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1. سوره حمد
سوره فاتحه در مكّه نازل شده و هفت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان. 	.1
ستايش خداىْ راست، پروردگار عالمها1 .2 	.2

بخشاينده مهربان. 	.3

خداوند روز جزا. 	.4
تو را م‌ىپرستيم و از تو مدد م‌ىطلبيم. 	.5

بنما ما را راه راست. 	.6
بجز  و  آنها  بر  آنانك ه خشم گرفته شد  بجز  ايشان،  بر  اكرامك رده‌ا ى آنانك ه  راه  	.7

گمراهان.3 

2. سوره بقره
سوره بقره در مدينه نازل شده و آن دوصدوهشتادوشش آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان.
الم. 	.1

اينك تاب هيچ شبهه4 نيست در آن، رهنماست پرهيزگاران را. 	.2
آنانك ه ايمان م‌ىآرند به ناديده و برپا م‌ىدارند نماز را و از آنچه ايشان را روز ى 	.3

داده‌ايم، خرج مك‌ىنند.
و آنانك ه ايمان م‌ىآرند به آنچه فرود آورده شده به سو ىتو و آنچه فرود آورده شده  	.4

پيش از تو و به آخرت، ايشاني قين دارند.
ايشانند بر هدايت از جانب پروردگار خويش و ايشانند رستگان. 	.5

هرآيينه آنانك هك افر شدند، برابر است بر ايشان،ك ه ترسان ىايشان راي ا نترسان ىايشان  	.6
را، ايمان نيارند.

مُهر نهاد خدا بر دل‌ها ىايشان و بر شنوا ىيايشان، و بر چشم‌ها ىايشان پرده‌ا ىاست  	.7
و ايشان راست، عذاب بزرگ.

و از مردمانك س ىهستك ه م‌ىگويد: ايمان آورديم به خدا و به روز بازپسين و نيستند  	.8
اينان مؤمنان.

توضيح: ستايش خداوند ىرا سزاستك ه پروردگار جهانيان است. 	1
مترجم گويد:ي عن ىعالم انس و عالم جن و عالم ملائكه و عل ىهذالقياس )فتح الرحمن.( 	2

مترجم گويد: مراد از آنانك ه اكرامك رده شد بر آنها چهار فرقه‌اند: نبيين و صديقين و شهدا و صالحين  	3
و مراد ازآنانك ه خشم گرفته شد بر آنهاي هوداند و از گمراهان نصارى، آمين قبولك ن دعا ىما را )فتح 

الرحمن.(
در اصل متن، شبه آمده است و اين تغيير در تمام اين ترجمه اعمال شده است. 	4
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آگاه  و  را  مگر خود  نم‌ىفريبند  به حقيقت  و  را  مؤمنان  و  را  م‌ىدهند خدا  فريب  	.9
نم‌ىشوند.

در دل‌ها ىايشان بيمار ىاست؛ پس افزون داد به ايشان خدا بيمار ىو ايشان راست،  	.10
عذاب درد دهنده؛ به سبب آنك‌ه دروغ م‌ىگفتند.

و چون گفته شود ايشان را تباهكار ىمكنيد در زمين، گويند: جز اين نيستك ه ما  	.11
اصلاحك‌اريم.

آگاه شو، به تحقيق ايشانند تباهكاران و لكين آگاه نم‌ىشوند. 	.12
و چون گفته شود ايشان راك ه ايمان آريد، چنانكه ايمان آوردند مردمان، گويند : آيا  	.13
ايمان آريم چنانچه1 ايمان آوردند، ب‌ىخردان؟ آگاه شو به تحقيق ايشانند ب‌ىخردان، و 

لكين نم‌ىدانند.
و وقتك ىه ملاقات مك‌ىنند با اهل ايمان، گويند: ايمان آورده‌ايم و چون تنها شوند با  	.14
شياطينِ خود،2  گويند: هر آيينه ما با شماييم، جز اين نيستك ه ما تمسخر مك‌ىنيم.

خدا تمسخر مك‌ىند به ايشان و مهلت م‌ىدهد ايشان را در گمراه ىخويش سرگشته  	.15
شده.

ايشان آنك سانندك ه خريدند گمراه ىرا عوض هدايت، پس سود نيافت تجارتِ ايشان  	.16
و راهياب نشدند.

داستان ايشان مانند داستانك س ىاستك ه افروخت آتش را، پس چون روشنك رد  	.17
در  را  ايشان  بگذاشت  و  را  گروه  اين  نور،  خدا  ساخت  دور  را  او  حوالىِ  آتش، 

تار‌ىكيها، هيچ نبينند.
كرانند، گنگانند،ك ورانند، پس ايشان بازنم‌ىگردند.3  	.18

يا داستان ايشان، مانند بارانِ بزرگ است آمده از آسمان،ك ه باشد در و ىتار‌ىكيها و  	.19
رعد و برق. درم‌ىآرند انگشتان خود را در گوش‌ها ىخود، به سبب آوازها ىپرهول 

به ترس مرگ، و خدا احاطهك ننده استك افران را.
ايشان  برق  دهد  روشن ى هرگاه  را،  ايشان  بربايد چشم‌ها ى برق  استك ه  نزد كي 	.20
را، راه روند در آن روشنى، و چون تار ىكيدهد بر ايشان، بايستند و اگر خواست ى
خدا، هرآيينه برد ىشنوا ىيايشان را و ديده‌ها ىايشان را. هرآيينه خدا بر همه چيز 

تواناست.4 
ا ىمردمان! بپرستيد پروردگار خويش را، آنك ه آفريد شما را وك سان ىراك ه پيش از  	.21

شما بوده‌اند، تا در پناه شويد.5 
آنكه ساخت برا ىشما زمين را بساط ىو آسمان را سقف ىو فرود آورد از آسمان آب،  	.22
پس بيرون آورد به سبب آن از انواع ميوه‌ها روز ىبرا ىشما، پس مقرر مكنيد همتايان 

برا ىخدا دانسته.

چنانكه )مصحح(. 	1
ي	عن ىرئيسانِ خود. 2

مترجم گويد:ك ه حاصل مثل، آن استك ه اعمال منافقان همه نابود شود، چنانكه روشن ىآن جماعت دور  	3
شد.

مترجم گويد:ك ه حاصل مثل، آن استك ه منافقان در ظلمات نفسان ىافتاده‌اند و چون مواعظ بليغه شنوند  	4
ف‌ىالجمله ايشان را تنبيه ىم‌ىشود و آن فائده نكند مانند مسافرانك ه در شبِ تار كيو ابر حيران باشند 

و دربرق دو سه قدم بروند و بازايستند؛ والله اعلم.
تا پرهيزگار شويد. 	5
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و اگر هستيد در شبهه از آنچه فرود آورديم بر بنده خود )يعن ىاز قرآن(، پس بياريد  	.23
 كيسوره مانند آن و بخوانيد مددكاران خود را بجز خدا، اگر هستيد راستگو.

پس اگر نكرديد و البته نتوانيدك ردن، پس حذرك نيد از آن آتشك ه آتش‌انگيز آن1  	.24
مردمان و سنگ‌ها باشند. آمادهك رده است براك ىافران.

و بشارت ده آنك سان راك ه ايمان آورده‌اند وك ردندك ارها ىشايسته، به آنك ه ايشان  	.25
راست بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها. هرگاه داده شوند از آنجا روز ىاز قسم 
ميوه، گويند: اين همان استك ه داده شده بوديم پيش از اين و آورده شود به ايشان 
آن روزى، مانندكي ديگر،2 و ايشان راست در آنجا زنان پاكك رده شده و ايشان در 

آنجا جاويدند.
هرآيينه خدا شرم ندارد از آنك ه بزند داستانِ پشه و بالاتر از آن؛ امّا آنانك ه ايمان  	.26
آورده‌اند، م‌ىدانندك ه اين داستان، راست است از پروردگار ايشان.و امّا آنانك هك افرند، 
م‌ىگويند: چه چيز خواسته است خدا به اين داستان! خدا گمراه مك‌ىند به سبب آن 
بسيار ىرا و هدايت مك‌ىند به سبب و ىبسيار ىرا و گمراه نمك‌ىند به وى، مگر 

بدكاران را.
ند آنچه خدا فرموده  آن فاسقان3ك  ه م‌ىشكنند پيمان خدا را بعدِ بستن آن، و م‌ىبرَُّ 	.27

است پيوستن آن و تباه ىمك‌ىنند به زمين، ايشانند زيانكاران.
چگونهك افر شويد به خدا و حال آنك ه بوديد ب‌ىجان، پس زنده گردانيد شما را، بعد  	.28

از آن بميراندَ شما را، باز زنده گرداندَ شما را، باز به سو ىو ىگردانيده شويد.
و ىآن استك ه بيافريد برا ىشما هرچه در زمين است،كي جا. باز متوجه شد به سو ى 	.29

آسمان؛ پس راستك رد آن هفت آسمان را و او به همه چيز داناست.
وي ادك ن، چون گفت پروردگار تو به فرشتگانك ه: من آفريننده‌ام در زمين جانشين ى 	.30
را، گفتند: آيا م‌ىآفرين ىدر زمينك س ىراك ه تباهك ىند در و ىو خون‌ريزك ىند، و 
ما تسبيح مك‌ىنيم به حمد تو و به پا ىكاقرار مك‌ىنيم برا ىتو! فرمود: هر آيينه من 

م‌ىدانم آنچه شما نم‌ىدانيد.
بر  را  بازپيش آورد آن چيزها  آن.  تمامِ  نام‌ها ىمخلوقات،  را  آدم  بياموخت خدا  و  	.31

فرشتگان؛ پس گفت: خبر دهيد مرا به نام‌ها ىاين چيزها اگر راستگو هستيد!
گفتند: به پاي ىكاد مك‌ىنيم تو را، هيچ دانش نيست ما را مگر آنچه تو آموخت ىبه ما،  	.32

هرآيينه تو ىيدانا ىبا حكمت.
فرمود: ا ىآدم! خبر ده فرشتگان را به نام‌ها ىاينها، پس چون خبر داد ايشان را به  	.33
نام‌ها ىآنها، فرمود: آيا نگفته بودم شما راك ه هرآيينه من م‌ىدانم پنهانِ آسمان‌ها و 

زمين را و م‌ىدانم آنچه آشكارا مك‌ىنيد و آنچه پوشيده‌م‌ىداشتيد؟
و چون گفتيم به فرشتگان: سجدهك نيد آدم را، پس سجدهك ردند مگر ابليس، قبول  	.34

نكرد و سركش ىنمود و گشت ازك افران.
و گفتيم: ا ىآدم! بمان تو و زوجه تو در بهشت و بخوريد از بهشت، خوردن بسيار،  	.35

هر جاك ه خواهيد و نزد كيمشويد به اين درختك ه خواهيد شد از گناهكاران.

ي	عن ىهيزم‌ها ىآن. 1
ي	عن ىغبارِ فقدان مرغوب، هيچ ساعت به خاطر ايشان ننشيند؛ والله اعلم. 2

ك	افران چون ذكر پشّه و عنكبوت در قرآن شنيدند، طعنك ردند و گفتندك ه: خدا ىتعال ىبه ذكر اين  3
چيزهاىخسيس چه ارادهك رده است؟! اين آيت نازل شد؛ والله اعلم.
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پس بلغزانيد هر دو را شيطان از آنجا، پس برآورد ايشان را از آن نعمت‌هاك ه بودند  	.36
در آن، و فرموديم: فرو رويد، بعض شما دشمن باشد بعض ىرا و شما را هست در 

زمين آرامگاه و بهره‌مند ىتا مدّتى.
پس فرا گرفت آدم از پروردگار خود، سخن ىچند؛ پس بازگشت خدا به مهربان ىبر  	.37

وى، هرآيينه اوست بازگردنده مهربان.1
فرموديم: فرو رويد از آنجا همه شما؛ پس اگر بيايد به شما از من هدايتى، پس هرك ه  	.38

پيروك ىرد هدايت مرا، هيچ ترس نيست بر آن جماعت و نه ايشان اندوه خورند.
وك سانك ىه نگرويدند و دروغ داشتند آيت‌ها ىما را، ايشانند باشندگان دوزخ؛ ايشان  	.39

در آنجا جاويدند.
اى2 فرزنداني عقوب!ي ادك نيد آن نعمت مراك ه ارزان ىداشتم بر شما و وفاك نيد پيمان  	.40

مرا تا وفاك نم پيمان شما را و از من بترسيد.
و ايمان آريد به آنچه فرود آورده‌ام، باورك ننده آنچه با شماست. و مباشيد نخستين  	.41

منكر او و مستانيد عوض آيت‌ها ىمن بها ىياندك را و از من حذرك نيد.
و خلط مكنيد راست را با ناراست و پنهان مكنيد راست را دانسته. 	.42

و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و نماز گزاريد با نمازگزارندگان. 	.43
آيا م‌ىفرماييد مردمان را به نكيوكار ىو فراموش مك‌ىنيد خويشتن را و شما م‌ىخوانيد  	.44

كتاب )يعن ىتورات(. آيا نم‌ىفهميد؟
و مدد طلبيد3 به شيكبا ىيو نماز و هرآيينه نماز دشوار است مگر بر فروتنك‌ىنندگان. 	.45
آنانك ه م‌ىدانندك ه ايشان ملاقات خواهندك رد با پروردگار خويش و آنك ه ايشان به  	.46

سو ىو ىباز خواهند گشت.
ا ىفرزنداني عقوب!ي ادك نيد آن نعمت مراك ه ارزان ىداشته‌ام بر شما و آنك ه فضل  	.47

دادم شما را بر همه عالم‌ها.
و حذرك نيد از آن روزك هك فايت نكند هيچك س ازك س ىچيز ىرا، و پذيرفته نشود  	.48
از هيچك س شفاعت و گرفته نشود از هيچك س عوض و نه ايشاني ار ىداده شوند.
يادك نيد نعمت من، آن وقتك ه رهانيديم شما را ازك سان فرعون؛ م‌ىرسانيدند به  	.49
شما سخت‌ترينِ عذاب را، ذبح مك‌ىردند پسران شما را و زنده م‌ىگذاشتند دختران 

شما را و در اينك ار، آزمايش ىبزرگ بود از پروردگار شما.4 
و آن وقتك ه شكافتيم برا ىشما دريا را، پس خلاصك رديم شما را و غرق ساختيم  	.50

كسان فرعون را و شما م‌ىديديد.

و آنك لمات اين است: رَبنّاَ ظَلَمناَ انَفُسَناَ وَ انِ لمَ تغَفرِ لنَاَ وَ ترَحَمناَ لنَكَُوننََّ منَِ الخسِرينَ؛ والله اعلم. 	1
مترجم گويد: خداىْ تعال ىبن‌ىاسرائيل را نعمت‌ها ىخودي ادآور ىو معجزه‌هاك ىيه در اين قوم ظاهر  	2
شده بود، ذكر فرمود. آنگاه شبهات و هفوات ايشان را ردك رد به دلائل و اين قصه ممتد است تا قوله 

تعال ىوَ اذِِ ابتلَىابِراهِيمَ رَبُّهُ.
ي	عن ىدر جميع حاجات و مصائب؛ والله اعلم. 3

مترجم گويد: سببك شتن پسران آن بودك هك اهنان، فرعون را خبر داده بودندك ه در بن‌ىاسرائيل پسر ى 	4
پيداشودك ه باعث برافتادن پادشاه ىاو گردد.
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و آن1 وقتك ه ميعادْ مقررك رديم با موس ىچهل شب، پس گرفتيد گوساله2 را پس از  	.51
رفتن موسى، و شما ستمكار بوديد.

پس درگذرانيديم از شما بعد از اين تا بوَُدك ه سپاسدارك ىنيد. 	.52
و آن وقتك ه داديم موس ىراك تاب و حجّت، تا بوَُدك ه راهي ابيد. 	.53

بر  من! هرآيينه شما ستمك رديد  را: ا ىقومِ  و آن وقتك ه گفت موس ىقوم خود  	.54
خويشتن به فراگرفتن گوساله، پس باز آييد به سو ىآفريدگار خود، بكشيد خويشتن 
را، اين بهتر است شما را نزد كي آفريدگار شما. پس خدا بازگشت به مهربان ىبر 

شما، هرآيينه اوست بازگرنده مهربان.
و3 آن وقتك ه گفتيد ا ىموسى! هرگز باور نداريم تو را تا آنك ه ببينيم خدا را آشكارا،  	.55

پس گرفت شما را صاعقه و شما م‌ىديديد.
باز زنده گردانيديم شما را پس از مردن شما تا شما شكرگزارك ىنيد4.  	.56

و سايه‌بان ساختيم بر شما ابر را و فرود آورديم بر شما »منّ« و »سلوى« را. گفتيم:  	.57
بخوريد از پايكزه‌ها ىآنچه داديم شما را، و ايشان ستم نكردند بر ما و لكين بر خويش 

ستم مك‌ىردند.
بافزون ىهرجاك ه  آنجا  از  اين ديه،5 پس بخوريد  و آن وقتك ه گفتيم: درآييد در  	.58
خواهيد، خوردن ىگوارنده. و درآييد به دروازه، سجدهك‌نان و بگوييد: سؤال ما آمرزش 

است؛ تا بيامرزيم شما را گناهان شما و زياده خواهيم داد، نكوكاران را.
پس بدََلك ردندك سانك ىه ستمكار بودند سخن ىبجز آنچه فرموده شد ايشان را؛6 پس  	.59

فرود آورديم بر آن ستمكاران، عذاب ىاز آسمان به سبب بدكاربودن ايشان.
و آن وقتك ه آب خواست موس ىبرا ىقوم خود، پس گفتيم: بزن به عصا ىخود  	.60
سنگ را! پس روان شد از سنگ، دوازده چشمه، بدانست هر قوم آبخْوردِ خود را.7 

گفتيم: بخوريد و بنوشيد از روز ىخدا و فساد مكنيد در زمين، تباهك‌ىنان.
و آن وقتك ه گفتيد ا ىموسى! هرگز شيكبا ىينكنيم بر كي طعام، پس بطلب برا ىما  	.61
از پروردگار خود تا بيرون آرد برا ىما از آن جنسك ه م‌ىروياندش زمين از تره و ىو 
بادرنگ و ىو گندم و ىو عدس و ىو پياز وى. گفت موسى: آيا بدل مك‌ىنيد آنچه 
و ىفروتر است به آنچه و ىبهتر است؟! فرو رويد به شهرى؛ پس هرآيينه باشد شما 

مترجم گويد:ك ه خدا موسى، عليه‌السلام، را وعده دادك ه چهل شب در طور معتكف شود تا تورات  	1
عطا فرماييم.درين مدت بن‌ىاسرائيل به اغوا ىسامرى، گوساله‌پرست ىاختيارك ردند. خدا ىتعال ىبعد عودِ 

موس ىحكم فرمودكه بعض ايشان بعض را بكشند و اين توبه ايشان است.
ي	عن ىمعبود ساختيد. 2

مترجم گويد: موسى، عليه‌السلام، هفتادك س را از بن‌ىاسرائيل با خود برُد تا با وك ىلام اله ىاستماع نمايند؛  	3
ايشان بعد از شنيدن، خواهان رؤيت شدند و در طلب آن پا از حدِ ادب بيرون نهادند. خدا ىتعال ىآن 

همه را به صاعقه بسوخت و باز به دعا ىموس ىزنده ساخت. اشارت به اين قصه است اين آيت.
بن‌ىاسرائيل مأمور شدند به جهاد عمالقه و ايشان در آن باب تغافلك ردند؛ پس معاقب شدند به افتادن  	4
موسى،  دعا ى به  تعال ى خداىْ  شد،  مفقود  خيمه‌ها  و  طعام  و  آب  چون  آنجا  و  سال  چهل  دربيابان 
عليه‌السلام، مَنّ وسلو ىنازل ساخت و از سنگ ىدوازده چشمه روانك رد و ابر را سايبان گردانيد. قدر 

اين نعمتها نشناختند وك فران نِعمتك ردند. اشارت بدين قصه است اين آيت.
ي	عن ىديهك ه در زمان حضرت موس ىفتح شده بود. 5

ي	عن ىبه جا ىحِطه. حنطة گفتند. 6
ي	عن ىبن‌ىاسرائيل دوازده قبيله بودند برا ىهر قبيله كي چشمه معين شد؛ والله اعلم. 7



�� ������ــ    ���ــ  2

﴾ 9 ﴿

را آنچه خواستيد و زده شد1 بر ايشان خوار ىو ب‌ىنوا ىيو بازگشتند به خشم ىاز 
خدا. اين به سبب آن استك ه باور نم‌ىداشتند آيت‌ها ىخدا را و مك‌ىشتند پيغامبران 

را به ناحق. اين به سبب گناهك ردن ايشان است و آنك ه از حدّ درم‌ىگذشتند.
هرآيينه آنانك ه مسلمان شدند و آنانك هي هود شدند و ترسايان و ب‌ىدينان، هرك ه از  	.62
ايشان ايمان آرد به خدا و به روز بازپسين وك ردك ار شايسته، پس ايشان‌راست مزد 
ايشان نزد كيپروردگار ايشان، و نه ترس بود بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.2 
و آن وقتك ه گرفتيم پيمان شما را و برداشتيم بالا ىشما طور را، گفتيم: بگيريد، آنچه  	.63

داده‌ايم شما را به استوارى3 وي اد داريد آنچه در آن است تا بوَُدك ه در پناه شويد.
باز روگردانيديد، بعد از اين؛ پس اگر نبود ىبخشايش خدا بر شما و مهربان ىاو،  	.64

هرآيينه م‌ىشديد از زيانكاران.
و هرآيينه دانسته‌ايد آنك سان راك ه از حد در گذشتند از شما در شنبه،4 پس گفتيم  	.65

ايشان را: بوزينه شويد، خوار شده.
پس ساختيم اين قصه را عبرت ىبرا ىآن قومك ه پيش آن ديه بودند5 و آن قومك ه پس  	.66

از ايشان آيند، و پند ىپرهيزگاران را.
و6 آن وقتك ه گفت موس ىبه قوم خود: هرآيينه خدا م‌ىفرمايد شما را بهك شتن  	.67
گاوى، گفتند: آيا ما را مسخره م‌ىگيرى؟! گفت: پناه م‌ىگيرم به خدا از آنكه باشم از 

نادانان.
گفتند: سؤالك ن برا ىما از پروردگار خود تا بيانك ند برا ىما چيست آن گاو! گفت  	.68
: هرآيينه خدا م‌ىفرمايدك ه هرآيينه آن گاو ىاست نه پيرو نه نازا، ميانه است در ميان 

اين و آن، پس بكنيد آنچه فرموده شديد.
گفتند: سؤالك ن برا ىما از پروردگار خود تا بيانك ند برا ىما چيست رنگ آن گاو؟  	.69
گفت: هرآيينه خدا م‌ىفرمايدك ه و ىگاو ىاست زرد، ن كيزرد است رنگ آن، خوش 

مك‌ىند بينندگان را.
گفتند: سؤالك ن برا ىما از پروردگار خود تا بيانك ند برا ىما چهك اره است آن گاو؟  	.70

هرآيينه گاوان مشتبه شدند بر ما، و هرآيينه اگر خواسته است خدا، راهي افتگانيم.
گفت: هرآيينه خدا م‌ىفرمايدك ه و ىگاو ىاست نه محنتك شندهك ه شوراند زمين  	.71
را، و نه آب م‌ىدهد زراعت را، سلامت است؛ هيچ خال نيست در وى.گفتند: الحال 

آورد ىسخن درست؛7 پس ذبحك ردند و نزد كينبودند از آنك هك نند.

ي	عن ىفرود آورده شد. 1
حاصل معن ىآيت آنك ه آدم ىدراصل از هر فرقهك ه باشد، چون ايمان آورد از اهل نجات بود؛ خصوصيتِ  	2

فرقه معتبر نيست.
ي	عن ىاحكام تورات. 3

ي	عن ىشكارك ردند و شكارك ردن در روز شنبه در دين بن‌ىاسرائيل حرام بود. 4
ي	عن ىدر آن زمانه حاضر بودند. 5

مترجم گويد: شخص ىرا از بن‌ىاسرائيلك شتهي افتند وك شنده آن معلوم نبود. خداىْ تعال ىحكم فرمودك ه  	6
گاوىرا ذبحك نند و بعض و ىرا بر آن مقتول بزنند تا زنده شود و از قاتلان خود خبر دهد. القصه گاو 
را به مبلغ خطيرخريدك ردند و بزدند، مقتول زنده شد و پسران عم خود را نام بردك ه ايشانك شتند، پس 

قاتلان را به قصاص رسانيدند، از آن باز قاتل را از ميراث محروم ساختند؛ والله اعلم.
توضيح: و ىگاو ىاستك ه پرورده نگشته تا زمين را شخمك ند و نهك شت را آبيارك ىند و از هر عيب ى 	7

پاك ونباشد در و ىرنگ ديگرى.
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و آن وقتك هك شتيد شخص ىرا پس نزاعك رديد در وى. و خدا بيرون آرنده است  	.72
چيز ىراك ه پنهان مك‌ىرديد.

پس فرموديم: بزنيد اين شخص را بعض و ىاز گاو اين طور زنده مك‌ىند خدا مردگان  	.73
را و م‌ىنمايد شما را نشانه‌ها ىخود تا بوَُدك ه دريابيد.

باز سخت شد دل‌ها ىشما بعد از اين؛ پس آنها مانند سنگند، بلكه زياده‌تر در سختى،  	.74
و هرآيينه از سنگ‌ها آن استك ه روان م‌ىشود از و ىجو‌ىها و هرآيينه از سنگ‌ها 
آن استك ه م‌ىشكافد، پس بيرون م‌ىآيد از و ىآب و هرآيينه از سنگ‌ها آن است 

كه فروم‌ىافتد از ترس خدا و نيست خدا ب‌ىخبر از آنچه مك‌ىنيد.
ا ىمؤمنان! آيا اميد م‌ىداريدك هي هود، منقاد شوند شما را؟! و هرآيينه گروه ىاز ايشان  	.75
م‌ىشنيدندك لام خدا را )يعن ىتورات را( پس بدل مك‌ىردندش دانسته، بعد از آنك ه 

فهميده بودند او را.
از  تنها شوند بعض  ايمان آورديم، و چون  با مؤمنان، گويند:  و چون ملاقاتك نند  	.76
ايشان با بعضى1  گويند: آيا خبر م‌ىدهيد ايشان را به آنچه گشاده است خدا بر شما،2 

تا مناظرهك نند با شما به آن دليل نزد پروردگار شما، آيا درنمي‌ىابيد؟
آشكارا  آنچه  و  مك‌ىنند  پنهان  آنچه  م‌ىداند  خدا  نم‌ىدانندك ه  آيا  جهولان[  ]اين  	.77

م‌ىنمايند؟
و بعض ىاز ايشان ناخوانندگانند، نم‌ىدانندك تاب را؛ لكين م‌ىدانند آرزوها ىباطل را  	.78

و نيستند مگر گمانك ننده.
از  اين  باز م‌ىگويند:  به دستها ىخود،  نوشته  راك ه م‌ىنويسند  پس وا ىآنك سان  	.79
نزد كيخداست تا بستانند عوض و ىبها ىياندك را، پس وا ىايشان را به سبب 

نوشتن دست‌ها ىايشان و وا ىايشان را به سبب پيشه گرفتن ايشان!
و گفتند: نرسد به ما آتش دوزخ مگر چند روز شمرده شده. بگو: آيا گرفتيد از پيش  	.80
خدا پيمان ىتا هرگز خلاف نكند پيمان خود را؟! آيا م‌ىگوييد بر خدا آنچه نم‌ىدانيد؟!3 
آرى! هرك هك ردك ار بد و به گرد آمده او را گناه او، پس ايشانند باشندگان دوزخ؛  	.81

ايشان در آنجا جاويدند.
وك سانك ىه ايمان آوردند وك ردندك ارها ىشايسته، ايشانند باشندگان بهشت؛ ايشان  	.82

در آنجا جاويدند.
و آنگاهك ه گرفتيم پيمان بن‌ىاسراييل را،ك ه نپرستيد مگر خدا را، و به والدين نكو ىي 	.83
كنيد و به اهل قرابت وي تيمان و بينوايان. و بگوييد به مردمان، سخن ن كيو برپا داريد 

نماز را و بدهيد زكات را، پس برگشتيد روگردان شده؛ مگر اند ىكاز شما.
و آنگاهك ه گرفتيم پيمان شما راك ه مريزيد خونكي ديگر را و بيرون مكنيد قوم خويش  	.84

را از خانه‌ها ىخويش، پس قبولك رديد حاضر آمده.
باز شما آن گروهيدك ه مكُ‌ىشيد قوم خويش را و بيرون مك‌ىنيد گروه ىرا از قوم  	.85
خود از خانه‌ها ىايشان، ىكي مددكار ديگر ىم‌ىشويد بر ستمك ردن در حقّ ايشان 
به گناه و تعدّى، و اگر اسير شده به شما م‌ىآيند، فدا م‌ىدهيد عوض ايشان و حال 

ي	عن ىبا رئيسان خويش. 1
ي	عن ىنعمت پيغمبر آخر الزمان. 2

مترجم گويد: ىكي از عقائد باطلهي هود آن بودك ه م‌ىگفتندي هود نباشند در دوزخ مگر روز ىچند و اين  	3
خطااست؛ زيراك ه دخولِ جنت، موقوف بر ايمان به خدا و روز قيامت و پيغامبر آخر زمان است، جنس 

يهود و غير آن اعتبار ندارد و اشارت به همين معن ىاست درين آيت؛ والله اعلم.
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آنك ه حرام است بر شما بيرونك ردن ايشان. آيا ايمان م‌ىآريد به پاره]اى[ ازك تاب 
وك افر م‌ىشويد به پاره]اى[؟! پس چيست جزا]ى[ آنك ه چنينك ند از شما، مگر 
خوار ىدر زندگان ىدنيا و روز قيامت گردانيده شوند به سو ىسخت‌ترينِ عذاب، و 

نيست خدا ب‌ىخبر از آنچه مك‌ىنيد.1 
ايشان آنك سانندك ه خريدند زندگان ىدنيا را عوض آخرت، پس سبك كرده نشود از  	.86

ايشان عذاب، و نه ايشاني ار ىداده شوند.
و هرآيينه داديم موس ىراك تاب و از پ ىدرآورديم بعد از و ىپيغمبران را و داديم  	.87
)يعن ى روح‌القدس  به  را  او  داديم  قوّت  و  روشن  نشانه‌ها ىي را  مريم  پسر  عيس ى
جبرئيل( آيا هرگاه آورد پيغامبر ىنزد شما آنچه دوست ندارد نفس‌ها ىشما، سركش ى

كرديد؟! پس گروه ىرا دروغگو داشتيد و گروه ىراك شتيد.
و گفتند :2 دل‌ها ىما در پرده است، بلكه نفرينك رده است ايشان را خدا به سببك فر  	.88

ايشان، پس اند ىكايمان آرند.
و آنگاهك ه آمد به ايشانك تاب از نزدكي3 خدا، باورك ننده آنچه با ايشان است وپيش  	.89
از اين طلب فتح مك‌ىردند بر مشركان، پس هرگاه آمد به ايشان آنچه م‌ىدانستند، منكر 

شدند و ىرا؛ پس لعنت خداست بر آنك افران.4 
بد چيز است آنچه فروختند عوض و ىخويشتن راك هك افر شوند به آنچه فرود آورده  	.90
است خدا، به سبب حسد بر آنك ه فرود آورد خدا به رحمت خود بر هرك ه خواهد از 
بندگان خود؛ پس باز گشتند به خشم ىبالا ىخشم ىوك افران را است عذاب خوار 

كننده.
و چون گفته شود ايشان را ايمان آريد به آنچه فرود آورده است خدا، گويند : ايمان  	.91
م‌ىآريم به آنچه فرود آورده شد بر ما و ايشانك افر م‌ىشوند به آنچه بجز و ىاست، 
حال آنك ه او راست است، باورك ننده آنچه با ايشان است. بگو: پس چرا مك‌ىشتيد 

پيغمبران خدا را پيش از اين، اگر مؤمن بوديد؟
و هرآيينه آمد به شما موس ىبه نشانه‌ها ىيروشن؛ پس گرفتيد گوساله را پس از آن،  	.92

و شما ستمكار بوديد.
و آنگاهك ه گرفتيم پيمان شما و برداشتيم بالا ىشما طور را، گفتيم: بگيريد آنچه داديم  	.93
شما را به قوّت و بشنويد. گفتند5: شنيديم و نافرمانك ىرديم و در خورك رده شد در 
دل‌ها ىايشان دوست ىگوساله را به سببك افر بودن ايشان. بگو6: بد چيز است آنچه 

م‌ىفرمايد شما را ايمان شما، اگر هستيد از اهل ايمان.
ي	عنى: منعك رده شدند ازك شتن و جلا وطنك ردن و در ظلم، مددكار ىنمودن و فرموده شدند به فدا ى 1
اسيران وايشان ازين همه احكام به فدا ىاسيران عملك ردند و بس؛ زيراك ه موافق نفس ايشان افتاد و 

اين طاعت نفس است، طاعت خدا نيست.
مترجم گويد: و ديگر از قبائحي هود آن بودك ه م‌ىگفتند: »قلوبنا غلف«ي عنى: در دين خود آن قدر استحكام  	2
داريمك ه هيچ شبهه بدان راه نمي‌ىابد و اين خطا استك ه سبب قبول نكردن دين اسلام حسد و جهل بود 
نه تقوى؛ زيراك ه آثارِ تقو ىهيچ‌گاه از ايشان ظاهر نم‌ىشد و اشارت به همين معن ىاست درين آيات.

ي	عن ىقرآن. 3
تعريض است به آن قصهك ه:ي هود خيبر با غطفان جنگ مك‌ىردند و هزيمت مي‌ىافتند؛ آخر دعاك ردندك ه  	4
بهطفيل محمد، نب ىامى،ك ه خروج او در آخر زمان موعود است؛ ما را نصرت ده؛ بعد از آن فتحي افتند.

ي	عن ىبه زبان حال. 5
ديگر از تحريفاتي هود آن بودك ه م‌ىگفتندك ه داخل نخواهد شد در بهشت هيچك س مگري هود و اين  	6
خطااست؛ زيراك ه علامت بهشتيان مشتاق شدن به ملاقاتِ خداست و ايشان از مرگ هراسان بودند. و 
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بگو: اگر هست شما را سرا ىبازپسين نزد خدا به تخصيص، بجز از مردمان ديگر،  	.94
پس آرزوك نيد مرگ را اگر هستيد راستگو.

و هرگز آرزو نكنند او را هيچ‌گاه به سبب آنچه پيش فرستاده است دست‌ها ىايشان،  	.95
و خدا داناست به ستمكاران.

آنانك ه  از  حريص‌تر  و  زندگان ى بر  مردم  حريص‌ترين  را  ايشان  بياب ى هرآيينه  و  	.96
نيست  ايشانك اش عمر داده شود هزار سال و  از  مُشر‌کاند. دوست م‌ىدارد ىكي 

رهاننده و ىاز عذاب، آنك ه عمر داده شود و خدا بيناست به آنچه مك‌ىنند. 
بگو1: هرك ه باشد دشمن جبرئيل را ]چه زيان مك‌ىند[؛ پس به تحقيق جبرئيل فرود  	.97
آورده است قرآن به حكم خدا، باور دارنده آنچه پيش ]از[ و ىاست و رهنما و مژده 

دهنده اهل ايمان را.
هرك ه باشد دشمن، خدا را و فرشتگان و ىرا و پيغامبران و ىرا و جبرئيل و مكيائيل  	.98

را، پس هرآيينه خدا دشمن است آنك افران را.
هرآيينه فرود آورديم ما به سو ىتو نشانه‌ها ىيروشن وك افر نم‌ىشوند به آنها مگر  	.99

بدكاران.
آيا هرگاه بستند پيمان ىرا، برانداخت آن را گروه ىاز ايشان؟ بلكه اكثر ايشان باور  	.100

نم‌ىدارند.
و هرگاهك ه آمد به ايشان پيغامبر ىاز نزد خدا، باور دارنده آنچه با ايشان است، افكند  	.101
گروه ىاز آن قومك ه داده شده‌اندك تاب، آنك تاب خدا را پس پشت خويش، گويا 

نم‌ىدانند.
و پيروى2ك ردند آنچه م‌ىخوانند شيطانان در سلطنت سليمان، وك افر نشد سليمان  	.102
ولكين شيطانانك افر شدند. م‌ىآموختند مردمان را جادو و پيروك ىردند به آنچه فرود 
آورده شد بر دو فرشته در بابل، هاروت و ماروت و نم‌ىآموزند هيچك س را تا آنك ه 
گويند: جز اين نيستك ه ما بلاييم، پسك افر مشو. پسي اد م‌ىگيرند از ايشان افسون ى
كه جدا ىيم‌ىافكنند به سبب و ىدر ميان مرد و زَنِ او، و نيستند ايشان زيان رساننده 
به سحر، هيچك س را مگر به اراده خدا، و ايشان مك‌ىردند آنچه زيان م‌ىرساند ايشان 
را و سود ندهد ايشان را. و هرآيينه دانسته‌اند هرك ه بستاند جادو، نيست او را در 
آخرت هيچ بهره و هرآيينه بد چيز است آنچه فروختند عوض آن خويشتن را،ك اش 

م‌ىدانستند
و اگر ايشان ايمان م‌ىآوردند و تقو ىمك‌ىردند، هرآيينه ثواب از نزد كيخدا بهتر  	.103

بودى،ك اش م‌ىدانستند
ا ىمؤمنان! مگوييد: »راعنا« و بگوييد: »انظرنا« و ن كيبشنويد وك افران راستْ عذاب  	.104

درد دهنده3.

اشارت به همين معن ىاست در اين آيت.
ديگر از هفواتي هود آن بودك ه جبرئيل را دشمن م‌ىداشتندك ه عذاب بر امم سابقه فرود آورده؛ اين خطا  	1

استك ه جبرئيل مأمور است از بارگاه حق عزوجل و ىرا چه اختيار!
ديگر از هفواتي هود آن بودك ه سحر مك‌ىردند و سليمان، عليه‌السلام، را ساحر م‌ىدانستند. اين افترا بود  	2

برسليمان، عليه‌السلام، و اشارت به همين معن ىاست درين آيت.
ديگر از هفواتي هود آن بودك ه در مجلس پيغامبر، آمده لفظ »راعنا« م‌ىگفتند و اين لفظ را دو معن ىاست:  	3
ىكيآنكه رعايتك ن ما را و شفقتك ن بر ما، ديگر رعونت دارندهي عن ىابله و قصد ايشان سبّ بود. حقْ 
سبحانه،مسلمانان را ازينك لمه نهك ىرد برا ىسدّ باب فساد و اشارت به همين معن ىاست درين آيت.
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دوست نم‌ىدارند آنانك هك افر شدند از اهلك تاب و نه مشركان،ك ه فرود آورده شود  	.105
بر شما هيچ ن ىكياز پروردگار شما و خدا مخصوص مك‌ىند بخشايش خود هرك ه 

را خواهد و خدا، خداوندِ فضل بزرگ است.
هرچه نسخ مك‌ىنيم از آيتي ىا فراموش م‌ىگردانيم آن را، م‌ىآريم بهتر از وي ىا مانند  	.106

وى. آيا ندانسته‌اك ىه خدا بر همه چيز تواناست؟1 
آيا ندانسته‌اك ىه خدا راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و نيست شما را بجز و ىهيچ  	.107

دوست و نهي ار ىدهنده؟
آيا م‌ىخواهيدك ه سؤالك نيد پيغامبر خود را چنانكه سؤالك رده شد موس ىپيش از  	.108

اين؟ و هرك ه بستاندك فر را عوض ايمان، پس هرآيينه گمك رد راه ميانه را.
دوست داشتند بسيار ىاز اهلك تابك هك افر گردانند شما را بعد از ايمان شما به سبب  	.109
حسد از نزد نفوس خود، پس از آنك ه واضح شد بر ايشان حق؛ پس درگذرانيد و 

روبگردانيد تا آنك ه آرد خدا فرمان خود را،2 هرآيينه خدا بر همه چيز تواناست.
از  برا ىخويشتن  پيش م‌ىفرستيد  آنچه  را و  بدهيد زكات  را و  نماز  داريد  برپا  و  	.110

نكيوكارى، خواهيدي افت آن را نزد خدا؛ هرآيينه خدا به آنچه مك‌ىنيد بينا است.
و گفتند: هرگز به بهشت درنيايد مگر آنك هي هود باشدي ا ترسا باشد. اين آرزوها ى 	.111

باطله ايشان است. بگو: آريد دليلِ خود را، اگر هستيد راستگو.
بلى! هرك ه منقادك رد رو ىخود را برا ىخدا و و ىنكيوكار باشد، پس او راستْ مزد  	.112

او نزد پروردگار خويش و نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.
و گفتند3ي هود: نيستند ترسايان بر هيچ چيز و گفتند ترسايان: نيستندي هود بر هيچ  	.113
چيز، و ايشان همه م‌ىخوانندك تاب را. همچنين گفتند آنانك ه نم‌ىدانند4 مانند قول 
ايشان. پس خدا حكمك ند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف مك‌ىنند در آن.

ويك ست ستمكارتر از آنك ه منعك رد مسجدها ىخدا را از آنك هي ادك رده شود نام  	.114
خدا در آن، وك وششك رد در ويران ىآنها. اين گروه نم‌ىسزد ايشان راك ه درآيند به 
مسجدها مگر هراسان؛ ايشان راست در دنيا، خوار ىو ايشان راست در آخرت، عذاب 

بزرگ5. 
و خدا راست، مشرق و مغرب؛ هر سوك ه روآريد، همان سو است رو ىخدا، هرآيينه  	.115

خدا فراخْ نعمتِ دانا است6. 
گفتند: بگرفت خدا فرزند را، پا ىكاو راست، بلكه او راست آنچه در آسمان‌ها و زمين  	.116

است، هرك س ىبرا ىو ىفرمانبردارند7. 
آفريننده آسمان‌ها و زمين است و چون مك‌ىندك ارى، پس جز اين نيستك ه م‌ىگويد  	.117

آن را: بشو، پس م‌ىشود.

مترجم گويد: درين آيت تعريض است به جوابي هودك ه انكار نسخ مك‌ىردند؛ والله اعلم. 	1
ي	عن ىامرك ند به جهاد ايشان؛ والله اعلم. 2

ديگر از هفوات اهلك تاب آن بودك ه هر فرقه ازي هود و نصار ىديگر را انكار مك‌ىرد و اشارت به هم 	3
ي	عن ىمشركان گفتند.ي ن معنىاست درين آيت. 4

درين آيت، تعريض است بهك فار مكه و بشارت است به مغلوب شدن ايشان؛ والله اعلم. 	5
ديگر از هفواتي هود آن بودك ه چون استقبال بيت‌المقدس منسوخ شد، استهزا مك‌ىردند. اشارت به همين  	6

معن ىاست درين آيت.
ديگر از هفوات اهلك تاب آن بودك هي هود، عزيز را و نصارى، عيس ىرا پسر خدا م‌ىگفتند. در ردّ ايشان  	7

خداىتعال ىاين آيت نازلك رد.
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و گفتند: آنانك ه هيچ نم‌ىدانند )يعن ىمشركان( چرا با ما سخن نم‌ىگويد خدا؟ي ا  	.118
ايشان بودند، مانند قول  از  نم‌ىآيد به ما نشانه‌اى؟ همچنين گفتندك سانك ىه پيش 
ايشان بهكي ديگر مشابهت دارند دل‌ها ىايشان، هرآيينه بيانك رديم نشانه‌ها را برا ى

گروهك ىهي قين مك‌ىنند. 
هرآيينه ما فرستاديم تو را به راستى، مژده دهنده و بيمك ننده، و پرسيده نخواهد شد  	.119

تو را از اهل دوزخ.
و هرگز خشنود نشوند از توي هودان و نه ترسايان، تا آنك ه پيروك ىنيك ىش ايشان  	.120
را. بگو: هرآيينه هدايت خدا، همان است هدايت. و اگر پيروك ىرد ىآرزوها ىباطله 
ايشان را پس از آنچه آمده است به تو از دانش، نباشد تو را برا ىخلاص از عذاب 

خدا هيچ دوست ىو نهي ار ىدهنده‌اى.
آنانك ه داديم ايشان راك تاب )يعن ىتوارت(، آنانك ه م‌ىخوانند آن را حقِّ خواندنِ آن،  	.121
ايشان باور م‌ىدارند هدايت خدا را. و هرك ه منكر و ىباشد، پس ايشانند زيانكاران.1 
ا ىبن‌ىاسراييل!ي ادك نيد آن نعمت مراك ه انعامك رده‌ام بر شما و آنك ه فضل دادم شما  	.122

را بر همه عالم‌ها.
و حذرك نيد از آن روزك هك فايت نكندك س ىازك س ىچيز ىرا و پذيرفته نشود از  	.123

كس ىبدل و سود ندهد او را شفاعت و نه ايشاني ار ىداده شوند.2 
وي ادك ن، چون بيازمود ابراهيم را پروردگار او به سخن ىچند، پس ابراهيم به انجام  	.124
رسانيد آنها را گفت خدا: هرآيينه من م‌ىگردانم تو را پيشوا ىمردمان. گفت ابراهيم: 

و از اولاد من نيز پيشوايان پيداك ن. فرمود: نرسد وح ىمن به ظالمان.
و آنگاهك ه ساختيمك عبه را مرجع مردمان و محل امن، و بگيريد نمازگاه از جا ىقدم  	.125
ابراهيم. و وح ىفرستاديم به سو ىابراهيم و اسماعيلك ه پاك سازيد خانه مرا برا ى

طوافك نندگان و اعتكافك نندگان و ركوع سجدهك نندگان.
و آنگاهك ه گفت ابراهيم: ا ىپروردگار من! بساز اين مكان را شهر با امن و روز ى 	.126
ده ساكنان آن را از ميوه‌ها و روز ىده آن راك ه ايمان آورد از ايشان به خدا و روز 
بازپسين. فرمود خدا: وك سك ىهك افر شود، بهره‌مند گردانمش اندىك؛ پس به بيچارگ ى

برانم او را به سو ىعذاب آتش و آن بدجا ىياست.
و آنگاهك ه بلند مك‌ىردند ابراهيم و اسماعيل بنيادها ىخانه را گفتند: ا ىپروردگار ما!  	.127

قبولك ن از ما، هرآيينه تو ىيشنوا]ى[ دانا.
ا ىپروردگار ما! و بكن ما را فرمانبردار خودت و از اولاد ما بكن گروه ىمنقاد خودت  	.128
و بنما ما را طريق عبادت‌ها ىما و به مهربان ىبازآ بر ما، هرآيينه تو ىيباز آينده مهربان.
ا ىپروردگار ما! بفرست در ميان ايشان پيغامبر ىاز ايشان، بخواند بر ايشان آيت‌ها ى 	.129
تو و بياموزد ايشان راك تاب و علم و پاكك ند ايشان را؛ هرآيينه تو ىيتوانا]ى[دانا.

ويك ستك ه روبگرداند ازيك ش ابراهيم مگر آنك ه در احمق ىافگند نفس خود را و  	.130
هرآيينه برگزيديم او را در اين سرا ىو هرآيينه او در سرا ىديگر از شايستگان است.

ي	عن ىآنانكه تورات را م‌ىفهمند، تصديق شريعت محمديهّ مك‌ىنند و آنانكه تصديق نمك‌ىنند، تورات را  1
نم‌ىفهمند.

مترجم گويد: ازين جا تا »سيقول‌السفهاء« خدا ىتعال ىاثبات م‌ىفرمايد نبوت پيغمبر ما را، صل‌ىالله عليه  	2
وسلم، از قصه دعا ىحضرت ابراهيمك ه در تورات مذكور است و ترجيح م‌ىدهد ملت حنيفيه راك ه 
حضرت پيغمبر برا ىآن مبعوث‌اند و رد مك‌ىند قولي هود راك ه حضرتي عقوب ما را بهي هوديت وصيت 

كرده است و ازتفريق در انبيا نه ىم‌ىفرمايد؛ي عن ىمعتقد بعض ىباشد و منكر بعضى.
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آنگاهك ه گفت او را پروردگار اوك ه: منقاد شو، گفت: منقاد شدم مر پروردگار عالم‌ها  	.131
را.

و وصيتّك رد به اينك لمه ابراهيم، پسران خود را وي عقوب نيز فرزندانش را: ا ى 	.132
اين جهان  از  را، پس  اين دين  برا ىشما  برگزيده است  فرزندان من! هرآيينه خدا 

نميريد، مگر مسلمان شده.
آيا حاضر بوديد آنگاهك ه پيش آمدي عقوب را موت، آنگاهك ه گفت فرزندان خود را:  	.133
چه چيز را عبادت خواهيدك رد بعد از من؟ گفتند: عبادتك نيم معبود تو را و معبود 
پدران تو راك ه ابراهيم و اسماعيل و اسحاقند، عبادتك نيم آن معبودي گانه را و ما او 

را منقاديم.
اين گروه ىاستك ه درگذشت، و ىراست آنچهك ردند و شما راست آنچهك رديد و  	.134

شما پرسيده نخواهيد شد از آنچه آن گروه مك‌ىردند.
و گفتند: شويدي هودي ا ترسا تا راه بيابيد، بگو: بلكه به ملّت ابراهيم هستيمك ه حنيف  	.135

بود و نبود از اهل شرك.
بگوييد: ايمان آورديم به خدا و به آنچه فرود آورده شده به سو ىما و آنچه فرود  	.136
آورده شده به سو ىابراهيم و اسماعيل و اسحاق وي عقوب و ذرّيتِّي عقوب و به آنچه 
داده شد موس ىو عيس ىرا و آنچه داده شدند پيغامبران از پروردگار خويش، تفريق 

نمك‌ىنيم در ميان هيچك‌س از ايشان و ما برا ىحق، عزّوجلّ، منقاديم.
پس اگر باور دارند اهلك تاب آنچه باور داشتيد شما، پس راهي افتند و اگر برگشتند،  	.137
پس جز اين نيستك ه ايشان در مخالفتند. پس زود باشدك هك فايتك ند خدا به انتقام 

تو ايشان را و اوست شنوا]ى[ دانا.
قبولك رديم رنگ خدا را1 ويك ست بهتر از خدا به اعتبار رنگ و ما او را پرستندگانيم. 	.138
بگو: آيا مكابره مك‌ىنيد با ما در باب خدا و او پروردگار ما و شماست؟ و ما راست،  	.139

كردارها ىما و شما راست،ك ردارها ىشما و ما او را به اخلاص پرستندگانيم.
آيا م‌ىگوييدك ه: هرآيينه ابراهيم و اسماعيل و اسحاق وي عقوب و نبيرگان اوي هود  	.140
بودندي ا ترسا بودند؟ بگو: شما داناتريدي ا خدا! ويك ست ستمكارتر از آنك ه بپوشد 
آن گواه ىراك ه نزد اوست از جانب خدا، و نيست خدا ب‌ىخبر از آنچهك ه مك‌ىنيد.
اين گروه ىاستك ه درگذشت، و ىراست آنچهك ردند و شما راست آنچه شماك رديد  	.141

و پرسيده نخواهيد شد از آنچه ايشان مك‌ىردند.
خواهند گفت ب‌ىخردان از مردم: چه‌چيز برگردانيد ايشان را از آن قبلهك ه ايشان بودند  	.142
بر آن )يعن ىاز بيت‌المقدس(. بگو خدا راست، مشرق و مغرب؛ راه م‌ىنمايد هرك ه 

را خواهد به سو ىراه راست.
و همچنين ساختيم شما را گروه ىمختار تا گواه باشيد بر مردمان و تا باشد رسول  	.143
گواه بر شما، و مقرر نكرديم آن قبله راك ه بود ىبر آن )يعن ىبيت‌المقدس را( مگر 
برا ىآنك ه بدانيمك س ىراك ه پيروىِ پيغمبرك ند، جدا از آنك سك ه بازگردد بر هر 
دو پاشنه، و هرآيينه هست اين خصلت، دشوار مگر بر آنانك ه ايشان را راه نموده 
است خدا، و خدا ضايع نم‌ىسازد گرويدن شما را، هرآيينه خدا به مردمان بخشاينده 

مهربان است.

ي	عن ىدين او را. 1
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به تحقيق م‌ىبينيم گشتن رو ىتو در جانب آسمان1، پس البته متوجّه گردانيم تو را به  	.144
آن قبلهك ه خشنود م‌ىشو ىبه آن؛ پس متوجّه گردان رو ىخود را به طرف مسجد 
حرام و هرجاك ه باشيد پس متوجّه گردانيد رو‌ىها ىخويش را به طرف آن، و هرآيينه 
اهلك تاب م‌ىدانندك ه اين راست از پروردگار ايشان و نيست خدا ب‌ىخبر از آنچه 

مك‌ىنند.
و هرآيينه اگر بيار ىپيش اهلك تاب هر نشانه‌اى، هرگز پيرو ىنكنند قبله تو را و  	.145
نيست ىتو پيروك‌ىننده، قبله ايشان را؛ و نيستند بعض ىايشان، پيروك ىننده قبله بعض 
ديگر را و اگر تو پيروك ىن ىخواهش‌ها ىنفسان ىايشان را بعدِ آنچه آمده است به 

تو از دانش، هرآيينه تو باش ىآنگاه از ستمكاران.
فرزندان  را چنانكه مىشناسند  راك تاب، مىشناسند2و ى ايشان  دادهايم  ك ىه  كسان 	.146

خويش را و هرآيينه گروه ىاز ايشان، مىپوشند حق را دانسته3. 
اين درست است از پروردگار تو، پس مباش از ش كآرندگان. 	.147

و هرك س ىرا جانب ىهستك ه و ىمتوجّه آن است، پس شتابك نيد به سو ىنىكيها،  	.148
هر جاك ه باشيد بيارد شما را خدا جمع ساخته، هرآيينه خدا بر همه چيز تواناست.

و هرجاك ه رَو ىپس متوجّهك ن رُو ىخود را جانب مسجد حرام و هرآيينه و ىراست  	.149
است از پروردگار تو و نيست خدا بىخبر از آنچه مكىنيد.

و هرجاك ه رَو ىپس متوجّهك ن روىِ خود را جانب مسجد حرام و هر جاك ه باشيد،  	.150
پس متوجّهك نيد روها ىخويش را جانب وى، تا نباشد مردمان را الزام بر شما، مگر 
آنانك ه ستمك ردند از اين جماعت، پس مترسيد از ايشان و بترسيد از من و تا تمام 

كنم نعمت خود را بر شما و تا بوَُدك ه راهي ابيد4. 
چنانكه فرستاديم پيغامبر ىدر ميان شما از قوم شما، مىخواند بر شما آيتها ىما و  	.151
پاك مىسازد شما را و مىآموزد شما راك تاب و حكمت و مىآموزد شما را آنچه 

نمىدانستيد.
پسي ادك نيد مرا تاي ادك نم شما را و سپاس گوييد مرا و ناسپاس ىمن مكنيد. 	.152

ا ىمسلمانان! مدد جوييد در تحصيل ثواب آخرت به صبر و نمَاز و هرآيينه خدا با  	.153
صابران است.

و مگوييدك س ىراك هك شته شود در راهِ خداك ه ايشان مردگانند، بلكه ايشان زنده‌اند  	.154
ولكين شما آگاه نم‌ىشويد.

و هرآيينه بيازماييم شما را به چيز ىاز ترس و گرسنگ ىو نقصان مال‌ها و جان‌ها و  	.155
ميوه‌ها و بشارت ده صابران را.

آنانك ه چون برسد بديشان سختى، گويند: هرآيينه ما از آنِ خداييم و هرآيينه ما به  	.156
سو ىو ىبازخواهيم گرديد.

اين گروه، بر ايشان است درودها از پروردگار ايشان و بخشايش، و ايشانند راهي‌افتگان. 	.157

ي	عن ىآنچه در سابق، علم اله ىمقرر شد، آن استك ه قبله امت محمد مصطفى، صل‌ىالله عليه و سلم،ك عبه  1
باشد و توجه به بيت‌المقدس كي چند مدت بنابر حكمت، امتحان است.

بعض ىاز عالمان، از ضمير »يعَرفُونهَُ« پيغمبر را مراد گرفتهاند؛ والله اعلم )مصحح(. 	2
ي	عن ىحقيقت استقبالك عبه را. 3

مترجم گويد: در تورات مذكور استك ه امت ىاز بنىاسرائيل پيدا خواهد شدك ه تعظيمك عبهك ند پس توجه  	4
آنحضرت، صلىالله عليه و سلم، بهك عبه حجت باهره است بر صدق نبوت آن حضرت، صلىالله عليه و 
سلم،نزد كياحباري هود، اگرچه سفهاي ىهود طعنك نندك ه قبله انبيا را گذاشت؛ والله اعلم. )فتحالرحمن.(
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هرآيينه صفا و مروه از نشانه‌ها ىخدا است؛ پس هرك ه حجِّ خانهك ندي ا عمره بجا  	.158
آورد، پس بزه نيست برو ىدر آنك ه طوافك ند در ميان اين هر دو1 و هرك ه ن ىكي

بجا آرد، پس خدا قبولك ننده داناست.
هرآيينه آنانك ه م‌ىپوشند آنچه فرود آورده‌ايم از سخنان روشن و هدايت، بعد از آن  	.159
كه بيانك رديم آن را برا ىمردمان درك تاب، آن گروه لعنت مك‌ىند ايشان را خدا و 

لعنت مك‌ىنند ايشان را لعنتك‌نندگان.
مگرك سانك ىه توبهك ردند و نكيوكار ىپيش گرفتند و بيانك ردند؛ پس اين گروه، به  	.160

مهربان ىبازم‌ىگردم بر ايشان و منم بازگردنده مهربان.
لعنت خدا و  ايشان است  بر  آن گروه،  مردند،  آنانك هك افر شدند وك افر  هرآيينه  	.161

فرشتگان و مردمان، همهكي جا.
هميشه باشند در آن لعنت، سبك كرده نشود از ايشان عذاب و نه ايشان مهلت داده  	.162

شوند.
و معبود شما، خداي ىگانه است، نيست هيچ معبود بجز وى، بخشاينده مهربان است. 	.163
هرآيينه در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمد و شدِ شب و روز و آنك شتك ىه م‌ىرود  	.164
در دريا به آنچه سود م‌ىدهد مردم را )يعن ىبه تجارت( و در آنك ه فرود آورد خدا از 
آسمان آب، پس زنده ساخت به سبب آن زمين را پس از مردن آن و پراكنده ساخت 
در زمين، هر نوع جنبنده، و در گردانيدن بادها و در ابر رامك رده شده ميان آسمان و 

زمين، هرآيينه نشانه‌هاست آن گروه راك ه درمي‌ىابند.
و از مردمانك س ىهستك ه م‌ىگيرد بجز خدا همتايان را، دوست م‌ىدارند ايشان را  	.165
مانند دوستىِ خدا، وك سانك ىه ايمان آوردند، قو‌ىترند در دوستىِ خدا و عجبك ند 
بيننده اگر ببيندك سان ىراك ه ستمك ردند در آن حالتك ه معاينهك نند عذاب را به سبب 

آنك ه توانا ىيخدا راست تمام آن و به سبب آنك ه خدا سختْ عقوبت است.
در آن حالتك ه بيزار شوند پيشوايانك فر از تابعان و ببينند عذاب را و بريده شود به  	.166

نسبت ايشان همه اسباب )يعن ىوسيله‌ها(.
و گويند پيروك ىنندگان:ك اش ما را بازگشت ىباشد تا بيزارك ىنيم از آن پيشوايان،  	.167
چنانكه بيزار شدند ايشان از ما. همچنين بنمايد خدا در نظر ايشانك ردارها ىايشان 

را پشيمان‌ىها بر ايشان و نيستند ايشان بيرون آيندگان از دوزخ.
ا ىمردمان! بخوريد حلال و پايكزه را از آنچه در زمين است و پيرو ىمكنيد گام‌ها ى 	.168

شيطان را، هرآيينه او شما را دشمن آشكار است.2 
جز اين نيستك ه م‌ىفرمايد شما را به بدكار ىو ب‌ىحيا ىيو به آنك ه افتراك نيد بر  	.169

خدا آنچه نم‌ىشناسيد.
و چون گفته شود ايشان را: پيروك ىنيد آن راك ه فرود آورده است خدا، گويند : بلكه  	.170
پيرو ىمك‌ىنيم چيز ىراك هي افته‌ايم بر و ىپدران خويش را. آيا تقليد مك‌ىنند، اگرچه 

پدران ايشان نم‌ىفهميدند چيز ىرا و راه نمي‌ىافتند؟

بعض اهل اسلام، صفا و مروه را از شعائر طوافيت گمانك رده از آن دست بازداشتند پس نازل شد اين  	1
آيه.

مترجم گويد: اهل جاهليتّ چيزها را نزد خويش حرام ساخته بودند به حائر و سوائب، خدا ىتعال ىدر  	2
ردّ ايشان نازلك رد )فتح‌الرحمن(.
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راك ه  آن چيز  بانگ م‌ىزند  مانند حالك س ىاستك ه  دادنك افران،  پند  داستان  و  	.171
نم‌ىشنود مگر ف‌ىالجمله خواندن و آواز بلندك ردن.ك افرانك رانند، گنگانند،ك ورانند، 

پس ايشان هيچ نم‌ىفهمند.
ا ىمسلمانان! بخوريد از پايكزه‌ها آنچه روز ىداديم شما را و سپاس گوييد خدا را،  	.172

اگر او را م‌ىپرستيد.
جز اين نيستك ه حرامك رده است بر شما مردار را و خون را و گوشت خوك را و  	.173
آنچه آواز بلندك رده شود در ذبح آن به غيرِ خدا. پس هرك ه ب‌ىچاره شود نه تعد ى
كننده و نه از حدّ در گذرنده، پس گناه نيست بر وى.1 هرآيينه خدا آمرزنده مهربان 

است.2 
هرآيينهك سانك ىه م‌ىپوشند آنچه فرود آورده است خدا ازك تاب و م‌ىستانند عوض  	.174
اندك، آن جماعت نم‌ىخورند در شكم‌ها ىخود، مگر آتش را و سخن  آن بها ىي
نگويد با ايشان خدا روز قيامت و نه پاكك ند ايشان را و ايشان راستْ عذاب درد 

دهنده.
ايشانند آنانك ه خريدك ردند گمراه ىرا عوض هدايت و عذاب را عوض آمرزش،  	.175

پس چه شيكبايند ايشان بر دوزخ!
اين همه به سبب آن استك ه خدا فرود آوردك تاب را به راستى، و هرآيينه آنانك ه  	.176

اختلافك ردند درك تاب، هرآيينه در مخالفت، دورند از صواب.
نيست نكوكار ىآنك ه متوجّهك نيد روها ىخود را به طرف مشرق و مغرب3 ولكين  	.177
صاحب نكوكار ىآن است4ك  ه باور دارد خدا را و روز قيامت را و فرشتگان را و 
با وجود دوست داشتن آن مال، خداوندان  پيغامبران را و بدهد مال را  كتاب را و 
خويش ىرا وي تيمان را و فقيران را و مسافران را و سؤالك نندگان را و خرجك ند در 
باب برده‌ها5 و برپا دارد نماز را و بدهد زكات را، و وفاكنندگان بر عهد خويش چون 
عهدك نند و صبركنندگان در تنگ‌دست ىو سخت ىو به وقتك ارزار، ايشانند راستگو و 

ايشانند پرهيزگاران.
ا ىمسلمانان! لازمك رده شد بر شما قصاص درك شتگان،6 آزاد در مقابله آزاد است7  	.178
و بنده در مقابله بنده و زن در مقابله زن، پسك سك ىه در گذشته شد او را چيز ىاز 
خون برادرش،8 پس حكم آن پيروك ىردن است به نكيوىي9 و رسانيدن خون‌بهاست 

ي	عن ىدر خوردن آن چيزها. 1
مترجم گويد:ك ه اگر گوك ىيه درين آيت حصرك رده شد تحريم را در اشيا ىمذكوره، حال آنكه در  	2
حديث، سباعو حمار و مانند آن را نيز حرام شمرده است، پس وجه تطبيق چه باشد؟ گويم: حصر اضاف ى
است به نسبت به حائر و سوائبك ه حرام م‌ىدانستند. پس در بهيمة الانعام هيچ چيز حرام نيست غير 

اشيا ىمذكوره و در خبائث و سباع و مانند آن سخن نداشتند؛ والله اعلم.
ي	عن ىتوجه جهت مشرق و مغرب چنانكهي هود و نصار ىزعم مك‌ىنند، نكيوكار ىنيست، بلكه منسوخ  3

شده است.
ي	عن ىصاحب آن نكيوكارك ىه ملت‌ها در آن اختلاف ندارند )فتح.( 4

ي	عن ىدر آزادي ىا خلاص ىبندگان مكاتب. 5
ي	عن ىاعتبار مماثلت درك شتگان. 6

ي	عن ىمثل اوست در حكم. 7
ي	عن ىچيز ىاز خون مسلمان مقتول. 8

ي	عن ىو ىدم به حسن معامله مطالبهك ند نه به درشتى. 9
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به و ىبه خوش‌خوىي.1 اين حكم سبك كردن است از سو ىپروردگار شما و مهربان ى
است، پس هرك ه از حد گذرد بعد از اين، و ىراستْ عذاب درد دهنده.

و شما را به سبب قصاص، زندگان ىاست ا ىخداوندان خرد، تا باشدك ه پرهيزگار ى 	.179
كنيد.2 

لازمك رده شد بر شما وقتك ىه پيش آيدك س ىرا از شما موت، اگر مال بگذارد، وصيتّ  	.180
كردن برا ىپدر و مادر و نزدكيان به نكيوىي؛ لازم شد اينك ار بر متقّياّن.

پس هرك ه بدلك ند وصيتّ را بعد از آنك ه شنيدش، پس جز اين نيستك ه گناهِ  	.181
تبديل بر آنك سان استك ه بدََل مك‌ىنند آن وصيتّ را، هرآيينه خدا شنوا‌ىداناست.

پس هرك ه دريابد از وصيتّك‌ننده، ظلمي ىا گناهى، پس صلاح آرد در ميان ايشان،  	.182
هيچ گناه نيست بر وى، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.3 

اك ىسانك ىه ايمان آوردند، لازمك رده شد بر شما روزه داشتن، چنانكه لازمك رده شد  	.183
برك سانك ىه پيش از شما بودند؛ تا باشدك ه پرهيزگارك ىنيد.

]روزه داشتنِ[ چند روز شمرده شده پس هرك ه باشد از شما بيماري ا مسافر، پس لازم  	.184
است شمار آن از روزها ىديگر و لازم است بر آنانك ه م‌ىتوانند روزه داشتن ]و 
روزه نم‌ىدارند[ فديه‌اى4ك  ه عبارت از خوراك كي درويش است. پس هرك ه بجا 
آرد ن ىكياين بهتر است او را و آنك ه روزه داريد بهتر است شما را اگر م‌ىدانيد.5 

ماه رمضان آن استك ه فرود آورده شد در و ىقرآن؛ راهنما ىيبرا ىمردمان و سخنان  	.185
روشن از هدايت و از جداك ردن حق و باطل. پس هرك ه دريابد از شما آن ماه را، 
پس البته روزه‌دارد آن را و هرك ه بيمار باشدي ا مسافر، پس بر و ىلازم است شمار 
آنچه فوت شد از روزها ىديگر. م‌ىخواهد خدا به شما آسان ىو نم‌ىخواهد به شما 
دشوار ىو م‌ىخواهدك ه تمامك نيد شمار را و به بزرگي ىادك نيد خدا را به شكر آن 

كه راه نمود شما را و تا باشدك ه شما شاكر شويد.

ي	عن ىقاتل به خوش خو ىيادا نمايد نه به صعوبت.  1
اهل جاهليت، شريف را در مقابله وضيع نمك‌ىشتند و در مقابله شريف چندك س از وضيع مك‌ىشتند.  	2
خداىْتعال ىنازل فرمودك ه حكم اله ىبه اعتبار مماثلت است در اجناسك شتگان؛ به اين معنك ىه احرار 
را حكم جداستك ه هر حرّ مثل حرّ ديگرست در آن حكم. و عبيد را حكم جداستك ه هر عبد مثل 
عبد ديگرست در آن حكم و زنان را حكم جداستك ه هر زن مثل زن ديگرست در آن حكم و امتياز 
زنان است حكم در باب ديات نه در باب قودي عن ىقصاص. پس هر فرد ىازين اجناس، مساو ىاست 
با فرد ديگر؛ هرچند بعض ىشريف باشد و بعض ىوضيع و بعض ىجميل و بعض ىدميم، بعض ىمالدار و 
بعض ىفقير و سنت، زيادهك رده است دو جنس ديگر.مسلمان در مقابله مسلمان است وك افر در مقابله 
كافر؛ پس اگر بعض ورثه عفوك نندي ا ازك شتن گذشته خون‌بها قبول نمايند، ول ىدوم را بايدك ه به حسن 

معامله مطالبهك ند نه به درشت ىو قاتل را بايدك ه به خوشخوئ ىاداك ند نه به بدخوىي.
حكم وصيت، منسوخ است به آيت مواريث. 	3

مضمون اين آيت تخيير است در صوم و فديه اين معن ىمنسوخ شد به آيتك ىه متصل م‌ىآيد. مترجم  	4
گويد :شايدك ه معنا ىآيت چنين باشدك ه واجب است بر آنانك ه م‌ىتوانند داد فديه را، دادن فديهك ه 
عبارت از طعام كي درويش است. مراد صدقه الفطر است و سنت آن را مقدرك رد به كي صاع خرماي ا 
صاع از طعام؛ پس آيت،محكم باشد نه منسوخ و شايدك ه معنا ىآيت چنين باشد: واجب است بر آنان 

كه م‌ىتوانند قضاك ردني عن ىوقضا نكردند تا آنكه رمضان ديگر درآمد؛ والله اعلم.
فديه دادنك ه عبارت از طعام كي مسيكن است و آن مقدر است به كي مد و اين حكم، منقول است از  	5

قاسم وسعيدبن جبير و همين است مذهب شافع ىو درين صورت نيز محكم است غير منسوخ.
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و چون استفسارك نند تو را بندگان من از حال من، پس هرآيينه من نزدكيم، قبول  	.186
مك‌ىنم دعا ىدعاكننده، وقتك ىه دعاك ند مرا. پس بايدك ه فرمانبردارك ىنند برا ىمن 

و بايدك ه بگروند به من تا باشدك ه راهي ابند.
به  ايشان  زنان خود؛  با  مخالطتك ردن  در شبِ روزه،  برا ىشما  حلالك رده شد  	.187
منزله پوششند شما را و شما به جا ىپوششيد ايشان را، دانست خداك ه شما خيانت 
مك‌ىرديد در حقّ خويشتن، پس به مهربان ىبازگشت بر شما و درگذشت از شما. پس 
الحال مخالطتك نيد با زنان و طلبك نيد آنچه مقدّرك رده است خدا برا ىشما )يعن ى
اولاد( و بخوريد و بنوشيد تا آنك ه روشن شود برا ىشما رشته سفيد از رشته سياه؛ 
مراد از رشته سفيد فجر است، پس از آن تمامك نيد روزه را تا شب و مساس مكنيد 
زنان را در حالك ىه معتكف باشيد در مسجدها. اينها منهياّت خدا است، پس نزد كي
نشويد به آنها. همچنين بيان مك‌ىند خدا آيت‌ها ىخود را برا ىمردمان تا پرهيزگار ى

كنند.
به  )يعن ى به حاكمان  را  اموال خود  مرسانيد  بناحق و  را  اموال خويش  و مخوريد  	.188

رشوت( تا بخوريد پاره‌ا ىاز اموال مردم به ستم، دانسته.
م‌ىپرسند تو را1 از ماه‌ها ىي)يعن ىاز شهر حج(، بگو اينها ميعادند برا ىمردمان و برا ى 	.189
حج2 و نيست نكيوكار ىآنك ه درآييد خانه‌ها را، ]درحالت احرام[ از پسَِ پشتِ آنها 
ولكين صاحب نكيوكار ىآن استك ه پرهيزگارك ىند، و درآييد در خانه‌ها از راه 

دروازه‌ها و حذرك نيد از خدا تا باشدك ه شما رستگار شويد.
و جنگك نيد در راه خدا با آنانك ه جنگ مك‌ىنند با شما و از حد مگذريد، هرآيينه  	.190

خدا دوست نم‌ىدارد از حد گذرندگان را.
و بكشيد مشركان را، هرجاك ه بيابيد ايشان را و بيرونك نيد ايشان را از آنجاك ه بيرون  	.191
كردند شما را )يعن ىاز مكه( و غلبه شرك سخت‌تر است از قتل3 وك ارزار مكنيد با 
ايشان نزد كيمسجد حرام تا آنك هك ارزارك نند با شما در آنجا، پس اگر بجنگند با 

شما پس بكشيد ايشان را؛ همچنين است سزاك ىافران.
پس اگر بازماندند، پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است. 	.192

و بجنگيد با ايشان تا آنك ه نابود شود شرك و شود دين محض، برا ىخدا. پس اگر  	.193
بازماندند،4 پس نيست دستْ دراز ىمگر بر ستمكاران.

ماه حرام، عوض ماه حرام است و بزرگ‌ىها باكي ديگر عوض م‌ىشود؛ پس هرك ه  	.194
تعدّك ىند بر شما، پس دست‌درازك ىنيد بر وى، مانند دست‌درازىِ و ىبر شما و 

حذرك نيد از خدا و بدانيدك ه خدا با پرهيزگاران است.5 
مترجم گويد: ظاهر، نزد كياين بنده آن‌ستك ه سؤالك ردند از اشهر حجك ه شوال و ذيقعده و نه روز  	1
ازذ‌ىالحجه باشدك ه آيا حج موقت است به آنهاي ا نه و ىكي از تحريفات جاهليت آن بودك ه در حالت 
احرام ازبالا ىديوار جسته وي ا از سوراخ ديوار گذشته به خانه م‌ىآمدند و از راه دروازه نم‌ىآمدند، پس 

نازل شد اين آيت.
ي	عن ىتا مردمان، احرام حج بندند در آنها )فتح‌الرحمن(. 2

ي	عن ىدر مقابله او قتل جائز است. 3
ي	عن ىاز شرك. 4

حاصل اين آيات آن استك ه در مسجد حرام و در شهر حرام ابتدا به قتال نبايدك رد و چونك افران ابتدا  	5
كنند درمقابله ايشان بايد جنگك ردنك ه اين معن ىبا حرمت مسجد و شهر نزاع ندارد، چنانكه ابتدا از 
كشتن مسلمان درست نيست و اگر خون ناحق ريخته باشد، به قصاص م‌ىتوانك شت و فقها به آن سبب 

تصريح نكرده‌اندك ه اقامت حربيان به مكه بعد فتح مكه بودن ىنيست؛ والله اعلم.
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و خرجك نيد در راه خدا و مَيفَكنيد خويشتن را به سو ىهلاكت و نكيوكارك ىنيد،  	.195
هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد نكيوكاران را.

و تمامك نيد حج و عمره را برا ىخدا؛ پس اگر بازداشته شويد، لازم است آنچه سهل  	.196
باشد از قربان ىو متراشيد سرها ىخود را تا آنك ه برسد قربان ىبه جايش؛1 پس هر 
كه باشد از شما بيماري ا او را رنج ىباشد در سر او،2 پس لازم است عوض آن از 
روزهي ا صدقهي ا قربانى؛ پس چون ايمن شد، پس هرك ه بهره‌ور شد به سبب ادا ى
عمره3 تا وقت حج، پس لازم است آنچه سهل باشد از قربانى؛ پس هرك ه نيابد، پس 
لازم است روزه داشتنِ سه روزه در وقت حج و هفت روز وقتك ىه بازگرديد از سفر، 
اين كي دهه تمام است؛ اين حكم، آن راستك ه نباشد قبيله وى، باشنده مسجد حرام 

و حذرك نيد از خدا و بدانيدك ه خدا سختْ عقوبت است.4
حج، موقتّ است به ماهِ دانسته شده؛5 پس هرك ه لازمك رد بر خود در اين ماه‌ها حج  	.197
را )يعن ىاحرام بست(، پس مخالطت زنان جايز نيست و نه بدكار ىو نه باهم مناقشه 
كردن در حج. و هرچه مك‌ىنيد از نىكي، م‌ىداند آن را خدا، و توشه همراه گيريد؛ 
هرآيينه بهترين فوايد توشه، پرهيزگار ىاست )يعن ىاز سؤال و دزدى( و از من بترسيد 

ا ىخداوندان خرد.
نيست شما را گناه ىدر آنك ه طلبك نيد در موسم حج، روز ىاز پروردگار خويش.  	.198
پس آنگاهك ه بازگرديد از عرفات، پسي ادك نيد خدا را نزد مشعر حرام وي ادك نيد خدا 
را به شكر آنك ه راه نموده است شما را، و هرآيينه بوديد پيش از اين، از گمراهان.

بازم‌ىگردند عامه مردمان6 و آمرزش طلبك نيد از خدا،  از آنجاك ه  بازگرديد  پس  	.199
هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.

پس چون اداك رديد اركان حج خويش را، پسي ادك نيد خدا را )يعن ىدر منِى( مانند  	.200
يادك ردن شما پدران خويش را، بلكه زياده‌تري ادك ردن. پس از مردمانك س ىهست 
كه م‌ىگويد: ا ىپروردگار ما! بده ما را در دنيا و نيست او را در آخرت، هيچ نصيب.
و از مردمانك س ىهستك ه م‌ىگويد: ا ىپروردگار ما! بده ما را در دنيا نعمت و در  	.201

آخرت نعمت و محفوظ دار ما را از عذاب دوزخ.
اين گروه، ايشان راست بهره‌ا ىاز ثواب آنچه به عمل آوردند )يعن ىاز ثواب آخرت(  	.202

و خدا زودكننده حساب است.
وي ادك نيد خدا را چند روز شمرده شده )يعن ىايام منِى(؛ پسك سك ىه به شتابك وچ  	.203
كند در دو روز )يعن ىاز منِى( پس گناه نيست بر و ىو آنك ه دير ماند، پس گناه 
نيست بر وى؛ مر آن راك ه پرهيزگارك ىند و بترسيد از خدا و بدانيدك ه شما به سو ى

و ىبرانگيخته خواهيد شد.7 

ي	عن ىدر حج، رم ىجمرة العقبهك نند به من ىو در عمره از سع ىبين الصفا و المروه فارغ شوند به مكه؛  1
والله اعلم.

ي	عن ىشپش بسيار داشته باشد و به اين سبب حلقك ند پيش از محل؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىبه امور ممنوعه احرام بهره‌ور شد. 3

درين آيت، چند حكم، مذكور شده است و جواب اتمام حج وعمره بعد از شروع و حكم احصار و  	4
كفارت ارتكاب امور ممنوعه احرام به عذر مرض و ماهيت تمتع و وجوب قربان ىبر متمتع؛ والله اعلم.

ي	عن ىشوال و ذيقعده و عشره ذالحجه. 5
مترجم گويد:ي عن ىاز عرفات نه از مزدلفه؛ چنانكه قريش تحريفك رده بودند؛ والله اعلم. 	6
مترجم گويد: بعد ازين خداىْ تعال ىتصوير م‌ىفرمايد حالك افران و مؤمنان را؛ والله اعلم. 	7



�� ������ــ    ���ــ  2

﴾ 22 ﴿

و از مردمانك س ىهستك ه به شگفت م‌ىآرد تو را سخن او در باب زندگان ىدنيا و  	.204
گواه م‌ىآرد خدا را بر آنچه در دل و ىاست؛ حال آنك ه او سخت‌ترين ستيزندگان 

است.
و چون رياست پيداك ند، بشتابد در زمين تا تباهك ىند در آنجا و نابود سازد زراعت  	.205

و مواش ىرا و خدا دوست ندارد تباهكار ىرا.
و چون گفته شود او را: حذرك ن از خدا، حملك ندش تكبرّ بر گناه، پسك فايتك ننده  	.206

و ىدوزخ است و هرآيينه آن بدجا ىياست.
و از مردمانك س ىهستك ه م‌ىفروشد خويش را برا ىطلب رضامند ىخدا و خدا  	.207

مهربان است بر بندگان.
اك ىسانك ىه ايمان آورديد! در آييد به اسلام، همهكي جا. و پيرو ىمكنيد گام‌ها ى 	.208

شيطان را، هرآيينه او شما را دشمن آشكارا هست.
پس اگر لغزيديد، بعد از آنك ه آمد به شما سخنان روشن، پس بدانيدك ه خدا غالبِ  	.209

داناست.
انتظار نمك‌ىنند اهل عصيان مگر آن راك ه بيايد به ايشان خدا )يعن ىبيايد عذاب او(  	.210
در سايبان‌ها ىياز ابر و بيايند فرشتگان و به انجام رسانيده شودك ار. و به سو ىخدا 

بازگردانيده م‌ىشوندك ارها.
بپرس از بن‌ىاسراييل: چقدر داديم ايشان را از نشانه‌ها ىروشن؟ و هرك ه بدلك ند  	.211
نعمت خدا را پس از آنك ه بيايد به و ى)يعنك ىفر پيش گيرد تا نعمت مفقود گردد(، 

پس هرآيينه خدا سختْ عقوبت است.
آراستهك رده شده استك افران را زندگان ىاين جهان و سخريه مك‌ىنند با اهل ايمان،  	.212
وك سانك ىه تقو ىدارند، بالاتر از ايشان باشند روز قيامت و خدا روز ىم‌ىدهد هر 

كه را م‌ىخواهد ب‌ىشمار )يعن ىبسيار(.
بودند مردمان، كي گروه؛1 پس فرستاد خداىِ تعال ىپيغامبران را بشارت دهنده و بيم  	.213
كننده و فرود آورد به ايشانك تاب به راستى؛ تا حكمك ند آنك تاب ميان مردمان در 
آنچهك ه اختلافك ردند در آن2 و اختلاف نكردند در آن مگرك سانك ىه داده شده به 
ايشانك تاب )يعن ىامّتِ ]موردِ[ دعوت( بعد از آنك ه آمد به ايشان نشانه‌ها از جهت 
حسد در ميان خويش؛ پس راه نمود خدا مؤمنان را به آن حقك ه اختلافك ردند در 

آن به اراده خود، و خدا راه م‌ىنمايدك س ىراك ه خواهد به سو ىراه راست.3 
آيا پنداشتيد ا ىمردمان،ك ه درآييد به بهشت حال آنك ه هنوز پيش نيامده است شما  	.214
را حالت آنانك ه گذشته‌اند پيش از شما؟ رسيد به ايشان سخت ىو محنت و جنبانيده 
شدند، تا آنك ه م‌ىگفت پيغامبر وك سانك ىه ايمان آوردند با وى: ىك باشدي ار ىدادن 

خدا؟ آگاه شويدك ه هرآيينهي ار ىدادن خدا نزد كياست.
سؤال مك‌ىنند تو راك هك دام نوع خرجك ردن، خرجك نند، بگو: آنچه خرجك رديد از  	.215
مال، پس مادر و پدر را بايد و خويشاوندان وي تيمان و درويشان و مسافران را و آنچه 

كنيد از نىكي، پس هرآيينه خدا به آن داناست.

ي	عن ىپيش از آمدن هر پيغامبر متفق بودند با كي ديگر در دينِ او اختلاف نداشتند. 1
ي	عن ىدر اصول مختلف م‌ىشوند. 2

حاصل آن استك ه سُنة الله جار ىشده است به آنكه بعد بعثت هر پيغامبر، در امت دعوت اختلاف واقع  	3
م‌ىشود، از آن تنگدل نبايد شد؛ والله اعلم.
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لازمك رده شد بر شما جنگ و آن دشوار است شما را و شايدك ه شما ناخوش داريد  	.216
چيز ىرا، حال آنك ه آن بهتر باشد شما را وشايدك ه دوست داريد چيز ىرا، حال آن 

كه آن بد باشد شما را و خدا م‌ىداند و شما نم‌ىدانيد.
سؤال مك‌ىنند تو را از ماه حرام، از جنگك ردن در آن1 بگو: جنگك ردن در و ىسختْ  	.217
كار ىاست و بازداشتن از راه خدا و ناگرويدن به خدا و بازداشتن از مسجد حرام و 
بيرونك ردن اهل اين مسجد از و ىسخت‌تر است نزد خدا و فتنه‌انگيختن2 سخت‌تر 
است ازك شتن3 و هميشه باشندك ه جنگ مك‌ىنند با شما تا اينكه بازگردانند شما را از 
دين شما )يعن ىاز اسلام( اگر توانند و هرك ه برگردد از شما از دين خود پسك افر 
بميرد، آن گروه نابود شدك ارها ىايشان در دنيا و آخرت و ايشانند باشندگانِ دوزخ؛ 

ايشان در آنجا جاويدند.
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند و آنانك ه هجرتك ردند و جهاد نمودند در راه خداوند،  	.218

آن گروه اميدوارند بخشايش خدا را و خدا آمرزنده مهربان است.
سؤال مك‌ىنند تو را از شراب و قمار، بگو: در اين هر دو گناهِ سخت است و نفع‌هاست  	.219
مردمان را )يعن ىدر دنيا( و گناه اين هر دو سخت‌تر است از نفع آنها.4 و سؤال مك‌ىنند 
تو را چه چيز خرج مك‌ىنند، بگو: خرجك نيد زياده را.5همچنين بيان مك‌ىند خدا برا ى

شما آيت‌ها، تا باشدك ه تأملك نيد.
در مصلحت دنيا و آخرت. و سؤال مك‌ىنند تو را ازي تيمان، بگو: به صلاح آوردنك ار  	.220
ايشان بهتر است6 و اگر مشاركتك نيد با ايشان، پس ايشان برادران شمايند و خدا 
م‌ىداند تباهكار را از صلاحكار و اگر خدا خواستى، سخت گرفت ىشما را، هرآيينه 

خدا غالبِ استواركار است.
و به زن ىمگيريد زنان شرك آرنده را تا آنك ه ايمان آرند و هرآيينهك نيزكِ مسلمان  	.221
بهتر است از زن شرك آرنده، اگرچه شگفت‌آورده باشد شما را. و به زن ىمدهيد به 
مشركان تا آنك ه ايمان آرند )يعن ىزنان مؤمنه را( و هرآيينه بنده مسلمان بهتر است 
از مشرك، اگر چه به شگفت آورده باشد شما را.7  گروه مشركان م‌ىخوانند به سو ى
دوزخ و خدا م‌ىخواند به سو ىبهشت وبه سو ىآمرزش به قدرت خود و بيان مك‌ىند 

آيت‌ها ىخود را برا ىمردمان، تا باشدك ه پندپذير شوند.
و سؤال مك‌ىنند تو را از حيض، بگوك ه: و ىنجاست است، پسكي سو شويد از زنان  	.222
در حال حيض و نزد ىكيمكنيد با ايشان تا آنك ه پاك شوند. پس چون ن كيپاك 
شوند،8 پس نزدك ىكينيد با ايشان از آن راهك ه مباحك رده است شما را خدا )يعن ى

ي	عن ىرجب، ذ‌ىالقعده و ذ‌ىالحجه و محرمك ه در شريعت حضرت ابراهيم جنگك ردن درين ماه‌ها حرام  1
بود.پس سؤالك ردندك ه در شريعت محمديه حكم تحريم باق ىماندهي ا نه؟ الله اعلم.

ي	عن ىترويج شرك. 2
حاصل جواب آن استك ه قتالك فار جائز است و تحريم قتالِ مسلمين مغلظه م‌ىشود؛ والله اعلم. 	3

ي	عن ىحرام‌اند و به منافع، التفات نبايدك رد؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىاز حاجت ضرورى. 5

ي	عن ىبه غير شركت. 6
ي	عن ىهر بنده از بندگان خداك ه مؤمن باشد و هرك نيز ازك نيزها ىخداك ه مؤمنه باشد بهتر است از مشرك  7

ومشركه؛ والله اعلم.
ي	عن ىغسل به جا آرند. 8
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از جانبِ قُبلُ(، هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد توبهك نندگان را و دوست م‌ىدارد پاك 
شوندگان را.

زنان شماك شتزار شمايند، پس بياييد بهك شتزار خويش [به] هر روشك ه خواهيد1  	.223
و پيش فرستيد )يعن ىاعمال صالحه را( برا ىخويشتن و بترسيد از خدا و بدانيدك ه 

شما با و ىملاقات خواهيدك رد و بشارت ده مسلمانان را.
و مكنيد نام خدا را دستمايه برا ىسوگندانِ خويش، برا ىاجتناب از آنك ه نكوكار ى 	.224

كنيد و پرهيزگار ىنماييد و صلاح آريد در ميان مردمان. و خدا شنوا ىداناست.2
مؤاخذه نمك‌ىند شما را خدا به بيهوده‌گو ىيدر سوگندها ىشما3 ولكين مؤاخذه مك‌ىند  	.225

به آنچهك ه قصدك رده است دل‌ها ىشما و خدا آمرزنده بردبار است.
مرآنك سان راك ه ايلا مك‌ىنند از زنان خويش،4 انتظارك ردن چهار ماه است؛ پس اگر  	.226

بازگشتند )يعن ىاز اين سوگند( پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.
و اگر قصدك ردند جدا ىيرا، پس هرآيينه خدا شنوا ىداناست. 	.227

و آن زنانك ه طلاق داده شد ايشان را انتظار سه حيضي ا سه طهرك نانند خويشتن را  	.228
و جايز نيست ايشان را پوشيدن آنچه خدا آفريده است در رحم‌ها ىايشان )يعن ىولد 
و حيض( اگر ايمان م‌ىآرند به خدا و روز بازپسين و شوهران ايشان سزاوارترند به 
باز آوردن ايشان در حباله خود در اين مدت اگر خواهند نكيوكارى؛ و زنان را هست 
مانند آنچه بر زنان است بوجه پسنديده5 و مردان را هست بر ايشان بلند ى)يعن ى

فرمانرواىي( و خدا غالبِ استوارك ار است.
طلاق رجع ىدوبار است، پس از آني ا نگاه داشتن است به خوش خوي ىيا رهاكردن  	.229
به نكوىي، و حلال نيست شما راك ه بگيريد چيز ىرا از آنچه داده‌ايد زنان را،6 مگر 
آنگاهك ه بترسند مرد و زنك ه برپا نتوانند داشت احكام خدا را، پس اگر بترسيد ا ى
مسلمانان، از آنك ه برپا ندارند اين هر دو، احكام خدا را،7 پس گناه نيست بر ايشان 
در آنچه عوض خود داد زن. اين حدّها ىمقررك رده خداست؛ پس بيرون مرويد از 

آنها و هرك ه بيرون رود از حدودِ خدا پس آن گروه، ايشانند ستمكاران.
پس اگر طلاق داد )يعن ىسوم بار( پس هرگز حلال نم‌ىشود اين زن آن مرد را تا  	.230
آنك ه درآيد به نكاح شوهر ىديگر )يعن ىاو دخولك ند(. پس اگر طلاق دادش اين 
شوهر ديگر، پس گناه نيست بر آن هر دو، در آنك ه بازگردند به نكاح باهم، اگر 
بدانندك ه برپا م‌ىتوانند داشت احكام خدا را و اين حدود خداست، بيان مك‌ىند آن 

حدود را برا ىقومك ىه م‌ىدانند.

ي	عن ىبه هرگونهك ه بخواهيد م‌ىتوانيد جماعك ردن )نزد ىكيبا همسران خود(ي عن ىغلطانده و از پس  1
پشت وغير آن، به شرط آنكه در قُبلُ باشد.

ي	عن ىسوگند برا ىموقوفك ردنك ار ن كيجائز نيست. 2
ي	عنى: »لا والله« و »بل ىوالله« به غير قصد گويد غلط دانسته سوگند خورد عل ىاختلاف المذهبين؛ والله  3

اعلم.
ي	عن ىقسم م‌ىخورندك ه جماع نكنند. 4

ي	عن ىزنان را بر مردان حق است، چنانچه مردان را بر زنان حق است. 5
ي	عن ىحلال نيستك ه بدل طلاق از مهر بگيرد. 6

ي	عن ىدر معاشرت. 7
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و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند به ميعاد خود،1 پس نگاه داريد ايشان را به  	.231
نكوىي،ي ا رهاك نيد ايشان را به نكيو ىيو نگاه مداريد ايشان را برا ىضرر رسانيدن تا 
ستمك نيد، و هرك ه اينك ند، پس هرآيينه ستمك رد بر خود و مگيريد آيت‌ها ىخدا را 
تمسخر، وي ادك نيد نعمت خدا را بر خويش و آنچه فرود آورد بر شما ازك تاب و علم 
كه پند م‌ىدهد شما را به آن و بترسيد از خدا و بدانيدك ه خدا به هر چيز داناست.

و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند به ميعاد خود،2 پس منع مكنيد ايشان را از آن  	.232
كه نكاحك نند با شوهران خويش،3 وقتك ىه باكي ديگر راض ىشدند در ميان خويش به 
روش پسنديده. اين حكم پند داده م‌ىشود به آن هرك س ىراك ه مؤمن باشد از شما به 
خدا و روز قيامت و اينك ار، خوشتر است و پايكزه‌تر و خدا م‌ىداند و شما نم‌ىدانيد.
و مادران بايدك ه شير دهند فرزندان خويش را دو سال تمام؛ اين حكم آن راستك ه  	.233
خواهد تمامك ردن مدّت شير، و بر پدر نفقه و پوشاك اين زنان شيرده است به وجه 
پسنديده؛ واجبك رده نم‌ىشود بر هيچك س الّّا قدرِ تواناىِي او، رنج نبايد داد مادر را 
به سبب فرزند و ىو نه پدر را به سبب فرزند و ىو لازم است بر وص ىمانند اين. پس 
اگر خواهند مادر و پدر از شير بازك ردن )يعن ىپيش از دو سال( بعدِ رضامند ىميان 
كيديگر و مشورتك ردن باكي ديگر، پس هيچ گناه نيست بر ايشان، و اگر خواهيد 
كه دايه گيريد برا ىفرزندان خويش، پس هيچ گناه نيست بر شما چون تمام تسليم 
نموديد و آنچه دادنشَ مقررك رديد به خوش‌خوىي، و بترسيد از خدا و بدانيدك ه خدا 

به آنچه مك‌ىنيد بيناست.
وك سانك ىه بميرند از شما و بگذارند زنان را، بايدك ه انتظارك نند اين زنان، خويشتن  	.234
را چهار ماه و ده روز؛ پس چون رسيدند به ميعاد4 خويش، پس گناه نيست بر شما 
در آنچهك ردند در حقّ خويشتن به وجه پسنديده )يعن ىنكاح به طور شرعى(، و خدا 

به آنچه مك‌ىنيد آگاه است.
و نيست گناه بر شما در سخنك ىهك نايتك رديد به آن از خواستگار ىزنان )يعن ىدر  	.235
ميان عدّت(ي ا پنهان داشتيد در دل‌ها ىخود. دانست خداك ه شماي اد خواهيدك رد 
اين زنان را )يعن ىبه تصريح بعد عدّت( ولكين وعده ندهيد به ايشان نكاح را مگر 
آنك ه گوييد سخن ىپسنديده را )يعن ىبهك نايت(، و قصد مكنيد عقد نكاح را تا آن 
كه رسد ميعاد مقرر به نهايت خود و بدانيدك ه خدا م‌ىداند آنچه در دل‌ها ىشماست؛ 

پس بترسيد از او، بدانيدك ه خدا آمرزنده بردبار است.
هيچ گناه نيست بر شما اگر طلاق داديد زنان را در آن وقتك ه هنوز دست نرسانيده‌ايد  	.236
به ايشاني ا مُعيَّن نكرده‌ايد برا ىايشان مقدارى5 و بهره دهيد اينچنين مطلّقات را،6 
لازم است بر توانگر، مقدار حال او بهره و بر تنگدست، مقدار حال او بهره دادن به 

خوش‌خوىي؛ لازم شده بر نكيوكاران.
و اگر طلاق داده‌ايد زنان را پيش از آنك ه دست رسانيد به ايشان و مُعينّك رده باشيد  	.237
برا ىايشان مقدارى، پس لازم است نيمه آنچه مُعيَّنك رديد، مگر آنك ه بخشند زنان 

ي	عن ىنزد كيرسيدند به انقضا ىعدّت. 1
ي	عن ىعدّت منقض ىشد. 2

ي	عن ىبا شوهران سابق خودي ا شوهران ديگرك ه به ايشان رغبت پيداك ردند. 3
ي	عن ىبه انقضا ىعدّت. 4

ي	عن ىمهر را. 5
ي	عن ىپوشاك بدهيد. 6



�� ������ــ    ���ــ  2

﴾ 26 ﴿

يا در گذاردك سك ىه به دست اوست عقد نكاح )يعن ىزوج حقّ خود گذاشته تمام 
دهد( و آنك ه درگذاريد، نزدكيتر است به پرهيزگار ىو فراموش مكنيد احسانك ردن 

در ميان خويش، هرآيينه خدا به آنچه مك‌ىنيد، بيناست.
تقيدّك نيد بر همه نمازها و بر نماز ميانه )يعن ىخصوصآ بر نماز عصر( و بايستيد برا ى 	.338

خدا فرمانبردار شده.
پس اگر ترسيديد )يعن ىاز عَدُوّ و مانند آن( پس روان بر پاها ىخود نماز گزاريدي ا  	.339
سواره. پس چون ايمن شويد، پسي ادك نيد خدا را چنانكه آموخته است شما را آنچه 

نم‌ىدانستيد.
و آنانك ه قبض روح ايشانك رده شود از شما و بگذارند زنان را، لازمك رده شد بر  	.340
ايشان وصيتّك ردن برا ىزنان خويش به آنك ه بهره دهند ايشان تا كي سال غير 
برآوردن )يعن ىب‌ىغير بر آوردن(. پس اگر بيرون روند، پس گناه نيست بر شما در 
آنچهك ردند در حق خويشتن ازك ار پسنديده )يعن ىنكاح به طور شرعى( و خدا غالب 

و استوارك ار است.1 
نفقه و  )يعن ى به خوش‌خو ىي بهره‌مند ساختن  را لازم است  داده شدگان  و طلاق  	.341

سكنى(. لازمك رده شد بر پرهيزگاران.
همچنين بيان مك‌ىند خدا برا ىشما احكام خود را تا باشدك ه شما بفهميد. 	.342

آيا نديد ىا ىبيننده! به سوك ىسانك ىه بيرون آمدند از خانه‌ها ىخويش و ايشان  	.343
هزاران بودند به بيم مرگ، پس گفت ايشان را خدا: بميريد. باز زنده گردانيد ايشان 
را. هرآيينه خدا صاحب بخشايش است بر مردمان ولكين اكثر ايشان سپاس نمك‌ىنند.

و جنگك نيد در راه خدا و بدانيدك ه خدا شنوا ىداناست. 	.344
يكست آنك ه وام دهد خدا را، وام دادن نكي؛ پس دوچند سازد خدا آن مال را برا ى 	.345
او  به سو ى را و  تنگ م‌ىسازد و گشاده مك‌ىند روز ى بسيار و خدا  مراتب  به  او 

بازگردانيده شويد.
آيا نديد ىبه سو ىجماعت ىاز بن‌ىاسراييل بعد از موسى، چون گفتند مرپيغامبر خويش  	.246
راك ه: برپاك ن برا ىما پادشاه ىتا جنگك نيم در راه خدا، گفت پيغامبر: آيا نزد كي
هستيد اگر واجبك رده شود بر شما جنگ، اينك‌ه جنگ نكنيد؟ گفتند: و چه شده 
است ما راك ه جنگ نكنيم در راه خدا و به تحقيق بيرونك رده شديم از خانه‌ها ى
خويش و جداك رده شديم از فرزندان خويش. پس آنگاهك ه واجبك رده شد بر ايشان 

جنگ، روگردانيدند مگر اند ىكاز ايشان، و خدا داناست به ستمكاران.
و گفت مر ايشان را پيغامبرِ ايشان: هرآيينه خدا، پادشاه مقرّرك رده است برا ىشما  	.247
طالوت را. گفتند: چگونه باشد او را پادشاه ىبر ما و ما سزاوارتريم به پادشاه ىاز 
وى! و داده نشده است و ىرا فراخ ىاز مال. گفت: هرآيينه خدا برگزيده است او را 
بر شما و داده است او را فراخ ىدر دانش و افزون ىدر بدن، و خدا م‌ىبخشد پادشاه ى

خود را به هرك ه خواهد و خدا جوادِ داناست.
و گفت ايشان را پيغامبر ايشان: هرآيينه نشان پادشاه ىاو آن استك ه بيايد به شما  	.248
صندوقك ىه در آن، آرامِ دل است از پروردگار شما و بقيه از تبركاتك ىه گذاشتندش 
آل موس ىو آل‌هارون، برم‌ىدارند او را فرشتگان، هرآيينه در اين صورت نشانه]اى[ 

است شما را اگر باور دارنده‌ايد.

مترجم گويد: اين آيت، نزد كيجمهور منسوخ است به آيت )أربعة أشهر و عشرا(؛ والله اعلم. 	1
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پس چون جدا شد )يعن ىاز وطن( طالوت با لشكرها، گفت: هرآيينه خدا آزمايش  	.249
كننده است شما را به جوىي، پس هرك ه بنوشد از آن جوى، پس نيست از آن من و 
هرك ه نچشد آن را، پس او از آنِ من است؛ الّّا آنك ه برداردك كي ف آب به دست 
خود، پس آشاميدند از آن جوى، مگر اند ىكاز ايشان، پس آنگاهك ه گذشتند از جو ى
طالوت و مؤمنانِ همراه، گفتند نوشندگان: نيست توانا ىيما را امروز به مقابله جالوت 
و لشكرها ىاو. گفتند آنانك ه م‌ىدانستندك ه ايشان ملاقات خواهندك رد با خدا: بسا 

گروهِ اندكك ه غالب شد بر گروه بسيار به اراده خدا و خدا با شيكبايان است.
و آنگاه به ميدان آمدند برا ىجنگ جالوت و لشكرها ىوى، اين صالحان گفتند: ا ى 	.250
پروردگار ما! بريز بر ما شيكبا ىيو محكمك ن قدم‌ها ىما را و غلبه دهِ ما را بر گروه 

ناگرويدگان.
پس شكست دادند آنك فار را به توفيق خدا وك شت داود جالوت را و داد خدا ى 	.251
تعال ىداود را پادشاه ىو علم و بياموخت او را از آنچه م‌ىخواست. و اگر نبود ىدور 
كردن خدا مردمان را گروه ىرا به دست گروهى، هرآيينه تباه شد ىزمين ولكين خدا 

صاحب بخشايش است بر عالم‌ها.
اينها آيات خداست، م‌ىخوانيم آن را بر تو [ا ىمحمّد]، به راست ىو هرآيينه تو از  	.252

پيغامبرانى.
اين پيغامبران، فضل داديم بعض ىرا از ايشان بر بعض ىاز ايشانك س ىهستك ه با او  	.253
سخن گفت خدا و بلندك رد بعض ىرا در مرتبه‌ها. و داديم عيس ىپسر مريم را معجزه‌ها 
و قوّت داديم او را به روح‌القدس و اگر خواست ىخدا، باكي ديگر نم‌ىجنگيدندك سان ى
كه بعد از پيغامبران بودند، پس از آنك ه آمد به ايشان حجّت‌ها، ولكين اختلافك ردند. 
پس از ايشانك س ىهستك ه ايمان آورد و از ايشانك س ىهستك هك افر شده و اگر 

خواست ىخدا باكي ديگر نم‌ىجنگيدند ولكين خدا مك‌ىند آنچه م‌ىخواهد.
ا ىمسلمانان! خرجك نيد از آنچه روز ىداديم شما را پيش از آنك ه بيايد روزك ىه  	.254
ايشانند  نه سفارش، وك افران،  نه دوست ىو  نيست در آن روز و  خريد و فروخت 

ظالمان.
خدا، هيچ معبود نيست بجز وى، زنده تدبيرك ننده عالم، نم‌ىگيرد او را پين ىكو نه  	.255
خواب، او راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است،يك ست آنك ه شفاعت 
كند نزد او الِّّا به حكم او، م‌ىداند آنچه پيشِ دست‌ها ىايشان است و آنچه پسِ پشتِ 
ايشان است و در برنم‌ىگيرند مردمان از معلومات حق، چيز ىرا مگر به آنچه و ى
خواسته است، فراگرفته است پادشاه ىاو آسمان‌ها و زمين را و گران نم‌ىشود بر و ى

نگهبان ىاين هر دو، او بلند مرتبه بزرگ قدر است.
نيست جبرك ردن برا ىدين.1 هرآيينه ظاهر شده است راهياب ىاز گمراهى، پس هرك ه  	.256
منكر بت شود و ايمان آرد به خدا پس هرآيينه چنگ زده است به دستاويز ىمحكم 

كه نيست گسستن آن را، و خدا شنوا ىداناست.
به سو ىروشن ىو  تار‌ىكيها  از  را  ايشان  بيرون م‌ىآرد  مؤمنان است،  خداك ارسازِ  	.257
آنانك هك افرند،ك ارسازان ايشان بتانند، بيرون م‌ىآرند ايشان را از روشن ىبه سو ى

تار‌ىكيها؛ اين جماعت باشندگان دوزخند، ايشان در آنجا جاويدند.
آيا نديد ىبه سوك ىسك ىه مكابرهك رد با ابراهيم در باب پروردگار او در مقابله آنك ه  	.258
داد او را خدا پادشاه ى)يعن ىنمرود( و چون گفت ابراهيم : پروردگار من آن استك ه 

ي	عن ىحجتِ اسلام ظاهر شد. پس گويا جبرك ردن نيست، اگرچه ف‌ىالجمله به صبر باشد؛ والله اعلم. 1
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زنده مك‌ىند و م‌ىميراند، گفت آنك افر: من زنده مك‌ىنم و م‌ىميرانم.1  گفت ابراهيم: 
پس هرآيينه خدا م‌ىآرد آفتاب را از مشرق، پس تو بيار آن را از طرف مغرب؛ پس 

مغلوب شدك افر و خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
يا نديد ىاين شخص راك ه گذشت بر دهِ ىو و ىافتاده بود بر سقف‌ها ىخود،2  	.259
گفت: چگونه زندهك ند اين را خدا بعدِ مردن اين؟! پس مردهك رد او را خداىْ تعال ى
صد سال، بعد از آن برانگيختش، گفت: چقدر درنگك ردى؟ گفت: درنگك ردم كي 
ببين به سو ىطعام  روزي ا پاره‌ا ىاز روز. گفت: بلكه درنگك رد ىصدسال، پس 
خود و آشاميدن ىخودك ه متغيرّ نشده و ببين به سو ىدرازگوش خود و م‌ىخواهيم 
كه گردانيم تو را نشانه‌ا ىبرا ىمردمان. و ببين به سو ىاستخوان‌ها، چگونه جنبش 
م‌ىدهيم آن را، بعد از آن م‌ىپوشانيم بر آن گوشت را؛ پس چون واضح شدش اين 

حال، گفت: بهي قين م‌ىدانم خدا بر همه چيز تواناست.
زنده مك‌ىن ىمردگان  مرا چگونه  بنما  پروردگار من!  ا ى ابراهيم:  آنگاهك ه گفت  و  	.260
را؟گفت خدا: آيا باور نداشته‌اى؟گفت: آر ىباور داشته‌ام، لكين م‌ىخواهمك ه آرام 
گيرد دل من3.گفت خدا: پس بگير چهارتن از پرندگان، پس به هم آور همه را نزد كي
خود. بعد از آن بگذار بر هرك وه ىپاره‌ا ىاز ايشان، بعد از آن نداك ن ايشان را، البته 

بيايند پيش تو شتابان، و بدانك ه خدا غالبِ استواركار است.
صفت آنانك ه خرج مك‌ىنند اموال خود را در راه خدا، مانند صفت كي دانه استك ه  	.261
بروياند هفت خوشه را، در هر خوشه صد دانه است و خدا دو چند م‌ىدهد هرك ه 

را خواهد و خدا، جوادِ داناست.
آنانك ه خرج مك‌ىنند اموال خود را در راه خدا، باز از پىِ آن انفاق، نم‌ىآرند منتّ  	.262
نهادن را و نه ايذا رسانيدن را، ايشان راست مزد ايشان نزد كيپروردگار ايشان و 

نيست ترس بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.
سخن ملايم گفتن و درگذشتن4 بهتر است از آن خيراتك ه از پ ىآن آزردهك ردن  	.263

باشد و خدا ب‌ىنياز بردبار است.
ا ىمؤمنان! تباه مكنيد خيرات خود را به منتّ نهادن وآزردهك ردن، همچونك سك ىه  	.264
خرج مك‌ىند مال خود را برا ىنمودنِ مردمان و ايمان ندارد به خدا و روز قيامت؛ 
پس صفت او مانند صفت سنگ صاف استك ه بر و ىباشد اندك خاىك، پس رسيد 
به آن باران ىعظيم، پس گذاشت آن را سخت و صاف مانده. توانا ىيندارند اهل ريا 

بر چيز ىاز آنچه عملك ردند و خدا راه نم‌ىنمايد گروهك افران را5.
و صفت آنانك ه خرج مك‌ىنند مال‌ها ىخويش را از جهت طلبِ رضامندىِ خدا و به  	.265
سبب اعتقاد ناش ىاز دل‌ها ىخويش، مانند صفت باغ ىاست به مكان بلندك ه رسيد 

ي	عن ىبه ستم، مستحقك شتن را م‌ىگذارم وك س ىراك ه مستحقك شتن نيست، مك‌ىشم؛ والله اعلم. 1
مترجم گويد: آن شخص عزير بود. 	2

ي	عن ىعين‌اليقين م‌ىخواهم؛ والله اعلم. 3
از ب‌ىادب ىسائل. 	4

مترجم گويد: حاصل اين مثل، آن استك ه عمل منان و مرائ ىدر دنيا م‌ىنمايدك ه عمل است و در آخرت  	5
نابودم‌ىشود و هيچ فائده نم‌ىدهد؛ چنانكه بر سنگ ىخاك افتاده باشد و به ظاهر چنان م‌ىنمايدك ه قابل 

زراعتاست و چون باران بارد محو شود؛ والله اعلم.
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به و ىباران ىعظيم، پس آورد ميوه‌ها ىخود را دو چندان و اگر نم‌ىرسيد او را باران 
عظيم، پس شبنمك فايت مك‌ىرد، و خدا به آنچه مك‌ىنيد بيناست.1 

آيا دوست م‌ىدارد ىكي از شماك ه باشد او را باغ ىاز درختان خرما و انگور، م‌ىرود  	.266
زير آن جو‌ىها، مر او را هست در آن باغ، هر جنس از ميوه‌ها و رسيده باشد او را 
كلانسال ىوباشد او را اولاد ناتوان، پس در اين حالت رسيد آن باغ را گردبادك ىه در 
آن آتش است، پس پاك بسوخت؛ همچنين واضح م‌ىسازد خدا برا ىشما آيت‌ها، تا 

باشدك ه تأمُّلك نيد.2 
پايكزه‌ها آنچه بيرون  از  پيداك رديد و  از پايكزه‌ها آنچه شما  ا ىمؤمنان! خرجك نيد  	.267
آورديم برا ىشما از زمين و قصد مكنيد رَدىِّ را از آن، خرج مك‌ىنيد آن را و نيستيد 
گيرنده آن، مگر وقتك ىه چشم‌پوشك ىنيد در گرفتن آن و بدانيدك ه خدا ب‌ىنيازِ ستوده 

است.
شيطان وعده م‌ىدهد به شما تنگدست ىرا و م‌ىفرمايد به ب‌ىحياىي، و خدا وعده مك‌ىند  	.268

به شما آمرزش را از جانب خود و نعمت دادن را، و خدا جوادِ داناست.
م‌ىدهد دانش، هرك ه را خواهد و هرك ه داده شد او را دانش، پس هرآيينه داده شد  	.269

نكيوىِي بسيار و پندپذير نم‌ىشوند مگر خداوندانِ خرد.
و آنچه خرجك رديد از خيرات وي ا لازمك رديد بر خود از نذرى، پس هرآيينه خدا  	.270

م‌ىداند آن را، و نيست ستمكاران را هيچي ار ىدهنده.
اگر آشكاراك نيد خيرات را پس نكيو چيز است آن، و اگر پنهانك نيد آن را و بدهيد  	.271
آن را به فقيران، پس اين بهتر است شما را و دور سازد از شما بعض ىگناهان شما را، 

و خدا به آنچه مك‌ىنيد آگاه است.
لكين خدا هدايت مك‌ىند هرك ه را  ايشان،3  بر تو ] ا ىمحمد[هدايت  لازم نيست  	.272
م‌ىخواهد و آنچه خرجك رديد از مال، پس نفع برا ىذات شماست و لايق نيستك ه 
خرجك نيد مگر برا ىطلب رضا ىخدا، و آنچه خرجك رديد از مال، به تمام رسانيده 

شود به سو ىشما )يعن ىثواب او( و شما ستمك رده نخواهيد شد.
خيرات برا ىآن فقيران استك ه بندك رده شدند در راه خدا،4نم‌ىتوانند سفرك ردن  	.273
در زمين، توانگر م‌ىپندارد ايشان را نادان، به سبب طمع نكردن. تو م‌ىشناس ىايشان 
را به قيافه ايشان، سؤال نمك‌ىنند از مردمان به الحاح. و آنچه خرجك نيد از مال، پس 

هرآيينه خدا به آن داناست.
كسانك ىه خرج مك‌ىنند اموال خويش شب و روز، پنهان و آشكارا، پس ايشان راست  	.274
اندوهگين  ايشان  نه  ايشان و  بر  ايشان و نيست ترس  ايشان نزد كيپروردگار  مزد 

شوند.
كسانك ىه م‌ىخورند سود را بر نخيزند )يعن ىاز گور( مگر چنانكه برم‌ىخيزدك س ى 	.275
كه ديوانه ساخت او را شيطان به سبب آسيب رسانيدن؛ك ه اين به سبب آن است 
كه سودخواران گفتند: جز اين نيستك ه سوداگر ىمانند سود است و حال آنك ه 

مترجم گويد: حاصل اين مثل، آن استك ه عمل اهل اخلاص فائده‌ها م‌ىدهد؛ از سابقين باشدي ا از  	1
اصحابيمين.

حاصل اين مثل، آن استك ه عمل منان و مرائ ىدر وقت شدت احتياج، نابود شود؛ چنانكه بوستان اين  	2
شخصدر وقت شدت احتياج بسوخت.

ي	عنى: ايصال مطلوب ال ىالله. 3
ي	عنى: به سبب اشغال به جهاد،ك سبك ردن نم‌ىتوانند؛ والله اعلم. 4
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حلالك رده است خدا سوداگر ىو حرام ساخته سود را. پسك سك ىه آمد به و ى
پند از جانب پروردگار او، پس بازماند از اينك ار، پس او راست آنچه گذشت وك ار 
او مفوّض است به خدا1 و هرك ه بازگشت به سودخوارى،2 پس آن گروه باشندگان 

دوزخند، ايشان در آنجا جاويدند.
نابود م‌ىسازد خدا بركت سود را و افزون م‌ىسازد بركت خيرات را و خدا دوست  	.276

ندارد هر ناسپاس گنهكار را.
هرآيينهك سانك ىه ايمان آورده‌اند وك ردندك ارها ىشايسته و برپا داشتند نماز را و  	.277
دادند زكات را، مرايشان راست، مزد ايشان نزد پروردگار ايشان و نيست ترس بر 

ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.
اك ىسانك ىه ايمان آورديد! حذرك نيد از خدا و تركك نيد آنچه مانده است از سود،  	.278

اگر هستيد از اهل ايمان.
پس اگر نكرديد، پس خبردار باشيد به جنگ ىاز طرف خدا و رسول او و اگر توبه  	.279
كرديد، پس شما راست اصل مال‌ها ىشما، نه شما ستمك نيد و نه بر شما ستمك رده 

شود.
و اگر باشد مفلسى، پس لازم است مهلت دادن تا توانگرى، و آنك ه خيراتك نيد بهتر  	.280

است شما را، اگر هستيد داننده.
و حذرك نيد از آن روزك ه بازگردانيده شويد در آن به سو ىخدا، پس تمام داده شود  	.281

هر شخص ىرا آنچه عملك رده است و ايشان ستمك رده نشوند.
ا ىمؤمنان! اگر معاملهك نيد باكي ديگر به وام دادن تا ميعاد مقرر، پس بنويسيد آن را و  	.282
بايدك ه بنويسد ميان شما نويسنده‌ا ىبه انصاف و سرباز نزند نويسنده، از آنك ه نويسد 
چنانكه آموخته است او را خدا، پس بايدك ه و ىبنويسد و انشاك ند آنك ه وام به ذمه 
و ىاست و بايدك ه بترسد از خدا، پروردگار خود، و نقصان نكند از آن وام چيز ى
را. پس اگر باشدك سك ىه وام به ذمه و ىاست، ب‌ىخردي ا ناتواني ا نم‌ىتواند انشا 
كردن، پس بايدك ه انشاك ندك ارگزار او با انصاف و گواه گيريد دو شاهد را از مردان 
خويش؛3 پس اگر نباشند دو مرد، پس كي مرد و دو زنك فايت است ازك سانك ىه 
رضامند باشيد از گواهان،4 تا اگر فراموشك ند كي زن،ي اد دهاند ىكي ديگر را. و بايد 
كه سرباز نزنند گواهان، آنگاهك ه طلبيده شوند و مانده مشويد از آنك ه نويسيد حق را، 
اندك باشدي ا بسيار، تا ميعاد وى. اين با انصاف‌تر است نزد كيخدا و درست‌تر برا ى
گواه ىو قريب‌تر از آنك ه در ش كنشويد مگر وقتك ىه باشد آن معامله، سوداگرىِ 
دست به دستك ه دست گردان مك‌ىنيد آن را ميان خويش، پس نيست بر شما گناه 
در آنك ه ننويسيد آن را و گواه گيريد هرگاهك ه خريد و فروختك نيد و بايدك ه رنج 
داده نشود نويسنده و نه گواه، و اگر بكنيد اينك ار، پس هرآيينه اين گناه است شما 

را، و بترسيد از خدا و م‌ىآموزد شما را و خدا به هر چيز داناست.
و اگر مسافر باشيد و نيابيد نويسنده را، پس لازم است گِرو به دست آورده شده. پس  	.283
اگر امين داند گروه ىاز شما گروه ىرا، پس بايدك ه اداك ند آنك سك ه امين دانسته 
شد، امانت خود را و بايدك ه بترسد از خدا، پروردگار خود. و پنهان مكنيد گواه ى

ي	عن ىسودك ىه قبل آيت تحريم گرفته بازگردانيدنش لازم نيست؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىبعد از تحريم. 2
ي	عن ىاز مسلمانان. 3

ي	عن ىاز مسلمانان امينِ متقّى. 4
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را و هرك ه پنهانك ند آن را پس هرآيينه گناهكار است دلِ او و خدا به آنچه مك‌ىنيد 
آگاه است.

خدا راست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است و اگر آشكارك نيد آنچه در دل‌ها ى 	.284
شماست،1ي ا پنهان داريد آن را، البته حساب آن بگيرد از شما خدا، پس بيامرزدك س ى

راك ه خواهد و عذابك ندك س ىراك ه خواهد و خدا بر همه چيز تواناست.
باور داشت پيغامبر آنچه فرود آورده شد به سو ىاو از پروردگار او و مؤمنان نيز  	.285
همه ايمان آوردند به خدا و فرشتگان او وك تاب‌ها ىاو و پيغامبران او.2 گفتند: فرق 
ك ىرديم،  فرمانبردار و  گفتند: شنوديم  و  او  پيغامبران  از  هيچك س ى ميان  نمك‌ىنيم 

م‌ىخواهيم آمرزش تو ا ىپروردگار ما، و به سو ىتو است بازگشت.
خدا واجب نمك‌ىند بر هيچك س الّّا مقدار طاقت او؛ مر او راست آنچه عملك رد و بر  	.286
و ىباشد آنچه گناهك رد. گفتند: ا ىپروردگار ما! به عقوبت مگير ما را، اگر فراموش 
كنيمي ا خطاك نيم. ا ىپروردگار ما! و منه بر سر ما بار گران؛ چنانكه نهاد ىآن را بر 
كسانك ىه پيش از ما بودند. ا ىپروردگار ما! و منه بر سر ما آنچه برداشتِ آن نيست 
ما را و درگذر از ما و بيامرز ما را و ببخشا ىبر ما؛ تو ىيخداوند ما، پس غلبه دهِ ما 

را بر گروهك افران.

3. سوره آل عمران
در مدينه نازل شده و آن دو صد آيت است.

 به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الم. 	.1

خدا، نيست هيچ معبود مگر او، زنده تدبيرِ عالمْك ننده است. 	.2
فرود آورد بر توك تاب را به راستى، باور دارنده آنچه پيش دست و ىاست و فرود  	.3

آورد تورات و انجيل را.
پيش از اين، برا ىراه نمودن به مردمان و فرود آورد معجزه را، هرآيينهك سانك ىهك افر  	.4

شدند به آيات خدا، ايشان راستْ عذابِ سخت و خدا غالبِ صاحبْ انتقام است.
هرآيينه خدا پوشيده نم‌ىشود بر و ىچيز ىدر زمين و نه در آسمان. 	.5

او آن استك ه صورت م‌ىبندد شما را در رحم چنانچه خواهد؛ نيست هيچ معبود  	.6
بجز او، غالبِ استواركار است.

او آن استك ه فرود آورد بر توك تاب؛ بعض ىاز آن آيت‌ها ىواضح است، آن جمله  	.7
اصلك تاب است و بعض ىديگر، محتمل معانىِ با هم مشتبه. پس امّاك سانك ىه در 
دل‌ها ىايشانك ج ىاست، پيرو ىمك‌ىنند آن راك ه مانندكي ديگر شد از آنك تاب، 
برا ىطلب فتنه و برا ىطلب مراد، آن را و نم‌ىداند مراد آن، مگر خدا؛ و ثابت‌قدمان 

ي	عن ىاز قسم نفاق و اخلاق و حسد و نصيحت و مثل آن، نه از قسم حديث نفس؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىبعض را معتقد و بعض را منكر نم‌ىباشيم. 2
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در علم م‌ىگويند: ايمان آورديم به اين متشابه، اين همه از نزد پروردگار ماست و 
پندپذير نم‌ىشوند مگر خداوندان خرد.

م‌ىگويند: ا ىپروردگار ما!ك ج مكن دل‌ها ىما را بعد از آنك ه راه نمود ىما را و عطا  	.8
كن برا ىما از نزد خود نعمت، هرآيينه تو ىيعطاك ننده.

ا ىپروردگار ما! هرآيينه تو جمعك ننده مردمان ىدر آن روزك ه هيچ ش كنيست در  	.9
آن، هرآيينه خدا خلاف نمك‌ىند وعده را.

هرآيينه آنانك هك افر شدند، دفع نكند از ايشان، اموال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب،  	.10
خداىْ تعال ىچيز ىرا و ايشانند آتش انگيز دوزخ.

حالِ ايشان، مانند حالِك سان فرعون است و آنانك ه پيش از ايشان بودند، دروغ داشتند  	.11
آيات ما را، پس گرفت ايشان را خدا به سبب گناهان ايشان و خدا سختْ عقوبت 

است.
بگوك افران راك ه: مغلوب خواهيد شد و برانگيخته خواهيد شد به سو ىدوزخ و بد  	.12

جايگاه است آن.
به تحقيق هست شما را نشانه‌ا ىدر آن دو قومك ه به هم آمدند؛1 كي گروه جنگ  	.13
مك‌ىرد در راه خدا و گروه ديگرك افر بودند؛ م‌ىديدند مسلمانان آنك افران را دو برابر 
خويش، ديدنِ به چشم. و خدا قوت م‌ىدهد به نصرت خود هرك ه را خواهد، هرآيينه 

در اين واقعه پند ىهست خداوندان چشم‌ها را.
آراستهك رده شده است برا ىمردمان، دوست ىآرزوها ىنفس از زنان و فرزندان و  	.14
خزانه‌ها ىجمع ساخته از زروسيم و اسبان نشانمند ساخته و چهارپايان و زراعت؛ 

اين است بهره زندگان ىدنيا. و خدا، نزد كياوست بازگشت نكي.
بگو )ا ىمحمد(: آيا خبر دهم شما را به آنچه بهترين است از اين، مر متقيان را؟ باشد  	.15
نزد كيپروردگار ايشان بوستان‌ها؛ م‌ىرود از زير آن جو‌ىها؛ جاويد باشندگان در آن 

و باشد زنان پايكزه و باشد خشنود ىاز خدا و خدا بيناست به بندگان.
آنانك ه م‌ىگويند: ا ىپروردگار ما! هرآيينه ما ايمان آورديم، پس بيامرز ما را گناهانِ  	.16

ما و نگاه دار ما را از عذاب آتش.
آمرزش  و  خرجك نندگان  و  فرمانبرندگان  و  گويندگان  راست  و  شيكبك نندگان  	.17

خواهندگان در اوقات سحر.
و  فرشتگان  دادند  گواه ى و  او  مگر  معبود،  هيچ  نيست  آنك ه  داد خدا؛3  گواهى2  	.18
به عدل، نيست هيچ  تدبيرك ننده عالم است  خداوندانِ دانش در آن حال،ك ه خدا 

معبود مگر او، غالبِ استوارك ار است.
هرآيينه دين معتبر نزد كيخدا اسلام است و اختلاف نكردند )يعن ىدر قبول اسلام(  	.19
اهلك تاب، مگر بعد از آنك ه آمد به ايشان دانش،4 از رو ىحسد در ميان خويش. و 

هرك هك افر باشد به آيت‌ها ىخدا، پس هرآيينه خدا زودك ننده حساب است.
پس اگر مكابرهك نند با تو ]يا محمد[ پس بگو: منقاد ساختم رو ىخود را برا ىخدا  	.20
و هرك ه پيرو ىمنك رد نيز منقاد ساخت. و بگو به اهلك تاب و به ناخوانندگان: آيا 

ي	عن ىروز بدر؛ والله اعلم. 1
ايشان و  ردِّ شبهات  و  اهلك تابين  مناظره  در  تعال ىشروع م‌ىفرمايد:  اين‌جا خداىْ  از  مترجم گويد:  	2

تعدادتحريفات ايشان و اين قصه ممتد است تا قوله و اذغدوت من اهلك.
ي	عن ىآشكار ساخت. 3

ي	عن ىحقيقت حال دانستند. 4



���  ���������ــ       ���ــ  3

﴾ 33 ﴿

اسلام آورديد؟ پس اگر اسلام آوردند، به تحقيق راهي افتند و اگر رو ىگردانيدند، پس 
جز اين نيستك ه لازم بر تو پيغام رسانيدن است و خدا بيناست به بندگان.

هرآيينهك سانك ىهك افر شدند به آيت‌ها ىخدا و مكُ‌ىشند پيغامبران را به ناحق و  	.21
مكُ‌ىشند آنان راك ه به عدل م‌ىفرمايند از مردمان، پس خبر دهِ ايشان را به عذاب درد 

دهنده.
اين گروه، آنندك ه نابود شد عمل‌ها ىايشان در دنيا و آخرت و نيست ايشان راي ار ى 	.22

دهنده.
آيا نديد ىبه سو ىآنانك ه داده شدند كي پاره از علمك تاب، خوانده م‌ىشوند به سو ى 	.23
كتاب خدا تا حكمك ند ميان ايشان، پس رو ىم‌ىگرداند گروه ىاز ايشان اعراض 

كنان؟
اين به سبب آن استك ه ايشان گفتند: هرگز نرسد به ما آتش دوزخ، مگر روز ىچند  	.24

شمرده شده. و فريفت ايشان را در دين ايشان، آنچه افترا مك‌ىردند.
پس چگونه بوَُد حال، وقتك ىه جمعك نيم ايشان را در روزك ىه هيچ ش كنيست در  	.25
آن و تمام داده شود هر شخص ىرا جزا ىآنچه عملك رد و ايشان ستمك رده نشوند.
بگو: بار خدايا! ا ىخداوند پادشاهى! م‌ىده ىپادشاهى، هرك ه را خواه ىو بازم‌ىگير ى 	.26
پادشاه ىاز هرك ه خواه ىو ارجمند م‌ىساز ىهرك ه را خواه ىو خوار م‌ىساز ىهر 

كه را خواهى. به دست توست نىكي، هرآيينه تو بر همه چيز تواناىي.1 
در م‌ىآر ىشب را در روز و درم‌ىآر ىروز را در شب، و بيرون م‌ىآر ىزنده را از  	.27
مرده و بيرون م‌ىآر ىمرده را از زنده و روز ىم‌ىده ىهرك ه را م‌ىخواه ىب‌ىشمار.
بايدك ه دوست نگيرند مسلمانان،ك افران را بجز اهل ايمان و هرك ه اينك ند، پس  	.28
نيست در چيز ىاز آن خدا،2 مگر آنك ه دفع شرّ ايشانك نيد به نوع ىاز حذرك ردن 

و م‌ىترساند شما را خدا از خود و به سو ىخدا بازگشت است.
بگو: اگر پنهانك نيد آنچه در سينه‌ها ىشماستي ا آشكاراك نيدش، م‌ىداند آن را خدا  	.29
و م‌ىداند آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و خدا بر همه چيز تواناست.
آن روزك ىه حاضري ابد هرك س آنچه عملك رده است از ن ىكيو آنچهك رده است  	.30
از بدى، دوست داردك هك اش بود ىدر ميان و ىو در ميان آن بد ىمسافت ىدور، و 

م‌ىترساند شما را خدا از خود و خدا بسيار مهربان است بر بندگان.
اى] محمد[ بگو: اگر دوست م‌ىداريد خدا را، پس پيروىِ منك نيد تا دوست دارد  	.31

شما را خدا وبيامرزد شما را گناهانِ شما، و خدا آمرزنده مهربان است.
بگو: فرمان بريد خدا را و پيغامبر را، پس اگر رو گردانند، پس هرآيينه خدا دوست  	.32

نداردك افران را.3 
هرآيينه خدا برگزيد آدم را و نوح را وك سانِ ابراهيم را وك سانِ عمران را بر عالم‌ها.  	.33
در حالتك ىه اين جماعت نسل ىبودند، بعضىِ آن پيدا شده از بعضى، و خدا شنوا ى 	.34

داناست.

مترجم گويد: در امر اين دعا بشارت است به مغلوب شدنك افران. 	1
ي	عن ىدر عهد خدا نيست. 2

مترجم گويد:ك ه نصار ىبا حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، در باب عيسى، عليه‌السلام، گفتگو  	3
كردند.حقْ سبحانه اين آيات نازل ساخت؛ بعد از نزول اين آيت‌ها، نصار ىرا به مباهله دعوتك ردند، 

همه عاجز شده جزيه قبول نمودند.
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آنگاهك ه گفت زن عمران: ا ىپروردگار من! هرآيينه من نياز توك ردم آنچه در شكم  	.35
من است، آزادك رده.1 پس قبولك ن از من هرآيينه تو ىيشنوا ىدانا.

پس چون بزاد دختر را، گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه زادم اين دختر را و خدا  	.36
داناست به آنچه و ىبزاد. ]گفت آن زن[ و نيست فرزند مانند دختر2 و هرآيينه نام 
كردم آن را مريم، و هرآيينه من در پناه تو مك‌ىنم او را و نسل او را از شيطان ملعون.
پس قبولك رد مريم را پروردگار او به قبولِ ن كيو باليده ساخت او را باليدنِ ن كيو  	.38
خبرگير ساخت بر و ىزكريا را. هرگاه داخل شد ىزكريا بر مريم در مسجدى،ي افت ى
نزد او روز ىرا،3  گفت: ا ىمريم! ازك جاست تو را اين روزى؟ گفت: آن از نزد كي

خداست، هرآيينه خدا م‌ىدهد روز ىهرك ه را م‌ىخواهد ب‌ىشمار.
آن وقت طلبك رد زكريا از پروردگار خود، گفت: ا ىپروردگار من! عطاك ن مرا از  	.38

نزد خود، نسل پاك، هرآيينه تو شنوا دعاىي.
پس نداك ردند او را فرشتگان و او ايستاده بود، نماز م‌ىگزارد در عبادتگاه:ك ه خدا  	.39
بشارت م‌ىدهد تو را بهي حىي، باشد باور دارنده فيض خدا4 و سردار و ب‌ىرغبت به 

زنان و پيغامبر ىاز نكيوكاران.
گفت: ا ىپروردگار من! چگونه پيدا م‌ىشود برا ىمن فرزند ىو رسيده است مرا  	.40

كلانسال ىو زن من نازا هست؟ گفت: همچنين، خدا مك‌ىند آنچه م‌ىخواهد.
گفت: ا ىپروردگار من! مُعَيَّنك ن برا ىمن نشانى.5 فرمودك ه: نشان تو آن استك ه  	.41
سخن نتوان ىگفت بامردمان سه روز، مگر به اشارت وي ادك ن پروردگار خود را بسيار 

و تسبيح بگو به شام و صباح.
و آنگاهك ه گفتند فرشتگان: ا ىمريم! هرآيينه خدا برگزيد تو را و پاك ساخت تو را  	.42

و برگزيد تو را بر زنان عالم‌ها.
ا ىمريم! فرمانبردارك ىن پروردگار خود را و سجدهك ن و نمازك ن با نمازك نندگان. 	.43
]ا ىمحمد[، اين از خبرها ىغيب است، وحك ىرديم آن را به سو ىتو و تو نبود ى 	.44
نزد كيآن قوم چون م‌ىانداختند قلم‌ها ىخويش را6 تاك دامكَ س از ايشان خبرگير 

مريم شود و نبود ىنزد كيايشان آنگاهك ه با هم گفتگو مك‌ىردند.
آنگاهك ه گفتند فرشتگان: ا ىمريم! هرآيينه خدا بشارت م‌ىدهد تو را به فيض ىاز  	.45
جانب خودك ه نام او مسيح است، عيس ىپسر مريم است، با آبرو در دنيا و آخرت، و 

از نزدكْيك ردگان حضرت عزّت.
و سخن گويد به مردمان در گهواره و وقت مُعمّر ىو باشد از شايستگان. 	.46

گفت: ا ىپروردگار من! چگونه شود مرا فرزند و دست نرسانيده است به من هيچ  	.47
آدمى. فرمود: همچنين، خدا پيدا مك‌ىند هرچه م‌ىخواهد، چون سرانجام مك‌ىندك ارى، 

پس جز اين نيستك ه م‌ىگويد او راك ه: بشو! پس م‌ىشود.
و بشارت دادك ه آموزد او را خدا،ك تاب و دانش و تورات و انجيل. 	.48

ي	عن ىاز خدمت والدين معاف داشته. 1
ي	عن ىدختر خدمت بيت‌المقدس را نم‌ىشايد. 2

ي	عن ىميوه زمستان در تابستان و ميوه تابستان در زمستان. 3
ي	عن ىعيس ىرا باور دارد. 4

ي	عن ىنشان حمل آن فرزند. 5
ي	عن ىقرعه م‌ىانداختند. 6
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آورده‌ام پيش شما  اين دعوك ىه  به  بن‌ىاسراييل  به سو ى پيغامبر ى را  او  و گرداند  	.49
نشانه‌ا ىاز پروردگار شما تا آنك ه من م‌ىسازم برا ىشما از گِل، مانندِ شكل پرنده؛ 
پس دَم م‌ىزنم در آن، پس باشد پرنده به حكم خدا، و بهِْ مك‌ىنمك ور مادرزاد را و 
برََص‌دار را و زنده م‌ىسازم مردگان را به حكم خدا و خبر م‌ىدهم شما را به آنچه 
م‌ىخوريد و آنچه ذخيره م‌ىنهيد در خانه‌ها ىخود، هرآيينه در اينك ار نشانه است 

شما را اگر باور دارندگانيد.
و آمده‌ام باور دارنده آنچه پيش دست‌ها ىمن است از تورات و آمده‌ام تا حلال گردانم  	.50
برا ىشما بعض آنچه حرام شده بود بر شما و آوردم نزد كيشما نشانه از پروردگار 

شما، پس بترسيد از خدا و فرمانِ من بريد.
هرآيينه خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس پرستشك نيد او را، اين است  	.51

راه راست.1 
پس آنگاهك ه دريافت عيس ىاز قوم خودك فر را، گفت:يك ستندي ار ىدهندگان من  	.52
به سو ىخدا؟ گفتند حواريان: ماييمي ار ىدهندگان، خدا را؛ ايمان آورديم به خدا و 

گواه باشك ه ما فرمانبرداريم.
ا ىپروردگار ما! ايمان آورديم به آنچه فرود آورد ىو پيروك ىرديم پيغمبر را، پس  	.53

بنويس ما را با شاهدان.2 
و بد سگاليدندك افران و بدسگاليد خدا3 و خدا قو‌ىتر است از همه بدسگالان. 	.54

آنگاهك ه گفت خدا: ا ىعيسى! هرآيينه من برگيرنده توام4 و بردارنده توام به سو ى 	.55
خود و پاكك ننده توام از صحبتك سانك ىهك افر شدند و گرداننده تابعان توام بالا ى
كافران،5 تا روز قيامت. باز به سو ىمن است بازگشت شما، پس داور ىمك‌ىنم ميان 

شما در آنچه اختلاف مك‌ىرديد اندر آن.
امّاك افران، پس عذابك نم ايشان را به عذاب سخت در دنيا و آخرت و نيست ايشان  	.56

راي ار ىدهنده.
و امّاك سانك ىه ايمان آوردند وك ردندك ارها ىشايسته، پس تمام دهد خدا ايشان را  	.57

مزد ايشان، و خدا دوست نم‌ىدارد ظالمان را.
اين را م‌ىخوانيمي ا محمد[ بر توك ه آيات وك تاب محكم است. 	.58

هرآيينه حال عيس ىنزد خدا مانند حال آدم است؛ آفريد او را از خاك، باز گفت او  	.59
را: بشو! پس شد.6 

اين سخن راست است از پروردگار تو، پس مباش از ش كآرندگان. 	.60
پس هرك ه مكابرهك ند با تو در باب عيس ىبعد از آنچه آمد به تو از دانش، پس بگو:  	.61
بياييد تا بخوانيم فرزندان خود را و فرزندان شما را و زنان خود را و زنان شما را 
و ذات‌ها ىخود را و ذات‌ها ىشما را، پس همه به زار ىدعاك نيم، پس لعنت خدا 

گوييم بر دروغگويان.

القصه، اين بشارت در حق عيسى، عليه‌السلام، متحقق شد وي هود را به دين خود دعوت نمود. 	1
ي	عن ىدر زمره شهداءك ه اكمل امت‌اند؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىبه آنك افران. 3
ي	عن ىازين جهان. 4

ي	عن ىغالب بر ايشان. 5
ي	عن ىانسان شد. 6
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نيست هيچ معبود بجز خدا و هرآيينه خدا غالبِ  اين است خبر راست و  هرآيينه  	.62
استواركار است.

پس اگر روگردانيدند، پس خدا داناست به تباهكاران. 	.63
بگو: ا ىاهلك تاب! بياييد به سو ىسخن ىمسلَّم ميانِ ما و شماك ه نپرستيم بجز خدا  	.64
و شر كينسازيم با و ىچيز ىرا و پروردگار نگيرد بعض از ما بعض ديگر را بجز 

خدا. پس اگر رو ىگردانيدند، پس بگوييدك ه: گواه باشيد ما مسلمانيم.
ا ىاهلك تاب! چرا مكابره مك‌ىنيد در باب ابراهيم1 و فرود آورده نشده است تورات  	.65

و انجيل الّّا بعدِ ابراهيم، آيا نم‌ىفهميد؟
آگاه شويد شما ا ىقوم، مكابرهك رديد در آنچه شما را به و ىدانش است، پس چرا  	.66
مكابره مك‌ىنيد در آنچه شما را به و ىدانش نيست و خدا م‌ىداند و شما نم‌ىدانيد.2 
نبود ابراهيمي هود و نه ترسا ولكين بود حنيفِ مسلمان، و نبود از شرك آرندگان.3  	.67

هرآيينه نزد‌كيترين مردم به ابراهيم، آنك سان بودندك ه پيروىِ اوك ردند. )يعن ىدر  	.68
زمان او( و اين پيغامبر و مؤمنان، و خداك ارساز مؤمنان است.

آرزوك ردند طايفه‌ا ىاز اهلك تابك ه گمراه سازند شما را و گمراه نم‌ىسازند مگر  	.69
خويشتن را و آگاه نيستند.

ا ىاهلك تاب! چراك افر م‌ىشويد به آيت‌ها ىخدا، دانسته؟ 	.70
ا ىاهلك تاب! چرا خَلط مك‌ىنيد حق را به باطل و چرا م‌ىپوشيد حق را، دانسته؟ 	.71

بر  است  شده  آورده  فرود  آنچه  به  آريد  ايمان   4: اهلك تاب  از  گروه ى گفتند  و  	.72
مسلمانان، اوّلِ روز و انكارك نيد آخر آن روز، تا شايدك ه مسلمانان برگردند.5 

و منقاد مشويد مگرك س ىراك ه پيروىِ دين شماك ند، بگوي ا ]محمد[: هرآيينه هدايت،  	.73
همان استك ه هدايت خداست. گفتند: باور مكنيد آنك ه داده شود هيچك س مانند 
آنچه داده شده‌ايد شما،ي ا گروه ىالزام دهند شما را نزد كيخدا ىشما. بگو: نعمت 

به دست خداست، م‌ىدهد آن را به هرك ه خواهد و خدا فراخْ نعمتِ داناست.
مخصوص مك‌ىند به بخشايش خود، هرك ه را خواهد و خدا صاحبِ فضلِ عظيم  	.74

است.
و از اهلك تابك س ىهستك ه اگر امين دار ىاو را به خزانه، باز دهد او را به تو؛ و  	.75
از ايشانك س ىهستك ه اگر امين دار ىاو را به كي دينار، باز ندهد آن را به تو، مگر 
تا وقتك ىه باش ىبر سر او ايستاده، و اين خيانت، به سبب آن استك ه گفتند: نيست 

بر ما در باب ناخواندگان هيچ راه6 و دروغ م‌ىگويند بر خدا، دانسته.
آرى! هرك ه وفاك ند به عهد خود و پرهيزگارك ىند، پس هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد  	.76

پرهيزگاران را.
كسانك ىه م‌ىستانند عوضِ پيمانك ىه با خدا بستند، و عوضِ سوگندان خويش بها ىي 	.77
اندك را، آن گروه، هيچ نصيب نيست ايشان را در آخرت و سخن نگويد با ايشان 

ي	عن ىبعض گفتندي هود ىبود و بعض گفتند نصران ىبود. 1
ي	عن ىدر مسائل منصوصه در تورات اختلافك رديد تا چه رسد به غير منصوصه. 2

مترجم گويد: حنيف آن را م‌ىگفتندك ه استقبالك عبهك ند و حج گزارد و ختنه نمايد و از جنابت غسل  	3
كند؛ حاصل آنكه نامك س ىبوَُدك ه به شريعت ابراهيم ىمتدين باشد.

ي	عن ىباكي ديگر. 4
ي	عن ىدر ش كافتند. 5

ي	عن ىما را بر مال عربك ه هم دين ما نيستند، مؤاخذه نخواهد شد. 6
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خدا و نگاه نكند به سو ىايشان، روز قيامت و پاك نسازد ايشان را و ايشان راست، 
عذاب درد دهنده.

و هرآيينه از اهلك تاب، گروه ىهستندك ه م‌ىپيچند زبان خويش را به نوشته تا گمان  	.78
كنيدك ه آن ازك تاب است و نيست آن ازك تاب،1 و م‌ىگويندك ه اين از نزد كيخداست 

و نيست آن از نزد كيخدا و دروغ گويند بر خدا، دانسته.
سزاوار نيست هيچ آدم ىراك ه عطاك ند او را خداك تاب و علم و نبوت، باز گويد  	.79
به مردمان: بندگان شويد مرا بدون خدا، ولكين مثِل اين شخص م‌ىگويدك ه: باشيد 

رباّنى2 به سبب آموختنك تاب و خواندن آن.
و سزاوار نيستك ه فرمايد شما راك ه پروردگار گيريد فرشتگان و پيغامبران را. آيا به  	.80

كفر فرمايد شما را؟ بعد از آنك ه مسلمان شده باشيد.
و آنگاهك ه گرفت خدا تعال ىپيمان پيغامبران3ك ه آنچه دادم شما را ازك تاب و علم،  	.81
باز بيايد به شما پيغامبر ىباورك ننده آنچه با شماست، البته ايمان آريد به او و البته 
يار ىدهيد او را، فرمود خدا: آيا اقرارك رديد و گرفتيد بر اينك ار، عهد مرا؟4 گفتند: 

اقرارك رديم؛ فرمود: پس گواه باشيد5 و من با شما از گواهانم.
پس هرك ه برگردد بعد از اين، پس آن گروه، ايشانند بدكاران. 	.82

آيا اينك افران ورا ىدين خدا م‌ىطلبند؟ و خدا را منقاد شده‌اند، آنانك ه در آسمان‌ها  	.83
و زمينند، به خوشي ىا ناخوش ىو به سو ىاو گردانيده شوند.

بگو: ايمان آورديم به خدا و به آنچه فرود آورده شده است بر ما و به آنچه فرود  	.84
آورده شده بود بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق وي عقوب و نبيرگان و ىو آنچه داده 
شد موس ىو عيس ىو پيغامبران را از پروردگار ايشان، فرق نمك‌ىنيم ميان هيچ كي از 

ايشان و ما خدا را منقاديم.
و هرك ه طلبك ند ورا ىاسلام، دين ديگر را، پس هرگز قبولك رده نخواهد شد از  	.85

او، و او در آخرت از زيانكاران است.
چگونه راه نمايد خدا گروه ىراك هك افر شدند بعدِ اسلام خود، بعد از آنك ه شناختند  	.86
كه پيغمبر درست است و بعد از آنك ه آمد به ايشان حجت و خدا راه نم‌ىنمايد گروه 

ستمكاران را.
اين گروه، سزا ىايشان آن استك ه باشد بر ايشان، نفرين خدا و فرشتگان و مردمان،  	.87

همه ايشان.
جاويدان در آن لعنت، سبك كرده نشود از ايشان، عذاب و نه ايشان مهلت داده شوند. 	.88
الّّا آنانك ه توبهك ردند بعد از اين و نكوكار ىنمودند، پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان  	.89

است.
هرآيينهك سانك ىهك افر شدند بعدِ اسلام خويش، باز زيادتك ىردند درك فر، هرگز قبول  	.90

كرده نشود توبه ايشان و آن گروه، ايشانند گمراهان.

ي	عن ىبه تكلف از خود چيز ىنوشته درك تاب غلط ساخته م‌ىخوانند. 1
ي	عن ىمرشد خلق شويد. 2

ي	عن ىاز بن ىآدم پيمان گرفت برا ىپيغمبران. 3
ي	عن ىقبولك رديد. 4
ي	عن ىبركي ديگر. 5
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هرآيينه آنانك هك افر شدند وك افر مردند، هرگز قبولك رده نخواهد شد از هيچ كي  	.91
ايشان، مقدارِ پرُىِ زمين از زر و اگر عوض خود دهد آن را، آن گروه، ايشان راست، 

عذاب درد دهنده و نيست ايشان را هيچي ار ىدهنده.
هرگز نيابيد نكوكار ىرا، تا آنك ه خرجك نيد از آنچهك ه دوست م‌ىداريد و هر چيز  	.92

كه خرجك نيد، خدا به آن داناست.
همه طعام، حلال بود بر بن‌ىاسراييل، مگر آنچه حرامك رده بودي عقوب بر خويشتن  	.93
پيش از آنك ه تورات نازلك رده شود؛ بگو: بياريد تورات را! پس بخوانيد آن را اگر 

هستيد راستگوى!1 
پس هرك ه دروغ بندد بر خدا بعد از اين، پس آن گروه، ايشانند ستمكاران. 	.94

بگو: راست گفت خدا، پس پيروك ىنيد ملّت ابراهيم را؛ حنيفيك ىش شده و نبود از  	.95
مشركان.

هرآيينه اوّل خانه‌اك ىه مقررك رده شد برا ىمردمان، آن استك ه در مكّه است، بركت  	.96
داده شده و هدايت است مر مردمان را.

در آن خانه، نشانه‌ها ىروشن است از آن جمله جا ىايستادن ابراهيم2 و هرك ه درآيد  	.97
آنجا ايمن بود، و حق خداست بر مردمان، حج خانهك عبه، هرك ه توانا ىيدارد رفتن 
به سو ىآن از جهت اسباب راه. و هرك هك افر شود، پس هرآيينه خدا ب‌ىنياز است از 

عالم‌ها.
بگو: ا ىاهلك تاب! چراك افر م‌ىشويد به آيات خدا؟ و خدا حاضر است بر آنچه  	.98

مك‌ىنيد.
بگو: ا ىاهلك تاب! چرا باز م‌ىداريد از راه خداك س ىراك ه ايمان آورد، م‌ىطلبيد برا ى 	.99

آن راهك جى3 و شما باخبرانيد؟ و نيست خدا ب‌ىخبر از آنچه مك‌ىنيد.
ا ىمسلمانان! اگر فرمان بريد گروه ىرا از اهلك تاب،ك افر گردانند شما را بعد از  	.100

اسلام شما.
و چگونهك افر شويد و خوانده م‌ىشود بر شما آيات خدا و در ميان شما هست پيغامبر  	.101
خدا؟! و هرك ه چنگ استوارك رد به خدا، پس هرآيينه راه نموده شد به سو ىراه 

راست.
ا ىمسلمانان! بترسيد از خدا، حقِّ ترسيدن از و ىو نميريد مگر مسلمان شده. 	.102

و چنگ زنيد به رَسَنِ خدا4 جمع آمده، و پراكنده مشويد وي ادك نيد نعمت خدا راك ه  	.103
بر شماست؛ چون بوديد دشمنكي ديگر،5 پس الفت داد ميان دل‌ها ىشما، پس شديد 
به نعمت خدا برادر باكي ديگر و بوديد برك ناره مغا ىكاز آتش، پس رهانيد شما را 

از آن. همچنين بيان مك‌ىند برا ىشما نشانه‌ها ىخود را تا باشدك ه راهي ابيد.6 

مترجم گويد:ي هود بر حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، طعن مك‌ىردندك ه شما دعو ىملت ابراهيم  	1
مك‌ىنيد و آنچه در خاندان، نم‌ىخوردند مانند گوشت شتر و شير، آن م‌ىخوريد؛ حق تعال ىجواب داد 
كه همه چيزحلال بود پيش از نزول تورات، الّّا گوشت و شير شتر و تحريم گوشت و شير شتر، ملتِ 

ابراهيم نيست، خاصهبن‌ىاسرائيل بود، به سبب تحريم جدّ ايشان؛ والله اعلم.
ي	عن ىنقشك ىه در سنگ ظاهر شده. 2

ي	عن ىشبهات م‌ىآريد تا نزد مردمان ظاهر شودك هك ج است. 3
به دين خدا. 	4

ي	عن ىاوس و خزرج و عرب معديه وي منيه و عرب و عجم باكي ديگر دشمن ىداشتند. 5
ي	عن ىتفرق در اصول دين حرام استك ه جمع ىمعتزل ىباشد و جمع ى... و عل ىهذا القياس. 6
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و بايدك ه باشد از شما گروهك ىه بخوانند به سو ىن ىكيو بفرمايند بهك ار پسنديده  	.104
و منعك نند از ناپسنديده و آن گروه، ايشانند رستگاران.1 

و مباشيد مانندك سانك ىه پراكنده شدند و خلاف باكي ديگرك ردند بعد از آنك ه آمد  	.105
به ايشان حجّت‌ها و آن گروه، ايشان راست عذاب بزرگ.2 

امّا آنانك ه  آن روزك ه سفيد شود كي پاره رو‌ىها و سياه گردد كي پاره رو‌ىها؛  	.106
سياه گشت رو ىايشان، بديشان گفته شود: آياك افر شديد بعد از اسلام خويش؟ پس 

بچشيد عذاب، به سببك افر شدن خويش.
و امّا آنانك ه سفيد شد رو‌ىها ىايشان، پس در رحمت خدا باشند؛ ايشان در آنجا  	.107

جاويدند.
اين آيات خداست، م‌ىخوانيم آن را بر تو به راستى، و نم‌ىخواهد خدا ستمك ردن بر  	.108

مردمان.
و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، و به سو ىخدا بازگردانيده  	.109

م‌ىشود همهك ارها.
هستيد شما بهترين امّتك ىه بيرون آورده شد3 برا ىمردمان؛ م‌ىفرماييد بهك ار پسنديده  	.110
و منع مك‌ىنيد از ناپسنديده و باور م‌ىداريد خدا را. و اگر ايمان م‌ىآوردند اهلك تاب، 

هرآيينه بهتر بود ىايشان را؛ بعض ىاز ايشان مسلمانند و اكثر ايشان هم بدكارانند.
هرگز زيان نرسانند به شما مگر اندكْ رنجى4 و اگرك ارزارك نند با شما، پشت به سو ى 	.111

شماك نند،5 باز نصرت داده نشوند.
زده شد بر ايشان خوار ىهر جاك هي افته شوند، مگر به دستاويز ىاز خدا و دستاويز ى 	.112
از مردمان6 و بازگشتند به خشم ىاز خدا. و زده شد بر ايشان نادارى. اين به سبب آن 
استك هك افر م‌ىبودند به آيات خدا و مك‌ىشتند پيغامبران را به ناحق، اين به سبب 

گناهك ردن ايشان است و به سبب آنك ه از حدّ م‌ىگذشتند.
نيستند همه برابر از اهلك تاب؛ گروه ىهست ايستاده،7 م‌ىخوانند آيات خدا را در  	.113

اوقات شب و ايشان سجده مك‌ىنند.8 
باور م‌ىدارند خدا را و روز قيامت را و م‌ىفرمايند بهك ار پسنديده و منع مك‌ىنند از  	.114

ناپسنديده و شتاب مك‌ىنند در ن‌ىكيها و ايشان از شايستهك ارانند.
و آنچهك نند از نىكي، پس ناقدر شناسك ىرده نشود به ايشان به نسبت آن عمل و خدا  	.115

داناست به پرهيزگاران.
هرآيينهك سانك ىهك افر شدند، دفع نكند از ايشان مال و اولاد ايشان از عذاب، خدا  	.116

چيز ىرا و ايشانند باشندگانِ دوزخ؛ ايشان در آنجا جاويدند.

ي	عن ىواجب بالكفايه استك ه جمع ىبه امر معروف و نه ىاز منكر قيام نمايند. 1
ي	عن ىمانندي هود و نصار ىمشويدك ه هفتاد و چند فرقه گشتند. 2

ي	عن ىمقررك رده شد. 3
ي	عن ىبه سبب زبان‌درازى. 4

ي	عن ىبگريزند. 5
ي	عن ىمگر به عهد و ذمه. 6

ي	عن ىراستك‌ردار. 7
ي	عن ىآنانك ه از ايشان مسلمان شده مانند عبدالله‌بن سلام. 8
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صفتِ آنچه خرج مك‌ىنند در اين زندگان ىدنيا، مانند صفت باد ىاستك ه در آن  	.117
سرما]ى[ سخت است، برسيد زراعت گروه ىراك ه ستمك ردند بر خويشتن، پس 
نابود ساخت آن را و ستم نكرد بر ايشان خدا ولكين بر خويشتن ستم مك‌ىردند.1 

ا ىمسلمانان! دوست پنهان ىمگيريد از غير خويش2؛ تقصير نمك‌ىنند به نسبت شما  	.118
در فتنه‌انگيزى، دوست داشتند رنج شما را. هرآيينه ظاهر شد دشمن ىاز دهان‌ها ى
ايشان و آنچه پنهانك رده است سينه‌ها ىايشان، سخت‌تر است. هرآيينه بيانك رديم 

برا ىشما نشانه‌ها ىياگر دانا هستيد.
آگاه شويد شما ا ىقومك ه دوست م‌ىداريد ايشان را و ايشان دوست نم‌ىدارند شما  	.119
را و ايمان م‌ىآريد به همهك تاب الهى، و ايشان چون ملاقاتك نند با شما گويند: ايمان 
آورديم و چون تنها بشوند بگزند بر شما انگشتان خود را از خشم. بگو: بميريد به 

سبب خشم خويش! هرآيينه خدا داناست به آنچه در سينه‌هاست.
اگر برسد به شما نعمت، ناخوشك ند ايشان را و اگر برسد به شما سخت‌ىا ىخوشدل  	.120
شوند به آن و اگر شيكبك نيد و پرهيزگار ىنماييد، هيچ زيان نرساند به شما مكر 

ايشان. هرآيينه خدا به آنچه مك‌ىنند در برگيرنده است3. 
وي ادك ن آنگاهك ه پگاه بيرون آمد ىاز ميان اهل خانه خود، م‌ىنشاند ىمسلمانان را  	.121

در جا‌ىها برا ىجنگ، و خدا شنوا ىداناست4.
آنگاهك ه خواستند دو فرقه از شماك ه بزُدلك ىنند و خداك ارساز ايشان بود، و بر خدا  	.122

بايدك ه توكّلك نند مسلمانان5. 
و هرآيينه خدا فتح داد شما را روز بدر و شما خوار بوديد، پس بترسيد از خدا تا بوَُد  	.123

كه شكرك نيد.
چون م‌ىگفت ىبه مسلمانان: آياك فايت نخواهدك رد شما راك ه امدادك ند پروردگار شما  	.124

به سه هزاركَ س از فرشتگان فرود آورده شده؟
بلى! اگر صبرك نيد و پرهيزگار ىنماييد و بيايندك افران به سو ىشما به اين جوش  	.125
خود، امدادك ند شما را پروردگار شما به پنج هزاركَ س از فرشتگانِ نشانمندك رده.

و نساخت خدا ىتعال ىاين مدد را مگر برا ىمژده دادن شما و برا ىآنك ه آرام گيرد  	.126
دل‌ها ىشما به آن، و نيست فتح، مگر از نزد كيخداىِ غالبِ استواركار.

چنينك رد تا هلاكك ند طايفه‌ا ىرا ازك افراني ا مغلوب سازد ايشان را، پس بازگردند  	.127
به مراد نارسيده.

حاصل آن استك ه صدقات ايشان حبط م‌ىشود. 	1
ي	عن ىاز غير مسلمانان. 2

در غزوه احد، اهل نفاق ميلك ردند به آنكه در شهر متحصن شوند و اصحاب خواستندك ه بيرون آمده  	3
جنگك نند، بعد از آنكه هزيمت واقع شد. منافقان اين را محل طعن گرفتند و وقت جنگ، حضرت 
پيغامبر بر بالاكىوه ىجماعت ىرا مقيد ساختندك ه از اين جا نجنبند؛ چون آثار فتح ظاهر شدن درگرفت، 
آن جماعت در پىغنيمت افتادند و عصيان پيغمبرك ردند؛ به شوم ىاين عصيان، هزيمت بر مسلمانان 
افتاد و همه فرارك ردند الّّاماشاءالله. خبر شهادت حضرت پيغامبر، شائع شد. منافقان قصد ارتدادك ردند؛ 

پس در جواب طعن منافقان وعتاب خلاف امركنندگان و تشنيع ب‌ىوفايان، حق سبحانه نازلك رد.
وي ادك ن زمان ىراك ه بامدادان از ميان خانواده خود بيرون رفت ىو پايگاه‌ها ىجنگ را برا ىمسلمانان  	4

مهيامك‌ىرد ى)مصحح(.
ي	عن ىبن ىسلمه و بن ىحارثهك ه خيال فرار به خاطر ايشان گذشته بود. باز خداىْ تعال ىايشان را از جُبن  5

محفوظ داشت.
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نيست تو را از اينك ار چيزى،ي ا به مهربان ىبازگردد بر ايشاني ا عذابك ند ايشان را؛  	.128
زيراك ه ايشان ستمكارند.

و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است؛ م‌ىآمرزد هرك ه را خواهد  	.129
و عذاب مك‌ىند هرك ه را خواهد، و خدا آمرزنده مهربان است.

ا ىمؤمنان! مخوريد سود را دو چندان تو بر تو، و بترسيد از خدا تا باشدك ه رستگار  	.130
شويد.

و پناه گيريد از آن آتشك ه آمادهك رده شده است براك ىافران. 	.131
و فرمان بريد خدا را و پيغامبر را تا باشدك ه بر شما مهربانك ىرده شود. 	.132

و شتابك نيد به سو ىآمرزش از پروردگار خويش و به سو ىبهشتك ىه پهنا ىاو  	.133
مانند آسمان‌ها و زمين است، آمادهك رده شده است برا ىپرهيزگاران.

آنانك ه خرج مك‌ىنند در آسايش و سخت ىو فروخورندگان خشم و عفوك نندگانِ  	.134
تقصير از مردمان و خدا دوست م‌ىدارد نكيوكاران را.

و آنانك ه چونك ار زشتك نند،ي ا ستمك نند بر خود،ي ادك نند خدا را، پس آمرزش  	.135
خواهند برا ىگناهان خود ويك ستك ه بيامرزد گناهان را مگر خدا و پيوسته نباشند 

بر آنچهك ردند و ايشان، دانسته.
آن گروه پاداش ايشان آمرزش است از پروردگار ايشان و بوستان‌ها؛ م‌ىرود زير آن  	.136

جو‌ىها، جاويدان در آنجا و ن كياست اجر اطاعتك نندگان.
هرآيينه گذشته است پيش از شما واقعه‌هاىي، پس سيرك نيد در زمين و ببينيد چگونه  	.137

بود آخرك ار دروغ دارندگان.
اين واضحك ردن است، برا ىمردمان و راه نمودن و پند دادن برا ىپرهيزگاران. 	.138

و سست مشويد و اندوهناك مباشيد و شماييد غالب، اگر مسلمان هستيد. 	.139
اگر برسد شما را زخمى، پس رسيده است جماعتك افران را زخم ىمانند آن1، و اين  	.140
حادثه‌ها ىي]است[، م‌ىگردانيم آن را در ميان مردمان برا ىفوايد بسيار و تا متميزّ سازد 
خدا مؤمنان را و شهيد گرداند بعض ىرا از شما، و خدا دوست نم‌ىدارد ستمكاران را.

و تاك امل عيارك ند مسلمانان را2و نابود سازدك افران را. 	.141
آيا گمانك رديدك ه درآييد به بهشت و هنوز متميزّ نساخته است خدا مجاهدان را از  	.142

شما و پيش از آنك ه جداك ند صابران را؟
و هرآيينه شما آرزو مك‌ىرديد مرگ را3 پيش از آنك ه ملاقات آنك نيد، پس معاينه  	.143

كرديد آن را و شما م‌ىنگريستيد.
و نيست محمد مگر پيغمبر، هرآيينه گذشته‌اند پيش از و ىپيغامبران؛ آيا اگر بميردي ا  	.144
كشته شود برگرديد بر پاشنه‌ها ىخود؟4 و هرك ه برگردد بر پاشنه‌ها ىخود، پس هيچ 

زيان نرساند خدا را و خدا ثواب خواهد داد شكرگزاران را.
و نيست هيچ شخص ىراك ه بميرد الّّا به اراده خدا. نوشته شده است مقيد به قيد وقت،  	.145
و هرك ه خواهد جزا ىدنيا، بدهيمش از ثواب دنيا و هرك ه بخواهد جزا ىآخرت، 

بدهيمش از ثواب آخرت و نزد كياستك ه جزا ىن كيدهيم شكرگزاران را.

ي	عن ىدربه‌در. 1
ي	عن ىذنوب ايشان را محوك ند. 2

ي	عن ىشهادت را. 3
ي	عن ىمرتد شويد. 4
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و بسا پيغامبرك ه قتالك ردند باك فار، همراه او خداپرستان بسيار، پس سست ىنكردند  	.146
به سبب مصيبتك ىه ايشان را رسيد در راه خدا و ناتوان ىنكردند و بيچارگ ىننمودند 

و خدا دوست م‌ىدارد صابران را.
و نبود سخن اين خداپرستان بجز آنك ه گفتند: ا ىپروردگار ما! بيامرز ما را گناهانِ ما  	.147
و از حد گذشتن ما درك ار خود و استوار بكن پاها ىما را و نصرت ده ما را بر قوم 

كافران.
پس عطاك رد خدا ايشان را جزا ىن كيدر دنيا و جزا ىن كيدر آخرت، و خدا دوست  	.148

م‌ىدارد نكيوكاران را.
ا ىمؤمنان! اگر فرمانبردارىِك افرانك نيد، بازگردانند شما را بر پاشنه‌ها ىشما، پس  	.149

بازگرديد زيانكار شده.
بلكه خداي ار ىدهنده شما است و او بهتريني ار‌ىدهندگان است. 	.150

خواهيم انداخت در دل‌هاك ىافران بزُدلى؛ به سبب آنك ه شر كيمقرر ساختند با خدا  	.151
چيز ىراك ه هيچ حجّت فرود نياورده است خدا برا ىاو. و جا ىايشان دوزخ است 

و آن بد اقامتگاهِ ستمكاران است.
و هرآيينه راستك رد خدا در حقّ شما وعده خود را چون مك‌ىشتيدك افران را به حكم  	.152
خدا، تا وقتك ىه بزُدلك ىرديد و نزاعك رديد درك ار خويش و نافرمانك ىرديد بعد از 
آنك ه نمود به شما آنچه م‌ىخواستيد؛ از شماك س ىبودك ه م‌ىخواست دنيا را و از 
شماك س ىبودك ه م‌ىخواست آخرت را، آنگاه بازگردانيد شما را از ايشان1 تا امتحان 

كند شما را، و هرآيينه درگذرانيد از شما و خدا صاحبْ رحمت است بر مؤمنان.
آنگاهك ه دور م‌ىرفتيد در گريختن و متوجه نم‌ىشديد بر هيچك س و پيغامبر م‌ىخواند  	.153
شما را در جماعتك ىه پسِ پشتِ شما بود؛ پس جزا داد شما را به اندوه ىبالا ى
اندوهى. اين پند دادن برا ىآن است تا اندوهناك نشويد بر آنچه از دست شما رفت 

و نه بر آنچه رسيد به شما و خدا باخبر است به آنچه مك‌ىنيد.
باز فرود آورد بر شما پس از اندوه، ايمنك ىه پين ىكبود. م‌ىپوشيده گروه ىرا از  	.154
شما و گروه ىديگر بودندك ه اندوهناك ساخته بود ايشان را فكر خويشتن، گمان 
مك‌ىردند به خدا، ناحق، گمانك فر را؛ م‌ىگفتند: آيا هست ما را از اينك ار از چيزى؟2 
بگو:ك ار به تمام، خدا راست. پنهان م‌ىدارند در دل خويشتن آنچه آشكارا نمك‌ىنند 
برا ىتو. م‌ىگويند: اگر بود ىما را از اينك ار چيزى،ك شته نم‌ىشديم در اينجا. بگو: 
اگر م‌ىبوديد در خانه‌ها ىخويش، هرآيينه بيرون م‌ىآمدندك سانك ىه مقدّر شده است 
بر ايشانك شته شدن به سوك ىشتنگاهِ خويش.3 و تا بيازمايد خدا آنچه در سينه‌ها ى
آنچه در  به  دانا است  آنچه در دل شماست و خدا  تاك امل عيار سازد  شماست و 

سينه‌هاست.
هرآيينهك سانك ىه روگردانيدند از شما روزك ىه به هم آمدند هر دو جماعت،4جز  	.155
اين نيستك ه لغزانيد ايشان را شيطان به شومىِ بعض آنچهك ردند، و هرآيينه عفوك رد 

خدا از ايشان، هرآيينه خدا آمرزنده بردبار است.

ي	عن ىفرارك رديد. 1
ي	عن ىدرينك ار ما را اختيار نيست و به تدبير ماك ار نمك‌ىنند. 2

و اينك ار برا ىآنك رده شدك ه در علم اله ىمقدر بود. 	3
ي	عنك ىافران و مسلمانان. 4
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ا ىمؤمنان! مباشيد مانند آنانك هك افر شدند و گفتند در حقِّ برادران خويش، وقت ى 	.156
كه سفرك نند در زميني ا باشند به جهاد بيرون آمده :1 اگر م‌ىبودند ايشان نزد كيما، 
نم‌ىمردند وك شته نم‌ىشدند، تا گرداند خدا اين سخن را دريغ در دل ايشان و خدا 

زنده مك‌ىند و م‌ىميراند و خدا به آنچه مك‌ىنيد بينا است.
و اگرك شته شديد در راه خداي ا مرديد، هرآيينه آمرزش ىاز خدا و بخشايش ىبهتر  	.157

است از آنچه جمع مك‌ىنند.
و اگر مرديدي اك شته شديد، البته به سو ىخدا برانگيخته خواهيد شد. 	.158

پس به سبب مهربان ىاز خدا، نرم شد ىبرا ىايشان و اگر م‌ىشد ىدرشت‌خو]ىِ[  	.159
سخت دل، پراكنده م‌ىشدند از حوال ىتو؛ پس درگذر از ايشان و آمرزش خواه برا ى
با ايشان در اينك ار؛ پس آنگاهك ه قصد محكمك ردى، پس  ايشان و مشورتك ن 

اعتمادك ن بر خدا، هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد توكّلك نندگان را.
اگر نصرت دهد شما را خدا، هيچك‌س غالب نيست بر شما. و اگر به ب‌ىپروا ىيبگذارد  	.160
شما را، پسيك ستك ه نصرت دهد شما را بعد از و ىو بر خدا بايدك ه توّكلك نند 

مسلمانان.
و هرگز خيانت از نب ىنم‌ىآيد و هرك ه خيانتك ند، خواهد آورد آن چيز راك ه خيانت  	.161
كرده است به روز قيامت؛2 پس تمام داده شود هر شخص ىرا جزا ىآنچهك رده است 

و ايشان ستمك رده نشوند.3 
آياك سك ىه در پ ىخشنود ىخدا رفت، م‌ىباشد مانندك سك ىه بازگشت به خشم  	.162

خدا و جا ىاو دوزخ است؟ و بدجا ىياست.
ايشان بر مراتب‌اند نزد كيخدا و خدا بيناست به آنچه مك‌ىنند. 	.163

هرآيينه نعمت فراوان داد خدا بر مؤمنان؛ آنگاهك ه فرستاد در ميان ايشان پيغمبر ىاز  	.164
قوم ايشان، م‌ىخواند بر ايشان آياتِ خدا را و پاك سازد ايشان را و م‌ىآموزد ايشان 

راك تاب و علم و هرآيينه بودند پيش از اين در گمراه ىآشكارا.
آيا چون رسيد به شما مصيبتك ىه به دست آورده بوديد دو چند از آن را، گفتيد: از  	.165
كجا آمد اين مصيبت؟ بگوك ه: آن از نزد نفوس شما است، هرآيينه خدا بر همه چيز 

تواناست.
و آنچه رسيد به شما روزك ىه به هم آمدند دو گروه، پس به اراده خدا بود و تا متميزّ  	.166

سازد مؤمنان را.
و متميزّ سازد آنان راك ه منافق شدند و گفته شد ايشان را: بياييد بجنگيد در راه خدا  	.167
پيروىِ شما  اگر م‌ىدانستيم جنگك ردن،5 هرآيينه  را،4  گفتند:  يا دفعك نيدك افران 
مك‌ىرديم؛ اين گروه به سوك ىفر، آن روز نزد‌كيتر بودند به نسبت ايشان به جانب 
ايمان؛ م‌ىگويند به دهان خويش آنچه نيست در دل ايشان و خدا داناتر است به آنچه 

م‌ىپوشند.

ي	عن ىچون بميرند درين حالت. 1
ي	عن ىبر سر برداشته. 2

مترجم گويد: چون حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، متصرف بودند در غنيمت، اين آيت نازل شد تاك س ى 	3
گمان خيانت نكند.

ي	عن ىاز بلاد خويش. 4
ي	عن ىمصلحت م‌ىدانستيم. 5
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ما  اگر فرمان  برادران خويشك ه:  بازنشسته، گفتند در حق  از جنگ،  آنانك ه خود  	.168
م‌ىبردند،ك شته نم‌ىشدند، بگو: دفعك نيد از خويشتن مرگ را اگر هستيد راستگو.

نزد كي زنده‌اند؛  بلكه  خدا،  راه  در  شدند  راك هك شته  مكنك سان ى گمان  مرده  و  	.169
پروردگار خويش، روز ىداده م‌ىشوند.

شادان به آنچه عطاك رده است خدا ايشان را از فضل خود و خوشوقت م‌ىشوند به  	.170
سبب آنانك ه به ايشان نپيوسته‌اند از پسِ ايشان؛ به سبب آنك ه هيچ ترس نيست بر 

ايشان و نه ايشان اندوهناك شوند.
خوشوقت م‌ىشوند به نعمتِ خدا و فضلِ او و به آنك ه خدا ضايع نمك‌ىند مزد مؤمنان  	.171

را.1 
كسانك ىه قبولك ردند حكم خدا و رسول را بعد از آنك ه رسيده بود به ايشان زخم،  	.172

برا ىآنانك ه از اين جماعت نكيوكار ىو تقواك رده‌اند، مزد بزرگ است.
آنانك ه گفتند به ايشان مردمانك ه:ك افران لشكر جمعك رده‌اند برا ىشما، پس بترسيد  	.173
از آن لشكرها، پس زيادهك رد اين ]سخن[ ايمان ايشان را و گفتند: بس است ما را 

خدا و نك كيارگزار است.
پس بازگشتند اين ]مسلمانان[ به نعمت ىاز خدا و فضلِ او، نرسيد به ايشان هيچ سخت ى 	.174

و پيرو ىخشنود ىخداك ردند و خدا صاحبِ فضلِ بزرگ است.
جز اين نيستك ه اين خبردهنده، شيطان است، م‌ىترساند دوستان خود را؛2 پس شما  	.175

مترسيد ازك افران و بترسيد از من، اگر مؤمن هستيد.
و اندوهگين نكنند تو راي ا ]محمد[ آنانك ه م‌ىشتابند در نصرتك فر؛ هرآيينه ايشان  	.176
هيچ زيان نرسانند خدا را.3 م‌ىخواهد خداك ه ندهد ايشان را هيچ بهره در آخرت و 

ايشان راست، عذاب بزرگ.
هرآيينه آنانك ه خريدند4ك  فر را عوض ايمان، هيچ زيان نرسانند خدا را و ايشان  	.177

راست، عذاب درد دهنده.
و گمان نكنندك افرانك ه مهلت دادنِ ما ايشان را، بهتر است در حقِّ ايشان؛ جز اين  	.178
نيستك ه مهلت م‌ىدهيم ايشان را تا زياده شوند در گناهكار ىو ايشان راست، عذاب 

خوارك ننده.
هرگز نگذارد خدا مسلمانان را بر آنچه حال شما هستيد بر آن، تا آنك ه جداك ند  	.179
ناپاك را از پاك، و هرگز مطلّع نكند خدا شما را بر غيب ولكين خدا برم‌ىگزيند از 
پيغامبران خود، هرك ه را خواهد؛ پس ايمان آريد به خدا و پيغامبران او و اگر ايمان 

آريد و تقوك ىنيد، شما را باشد مزد بزرگ.
و بايد گمان نكنند آنانك ه بخل مك‌ىنند به آنچه عطاك رده است خدا ايشان را از فضلِ  	.180
خود، اين بخل را بهتر برا ىخويش؛ بلكه آن بد است برا ىايشان؛ نزد كياستك ه 

مترجم گويد: در احُُد مسلمانان وك فار باهم عهد بستندك ه وعده‌گاه قتال ميان ايشان سال آينده، سوق  	1
بدر باشد؛چون موسم سوق بدر رسيد،ك فار شخص ىرا فرستادند، جمعيت ايشان بيانك رده، مسلمانان را 
در حيز توقف اندازد، با وجود آن جماعت ىاز مسلمانان همراه آن حضرت برآمدند و به بدر رسيدند و 
در تجارت سودهاي افتند وهيچ كي ازك فار مزاحم ايشان نشد و اين غزوه را بدر صغر ىم‌ىگويند. خدا 

در مدح ايشان م‌ىفرمايد.
ي	عن ىضعيفْ اسلام را. 2

ي	عن ىدين او را. 3
ي	عن ىاختيارك ردند. 4
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بر شكل طوق، پوشانيده شود ايشان را آنچه بخلك رده‌اند به آن، روز قيامت1 و خدا 
راست پسْ گذاشته اهلِ آسمان‌ها و زمين و خدا به آنچه مك‌ىنيد دانا است.

هرآيينه شنيد خدا سخن آنان راك ه گفتند: خدا فقير است و ما توانگريم.2 خواهيم  	.181
نوشت آنچه گفتند و ]بنويسيم[ك شتن ايشان، پيغمبران را به ناحق و بگوييم: بچشيد 

عذاب سوزنده.
اين عذاب، به سبب عمل ىاستك ه پيش فرستاده است دست‌ها ىشما و به سبب آن  	.182

استك ه خدا ستمك ننده نيست بر بندگان.
آنانك ه گفتندك ه: هرآيينه خدا حكم فرستاده است به سو ىماك ه ايمان نياريم به  	.183
هيچ پيغامبر تا آنك ه بيارد ما را قربانك ىه بخورد آن را آتش.3 بگو: آوردند نزد شما 
پيغامبران پيش از من، معجزه‌ها و آن را نيزك ه شما گفتيد؛ پس چراك شتيد ايشان را، 

اگر هستيد راستگو؟
پس اگر به دروغ نسبتك ردند تو را، به دروغ نسبتك رده شده بود پيغامبران پيش از  	.184

تو؛ آوردند حجّت‌ها را و صحيفه‌ها را وك تاب روشن را.
هر نفس ىچشنده موت است و جز اين نيستك ه تمام داده خواهيد شد مزد خويش  	.185
را روز قيامت؛ پس هرك ه دور داشته شد از دوزخ و در آورده شد به بهشت، پس 

هرآيينه به مراد رسيد ونيست زندگان ىدنيا مگر بهره فريبنده.
البته آزمايشك رده خواهد شد شما را در اموال شما و جان‌ها ىشما و خواهيد شنيد  	.186
از آنانك هك تاب داده شده‌اند پيش از شما و از مشركان، سرزنش بسيار و اگر صبر 

كنيد و پرهيزگار ىنماييد، هرآيينه اين خصلت ازك ارها ىمقصود است.
وي ادك ن، چون گرفت خدا عهد اهلك تاب راك ه البته بيانك نيدك تاب را برا ىمردمان  	.187
و نپوشيد آن را، پس بيانداختند آن عهد را پسَِ پشُتِ خويش و گرفتند عوض آن 

بها ىياندك؛ پس بدچيز ىاستك ه م‌ىستانند.
به آنچهك ردند و دوست م‌ىدارندك ه ستوده  مپندارك سان ىراك ه شادمان م‌ىشوند  	.188
شوند به آنچه نكرده‌اند، مپندار ايشان را در خلاص از عذاب و ايشان راست، عذابِ 

درد دهنده.
و خدا راست، پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و خدا بر همه چيز تواناست. 	.189

هرآيينه در آفرينش آسمان‌ها و زمين و آمدوشدِ شب و روز، نشانه‌هاست خداوندان  	.190
خرد را.

آنانك هي اد مك‌ىنند خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلو‌ىها خويش خفته و تأمّل مك‌ىنند  	.191
در آفرينش آسمان‌ها و زمين، ]م‌ىگويند :[ ا ىپروردگار ما! نيافريده‌ا ىاين را باطل،4 

پا ىكاست تو را، پس نگاه دار ما را از عذاب آتش.
ا ىپروردگار ما! هرآيينه تو هرك ه را درآر ىبه دوزخ، به تحقيق رسواك رد ىاو را و  	.192

نيست ستمكاران را هيچي ار ىدهنده.
ا ىپروردگار ما! هرآيينه شنيديم نداك ننده را به ]آواز بلند[ م‌ىخواند به سو ىايمان،  	.193
كه ايمان آريد به پروردگار خويش، پس ايمان آورديم. ا ىپروردگار ما! پس بيامرز 

گناهان ما را و دورك ن از ما بد‌ىها ىما را و بميران ما را با نكيوكاران.
ي	عن ىآن مال را به صورت مارك رده در گردن ايشان اندازند. 1

ي	عن ىچوني هود شنيدند، »اقرضوالله« گفتند: ما غن‌ىايم و خدا فقير است؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىگوسفندك ىه از غيب آتش او را بردارد. 3

ي	عن ىبه غير تدبير بليغ؛ والله اعلم. 4
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ا ىپروردگار ما! و بده ما را آنچه وعدهك رده‌ا ىبه ما به زبان رسولان خود و رسوا  	.194
مكن ما را روز قيامت، هرآيينه تو خلاف وعده نمك‌ىنى.

پس قبولك رد دعا ىايشان را پروردگار ايشان به اينكه من ضايع نم‌ىسازم عمل هيچ  	.195
عملك ننده‌ا ىاز شما از مردي ا زن، بعض ىشما از جنس بعض است. پس آنانك ه 
هجرتك ردند و بيرونك رده شدند از خانه‌ها ىخويش و رنجانيده شدند در راه من 
و جنگك ردند وك شته شدند، البته دورك نم از ايشان، گناهان ايشان را و البته درآرم 
ايشان را در باغ‌هاك ه م‌ىرود زير آن جو‌ىها، پاداش ىاز نزد كيخدا. و خدا، نزد كي

اوست پاداش نكي.
بايدك ه نفريبد تو را آمدوشدك افران در شهرها. 	.196

اين بهره‌مندىِ اندك است، بعد از آن جا ىايشان دوزخ باشد و و ىبدجا ىياست. 	.197
آن  بوستان‌ها؛ م‌ىرود زير  ايشان راست  پروردگار خود،  از  ترسيدند  آنانك ه  لكين  	.198
بهتر  نزد كيخداست،  آنچه  نزد كيخدا و  از  آنجا. تحفه‌ا ى جو‌ىها، جاويدان در 

است نكيوكاران را.
و هرآيينه از اهلك تاب،ك سانك ىه ايمان م‌ىآرند به خدا و به آنچه فرود آورده شد  	.199
به سو ىشما و به آنچه فرود آورده شد به سو ىايشان؛ فروتنك ىنندگان برا ىخدا، 
نم‌ىستانند عوض آيت‌ها ىخدا، بها ىاندك؛ آن گروه، ايشان راست، مزد ايشان نزد 

پروردگار ايشان، هرآيينه خدا زود حسابك ننده است.
ا ىمؤمنان! صبرك نيد و محنتك شيد و برا ىجهاد آماده باشيد و بترسيد از خدا، باشد  	.200

كه رستگار شويد.

4. سوره نساء
در مدينه نازل شده و آن‌ كي صد و هفتاد و شش آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ا ىمردمان! بترسيد از آن پروردگار خويشك ه بيافريد شما را ازكَ كي س و آفريد از  	.1
آنكَ كي س، زنِ او را و منتشر ساخت از اين دوك س مردان بسيار و زنان ب‌ىشمار، و 
بترسيد از آن خداك ه ازكي ديگر به نام او سؤال مك‌ىنيد و بترسيد از قطع قبيله‌دارى، 

هرآيينه خدا هست نگاهبان بر شما.
و بدهيد بهي تيمان اموالِ ايشان، و بدل نكنيد ناپايكزه را به پايكزه، و مخوريد اموال  	.2

ايشان به هم آورده با اموال خويش، هرآيينه اين گناه ىبزرگ است.1 
و اگر دانيدك ه عدل نتوانيدك رد در حقِّ دختراني تيمه، پس نكاحك نيد آنچه خوش آيد  	.3
شما را از ساير زنان، دو دو، سه سه و چهارچهار؛ پس اگر دانيدك ه در اين صورت 
نيز عدل نتوانيدك رد، پس نكاحك نيد كي زن راي ا سريه گيريد آن راك ه مال كاو شد 

دست‌ها ىشما، اين نزد‌كيترست به آنك ه جور نكنيد.

در جاهليت اوليا ىدختراني تيمان مانند ابنا ىاعمام ايشان را به نكاح خود درم‌ىآوردند و ايفا ىحقوق  	1
نكاحنمك‌ىردند، خدا ىتعال ىآيت فرستاد.
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و بدهيد زنان را مهر ايشان به خوشدلى، و اگر زنان درگذرند به خوشدل ىبرا ىشما  	.4
از بعض مهر، پس بخوريد آن را سازگار و خوشگوار.

و مدهيد ب‌ىخردان را اموال خود،ك هك رده است خدا آن را سبب استقامت معيشت  	.5
برا ىشما و بخورانيد ايشان را از آن اموال و بپوشانيد ايشان را و بگوييد به ايشان 

سخن نكيو.1 
و امتحانك نيدي تيمان را2 تا آنگاهك ه رسند به حدّ نكاح،3 پس اگر دريافتيد از ايشان  	.6
حسن تدبير، پس برسانيد به ايشان اموال ايشان را و مخوريد آن اموال را4 به اسراف 
و شتاب ىاز ترس آنك ه بزرگ شوند و هرك ه باشد توانگر، پس بايدك ه پرهيزگار ى
كند5و هرك ه فقير باشد، پس بايدك ه بخورد به وجه پسنديده؛ پس چون رسانيد به 
ايشان، و بس است به حقيقت، خدا حساب  ايشان اموال ايشان را، گواه گيريد بر 

كننده. ]است[
مردان را حصه هست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشان، و زنان را نيز حصه  	.7
هست از آنچه بگذارند پدر و مادر و خويشان، از آنچهك م باشد از مالي ا بسيار، حصه 

مقررك رده شده.6 
و چون حاضر شوند نزد قسمتِ ميراث، خويشان7 وي تيمان و گدايان، پس بدهيد  	.8

ايشان را چيز ىاز آن8 و بگوييد به ايشان، سخن نكيو.
و بايدك ه بترسند از خدا آنانك ه اگر ]نزد كيشوند از آنك ه[ بگذارند بعدِ خود اولاد  	.9
ناتوان را، خايف باشند بر ايشان ]كه ضايع شوند،[ پس بايدك ه از خدا بترسند و بايد 

كه بگويند سخن استوار.9 
هرآيينه آنانك ه م‌ىخورند اموالي تيمان به ظلم، جز اين نيستك ه م‌ىخورند در شكم  	.10

خويش آتش را و درآيند به دوزخ.
حكم مك‌ىند شما را خدا در حقّ اولاد شماك ه مرد را هست مانند حصه دو زن. اگر  	.11
]اولاد ميتّ همه[ دختران باشند زياده از دو، پس ايشان راست دو سوّم حصّه از آنچه 
ميتّ گذاشته است10 و اگر ]ذرّيتّش[ كي دختر باشد، پس او راست نيمِ تركه و هست 
پدر و مادر ميتّ را هر ىكي را از ايشان، ششم حصه از آنچه بگذاشته است، اگر باشد 
ميتّ را فرزندى، پس اگر نباشد او را فرزند ىو وارث او پدر و مادر او شوند، پس 
هست مادرش را سوم حصه،11 پس اگر باشد ميتّ را برادران، هست مادرش را ششم 
ي	عن ىبر سفها، حِجر بايدك رد و اموال ايشانك ه به حقيقت همه مسلمانان به آن منتفع‌اند، ب‌ىواسطهي ا  1

باواسطه به دست ايشان داده ضائع نبايد ساخت؛ والله اعلم.
ي	عن ىدر ايامك ودىك. 2

ي	عن ىبالغ شوند. 3
ي	عن ىدر خردسال ىايشان. 4

ي	عن ىوصي ىتيم اگر توانگر باشد از اموالي تيم چيز ىنگيرد. 5
ي	عن ىمردان و زنان هر دو حصه دارند از هر مالك ه باشد،ك م بودي ا بسيار؛ درين ردّ است بر اهل جاهليت  6

كه زنان را حصه نم‌ىدادند.
ي	عن ىخويشان غير وارث. 7
ي	عن ىبه طريق استحباب. 8

ي	عن ىآنانك ه اولاد داشته باشند به وجه ىوصيتك نندك ه اولاد را ضرر نرسد و اين در شرع به مقدار  9
‌كيسوممالي اك متر از آن است؛ والله اعلم.

مترجم گويد: حكَم دو دختر نيز ثلثان است؛ والله اعلم. 	10
ي	عن ىمابق ىبرا ىپدر است. 11
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حصه1 و اين ]تقسيم[ بعَدِ ادَا ىوصيت ىاستك ه ميتّ به آن فرمودهي ا بعد ادا ىدين.2 
نفع  ايشان نزد‌كيتر است در  از  پدران شما و پسران شما، نم‌ىدانيدك هك دام كي 
رسانيدن، حصه معينك رده شد از جانب خدا، هرآيينه هست خدا دانا ىاستواركار.

و شما را هست نيمه آنچه بگذاشته‌اند زنان شما، اگر نباشد ايشان را فرزندى؛ پس  	.12
اگر ايشان را فرزند ىباشد، شما راست، چهارم حصه از آنچه بگذاشته‌اند، بعدِ ادا ى
وصيتّك ىه به آن فرموده باشندي ا بعدِ ادا ىدين، و زنان راست، چهارم حصّه از آنچه 
شما بگذاشته‌ايد، اگر نباشد شما را فرزندى، پس اگر باشد شما را فرزندى، پس زنان 
راست، هشتم حصه از آنچه بگذاشته‌ايد بعدِ ادا ىوصيتك ىه به آن فرموده باشيدي ا 
ادا ىدين، و اگر مردِ مردهك ه از و ىميراث م‌ىخواهندي ا زنِ مردهك لاله باشد3 و او 
را برادر ىهستي ا خواهرى،4 پس هر كي از ايشان راست، ششم حصه، پس اگر 
اخيافيان زياده از اين باشند، پس ايشان باهم شركيند در سوم حصه بعد ادا ىوصيت ى
كه به آن فرموده شدي ا بعدِ ادَا ىدين، به غير آنك ه ضرر رساننده باشد،5 حكمك رده 

شده است از جانب خدا و خدا دانا ىبردبار است.
اين همه حدّها مقررك رده خداست و هرك ه فرمانبردارك ىند خدا و رسول او را، در  	.13
آرَدَش به بهشت‌هاك ه م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان در آنجا و اين است مطلبي‌اب ى

بزرگ.
و هرك ه نافرمانك ىند خدا و رسول او را و تجاوزك ند از حدها ىمقررك رده او، در  	.14

آردش به آتش، جاويد آنجا و او راست، عذاب رسواك ننده.
آنانك ه زنا مك‌ىنند، پس گواه طلبيد بر ايشان چهار مرد از جنس  از زنان شما،  و  	.15
خويش.6 پس اگر گواه ىدادند، محبوسك نيد ايشان را در خانه‌ها تا آنك ه عمر ايشان 

را تمامك ند مرگ،ي ا مقررك ند خدا ىتعال ىبرا ىايشان راهى.7 
و آن دوكَ سك ه زنا مك‌ىنند از شما، پس آزار دهيد ايشان را؛ پس اگر توبهك ردند  	.16
و نكيوكار ىپيش گرفتند، پس اعراضك نيد از تعذيب ايشان، هرآيينه خدا هست 

بازگردنده مهربان.8 
جز اين نيستك ه وعده قبول توبه، لازم بر خداست برا ىآنك سانك ه مك‌ىنند معصيت  	.17
به نادانى، بعد از آن توبهك نند در نزدىكي؛9 پس آن گروه، به رحمت بازم‌ىگردد خدا 

بر ايشان و هست خدا دانا ىاستوارك ار.

ي	عن ىبرادران و خواهران، حصه مادر را ناقص م‌ىسازند؛ اگرچه خود چيز ىنيابند و كي برادر و كي  1
خواهرناقص سازد؛ والله اعلم.

ي	عن ىاگر وصيت باشد، نخست ادا ىوصيتك نند و اگر دَين باشد، نخست ادا ىدَينك نند. 2
و معناك ىلاله آن استك ه پدر و فرزند و برادر و خواهر تن ىندارد. 	3

ي	عن ىاخيافى. 4
ي	عن ىوصيتك ىه زياده از ثلث بود، اعتبار ندارد؛ والله اعلم. 5

ي	عن ىاز مسلمانان. 6
بعد اين آيت، خداىْ تعال ىراه ىمقررك رد و آن رجم ثيبّ و جلدِ بكِر است، پس الحال حكم حبس  	7

نيست؛ والله اعلم.
اين آيت، مجمل است و در احاديث آمده استك ه بكِر آزاد را صد تازيانه بايد زد و ثيبّ آزاد را سنگسار  	8

بايدك رد وغلام را پنجاه تازيانه بايد زد؛ والله اعلم.
ي	عن ىپيش از حضور مرگ. 9
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و نيست وعده قبول توبه آنك سان راك ه مك‌ىنند معاص ىتا آنگاهك ه پيش آيدك س ى 	.18
را از ايشان مرگ، گفت: هرآيينه من توبهك ردم الحال، و نه آنك سان راستك هك افر 

بميرند؛ اين گروه آماده ساختيم برا ىايشان عذاب درد دهنده.
ا ىمؤمنان! حلال نيست شما را آنك ه ميراث گيريد زنان را و ايشان ناخوش باشند.1  	.19
و منع مكنيد ايشان را2 تا به دست آريد بعضِ آنچه داده‌ايد ايشان را، لكين وقتك ىه 
كنندك ار بد آشكارا، ]م‌ىتوان ايذا داد[ و زندگانك ىنيد با زنان به وجه پسنديده، زيرا 
كه اگر ناپسندك نيد ايشان را، پس شايدك ه ناپسندك نيد چيز ىرا و پيداك ند خداىْ 

تعال ىدر آن چيز، خير بسيار.
و اگر خواهيد بدلك ردن زن به جا ىزن ىو داده باشيد ىكي را از ايشان قنطار،3 پس  	.20

بازمگيريد از آن مال چيز ىرا، آيا م‌ىگيريد آن را به ستم و تعدّىِ آشكارا؟
و چگونه گيريد آن را؟ حال آنك ه رسيده است بعض شما به بعض،4 و گرفتند زنان  	.21

از شما عهد محكم را.5 
آنچه  لكين  زنان،  از  پدران شما  باشند  اوك رده  با  نكاح  راك ه  نكاح مكنيدك س ى و  	.22

گذشت، عفو] است[. هرآيينه اين هستك ار بد و مبغوض و اين بد راه ىاست.
مادرانِ شما و دخترانِ شما و خواهرانِ شما و خواهرانِ  بر شما  حرامك رده شدند  	.23
پدرانِ شما و خواهرانِ مادرانِ شما و دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر و آن مادرانِ شما 
كه شير داده‌اند شما را6 و خواهرانِ شما از جهت شيرخوارگ ىو مادرانِ زنانِ شما 
و دختران زنان شماك ه درك نار شما پرورش مي‌ىابند از بطن آن زنانِ شماك ه وط ى
كرديد با ايشان؛ پس اگر وط ىنكرده باشيد با ايشان، پس هيچ گناه نيست بر شما و 
زنانِ پسرانِ شماك ه از پشتِ شما باشند7 و ]حرامك رده شد[ آنك ه جمعك نيد ميان دو 

خواهر، لكين آنچه گذشت، [عفو است]. هرآيينه خدا هست آمرزنده مهربان.
و حرامك رده شدند زنان شوهردار، مگر آنچه مال كاو شده است دست‌ها ىشما8.  	.24
لازم ساخته است خدا بر شما و حلالك رده شد شما را ما سوا ىاين همه محرمات، 
]حلالك رده شد[ك ه طلب نكاحك نيد به اموال خويش، عفت طلبك‌نان نه شهوت 
رانندگان،9 پسك سك ىه لذّت گرفتيد به او از زنان، بدهيد ايشان را مهر ايشان، مقرّر 
كرده شده10 و نيست بر شما گناه در آنچه باكي ديگر راض ىشديد بعدِ مهر مقرر11، 

هرآيينه خدا هست دانا ىاستوارك ار.
اهل جاهليت، زنان را نيز از جمله ميراث م‌ىدانستند، ول ىميتّ اگر م‌ىخواست به جبر در )نكاح خود(  	1

م‌ىآورد واگر م‌ىخواست منع مك‌ىردك ه با اجنب ىنكاحك ند، تا آنكه حق تعال ىاين آيت فرستاد.
ي	عن ىاز نكاح به هرك ه خواهند. 2

ي	عن ىمال بسيار در مهر داده باشيد. 3
ي	عن ىمباشرتك رديد. 4

ي	عن ىايجاب و قبول به حضور شهود در ميان آمد. 5
ي	عن ىدايه‌ها. 6

ي	عن ىپسرخوانده نباشد. 7
ي	عن ىاگر زن ىرا از دارالحرب اسيرك رده‌اند، نكاح و تسَرّ ىاو صحيح بوَُد هرچند آنجا زوج داشته باشد؛  8

والله اعلم.
ي	عن ىنكاح صحيح آن استك ه مهر باشد و مؤبد باشد به حسب ظاهر؛ زيراك ه چون حاجت جماع هميشه  9

است و احصان، بدون عقد مؤبدّ حاصل نشود؛ والله اعلم.
ي	عن ىبه جماع، تمام مهر لازم م‌ىشود؛ والله اعلم. 10

ي	عن ىبعد مقررك ردن اگر به تراضى، زيادهي اك مك نيد باك نيست؛ والله اعلم. 11
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و هرك ه نتواند از شما از جهت توانگرك ىه نكاحك ند زنان آزادِ مسلمان را، پس بايد  	.25
كه نكاحك ند از آنچه مال كاو شده است، دست جنس‌ها ىشما ازك نيزكان شماك ه 
مسلمان باشند. و خدا داناتر است به ايمان شما، بعض شما از جنس بعض است1. 
پس نكاحك نيدك نيزكان را به دستور خداوندِ ايشان و بدهيد ايشان را مهر ايشان به 
خوش‌خوىي، در حالك ىه عفيفه باشند نه زناكننده، نه دوست پنهان ىگيرنده2. پس 
چون در حباله زوج آمدند، اگر زناك نند پس بر ايشان است نيم مقدار آنچه بر زنانِ 
آزاد است از عقوبت.3 نكاحك نيزكان،ك س ىراستك ه بترسد. از گناه، از شما. و آنك ه 

صبرك نيد بهتر است شما را و خدا آمرزنده مهربان است.
م‌ىخواهد خداك ه بيانك ند برا ىشما و بنمايد شما را راه‌هاك ىسانك ىه پيش از شما  	.26

بودند و به رحمت بازگردد بر شما و خدا دانا ىاستواركار است.
و خدا م‌ىخواهدك ه به رحمت بازگردد بر شما و م‌ىخواهند آنانك ه پيروىِ شهوات  	.27

كنندك هك جروك ىنيد،ك جرو ىعظيم.
م‌ىخواهد خداك ه سبك كند از شما، و انسان، ضعيف آفريده شده است. 	.28

ا ىمؤمنان! مخوريد اموال خود را در ميان خويش به ناحق؛4 لكين بخوريد وقتك ىه آن  	.29
دادوستدِ تجارت باشد، بعدِ رضامندكي ىديگر از شما و مكُشيد خويشتن را، هرآيينه 

خدا هست به شما مهربان.
و هرك ه چنينك ند به تعدّ ىو ستم، درآريمش به دوزخ و اين بر خدا آسان است. 	.30

اگر احترازك نيد ازك بايرِ منهياّت، نابود سازيم از شما صغاير شما را و درآريم شما را  	.31
به محلّ گرامى.5 

و تمناّ مكنيد مرتبه‌ا ىراك ه خدا ىتعال ىبه آن بزرگ ىداده بعض را از شما بر بعض.  	.32
مردان را هست بهره از آنچه حاصلك رده‌اند و زنان را هست بهره از آنچه حاصل 
كرده‌اند و سؤالك نيد به جناب خدا از بخشايش او، هرآيينه خدا هست به همه چيز 

دانا.
و مقررك رديم وارثان برا ىهر چيز ىاز آنچه گذاشته‌اند پدر و مادر و خويشان و  	.33
كسانك ىه ايشان را مربوط ساخته است عهد شما؛ پس بدهيد ايشان را بهره ايشان، 

هرآيينه خدا هست بر همه چيز حاضر.6
مردانِ ]تدبيركارك ننده[ مسلط شده‌اند بر زنان به سبب آنك ه فضل نهاده است خدا  	.34
بعض ىآدميان را بر بعضى7 و به سبب آنك ه خرجك ردند از اموال خويش. پس زنان 

ي	عنك ىنيزكان نيز بنات آدم‌اند؛ والله اعلم. 1
فارق در نكاح و اتخاذ اخدان، شرط شهود است و در احصان و سفاح مؤبد بودن عقد به حسب ظاهر؛  	2

والله اعلم.
ي	عن ىپنجاه تازيانه و اگر در حباله زوج نباشد نيز عقوبت او پنجاه تازيانه است؛ زيراك ه ذكر اين قيد به  3

جهت نف ىاحتمال زياده است و اين معنى، در حديث مبين شده؛ والله اعلم.
ي	عن ىمالكي ديگر به ناحق نبايد خورد. 4

گناهك بيره آن استك ه برآن حد، مشروع شدهي ا وعده دوزخك رده آمدهي ا بهك فر مُسمّ ىشده در قرآني ا  	5
سنت صحيحه و هركه ازك بائر اجتنابك ند، صغائر او را نماز و روزه و صدقه نابود م‌ىسازد؛ والله اعلم.
ي	عن ىحليف را رعايتك ردني ا وصيتك ردن م‌ىتواند و ايشان را در ميراث دخل نيست و ميراث برا ى 6

اقربا مقرركرده شده است؛ والله اعلم.
ي	عن ىبه سبب آنك ه مردان دراصل جبلت برتراند از زنان. 7
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نكيوكار، فرمانبردارند، نگاه دارنده‌اند1 در غيبت زوج به نگاه داشت خدا.2 و آن زنان 
در  را  ايشان  تركك نيد  را و  ايشان  پند دهيد  ايشان، پس  معلومك نيد سركش ى كه 
خوابگاه3 و بزنيد ايشان را. پس اگر فرمانبردار ىشماك ردند، پس تجسّس مكنيد بر 

ايشان راه ىرا،4 هرآيينه خدا هست بلند مرتبه بزرگ قدر.
معينك نيد  پس  شوهر،  و  زن  ميان  مخالفت  ]حاكمان،[  ا ى معلومك رديد  اگر  و  	.35
صلحكار ىاز خويشان مرد و صلحكار ىاز خويشان زن؛ اگر اين صلحكاران بخواهند 

صلح را، البته موافقتك ند خدا در ميان ايشان، هرآيينه هست خدا دانا ىآگاه.
و بپرستيد خدا را و شر كياو مقرر مكنيد چيز ىرا و به پدر و مادر نكيوكارك ىنيد و  	.36
به خويشان وي تيمان و گدايان و همسايه خويشاوند و همسايه اجنب ىو به همنشين بر 
پهلو نشسته و به مسافر و به آنچه دست‌ها ىشما مال كاو شده.5 هرآيينه خدا دوست 

نداردك س ىراك ه باشد متكبرِّ خود ستاينده.
]و دوست ندارد[ آنان راك ه بخل مك‌ىنند و مردمان را به بخل م‌ىفرمايند و م‌ىپوشند  	.37
آنچه خدا داده است ايشان را از فضل خود، و آماده ساخته‌ايم براك ىافران، عذاب 

رسواك ننده.
و آنان راك ه خرج مك‌ىنند اموال خود را برا ىنمودنِ مردمان و معتقد نيستند به خدا  	.38

و روز قيامت و هرك ه شيطاني ارِ او باشد، پس و ىبديار ىاست.
و چه زيان بود بر ايشان اگر ايمان م‌ىآوردند به خدا و روز آخر و خرج مك‌ىردند از  	.39

آنچه خدا داده است ايشان را، و هست خدا به ايشان دانا.
هرآيينه خدا ستم نمك‌ىند وزن ذرّه‌ا ىو اگر آن عمل ن ىكيباشد دو چندانك ندش، و  	.40

بدهد از نزد كيخود، مزد بزرگ.
پس چه حال باشد آنگاهك ه بياريم از هر قوم گواه ىرا و بياريم تو را گواه بر اين  	.41

امت.
آن روز آرزوك نند آنانك هك افر شدند و نافرمانىِ پيغامبرك ردند،ك اش بر ايشان زمين  	.42

هموارك رده شود6 و نپوشند از خدا هيچ سخنى.
ا ىمؤمنان! به نماز نزد كيمشويد حال آنك ه شما مست باشيد، تا آنكه بفهميد آنچه  	.43
به زبان م‌ىگوييد،7 و به نماز نزد كيمشويد در حال جنابت تا آنكه غسلك نيد مگر 
اينكه مسافر باشيد و اگر بيمار باشيدي ا مسافري ا بيايدك س ىاز شما از جا ىضرور 
يا مباشرت زنانك نيد ونيابيد آب را، پس قصدك نيد به زمين پاك؛ پس مسحك نيد به 

رو ىخويش و دست‌ها ىخويش، هرآيينه هست خدا عفوك ننده بخشاينده.
آيا نديدى8ك  سانك ىه داده شده‌اند بهره‌ا ىازك تاب )يعني ىهود(، م‌ىستانند گمراه ى 	.44

را و م‌ىخواهندك ه شما گمك نيد راه را.

ي	عن ىمال و آبرو را. 1
در اين آيت بيان فرمودك ه مرد فرمان‌روا است به سبب فضل جبل ىو به سبب انفاق وزن صالحهك س ى 	2

استك ه فرمانبردارك ىند و حفظ مال نمايد؛ والله اعلم.
ي	عن ىمباشرت مكنيد. 3

ي	عن ىبه حيله ايذا دادن، تجسس مكنيد؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىغلامان وك نيزكان. 5

ي	عن ىاز ايشان نام ىو نشان ىنماند. 6
اين حكم قبل از تحريم خمر بود، بعد ازان مست ىبالكليه حرام شد؛ والله اعلم. 	7
مترجم گويدك ه: خدا ىعزوجل در ردّي هود و تعداد قبائح ايشان آيات فرستاد. 	8
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و خدا داناتر است به دشمنان شما. و خدا دوست بس است و خداي ار ىدهنده بس  	.45
است.

ازي هود قوم ىهستك ه تغيرّ مك‌ىنندك لمه‌ها را از جا ىآنها و م‌ىگويند :1 شنيديم و  	.46
عاص ىشديم و م‌ىگويند :»إسمع غير مسمع« و »راعنا«، م‌ىپيچانند سخن را به زبان 
خويش و طعنه م‌ىزنند در دين و اگر ايشان گفتندى: شنيديم و فرمانبردارك ىرديم 
و به جا ى»اسمع غير مسمع«، »اسمع« گفتند ىو به جا ى»راعنا«، »أنظرنا«، هرآيينه 
بود ىبهتر ايشان را و درست‌تر؛ ولكين لعنتك رده است ايشان را خدا به سببك فر 

ايشان، پس ايمان نم‌ىآرند مگر اندىك.2 
ا ىاهلك تاب! ايمان آريد به آنچه فرود آورديم، باورك ننده آنچه با شماست پيش  	.47
از آنك ه محوك نيم صورت رو‌ىها را، پس بگردانيمش بر شكل پشت آن رو‌ىهاي ا 
لعنتك نيم ايشان را چنانكه لعنتك رديم اهل »شنبه« را و هست اراده خداك رده شده.
هرآيينه خدا نم‌ىآمرزدك ه او را شر كيمقررك رده شود و م‌ىآمرزد غير آن هرك ه را  	.48

خواهد و هرك ه شركِي خدا مقررك ند، هرآيينه افتراك رده است به گناه بزرگ.
آيا نديد ىبه سوك ىسانك ىه ستايش مك‌ىنند خود را؟ بلكه خدا ستايش مك‌ىند هر  	.49

كه را خواهد و ستمك رده نخواهند شد مقدار رشته‌اى.
ببين چگونه م‌ىبندند بر خدا دروغ را و اين گناه آشكارا بس است.3  	.50

آيا نديد ىبه سوك ىسانك ىه بهره‌ا ىازك تاب داده شدند، معتقد م‌ىشوند بت را و  	.51
معبود باطل را و م‌ىگويند در حق مشركانك ه ايشان راهي ابنده‌ترند از مسلمانان.4

لعنتك ندش خدا، پس  را خدا، و هرك ه  ايشان  لعنتك رد  ايشان، آن گروهندك ه  	.52
نخواهي ىافت مر او راي ار ىدهنده.

آيا ايشان را هست بهره‌ا ىاز پادشاهى؟ پس آن هنگام ندهند به مردمان مقدار نقيرى.5  	.53
آيا حسد مك‌ىنند بر مردمان، بر آنچه ايشان را الله تعال ىداده است از فضل خود؟ پس  	.54

هرآيينه ما داديمك سان ابراهيم راك تاب و دانش و داديم ايشان را پادشاه ىبزرگ.
پس ازك فارك س ىهستك ه ايمان آورد به آنك تاب و از ايشانك س ىهستك ه باز  	.55

ايستاد از وى، وك فايت است دوزخ آتش افروخته.
هرآيينهك سانك ىهك افر شدند به آيات ما، درآريم ايشان را به آتش. هرگاهك ه پخته  	.56
گردد پوست‌ها ىايشان به عوض پيداك نيم برا ىايشان پوست‌ها ىديگر بجز آن، تا 

بچشند عذاب را، هرآيينه خدا هست غالبِ استواركار.
به  را  ايشان  درآريم  زود  شايستهك ردند،  وك ارها ى آوردند  ايمان  ك ىه  وك سان 	.57
آنجا  ايشان راست  آنجا هميشه،  بوستان‌هاك ىيه م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان 

زنان پاكك رده شده و درآريم ايشان را به سايه ن كي)يعن ىراحتِ تمام(.

ي	عن ىبه زبان حال. 1
مترجم گويد: پيچانيدن سخن آن استك ه سَبّ را چنان درك لام خلطك نندك هك س ىنشناسد »و اسمع  	2
غيرمسمع« دو معن ىدارد: ىكي آنك ه بشنو در حالتك ىه معظم و محترم ىوك س ىبا تو خلاف رضا ىتو 
نتواند گفت؛ديگر آنكه بشنو در حالتك ىه محقر ىوك س ىبا تو سخن نم‌ىگويد و »راعنا« نيز دو معن ى
دارد: ىكي آنكه رعايتك ن ما را ديگر احمق رعونت دارنده. غرض ايشان سَبّ بود.ك لمه محتمل معنيين 

م‌ىگفتند؛ والله اعلم.
ي	عن ىم‌ىگويندك ه بن‌ىاسرائيل برگزيدگان خدايند، ايشان را عذاب نخواهد شد مگر چند روز. 3

درين آيت، تعريض است به آنك هي هود، روز احزاب مددكار مشركان شدند. 	4
نقير غلاف ناز ىكاستك ه بر پشت خسته خرما م‌ىباشد. 	5
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هرآيينه خدا م‌ىفرمايد شما راك ه: اداك نيد امانت‌ها را به سو ىاهل آن و م‌ىفرمايد  	.58
كه: چون حاكم شويد ميان مردمان، حكم به راستك ىنيد؛ هرآيينه خدا، نكيو چيز ى

استك ه پند م‌ىدهد شما را به آن، هرآيينه خدا هست شنواىِ بينا.1 
ا ىمؤمنان! فرمانبردارك ىنيد خدا را و فرمانبردارك ىنيد پيغامبر را و فرمانروايان را از  	.59
جنس خويش؛ پس اگر اختلافك نيد در چيزى، پس راجعك نيد او را به سو ىخدا 
و پيغامبر، اگر اعتقاد م‌ىداريد به خدا و روز آخر، اين بهتر است و نكيوتر به اعتبار 

عاقبت.2
آيا نديد ىبه سوك ىسانك ىه گمان مك‌ىنندك ه ايمان آوردند به آنچه نازلك رده شده  	.60
است به سو ىتو و به آنچه نازلك رده شد پيش از تو؟ م‌ىخواهندك ه قضايا ىخويش 
رفعك نند به سو ىسركش و حال آنك ه فرموده شد ايشان راك ه نامعتقدِ و ىشوند و 

م‌ىخواهد شيطانك ه گمراه سازد ايشان را، گمراهىِ دور.
بياييد به سو ىآنچه نازلك رده است خدا و به سو ى و چون گفته شود به ايشان:  	.61

پيغامبر، بين ىآن منافقان بازم‌ىايستند از تو به اعراض.
پس چه حال است آنگاهك ه برسد به ايشان مصيبت ىبه سبب آنچه پيش فرستاده است  	.62
دست‌ها ىايشان؟ پس بيايند نزد كيتو قسم م‌ىخورند به خدا،ك ه نخواسته بوديم 

مگر نكيوكار ىو موافقتك ردن.3 
اين گروه، آنانندك ه م‌ىداند خدا آنچه در دل ايشان است؛ پس اعراضك ن از ايشان4  	.63

و پند دهِ ايشان را و بگو به ايشان سخن ىمؤثرّ در دل ايشان.
و نفرستاديم هيچ پيغامبر را مگر برا ىآنكه فرمانبردارك ىرده شود به حكم خدا. و  	.64
اگر اين جماعت، وقتك ىه ستمك ردند بر خويشتن، بيامدند ىنزد كيتو، پس آمرزش 
طلبك ردند ىاز خدا و طلب آمرزشك رد ىبرا ىايشان پيغمبر، هرآيينهي افتند ىخدا 

را به رحمت آينده مهربان.
پس قَسَم به پروردگار توك ه ايشان مسلمان نباشند تا آنكه حاكمك نند تو را در اختلاف ى 	.65
كه واقع شد ميان ايشان، باز نيابند در دل خويش، تنگ ىاز آنچه حكم فرمود ىو قبول 

كنند به انقياد.
از خانه‌ها ى بيرون شويد  راي ا  بكشيد خويشتن  ايشانك ه  بر  ما م‌ىنوشتيم5  اگر  و  	.66
خويش، نمك‌ىردند اين را مگر اند ىكاز ايشان. و اگر مك‌ىردند آنچه به آن پند داده 

م‌ىشوند، هرآيينه بهتر بود ىايشان را و محكم‌تر در استوارىِ دين.
و آنگاه البته م‌ىداديم ايشان را از نزد خويش، مزد بزرگ. 	.67

و دلالت مك‌ىرديم ايشان را به راه راست. 	.68
و هرك ه فرمان برد خدا و رسول را، پس اين جماعت همراه آنك سانندك ه انعامك رده  	.69
است خدا بر ايشان از پيغمبران و صديقان وشهيدان وصالحان و نكيو رفيقند ايشان.

درين آيت اشاره است به قصه عثمان حجبك ىه مفتاحك عبه از دست و ىگرفتند و مردمان آن را از  	1
حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، طلبك ردند آن حضرت قبول نموده به عثمان رد فرمود.

مردم ضعيف‌الايمان در خلاف هوا ىنفس به حكم شرع راض ىنم‌ىشدند و گاه ىبهك اهنان و رئيسان  	2
كفررجوع مك‌ىردند؛ چون آن حضرت ايشان را بر اين معن ىتعزيري ا تهديد فرمود، سوگند خوردندك ه 

مخالفت آن حضرت مقصود ما نيست خدا ىتعال ىدرين باره آيات فرستاد.
ي	عن ىمردمان خصوم. 3
ي	عن ىاز قتل ايشان. 4

ي	عن ىواجب مك‌ىرديم. 5
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اين بخشايش از خدا است و بس است خدا، دانا.1  	.70
ا ىمسلمانان! بگيريد سلاح خود را، پس بيرون رويد گروه گروه شدهي ا بيرون رويد  	.71

همه جمع آمده.
و هرآيينه بعض ىاز شما آن استك ه درنگ مك‌ىند، پس اگر برسد به شما مصيبت ى 	.72

بگويد: انعامك رد خدا بر من چون نبودم حاضر با ايشان.
ميان و ى ميان شما و  نبود  بگويد: گويا هرگز  از خدا،  نعمت ى به شما  برسد  اگر  و  	.73

دوستى.ك اش بودم ىبا ايشان، پسي افتم ىمطلب بزرگ را!
پس بايدك ه جنگك نند در راه خدا آن مؤمنانك ه م‌ىفروشند زندگان ىدنيا را به آخرت.  	.74
و هرك ه جنگك ند در راه خدا، پسك شته شودي ا غالب آيد، بدهيمش مزد بزرگ را.
و چيست شما راك ه جنگ نمك‌ىنيد در راه خدا، و برا ىبيچارگان از مردان و زنان و  	.75
كودكان،2 آنانك ه م‌ىگويند: ا ىپروردگار! بيرون آر ما را از اين ديهك ه ستمكارند اهل 
آن و مقررك ن برا ىما از نزد كيخودك ارساز ىو مقررك ن برا ىما از نزد كيخود 

يار ىدهنده.
مؤمنانك ارزار مك‌ىنند در راه خدا وك افران م‌ىجنگند در راه معبود باطل، پس جنگ  	.76

كنيد با دوستان شيطان، هرآيينه حيله شيطان، سست است.
آيا نديد ىبه سوك ىسانك ىه گفته شد ايشان را: بازداريد دست‌ها ىخود3 و برپا  	.77
كنيد نماز را و بدهيد زكات را،4 پس چون نوشته شد بر ايشان جنگ، ناگاه گروه ى
از ايشان م‌ىترسند از مردمان، مانند ترسيدن از خداي ا زياده‌تر و گفتند: ا ىپروردگار 
ما! چرا نوشت ىبر ماك ارزار، چرا زنده نگذاشت ىما را تا وقت ىنزدكي. بگو: بهره‌مندىِ 
دنيا اندك است و آخرت، بهتر استك س ىراك ه پرهيزگارك ىند و ستمك رده نخواهيد 

شد مقدارِ رشته اى.
هرجاك ه باشيد دريابد شما را مرگ و اگرچه باشيد در محل‌ها ىمحكم. و اگر برسد  	.78
به ايشان نعمتى، گويند: اين از نزد كيخداست و اگر برسد به ايشان شدتى، گويند: 
يا] محمد[ اين از نزد كيتو است. بگو: همه از نزد كيخدا است. پس چه حال است 

اين قوم را نزد كينيستندك ه بفهمند سخن ىرا؟
آنچه رسيد به تو از نعمت، پس از خداست و آنچه رسيد به تو از محنت، پس از  	.79
نزد كينفس تو است. و فرستاديم تو را برا ىمردمان، پيغامبر ىو بس است خدا 

حاضر.
هرك ه فرمانبردارك ىند پيغامبر را، پس هرآيينه فرمانبردارىِ خداك رد و هرك ه اعراض  	.80

كرد، پس نفرستاديم تو را بر ايشان، نگهبان.5 

مترجم گويد: مردم ضعيف‌الاسلام در اول اسلامك ه جهاد فرض نشده بود، دعوت اسلام قبول نمودند و  	1
چون جهاد فرض شد، از آن تقاعدك ردند و از بعضى،ك لمات منافقانه سر بر م‌ىزد و بعض ىبا مخالفين 

همزبان شده خلاف رضا ىآن حضرت رأ ىم‌ىدادند. خدا ىتعال ىدرين باره آيات فرستاد.
ي	عن ىگرفتاران به دستك فار. 2

ي	عن ىجنگ مكنيد. 3
ي	عن ىپس قبولك ردند. 4

ي	عن ىاينك لمه حق استك ه خير از جانب خدا است و شر از جانب بنده؛ لكين مقصود اين مردم ازين  5
كلمهدرست نيست و آن اين استك ه جهاد با جميع قبائل عرب، معقول نيست؛ پس اگر فتح باشد، پس 
نعمت ىغيرمترقب است و اگر هزيمت باشد، موافق حال اين تدبير است و چون جهاد به امر اله ىهمه 

خير است، عقل را درآنجا دخل دادن صحيح نباشد؛ والله اعلم.
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و م‌ىگويند: ]در دل ما[ فرمانبردار ىاست؛ پس چون بيرون روند از نزد كيتو گروه ى 	.81
از ايشان به وقت شب، را ىزنند غيرِ آنچه تو م‌ىفرما ىيو خدا م‌ىنويسد )يعن ىدر 
نامه اعمال( آنچه شب م‌ىگويند؛ پس اعراضك ن از ايشان و توكّل نما بر خدا و خدا 

كارسازنده بس است.
آن  البتهي افتند ىدر  نزد كيغير خدا،  از  بود ى اگر  و  را؟  قرآن  نمك‌ىنند  تأمّل  آيا  	.82

اختلاف بسيار.
و وقتك ىه بيايد نزد كيايشان خبر ىاز ايمني ىا ترس، مشهور سازند آن را، و اگر  	.83
راجع م‌ىگرداندند آن را به سو ىپيغامبر و به سو ىفرمانروايان از اهل اسلام، هرآيينه 
يافتند ىمصلحت آن خبر را، آنانك ه از ايشان م‌ىتوانند برآوردن مصلحت آن. و اگر 
نبود ىبخشايش خدا بر شما و رحمت او، البته پيرو ىمك‌ىرديد شما شيطان را، مگر 

اندىك.
پس جنگك ن ]يا محمد[ در راهِ خدا. بر تو مؤاخذه نيست، مگر از جان تو و رغبت  	.84
دهِ مسلمانان را،1 نزد كياستك ه موقوف سازد خدا جنگك افران را و خدا سخت‌تر 

است به اعتبار جنگ و سخت‌تر است به اعتبار عقوبت.
هرك ه شفاعتك ند، شفاعت ىنكي، باشد او را بهره‌ا ىاز ثواب آن و هرك ه شفاعت  	.85
كند، شفاعت ىبد، باشد او را حصّه‌ا ىاز عذاب آن، و هست خدا بر همه چيز توانا.2 
و چون تعظيمك رده شويد به سلامى، پس تعظيمك نيد بهك لمه بهتر از آني ا به همان  	.86

كلمه جواب دهيد، هرآيينه هست خدا بر همه چيز حسابك ننده.
خدا، نيست هيچ معبود ىبجز وى، البته به هم آرد شما را به روز قيامتك ه هيچ ش ك 	.87

نيست در آن، ويك ست راستگوتر از خدا در سخن؟3 
پس چيست ا ىمسلمانان شما را؟ در باب تملقك نندگان دو گروه شديد؟4 و خدا  	.88
نگونسار ساخت ايشان را به شومىِ آنچهك ردند. آيا م‌ىخواهيدك ه راه نماييد )يعن ىاز 
جمله راهي‌ابان شماريد(ك س ىراك ه گمراه ساخت او را خدا؟ و هرك ه را خدا گمراه 

كند، نياب ىبرا ىاو هيچ راهى.
]اين تملقك نندگان[ آرزوك ردندك ه شما نيزك افر شويد، چنانچه ايشانك افر شدند،  	.89
پس برابر باشيد؛ پس دوست مگيريد هيچك س را از ايشان تا اينكه هجرتك نند در 
راه خدا،5 پس اگر اعراضك ردند )يعن ىاز اسلام و هجرت( پس اسير گيريد ايشان را 
و بكشيد ايشان را هر جاك هي ابيد ايشان را و دوست وي ار مگيريدك س ىرا از ايشان.
]اسير گيريد و بكشيد[ مگر آنان راك ه پيوند دارند با گروهك ىه ميان شما و ميان  	.90
ايشان عهد است،ي ا بيايند نزد شما حال آنكه تنگ آمده است سينه‌ها ىايشان از آن 
اگر خواست ىخدا، هرآيينه مسلط  با قوم خويش،6 و  با شماي ا بجنگند  كه بجنگند 
ساخت ىايشان را بر شما، پس قتال مك‌ىردند با شما، پس اگر اين فريقكي سو شوند 

ي	عن ىبر تو رغبت دادن است و بس. اگر همراه ىنكنند، بر تو مؤاخذه نيست؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىمثلا سفارش گدا ىبه توََانگر تا او را چيز ىبدهد، ن كياست و سفارش برا ىسارق تا دست او  2

نبرُند،درست نيست.
مترجم گويد: خدا ىتعال ىبيان م‌ىفرمايدك ه به تملّقِك فار، اعتماد نبايدك رد. 	3

ي	عن ىبعض ىبه تملق فريفته شدند و بعض ىنشدند و م‌ىبايستك ه همه باتفاق فريفته نم‌ىشدند؛ والله  4
اعلم.

ي	عن ىمسلمان شوند و هجرتك نند. 5
مترجم گويد: وك سك ىه ايمان آرد و هجرت نكند، حكم او به طريق اول ىفهميده شد؛ والله اعلم. 	6
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از جانب شما و قتال نكنند با شما و بيفكنند به سو ىشما پيغام صلح را، پس نكرده 
است خداىْ تعال ىشما را بر ايشان راهى.1 

خواهيدي افت قوم ىراك ه م‌ىخواهند ايمن شوند از شما و ايمن شوند از قوم خود،  	.91
هرگاه بازگردانيده م‌ىشوند به سو ىفتنه‌انگيزى، نگونسار انداخته شوند در آن.2 پس 
اگر‌كي سو نشوند از جنگ شما و نيفكنند به سو ىشما پيغام صلح را و باز ندارند 
دست‌ها ىخويش را، پس اسير گيريد ايشان را و بكشيد ايشان را هرجاك هي ابيد ايشان 

را. و اين جماعت، داده‌ايم شما را بر ايشان، حجّت ظاهر.
و نسزد3 مسلمان ىراك ه بكشد مسلمان ىرا؛ لكين قتل واقع م‌ىشود به خطا )يعن ىبه  	.92
غير قصد( و هرك ه بكُشد مسلمان ىرا به خطا، پس لازم است آزادك ردن برده مسلمان 
و خون‌بها رسانيده شده بهك سان مقتول مگر آنك ه ابرا نمايند، پس اگر باشد مقتول 
از گروه دشمنان شما و او مسلمان است، پس لازم است آزادك ردن برده‌ا ىمسلمان.4 
و اگر باشد مقتول از قومك ىه ميان شما و ايشان عهد است،5 پس لازم است خون بها 
رسانيده شده بهك سان او و آزادك ردن برده‌ا ىمسلمان. پس هرك ه نيابد برده را، پس 
لازم است روزه داشتن دو ماهِ پ‌ىدرپ ى]مشروع درك فّاره[ به جهت قبول توبه است 

از جانب خدا و هست خدا، دانا ىاستواركار.6 
و هرك ه بكُشد مسلمان ىرا به قصد، پس جزا ىاو دوزخ است، جاويد آنجا. و خشم  	.93

گرفته است بر او خدا و لعنتك رد او را و آماده ساخت برا ىاو عذاب بزرگ.
ا ىمسلمانان! چون سفرك نيد در راه خدا )يعن ىبرا ىجهاد(، پس ن كيتفحّصك نيد،  	.94
و مگوييدك س ىراك ه به سو ىشما سلام انداخته است، نيست ىمسلمان. م‌ىطلبيد متاع 
زندگان ىدنيا، پس نزد خدا غنيمت‌ها ىبسيار است. همچنين بوديد پيش از اين، پس 
انعامك رد خدا بر شما، پس تفحصّك نيد، هرآيينه خدا هست به آنچه مك‌ىنيد آگاه.

برابر نيستند نشينندگانِ غير معذور از مسلمانان و جهادكنندگان در راه خداىِ تعال ى 	.95
به مال‌ها ىخويش و جان‌ها ىخويش؛ فضل داده است خدا مجاهدان را به مال‌ها و 
جان‌ها ىخويش برنشينندگان در مرتبه، و هر ىكي را وعده نك كيرده است خدا و 

افزون داده است خدا مجاهدان را به نسبت نشينندگان، مزد بزرگ.7 

ي	عن ىاگر اسلام آرند و هجرتك نند، ايشان را دوست بايد گرفت و اگر اسلام نيارند، م‌ىبايدك شت؛ مگر  1
آنكه پيمان داشته باشند و ثابتان را بر عهد و حلفا ىمعاهدان را به هيچ وجه، نتوان ايذا داد؛ والله اعلم.

صلح مك‌ىنند و باز نقض عهد م‌ىنمايند؛ والله اعلم. 	2
مترجم گويد: خدا ىتعال ىاحكام قتل خطأ بيان م‌ىفرمايد و آنكهك ف ازك سك ىه بهك لمه اسلام متكلم  	3
شد،واجب است و فضل مجاهدان و وجوب هجرت از دارك فر به دار اسلام ويك فيت نماز سفر و نماز 

خوف بيانمك‌ىند؛ والله اعلم.
ي	عن ىمقتول مسلمان اگر از ساكنان دارالحرب باشد، ديت لازم نيست؛ والله اعلم. 4

ي	عن ىو او مؤمن باشد. 5
جمهور مفسّرين، تصور )و انك ان من قوم بينكم و بينهم ميثاق( در مقتولك افرك ردند به ملاحظه آنكه  	6
توارثدر ميان مؤمن وك افر منقطع است و سبيل ديت، سبيل ميراث است و بنده ضعيف م‌ىگويد: تمهيد 
مسأله به )وماك ان لمؤمن اني قتل مؤمنا الاخطأ( و تقيد به »و هو مؤمن« در نظير ما نحن فيه ظاهر است 
در آنكه اينجا قيدايمان، معتبر است و لزوم ديت به جهت وفا به عهد است نه بر سبيل ميراث و نظيرش 

وجوب مهر است درمسأله مؤمنه از قوم متعاهدين در سوره ممتحنه؛ والله اعلم.
فائده قيد غير اول ىالضرر آن استك ه در »اول ىالضرر« اين حكم مطرد نيست، بلكه جمع ىباشند از  	7

»اولىالضرر«ك ه نيتّ صحيحه دارند ثواب عملك املي ابند؛ والله اعلم.
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]افزون داده است[ مرتبه‌ها از جانب خويش و آمرزش، و بخشايش و هست خدا  	.96
آمرزنده مهربان.

هرآيينه آنانك ه فرشتگان، قبضِ ارواحِ ايشانك ردند در حالتك ىه ستمكار بودند بر  	.97
خويشتن،1 فرشتگان به ايشان گفتند: در چه حال بوديد شما؟ گفتند: بوديم بيچارگان 
در زمين. گفتند: آيا فراخ نبود زمين خدا تا هجرت مك‌ىرديد در آن؟ پس آن جماعت، 

جا ىايشان دوزخ است و آن بدجا ىياست.
مگر آنانك ه به حقيقت بيچاره‌اند از مردان و زنان وك ودكان، هيچ چاره نم‌ىتوانند و  	.98

هيچ راه نمي‌ىابند.
پس آن جماعت، نزد كياستك ه خدا عفوك ند از ايشان و هست خدا عفوك ننده  	.99

آمرزنده.
و هرك ه ترك وطن بكند، در راه خدا بيابد در زمين، اقامتگاه بسيار و فراخىِ معيشت،  	.100
و هرك ه بيرون رود از خانه خود هجرتك‌نان به سو ىخدا و پيغامبر او، پس دريابد 

او را موت،2 پس به تحقيق ثابت شد مزد او بر خدا و هست خدا آمرزنده مهربان.
و چون سفرك نيد در زمين، پس نيست بر شما گناه ىدر آنك هك وتاه سازيد قدر ى 	.101
از نماز اگر بترسيد از آنك ه در بلا افكنند شما راك افران، هرآيينهك افران هستند شما 

را دشمنِ آشكارا.3
بايستد  بايد  نماز، پس  ايشان  برا ى برپاك رد ى باش ىدر ميان مؤمنان،4 پس  و چون  	.102
گروه ىاز ايشان با تو و بايدك ه بگيرند سلاح خويش، پس چون به سجده روند، 
پس آن گروهِ ديگر بايدك ه پيش از ايشان باشند،5 و بايدك ه بيايد آن گروهِ ديگرك ه 
هنوز نماز نكرده، پس نمازك نند با تو و بايدك ه بگيرند حِذْر6 و سلاح خود را. آرزو 
كردندك افران،ك اش غافل شويد از سلاح خويش و متاع خويش، پس حملهك نند بر 
شماكي باره و هيچ گناه نيست بر شما اگر باشد شما را رنج ىاز باراني ا بيمار باشيد، 
در آنك ه بنهيد سلاح خويش را و البته بگيريد حِذْر خود را، هرآيينه خدا آمادهك رده 

است براك ىافران، عذاب رسواك ننده.7 

ي	عن ىبه ترك هجرت از دارالحرب به دارالسلام و به تكثير سوادك فار؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىدر راه قبل وصول به مقصد. 2

مترجم گويد: مشهور آن استك ه اين آيت در صلوة مسافر نازل شده است و خوف، قيد اتفاق ىاست و  	3
آنچهنزد كياين بنده رجحاني افته است، آن استك ه اين آيت در صلوة خوف نازل شده است و سفر، 
قيد اتفاقىاست و مراد از قصر دريك فيت ركوع و سجود استك ه به ايما ادا م‌ىتوانك رد، نه درك ميت 

ركعات؛ والله اعلم.
ي	عن ىوقت خوف. 4
ي	عن ىمقابل عدوّ. 5

و حذر خود و زره و سپر را گويند. 	6
مترجم گويد: اين را صورت‌ها است ىكي آنكه امام دوبار نماز گزارد؛ كي بار به اين جماعت و ديگر  	7
بار به آنجماعت ديگر. آنكه امام با كي جماعت، كي ركعت گذارد و در قيام، توقفك ند تا آنكه ركعت 
ديگر خوانده مقابل عدو روند، آن جماعت ديگر آمده اقتدا به امامك نند و ركعت ديگر به آن جماعت 
خواند در قعده چندان توقفك ندكه از ركعت دوم فارغ شوند، آنگه به ايشان سلام دهد. اين هر دو با 

صورت‌ها ىديگر همه صحيح شده و همه محتمل آن است؛ والله اعلم.
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پس چون نماز تمامك رديد، پسي ادك نيد خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوىِ خويش؛  	.103
پس چون آرميديد برپاك نيد نماز را،1 هرآيينه هست نماز بر مؤمنان، فرضِ وقتْ معين 

كرده شده.
و سست ىمكنيد در جستجوك ىفّار. اگر شما دردمند م‌ىشويد، پس ايشان نيز دردمند  	.104
م‌ىشوند، چنانكه شما م‌ىشويد، و شما اميد داريد از خدا آنچه ايشان را اميد نيست 

و هست خدا، دانا ىاستواركار.
هرآيينه2 ما فرود آورديم به سو ىتوك تاب را به راستى، تا حكمك ن ىميان مردمان به   	.105
آنچه شناسا ساخته است تو را خدا، و مباش خصومتك ننده برا ىحمايت خيانت 

كنندگان.
و آمرزش خواه از خدا، هرآيينه هست خدا آمرزنده مهربان. 	.106

با جنس خويش، هرآيينه خدا  آنانك ه خيانت مك‌ىنند  از جانب  و خصومت مكن  	.107
دوست ندارد آن راك ه باشد خيانتك ننده گنهكار.

پنهان مك‌ىنند از مردمان و پنهان نمك‌ىنند از خدا و او با ايشان است آنگاهك ه به شب  	.108
مشورت مك‌ىنند آنچه خدا نم‌ىپسندد از تدبير، و هست خدا به آنچه مك‌ىنند، در 

برگيرنده.
آگاه باشيد شما ا ىقومك ه خصومتك رديد از طرف خيانتك نندگان در زندگان ىدنيا،  	.109
پسك هِ خصومت خواهدك رد با خدا از طرف ايشان روز قيامت؟ي ايك ستك ه باشد 

بر ايشانك ارسازنده؟
و هرك ه بكندك ار بدي ا ستمك ند بر خويش، باز آمرزش طلبد از خدا، بيابد خدا را  	.110

آمرزنده مهربان.
و هرك ه بكند گناهى، پس جز اين نيستك ه مك‌ىند آن را بر جان خويش و هست  	.111

خدا، دانا ىاستواركار.
و هرك ه بكند خطاي ىيا گناهى، باز تهمتك ند به آن ب‌ىگناه ىرا، پس بر خود برداشت  	.112

افترا و گناه ظاهر را.
و اگر نبود ىفضل خدا بر تو و بخشايش او، قصدك رده بودند گروه ىاز ايشانك ه  	.113
گمراهك نند تو را و گمراه نمك‌ىنند مگر خويشتن را و هيچ زيان ىنرسانند به تو، و 
فرود آورده است خدا بر توك تاب و دانش، و آموخته است تو را آنچه نم‌ىدانست ىو 

هست فضل خدا بر تو، بزرگ.
پنهان ىايشان، لكين خوب ىدر مشورتك س ى نيست خوب ىدر بسيار ىاز مشورت  	.114
استك ه فرمايد به صدقهي ا بهك ار پسنديدهي ا به صلاحكار ىميان مردمان، و هرك ه 

اينك ند به طلب خشنود ىخدا، بدهيمش مزد بزرگ.
و هرك ه مخالفتِ پيغامبرك ند بعد از آنك ه معلوم شد او را هدايت، و پيروك ىند  	.115
سوا ىراه مسلمانان، متوجه بكنيمش به آنچه م‌ىگردد3 و درآريمش به دوزخ و آن بد 

جا ىياست.

ي	عن ىبه طريق نماز امن؛ والله اعلم. 1
مترجم گويد: مردم ضعيف‌الاسلام اگرك س ىرا از ايشان مرتكب گناه ىم‌ىشد، دور و ىحيله‌ها بافته  	2
پيش آن حضرت به وجه ىاظهار مك‌ىردندك ه برائت او به خاطر مبارك م‌ىرسيد و باكي ديگر خلوت 

كرده رازها به خلاف رضا ىشريف در ميان م‌ىآوردند، خدا ىتعال ىآيات فرستاد.
مترجم گويد:ي عن ىقوت دل بيفزاييم. 	3
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هر1 آيينه خدا نم‌ىآمرزد آنكه شر كيمقررك رده شود به او و م‌ىآمرزد غير شرك، هر  	.116
كه را خواهد. و هرك ه شر كيخدا مقررك ند، پس گمراه شد، گمراهىِ دور.

و  ك ىرده‌اند  مسم دختران  نام  به  راك ه  بتان ى مگر  خدا،  بجز  نم‌ىپرستند  مشركان  	.117
نم‌ىپرستند مگر شيطان دور رفته از حد را.

لعنتك رد او را خدا، و گفت شيطان: بگيرم از بندگان تو حصّه‌اك ىه در علم ازل ى 	.118
معينّ شده.

و البته گمراهك نم ايشان را و البته در آرزو ىباطل افكنم ايشان را و البته بفرمايم ايشان  	.119
را تا بشكافند گوش چهارپايان را و البته بفرمايم ايشان را تا تغيير دهند آفرينشِ خدا 

را2 و هرك ه دوست گيرد شيطان را بجز خدا، پس زيانكار شد، زيان ظاهر.
وعده م‌ىدهد ايشان را و در آرزو م‌ىاندازد ايشان را و وعده نمك‌ىند ايشان را شيطان،  	.120

الّّا به فريب.
آن جماعت، جا ىايشان دوزخ است و نيابند از آن مَخْلَصى. 	.121

و آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، درآريم ايشان را به بوستان‌ها؛ م‌ىرود  	.122
به راست ىويك ست  آنجا هميشه. وعدهك رده است خدا  زير آن جو‌ىها، جاويدان 

راستگوتر از خدا در سخن؟
نيستك ار به وفق آرزو ىشما و نه به وفق آرزو ىاهلك تاب. هرك ه بكندك ار بد، جزا  	.123
داده خواهد شد به آن و نيابد برا ىخود بجز خدا، هيچ دوست ىو نهي ار ىدهنده‌اى.
و هرك ه بكند ازك ارها ىشايسته، مرد باشدي ا زن و او مسلمان است، پس آن جماعت  	.124

درآيند به بهشت و ستمك رده نشوند مقدار نقيرى.
ويك ست نكيوتر به اعتبار دين ازك سك ىه منقاد ساخت رو ىخود را برا ىخدا و او  	.125
نكيوكار است و پيروك ىرد ملّت ابراهيم را در حالتك ىه حنيف بود و خدا دوست 

گرفت ابراهيم را.
و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و هست خدا به همه چيز،  	.126

در برگيرنده.
و طلب فتو ىمك‌ىنند از تو در باب زنان،3 بگو: خدا فتو ىم‌ىدهد شما را در باب زنان  	.127
و آنچه خوانده م‌ىشود بر شما درك تاب، ]نازل شده است[ در حق آن زناني تيمهك ه 
نم‌ىدهيد ايشان را آنچه فرضك رده شده است برا ىايشان و رغبت مك‌ىنيدك ه نكاح 
كنيد با ايشان،4 و ]نازل شده است[ در باب بيچارگان ازك ودكان و ]حكم است[ به 
آنكه تعهد حالي تيمانك نيد به انصاف، و آنچه مك‌ىنيد از نكيوىي، هست خدا به آن 

دانا.5
اگر زن ىمعلومك ند از شوهرش سركشي ىا روگردانى، پس گناه نيست بر ايشان در  	.128
آنك ه صلح آرند در ميان خويش نوع ىاز صلح، و صلحكار ىبهتر است. و حاضر 

مترجم گويد: از اينجا تغليظ تحريم شرك م‌ىفرمايد. 	1
مترجم گويد:ي عن ىمانند خصك ىردن و سوزن زدن بر بدن تا سرخي اك بود گردانند؛ والله اعلم. 	2

ي	عن ىچه نوع به ايشان معامله بايدك رد؛ والله اعلم. 3
مهر  و  نفقه  ادا ى در  سن  حداثت  و  جمال  براعت  سبب  به  مك‌ىردند  رغبت  زناني تيمه  نكاح  در  	4

كوتاهىم‌ىنمودند؛ والله اعلم.
جواب اين استفتاء، تفصيل ىداشت؛ پس خدا ىتعال ىبعض ىمسائل را حواله فرمود بر آيات سابقه و آن  	5
مسألهتحريم ظلم بر »يتام ىالنساء« است و بعض ىرا اينجا جواب داد و آن مسأله نشوز و تحريم ميلك لّ ى

به كي زن واعراض از زن ديگر و اباحه طلاق در صورت ضرورت؛ والله اعلم.
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كرده شده‌اند نفوس نزد كيبخل1 و اگر نكيوكار ىو پرهيزگارك ىنيد، پس هرآيينه 
خدا هست به آنچه مك‌ىنيد دانا.

و نتوانيد هرگز عدلك ردن ميان زنان، اگرچه نهايت رغبتك نيد، پس بارك ىج ىمكنيد  	.129
تمامك ج ىتا آنك ه بگذاريد آن زنان را مانند معلقه.2 و اگر صلاحك نيد و پرهيزگار ى

نماييد، پس هرآيينه خدا هست آمرزنده مهربان.
و اگر مرد و زن ازكي ديگر جدا شوند،ك فايت مك‌ىند خداىْ تعال ىهر ىكي را از  	.130

توانگر ىخود، و هست خدا، جوادِ استواركار.
و خدا ىراست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است. و هرآيينه حكم فرموديم  	.131
آنان راك ه داده شدندك تاب پيش از شما و شما را نيز،ك ه بترسيد از خدا. و اگرك افر 
شويد، پس هرآيينه خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و هست 

خدا، توانگرِ ستوده شده.
و خدا راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و خداك ارساز بس است. 	.132
اگر خواهد دورك ند شما را ا ىمردمان و به وجود آرد ديگران را، و هست خدا بر  	.133

اينك ار توانا.
هرك ه باشد طالب جزا ىدنيا )يعن ىجزا ىعمل در دنيا طلبك ند( پس نزد خدا است  	.134

ثواب دنيا و آخرت و هست خدا، شنوا ىبينا.3
ا ىمسلمانان! متعهد انصاف باشيد، اظهار حقك نندگان برا ىخدا، و اگرچه بر ضرر  	.135
خويشتني ا پدر و مادر و خويشاوندان باشد. اگر ] آنك ه حق بر و ىثابت م‌ىشود[
توانگر باشدي ا فقير، به هر حال خدا مهربانتر است بر ايشان. پس پيروىِ خواهش 
نفس مكنيد، اعراضك‌نان از عدل و اگر پيچانيد سخن راي ا رو گردانيد، پس هرآيينه 

خدا هست به آنچه مك‌ىنيد، آگاه.
او و آنك تابك ه فروفرستاده است بر  پيغامبر  ايمان آريد به خدا و  ا ىمسلمانان!  	.136
پيغامبر خود و آنك تابك ه فروفرستاده است پيش از اين و هرك هك افر شود به خدا 
پيغامبران او و روز آخر، پس هرآيينه گمراه شد،  و فرشتگان او وك تاب‌ها ىاو و 

گمراهىِ دور.4 
آنانك ه ايمان آوردند، بازك افر شدند، باز ايمان آوردند، بازك افر شدند، باز زيادت  	.137
كردند درك فر،5 هرگز نيامرزد خداىِ تعال ىايشان را و هرگز ننمايد ايشان را راهى.

خبر6 ده منافقان را به آنك ه ايشان را باشد عذاب درد دهنده. 	.138
آن منافقانك هك افران را دوست م‌ىگيرند بجز مؤمنان، آيا نزد كيايشان ارجمند ى 	.139

م‌ىطلبند؟ پس هرآيينه ارجمندى، خدا راست همهكي جا.
و هرآيينه فروفرستاده است خدا بر شما در قرآنك ه چون بشنويد به آيت‌ها ىخدا  	.140
انكار نموده م‌ىآيد و تمسخرك رده م‌ىشود به آنها، پس منشينيد با ايشان تا آنك ه 

ي	عن ىاز بخل غائب نم‌ىشوند و آن را نم‌ىگذارند؛ والله اعلم. 1
مترجم گويد: معلقه زن ىاستك ه نه بيوه باشد و نه به او شوهر، موافقتك ند. 	2

ي	عن ىپس چرا طالب هر دو نباشيد؛ والله اعلم. 3
مترجم گويد: مراد آن استك ه هركه در ملّت اسلاميه داخل شد، او را به تفصيل، تصديق اين چيزها بايد  	4

كرد.
ي	عن ىاصرارك ردند؛ والله اعلم. 5

مترجم گويد: از اينجا وعيد منافقان بيان م‌ىفرمايد. 	6
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شروعك نند در سخن ىبجز آن. هرآيينه شما آنگاهك ه بنشينيد، مانند آنك افران باشيد، 
هرآيينه خدا به هم آرنده است منافقان وك افران را، همهكي جا در دوزخ.

آن منافقانك ه انتظار شما مك‌ىشند، پس اگر باشد شما را فتح ىاز جانب خدا، گويند:  	.141
آيا نبوديم با شما؟1 و اگر باشدك افران را نصيبى، گويند )يعن ىبهك افران(: آيا غالب 
نشديم بر شما؟2 و آيا باز نداشتيم شما را از ضرر مسلمانان؟3 پس خدا حكم خواهد 
كرد ميان شما روز قيامت و هرگز گشاده نگرداند خداك افران را بر مسلمانان، راهى.4 
هرآيينه منافقان فريب مك‌ىنند با خدا و خدا نيز فريب مك‌ىند به ايشان؛ و چون منافقان  	.142
به سو ىنماز برخيزند،ك اهلك‌ىنان برخيزند، م‌ىنمايند به مردمان وي اد نمك‌ىنند خدا 

را مگر اندىك.
متردّدند در ميان اين و آن، نه به سو ىاينانند و نه به سو ىآنان و هرك ه را گمراهك ند  	.143

خدا، پس نياب ىاو را هيچ راهى.
ا ىمسلمانان! دوست مگيريدك افران را بجز مؤمنان. آيا م‌ىخواهيدك ه ثابتك نيد برا ى 	.144

خدا بر خويشتن، الزام ظاهر؟
هرآيينه منافقان در طبقه زيرترين‌اند از آتش و نياب ىايشان را هيچي ار ىدهنده. 	.145

خالص  و  خدا  به  زدند  چنگ  و  گرفتند  پيش  و صلاح  توبهك ردند  آنانك ه  مگر  	.146
گردانيدند دين خود را برا ىخدا، پس آن جماعت همراه مؤمنانند و زود بدهد خدا 

مؤمنان را مزد بزرگ.
آريد و هست خدا  ايمان  ك ىنيد و  اگر سپاسدار به عذاب شما،  چهك ارك ند خدا  	.147

قدرشناسِ دانا.
دوست نم‌ىدارد خدا بلند گفتنِ سخن بد، مگر سخن گفتن مظلوم ]كه عفو است[ و  	.148

هست خدا شنوا ىدانا.
اگر آشكاراك نيدك ار ن كيراي ا پنهانك نيد آن راي ا عفوك نيد از ظلمى، پس هرآيينه  	.149

هست خدا عفوك ننده توانا.
هرآيينهك سانك ىهك افر م‌ىشوند به خدا و پيغامبران او وك سانك ىه م‌ىخواهندك ه  	.150
تفرقهك نند در ميان خدا و پيغامبران او5 وك سانك ىه م‌ىگويند: ايمان م‌ىآريم به بعض 
پيغامبران و نامعتقد م‌ىشويم بعض را و م‌ىخواهندك ه راه ىگيرند در ميان اين و آن.
آن جماعت ايشانندك افران به تحقيق و آماده ساخته‌ايم براك ىافران، عذاب رسواكننده. 	.151
وك سانك ىه ايمان آوردند به خدا و پيغامبران او و تفرقه نكردند در ميان هيچ كي از  	.152
ايشان، آن جماعت خواهد داد خدا ايشان را مزد ايشان و هست خدا آمرزنده مهربان.
در6 خواست مك‌ىنند از تو اهلك تاب،ك ه فرود آر ىبر ايشانك تاب را از آسمان )يعن ى 	.153
 كيدفعه(، پس سؤالك رده بودند از موس ىسخت‌تر از اين؛ گفتند: خدا را بنما به ما 
آشكارا، پس گرفت ايشان را صاعقه به سبب گناه ايشان. باز معبود گرفتند گوساله را، 

ي	عن ىاز زمره شماايم؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىخواه ]و[ مخواه شما را مصلحت دانستيمك ه با مسلمانان بجنگيد و نگذاشتيمك ه به مصلحت ديگر  2

عملك نيد؛ والله اعلم.
ي	عن ىسعك ىرديمك ه ضرر مسلمانان به شما نرسد؛ والله اعلم. 3

ي	عن ىنشودك ه اسلام را مستأصل گردانند؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىبه خدا ايمان آرند و به پيغامبران ايمان نيارند؛ والله اعلم. 5

مترجم گويد: از اينجا خداىْ تعال ىردّ شبههي هود مك‌ىندك ه قرآن چرا كي دفعه مثل الواح موس ىنازل  	6
نشد واين سخن ممتد است تا »يا اهل الكتاب لا تغلوا«.
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بعد از آنكه آمد به ايشان معجزه‌ها، پس درگذشتيم از اين جريمه و داديم موس ىرا 
غلبه ظاهر.

و برداشتيم بالا ىايشان طور را برا ىگرفتن عهد ايشان و گفتيم ايشان را: درآييد به  	.154
دروازه، سجدهك‌نان و گفتيم ايشان را: تجاوز مكنيد در روز شنبه و گرفتيم از ايشان 

عهد محكم.
پس به سبب شكستن ايشان عهد خود را و به سببك فر ايشان به آيات خدا وك شتن  	.155
ايشان انبيا را به ناحق و گفتن ايشانك ه دل‌ها ىما در پرده است. نه، بلكه مهر نهاده 
است خداىِ تعال ىبر دل‌ها ىايشان به سببك فر ايشان، پس ايمان نيارند مگر اندىك.

و به سببك فر ايشان و گفتن ايشان بر مريم، بهتان ىبزرگ.1  	.156
ايشان: هرآيينه ماك شتيم مسيح، عيس ىپسر مريم راك ه ف‌ىالواقع  و به سبب گفتن  	.157
پيغامبر خدا بود؛ و نكشته‌اند او را و بردار نكرده‌اند او را ولكين مشتبه شد بر ايشان. و 
هرآيينهك سانك ىه اختلافك ردند در باب عيس ىدر شكّاند از حال او و نيست ايشان 

را به آني قينى، لكين پيروىِ ظن مك‌ىنند و بهي قين نكشته‌اند او را.
بلكه برداشت او را خدا ىتعال ىبه سو ىخود و هست خدا غالبِ استواركار. 	.158

و نباشد هيچك س از اهلك تاب الّّا البته ايمان آورد به عيس ىپيش از مردن عيسى،2 و  	.159
روز قيامت باشد عيس ىگواه بر ايشان.

پس به سبب ظلمك ىه به ظهور آمد ازي هود، حرام ساختيم بر ايشان چيزها ىپايكزه  	.160
كه حلال بودند ايشان را و به سبب بازداشتن ايشان، مردمان بسيار از راه خدا.

و گرفتن ايشان سود را و حال آنك ه منعك رده شده‌اند از آن و خوردنِ ايشان اموال  	.161
مردمان را به ناحق و مهياك رديم براك ىافران از ايشان )يعن ىمصرّان برك فر( عذاب 

درد دهنده.3 
لكين ثابت قدمان درعلم از اهلك تاب و مؤمنانك ه ايمان م‌ىآرند به آنچه فروفرستاده  	.162
شده است به سو ىتو و آنچه فروفرستاده شده است پيش از تو. و )مدح مك‌ىنيم( 
برپادارندگان نماز را، و همچنين دهندگان زكات را و ايمان آرندگان به خدا و روز 

آخر، اين جماعت زود بدهيم ايشان را مزد بزرگ.
هرآيينه ما وح ىفرستاديم به سو ىتو چنانكه وح ىفرستاديم به سو ىنوح و پيغامبران  	.163
پس از و ىو چنانكه وح ىفرستاديم به سو ىابراهيم و اسماعيل و اسحاق وي عقوب 
و نبيرگان و عيس ىو ايوب وي ونس و هارون و سليمان و چنانكه داديم داود را زبور.
و چنانكه فرستاديم پيغامبرانك ىه قصه ايشان گفته‌ايم بر تو پيش از اين و پيغامبران ى 	.164

كه قصه ايشان نگفته‌ايم بر تو و گفت خدا با موس ىسخن.
فرستاديم پيغامبران، مژده دهندگان و بيمك نندگان تا نباشد مردمان را بر خدا الزام، بعدِ  	.165

فرستادن پيغامبران4 و هست خدا غالبِ استواركار.

ي	عن ىقذف به زنا. 1
مترجم گويد:ي عني ىهودك ىه حاضر شوند نزول عيس ىرا البته ايمان آرند؛ والله اعلم. 	2

مترجم گويد: اگر گو ىيانكار عيس ىبعد نزول توراتك رده بودند و تحريم لحوم ابل و تحريم ذ ىظفر در  	3
تورات مذكور بود، پس چگونه جزا ىانكار عيس ىباشد؟ گويم نزد كياين بنده، ظاهر آن است: مراد از 
تحريم طيبّات، موقوف داشتن نعمت‌ها استك ه سابقآ ايشان را داده بودند از پادشاه ىو نبوت و نصرت 
و غير آن و اين مشابه آنآيت ىاست )ضربت عليهم الذلة والمسكنه( الآيه. و اين آيت )و حرام عل ىقرية 

اهلكناها( و حينئذٍ، جميعك لام باهم مربوط باشد؛ والله اعلم.
ي	عن ىتا نگويندك ه تقصيرِ ما نيست، هيچ پيغمبر نزد كيما نيامد؛ والله اعلم. 4
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لكين خدا اظهار م‌ىفرمايد در حقِّ آنچه فروفرستاده است به سو ىتوك ه فروفرستاد  	.166
آن را به علم خود و فرشتگان نيز گواه ىم‌ىدهند و بس است خدا گواه.

هرآيينهك سانك ىهك افر شدند و بازداشتند )يعن ىمردمان را( از راه خدا، به تحقيق  	.167
گمراه شدند، گمراه ىدور.

هرآيينهك سانك ىهك افر شدند و ستمك ردند، هرگز نيامرزد ايشان را خدا و ننمايد ايشان  	.168
را راهى.

مگر راه دوزخ، جاويدان آنجا هميشه و هست اين بر خدا آسان. 	.169
ا ىمردمان! هرآيينه آمد به شما پيغامبر به راست ىاز جانب پروردگار شما، پس ايمان  	.170
آريد ]تا ايمان آوردن[ بهتر باشد برا ىشما. و اگرك افر شويد، پس هرآيينه خداراست 

آنچه در آسمان‌ها و زمين است و هست خدا دانا ىاستواركار.
اى1 اهلك تاب! از حد مگذريد در دين خود و مگوييد بر خدا مگر سخنِ راست،  	.171
جز اين نيستك ه عيس ىپسرِ مريم، پيغامبر خداست و فيض اوست، انداخت آن را 
به سو ىمريم و روح ىاست از جانب خدا، پس ايمان آريد به خدا و پيغامبران او و 
مگوييد: خدايان سه‌اند، بازمانيد از )اين قسم گفتار( تا اين بازماندن، بهتر باشد شما 
را. جز اين نيستك ه خدا معبودي گانه است، پا ىكاست خدا را از آنك ه باشد او 
را فرزندى. مر او راست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است و بس است خدا 

كارسازنده.
ننگ ندارد عيس ىاز آنك ه باشد بنده خدا و نه فرشتگان مقرّب، ننگ دارند و هرك ه  	.172
ننگك ند از بندگ ىاو و سركشك ىند، پس خواهد برانگيخت ايشان را نزد كيخويش 

همهكي جا.
پس امّاك سانك ىه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، پس تمام دهد ايشان را مزد  	.173
ايشان و زياده دهد ايشان را از فضل خود. و امّاك سانك ىه ننگ داشتند و سركش ى
كردند، پس عذابك ند ايشان را عذابِ درد دهنده، و نيابند برا ىخويش بجز خدا 

هيچ دوست ىو هيچي ار ىدهى.
ا ىمردمان! به تحقيق آمد نزد كيشما دليل ىاز پروردگار شما و نازلك رديم به سو ى 	.174

شما روشنىِ آشكارا.
امّاك سانك ىه ايمان آوردند به خدا و چنگ زدند به او، پس زود درآرد ايشان را در  	.175

رحمت و فضل از نزد كيخود و بنمايد ايشان را به سو ىخود، راهِ راست.
طلب فتو ىمك‌ىنند از تو، بگو: خدا فتو ىم‌ىدهد شما را در باب ميراثِك سك ىه  	.176
والد و ولد ندارد؛ اگر مرد ىبميردك ه فرزندش نيست ]و نه والد[ و او را خواهر ى
باشد،2 پس خواهرش راست، نيمه آنچه گذاشته است و ] اگر اين خواهر مُردى[ آن 
برادر، وارثِ او شدى، اگر نباشد آن را فرزندى؛ پس اگر خواهران دو باشند، پس 
ايشان راست دو سوّم حصه آنچه بگذاشته است و اگر ايشان جماعت ىباشند مردان و 
زنان، پس مرد راست مانند حصه دو زن. بيان مك‌ىند خدا برا ىشما تا گمراه نشويد 

و خدا به همه چيز داناست.

مترجم گويد: از اينجا شروع م‌ىفرمايد در ردّ شبهه نصارى؛ والله اعلم. 	1
مترجم گويد:ي عن ىاعيان ىو اگر نباشد، علات ىقائم مقام اعيان ىبود. 	2
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5. سوره مائده
در مدينه نازل شده و آنكي صدوبيست آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ا ىمؤمنان! وفاك نيد به عهدها )يعن ىعهدك ىه با خدا بسته‌ايد در التزام احكام او  	.1
تعالى( حلالك رده شده است برا ىشما چهارپايان از قسم انعام، مگر آنچه خوانده 
خواهد شد بر شما،1 نه حلال دارنده شكار در حالتك ىه محرم باشيد، هرآيينه خدا 

حكم مك‌ىند آنچه م‌ىخواهد.
ا ىمسلمانان! هت كحرمت مكنيد نشانه‌ها ىخدا را و نه ماه حرام را2 و نه قربان ىرا  	.2
و نه آنچه در گردن او قلاده م‌ىاندازند و نه قصدك نندگان بيت‌الحرام راك ه م‌ىطلبند 
فضل ىاز پروردگار خويش و خشنود ىاز وى؛3 و چون احرام گشاديد، پس شكار 
بكنيد و حمل نكند شما را دشمن ىگروه ىبه سبب آنك ه بازداشتند شما را از مسجد 
حرام4 بر تجاوزك ردن از حد و باكي ديگر مددك نيد بر نكيوكار ىو پرهيزگار ىو با 
كيديگر مدد مكنيد بر گناه و ستم و بترسيد از خدا، هرآيينه خدا سخت است عقوبت 

او.5 
حرامك رده شد بر شما مردار و خون )يعن ىخون مسفوح( و گوشت خوك و آنچه  	.3
نام غير خدا به وقت ذبح آني ادك رده شود و آنچه به خفهك ردن مرده باشد و آنچه به 
سنگي ا عصا مرده باشد و آنچه از جا ىبلند افتاده، بميرد و آنچه به شاخ زدن مرده 
باشد و آنچه درنده خورده باشد، الّّا آنچه ]بعدِ آفت‌ها[ ذبحك رده باشيد و حرام است 
آنچه ذبحك رده باشد بر نشانه‌ها ىمعبود باطل6 و حرامك رده شد اينكه طلبك نيد 
معرفت قسمت خود، به تيرها ىفال؛ اين همه فسق است. امروز نااميد شدندك افران 
از دين شما، پس مترسيد از ايشان و بترسيد از من. امروزك املك ردم برا ىشما دين 
شما را و تمامك ردم بر شما نعمت خود را و اختيارك ردم اسلام را دين، برا ىشما. 
پس هرك ه ناچار شود در گرسنگى، غير مايل به گناه، پس هرآيينه خدا آمرزنده مهربان 

است.7 

ي	عن ىشتر و گاو و گوسفند و اين سه قسم را انعام گويند، حلال است مگر ميته، موقوذه و آنچه بيايد؛  1
والله اعلم.

ي	عن ىقتال در رجب و ذيقعده و ذ ىالحجه و محرم نبايدك رد؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىتعرّض حاجيان و معتمران مسلمانان نبايدك رد و لقطه ايشان نبايد گرفت؛ والله اعلم. 3

ي	عن ىپيش از فتح مكه و پيش از آنكه مسلمان شوند؛ والله اعلم. 4
مترجم گويد: حكم تغليظ تحريم قتال در اشهر حرم مخصوص است به مسلمين به دليل آيت سوره بقره  	5
وتحريم تعرض حاجيان نيز به مسلمين آيت سوره براءت و اين آيات آخر ما نزل است، منسوخ داشتن 

آنهاچنانكه عامه مفسرين گويند، راست نم‌ىآيد؛ والله اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىبر صورت قبر؛ والله اعلم. 	6

مترجم گويد:ي عن ىدر مخمصه خوردن مردار جائز است و نزد كياب ىحنيفه فائده لفظ غير مائل به  	7
گناه، آن استك ه زياده از ضرورت نخورد و نزد كيمال كو شافع ىآن استك ه قاطع طريق و سارق را 

رخصت نيست واين آيت آخر قرآن است، بعد ازين هيچ آيت نازل نشد؛ والله اعلم.
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سؤال مك‌ىنند تو را: چه چيز حلالك رده شد برا ىايشان؟ بگو: حلالك رده شد برا ى 	.4
شما پايكزه‌ها1 و آنچه آموخته باشيد او را از جانوران شكار ىدر حالتك ىه شكار تعليم 
كنندگانيد، م‌ىآموزيد اينها را بعض آنچه الله تعال ىشما را آموخته است؛ پس بخوريد 
از آنچه نگاه داشتند برا ىشما2 وي ادك نيد نام خدا را بر آن3 و بترسيد از خدا، هرآيينه 

خدا زود حسابك ننده است.
امروز حلالك رده شد برا ىشما پايكزه‌ها؛ و طعام اهلك تاب حلال است برا ىشما  	.5
و طعام شما حلال است برا ىايشان،4 و حلالك رده شد برا ىشما محصنات از زنان 
مسلمان و محصنات از زنانك سانك ىهك تاب داده شدند پيش از شما، چون بدهيد 
ايشان را مهر ايشان، عفت طلبك‌نان نه شهوت رانندگان و نه دوست پنهان گيرندگان. 
و هرك ه نامعتقدِ اسلام باشد، پس نابود شد عمل او و او در آخرت از زيانكاران است.5 
ا ىمسلمانان! چون برخيزيد به سو ىنماز، پس بشوييد رو ىخود را و دست‌ها ى 	.6
خود را تا آرنج و مسحك نيد سر خود را و بشوييد پاها ىخود را تا شتالنگ و اگر 
باشيد با جنابت، پس غسلك نيد و اگر باشيد بيماري ا مسافري ا بيايد ىكي از شما از 
خلأ جاي ىا مساسك رده باشيد زنان را،6 پس نيابيد آب، پس قصدك نيد خاك پاك را، 
پس مسحك نيد از آن خاك به رو ىخود و دست خود. نم‌ىخواهد خداك ه مشروع 
كند بر شما مشقّت ىولكين م‌ىخواهدك ه پاك سازد شما را و تمامك ند نعمت خود را 

بر شما تا شودك ه شكرگزارك ىنيد.
وي ادك نيد نعمت خدا را بر خويش و پيمان خدا راك ه عهد بسته است با شما به آن  	.7
پيمان، آنگاهك ه گفتيد: شنيديم و فرمانبردارك ىرديم7 و بترسيد از خدا، هرآيينه خدا 

داناست به آنچه در سينه‌ها باشد.
ا ىمسلمانان! متعهدِ حق‌الله باشيد، گواه ىدهندگان باشيد به راست ىو حمل نكند شما  	.8
را دشمنىِ قوم ىبر ترك عدل؛ عدلك نيد، عدل نزدكيتر است به پرهيزگار ىو بترسيد 

از خدا، هرآيينه خدا آگاه است به آنچه مك‌ىنيد.
وعدهك رده است خدا بهك سانك ىه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، ]به اين  	.9

مضمونك ه[ ايشان راست، آمرزش و مزد بزرگ.
وك سانك ىهك افر شدند و به دروغ نسبتك ردند آيات ما را، ايشانند اهل دوزخ. 	.10

آنچه عرب پايكزه دانند؛ والله اعلم. 	1
مترجم گويد:ي عن ىنخورده و ندريده باشند برا ىخوردن خود؛ والله اعلم. 	2

مترجم گويد:ي عن ىنزد كيارسال جانوران شكارى؛ والله اعلم. 	3
مترجم گويد:ي عن ىآنچه بر اهلك تاب حلال بود، بر شما حلال‌ست؛ مثل گوسفند و گاو و آنچه بر شما  	4
حلالكرده شد، برك سك ىه از ايشان مسلمان شود، حلال است؛ مثل شتر و ذ ىظفر و قبيله‌هاي هود و 

نصار ىرا درينباب، اعتبار نيست؛ والله اعلم.
مترجم گويد: محصنات اينجا نزد كيامام اب ىحنيفه به معن ىپارساست و نزد كيشافع ىبه معنا ىآزاد و  	5
از)غير مسافحين( مفهوم شدك ه نكاح متعه، درست نيست و از )ولا متخذ ىاخدان( مفهوم شدك ه نكاحِ 

سرّ،درست نيست؛ والله اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىجماعك رده باشيد و نزد كيشافع ىدست  	6

رسانيدن به زنان، ناقض وضوست؛ والله اعلم. 	
ي	عن ىعهدك ىه وقت بيعت بستيد؛ والله اعلم. 7
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ا ىمؤمنان!ي ادك نيد نعمتِ خدا را بر خويشتن، آنگاهك ه قصدك ردند قومك ىه دراز  	.11
كنند دست خود را به سو ىشما1 پس بازداشت دستها ىايشان را از شما و بترسيد از 

خدا و بر خدا بايدك ه توكّلك نند مؤمنان.2 
و هرآيينه گرفت الله تعال ىپيمان بن‌ىاسراييل و معينّ ساختيم از ايشان دوازده سردار  	.12
و گفت خدا هرآيينه من با شماام، ]مضمون پيمان آنك ه[ اگر برپا داشتيد نماز را و 
داديد زكات را و معتقد شديد پيغمبران مرا و تقويتك رديد ايشان را وقرض داديد 
خدا را قرض نكي،3 البته نابود سازم از شما گناهان شما را و البته درآرم شما را به 
بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها. پس هرك هك افر شود از شما بعد از اين، پس گم 

كرد راه راست را.
سخت  و  را  ايشان  لعنتك رديم  را،  خويش  پيمان  ايشان  شكستن  سبب  به  پس  	.13
فراموشك ردند  آنها و  از مواضع  را  تغيير مك‌ىنندك لمات  را.  ايشان  گردانيديم دل 
حصّه از آنچه به آن پند داده شدند و هميشه هستك ىه آگاه م‌ىشو ىبر خيانت ىاز 
ايشان مگر اند ىكاز ايشان؛ پس درگذر از ايشان و اعراضك ن، هرآيينه خدا دوست 

م‌ىدارد نكيوكاران را.
و گرفتيم ازك سانك ىه گفتند ما نصارىايم، پيمان ايشان را؛ پس فراموشك ردند حصّه  	.14
از آنچه به آن پند داده شدند، پس پيوسته ساختيم درميان فرقه‌ها ىنصار ىدشمن ىو 

يكنه تا روز قيامت و خبر خواهد داد ايشان را خدا به آنچه مك‌ىردند.
ا ىاهلك تاب! هرآيينه آمد به شما پيغامبر ما، بيان مك‌ىند برا ىشما بسيار ىاز آنچه  	.15
پنهان م‌ىداشتيد ازك تاب )يعن ىازك تاب الهى( و او درگذر مك‌ىند از تقصيرات بسيار. 
]ا ىاهلك تاب[ هرآيينه آمد به شما از جانب خدا نور ىوك تاب ىروشن )يعن ىقرآن(
به سبب آن دلالت م‌ىنمايد خداك س ىراك ه طلب رضا ىاوك رد به سو ىراه‌ها ى 	.16
نجات و بيرون م‌ىآرد ايشان را از تار ىكيبه سو ىروشن ىبه اراده خود و دلالت 

مك‌ىند ايشان را به سو ىراه راست.
بگو:ك هِ  هرآيينهك افر شدندك سانك ىه گفتند: خدا همان مسيح، پسر مريم است.4  	.17
م‌ىتواند از خدا چيز ىرا ]از انتقام[ اگر بخواهدك ه هلاكك ند عيسى، پسر مريم را و 
مادرش را )كه مريم است( و آنان راك ه در زمينند، همهكي جا؟ و خدا راست پادشاه ى
آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو است، م‌ىآفريند هرچه م‌ىخواهد و خدا 

بر همه چيز تواناست.
و گفتندي هود و ترسايان: ما پسران خداييم و دوستان اوييم.5 بگو: پس چرا عذاب  	.18
پيداك رده است.  آنچه  از جنس  آدميانيد  بلكه شما  بر گناهان شما؟  را  مك‌ىند شما 
م‌ىآمرزد هرك ه را خواهد و عذاب مك‌ىند هرك ه را خواهد و خدا راست پادشاه ى

آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو باشد و به سو ىاوست رجوع.

ي	عن ىقتالك نند؛ والله اعلم. 1
اين معجزه چند نوبت متحقق شد؛ از آن جمله آن استك ه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به تقريب ى 	2
به محلهي هود رفته بودند؛ شخص ىاز ايشان خواستك ه سنگ ىبالا ىآن حضرت بيافگند؛ خدا ىتعال ى
دست آنشخص بندك رد و از آن جمله آن استك هك فار قريش در حديبيه از جنگ بازايستادند، بعد از 
آنكه داعيه جنگ داشتند و از آن جمله آن استك ه ىكي ازي اران مسيلمهك ذاب دست‌دراز ىخواست، 

خدا ىتعال ىدست او راگرفت ساخت.
ي	عن ىدر جهاد صرفك رديد به توقع ثواب آخرت؛ والله اعلم. 3

ي	عن ىحلولك رده است دروى؛ والله اعلم. 4
مترجم گويد:ي عن ىخدا را پدر خود م‌ىگفتند؛ والله اعلم. 	5
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ا ىاهلك تاب! هرآيينه آمده است به شما پيغامبر ما، بيان مك‌ىند برا ىشما در حالت  	.19
انقطاع آمدن پيغمبران،1 تا نگوييدك ه نيامد نزد ما هيچ مژده دهنده و بيمك ننده. آرى! 

هرآيينه آمده است به شما مژده دهنده و بيمك ننده، و خدا بر همه چيز تواناست.
بر  را  نعمتِ خدا  را: ا ىقوم من!ي ادك نيد  وي ادك ن چون گفت موس ىقوم خود  	.20
خويش، چون پيداك رد در ميان شما پيغامبران را و ساخت شما را پادشاه و داد به شما 

آنچه نداد به هيچك س از عالميان.2 
ا ىقوم من! درآييد به زمين پاكك ه مقرّر ساخته است آن را خدا برا ىشما، و روگردان  	.21

مشويد بر سمت پشت خود )يعن ىفرار مكنيد(، آنگاه زيانكار گرديد.
گفتند: ا ىموسى! هرآيينه آنجا گروه ىهستند زورآور و هرگز ما داخل نشويم آنجا  	.22
تا آنك ه ايشان بيرون آيند از آنجا. پس اگر ايشان از آنجا بيرون شوند، هرآيينه ما 

درآييم.
گفتند دو مرد از اهل تقوك ىه انعامك رده بود خدا بر ايشان :3 درآييد ا ىقوم بر اين  	.23
جماعت از راه دروازه؛ چون درآمديد به دروازه، پس هرآيينه شما غالب باشيد و بر 

خدا توكلك نيد اگر مسلمان هستيد.
گفتند: ا ىموسى! ما هرگز ندرآييم در زمين، هيچ گاه؛ مادامك ه ايشان در آنجايند. پس  	.24

برويد تو و پروردگار تو و جنگك نيد، هرآيينه ما اينجا نشستگانيم.
گفت ]موسى[: ا ىپروردگار! من قادر نيستم الّّا بر خود وبرادر خود )يعن ىهارون(  	.25

پس فيصلهك ن ميانِ ما و گروه گناهكاران.
گفت خدا: پس آن زمين حرامك رده شده است بر ايشان چهل سال. سرگردان م‌ىشوند  	.26

در زمين، پس اندوهناك مباش بر گروه ستمكاران.4 
و بخوان بر قوم خود خبر دو پسر آدم را به راست ىچون نياز حقك ردند قربان ىرا،  	.27
پس قبولك رده شد از ىكي و قبولك رده نشد از ديگر.5 گفت ] قابيل[: البته بكشم تو 

را. ]هابيل[ گفت: جز اين نيستك ه خدا قبول مك‌ىند از متقّيان.
اگر درازك ن ىبه سو ىمن دست خود را تا بكش ىمرا، من هرگز دراز نكنم به سو ى 	.28

تو دست خود را تا بكشم تو را، هرآيينه من م‌ىترسم از خدا، پروردگار عالم‌ها.
هرآيينه من م‌ىخواهمك ه ببر ىگناه مرا و گناه خود را، پس باش ىاز اهل دوزخ و اين  	.29

جزا ىستمكاران است.
پس نفس او سهل ساخت در نظر اوك شتن برادرش را، پس بكشت او را و شد از  	.30

زيانكاران.6 
پس فرستاد خدا زاغ ىراك ه م‌ىشكافت در زمين، تا بنمايدش چگونه بپوشد تنِ مُرده  	.31
برادر خود را. گفت: ا ىوا ىبر من! آيا عاجز شدم از آنك ه باشم مانند اين زاغ، پس 

بپوشيدم ىتنِ مُرده برادر خود؟! پس شد از پشيمان‌شدگان.

ي	عن ىبعد عيس ىبجز پيغمبر ما هيچ پيغمبر ىمبعوث نشد و مدت ميانِ ايشان، پانصد و شصت سال بود؛  1
واللهاعلم.

ي	عن ىمعجزات عظيمه از فلقِ بحر )يعن ىشكاف دريا( و رفع طور؛ والله اعلم. 2
ي	عني ىوشع وك الب. 3

ي	عن ىحكمك رديمك ه به آن زمين، منتفع نشوند چهل سال. 4
ي	عن ىهابيل نكيوترين گوسفند ىبه نياز برُد از غيب آتش ىظاهر شد و بخورد و قابيل بدترين گندم پيش  5

آورد وآتش نيازش را قبول نكرد و اين سبب حسد شد؛ والله اعلم.
بعدك شتن ندانستك ه چگونه دفنك ند جثه او را بر پشت نهاده م‌ىگشت؛ والله اعلم. 	6
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به سبب اين حادثه حكمك رديم بر بن‌ىاسراييلك ه هرك ه بكشدك س ىرا به غير عوض  	.32
كس ىو به غير فساد در زمين )يعن ىقطع طريق و ارتداد( پس چنان استك هك شته 
است مردمان را همهكي جا و هركه سبب زندگانك ىس ىشد، پس چنان استك ه زنده 
ساخت مردمان را، همهكي جا و هرآيينه آمدند به بن‌ىاسراييل پيغامبرانِ ما به نشانه‌ها ى

روشن؛ باز بسيار ىاز ايشان، بعد از اين در زمين تجاوزك نندگانند.1 
جز اين نيست جزاك ىسانك ىه جنگ مك‌ىنند با خدا و رسول او و م‌ىشتابند در زمين  	.33
به قصد فساد )يعن ىقطع طريق مك‌ىنند( آن استك هك شته شوندي ا بردارك رده شوند 
يا بريده شود دستها و پاها ىايشان از جانب مخالف2ي ا دورك رده شوند از وطن؛ اين 

رسوا ىياست ايشان را در دنيا و ايشان راست در آخرت، عذاب عظيم.
مگرك سانك ىه توبهك ردند، پيش از آنك ه دستي ابيد بر ايشان. پس بدانيدك ه خدا  	.34

آمرزنده مهربان است.3 
ا ىمسلمانان! بترسيد از خدا و بطلبيد قرب به سو ىاو و جهادك نيد در راه او تا  	.35

رستگار شويد.
هرآيينهك افران اگر باشد به دست ايشان آنچه در زمين است همهكي جا، و همراه او  	.36
مانند او مهيا، برا ىآنكه عوض خود دهند آن را از عذاب روز قيامت، هرگز قبول 

كرده نشود از ايشان و ايشان راست، عذاب درد دهنده.
بخواهندك ه بيرون روند از دوزخ و نيستند بيرون رفتگان از دوزخ و ايشان راست،  	.37

عذاب دايم.
و مردِ دزد و زنِ دزد، ببِرُّيد دست‌ها ىايشان را، جزا ىآنچه به عمل آورده‌اند، عبرت ى 	.38

از طرف خدا و خدا غالبِ داناست.
پس هرك ه توبهك رد بعدِ ستم خود وك ار شايسته به عمل آورد، پس هرآيينه خدا به  	.39

رحمت بازم‌ىگردد بر وى، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است.
آيا ندانسته‌اك ىه خدا، مر او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين؟ عذاب مك‌ىند هرك ه  	.40

را خواهد و م‌ىآمرزد هرك ه را خواهد و خدا بر همه چيز تواناست.4 
ا ىپيغامبر! اندوهگين نكند تو راك سانك ىه سع ىمك‌ىنند درك فر، از آنانك ه گفتند  	.41
به دهان خويش: ايمان آورديم، و ايمان نياورده است دل ايشان و از قومي هود نيز؛ 
ايشان شنوندگانند سخن دروغ را،5 شنوندگانند برا ىگروه ديگرانك ه هنوز پيش تو 
نيامده‌اند؛6 تغيير م‌ىدهندك لمات را )بعد از ثبوت آنها( در موضع خويش، م‌ىگويند: 

ي	عن ىچون از قابيل رسم قتل پيدا شد، هر قتلك ىه در جهان واقع شود او را بدان مؤاخذهك نند؛ همچنين  1
در هرزمانهك سك ىه رسمك شتن نو مك‌ىند به حكم» من سَنَّ سنة سيئةك ان لهُك فلٌ منها« در قتلك ىه بعد 
از و ىآمد،شركت ىپيدا م‌ىنمايد. پس اينجا »من اجل ذالك« به جا ىعل ىقياس واقع شده است؛ والله 

اعلم.
ي	عن ىدست راست و پا ىچپ؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىحدّ، ساقط است و حقوق آدميان ساقط نيست؛ والله اعلم. 3
مترجم گويد: در تورات، رجم زان ىنازل شده بود وي هود تحريفك رده، رو ىزان ىرا سياهك ردن و چند  	4
تازيانه زدن قرار دادند و در زمان آن حضرت در ميان ايشان زنا واقع شد؛ زان ىرا پيش آن حضرت به 
دست منافقان وذميان فرستادند به قرار آنك ه اگر جلد فرمايند، بكنيم و اگر رجم فرمايند، نكنيم. آن 
حضرت، صل‌ىالله عليه وسلم، حقيقت رجم اظهار فرمودند و رجمك ردند. درين آيات اشاره است به آن 

قصه.
ي	عن ىمعتقد آن شده‌اند. 5

ي	عن ىجاسوسان، حربيان‌اند؛ والله اعلم. 6
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اگر داده شويد اين حكم محرّف، قبولك نيد و اگر آن را داده نشويد، پس احتراز 
نماييد و هرك ه خدا ضلالتِ او را ارادهك رده است، نتوان ىبرا ىاو از خدا چيز ىاز 
هدايت. ايشان آنانندك ه نخواسته خداك ه پاكك ند دل ايشان را، ايشان راست در دنيا، 

رسوا ىيو ايشان راست در آخرت، عذاب بزرگ.
ايشان شنوندگانند سخن دروغ را؛ خورندگانند حرام را )يعن ىرشوت را(، پس اگر  	.42
بيايند پيش تو، حكمك ن ميان ايشاني ا اعراضك ن از ايشان؛ و اگر اعراضك ن ىاز 
ايشان، هيچ زيان نرسانند به تو و اگر حكمك نى، پس حكمك ن ميان ايشان به انصاف، 

هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد عدلك نندگان را.1 
و چگونه حَكَمْ مك‌ىنند تو را و نزد كيايشان تورات استك ه در آن حُكمِ خداست.  	.43

باز اعراض مك‌ىنند بعد از اين، و نيستند ايشان معتقدان.2 
هرآيينه ما فرود آورديم تورات را؛ در و ىهدايت و روشن ىاست. حُكم مك‌ىنند به آن  	.44
پيغامبرانك ه منقاد حُكم اله‌ىاند، براي ىهود و حُكم مك‌ىنند خداپرستان و احبار ايشان، 
)همه حكم مك‌ىردند( به آنچه حافظ آن گردانيده شده‌اند ازك تاب خدا و بر آن گواه 
بودند.3 پس گفتيم: مترسيد از مردمان و بترسيد از من و خريد مكنيد به آيت‌ها ىمن 
بها ىاندك و هرك ه حكم نكند به آنچه فروفرستاده است خدا، پس ايشانند نامعقتدان.
و لازم ساختيم بري هود در توراتك ه شخص، به عوضِ شخص است )يعن ىبه عوض  	.45
او بايدك شت( و چشم، عوضِ چشم است و بينى، عوضِ بين ىاست و گوش، عوض 
گوش است و دندان، عوض دندان و حكم زخم‌ها به اعتبار مماثلت است؛ پس هرك ه 
عفوك ند از آن زخم، پس اين عفو،ك فارت است و ىرا و هرك ه حكم نكند به آنچه 

خدا فرو فرستاده است، پس ايشانند ستمكاران.
و از پس فرستاديم بر پىِ اين پيغمبران، عيس ىپسر مريم را؛ باور دارنده آنچه پيش او  	.46
بودك ه تورات است و داديمش انجيل؛ در و ىهدايت و روشن ىاست و باوردارنده 

آنچه پيش آن بودك ه تورات باشد و هدايت و پند، متقّياّن را.
و فرموديم: بايدك ه حُكمك نند اهل انجيل به آنچه فروفرستاده است خدا ىتعال ىدر  	.47

و ىو هرك ه حُكم نكند به آنچه فروفرستاده است خدا، پس ايشانند بدكاران.
و فروفرستاديم به سو ىتوك تاب را به راستى، باور دارنده آنچه پيش و ىاست از  	.48
كتاب و نگهبان بر آن؛ پس حكمك ن در ميان ايشان به آنچه فرو آورده است خدا و 
پيرو ىمكن خواهش ايشان را، [اعراضك نان] از آنچه آمد به تو از حُكم الهى. برا ى
هر گروه ىاز شما مقرر ساختهايم شريعت ىو راه ىو اگر خواست ىخدا، گردانيد ى
شما را كي امّت ولكين خواستك ه بيازمايد شما را در آنچه به شما داده است، پس 
شتابك نيد به سو ىنكيوكارى4. به سو ىخدا رجوع شماست همهكي جا؛ پس خبر 

دهد شما را به آنچه در آن اختلاف مكىرديد.
و فرموديمك ه: حُكمك ن ميان ايشان به آنچه فرود آورده است خدا و پيرو ىمكن  	.49
آنچه  بعض  از  را  تو  گمراهك نند  آنك ه  از  ايشان  از  بترس  و  را  ايشان  خواهش 

مترجم گويد:ي عن ىاهل ذمه اگر قضيه خويش به امام رفعك نند، اگر خواهد حكمك ند و اگر خواهد به  	1
زعماىايشان مفوّض نمايد؛ والله اعلم.

ي	عن ىاگر غرض ايشان طلب رضا ىخدا ىتعال ىبودى، بر تورات عمل مك‌ىردند، لكين غرض فاسد  2
داشتند.

ي	عن ىبهي قين معلومك رده بودندك ه حكم اله ىاست؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىاتباع فرمان اله ىدر شريعت پيغمبر زمان؛ والله اعلم. 4
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فروفرستاده است خدا به سو ىتو. پس اگر اعراضك نند، پس بدانك ه مىخواهد 
خداك ه عذابك ند ايشان را به سبب بعض گناهانِ ايشان و هرآيينه بسيار ىاز مردمان، 

بدكارانند.
آيا حُكم جاهليتّ مىخواهند؟ ويك ست خوبتر از خدا به اعتبار حكم برا ىقومك ىه  	.50

يقين دارند1؟ 
ا ىمؤمنان! دوست مگيريدي هود و نصار ىرا؛ بعض ىايشان دوست بعض‌ىاند و هرك ه  	.51
از شما دوست دارد ايشان را، پس هرآيينه او از جمله ايشان است، هرآيينه خدا راه 

نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
پس م‌ىبينك ىسان ىراك ه در دل ايشان بيمار ىاست )يعن ىنفاق( سع ىمك‌ىنند در  	.52
دوستىِي هود و نصارى، م‌ىگويند: م‌ىترسيم از آنك ه برسد مايان را مصيبتى.2 پس 
نزد كياستك ه خدا بيارد فتح راي ا چيز ىديگر را از نزد خود، پس پشيمان شوند 

بر آنچه پنهان داشتند در دل خويش.
خدا،  به  خوردند  قسم  آنانك ه  ايشانند  آيا  قيامت(:  روز  )يعن ى مؤمنان  بگويند  و  	.53
شد  نابود  امروز  شمايند؟  همراه  ايشان  البته  خويشك ه  سوگندها ى سخت‌ترين 

عمل‌ها ىايشان، پس گشتند زيانكار.
ا ىمؤمنان! هرك ه از شما برگردد از دين خود، پس3 خواهد آورد خدا گروه ىرا  	.54
كه دوست م‌ىدارد ايشان را و ايشان دوست م‌ىدارند او را، متواضعند برا ىمؤمنان، 
درشت‌طبع‌اند برك افران، جهاد مك‌ىنند در راه خدا و نم‌ىترسند از ملامت ملامتك‌ننده. 

اين بخشايش خداست، م‌ىدهد آن را به هرك ه خواهد و خدا جوادِ داناست.4 
جز اين نيستك ه دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانك ىه برپا م‌ىدارند نماز  	.55

را و م‌ىدهند زكات را و ايشان پيوسته نمازگزارند.
و هرك ه دوستك ىند با خدا و با رسول او و با مؤمنان، پس هرآيينه گروه خدا همان  	.56

است غالب.
ا ىمسلمانان! دوست مگيريدك سان ىراك ه به تمسخر و باز ىگرفته‌اند دين شما را،  	.57
ازك سانك ىه داده شده ايشان راك تاب، پيش از شما و نه سايرك افران را و بترسيد از 

خدا اگر مسلمان هستيد.
و چون نداك نيد به سو ىنماز، تمسخر و باز ىگيرند آن را؛5 اين به سبب آن است  	.58

كه ايشان گروه ىهستندك ه هيچ نم‌ىفهمند.
بگو: ا ىاهلك تاب! عيب نم‌ىگيريد بر ما مگر آنك ه ايمان آورديم به خدا و به آنچه  	.59
فرو فرستاده شده است بر ما و به آنچه فرو فرستاده است پيش از اين و مگر آنك ه 

بيشتر از شما بدكارانند.

التزامك تاب برحسب آن عمل  با وجود  الزام است بر اهلك تاب،ك ه  مترجم گويد: حاصل اين آيات،  	1
نمكىنند و دراين آيات، بيان آن استك ه هر قرن را شريعت ىدادهاند و بعد نزول قرآن بجز متابعت آن، 

متابعت ديگر جائزنيست؛ والله اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىاحتمال داردك ه هزيمت بر اهل اسلام افتد؛ پس موافقت با حربيان، مصلحت است. 	2

پس بزود ىخواهد آورد. )مصحح( 	3
مترجم گويد: اين وعده در زمان حضرت ابوبكر صديق متحقق شد و مهاجران و انصار و تابعان ايشان  	4

بامرتدان جهادك ردند؛ والله اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىبه اذان استهزاك نند؛ والله اعلم. 	5
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بگو: آيا خبر دهم شما را به بدتر از اين1 به اعتبار جزا نزد كيخدا؟ آن بدترك س ى 	.60
استك ه لعنتك رد او را خدا و خشم گرفت بر و ىو گردانيد از ايشان بوزينگان و 
خوكان وك سك ىه پرستيد معبود باطل را، اين گروه بدترند به اعتبار جا ىو گمراهترند 

از راه راست.
و چون بيايند پيشِ شما، گويند: ايمان آورديم؛ حال آنك ه باك فر درآمدند و باك فر  	.61

بيرون رفتند و خدا داناتر است به آنچه م‌ىپوشيدند.
و م‌ىبينك ىه بسيار ىاز ايشان سع ىمك‌ىنند در گناه و تعد ىو حرام خوردن خويش،  	.62

هرآيينه بد چيز ىاستك ه به عمل آوردند.
ايشان و حرام  از دروغ گفتن  ايشان را خداپرستان و دانشمندان  چرا منع نمك‌ىنند  	.63

خوردن ايشان؟ هرآيينه بدچيز ىاستك ه مك‌ىنند.
و گفتندي هود: دست خدا به گردن بسته است!2 به گردن بسته باد، دست‌ها ىايشان و  	.64
لعنتك رده شد ايشان را به سبب آنچه گفتند: بلكه دو دست او گشاده است؛ خرج 
مك‌ىند چنانچه م‌ىخواهد و البته بيفزايد در حقِّ بسيار ىاز ايشان آنچه فروفرستاده 
شد به سو ىتو از پروردگار تو نافرمان ىوك فر را. و افكنديم در ميان فرقه‌هاي ىهود 
جنگ،  برا ى را  آتش ى برم‌ىافروزند  هرگاهك ه  قيامت؛  روز  تا  ناخوش ى و  دشمن ى
فروم‌ىنشاندش خدا3 و م‌ىشتابند در زمين برا ىفساد و خدا دوست نم‌ىدارد مفسدان 

را.
و اگر اهلك تاب ايمان م‌ىآوردند و پرهيزگار ىمك‌ىردند، نابود ساختم ىاز ايشان  	.65

گناهان ايشان را و درآوردم ىايشان را به بوستان‌ها ىنعمت.
و اگر ايشان برپا م‌ىداشتند حكم تورات و انجيل را و آنچه فرود آورده شده است  	.66
به سو ىايشان از پروردگار ايشان،4 خوردند ىاز بالا ىخود و از زير پاها ىخود؛ از 

ايشان گروه ىهست ميانه‌رو و بسيار ىاز ايشان بدچيز ىاستك ه مك‌ىنند.5 
ا ىپيغامبر! برسان آنچه فرود آورده شده است به سو ىتو از جانب پروردگار تو و  	.67
اگر نكردى،6 نرسانده باش ىپيغام خدا را و خدا نگاه دارد تو را از مردمان، هرآيينه 

خدا راه نم‌ىنمايد گروهك افران را.
بگو: ا ىاهلك تاب! نيستيد بر چيز ىتا آنك ه برپاك نيد حكم تورات و انجيل را و آنچه  	.68
فروفرستاده شده است به سو ىشما از پروردگار شما7 و البته بيفزايد در حق بسيار ى
از ايشان، آنچه فروفرستاده شده است به سو ىتو از جانب پروردگار تو )يعن ىقرآن( 

طغيان وك فر را، پس اندوهگين مشو بر قومك افران.8 
مترجم گويد:ي عن ىبدتر از آن عيب دارك ه شما بيانك ردند. 	1

ي	عن ىبخل دارد. 2
ي	عن ىچون م‌ىخواهندك ه با دشمنان خودك ه متدين بهي هوديت نيستند جنگك نند، مقهور و مغلوب  3

م‌ىشوند.
ي	عن ىسائرك تب سابقه. 4

مترجم گويد: حاصل آن استك ه اگر برپا م‌ىداشتند حكم تورات و انجيل را پيش از نزول قرآن و پيش  	5
از آنكه حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، مبعوث شود، بركت فراوان نصيب ايشان م‌ىشد؛ لكين 

مخالفتك ردند، پس به انواع بلا مبتلا گشتند؛ والله اعلم.
ي	عن ىاگر كي آيت هم نرساندى؛ والله اعلم. 6
مترجم گويد:ي عن ىقرآن و سائرك تب سابقه. 	7

التزام شريعت ىمك‌ىنند و  مترجم گويد: حاصل آن استك ه بر وفق قول خود ملزم م‌ىشوند؛ زيراك ه  	8
برحسب آن نم‌ىروند، قطع نظر از انكار قرآن؛ والله اعلم.
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هرآيينه مسلمانان و جهودان و )همچنين است( حال ستاره‌پرستان و ترسايان، هرك ه  	.69
ايمان آرد از ايشان به خدا و روز آخر وك ردك ردار شايسته، هيچ ترس نيست بر ايشان 

و ايشان اندوهگين نشوند.1 
هرآيينه گرفتيم عهد بن‌ىاسراييل و فرستاديم به سو ىايشان پيغمبران را؛ هرگاه آمد ى 	.70
به ايشان پيغامبر ىبه آنچه دوست نم‌ىداشت نفس ايشان، گروه ىرا به دروغ نسبت 

كردند و گروه ىرا مك‌ىشتند.
و پنداشتندك ه هيچ عقوبت نخواهد بود؛ پسك ور شدند وك ر گشتند. پس بازگشت  	.71
ايشان و خدا  از  بسيار ى بازك ور شدند وك ر گشتند  ايشان؛2 پس  بر  رحمت خدا 

بيناست به آنچه مك‌ىنند.
هرآيينهك افر شدندك سانك ىه گفتند: الله همان است عيسى، پسر مريم و گفته بود،  	.72
عيسى: ا ىبن‌ىاسراييل! بپرستيد خدا را پروردگار من و پروردگار شما، هرآيينهك س ى
كه شر كيخدا مقرر مك‌ىند، حرامك رده است خدا بهشت را بر و ىو جا ىاو دوزخ 

است و نيست ستمكاران را هيچي ار ىدهنده.3 
هرآيينهك افر شدند،ك سانك ىه گفتندك ه: خدا سوّمِ سهكَ س است.4 و هيچ »اله« نيست  	.73
مگر »اله«ي گانه و اگر باز نمانند از آنچه م‌ىگويند، خواهد رسيدك افران را از ايشان،5 

عذاب درد دهنده.
آيا رجوع نمك‌ىنند به سو ىخدا و آمرزش نم‌ىطلبند از او؟ و خدا آمرزنده مهربان  	.74

است.
نيست عيس ىپسر مريم، مگر پيغامبرى؛ گذشته‌اند پيش از و ىپيغامبران و مادر او  	.75
وليهّ بود؛ هر دو م‌ىخوردند طعام را. ببين چگونه بيان مك‌ىنيم برا ىايشان نشانه‌ها؟ 

باز ببين چگونه گردانيده م‌ىشوند؟!6 
بگو: آيا عبادت مك‌ىنيد بجز خدا چيز ىراك ه نم‌ىتواند برا ىشما زيان ىو نه سودى؟  	.76

و خدا همان است شنوا ىدانا.
بگو: ا ىاهلك تاب! از حدّ مگذريد در دين خود به ناحق و پيرو ىمكنيد خواهش  	.77
نفس قوم ىراك ه گمراه شدند پيش از اين و گمراهك ردند مردمان بسيار را وك جرو ى

كردند از راه راست.7 
لعنتك رده شدك افران را از بن‌ىاسراييل بر زبان داود و عيسى، پسر مريم؛ اين به سبب  	.78

آن استك ه نافرمان ىمك‌ىردند و از حدّ م‌ىگذشتند،
كيديگر را منع نمك‌ىردند از آن عمل زشتك ه مرتكب آن شدند، هرآيينه بد چيز ى 	.79

استك ه مك‌ىردند.

ي	عن ىدر اصل از هر فرقهك ه باشد، چون ايمان آرد، از اهل نجات است و خصوصيت فرَِق را اعتبار نيست؛  1
والله اعلم.

ي	عن ىمحمد، صل‌ىالله عليه و سلم، را فرستاد؛ والله اعلم. 2
اعتقاد حلول؛ نوع ىاز شرك است. 	3

ي	عن ىدر مرتبه الوهيت، سهكَ س هستند؛ ىكي خدا و ديگر ىعيس ىو سوم روح‌القدس؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىاهل اصرار را از ايشان. 5

ي	عن ىاز معرفت حق. 6
ي	عن ىپيشواياني هوديت و نصرانيت،ك ه برا ىايشان مذهب قرار داده‌اند؛ والله اعلم. 7



�� �������ــ     ���ــ  5

﴾ 73 ﴿

م‌ىبينك ىه بسيار ىاز ايشان دوست ىمك‌ىنند باك افران )يعن ىبا مشركان( هرآيينه بد  	.80
چيز ىاستك ه پيش فرستاده است برا ىايشان نفوس ايشان؛ آن چيز خشم گرفتن 

خداست بر ايشان و ايشان در عذاب، جاويدانند.
فرستاده  فرو  آنچه  پيغامبر خود( و  )يعن ى پيغامبر  و  به خدا  آوردند ى ايمان  اگر  و  	.81
شده است به سو ىوى، البته دوست نگرفتند ىمشركان را ولكين بسيار ىاز ايشان 

فاسقانند.
هرآيينه بياب ىسخت‌ترين مردمان در عداوت مسلمانان،ي هود و مشركان را و هرآيينه  	.82
بياب ىنزد‌كيترين مردمان در دوست ىمسلمانان،ك سان ىراك ه گفتند: ما نصاراييم؛ اين 
به سبب آن استك ه از جنس ايشان هستند دانشمندان و گوشه‌نشينان و به سبب آن 

استك ه ايشان تكبر نمك‌ىنند.
و چون بشنوند آنچه فروفرستاده شده بر پيغامبر، ببين ىچشم‌ها ىايشان اش كم‌ىريزد؛  	.83
به سبب آنچه شناختند از حق. م‌ىگويند: ا ىپروردگار ما! ايمان آورديم، پس بنويس 

ما را با شاهدان.1 
و چيست ما راك ه ايمان نياريم به خدا و آنچه آمده است به ما از دين راست؟! و  	.84

چيست ما راك ه طمع نكنيمك ه داخلك ند ما را پروردگار2 ما با قوم صالحان.
پس جزا داد ايشان را خدا بر آن مقولهك ه گفتند، بوستان‌ها؛ م‌ىرود زير آن جو‌ىها.  	.85

جاويدان آنجا، و اين است جزا ىنكيوكاران.3 
وك سانك ىهك افر شدند و به دروغ نسبتك ردند آيات ما را، ايشانند اهل دوزخ. 	.86

ا ىمؤمنان! حرام مكنيد لذايذ، آنچه خدا حلال ساخته است شما را و از حد مگذريد،  	.87
هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد از حدّ گذرندگان را.

و بخوريد آنچه روز ىداده است شما را خدا حلالِ پايكزه و بترسيد از آن خداك ه  	.88
شما به و ىايمان آورديد.4 

بازخواست نمك‌ىند از شما خدا به لغو در سوگندها ىشما ولكين بازخواست مك‌ىند  	.89
منعقده، طعام  به قصد؛5 پسك فارتي مين  به سبب محكمك ردن سوگندها  از شما 
دادن  ده مسيكن را است از جنس ميانه از آنچه م‌ىخورانيد اهل خود راي ا پوشش 
دادن ايشان راي ا آزادك ردن برده؛ پس هرك ه نيابد لازم است روزه داشتن سه روز. 
اين استك فارت سوگندها ىشما چون سوگند خوريد )يعن ىوحانث شويد( و نگاه 
داريد سوگندها ىخود را.6 همچنين بيان مك‌ىند خدا برا ىشما آيت‌ها ىخود را تا 

بوَُدك ه شما شكرك نيد.

ي	عن ىجماعتك ىه اكمل امت باشند؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىبه بهشت. 2

مترجم گويد: در آيات مذكوره، اشارت است به فضيلت قوم ىاز نصار ىحبشهك ه همراه جعفر طيار به  	3
خدمتآن حضرت آمده، مسلمان شدند؛ والله اعلم.

ي	عن ىترك نكاحي ا ترك اكلك م و امثال آن، درست نيست؛ والله اعلم. 4
مترجم گويد:ي عن ىبه لغو،ك فارت واجب نيست؛ چنانكه از دور شبع ىبيند و به ظن گويدك ه والله زيد  	5
است و زيدنباشد و بري مين منعقده اگر حانث شود،ك فارت واجب است؛ چنانكه گويد: والله اين طعام 

نخورمي ا در اين خانه درنه‌آيم و عل ىهذا القياس؛ والله اعلم.
ي	عن ىتا مقدور حانث نشويد؛ والله اعلم. 6
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ا ىمسلمانان! جز اين نيستك ه خمر و قمار و نشانه‌ها ىمعبودان باطل و تيرها ى 	.90
فال پليد است، ازك ردار شيطان است؛ پس احترازك نيد از و ىتا بوَُدك ه شما رستگار 

شويد.
جز اين نيستك ه م‌ىخواهد شيطانك ه بيندازد در ميان شما دشمن ىو ناخوش ىبه  	.91
باز  بازدارد شما را ازي اد خدا و از نماز؛ پس آيا الحال شما  سبب خمر و قمار و 

ايستاديد؟
اگر  پس  بترسيد؛  و  را  پيغامبر  ك ىنيد  فرمانبردار و  را  خدا  ك ىنيد  فرمانبردار و  	.92

روگردانيديد، پس بدانيدك ه بر پيغامبر ما نيست مگر پيغام رسانيدن آشكارا.
نيست برك سانك ىه ايمان آوردند و عمل‌ها ىشايستهك ردند، گناه ىدر آنچه خوردند،1  	.93
باز پرهيزگار ى ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند،  چون پرهيزگارك ىردند و 
نكيوكار ىنمودند. و خدا دوست  باز پرهيزگارك ىردند و  ايمان آوردند،  كردند و 

م‌ىدارد نكيوكاران را.2 
ا ىمسلمانان! هرآيينه م‌ىآزمايد شما را پروردگار شما به چيز ىاز شكار، برسد به آن  	.94
دست‌ها ىشما و نيزه‌ها ىشما، تا متميزّك ند خداك س ىراك ه غايبانه از و ىترسد. 

پس هرك ه تعدّك ىند بعد از اين، او راستْ عذاب درد دهنده.
ا ىمسلمانان! مكشيد صيد را چون احرام بسته باشيد و هرك ه بكشد او را از شما  	.95
به قصد، پس واجب است جزا؛ و آن جزا مانند چيز ىاستك ه او راك شته است از 
جنس چارپايان، حكمك ند به آن، دو صاحب عدالت از شما. باشد آن چارپا قربان ى
رسيده بهك عبه،ي ا آن جزا،ك فارت است طعام فقيراني ا برابر آن از روزه؛ تا بچشد 
جزاك ىردار خود. عفوك رده است خدا از آنچه گذشت و هرك ه ديگر بارك ند، انتقام 

گيرد از و ىخدا، و خدا غالب صاحبْ انتقام است.3
حلالك رده شد برا ىشما شكار دريا و خوردن آن تا منفعت باشد برا ىشما و برا ى 	.96
قافله و حرامك رده شد بر شما شكار بيابان تا وقتك ىه احرام بسته باشيد و بترسيد از 

آن خداك ه به سو ىو ىحشرك رده خواهيد شد.
گردانيد خداىْ تعالك ىعبه راكه خانه بزرگوار است، سبب انتظام امور مردمان و ماه  	.97
حرام را و قربان ىرا و آنچه در گردنش قلاده اندازند. اين بيان برا ىآن استك ه تا 
بدانيدك ه خدا م‌ىداند آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و تا بدانيدك ه 

خدا به همه چيز داناست.
بدانيدك ه خدا سخت است عقوبت او، و آنك ه بدانيدك ه خدا آمرزنده مهربان است. 	.98
نيست بر پيغامبر مگر رسانيدن پيغام و خدا م‌ىداند آنچه آشكارا مك‌ىنيد و آنچه پنهان  	.99

مك‌ىنيد.

ي	عن ىقبل از تحريم. 1
مترجم گويد:ي عن ىآنچه قبل از تحريم خوردند، عفو است چون در تقو ىرسوخ پيداك ردند و اين سخن  	2
بدان ماندك هك س ىگويد با تو احسانك نم و باز به تو احسانك نم؛ به معنا ىآنكه پيوسته احسانك نم؛ والله 

اعلم.
مترجم گويد: جزا ىصيد ىكي از سه چيز تواند بود. مماثل صيد را در حرم ذبحك ند و مماثلت نزد كي 	3
شافع ىبه خلقت و هيأت است و نزد كياب ىحنيفه به قيمتي ا به قيمت صيد، طعام خريد نمايد و به 
مسيكنان دهد و نزد كيشافع ىهر مسيكن ىرا مد ىو نزد كياب ىحنيفه هر مسيكن ىرا نيم صاع از گندم 

يا كي صاع از جوي ا به شمار مسيكنان عل ىاختلاف المذهبين روزه دارد؛ والله اعلم.
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بگو ]ا ىمحمد[ برابر نيست پليد و پاك و اگرچه در عَجَب آرد تو را بسيار ىپليد.  	.100
پس بترسيد از خدا، ا ىخداوندان خِرَد، تا رستگار شويد.1 

ا ىمسلمانان! سؤال مكنيد از آن چيزهاك ه اگر ظاهرك رده شود حقيقت آنها پيش شما،  	.101
غمگينك ند شما را و اگر سؤالك نيد از آن وقتك ىه فرود آورده م‌ىشود قرآن، البته 
ظاهرك رده شود پيش شما. عفوك رد الله تعال ىاز آن سؤالات و خدا آمرزنده بردبار 

است.2 
هرآيينه سؤالك رده بودند از مثل آن چيزها قوم ىپيش از شما، بازك افر شدند به آنها. 	.102
مشروع3 نكرده است خدا ىتعال ىهيچ »بحيره« و نه »سايبه« و نه »وصيله« و نه »حام«  	.103

را ولكينك افران دروغ بر خدا م‌ىبندند و بسيار ىاز ايشان درنمي‌ىابند.
و چون گفته شود ايشان را: بياييد به سو ىآنچه فروفرستاده است خدا و به سو ى 	.104
پيغامبر، گويند: بس است ما را آنچه بر آني افتيم پدران خود را، اگرچه پدرانِ ايشان، 

هيچ نم‌ىدانستند و هيچ راه نمي‌ىافتند.
ا ىمسلمانان! محافظتك نيد خويشتن را. ضرر نم‌ىرساند شما راك سك ىه گمراه شد،  	.105
چون شما راهياب شديد، به سو ىخداست رجوعِ شما همهكي جا، پس خبر دهد شما 

را به آنچه عمل مك‌ىرديد.4 
ا ىمسلمانان! نصاب شهادت در ميان شما وقت وصيت چون برسد به ىكي از شما  	.106
مرگ دوكَ س‌اندك ه صاحب عدالت باشند از شماي ا ديگران از غير شما، اگر شما سفر 
كرده باشيد در زمين، پس رسد به شما مصيبت موت. اگر ش كداشته باشيد، بازداريد 
ايشان را بعد از نماز )يعن ىنماز عصر(، پس قسم خورند به خداك ه خريد نمك‌ىنيم 
عوض سوگند خدا، بها ىدنيا را و اگر چهك سك ىه برا ىنفع او گواه ىم‌ىدهيم 
صاحب قرابت باشد و پنهان نمك‌ىنيم گواه ىخدا5را، هرآيينه ما آنگاه از گنهكاران 

باشيم.
پس اگر6 اطلاع واقع شد بر آنك ه اين دو گواه، حاصلك ردند گناهى،7 پس دوكَ سِ  	.107
ديگر ]كه قرابت قريبه داشته باشند[ بايستند به جا ىآنها از جماعتك ىه مال را حق 

مترجم گويد:ي عن ىمال حرام و مال حلال برابر نيست؛ اگرچه حرام بسيار جمع م‌ىشود؛ والله اعلم. 	1
مترجم گويد: بعض مردم از آن حضرت به غير ضرورت سؤال مك‌ىردند؛ ىكي گفت پدر منيك ست؟ و  	2

ديگرىگفتك ه مرجع من بهشت استي ا دوزخ؟ در اين باب نازل شد.
به قول اسلاف خود تمس ك آنها  در  بودند و  اختراعك رده  احكام ىچند  اهل جاهليت  مترجم گويد:  	3
م‌ىنمودند؛ ازآن جمله: بحيره و آن ماده شتر ىاستك ه او را برا ىبتان مقرر مك‌ىردند و شير او بهك س ى
نم‌ىدادند. و سائبهك ه برا ىبتان، جانور را م‌ىگذاشتند و بار بر پشت او نم‌ىنهادند. و وصيله و آن ماده 
شتر ىاستك ه اول بار در اول عمر شتر ماده، نر آيد بعد از آن به غير فصل ديگربار ماده زايد، پس آن 
را برا ىبتان م‌ىگذاشتند و بعد از آنكه ازحمل ىچند بچه گرفتند ىاو را معاف داشتند ىاز ركوب و جز 

آن او را عام گفتندى؛ خدا ىتعال ىاين همه را فسخ فرمود و آيت فرستاد.
يعن ىاگر شما صلاحك رديد و شرط امر معروف به جا آورديد، مخالفتِ مخالفان ضرر نمك‌ىند؛ والله اعلم. 	4
ايضآ مترجم گويد: اگر مسلمان ىرا اتفاق سفر افتاد و در جاك ىيه هيچ مسلمان نبود، محتضر شد، ناچار  	5
دو ذمىرا تركه خود سپرد و بر وصيت خود گواه ساخت، ايشان از آن تركه جام نقره‌ا ىرا خيانتك ردند 
و چون اولياىميت از ايشان مطالبه نمودند، قسم خوردندك ه ما به آن اطلاع نداريم. بعد از آن، آن جام 
نزد كيصواغ ىپيدا شدگفت:ك ه اين دو ذم ىبه دست من فروختند. درين باره آيت نازل شد و دوك س 

از اوليا ىميت قسم خورده آن جام را گرفتند.
توضيح: پس اگر اطلاع حاصل شدك ه آنها مرتكب گناه ىشده‌اند، پس دو گواه از اقارب نزد كيميت  	6

كه نسبت به اقارب ديگر ميت، مستحق ميراث اويند، جانشين آن دو گواه شوند.
يعن ىگواه حقك ه خدا به آن فرموده؛ والله اعلم. 	7
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خود ساخت هر ىكي از دو گواه دروغ به زبردست ىبر ايشان،1 پس سوگند خورند 
به خداك ه گواهىِ ما درست‌تر است از گواه ىاز آن دو، و از حد تجاوز نكرده‌ايم، 

هرآيينه ما آنگاه از ستمكاران باشيم.
اين اسلوب نزد‌كيتر است به آنك ه بيارند گواه ىرا بر وجه آن )يعن ىبر وجه ى 	.108
كه بايد در گواه ىدادن(ي ا بترسند از آنك ه ردك رده شود سوگندها بعدِ سوگندها ى
ايشان2 و بترسيد از خدا و بشنويد حُكم او را، و خدا راه نم‌ىنمايد گروه فاسقان را.3 
يادك ن آن روزك ه جمعك ند خدا پيغامبران را، پس بگويد: چه جواب داده شد شما  	.109

را؟ گويند: هيچ دانش نيست ما را، هرآيينه تو ىيداننده امور پنهانى.4 
آن وقتك ه گويد خدا ىتعالى: ا ىعيسى، پسر مريم!ي ادك ن نعمت مرا بر خويش و  	.110
بر والده خويش، چون قوّت دادم تو را به روح‌القدس )يعن ىبركات حظيرة‌القدس( 
سخن م‌ىگفت ىبا مردمان در گهواره و در حالت معمّرى، و چون آموختم تو راك تاب 
و دانش و تورات و انجيل، و چون پيدا مك‌ىرد ىاز گل مانند شكل مرغ به حُكم من، 
پس دَم م‌ىزد ىدر وى، پس م‌ىشد مُرغ ىبه حُكم من، و بهِ مك‌ىردك ىور مادرزاد را 
و برص‌دار را به حكم من، و چون بيرون م‌ىآورد ىمردگان را به حُكم من5، و چون 
از تو آنگاهك ه آورد ىنزد ايشان معجزه‌ها، پس گفتند  بازداشتم شرّ بن‌ىاسراييل را 

كافران: از ايشان نيست اين مگر سحر آشكارا.
و چون الهام فرستادم به سو ىحواريانك ه ايمان آريد به من و پيغامبران من، گفتند:  	.111

ايمان آورديم و گواه باش ]يا عيسى[، بر آنك ه ما مسلمانيم6.
چون گفتند حواريان: ا ىعيسى، پسر مريم! آيا م‌ىتواند پروردگار توك ه فروفرستد بر  	.112

ما خوان ىاز آسمان؟ گفت عيسى: بترسيد از خدا اگر مؤمن هستيد.
گفتند: م‌ىخواهيمك ه بخوريم از آن خوان و آرام گيرد دل‌ها ىما و بدانيمك ه راست  	.113

گفت ىبا ما و باشيم بر نزول آن از گواهان.
گفت عيس ىپسر مريم: بارخدايا! ا ىپروردگار ما! فرود آر بر ما خوان ى[پر از طعام]  	.114
از آسمان تا باشد عيد ىبرا ىما و برا ىاوايل امّت ما و آخر امّت ما و معجزه‌ا ىاز 

جانب تو. و روز ىده ما را و تو بهترين روز‌ىدهندگانى.

يعن ىدروغ گواه ىدادند و دروغ قسم خوردند. 	1
يعن ىاگرك س ىداندك ه بعد از سوگند من سوگند مدع ىنخواهد بود، سوگند دروغ خورد و اگر بداند  	2
كه چونك ذب ظاهر شود، مدعيان را سوگند دهند و حق به سوگند ايشان ثابت شود، از سوگند دروغ 

احتياطك ند.
مترجم گويد: تاويل آيت به مذهب شافع ىآنستك ه مراد از شهادت، وصيت است و از منكم من اقاربكم  	3
و ذكراثنين برا ىاحتياط و قسم دادن به جهت مدع ىعليه بودن در اين دعوك ىه خيانتك رده‌اند و تعيين 
صلوة عصربه جهت تغليظي مين و اختيار اثنين برا ىاحتياط و اقامت اوليان به جهت مدع ىعليه بودن 
برايشان در دعواكىه به جهت حذر خود تقرير مك‌ىند؛ چنانچه در صورت مذكوره دعوا ىاشتراك رده 
بودند و ان ارتبتم فان عثراشارت است به توجه دعواك ىس ىو بمذهب اب ىحنيفه مانند آن است، مگر 
آنكه تعيين صلوة عصر به جهت آناستك ه قضات در محكمه همين وقت م‌ىنشستند. پس گوياك ه گفته 

شد در محكمه قضا؛ والله اعلم.
ي	عن ىنخست از سر خضوع و نيايش، ايشان گويند در برابر تو به نسبت دانش ما را هيچ دانش نيست؛  4

بعد از آنگواه ىدهند براست خويش؛ والله اعلم.
ي	عن ىاز گور زنده برم‌ىآوردى؛ والله اعلم. 5

حاصل اين استك ه الهام فرستادم به سو ىحواريان در آن مدتك ه معجزه طلبك ردند و برحسب مراد  	6
ديدند.
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گفت خدا: من فرودآورنده‌ام آن را بر شما، پس هرك ه از شماك افر شود بعد از اين،  	.115
پس من تعذيبك نم او را عذابك ىه تعذيب نكنم به آن هيچ كي را از اهل عالم.1 

وي ادك ن آن وقتك ه گويد خدا: ا ىعيسى، پسر مريم! آيا تو گفت ىبه مردمانك ه خدا  	.116
گيريد مرا و مادر مرا، بجز الله‌تعالى؟!2 گفت: به پاي ىكاد مك‌ىنم تو را، نسزد مراك ه 
بگويم آنچه لايق من نيست. اگر گفته باشم اين قول، پس تو آن را دانسته‌اى؛ م‌ىدان ى
آنچه در ضمير من است و نم‌ىدانم آنچه در ضمير تو است، هرآيينه تو داننده امور 

پنهانى.
نگفته‌ام به ايشان مگر آنچه فرموده بود ىمرا به آنك ه پرستيد خدا را، پروردگار من  	.117
و پروردگار شما و بودم بر ايشان نگاهبان، مادامك ىه در ميان ايشان بودم. پس وقت ى

كه برگرفت ىمرا،3 تو بود ىنگاهبان بر ايشان و تو بر همه چيز، نگاهبانى.
اگر عذابك ن ىايشان را، پس ايشان بندگان تواند و اگر بيامرز ىايشان را، پس تو ىي 	.118

غالبِ استواركار.
گويد خدا: اين روز ىاستك ه نفعك ند در آن راستگويان را راستىِ ايشان؛ ايشان را  	.119
باشد بوستان‌ها؛ م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان آنجا هميشه، خشنود شد خدا از 

ايشان و خوشنود شدند ايشان از خدا؛ اين است رستگار ىبزرگ.
خدا راست، پادشاهىِ آسمان‌ها و زمين و آنچه در آنهاست و او بر همه چيز تواناست. 	.120

6. سوره انعام
در مكه نازل شده و آنكي صدوشصت‌وپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ستايش آن خدا ىيراستك ه آفريد آسمان‌ها و زمين را و پيداك رد تار‌ىكيها و روشنى،  	.1

بازك افران با پروردگار خويش برابرك ىنند.4 
اوست آنك ه بيافريد شما را از گِل، باز مقررك رد وقت مرگ را و مدّت ىمعينّ هست  	.2

نزد كياو،5 باز شما ش كمك‌ىنيد.
و اوست خدا6 در آسمان‌ها و در زمين؛ م‌ىداند پنهانِ شما و آشكارِ شما و م‌ىداند  	.3

آنچه عمل مك‌ىنيد.
و نم‌ىآيد بهك افران هيچ نشانه‌ا ىاز نشانه‌ها ىپروردگار ايشان، الِّّا از آن روگردان  	.4

شدند.

مترجم گويد: بعد از آن خوان ىنازل شد از آسمان برو ىگوشت و نان، پس خوردند و سير شدند؛ والله  	1
اعلم.

مترجم گويد: خدا ىتعال ىروز قيامت نعمت‌ها ىخود را بر عيسي ىاد دهد، بعد از آن سؤالك ندك ه خود  	2
را الهم‌ىگفتي ىا نه به جهت تأيكد و برا ىقطع شبهه نصار ىبأبلغ وجوه؛ والله اعلم. )فتح الرحمن.(

ي	عن ىبر آسمان برد ىمرا. 3
ي	عن ىمعبودان باطل را. 4
ي	عن ىبرا ىقيام قيامت. 5

ي	عن ىمتصرف و فرمانروا. 6
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پس ثابت شدك ه ايشان به دروغ نسبتك ردند، چون بيامد به ايشان. پس خواهد آمد  	.5
به ايشان جزا ىآنچه به و ىتمسخر مك‌ىردند.1 

آيا نديده‌اندك ه چقدر هلاكك رده‌ايم پيش از ايشان از امّت‌هاك ه استقرار داده بوديم  	.6
ايشان را در زمين، آن قدرك ه استقرار نداده‌ايم شما را و فرستاده بوديم باران بر ايشان 
پ‌ىدرپ ىريزنده؛ و پيداك رديم جو‌ىهاك ه م‌ىرفت از زير ايشان.2 پس هلاكك رديم 
ايشان را به گناهان ايشان و پيداك رديم بعد از ايشان امت ىديگر )يعن ىمردمان ىديگر(.
و اگر فروفرستاديم بر تو نوشته‌ا ىدر ورقى، پس مساس مك‌ىردند آن را به دست  	.7

خود، گفتندك ىافران: نيست اين مگر سحر ظاهر.3 
و گفتندك افران: چرا نفَُرود فرود آورده شده بر پيغامبر، فرشته4 و اگر فروفرستاديم  	.8

فرشته را، البته به انجام رسانيده شدك ىار، باز مهلت داده نشوند.5 
)يعن ىشكل  فرشته، لازم م‌ىشدك هك نيمش مرد ى را  فرستاده  آن  اگر مك‌ىرديم  و  	.9

مردى( و هرآيينه مشتبه مك‌ىرديم بر ايشان بر آنچه الحال اشتباه مك‌ىنند.
و هرآيينه تمسخرك رده شد به پيغامبرانِ پيش از تو. پس فرود آمد به تمسخرك نندگان  	.10

از ايشان، جزا ىآنچه به آن تمسخرك ردند.6 
بگو: سيرك نيد در زمين، باز نظرك نيد چگونه شد آخرك ار دروغ دارندگان. 	.11

بگو:ك هِ راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است؟ بگو: خدا ىراست؛ لازمك رد بر خود  	.12
مهربانى. البته جمعك ند شما را در روز قيامت، هيچ ش كنيست در آن. آنانك ه زيان 

كردند در حقِّ خويشتن، پس ايشان ايمان نم‌ىآرند.
و او راست آنچه ساكن شد در شب و روز و اوست شنوا ىدانا. 	.13

بگو: آيا دوست ىگيرم بجز خدا ىپيداك ننده آسمان‌ها و زمين؟ و او رزق م‌ىدهد و  	.14
رزق داده نم‌ىشود. بگو: هرآيينه امرك رده شده است مراك ه باشم نخستين مسلمان 

)يعن ىاز اين امت( و فرموده شدك ه مباش از شركْي مقررك نندگان.
بگو: هرآيينه من م‌ىترسم، اگر نافرمانىِ پروردگار خودك نم از عذابِ روز بزرگ. 	.15

هركه عذاب باز داشته شود از و ىآن روز، پس مهربانك ىرد خدا بر و ىو اين است  	.16
مطلبي‌ابىِ ظاهر.

و اگر سخت ىرساند خدا به تو، هيچ دفعك ننده نيست آن را مگر او، و اگر نعمت  	.17
رساند به تو، پس او بر همه چيز تواناست.

و اوست غالب بالا ىبندگان خود و اوست دانا ىآگاه. 	.18
بگو: چه چيز برتر است در باب شهادت؟7 بگو: خداست؛ و ىاظهار حقك ننده است  	.19
ميان من و ميان شما، و وحك ىرده شد به سو ىمن اين قرآن، تا بيمك نم شما را به 
آن و بيمك نم آن را نيزك ه قرآن به او برسد. آيا شما اثبات مك‌ىنيدك ه با خدا هستند 
خدايان ديگر؟ بگو: من اثبات نمك‌ىنم. بگو: جز اين نيستك ه او خداي ىگانه است 

و هرآيينه من بيزارم از آنچه شما شر كيمقرر مك‌ىنيد.

ي	عن ىبا صدق آن خبر داد؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىزير مساكن ايشان. 2

ي	عن ىتعصب ايشان به مرتبه‌ا ىاستك ه اگر نزولك تاب را به حس ظاهر ببينند نيز، انكارك نند. 3
ي	عن ىبه وجهك ىه ما آن را به حس ظاهر ببينيم؛ والله اعلم. 4

ي	عن ىظهور ملائكه به اين وجه، مستلزم هلاك ايشان است در حكمت الهى؛ والله اعلم. 5
ي	عن ىجزاك ىلمهك ه به طريق سخريه به اينها م‌ىگفتند. 6

ي	عن ىاظهار حقك ردن؛ والله اعلم. 7
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آنانك ه ايشان راك تاب داده‌ايم، م‌ىشناسند حقيقت اين قول را،1 چنانكه م‌ىشناسند  	.20
پسران خود را. آنانك ه زيانكار شدند در حقّ خويشتن، ايشان ايمان نم‌ىآرند.

ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه بر بست بر خدا دروغ راي ا به دروغ نسبتك رد آيات  	.21
او را؟ هرآيينه رستگار نم‌ىشوند ستمكاران.

وي ادك ن آن روزك ه حشرك نيم ايشان را، همهكي جا. باز گوييم مشركان را:ك جايند  	.22
شركيان شماك ه ايشان را به ظن اثبات مك‌ىرديد؟

بعد از آن نباشد عذر ايشان مگر آنك ه گويند: قسم به خدا، پروردگار ماك ه مشرك  	.23
نبوديم!

بنگر چگونه دروغ گفتند بر خويشتن و گم گشت از ايشان آنچه افترا مك‌ىردند. 	.24
و از ايشانك س ىهستك ه گوش م‌ىنهد به سو ىتو و پيداك رده‌ايم بر دل ايشان  	.25
پرده‌ها تا نفهمند آن را و در گوش ايشان گران ىرا. و اگر ببينند هر معجزه‌ا ىايمان 
نيارند به آن، تا وقتك ىه بيايند پيش تو مكابرهك‌نان با تو. گويند اينك افران: نيست اين 

مگر قصه‌ها ىپيشينيان.
و ايشان منع مك‌ىنند از متابعت او و دور م‌ىشوند از متابعت او و هلاك نمك‌ىنند مگر  	.26

خويشتن را و نم‌ىدانند.
و ]تعجبك نى[ اگر ببين ىايشان را وقتك ىه بازداشته شوند نزد كيآتش، پس گويند:  	.27
اك ىاش ما بازگردانيده شويم! پس به دروغ نسبت نكنيم آيات پروردگار خويش را 

و شويم از مسلمانان.
نه، بلكه ظاهر شد ايشان را جزا ىآنچه م‌ىپوشيدند پيش از اين )يعن ىجزا ىعقايد  	.28
باطله را( و اگر بازگردانيده شوند، البته رجوعك نند به سو ىآنچه منعك رده م‌ىشدند 

و هرآيينه ايشان دروغگويانند.
و گفتند: نيست هيچ حيات مگر زندگان ىاين جهانىِ ما و نيستيم ما برانگيختگان.2  	.29

و ]تعجبك نى[ اگر ببين ىآنگاهك ه بازداشته شوند به حضور پروردگار خويش، گويد  	.30
خدا: آيا اين درست نيست؟ گويند: آر ىدرست است، قسم به پروردگار ما. گويد: 

پس بچشيد عذاب را به سبب آنك هك افر بوديد.
به تحقيق زيانكار شدند آنانك ه به دروغ نسبتك ردند ملاقات خدا را، تا آنگاهك ه  	.31
بيايد به ايشان قيامت، ناگهان، گويند: ا ىپشيمان ىما بر تقصير ما در باب قيامت، و 
ايشان، بردارند بارها ىخويش را3 بر پشت‌ها ىخويش. آگاه شويد! بدچيز ىاست 

آنچه برم‌ىدارند!4 
و نيست زندگان ىدنيا مگر باز ىو لهو و هرآيينه سرا ىآخرت، بهتر است متقّياّن را،  	.32

آيا درنمي‌ىابيد؟
هرآيينه م‌ىدانيمك ه اندوهگين مك‌ىند تو را آنچه ايشان م‌ىگويند، پس هرآيينه ايشان  	.33
به دروغ نسبت نمك‌ىنند تو را فقط، ولكين اين ستمكاران آيات خدا را انكار مك‌ىنند.
و هرآيينه به دروغ نسبتك رده شد پيغامبران را پيش از تو، پس صبرك ردند بر تكذيب  	.34
خويش و رنجانيده شدنِ خويش تا آنك ه بيامد به ايشان نصرت ما و نيست هيچ تغيير 

دهنده وعده‌ها ىخدا را، و هرآيينه آمد به تو بعض خبر پيغامبران.
ي	عنك ىلمه توحيد. 1

ي	عن ىمنكر حشرند؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىگناهان خويش را. 3

ي	عن ىعمل بد به شكل خيل ىنهايت زشت ىو ناخوش ىشده بر پشت او بنهند. 4
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و اگر گران شده باشد بر تو روگردانىِ ايشان، پس اگر م‌ىتوانك ىه بجو ىيسوراخ ى 	.35
در زميني ا نردبان ىدر آسمان، پس بيار ىپيش ايشان معجزه1 و اگر خواست ىخدا، 

جمع ساخت ىايشان را بر هدايت، پس مباش از جاهلان.
جز اين نيستك ه قبول مك‌ىنند آنانك ه م‌ىشنوند، و مردگان )يعنك ىافران( برانگيزد  	.36

ايشان را خدا، باز به سو ىاو گردانيده شوند.
و گفتند: چرا نفرود آورده شد بر پيغامبر، نشانه‌ا ىاز جانب پروردگار2 او. بگو : هرآيينه  	.37

خدا قادر است بر آنك ه فروفرستد آيت ىولكين اكثر ايشان نم‌ىدانند.
و نيست هيچ جانور ىدر زمين ونه هيچ پرندهك ه م‌ىپرد به دو بال خود مگر ايشان  	.38
جماعت‌ها‌ىياند مانند شما. فروگذاشت نكرده‌ايم درك تاب )يعن ىلوح محفوظ( هيچ 

چيز ىرا، باز به سو ىپروردگار خود حشرك رده خواهند شد.
وك سانك ىه به دروغ نسبتك ردند آيات ما را،ك رانند و گنگانند در تار‌ىكيهايند. هر  	.39

كه را خواهد خدا، گمراهك ندش و هرك ه را خواهد، به راه راست گرداندش.
بگو: آيا ديديد اگر بيايد به شما عذاب خداي ا بيايد به شما قيامت، آيا به غير خدا  	.40

تضرّع مك‌ىنيد، اگر راستگو هستيد؟
نه، بلكه خاص به جناب او دعا مك‌ىنيد؛ پس دفع مك‌ىند آنچه دعا مك‌ىنيد برا ىدفع  	.41

آن، اگر خواهد؛ و فراموش مك‌ىنيد آن چيز راك ه او را شر كيمقررك رديد.
و هرآيينه فرستاديم به سو ىامّتان پيش از تو،3 پس درگرفتك رديم ايشان را به تنگىِ  	.42

معيشت و بيمارى، تا زارك ىنند.
پس چرانه زارك ىردند وقتك ىه آمد به ايشان عذاب ما؟ ولكين سخت شد دل ايشان  	.43

و زينت داد در نظر ايشان شيطان آنچه مك‌ىردند.
پس چون فراموشك ردند آنچه پند داده شد ايشان را، به آن گشاده ساختيم بر ايشان  	.44
درها ىهمه چيز،4 تا آن هنگامك ه شادمان گشتند به آنچه داده شد ايشان را، درگرفت 

كرديم ايشان را ناگهان، پس شدند نااميد شونده.
پس بريده شد بيخ گروه ستمكاران و سپاس خدا ىراست، پروردگار عالم‌ها. 	.45

بگو: آيا ديديد اگر بازگيرد خدا شنوا ىيشما را و چشمها ىشما را و مُهرك ند بر  	.46
دلها ىشما،يك ست خدا، غير الله تعالك ىه آن را بيارد به شما؟ ببين چگونه گوناگون 

بيان مك‌ىنيم آيت‌ها را، باز ايشان روگردان م‌ىشوند!
بگو: آيا ديديد اگر بيايد به شما عذاب خدا ناگهاني ا آشكارا، آيا هلاكك رده شوند5  	.47

مگر قوم ستمكاران؟
و نم‌ىفرستيم پيغامبران را مگر بشارت دهنده و بيمك ننده؛ پس هرك ه ايمان آورد و  	.48

نكيوكارك ىرد، پس هيچ ترس نبود بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند.
وك سانك ىه به دروغ نسبتك رده‌اند آيات ما را، برسد به ايشان عذاب به سبب فاسق  	.49

بودن ايشان.

ي	عن ىاز آنجاك ه م‌ىتوانك ىه معجزه بيارى، بيار. حاصل آن استك ه تفويضك ن امر خود را بر خدا؛ والله  1
اعلم.

ي	عن ىاز آن نشانه‌هاك ه م‌ىطلبيدند؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىپيغامبران. 3

ي	عن ىبه استدراج، نعمت‌ها ىفراوان داديم؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىهلاكك رده نشوند. 5
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بگو: نم‌ىگويم به شماك ه نزد كيمن است خزينه‌ها ىخدا و نم‌ىگويمك ه م‌ىدانم  	.50
غيب را و نم‌ىگويم به شماك ه من فرشته‌ام. پيرو ىنمك‌ىنم مگر چيز ىراك ه وح ى

كرده شد به سو ىمن، بگو: آيا برابر م‌ىشود نابينا و بينا؟ آيا تأمّل نمك‌ىنيد؟
و بترسان به قرآن )يعن ىپند ده به قرآن(ك سان ىراك ه م‌ىترسند از آنك ه حشرك رده  	.51
شوند به سو ىپروردگار خويش، نباشد ايشان را بجز خدا هيچ دوست ىو نه سفارش 

كننده تا پرهيزگارك ىنند.
مساء،  و  بامداد  پروردگار خويش  به  مك‌ىنند  مناجات  راك ه  مكنك سان ى دور  و   	.52
م‌ىطلبند رو ىاو را. نيست بر تو از حساب ايشان چيز ىو نيست از حساب تو بر 

ايشان چيزى، تا بران ىايشان راك ه آنگاه باش ىاز ستمكاران.
و همچنين امتحانك رديم بعض از مردمان را به بعض تا گويند: آيا اين جماعت انعام  	.53
كرده است خدا بر ايشان از ميان ما؟ ]خدا ىتعال ىفرمود[: آيا نيست خدا داناتر به 

شكركنندگان؟
و چون بيايند پيش توك سانك ىه ايمان آورده‌اند به آيت‌ها ىما، پس بگو : سلامٌ علكيم!  	.54
لازمك رده است پروردگار شما بر خود مهربان ىرا، لازمك رده استك ه هرك ه بكند 
از شماك ار بد به نادانى، باز توبهك رد بعد از آن و نكيوكار ىنمود، پس خدا آمرزنده 

مهربان است.
و همچنين تفصيل مك‌ىنيم نشانه‌ها را و تا ظاهر شود راه ستمكاران.1  	.55

بگو: هرآيينه منعك رده شد مراك ه عبادتك نم آنك سان ىراك ه شما م‌ىپرستيد بجز خدا.  	.56
بگو: پيرو ىنمك‌ىنم آرزوها ىشما را، گمراه شده باشم آنگاه و نباشم از راهي افتگان.
بگو: هرآيينه من بر حجّتم از پروردگار خود و به دروغ داشتيد آن دليل را. نيست  	.57
نزد كيمن آنچه شما به زود ىم‌ىطلبيد آن را،2 نيست حُكم، مگر خدا را؛ بيان مك‌ىند 

دين درست را و او بهترين فيصلهك نندگان است.
بگو: اگر بود ىنزد كيمن آنچه به زود ىم‌ىطلبيدش، هرآيينه به انجام رسانيده شد ى 	.58

كار ميان من و شما و خدا داناتر است به ستمكاران.
و نزد اوستك ليدها ىغيب،3 نم‌ىداندش مگر او و م‌ىداند آنچه در بيابان و درياست  	.59
و نم‌ىافتد هيچ برگ، الّّا م‌ىداندش و نم‌ىافتد هيچ دانه در تار‌ىكيها ىزمين و نه 

هيچ‌تر ىو نه خشىك، إلّّا ثبت است درك تاب روشن.
و اوست آنك ه قبض روح شما مك‌ىند به شب4 و م‌ىداند آنچهك سبك رديد به روز،  	.60
باز برم‌ىانگيزد شما را در روز تا به انجام رسانيده شود ميعاد معينّ، باز به سو ىاو 

بازگشت شما است، باز خبر دهد شما را به آنچه مك‌ىرديد.
و اوست غالب بالا ىبندگان خود و م‌ىفرستد بر شما ملائكه نگاهبان تا وقتك ىه بيايد  	.61

بهك س ىاز شما مرگ، قبض روح اوك نند فرستادگان ما و ايشان تقصير نمك‌ىنند.
بازگردانيده شوند مردگان به سو ىالله، خداوند ايشانك ه حقّ است؛ مر او راست حكم  	.62

و او سريع‌ترين حسابك نندگان است.

ظاهر نزد كيمترجم آن استك ه اين واو، زائد است؛ مثل واو و فتحت ابوابها. 	1
ي	عن ىعقوبت در اختيار من نيست. 2

ي	عن ىانواع علم غيب. 3
ي	عن ىوقت نوم. 4
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بگو:يك ستك ه م‌ىرهاند شما را از تار‌ىكيها ىبيابان و دريا،1 مناجات مك‌ىنيد به  	.63
جناب او به زار ىو نياز پنهانى. م‌ىگوييد: اگر رها ىيدهد ما را از اين محنت، هرآيينه 

باشيم از شكركنندگان.
بگو: خدا م‌ىرهاند شما را از آن محنت و از هر اندوهى، باز شما شر كياو مقرر  	.64

مك‌ىنيد!
بگو: اوست توانا بر آنك ه فرستد بر شما عذاب ىاز بالا ىشما2ي ا از زير پاها ىشما3  	.65
و جمعك ند شما را گروه گروه و بچشاند بعض شما را جنگ بعض.4 بنگر چگونه 

گوناگون مك‌ىنيم آيت‌ها را تا بفهمند.
و به دروغ نسبتك ردند قرآن را قوم تو و آن راست است. بگو: نيستم بر شما نگاهبان. 	.66

هر خبر را ميعاد ىاست و خواهيد دانست. 	.67
و چون ببين ىآنان راك ه بحث شروع مك‌ىنند در آيت‌ها ىما، پس روبگردان از ايشان  	.68
تا وقتك ىه بحث شروعك نند در سخن ىغيرِ و ىو اگر فراموش گرداند تو را شيطان، 

پس منشين بعدِي اد آوردن، با گروه ستمكاران.
و نيست برك سانك ىه پرهيزگارك ىردند از حسابك افران چيز ىولكين بر ايشان لازم  	.69

است پند دادن، تا شودك ه پرهيزگارك ىنند.
و بگذارك سان ىراك ه دين خود گرفتند باز ىو لهو، و فريفت ايشان را زندگان ىدنيا،  	.70
و پند ده به قرآن برا ىاحتياط از آنك ه به مهلكه گذاشته شود نفس ىرا به سبب آنچه 
كرده است. نيست او را بجز خدا هيچ دوست و نه شفاعتك ننده و اگر عوض خود 
دهد هر فديه‌اك ىه تواند، گرفته نشود از وى. آن جماعت، آنانندك ه به مهلكه گذاشته 
شدند به وبال آنچهك ردند. ايشان راست، آشاميدن ىاز آب جوشانيده و ايشان راست، 

عذاب درد دهنده به سبب آنك هك افر بودند.
بگو: آيا مناجاتك نيم بجز خداك س ىراك ه نفع ندهد ما را و زيان نرساند ما را؟ و  	.71
بازگردانيده شويم بر پاشنه‌ها ىخود بعد از آنك ه راه راست نموده است ما را خدا؟ 
مانندك سك ىه گمراهك رده باشند او را پريان، در زمين حيران مانده. مر او راي ارانندك ه 
م‌ىخوانندش به سو ىراه راستك ه بيا به سو ىما. بگو: هرآيينه هدايت خدا همان 
است هدايت حقيق ىو فرموده شده است ما راك ه منقاد شويم پروردگار عالم‌ها را.

و فرموده شدك ه: برپا داريد نماز را و بترسيد از خدا و اوست آنك ه به سو ىاو حشر  	.72
كرده خواهيد شد.

و اوست آنك ه بيافريد آسمان‌ها و زمين به تدبير محكم و روزك ىه بفرمايد5ك  ه بشو!  	.73
پس م‌ىشود. سخن او درست است و مر او راست پادشاهىِ روزك ىه دميده شود در 

صور، داننده پنهان و آشكار است و اوست استواركارِ آگاه.
وي ادك ن چون گفت ابراهيم پدر خود، آزر را: آيا خدا م‌ىگير ىبتان را؟ هرآيينه من  	.74

م‌ىبينم تو را و قوم تو را در گمراهىِ ظاهر.

ي	عن ىاز مصيبت‌ها ىبيابان و دريا. 1
ي	عن ىچنانكه سنگ بر قوم لوط باريد. 2

ي	عن ىچنانكه قارون به زمين رفت. 3
ي	عن ىافواج متعدده پيدا شود و باكي ديگر جنگك نند. 4

ي	عن ىچيز ىرا. 5
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و همچنين م‌ىنموديم ابراهيم را ملكِ آسمان‌ها و زمين تا او ازي قينك نندگان باشد.1  	.75
پس چون تار كيشد بر و ىشب، ديد ستاره، گفت: اين است پروردگار من! پس  	.76

وقتك ىه فرو رفت، گفت: دوست ندارم فروروندگان را.
ك ىه  وقت پس  من!  پروردگار  است  اين  گفت:  طلوعك رده،  را  ماه  ديد  چون  پس  	.77

فرورفت، گفت: اگر هدايت نكند مرا پروردگار من، شَوَم از گروه گمراهان.
پس وقتك ىه ديد آفتاب را طلوعك رده، گفت: اين است پروردگار من! اين بزرگتر  	.78
است! پس چون فرورفت، گفت: ا ىقوم من! هرآيينه من بيزارم از آنچه شر كيمقرر 

مك‌ىنيد.
هرآيينه متوجه ساختم رو ىخود را به سوك ىسك ىه بيافريد آسمان‌ها و زمين را در  	.79

حالتك ىه حنيفم و نيستم از مشركان.
و جدالك ردند با او قوم او، گفت: آيا جدال مك‌ىنيد با من در باب خدا و به تحقيق  	.80
هدايتك رده است مرا؟ و نم‌ىترسم از آنچه شما شر كيمقرر مك‌ىنيد با خدا ولكين 
م‌ىترسم از آنك ه خدا ارادهك ند چيزى2 را و احاطهك رده است پروردگار من به همه 

چيز از جهت دانش، آيا پند نم‌ىگيريد؟
و چگونه ترسم ازك سك ىه او را شر كيمقرر مك‌ىنيد و شما نم‌ىترسيد از آنك ه  	.81
شر كيخدا مقررك رديد چيز ىراك ه فرونفرستاده است بر شما دليل ىبرا ىآن، پس 

كدام كي از اين دو گروه سزاوارتر است به امن؟ بگوييد اگر م‌ىدانيد؟
)خدا ىتعال ىفرمود(:ك سانك ىه ايمان آوردند و نياميختند ايمان خود را به شرك، آن  	.82

جماعت ايشان راست، ايمن ىو ايشانند راهي افتگان.
و اين است حجّت ما، داديمش ابراهيم را بر قوم. بلند ىمك‌ىنيم در مراتب هرك ه را  	.83

م‌ىخواهيم، هرآيينه پروردگار تو استواركارِ داناست.
و عطاك رديم ابراهيم را اسحاق وي عقوب، هر ىكي را از ايشان هدايتك رديم و نوح  	.84
را هدايتك رديم پيش از اين و از اولاد ابراهيم راه نموديم داود و سليمان و ايوب و 

يوسف و موس ىو هارون را و همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را.
و هدايتك رديم زكرياّ وي ح ىيو عيس ىو الياس را، هر كي از صالحان بود. 	.85

و هدايتك رديم اسماعيل وي سع وي ونس و لوط را و هر كي را فضل داديم بر اهل  	.86
زمان.

و هدايتك رديم بعض را از پدران ايشان و اولاد ايشان و برادران ايشان و برگزيديم  	.87
ايشان را و دلالتك رديم ايشان را به سو ىراه راست.

اين است هدايت خدا، دلالت مك‌ىند بدان هرك ه را خواهد از بندگان خويش و اگر  	.88
شر كيمقرر مك‌ىردند، نابود شد ىاز ايشان آنچهك رده بودند.

اين جماعت، آنانندك ه داديم ايشان راك تاب و حكمت و پيغامبرى؛ پس اگرك افر  	.89
شوند به آيات قرآن ]اينك افران[ پس ما مقرر ساختيم ]برا ىايمان به آنها[ گروه ىرا 

كه هرگزك افر نشوند.3 

هرچه  و  ستاره  ساختيمك ه  ظاهر  نيز  نيستند،  عبادت  لائق  بتان  ظاهرك رديمك ه  برو ى چنانكه  ي	عن ى 1
درآسمان‌ها است و زمين، لائق عبادت نيست و واو در ولكيون زائده است؛ والله اعلم.

ي	عن ىاز انواع محنت. 2
ي	عن ىمهاجرين و انصار و سائر اخيار؛ والله اعلم. 3
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اين جماعتِ انبياك سان‌ىاندك ه هدايتك رد ايشان را خدا؛ پس به روش ايشان اقتدا  	.90
كن. بگو: سؤال نمك‌ىنم از شما هيچ مزد بر تبليغ قرآن، نيست اين مگر پند، عالم‌ها 

را.1 
وصفت نكردندي هود، خدا را حقِّ صفت او؛ چون گفتند فرونفرستاده است خدا بر  	.91
هيچ آدم ىچيزى. بگوك ه: فروفرستادك تابك ىه آورده است او را موس ىروشن ىو 
پنهان  او را دو قسم ورقها، آشكارا مكىنيد آن را و  هدايتْ مردمان را، مىگردانيد 
مكىنيد بسيار ىرا و آموخته شديد )يعن ىدر قرآن( آنچه نمىدانستيد شما و نه پدرانِ 
شما مىدانستند. بگو: خدا فرود آورد باز بگذار ايشان را در بحث ايشان در حالتك ىه 

باز ىمكىنند. 
و اين قرآنك تاب ىاستك ه فرستاديم او را با بركت، باور دارنده آنچه پيش از و ى 	.92
بود، و تا بيمك ن ىاهل مكه را وك سان ىراك ه گرد مكه ساكنند و معتقدان آخرت، البته 

ايمان مىآورند به قرآن و ايشان بر نماز خود، محافظت مكىنند. 
ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه بربست بر خدا دروغي ىا گفت: وح ىفرستاده شده  	.93
است به من و به حقيقت نفرستاده شده است به سو ىاو چيزى، و ازك سك ىه گفت: 
فرود خواهم آورد مانند آنچه فرود آورده خدا. ]تعجبك نى[ چون بنگر ىوقتك ىه 
ظالمان در شدايد مرگ باشند و فرشتگان، دست خود را دراز مكىنند، مىگويند : 
بيرون آريد روحها ىخود را، امروز جزا داده خواهيد شد عذاب رسواك ننده به سبب 
آنك ه مىگفتيد بر خدا ناحق و به سبب آنك ه از تصديق آيات او سركش ىمكىرديد.
و گوييم: هرآيينه آمديد پيش ما تنها چنانكه آفريده بوديم شما را اوّل بار و بگذاشتيد  	.94
آنچه عطاك رده بوديم شما را پسِ پشت خويش، و نمىبينيم با شما شفاعتك نندگان 
شما را؛ آنانك ه گمان مكىرديدك ه ايشان در تربيت شما شركيانِ خدايند، هرآيينه 

بريده شد پيوندِ ميان شما و گم شد از شما آنچه گمان مكىرديد.
هرآيينه خدا شكافنده دانه ها و خسته ها است؛ بيرون مىآرد زنده را از مرده و بيرون  	.95

آرنده مرده است از زنده؛ اين است خدا، پس ازك جا برگردانيده مىشويد؟
شكافنده صبح است و گردانيد شب را آرامگاه و گردانيد آفتاب و ماه را معيارِ حساب.  	.96

اين است تقدير خدا ىغالبِ دانا.
و اوست آنك ه بيافريد برا ىشما ستاره ها تا راه بيابيد به سبب آنها در تارىكيها ى 	.97

بيابان و دريا، هرآيينه به تفصيل بيانك رديم نشانه ها را برا ىگروهك ىه مىدانند.
و اوست آنك ه پيداك رد شما را از كي شخص، پس شما را قرارگاه ىاست و وديعت  	.98

جاىي، هرآيينه به تفصيل بيانك رديم نشانه ها را برا ىگروهك ىه مىفهمند.
و اوست آنك ه فرود آورد از آسمان، آبى؛ پس بيرون آورديم به سبب آن آب روييدن ى 	.99
را از هر قسم؛ پس بيرون آورديم از آن سبزه را، بيرون مىآريم از آن سبزه، دانه ها؛ 
 ىكيبر ديگر ىپيوسته و از درختان خرما از شاخه ها ىاو كي طايفه شاخه ها به 
زمين نزد كيشده است، و بيرون آورديم بوستانها از درختان انگور و بيرون آورديم 
زيتون و انار مانندكي ديگر و غير مانندكي ديگر2. بنگريد به سو ىميوه درخت چون 
ميوه آرد و به سو ىپختگ ىاو، هرآيينه در اين، نشانههاست گروه ىراك ه ايمان دارند.

ي	عن ىچنانكه انبيا صبرك ردند بر ايذاك ىفار، تو نيز صبرك ن؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىدر صورت درخت و ثمر مانندكي ديگر است و در طعم مخالف؛ كي پاره شيرين و كي پاره ترش  2

يا تلخ؛والله اعلم.
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و مقررك ردندك افران برا ىخدا شركيان راك ه از قسم جناند، حال آنك ه خدا آفريده  	.100
است ايشان را و به افترا ثابتك ردند او را فرزندان و دختران، به غير دانش. پا ىكاست 

او را و بلند است از آنچه بيان مكىنند.
او آفريننده آسمانها و زمين است، چگونه باشد او را فرزندى، حال آنك ه نبود او را  	.101

زن؟ و بيافريد هر چيز را و او به هر چيز داناست.
اين است خدا، پروردگار شما. نيست هيچ معبود، مگر او؛ آفريننده هر چيز است؛ پس  	.102

پرستشك نيد او را و او بر هر چيزك ارساز است.
درنمي‌ىابد او را چشم‌ها )يعن ىدر دنيا( و او درمي‌ىابد چشم‌ها را و اوست مهربانِ  	.103

آگاه.
هرآيينه آمدند به شما دليل‌ها از جانب پروردگار شما. پس هرك ه بينا باشد، پس نفع  	.104
او راست و هرك ه نابينا ماند، پس زيان بر و ىاست ]بگوي ا محمد[: و نيستم بر شما 

نگهبان.
آنك ه گويندك ه:  از  احتراز  برا ى و  را،  نشانه‌ها  بيان مك‌ىنيم  و همچنين گوناگون  	.105

خوانده‌اى، و تا بيانك نيم اين دين را برا ىگروهك ىه م‌ىدانند.1 
]يا محمّد[ پيروك ىن چيز ىراك ه وحك ىرده شد به سو ىتو از جانب پروردگار تو.  	.106

هيچ معبود نيست مگر او و اعراضك ن از مشركان.
نگاهبان  ايشان  بر  را  تو  نمك‌ىردند ونگردانيديم  مقرر  اگر خواست ىخدا، شر كي و  	.107

ونيست ىتو بر ايشان، متعهّد.
وا ىمسلمانان! دشنام مدهيدك سان ىراك ه مشركان م‌ىپرستند بجز خدا، زيراك ه ايشان  	.108
دشنام خواهند داد خدا را از رو ىظلم، به غير دانش؛ همچنين آراستهك رديم در نظر 
هرگروهى،ك ردار آن گروه. باز به سو ىپروردگار ايشان باشد رجوع ايشان، پس خبر 

دهد ايشان را به عاقبت حالِ آنچه مك‌ىردند.
و سوگند خوردندك افران به سخت‌ترين سوگندانِ خويشك ه اگر بيايد بديشان معجزه،  	.109
البته ايمان آرند به آن. بگو: جز اين نيستك ه معجزه‌ها نزد كيخداست و چه مطلع 
ساخته است شما را ا ىمسلمانان؟ ]آيا نم‌ىدانيدك ه آن معجزه‌ها[ چون بيايند، ايشان 

ايمان نيارند؟
و صرفك نيم دل ايشان را و چشم ايشان را چنانكه ايمان نياوردند به قرآن، اوّل بار  	.110

و بگذاريم ايشان را در گمراه ىخود، سرگردان گشته.
و اگر ما م‌ىفرستاديم به سو ىايشان فرشتگان را و سخن م‌ىگفتند به ايشان، مردگان  	.111
و جمع مك‌ىرديم بر ايشان همه چيز گروه گروه، هرگز ايمان نم‌ىآوردند، مگر وقت ى

كه خواست ىخدا ولكين بسيار ىاز ايشان نادان ىمك‌ىنند.
و همچنين پيداك رديم برا ىهر پيغامبرى، دشمنان راك ه شياطينند از آدميان و از جن.  	.112
به طريق و سوسه القا مك‌ىنند بعض ايشان به سو ىبعض، سخنِ به ظاهر آراسته تا 
فريب دهند و اگر خواست ىپروردگار تو، نمك‌ىردند اينك ار؛ پس بگذار ايشان را به 

افترا ىايشان.

مترجم گويد: احتمال بودك هك فار گويندك تابها ىسابقه را خوانده‌ا ىو آنچه م‌ىگو ىيماخوذ ازك تب  	1
سابقه استنه وح ىاله ىاست؛ پس خدا ىتعال ىقرآن را به وجه ىنازل ساخت و به وجه ىگوناگون بيان 
كردك ه مجال اين شبهه نماند؛ زيراك ه اين قسم بيان از خواندنك تب سابقه نم‌ىآيد بدون وح ىالهى؛ 

والله اعلم.
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]و القا مك‌ىنند سخن به ظاهر آراسته[ تا ميلك نند به سو ىاو دلك سانك ىه ايمان  	.113
ندارند به آخرت و تا پسندك نند او را و تا عملك نند آنچه ايشانك ننده آنند )يعن ى

آنچه لايق ايشان است(.
بگو: آيا طلبك نم فيصلهك ننده‌ا ىبجز خدا و اوست آنك ه فروفرستاده به سو ىشما  	.114
قرآن واضحك رده شده؟ وك سانك ىه داده‌ايم ايشان راك تاب )يعن ىتورات( م‌ىدانند 
كه قرآن فروفرستاده شده است از جانب پروردگار تو به راستى، پس مباش از ش ك

كنندگان )يعن ىازي هود(.1 
و تمام است سخن پروردگار تو در راست ىو انصاف؛ هيچك س تغيير دهنده نيست  	.115

سخن‌ها ىاو را و اوست شنوا ىدانا.
و اگر فرمانبردارك ىن ىبسيار ىرا از اهل زمين، گمراهك نند تو را از راه خدا، پيرو ى 	.116

نمك‌ىنند مگر گمان را و نيستند ايشان مگر دروغگويان.2 
هرآيينه پروردگار تو داناتر است بهك سك ىه دور م‌ىشود از راه و ىو او داناتر است  	.117

به راهي‌افتگان.
پس بخوريد از آنچه ذكرك رده شد نام خدا بر و ى)يعن ىنزد كيذبح وى( اگر مؤمن  	.118

هستيد به آيات خدا.
و چيست شما راك ه نم‌ىخوريد از آنچه ذكرك رده شده است نام خدا بر و ىو حال  	.119
آنكه به تفصيل بيانك رده است برا ىشما آنچه بر شما حرام ساخته است؟ إلّّا آنچه 
مضطرّ باشيد به سو ىاو3 و هرآيينه بسيار ىگمراه مك‌ىنند به خواهش نفس خويش 

به غير دانش، هرآيينه پروردگار تو داناتر است به ستمكاران.
و تركك نيد آشكارا گناه را و پنهانِ آن را، هرآيينهك سانك ىه گناه مك‌ىنند، جزا داده  	.120

خواهند شد به حسب آنچه مك‌ىردند.
و مخوريد از آنچهي ادك رده نشد نام خدا بر و ىو هرآيينه ]خوردن[ آن گناه است  	.121
و هرآيينه شياطين وسوسه القا مك‌ىنند به سو ىدوستان خويش تا خصومتك نند با 

شما و اگر فرمانبردار ىايشانك نيد، هرآيينه شما مشرك باشيد.4 
آياك سك ىه مرده بود پس زنده ساختيمش5 و پيداك رديم برا ىاو نورك ىه م‌ىرود با  	.122
و ىميان مردمان، مانندك س ىباشدك ه صفتش اين استك ه او در تار‌ىكيها، نيست 

بيرون آينده از آن؟ همچنين آراستهك رده شده است براك ىافران آنچه مك‌ىردند.6 

ي	عني ىهود دانندك ه نزول وح ىم‌ىشود و آدم ىرا خدا ىتعال ىپيغمبر م‌ىسازد و در حضرت پيغمبر،  1
صل‌ىالله عليه و سلم، و در قرآن دلائل صدق موجود هست. مترجم گويد: در صورت‌ها ىمكّيه مذكور 
شده استك هي هود تصديق مك‌ىنند قرآن را و در صورت‌ها ىمدنيه مذكور استك هي هود تكذيب مك‌ىنند 
آن را و وجه تطبيق آناستك ه چون آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، در مكه بود، هنوز دعوتي هود 
نكرده بود، همه به صدق قرآن معترف بودندك ه حكم آن بر عرب لازم است و هيچك س از ايشان انكار 
نكرده و چون هجرت فرمود ايشان رادعوتك رد، به عناد درآمدند. در سيرت ابن اسحاق چند قصه به 

اين مضمون مذكور است؛ والله اعلم.
ي	عن ىآنچهك افران در باب تحريم و تحليل اشيا شبهات مك‌ىردند، باطل است؛ والله اعلم. 2

مترجم گويد:ي عن ىميته حرام است، الا وقت ضرورت، تناول آن رخصت است؛ والله اعلم. 	3
مترجم گويد: مراد از اين وسوسه آن استك ه اهل جاهليت م‌ىگفتند: چراك شِته خود را بخوريم وك شته  	4

خدا رانخوريم؛ والله اعلم.
ي	عنك ىافر بود، هدايتك رديمش. 5

چنانكه رؤساك ىفّار مكه در نصرتك فر سع ىمك‌ىردند؛ والله اعلم. 	6
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و همچنين پيداك رديم در هر ديهِ ىرئيسان فُسّاق آن ديه، تا فسادك نند در آن دهِ و به  	.123
حقيقت ضرر نمك‌ىنند مگر در حقّ خويشتن و نم‌ىدانند.

و چون بيايد به ايشان نشانه‌اى، گويند: ايمان نياريم تا وقتك ىه داده شود ما را مانند  	.124
آنچه داده شده است پيغمبران خدا را؛1 خدا داناتر است به محل نهادن پيغامبرىِ خود. 
خواهد رسيد اين گناهكاران را رسوا ىينزد كيخدا و عذابِ سخت، به سبب آنكه 

بد م‌ىانديشيدند.
پس هرك ه را خدا خواهدك ه هدايتك ندش، گشادهك ند سينه او را برا ىاسلام2 و هر  	.125
كه را خواهدك ه گمراهك ندش، تنگك ند سينه او را در نهايت تنگى، گويا بالا م‌ىرود 

در آسمان، و همچنين م‌ىاندازد خدا ناپا ىكرا برك سانك ىه ايمان نم‌ىآرند.3 
و اين ]اسلام[ راهِ پروردگار تو است، راست آمده، هرآيينه تفصيلك رديم نشانه‌ها را  	.126

برا ىگروهك ىه پندپذير م‌ىشوند.
ايشان راست سراىِ سلامت ى)يعن ىبهشت( نزد پروردگار ايشان و اوك ارساز ايشان  	.127

است به سبب آنچه مك‌ىردند.
و روزك ىه حشرك ند خدا ايشان را همهكي جا، گويد: ا ىگروه جنّ!4 تابع خود بسيار  	.128
گرفتيد از مردمان. و گفتند دوستان ايشان از آدميان :5 ا ىپروردگار ما! بهره‌مند شد 
بعض ما از بعض6 و رسيديم به ميعاد خويشك ه معينّك رده بود ىبرا ىما.7 ]گويد 
بودن ى آنچه خدا خواسته است،  لكين  آنجا.  :[ آتش جا ىشماست، جاويدان  خدا 

است،8 هرآيينه پروردگار تو استواركارِ داناست.
و همچنين مسلط مك‌ىنيم بعض ستمكاران را بر بعض به شوم ىآنچه مك‌ىردند. 	.129

ا ىگروه جنّ و انس! آيا نيامدند به شما پيغامبران از جنس شما؟ م‌ىخواندند بر شما  	.130
آيات مرا و بيم مك‌ىردند شما را از ملاقات اين روز شما؟! گويند: اعترافك رديم بر 
خويشتن، و فريب داده بود ايشان را زندگان ىدنيا و گواه ىدادند بر خويشتنك ه 

ايشانك افر بودند.9 
اين ارسال رُسُل به سبب آن استك ه هرگز پروردگار تو هلاكك ننده شهرها نباشد  	.131

به جزا ىظلم، در حالك ىه اهل آنها غافل باشند.10 
و هر شخص را مرتبه‌هاست از آنچهك ردند و نيست پروردگار تو ب‌ىخبر از آنچه به  	.132

عمل م‌ىآرند.
و پروردگار تو غنىِ صاحب رحمت است. اگر خواهد، دورك ند شما را و جانشين  	.133

سازد پس از شما هرك ه را خواهد، چنانكه پيداك رد شما را از نسل قوم ىديگر.

ي	عن ىبر هرك س ىاز ما جبرئيل فرود آيد و وح ىنازل بشود؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىبفهماندش حقيقت اسلام و محاسن آن؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىهرچند م‌ىخواهند حقيقت اسلام و محاسن آن بفهمند، نم‌ىتوانند؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىا ىشياطين. 4

ي	عن ىتابعان ايشان را ازك فار. 5
ي	عن ىمتبوعان خوشوقت شدند به تابعان و تابعان محظوظ شدند از متبوعان؛ والله اعلم. 6

ي	عن ىبرا ىحسابِ ما پس در حق ما چه حكم است. 7
ي	عن ىدر حق اهلِ نجات؛ والله اعلم. 8

مترجم گويد: مراد آن استك ه آيا نيامده‌اند از مجموعه جن و انس؟ و آن صادق است به بودن رسل از  	9
انسمبعوث به انس و جن؛ والله اعلم.
قبل بعثت، عقوبت نم‌ىآيد؛ والله اعلم. 	10
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هرآيينه آنچه وعدهك رده م‌ىشود شما را، البته آمدن ىاست و نيستيد شما عاجزكنندگان. 	.134
بگو: ا ىقوم من! عملك نيد شما بر حالت خويش، هرآيينه من نيز عملك ننده‌ام. زود  	.135
باشدك ه بدانيدك س ىراك ه باشد او را عاقبت پسنديده در آخرت، هرآيينه رستگار 

نشوند ظالمان.
136.	 و مقررك ردند برا ىخدا از آنچه او پيداك رده است از جنس زراعت و چهارپايان، 
حصّه‌اى؛ گفتند: اين حصه برا ىخدا است به گمان خويش و اين حصّه برا ىشركا ىي
كه ما مقررك رده‌ايم، پس آنچه بود برا ىشركا ىايشان، نم‌ىرسد به خدا و آنچه باشد 

برا ىخدا م‌ىرسد به شركا ىايشان، بدچيز ىاستك ه مقرر مك‌ىنند.
و همچنين آراستهك رده است در نظر بسيار ىاز مشركان، قتل اولاد ايشان را شركا ى 	.137
ايشان1 تا هلاكك نند ايشان را و تا مختلطك نند بر ايشان دين ايشان را و اگر خواست ى

خدا، نكردند ىاينك ار؛، پس بگذار ايشان را با مفتريات ايشان.
و گفتند: اين چهارپايان و زراعت »حجر« است؛ نخورد آن را مگر آنكه ما خواهيم به  	.138
گمانِ خويش و چهارپايان ديگرندك ه حرامك رده شده است سوار ىبر پشت آنها و 
چهارپايان ديگرندك ه نام خدا نم‌ىگيرند نزد كيذبح آنها به سبب آنكه دروغ بسته‌اند 

بر خدا. جزا خواهد داد ايشان را به مقابله آنچه افترا مك‌ىردند.
و گفتند: آنچه در شكم اين چهارپايان باشد،2 حلال است برا ىمردان ما و حرام است  	.139
بر زنانِ ما و اگر مرده باشد همه در آن شركيند. جزا خواهد داد به مقابله اين بيانِ 

ايشان، هرآيينه او استوارك ارِ داناست.
هرآيينه زيانكار شدند آنانك هك شتند فرزندانِ خود را از جهت ب‌ىخرد ىبه غير دانش  	.140
و حرامك ردند آنچه روز ىداد ايشان را خدا به سبب دروغ بستن بر خدا، به تحقيق 

گمراه شدند ايشان و نشدند راهي‌افتگان.
و خدا آن استك ه پيداك رد بوستان‌ها ىبرداشته شده بر پايه‌ها3 و بوستان‌ها ىبرداشته  	.141
نشده بر پايه‌ها4 و پيداك رد درختان خرما و زراعت را، گوناگون ميوه‌ها ىهر ىكي 
و زيتون و انار را مانندكي ديگر و غير مانندكي ديگر.5 بخوريد از ميوه‌ها ىآن، چون 
ميوه بيرون آورد و بدهيد زكات او را روز درودنِ و ىو اسراف مكنيد، هرآيينه خدا 

دوست ندارد اسرافك‌نندگان را.
و پيداك رد از چهارپايان بار بردارنده را و جانوران ىراك ه بر زمين غلطانند به جهت  	.142
ذبح. بخوريد از آنچه روز ىداده است خدا شما را و پيرو ىمكنيد گام‌ها ىشيطان 

را، هرآيينه او شما را دشمن ظاهر است.
آفريد هشت قسم را، از گوسپند دو قسم و از بز دو قسم6 )يعن ىنر و ماده( از هر  	.143
كي، بگو: آيا اين دو نر را حرامك رده است خدا ىتعالي ىا اين دو ماده راي ا آن راك ه 
مشتمل شده است بر و ىرحم‌ها ىاين دو ماده؟ خبر دهيد مرا به دانش7 اگر هستيد 

راستگو.

ي	عن ىشياطينك ه وسوسهك رده‌اند با پيشوايانك ه مذهب قرار داده‌اند؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىدر شكم بعائر و سوائب باشد. 2

ي	عن ىدرختان انگور و مانند آن؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىدرختان بر ساق ايستاده؛ والله اعلم. 4

ي	عن ىافراد هر نوع ىبه اعتبار صورت، مانندكي ديگرند و به اعتبار مزه، نه؛ والله اعلم. 5
ي	عن ىنر و ماده از هركي؛ والله اعلم. 6

ي	عن ىنقل ىصحيح بياريد از ابراهيم و اسمعيل، عليهماالسلام، و ازك تب الهيه؛ والله اعلم. 7
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و پيداك رد از شتر، دو قسم و از گاو، دو قسم؛ بگو: آيا اين دو نر را حرامك رده است  	.144
خداي ا اين دو ماده راي ا آن راك ه مشتمل شده است بر و ىرحم‌ها ىاين دو ماده؟ آيا 
حاضر بوديد وقتك ىه حكمك رد شما را خدا به آن؟ پسيك ست ستمكارتر ازك س ى
كه بندد بر خدا دروغ، تا گمراهك ند مردمان را به غير دانش، هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايد 

قوم ستمكاران را.
بگو: نمي‌ىابم در آنچه وح ىفرستاده شده به سو ىمن هيچ چيز حرام، بر خورنده‌ا ى 	.145
كه بخورد آن را، مگر آنكه باشد مرداري ا خونِ ريخته شدهي ا گوشتِ خوك، پس 
هرآيينه آن حرام است.ي ا آنچه فسق باشدك ه برا ىغير خدا آواز بلندك رده شد وقت 
از حد گذرنده، پس هرآيينه  نه  ك ىننده و  بغ نه  او. پس هرك ه درمانده شود  ذبح 

پروردگار تو آمرزنده مهربان است.1 
و بري هود حرام ساختيم هر جانور ناخن‌دار2 و از گاو و گوسفند حرام ساختيم بر  	.146
ايشان پيه اين دو قسم، مگر پيهك ىه برداشته است آن را پشت اين دو قسمي ا برداشته 
است آن را روده‌هاي ا آنچه متعلق شد به استخوان. اين طور جزا داديم ايشان را به 

مقابله ستم ايشان، و هرآيينه ما راستگوييم.
پس اگر به دروغ نسبتك نند تو را، بگوك ه: پروردگار شما خداوندِ مهربانىِ بسيار  	.147

است و ردك رده نم‌ىشود عقوبت او از قوم ستمكاران.
زود باشدك ه بگويند مشركان: اگر خواست ىخدا )يعن ىرضا ىاو بودى( شر كيمقرر  	.148
نمك‌ىرديم و نه پدران ما مك‌ىردند ىو نه حرام مك‌ىرديم چيز ىرا. همچنين به دروغ 
نسبتك ردندك سانك ىه پيش از ايشان بودند، تا آنكه چشيدند عقوبت ما. بگو: آيا 
هست نزد شما دانش؟3 پس بيرون آريد آن را برا ىما. پيرو ىنمك‌ىنيد مگر شبهه را 

و نيستيد شما مگر دروغگو.
بگو: خدا ىراست، دليل محكم؛ پس اگر خواست ىخدا، هدايتك رد ىشما را همه  	.149

كيجا.
بگو: بياريد علما ىخود را، آنانك ه گواه ىم‌ىدهندك ه خدا حرام ساخته است اين  	.150
را. پس ]يا محمد[ اگر به فرض گواه ىدهند، تو معترف مشو با ايشان و پيرو ىمكن 
خواهشك سانك ىه به دروغ نسبتك ردند آيات ما را وك سانك ىه اعتقاد ندارند به 

آخرت و ايشان با پروردگار خود برابر مك‌ىنند.4 
بگو: بياييد تا بخوانم آنچه حرامك رده است پروردگار شما بر شما، ]فرموده است[ك ه:  	.151
شر كياو مقرر مكنيد چيز ىرا و به والدين نكيوكارك ىنيد و مكشيد اولاد خود را از 
ترسِ فقر، ما روز ىم‌ىدهيم شما را و ايشان را و نزد كيمشويد به ب‌ىحيا‌ىيها،5 آنچه 
علانيه باشد از آن و آنچه پوشيده باشد. و مكشيد هيچ نفس راك ه حرام ساخته است 

خداك شتنش، الّّا به حق.6 به اين حكم فرموده است شما را تا بوَُدك ه شما بفهميد.

مراد، حصر اضاف ىاست به نسبت بهيمة الانعام و آن اصناف ثمانيه مذكور است. سگ و شير و باز و غير  	1
آن اگرچه حرام است، از بهيمة الانعام نيست و در آن بحث نداشتند؛ والله اعلم.

ي	عن ىمثل شتر و شترمرغ؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىنقل ىازك تب الهى؛ والله اعلم. 3

ي	عن ىمعبود باطل را؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىبه زنا و لواطت. 5

ي	عن ىبه قصاص و مثل آن. 6
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و نزد كيمشويد به مالي تيم، الّّا به خصلتك ىه و ىن كياست تا آنكه رسد به جوان ى 	.152
خود و تمامك نيد پيمانه و ترازو را به انصاف. تكليف نم‌ىدهيم هيچك س را مگر قدر 
طاقت او و چون سخن گوييد،1 پس رعايت انصاف بنماييد و اگرچه ]آن محكوم 
عليه[ صاحب قرابت باشد و به عهد خدا2 وفاك نيد. اين حكم فرموده است شما را تا 

پندپذير شويد.
و خبر داده استك ه آنچه مذكور شد راه من است، راست و درست آمده؛ پس پيرو ى 	.153
اوك نيد و پيرو ىمكنيد راه‌ها ىديگر راك ه ]اين راه‌ها[ جداك نند شما را از راه خدا. 

اين حكم فرموده است شما را تا پرهيزگارك ىنيد.
باز م‌ىگويمك ه داده بوديم موس ىراك تاب، تا نعمت تمامك نيم بر هرك ه نكيوكار بود  	.154
و بيانك نيم هر چيز ىرا و به جهت هدايت و مهربانى، تا ايشان به ملاقات پروردگار 

خويش ايمان آرند.3 
و  اوك نيد  پيروىِ  پس  بركت،  با  فرستاديمش  فرو  استك ه  قرآن،ك تاب ى اين  و  	.155

پرهيزگارك ىنيد تا مهربانك ىرده شود بر شما.
)يعن ىتورات و  نيستك ه فرود آورده شدك تاب  اين  نگوييد: بجز  تا  فرستاديمش  	.156

انجيل( بر دو گروهِ پيش از ما و به تحقيق بوديم ما از تلاوت ايشان ب‌ىخبر.
ايشان.  از  راهي افته‌تر  بوديم  ماك تاب، هرآيينه  بر  آورده شد ى فرود  اگر  يا گوييد:  	.157
پس آمده است به شما حجّت ىاز پروردگار شما و هدايت و بخشايش. پسيك ست 
ستمكارتر ازك سك ىه به دروغ نسبتك ند آيات خدا را و اعراضك ند از آن، جزا 
خواهيم داد اعراضك نندگان را از آياتِ خويش، بدترين عذاب؛ به سبب آنكه اعراض 

مك‌ىردند.
آيا منتظر نيستند مگر آن راك ه بيايند بديشان فرشتگان؟4ي ا بيايد حُكم پروردگار؟ تو  	.158
يا بيايد بعض نشانه‌ها ىپروردگار تو؟5 روزك ىه بيايد بعض نشانه‌ها ىپروردگار تو، 
نفع ندهد نفس ىراك ه ايمان نياورده بود پيش از اين ايمان او،ي ا نفع ندهد نفس ىرا 
كهك سب نكرده بود در ايمان خود، عمل خير.6 تو به او بگو: انتظارك نيد، هرآيينه ما 

نيز منتظريم.
به تحقيقك سانك ىه پراكندهك ردند دين خود را و گروه گروه شدند، نيست ىاز ايشان  	.159
در هيچ حساب.7 جز اين نيستك هك ار ايشان گذاشته شده به سو ىخداست، باز 

خبر دهد ايشان را به عاقبت آنچه مك‌ىردند.
هرك ه آورد نىكي، پس او راست ده چند آن، و هرك ه آورد بدى، جزا داده نخواهد  	.160

شد إلّّا مثل آن و ايشان ستمك رده نخواهند شد.
بگو: هرآيينه دلالتك رده است مرا پروردگار من به سو ىراهِ راست، مراد م‌ىدارم دين  	.161

درست،يك ش ابراهيم را حنيف شده و نبود از مشركان.

ي	عن ىگواه ىدهيدي ا حكمك نيد؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىبه نذر او. 2

مترجم گويد: ظاهر نزد كياين بنده آن استك ه حرام گردانيديم اشيا ىمذكوره را در ازل بر قوم نوح و  	3
هلمّ جرّابازداديم موس ىراك تاب؛ والله اعلم.

ي	عن ىبرا ىقبض ارواح. 4
ي	عن ىطلوع شمس از مغربي ا دابة‌الارض؛ والله اعلم. 5

ي	عن ىآن روز، توبه گنهكار و ايمانك افر، قبول نشود؛ والله اعلم. 6
ي	عن ىاز تو مؤاخذه نخواهندك رد؛ والله اعلم. 7
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بگو: هرآيينه نماز من و حج من و قربان ىمن و زندگان ىمن و موت من همه برا ى 	.162
خداست، پروردگار عالم‌ها.

هيچ شر كينيست او را و به اين توحيد فرموده شد مرا و من نخستين مسلمانانم. 	.163
عمل  و  چيز؟  همه  پروردگار  اوست  و  خدا،  غير  پروردگار ى طلبك نم  آيا  بگو:  	.164
نمك‌ىند هيچك س ىمگر بر ذات خود و برندارد هيچ بردارنده، بار ديگر را. باز به سو ى
پروردگارِ شما، رجوع شما باشد؛ پس خبردارك ند شما را به آنچهك ه در آن اختلاف 

مك‌ىرديد.
و او آن استك ه ساخت شما را پادشاهان زمين و بلندك رد بعض ىرا بالا ىبعض ى 	.165
درجه‌ها تا بيازمايد شما را در آنچه داده است به شما، هرآيينه پروردگار تو شتاب 

كننده عقوبت است و هرآيينه او آمرزنده مهربان است.

7. سوره اعراف
سوره اعراف در مكه نازل شده و آن دوصدوشش آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
المص. 	.1

اينك تاب ىاستك ه فروآورده شد به سو ىتو، پس بايدك ه نباشد در سينه تو هيچ تنگ ى 	.2
از تبليغ او؛ ]فرود آورده شد[ تا بيمك ن ىبه آن و برا ىپند، مسلمانان را.

پيروك ىنيد آن راك ه فرود آورده شد به سو ىشما از جانب پروردگار شما و پيرو ى 	.3
مكنيد بجز و ىدوستان را؛1 اند ىكپند م‌ىپذيريد.

و بسا ديهك ه هلاكك رديمش، پس آمد به آن عقوبت ما و ايشان شبانگاه آرميده بودند  	.4
يا وقتك ىه ايشان در خواب نيمروز بودند.

پس نبود قول ايشان، چون بيامد به ايشان عقوبتِ ما الِّّا آنكه گفتند: هرآيينه ما ستمكار  	.5
بوديم.

پس البته سؤال خواهيمك رد آنك سان ىراك ه پيغامبر فرستاده شد به سو ىايشان و  	.6
البته سؤال خواهيمك رد پيغامبران را.

پس البته بيان خواهيمك رد به حضور ايشان2 به دانش و نبوديم غايب. 	.7
و سنجيدن اعمال به انصاف، آن روز بودن ىاست؛ پس هرك ه گران شد پله ن‌ىكيها ى 	.8

او، پس ايشانند رستگار.
و هرك ه سب كشد پله ن‌ىكيها ىاو، پس آن جماعت، آنانندك ه زيانك ردند در حقِّ  	.9

خويشتن به سبب آنكه به آيات ما انكار مك‌ىردند.
اسباب  آنجا  برا ىشما در  پيداك رديم  را در زمين و  داديم شما  استقرار  و هرآيينه  	.10

معيشت. اند ىكشكر مك‌ىنيد.

ي	عن ىمعبودان باطلك ه دوست م‌ىگرفتيد؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىهمه اعمال ايشان را. 2
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و هرآيينه آفريديم شما را )يعن ىپدر شما را( باز صورت بستيم شما را )يعن ىپدر  	.11
شما را( باز گفتيم به فرشتگانك ه: سجدهك نيد آدم را؛ پس سجدهك ردند مگر ابليس، 

نبود از سجدهك‌نندگان.
گفت خدا: چه چيز منعك رد تو را از آنكه سجدهك نى، وقتك ىه امرك ردم تو را؟ گفت:  	.12

من بهترم از او؛ آفريده‌ا ىمرا از آتش و آفريده‌ا ىاو را از گِل.
گفت: پس فرود رو از آسمان؛ زيراك ه لايق نيست تو راك ه سركشك ىن ىدر آن، پس  	.13

بيرون شو، هرآيينه تو از خوار شوندگانى.
گفت: بار خدايا! مهلت ده مرا تا روزك ىه آدميان برانگيخته شوند. 	.14

گفت خدا: هرآيينه تو از مهلت داده شدگانى. 	.15
پس گفت: به سبب آنكه گمراهك رد ىمرا، البته بنشينم برا ىآدميان به راه راست تو  	.16

)يعن ىتا از آن منعك نم(.
پس البته بيايم به سو ىايشان، از پيشِ ايشان و از پسِ پشت ايشان و از جانب راست  	.17

ايشان و از جانب چپ ايشان و نياب ىاكثر ايشان را شكرگزار.
گفت: بيرون رو از آسمان، نكوهيده رانده شده. به خدا، هرك ه پيروك ىند تو را از  	.18

آدميان، البته پرك نيم دوزخ را از شما، همهكي جا.
و گفتيم: ا ىآدم! ساكن شو تو و زنِ تو در بهشت. پس بخوريد از هر جاك ه خواهيد  	.19

و نزد كيمشويد به اين درختك ه خواهيد شد از ستمكاران.
پس وسوسه داد ايشان را شيطان تا آشكارا گرداند برا ىايشان آنچه پوشيده بود از  	.20
نظر ايشان از شرمگاه‌ها ىايشان؛ و گفت: منع نكرده است شما را پروردگار شما از 
اين درخت، مگر برا ىاحتياط از آنكه شويد دو فرشتهي ا شويد از جاويدْ باشندگان.

و قسم خورد برا ىايشانك ه من از نصيحتك نندگانم شما را. 	.21
پس به سو ىپست ىانداخت ايشان را به فريب دادن. پس چون چشيدند آن درخت را،  	.22
ظاهر شد ايشان را شرمگاه ايشان و شروعك ردندك ه برگ ىبالا ىبرگ ىم‌ىچسبانيدند 
بر خويش از برگ درختان بهشت و نداك رد ايشان را پروردگار ايشان: آيا منع نكرده 
بودم شما را از اين درخت و نگفته بودم به شماك ه هرآيينه شيطان شما را دشمن 

آشكار است؟!
گفتند: ا ىپروردگار ما! ستمك رديم بر خويش و اگر نيامرز ىما را و مهربان ىنكن ىبر  	.23

ما، البته از زيانكاران باشيم.
گفت خدا: فرو رويد؛ بعضِ شما بعض ىرا دشمن خواهد بود، و شما را در زمين  	.24

استقرار و بهره‌مند ىباشد تا وقت ىمعينّ )يعن ىتا مرگ(.
گفت خدا: در زمين زندگان ىخواهيدك رد و در آنجا خواهيد مرد و از آنجا بيرون  	.25

آورده شويد.
ا ىفرزندان آدم! هرآيينه ما فرود آورديم بر شما لباسك ىه بپوشد شرمگاه شما را و  	.26
فرود آورديم جامه‌ها ىزينت را و لباس پرهيزگارى، و ىاز همه بهتر است. اين از 

نشانه‌ها ىخداست تا ايشان پندپذير شوند.
ا ىفرزندان آدم! گمراه نكند شما را شيطان چنانكه بيرون آورد پدر ومادر شما را از  	.27
بهشت. برمك‌ىشيد از ايشان جامه ايشان را تا بنمايد ايشان را شرمگاه ايشان، هرآيينه 
شيطان و قوم او م‌ىبينند شما را از آنجاك ه شما نم‌ىبينيد ايشان را، هرآيينه ما ساختيم 

شياطين راك ارگزارك سانك ىه ايمان ندارند.



���������       ���ــ  7

﴾ 93 ﴿

و )كارگزار آنانك ه( چون بكنندك ار زشت، گويند:ي افتيم بر اينك ار، پدران خود را و  	.28
خدا فرموده است ما را به آن. بگو: هرآيينه خدا نم‌ىفرمايد بهك ار زشت، آيا م‌ىگوييد 

بر خدا آنچه نم‌ىدانيد؟
بگو: هرآيينه فرموده است پروردگار من به انصاف، و فرموده استك ه: راستك نيد  	.29
رو ىخود را1 وقت هر نماز و بپرستيد او را برا ىاو خالصك رده عبادت را، چنانكه 

آفريد شما را، همچنان ديگر بار خواهيد شد.2 
گروه ىرا راه نمود و گروه ىرا ثابت شد بر ايشان گمراهى، هرآيينه ايشان شياطين  	.30

را دوست گرفتند بجز خدا و م‌ىپنداشتندك ه ايشان راهي افتگانند.
ا ىفرزندان آدم! بگيريد زينت خود را3 نزد كيهر نماز و بخوريد و بياشاميد و از حد  	.31

مگذريد، هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد از حدگذرندگان را.
بگو:ك هِ حرامك رد زينت خدا راك ه پيداك رده است برا ىبندگان خود، وك هِ حرامك رده  	.32
است پايكزه‌ها را از رزق؟ بگو: آن پايكزه‌ها )از ملابس و مآكل( برا ىمسلمانان است 
در زندگىِ دنيا،4 خالص شده برا ىايشان روز قيامت، همچنين بيان مك‌ىنيم نشانه‌ها 

برا ىگروهك ىه م‌ىدانند.5 
بگو: جز اين نيستك ه حرامك رده است پروردگار من ب‌ىحيا‌ىيها را؛ آنچه علانيه باشد  	.33
از آن و آنچه پوشيده باشد، و حرامك رده است گناه را و تعدّىِ ناحق و آنكه شركِي 
خدا مقررك نيد چيز ىراك ه خدا هيچ دليل بر آن نازل نكرده است و آنكه بگوييد بر 

خدا آنچه نم‌ىدانيد.
و هر گروه ىرا ميعاد ىاست؛6 پس چون بيايد7 ميعاد ايشان، تأخير نكنند كي ساعت  	.34

و نه سبقتك نند.8 
ا ىفرزندان آدم، اگر بيايند به شما پيغامبران از جنس شما، م‌ىخوانند بر شما آيات  	.35
مرا. پس هرك ه پرهيزگارك ىند و نكيوكار ىنمايد، پس هيچ ترس نباشد بر ايشان و 

نه ايشان اندوهگين شوند.
وك سانك ىه به دروغ نسبتك ردند آياتِ ما را و سركشك ىردند از قبول آنها، ايشان  	.36

باشندگان دوزخند؛ ايشان آنجا جاويدانند.
پسيك ست ستمكارتر ازك سك ىه بربست بر خدا دروغ راي ا به دروغ نسبتك رد آيات  	.37
او را؟ آن جماعت، برسد به ايشان بهره ايشان از آنچه نوشته شده در لوح محفوظ9 تا 
وقتك ىه بيايند نزد كيايشان فرستادگان تا قبض ارواح ايشانك نند، گويند:ك جاست 
آنچه شما م‌ىپرستيديد بجز خدا؟ گويند: گم شدند ايشان از ما و معترف شدند بر 

نفس‌ها ىخويش به اينك ه ايشانك افر بودند.

ي	عن ىبه سوك ىعبه. 1
ي	عن ىسر و پا برهنه ختنه ناكرده محشور شويد؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىلباس خود را. 3
ي	عن ىلائق ايشان است؛ اگرچه ديگران نيز استعمالك نند؛ والله اعلم. 4

مترجم گويد: درين آيت اشارت است بر مذهب راهباني هود و نصار ىو مختشين عربك ه توسع را در  	5
مآكل وملابس، مكروه م‌ىداشتند؛ والله اعلم.

ي	عن ىوقت ىمعين است برا ىهلاك ايشان؛ والله اعلم. 6
ي	عن ىنزد كيشود. 7

ي	عن ىبر زبان حضرت آدم؛ چنانكه در سوره بقرة اشارت رفت؛ والله اعلم. 8
ي	عن ىنعمت و نعمتك ه مقدر شده در دنيا به ايشان برسد؛ والله اعلم. 9
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حكمك ند خداك ه داخل شويد همراه امتاّنك ىه گذشته‌اند پيش از شما از جن و انس  	.38
در آتش. هرگاهك ه درآيد قومى، لعنتك ند قوم ىديگر مانند خود را تا وقتك ىه به 
كيديگر برسند در دوزخ، همهكي جا. گويد جماعت متأخّر از ايشان در حقّ جماعت 
متقدّم از ايشان: ا ىپروردگار ما! ايشان گمراهك ردند ما را، پس بده ايشان را عذابِ 

دو چند از دوزخ. فرمايد خدا: هر ىكي را دو چند است ولكين نم‌ىدانند.1 
و گويند جماعت متقدم از ايشان جماعت متأخّر را از ايشان: پس نيست شما را هيچ  	.39

بزرگ ىبر ما، پس بچشيد عذاب را به سبب آنچه مك‌ىرديد.
هرآيينهك سانك ىه به دروغ نسبتك ردند آيات ما را و سركشك ىردند از قبول آن،  	.40
هرگز گشاده نشود بر ايشان دروازه‌ها ىآسمان و درنيايند به بهشت تا وقتك ىه داخل 

شود شتر در سوراخ سوزن،2 و همچنين جزا م‌ىدهيم گناهكاران را.
ايشان را از دوزخ فرش بود و از بالا ىايشان ]از دوزخ[ پوشش‌ها باشد و همچنين  	.41

جزا م‌ىدهيم ستمكاران را.
وك سانك ىه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، تكليف نم‌ىدهيم هيچك س را  	.42

مگر قدر طاقت او. آن جماعت باشندگان بهشتند، ايشان آنجا جاويدان باشند.
و بيرون آريم آنچه در سينه‌ها ىايشان بود ازيك نه.3 م‌ىرود زير ايشان نهرها و گويند:  	.43
سپاس آن خدا ىراستك ه دلالتك رد ما را به سو ىاين بهشت و هرگز مستعدِّ راه 
يافتن نبوديم، اگر راه ننمود ىما را خدا. هرآيينه آمدند فرستادگان پروردگار ما به 

راست ىونداك رده شوندك ه اين بهشت، داده شديد آن را به سبب آنچه مك‌ىرديد.
و نداك نند اهل بهشت، اهل دوزخ راك ه: ما راستي افتيم آنچه وعدهك رده بود به ما  	.44
پروردگار ما، پس آيا شما هم راستي افتيد آنچه به شما وعدهك رده بود پروردگار 
آن  بر  لعنت خدا  ايشانك ه  ميان  در  آوازك ننده  آوازك ند،  آرى! پس  شما؟! گفتند: 

ستمكاران است.
كه باز م‌ىداشتند مردمان را از راه خدا و م‌ىخواستند برا ىآن، راهك جى4 و ايشان به  	.45

آخرت اعتقاد نداشتند.
و در ميان بهشت و دوزخ حجاب ىاست5 و بر اعراف مردمان ىباشندك ه م‌ىشناسند هر  	.46
 ىكيرا ]از اهل موضعين[ به قيافه ايشان و نداك نند اهل اعراف، اهل بهشت راك ه: 

سلام‌علكيم! هنوز به بهشت نه در آمدند و ايشان طمع آن دارند.
و چون گردانيده شود چشم اهل اعراف به طرف اهل دوزخ، گويند: ا ىپروردگار ما!  	.47

مكن ما را همراه گروه ستمكاران.
و نداك نند اهل اعراف مردمان ىراك ه م‌ىشناسند ايشان را به قيافه ايشان، گويند :  	.48

كفايت نكرد از شما جمعيتّ شما و آنكه سركش ىمك‌ىرديد.

ي	عن ىتابعين را عذابك فر تقليد و متبوعين را عذاب ضلال و اضلال؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىمحال است؛ والله اعلم. 2

زبير و  عثمان و عل ىو طلحه و  ميان  آنچه  مثل  باشد دورك نيم؛  بهشتيان  يك نه‌هاك ه در دل  آن ي	عن ى 3
عائشه،رض‌ىالله عنهم، واقع شد؛ والله اعلم.

ي	عن ىم‌ىخواستند به شبهات اين راه را باطل سازند. 4
و آن مسم ىبه اعراف است؛ والله اعلم. 	5
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آيا اين جماعتند از آنانك ه شما قسم م‌ىخورديدك ه هرگز خدا نرساند به ايشان هيچ  	.49
رحمت؟1 ]گفته شد ايشان راك ه :[ درآييد به بهشت، هيچ ترس نيست بر شما و نه 

شما اندوهگين شويد.
و نداك نند اهل دوزخ اهل بهشت راك ه: بريزيد بر ما چيز ىاز آبي ا از ساير آنچه  	.50
روز ىداده است شما را خدا. گويند: هر آيينه خدا حرام ساخته است اين هر دو را 

برك افران.
آنانك ه دين خود گرفته‌اند باز ىو لهو را، و فريب داد ايشان را زندگان ىدنيا، پس  	.51
امروز فراموشك نيم ايشان را چنانچه ايشان فراموشك ردند ملاقات اين روز خويش 

را و چنانكه انكار مك‌ىردند به آياتِ ما.2 
و هرآيينه آورديم برا ىايشانك تابك ىه مفصّلك رده‌ايم آن را به دانش برا ىراهنما ىي 	.52

و بخشايش، مؤمنان را.
انتظار نمك‌ىنندك فار مگر مصداق اين وعده را، روزك ىه بيايد مصداق آن، گويند  	.53
پيغامبرانِ  بودند  آمده  هرآيينه  اين:  از  پيش  را  آن  بودند  فراموشك رده  ك ىه  كسان
پروردگار ما به راستى، پس آيا هستند برا ىما شفيعان تا شفاعتك نند برا ىماي ا 
بازگردانيده شويم به سو ىدنيا، پس عملك نيم غير آنچه مك‌ىرديم؟3 هرآيينه زيان 

كردند در حق خويشتن و گم شد از ايشان آنچه افترا مك‌ىردند.
هرآيينه پروردگار شما آن خدا استك ه آفريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز؛ باز  	.54
مستقر شد بر عرش؛ م‌ىپوشاند شب را به روز،4 م‌ىطلبد شب، روز را به شتاب5 و 
آفريد آفتاب و ماه و ستارگان را رام شده به فرمان خدا. آگاه شو او راست، آفريدن و 

فرمانرواىي. به غايت بزرگ است خدا، پروردگار عالم‌ها.
بپرستيد پروردگار خود را زارك ىنان و پوشيده از مردمان6 ، هرآيينه او دوست ندارد  	.55

از حد گذرندگان را.
اميد، هرآيينه  و  به ترس  را  او  بپرستيد  و  آن7  بعدِ اصلاح  مكنيد در زمين  و فساد  	.56

بخشايش خدا نزد كياست از نكيوكاران.
و اوست آنكه م‌ىفرستد بادها، مژده دهنده پيش از رحمت خود8 تا وقتك ىه بردارد  	.57
ابر گران را. روانك نيم آن را به سو ىشهر ىمرده؛ پس فروآريم به واسطه آن ابر آب 
را؛ پس بيرون آريم به آن آب، از جنس هر ميوه. همچنين بيرون آريم مردگان را9 تا 

شما پندپذير شويد.

ي	عن ىفقرا ىمسلمينك هك افران از ايشان حساب ىنم‌ىگرفتند؛ والله اعلم. 1
و فراموشك ردن خدا، ترك ايشان است در دوزخ؛ والله اعلم. 	2

ي	عن ىمسلمان شويم و بت را نپرستيم. 3
ي	عن ىگاه ىاجزا ىشب را به لباس نهار پوشانيده، در حساب نهار م‌ىگرداند؛ والله اعلم. 4

ي	عن ىاز پ ىدرآمدن شب بعد روز، مشابه آن استك ه گوياك سك ىس ىرا دوان و شتابان م‌ىطلبد. 5
در اصل متن، مردان آمده است. 	6

ي	عن ىبه سبب بعثت رسول، صل‌ىالله عليه و سلم. 7
ي	عن ىپيش از باران. 8

ي	عن ىاز قبور بيرونك نيم. 9
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و شهر پايكزه، برم‌ىآيد رستنىِ او به فرمان پروردگار او و زمين ناپايكزه، برنم‌ىآيد  	.58
رستنىِ او، مگر ناهموار به دير روينده. همچنين گوناگون بيان مك‌ىنيم نشانه‌ها را برا ى

قومك ىه شكرگزار ىمك‌ىنند.1 
هرآيينه فرستاديم نوح را به سو ىقوم او، پس گفت: ا ىقوم من! عبادتك نيد خدا  	.59
را، نيست شما را هيچ معبود بجز وى، هرآيينه من م‌ىترسم بر شما از عقوبت روز 

بزرگ.2 
گفتند اشراف از قوم او: هرآيينه ما م‌ىبينيم تو را در گمراهىِ ظاهر. 	.60

گفت: ا ىقوم من! نيست با من هيچ گمراه ىولكين من پيغامبرم از جانب پروردگار  	.61
عالم‌ها.

م‌ىرسانم به شما پيغام‌ها ىپروردگار خود و ن‌كيخواه ىمك‌ىنم برا ىشما و م‌ىدانم  	.62
از حُكم خدا آنچه نم‌ىدانيد.

آيا تعجّبك رديد از آنكه آمد به شما پند ىاز جانب پروردگار شما )فرود آمده( بر  	.63
زبان مرد ىاز شما، تابيمك ند شما را و تا پرهيزگارك ىنيد و تا مهربانك ىرده شود بر 

شما؟
پس دروغ ىداشتند او را، پس نجات داديم او را وك سان ىراك ه با و ىبودند در  	.64
كشت ىو غرق ساختيمك سان ىراك ه دروغ داشته بودند آيات ما را، هرآيينه ايشان بودند 

گروه ىنابينا.
و فرستاديم به سو ىقوم عاد برادر ايشان هود را، گفت: ا ىقوم من! عبادتك نيد خدا  	.65

را؛ نيست شما را هيچ معبود غير او. آيا پرهيزگار ىنمك‌ىنيد؟
ما  را در ب‌ىخرد ىو هرآيينه  تو  ما م‌ىبينيم  او: هرآيينه  قوم  از  اشرافك فار  گفتند  	.66

م‌ىپنداريم تو را از دروغگويان.
گفت: ا ىقوم من! نيست با من هيچ ب‌ىخرد ىولكين من پيغامبرم از جانب پروردگار  	.67

عالم‌ها.
م‌ىرسانم به شما پيغام‌ها ىپروردگار خود ]و[ من برا ىشما ن‌كيخواه با امانتم. 	.68

آيا تعجّبك رديد از آنكه آمد به شما پند ىاز جانب پروردگار شما، ]فرود آورده[  	.69
بر مرد ىاز شما تا بيمك ند شما را وي ادك نيد نعمتِ الهى، آن وقتك ه گردانيد شما 
را، پسي ادك نيد  قوّت  برا ىشما در خلقت،  افزود  نوح و  از قوم  بعد  را جانشين 

نعمت‌ها ىخدا را تا شما رستگار شويد.
گفتند: آيا آمده‌ا ىپيش ما تا عبادتك نيم خدا را تنها و بگذاريم آنچه م‌ىپرستيدند  	.70

پدرانِ ما؟! پس بيار پيش ما آنچه وعيد مك‌ىنى،3 اگر هست ىاز راستگويان.
گفت: ثابت شد بر شما از جانب پروردگار شما عقوبت و خشم. آيا مكابره مك‌ىنيد  	.71
با من در باب نام‌ها ىيچندك ه شما مقررك رده‌ايد4 آن را و پدران شما مقررك رده‌اند 
]و[ فرود نياورده است خدا بر آن هيچ دليل؟ پس انتظارك نيد، هرآيينه من نيز همراه 

شما از منتظرانم.

مترجم گويد: اين مثل است برا ىپند در قلب سليم و عدم تأثير آن در غير سليم؛ والله اعلم. 	1
ي	عن ىروز قيامت. 2

ي	عن ىبيار عقوبت را. 3
ي	عن ىب‌ىاصل است. 4
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با او بودند به مهربان ىاز جانب خويش و  پس نجات داديم او را وك سان ىراك ه  	.72
بريديم1 بيخ آنانك ه دروغ م‌ىداشتند آيات ما را و نبودند از مؤمنان.

و فرستاديم به سو ىقوم ثمود برادر ايشان صالح را، گفت: ا ىقوم من! عبادتك نيد  	.73
خدا را؛ نيست شما را هيچ معبود غير او، هرآيينه آمد به شما دليل ىاز جانب پروردگار 
شما؛ اين ماده شتر ىاست، پيداك رده خدا نشانه برا ىشما؛ پس بگذاريدشك ه چَرَد 
در زمين خدا و مرسانيد او را هيچ سختى،ك ه آنگاه بگيرد شما را عقوبت درد دهنده.
وي ادك نيد ]نعمت اله ىرا[ آن وقتك ه گردانيد شما را جانشين بعد از قوم عاد و  	.74
از نرم آنك وش‌كها و م‌ىتراشيدك وه‌ها را  استقرار داد شما را در زمين، م‌ىسازيد 

خانه‌ها، پسي ادك نيد نعمت‌ها ىخدا را و تباه ىمكنيد در زمين، فسادافكنان.
گفتند آن اشرافك ه سركشك ىرده بودند از قوم او، آنان راك ه هرك س ىضعيف دانست  	.75
ايشان را، مرك سان ىراك ه ايمان آورده بودند از ايشان: آيا م‌ىدانيدك ه صالح فرستاده 
شده است از جانب پروردگار خود؟ گفتند اهل ايمان: هرآيينه ما به شريعتك ىه و ى

فرستاده شده است ]به آن شريعت[ معتقدانيم.
گفتند سركشان: هرآيينه ما به آنچه معتقد آن شديد،ك افرانيم. 	.76

پسكُ شتند آن ماده شتر را و تجاوزك ردند از فرمان پروردگار خويش و گفتند: ا ى 	.77
صالح! بيار به ما آنچه وعيد مك‌ىنى، اگر هست ىاز پيغمبران.

پس درگرفت ايشان را زلزله، پس گشتند مرده به زانو افتاده در سرا ىخويش. 	.78
پس صالح اعراضك رد از ايشان و گفت: ا ىقوم من! رسانيدم به شما پيغام پروردگار  	.79
خود و ن‌كيخواهك ىردم برا ىشما ولكين دوست نم‌ىداريد ن‌كيخواهك ىنندگان را.
و فرستاديم لوط را، آن وقتك ه گفت به قوم خود: آيا مك‌ىنيد آن ب‌ىحيا‌ىياك ىه  	.80

پيش از شما نكرده است آن را هيچكَ س از عالم‌ها؟
هرآيينه شما م‌ىرويد به شهوت به سو ىمردان، بجز زنان! بلكه شما گروه مسرفانيد. 	.81
و نبود جواب قوم او الّّا آنكه گفتند: بيرونك نيد ايشان را از ديه خودك ه هرآيينه ايشان  	.82

مردم پايكزگ ىطلبك ننده‌اند.
پس نجات داديم او را و اهل خانه او را مگر زنش راك ه بود از باق‌ىماندگان در آنجا. 	.83
و بارانيديم بر ايشان باران ى)يعن ىاز سنگ( پس بنگر چگونه بود آخرك ار گناهكاران. 	.84
و فرستاديم به سو ىقوم مدين برادر ايشان شعيب را، گفت: ا ىقوم من! بپرستيد خدا  	.85
را؛ نيست شما را هيچ معبود بجز او، هرآيينه آمده است به شما دليل ىاز پروردگار 
شما، پس تمامك نيد پيمانه و ترازو را و ناقص مدهيد به مردمان، اشيا ىايشان را و 
فساد مكنيد در زمين بعدِ اصلاحِ آن؛ اينك ار ]كه گفتم[، بهتر است شما را، اگر باور 

دارندگانيد.
و منشينيد به هر راهك ه بترسانيد و بازداريد از راه خداك س ىراك ه ايمان آورده است  	.86
به او و مجوييد برا ىآن راهك ج ىوي ادك نيد آن وقتك ه شما اندك بوديد، پس بسيار 

گردانيد شما را و بنگريد چگونه شد آخرك ار مفسدان.
و اگر هست گروه ىاز شما مؤمن به آنچه فرستاده شدم به همراه او و گروه ىنامؤمن،  	.87
پس صبرك نيد تا آنكه فيصلهك ند خدا در ميان ما، و او بهترين حكمك نندگان است.2 

در متن اصلى، بريدم آمده است. 	1
ي	عن ىواجب آن بودك ه همه متفق م‌ىشدند بر ايمان و چون متفق نشدند، منتظر فيصلهك ردن باشند؛ والله  2

اعلم.
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گفتند آن اشرافك ه سركشك ىرده بودند از قوم او: البته بيرونك نيم تو را ا ىشعيب  	.88
وك سان ىراك ه همراه تو ايمان آوردند از ديه خود،ي ا اين استك ه بازگرديد در دين 

ما.گفت: آيا عودك نيم اگرچه ما ناخواهان باشيم؟!
هرآيينه بسته باشيم بر خدا دروغى، اگر بازگرديم در دين شما بعد از آنكه برهانيد  	.89
خدا ما را از آن؛ و هرگز لايق نيست ما راك ه عودك نيم در آن، مگر آنكه خواهد خدا، 
پروردگار ما، احاطهك رده است پروردگار ما به همه چيز از رو ىدانش. بر خدا توكل 
كرديم. ا ىپروردگار ما! فيصلهك ن در ميانِ ما و در ميان قوم ما به راستى. و تو بهترين 

فيصلهك نندگانى.
و گفتند آن اشرافك هك افر بودند از قوم او بهي اران خود: اگر متابعتك نيد شعيب را،  	.90

هرآيينه شما آن هنگام زيانكار باشيد.
پس در گرفت ايشان را زلزله، پس صبحك ردند در سرا ىخويش مرده به زانوافتاده. 	.91
آنانك ه دروغ ىداشتند شعيب را گويا نبودند آنجا. آنانك ه دروغ ىداشتند شعيب را  	.92

ايشان بودند زيانكار.
پس بازگشت از ايشان و گفت: ا ىقوم من! رسانيدم به شما پيغام‌ها ىپروردگار خود  	.93

و ن‌كيخواهك ىردم برا ىشما؛ پس چگونه اندوه خورم بر قومك افران؟
و نفرستاديم در هيچ ديه ىپيغامبر ىرا مگر گرفتارك رديم اهل آن را به سخت ىو رنج،  	.94

تا بودك ه ايشان زارك ىنند.
باز داديم به ايشان به جا ىمحنت، راحت را تا آنكه بسيار شدند و گفتند: هرآيينه  	.95
رسيده بود پدران ما را سخت ىو راحت،1 پس گرفتيم ايشان را ناگهان و ايشان خبر 

نداشتند.
و اگر اهل ديه‌ها ايمان آوردند ىو پرهيزگارك ىردندى، م‌ىگشاديم بر ايشان بركت‌ها  	.96
از آسمان و زمين؛ ولكين به دروغ نسبتك ردند، پس گرفتيم ايشان را به وبال آنچه 

مك‌ىردند.
آيا ايمن شدند اهل ديه‌ها از آنكه بيايد عذاب ما به ايشان شبانگاه و ايشان خفته باشند؟ 	.97
آيا ايمن شدند اهل ديه‌ها از آنكه بيايد به ايشان عذاب ما وقتِ چاشت و ايشان باز ى 	.98

مك‌ىنند؟
آيا ايمن شدند از مكر خدا؟2 پس ايمن نم‌ىشوند از مكر خدا مگر گروه زيانكاران. 	.99

آيا واضح نشد بر آنانك ه وارث زمين م‌ىشوند بعد از هلاكِ ساكنانِ آن زمين،ك ه  	.100
اگر خواستمى، عقوبت رسانيدم ىايشان را به عوض گناهانِ ايشان؟ و مهر م‌ىنهيم بر 

دل‌ها ىايشان، پس ايشان نم‌ىشنوند؟
اين ديه‌ها را ذكر مك‌ىنيم پيش تو بعضِ اخبار آن، و هرآيينه آمده بودند به اهل آنها  	.101
پيغامبران ايشان با معجزه‌ها، پس هرگز ايمان نياوردند به آنچه تكذيبك رده بودند 

پيش از آن. همچنين مهر م‌ىنهد خدا بر دل‌هاك ىافران.
و نيافتيم در اكثر ايشان وفا به عهد و هرآيينهي افتيم اكثر ايشان را بدكار. 	.102

بازفرستاديم بعدِ ايشان موس ىرا به نشانه‌ها ىخويش به سو ىفرعون و قوم او؛ پس  	.103
كافر شدند به آن نشانه‌ها، پس بنگر چگونه بود آخرك ار مفسدان.

و گفت موسى: ا ىفرعون! هرآيينه من پيغامبرم از جانب پروردگار عالم‌ها. 	.104

ي	عن ىعادت زمان استك ه گاه ىسخت ىو گاه ىراحت م‌ىباشد؛ از باب مؤاخذه بر اعمال نبَوَُد؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىاز تدبير اهلاك؛ والله اعلم. 2
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سزاوارم به آنكه نگويم بر خدا مگر سخنِ راست؛ آورده‌ام به شما نشانه‌ا ىاز جانب  	.105
پروردگار شما، پس بفرست با من بن‌ىاسراييل را.

گفت: اگر آورده‌ا ىمعجزه پس حاضرك ن آن را، اگر هست ىاز راستگويان. 	.106
پس انداخت عصا ىخود را، پس ناگهان آن عصا اژدها ىيظاهر شده. 	.107

و بيرون آورد دستِ خود را، پس ناگهان آن دست نوران ىشد برا ىبينندگان. 	.108
گفتند اشراف از قوم فرعون باكي ديگر: هرآيينه اين شخص ساحر ىداناست! 	.109

م‌ىخواهدك ه بيرونك ند شما را از زمين شما، پس چه م‌ىفرماييد؟ 	.110
گفتند: ا ىفرعون! موقوف‌دار او را و برادر او را و بفرست در شهرها نقيبان را. 	.111

تا بيارند پيش تو هر ساحرِ دانا را. 	.112
و آمدند ساحران پيش فرعون، گفتند: هرآيينه ما را مزد ىم‌ىبايد، اگر ما غالب شويم؟ 	.113

گفت: آرى! و هرآيينه شما از مقربان باشيد. 	.114
گفتند: ا ىموسى!ي ا اين استك ه نخست تو افكني ىا ما باشيم اندازنده. 	.115

گفت موسى: شما افكنيد؛ پس آن هنگامك ه افكندند به جادو، بستند چشم‌ها ىمردمان  	.116
را و بترسانيدند ايشان را و آوردند جادو ىبزرگ را.

و وح ىفرستاديم به سو ىموسك ىه بيفكن عصا ىخود را؛ پس ناگهان آن عصا فرو  	.117
م‌ىبرد آنچه به دروغ اظهار مك‌ىردند.

پس ثابت شد حق، و باطل شد آنچه ايشان مك‌ىردند. 	.118
پس ]قوم فرعون[ مغلوب شدند آنجا و خوار گشتند. 	.119

و انداخته شدند ساحران، سجدهك‌نان. 	.120
گفتند: ايمان آورديم به پروردگار عالم‌ها. 	.121

پروردگار موس ىو هارون. 	.122
گفت فرعون: آيا ايمان آورديد به موس ىپيش از آنكه دستور ىدهم شما را؟! هرآيينه  	.123
اين تدبير ىاستك ه انديشيده‌ايد آن را در اين شهر تا بيرونك نيد از اين شهر ساكنان 

آن را، پس خواهيد دانست!
البته ببِرُّم دست‌ها ىشما را و پاها ىشما را به خلافكي ديگر،1 باز بر دارك نم شما  	.124

را همهكي جا.
گفتند: هرآيينه ما به سو ىپروردگار خود رجوعك نندگانيم. 	.125

و انكار نمك‌ىن ىبر ما مگر آنكه ايمان آورديم به نشانه‌ها ىپروردگار خويش، چون  	.126
بيامد به ما. ا ىپروردگار ما! بريز بر ما شيكبا ىيو قبض ارواح ماك ن در حالك ىه 

مسلمان باشيم.
و گفتند اشراف از قوم فرعون: آيا م‌ىگذار ىموس ىو قوم او را تا فسادك نند در زمين  	.127
و تا بگذارد عبادت تو را و معبودان تو را؟! گفت: خواهيمك شت پسران بن‌ىاسراييل 

را و زنده خواهيم گذاشت دختران ايشان را و ما بر ايشان غالبانيم.
گفت موس ىبه قوم خود: مدد طلبيد از خدا و صبرك نيد؛ هرآيينه زمين خدا راست.  	.128
وارث او مك‌ىند هرك ه را خواهد از بندگان خويش و آخرك ار برا ىپرهيزگاران است.
گفتند: ايذا داده شديم پيش از آنكه بيا ىينزد كيما و بعد از آنكه آمد ىنزد كيما.  	.129
گفت: اميد استك ه پروردگار شما هلاكك ند دشمن شما را و خليفه گرداند شما را 

در زمين، پس بنگرد چگونه عمل مك‌ىنيد.

ي	عن ىدست راست و پا ىچپ؛ والله اعلم. 1
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و هرآيينه گرفتارك رديمك سانِ فرعون را به قحط‌ها و به نقصان ميوه‌ها تا شودك ه  	.130
ايشان پند پذيرند.

پس چون آمد ىبه ايشان فراخى، گفتندى: اين لايق ماست و اگر برسيد ىبه ايشان  	.131
سختى، شگون بد گرفتند ىبه موس ىوك سانك ىه با و ىبودند. آگاه باش جز اين 

نيستك ه شگون بد ايشان نزد كيخدا است ولكين بيشتر از ايشان نم‌ىدانند.1 
و گفتندك سانِ فرعون: ا ىموسى! هرچه بيار ىآن را از نشانه‌ها تا سحرك ن ىما را  	.132

بدان، پس نيستيم تو را باور دارنده.
پس فرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ وكَ نهَ و غوك‌ها و خون، نشانه‌ها ىواضحك رده  	.133

شده، پس سركشك ىردند و بودند قوم گناهكاران.
و وقتك ىه فرود آمد بر ايشان عقوبت، گفتند: ا ىموسى! دعاك ن به جناب پروردگار  	.134
خود به آن )اسماء و ادعيه(ك ه وحك ىرده است نزد تو؛ اگر زايلك ن ىاز ما عقوبت 

را، البته معتقد شويم تو را و بفرستيم با تو بن‌ىاسراييل را.
پس چون زايلك رديم از ايشان عقوبت را تا مدتك ىه ايشان رسندگانند به آن، ناگهان  	.135

عهد م‌ىشكستند.
پس انتقامك شيديم از ايشان؛ پس غرقك رديم ايشان را در دريا به سبب آنكه ايشان  	.136

دروغ م‌ىداشتند آيات ما را و بودند از آن ب‌ىخبر.
و ميراث داديم گروه ىراك ه ضعيف شمرده م‌ىشدند مشارق و مغاربِ زمينك ىه  	.137
بركت نهاديم در آن.2 و راست شد وعده نكِي پروردگار تو بر بن‌ىاسراييل به سبب آنكه 
صبرك ردند، و خرابك رديم آنچه ساخته بود فرعون وك سانِ او و آنچه برم‌ىافراشتند.
و گذرانيديم بن‌ىاسراييل را از دريا. پس آمدند بر گروهك ىه مجاورت مك‌ىردند بر  	.138
بتانِ خويش. گفتند بن‌ىاسراييل: ا ىموسى! بساز برا ىما معبودى؛ چنانكه ايشان را 

هستند معبودان. گفت: هرآيينه شما گروه ىهستيدك ه نادان ىمك‌ىنيد.
هرآيينه اين جماعت، باطلك رده شده است مذهبك ىه ايشان درآنند و باطل است آنچه  	.139

مك‌ىردند.
گفت موسى: آيا غير خدا طلبك نم برا ىشما معبودى؟! و او فضل داده است شما را  	.140

بر عالم‌ها.
و ]يادك نيد نعمتِ ما[، چون نجات داديم شما را ازك سان فرعون. م‌ىرسانيدند به شما  	.141
عقوبت سخت؛ مك‌ىشتند پسران شما را و زنده م‌ىگذاشتند دخترانِ شما را و در اين 

امر، آزمايش بزرگ بود از جانب پروردگار شما.
و وعدهك رديم با موس ىس‌ىشب و تمامك رديم آن ميعاد را به ده شب، پسك امل شد  	.142
ميعادِ پروردگار او چهل شب و گفت موس ىبرادر خود هارون را : جانشين من باش 

در قوم من و صلاحكارك ىن و پيرو ىمنما راه تباهكاران را.
و چون آمد موس ىبه وعده‌گاه ما و سخن گفت با او پروردگار او، گفت: ا ىپروردگار  	.143
من! بيناك ن مرا به خويش تا نظرك نم به سو ىتو. گفت خدا : نخواه ىديد مرا ولكين 
نظرك ن به سوك ىوه، پس اگر قرار گيرد به جا ىخود، خواه ىديد مرا. پس وقتك ىه 
ظهورك رد پروردگار او بر آنك وه، گردانيد آنك وه را زمينِ هموار ساخته و افتاد موس ى
ب‌ىهوش شده؛ پس چون به هوش آمد، گفت: به پاي ىكاد مك‌ىنم تو را، بازگشتم به 

سو ىتو و من اوّلِ مسلمانانم.
ي	عن ىمؤاخذه اعمال برايشان است؛ والله اعلم. 1

ي	عن ىزمين شام به ايشان داديم؛ چه بقعه‌ها ىشرقيه و چه بقعه‌ها ىغربيه؛ والله اعلم. 2
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گفت: ا ىموسى! هرآيينه من برگزيدم تو را بر مردمان به پيغام‌ها ىخود و به شنوانيدن  	.144
سخن خود، پس بگير آنچه عطاك ردم تو را و باش از شكركنندگان.

و نوشتيم برا ىموس ىدر لوح‌ها از هر جنس، برا ىپند و برا ىبيان هر چيز پس گفتيم:  	.145
بگير آن را به قوّت و بفرما قوم خود را تا عملك نند به بهترينِ آنچه در اوست.1 خواهم 

نمود شما را سرا ىگناهكاران.2 
باز خواهم داشت از تأمل در آياتِ خودك سان ىراك ه تكبر مك‌ىنند در زمين به ناحق  	.146
و اگر ببينند هر نشانك ىه هست، ايمان نيارند و اگر ببينند راهِ راست ىرا، راه نگيرند آن 
را و اگر ببينند راه گمراه ىرا، راه گيرند آن را. اين به سبب آن استك ه ايشان دروغ 

داشتند آيات ما را و از آن غافل ماندند.
نابود شد  وك سانك ىه دروغ داشتند آياتِ ما را و دروغ داشتند ملاقات آخرت را  	.147

عمل‌ها ىايشان. جزا داده نشوند الّّا به آنچه مك‌ىردند.
و ساختند قوم موس ىبعدِ رفتنش از زيور قبطيان گوساله بدنك ىه او را آواز گاو بود،  	.148
آيا نديدندك ه آن گوساله به ايشان هيچ سخن نم‌ىگفت و دلالت نمك‌ىرد ايشان را به 

هيچ راه؟ معبود گرفتند او را و ايشان ستمكار بودند.
و چون نادم شدند و ديدندك ه ايشان گمراه شدند، گفتند: اگر مهربان ىنكند بر ما  	.149

پروردگار ما و نيامرزد ما را، البته باشيم از زيانكاران.
و چون باز آمد موس ىبه سو ىقوم خود خشمناك شده اندوهگين گشته، گفت: بد  	.150
جانشين ىاست، جانشين‌ىاك ىهك رديد پس از من، آيا شتابك ىرديد از حكم پروردگار 
خويش؟ و انداخت الواح را و گرفت موس ىسر برادر خود را، مك‌ىشيدش به سو ى
خود. گفت هارون: ا ىپسر مادر من! هرآيينه اين قوم ضعيف شمردند مرا و نزد كي
بودندك ه بكشند مرا، پس شاد مكن به سبب اهانت من، دشمنان را و شمار مكن مرا 

با گروه ستمكاران.
گفت موسى: ا ىپروردگار من! بيامرز مرا و برادر مرا و داخلك ن ما را در بخشايش  	.151

خود و تو بخشاينده‌ترين بخشايندگانى.
هرآيينهك سانك ىه معبود گرفتند گوساله را، خواهد رسيد به اين جماعت، خشم ىاز  	.152
پروردگار ايشان و رسوا‌ىيا ىدر حيات دنيا و همچنين جزا م‌ىدهيم افتراك نندگان را.
و هرآيينهك سانك ىه گناهك ردند، باز توبه نمودند بعد از آن گناهان و ايمان آوردند،  	.153

البته پروردگار تو بعد از توبه، آمرزنده مهربان است.
و چون ساكن شد خشم از خاطر موسى، گرفت الواح را و در مكتوب و ىهدايت  	.154

بود و بخشايش، آنان راك ه ايشان از پروردگار خود م‌ىترسند.
و اختيارك رد موس ىاز قوم خود هفتادك س برا ىميعاد ما.3 پس وقتك ىه گرفت ايشان  	.155
را زلزله، گفت موسى: ا ىپروردگار من! اگر م‌ىخواستى، پيش از اين ايشان را و مرا 
هلاك مك‌ىردى؛4 آيا هلاك مك‌ىن ىما را به جزا ىآنچهك ردند ب‌ىخردان از قوم ما؟ 
نيست اين حادثه مگر امتحانِ تو؛ گمراه مك‌ىن ىبه آن هرك ه را خواه ىو راه‌نما ىي

ي	عن ىبه عزيمت دادن رخصت؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىمنازل فرعونيان خراب شده خواهيد ديد. 2

ي	عن ىتا عذر گويند از عبادت گوساله و اين جماعت اگرچه عبادت نكرده بودند، بر عبادتك‌نندگان انكار  3
هم نكردند؛ پس خدا ىتعال ىهلاك ساخت؛ والله اعلم.

ي	عن ىاگر در بن‌ىاسرائيل هلاك م‌ىشدند، تهمت قتل بر موس ىننهادندى؛ والله اعلم. 4
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به آن هركه را خواهى. توك ارساز ماىي، پس بيامرز ما را و مهربانك ىن بر ما و تو 
بهترين آمرزندگانى.

و بنويس )يعن ىمقدرك ن( برا ىما در اين دنيا ن ىكيو در آخرت نيز نىكي، هرآيينه  	.156
ما رجوعك رديم به سو ىتو. گفت الله: عذابِ من، م‌ىرسانمش به هرك ه خواهم و 
مهربان ىمن، احاطهك رده است هر چيز را؛ پس خواهم نوشت رحمتك امله خود را1 
براك ىسانك ىه پرهيزگار ىمك‌ىنند و زكات م‌ىدهند وك سانك ىه ايشان به آيات ما 

معتقد م‌ىشوند.2 
]خواهم نوشت رحمت اخروّيه براى[ آنانك ه پيرو ىمك‌ىنند آن پيغامبر راك ه نب ى 	.157
امُّ ىاست؛ آنكه مي‌ىابند نعت او نوشته نزد كيخويش در تورات و انجيل؛ م‌ىفرمايد 
ايشان را بهك ار پسنديده و منع مك‌ىند ايشان را از ناپسنديده و حلال م‌ىسازد برا ى
ايشان پايكزه‌ها و حرام مك‌ىند بر ايشان ناپايكزه‌ها و ساقط مك‌ىند از ايشان بارگران 
ايشان را و آن مشقّت‌ها راك ه بود بر ايشان. پس آنانك ه ايمان آوردند به او و تعظيم 
كردند او را وي ار ىدادند او را و پيروك ىردند نور ىراك ه همراه و ىنازلك رده شده 

است، ايشانند رستگاران.3 
بگو: ا ىمردمان! هرآيينه من پيغامبر خدايم به سو ىشما همهكي جا؛ آن خداك ىيه او  	.158
راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين؛ نيست هيچ معبود مگر او؛ زنده مك‌ىند و م‌ىميراند. 
پس ايمان آريد به خدا و به پيغامبر اوك ه نب ىامّ ىاست؛ آنكه تصديق م‌ىنمايد خدا 

را و سخنان او را و پيروك ىنيد او را تا بوَُدك ه شما راهياب شويد.
و از قوم موس ىگروه ىهستك ه دلالت مك‌ىنند مردمان را به راه راست و به راست ى 	.159

حكم مك‌ىنند.
وح ى و  گروه  گروه  قبيله،  قبيله  قسم  دوازده  بر  را  بن‌ىاسراييل  ساختيم  متفرق  و  	.160
فرستاديم به سو ىموسى، وقتك ىه آب خواستند از و ىقوم وى،ك ه بزن به عصا ى
خود سنگ را، پس روان شد از آن سنگ دوازده چشمه. بدانست هر گروه ىآبخور 
خود را و سايبان ساختيم بر ايشان ابر را و نازلك رديم بر ايشان »منّ« و »سلوى« را. 
گفتيم: بخوريد از پايكزه‌ها ىآنچه روز ىداده‌ايم شما را و ايشان بر ما ستم نكردند 

ولكين بر خويشتن ستم مك‌ىردند.
وي ادك ن چون گفته شد ايشان راك ه: ساكن شويد در اين ديه و بخوريد از اين ديه،  	.161
هرجاك ه خواسته باشيد و بگوييد: »حطّه«. و داخل شويد به دروازه، سجدهك‌نان تا 

بيامرزيم برا ىشما گناهانِ شما را، زياده خواهيم داد نكوكاران را.
پس بدلك ردند ستمكاران از بن‌ىاسراييل، سخن ىغير آنچه فرموده شده ايشان را، پس  	.162

فرستاديم بر ايشان عقوبت ىاز آسمان به مقابله آنكه ستم مك‌ىردند.
و سؤالك ن ]يا محمد[،ي هود را از حال ديهك ىه بود ساكن بر لب دريا. چون از حد  	.163
م‌ىگذشتند. در روز شنبه، وقتك ىه م‌ىآمد ماهيان ايشان ظاهر شده، روزك ىه ايشان 

ي	عن ىدر آخرت. 1
ي	عن ىفسأكتبها آن استك ه در آخر زمان، رحمت خاص باشد به متابعان نبىّ امّى؛ والله اعلم. 2

مترجم گويد: بشارت دادن خدا ىتعال ىحضرت موس ىرا و به امت مرحومه، اول دليل است بر نبوت  	3
آن حضرت و لهذا م‌ىفرمايد؛ والله اعلم.
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به تعظيم شنبه مشغول م‌ىشدند و روزك ىه تعظيم شنبه نمك‌ىردند، نم‌ىآمدند ايشان. 
همچنين آزموديم ايشان را به سبب آنكه فسق مك‌ىردند.1 

وي ادك ن، چون گفت گروه ىاز اهل آن ديه :2 چرا پند م‌ىدهيد گروه ىراك ه خدا ى 	.164
تعال ىهلاك خواهدك رد ايشان راي ا عذاب خواهدك رد ايشان را عذاب سخت؟ گفتند 

: تا ما را عذر ىباشد نزد كيپروردگار شما و تا باشدك ه ايشان پرهيزگارك ىنند.
پس وقتك ىه فراموشك ردند آنچه به آن پند داده شده ايشان را، نجات داديمك سان ى 	.165
راك ه منع مك‌ىردند ازك ار بد و گرفتارك رديم ستمكاران را به عذاب سخت؛ به سبب 

آنكه فاسق بودند.
پس چون تكبرّك ردند از ترك آنچه منعك رده شد ايشان را از آن، گفتيم ايشان را:  	.166

شويد بوزينگان خوار شده.
وي ادك ن چون آگاه گردانيد پروردگار تو3ك ه البته بفرستد بر ايشان تا روز قيامت  	.167
كس ىراك ه برساند به ايشان عقوبت سخت، هرآيينه پروردگار تو زود عقوبتك ننده 

است و هرآيينه او آمرزنده مهربان است.4 
و پراكندهك رديم بن‌ىاسراييل را در زمين گروه گروه؛ بعض از ايشان شايستهك ارانند  	.168
اينند و امتحانك رديم ايشان را به نعمت‌ها و مشقت‌ها تا  و بعض از ايشان سواىِ 

بازگردند )يعن ىبه سو ىراه راست(.
پس از پ ىدرآمدند بعد از ايشان جانشينانِ بدك ه وارث تورات شدند،5 اختيار مك‌ىنند  	.169
به  بيايد  اگر  ما و  برا ى اين عالم خسيس را و م‌ىگويند: آمرزيده خواهد شد  متاعِ 
ايشان متاع ىمانند آن، البته بگيرند آن را.6 آيا گرفته نشده است بر ايشان آن عهدك ه 
در تورات استك ه نگويند بر خدا مگر سخن راست و خوانده‌اند آنچه در تورات 

است؟ و سرا ىآخرت بهتر است پرهيزگاران را، آيا فهم نمك‌ىنيد؟
و آنانك ه تمسّ كمك‌ىنند بهك تاب و برپا داشتند نماز را، هرآيينه ما ضايع نم‌ىسازيم  	.170

مزد اين نكيوكاران را.
وي ادك ن چون برداشتيمك وه را بالا ىايشان، گويا و ىسايبان ىاست و گمانك ردند  	.171
كه آنك وه خواهد افتاد بر ايشان. گفتيم بگيريد آنچه داديم شما را به جِدِّ تمام وي اد 

كنيد آنچه در اوست تا بوَُدك ه شما در پناه باشيد از عذاب.
وي ادك ن چون گرفت پروردگار تو از بن‌ىآدم از پشت ايشان اولاد ايشان را7 و گواه  	.172
گردانيد ايشان را بر ذات ايشان. گفت: آيا نيستم پروردگار شما؟ گفتند: آر ىهستى! 
گواه شديم. ]اين شاهد گرفتن برا ىاحتراز از آن است[ك ه نگوييد روز قيامت هرآيينه 

ما ب‌ىخبر بوديم از اين توحيد.

مترجم گويد: اهل ديه سه قسم بودند: قسم ىشكار مك‌ىردند و قسم ىاز آن نه ىمك‌ىردند و قسم ىنه  	1
شكارمك‌ىردند و نه از آن منع مك‌ىردند؛ والله اعلم.

ي	عن ىقسم ثالث نهك‌ىنندگان را؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىبن‌ىاسرائيل را. 3

نصار ىو  و  اسلام  پادشاهان  لگدكوب  نشده، هميشه  پيدا  اسرائيل  بن ى در  پادشاه ى اين هيچ  از  بعد  	4
مجوسم‌ ىبودند؛ والله اعلم.

ي	عن ىاحبار بن ىاسرائيل. 5
ي	عن ىمصرند بر اخذ آن و غير نادمند ازان و توبه مصرّ غير نادم، صحيح نيست؛ والله اعلم. 6

ي	عن ىروز ميثاق از آدم اولاد او را پيداك رد از ايشان اولاد ايشان را به ترتيبك ىه در خارج متحقق شد؛  7
والله اعلم.
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يا بگوييدك ه بجز اين نيستك ه شرك آورده بودند پدرانِ ما پيش از ما و ما نسل ى 	.173
بوديم آمده بعد از ايشان؛1 آيا هلاك مك‌ىن ىما را به عقوبت آنچه بدكارانك ردند؟

و همچنين بيان مك‌ىنيم نشانه‌ها و تا بازگردند. 	.174
و بخوان بر ايشان خبرك سك ىه داده بوديم او را علم آيات خود، پس بيرون رفت از  	.175

علم آن آيات،2 پس در پ ىاو شد شيطان، پس گشت از گمراهان.3 
و اگر م‌ىخواستيم برداشتم ىاو را4 به سبب آن آيات ولكين ميلك رد به سو ىپست ىو  	.176
پيروىِ خواهش خودك رد؛ پس صفت او مانند صفت سگ است، اگر مشقت انداز ى
بر وى،5 زبان از دهان بيرون افكند و اگر معطّل بگذار ىاو را، نيز بيرون افكند. اين 
صفت گروه ىاستك ه دروغ شمردند آياتِ ما را؛ پس بخوان بر ايشان اين پند تا 

ايشان تأمّلك نند.
ستم  خويشتن  بر  و  را  ما  آيات  داشتند  دروغ  قومك ه  اين  بدَْانَد  اعتبار صفت،  به  	.177

مك‌ىردند.
هرك ه راه نمايدش خدا همان است راهي ابنده و هرك ه گمراه سازدش پس آن جماعت  	.178

ايشانند زيانكاران.
و هرآيينه بيافريديم برا ىدوزخ بسيار ىاز جنيان و آدميان؛ ايشان را دل‌هاستك ه  	.179
نم‌ىفهمند به آنها و ايشان را چشم‌هاستك ه نم‌ىبينند به آنها و ايشان را گوش‌هاست 
ايشانند  گمراه‌ترند،  ايشان  بلكه  چهارپايانند،  مانند  ايشان  آنها؛  به  نم‌ىشنوند  كه 

ب‌ىخبران.
و خدا ىراست نام‌ها ىنكي؛ پس بخوانيد او را به آن نام‌ها و بگذاريد آنان راك ه  	.180
كجرو ىمك‌ىنند در نام‌ها ىخدا،6 داده خواهد شد مر ايشان را جزا ىآنچه مك‌ىردند.
و از آن جماعتك ه پيداك رده‌ايم، گروه ىاستك ه دلالت مك‌ىنند به دين حق و به  	.181

آن دين حق، عدل مك‌ىنند.
وك سانك ىه دروغ داشتند آيات ما را، پايه پايه بكِِشيم ايشان را )تا محل هلاك،( از  	.182

آن راهك ه ندانند.
و مهلت دهم ايشان را، هرآيينه تدبير من محكم است. 	.183

آيا تأمّل نكردندك ه نيست اين همنشينِ ايشان را هيچ ديوانگى؟ نيست او مگر بيم  	.184
كننده‌ا ىآشكار.

آيا نظر نكردند به پادشاه ىخدا در آسمان‌ها و زمين و در آنچه خدا پيداك رده است  	.185
از هر چيز؟ و آيا نظر نكردند در آنكه شايد نزد كيشده باشد اجل ايشان؟ پس به 

كدام سخن بعدِ قرآن ايمان خواهند آورد؟
هرك ه گمراه سازدش خدا پس هيچ راه نماينده نيست او را، و م‌ىگذارد ايشان را خدا  	.186

در گمراهىِ خويش سرگردان شده.

ي	عن ىپس تقليد ايشانك رديم. 1
ي	عن ىتابع شهوات نفس شد و تابع شهوات نفس را عالم نتوان گفت. 2

ي	عن ىبلعم باعورك هك تب اله ىخوانده بود، بعد از آن به اغوا ىزن خود ايذا ىحضرت موسى، عليه‌السلام،  3
قصدكرد و معلون شد؛ والله اعلم.

ي	عن ىمنزلت او را. 4
ي	عن ىبه زدن و دوانيدن. 5

ي	عن ىابو المسيح و ابو الملائكه م‌ىگفتند. 6
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سؤال مك‌ىنند تو را از قيامتك ه ىك باشد استقرار او؟ بگو: جز اين نيستك ه علم  	.187
قيامت نزد كيپروردگارمِن است؛ پديد نياوَرَد آن را در وقت او مگر خدا، گران شده 
است1 در آسمان‌ها و زمين، نيايد به شما مگر ناگهان. سؤال مك‌ىنند تو را از قيامت، 
گويا توك اوشك ننده‌ا ىاز آن.2 بگو جز اين نيستك ه دانش او نزد خداست ولكين 

بسيار ىاز مردمان نم‌ىدانند.
آنچه خدا خواسته  نه ضررك ردن، مگر  و  نفع رسانيدن  برا ىخود  نم‌ىتوانم  بگو:  	.188
است. و اگر من دانستم ىعلم غيب را، هرآيينه بسيار جمعك ردم ىاز جنس منفعت و 
نرسيد ىبه من هيچ سختى؛ نيستم من مگر بيمك ننده و مژده دهنده برا ىگروهك ىه 

ايمان دارند.
اوست آنك ه پيداك رد شما را از كي شخص و پيداك رد از آن كي شخص زنش را تا  	.189
آرام گيرد با وى.3 پس چون جماعك رد مرد ىبا زن خود، بار گرفت، بار ىسبك؛ پس 
آمد و رفتك رد به آن بار سبك؛ بعد از آن چون زن گرانبار شد، هر دو دعاك ردند به 
جناب پروردگار خويشك ه اگر فرزند ىشايسته بده ىما را، باشيم از شكركنندگان.
پس چون داد خدا ىتعال ىايشان را فرزند ىشايسته، مقررك ردند برا ىاو شركيان در  	.190

آنچه داده بود به ايشان. پس بلند قدر است خدا از آنچه شر كيمقرر مك‌ىنند.4 
آيا اين مشركان شر كيمقرر مك‌ىنند چيز ىراك ه هيچ نم‌ىآفريند و خود اين شركيان  	.191

آفريده م‌ىشوند؟
و نم‌ىتوانند برا ىپرستندگان خودي ار ىدادن و نه خود راي ار ىم‌ىدهند. 	.192

و اگر بخوانيد بتان را به سو ىراه هدايت، پيرو ىنكنند شما را.5 برابر است بر شما  	.193
آنكه دعوتك نيد ايشان راي ا خاموش باشيد ]ا ىمشركان[.

هرآيينهك سانك ىه عبادت مك‌ىنيد ايشان را بجز خدا، بندگانند مانند شما؛ پس بخوانيد  	.194
ايشان را و بايدك ه قبولك نند دعا ىشما را، اگر راستگو هستيد.

آيا بتان را پاهاستك ه راه م‌ىروند به آن؟ آيا ايشان را دست‌هاستك ه تناول مك‌ىنند به  	.195
آن؟ آيا ايشان را چشم‌هاستك ه م‌ىبينند به آن؟ آيا ايشان را گوش‌هاستك ه م‌ىشنوند 
به آن؟ بگو: ا ىمشركان! بخوانيد شركيان خود را، بعد از آن بدسگالك ىنيد در حقِّ 

من و مهلت مدهيد مرا.
مك‌ىند  اوك ارساز ى و  را  آوردك تاب  فرود  آنك ه  خداست،  من  هرآيينهك ارساز  	.196

نكيوكاران را.
و آنانك ه م‌ىخوانيد ايشان را بجز خدا، نم‌ىتوانندي ار ىدادن شما را و نه خود را  	.197

يار ىم‌ىدهند.
ي	عن ىمشكل شده دانستن قيامت. 1

ي	عن ىعالم ىبه آن. 2
»فلما تغشّها«ك لام عليحده است؛ي عن ىخدا ىتعال ىآدم و حوا را پيداك رد و از ايشان نسل بسيار پيدا  	3

آورد. بعداز آن تفصيل انتشار نسل م‌ىفرمايد.
مترجم گويد: اين تصوير است حال آدم ىراك ه نزد كيثقل حمل، نيت اخلاص درستك ند و چون فرزند  	4
به وجود آيد آن را فراموش سازد و در تسميه اشراكك ند؛ منطبق بر حال حوا؛ چنانكه در حديث صحيح 
آمدهك ه حوا حامله شد. شيطان به دلش وسواس انداخت و چون فرزند متولد شد، نام او عبدالحارث 
مقررك رد و چون وجودجميع قيود در امثال اين مواضع ضرور نيست آدم از لوث شرك مبرا باشد و 
اين آيت عصمت او را مصادمت نكندكذا فهمت. و ازينجا دانسته شدك ه شرك در تسميه نوع ىاست از 

شرك؛ چنانكه اهل زبان ما غلامِ فلان و عبدفلان نام م‌ىنهند.
ي	عن ىاگر بگوييد بخوريدي ا بياشاميد، هيچك ار نكنند. 5
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و اگر دعوتك نيد ايشان را به سو ىراه هدايت، نشنوند سخن شما را. ]وا ىبيننده[  	.198
م‌ىبين ىبتان راك ه م‌ىنگرند به سو ىتو و حال آنكه ايشان هيچ نم‌ىبينند.

لازم گير درگذر را و بفرما بهك ار پسنديده و اعراضك ن از نادانان. 	.199
و اگر باز دارد تو را وسوسه بازدارنده از جانب شيطان آمده، پس پناه طلبك ن از  	.200

خدا، هرآيينه او شنوا ىداناست.
هرآيينه متقيان چون برسد ايشان را وسوسه‌ا ىاز شيطان،ي اد مك‌ىنند خدا را، پس  	.201

ناگهان ايشان بينا م‌ىشوند.
و برادرانك افران،1 مك‌ىشَِند ايشان را در گمراه ىو هرگز بازنم‌ىايستند. 	.202

و چون نم‌ىآر ىبه نزد كيايشان آيتى، م‌ىگويند: چرا از طرف خود اختيار نمك‌ىن ى 	.203
آن را؟ بگو: جز اين نيستك ه پيرو ىمك‌ىنم آنچه فرود آورده شده است به سو ىمن 
از پروردگار من. اين قرآن نشانه‌هاست، آمده از پروردگار شما و هدايت و بخشايش 

است، مرقوم مؤمنان را.
و چون خوانده شود قرآن، پس گوش نهيد به سو ىآن و خاموش باشيد تا مهربان ى 	.204

كرده شود بر شما.
وي ادك ن پروردگار خود را در ضمير خود به زار ىو ترسكار ىوي ادك ن پروردگار  	.205

خود را بهك لام پست‌تر از بلند آوازى، در بامداد و شبانگاه و مباش از غافلان.
هرآيينهك سانك ىه نزد پروردگار تواند،2  گردنكش ىنمك‌ىنند از عبادت او و به پا ىك 	.206

ياد مك‌ىنند او را و به تخصيص او را سجده مك‌ىنند.

8. سوره انفال
در مدينه نازل شده و آن هفتادوپنج آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
م‌ىپرسند تو را از غنيمت‌ها.3 بگو: غنيمتها، خدا و رسول راست؛4 پس بترسيد از خدا  	.1
و به صلاح آريد صحبت ىراك ه ميان شماست و فرمانبردارك ىنيد خدا و رسول او را، 

اگر مسلمان هستيد.

ي	عن ىقرينان ايشان از شياطين؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىملاء اعلى. 2

سوره انفال در قصه بدر فرود آمده است. در آياتِ اين سوره اشارت به وقائع اين غزوه واقع شده؛ از آن  	3
جمله آناستك ه مسلمانان در غنيمت مباحثه مك‌ىردند. آنانك ه غارتك رده بودند، خواستندك ه تنها بر 
آن متصرف شوند. ديگران خواستندك ه عل ىالسويه قسمت شود، خدا ىتعال ىنازل ساختك ه متصرف و 
مختار در غنائم، خدا و رسول اوست و ديگر ىرا در اين باب، دخل نيست. آنچه اهل جاهليت مك‌ىردند 
از استئثار* غارتك‌ننده به غنيمت، باطل است. بعد از آن حكم فرمودك ه غنيمت را پنج قسم بايدك رد: 
چهار قسم در ميان غانمان قسمتكنند و ىكي در بيت‌المال نگاه داشته، به تصرف آن رسانند و اين تصرف، 
حق است و عطا ىاوست به غير دخلغارتك‌نندگان؛ پس آيه »قل الانفال لله و الرسول« محكم است غير 

منسوخ.
ي	عن ىمتصرف در غنائم، ايشانند وك س ىديگر را اختيار نيست؛ والله اعلم. 4
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جز اين نيستك ه مؤمنان، آنانندك ه چوني ادك رده شود خدا، بترسد دل ايشان و چون  	.2
خوانده شود بر ايشان آيات خدا، زياده سازند آن آيات، ايمان ايشان را و بر پروردگار 

خويش توكل مك‌ىنند.
آنانك ه برپا م‌ىدارند نماز را و از آنچه روز ىداده‌ايم ايشان را، خرج مك‌ىنند. 	.3

اين جماعت، ايشانند مؤمنان؛ به تحقيق، ايشان راست مرتبه‌ها نزد پروردگار ايشان و  	.4
آمرزش و روز ىنكي.

چنانكه بيرون آورد تو را پروردگار تو از خانه تو به تدبير درست و هرآيينه گروه ى 	.5
از مسلمانان ناخشنود بودند.1 

خصومت مك‌ىردند با تو در سخن راست بعد از آنكه ظاهر شد، گويا رانده م‌ىشوند  	.6
به سو ىمرگ و ايشان در آن م‌ىنگرند.

و ]يادك ن نعمت اله ىرا[ آنگاهك ه خدا به شما ىكي از دو گروه وعده م‌ىدادك ه آن  	.7
شما را باشد و دوست م‌ىداشتيدك ه غير فوج جنگ ىشما را بود و م‌ىخواست خدا 

كه ثابتك ند دين حق را به فرمان‌ها ىخويش و ببِرُّد بنيادك افران را.
م‌ىخواست تا ثابتك ند دين حق را و برطرفك ند دين باطل را، اگرچه ناخشنود  	.8

باشند گناهكاران.2 
آنگاهك ه فرياد مك‌ىرديد به جناب پروردگار خويش، پس قبولك رد دعا ىشما راك ه  	.9
من مددك ننده شُمايم به هزارك س از فرشتگان از پس خود جماعت ديگر را آورده.3 
و نساخت خدا اين مدد را مگر برا ىمژده و تا آرام گيرد به آن دل شما و نيست فتح،  	.10

مگر از نزد كيخدا، هرآيينه خدا غالب با حكمت است.
آنگاهك ه م‌ىپوشيد شما را به پين ىكبه جهت ايمن ىاز نزد كيخود و فرود م‌ىآورد  	.11
بر شما از آسمان آب باران تا پاكك ند شما را به آن و ببرد از شما آلودگ ىشيطان و 

تا ببندد بر دل شما )يعن ىثابت دارد دل‌ها را( و محكمك ند به آن پا‌ىها را.4 
آنگاهك ه وح ىم‌ىفرستاد پروردگار تو به سو ىفرشتگانك ه من با شمايم، پس استوار  	.12
سازيد مسلمانان را، رعب خواهم افكند در دلك افران. پس بزنيد ا ىمسلمانان بالا ى

گردن‌ها و بزنيد از ايشان هر طرف دست و پا ىرا.
اين به سبب آن استك ه ايشان خلافك ردند با خدا و رسول او و هرك ه خلافك ند  	.13

با خدا و رسول او، پس خدا سخت عقوبت است.
اين را بچشيد و بدانيدك هك افران راست، عذابِ آتش. 	.14

ا ىمؤمنان! چون به هم آييد باك افران انبوهك رده، پس مگردانيد به سو ىايشان پشت  	.15
را.

مترجم گويد:ي عنك ىار در قسمت بر وفق حكم خداست نه موافق آرزو ىنفوس؛ چنانكه بيرون آوردن  	1
تو به تدبير درست بود نزد كيخدا برخلاف اراده قوم؛ والله اعلم.

مترجم گويد: درين آيات تعريض است به آن قصهك ه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، در غزوه بدر  	2
براىغارتك ردنك اروان قريش متوجه شد و اين خبر بهك اروان رسيد؛ راه ساحل اختيار نمودندو خلاص 
شدند.ابوجهلك ه به مدد ايشان با لشكر گران از مكه برآمده بود، مقابل آن حضرت شد؛ بعض ىاصحاب 
ميل به غارتكردنك اروانك ردند و جمع ىقصدك ارزار لشكر نمودند و مرضىِّ آن حضرت، جنگ با لشكر 

بود.* در متن اصلى، استپار آمده است.
ي	عن‌كي ىهزار بودند بعد از آن سه هزار گشتند و بعد از آن پنج‌هزار شدند؛ والله اعلم. 3

مترجم گويد: درين آيات، تعريض است به آن قصهك ه روز بدر مسلمانان تشنه بودند و محدث بودند،  	4
آب نداشتند و از اين جهت وسوسه شيطان به خاطر ايشان راه مي‌ىافت. خدا ىتعال ىباران فرستاد و 

خواب سب كرا بر چشم ايشان مسلطك رد تا اضطراب دلِ ايشان برطرف شد.
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و هرك ه بگرداند به سو ىايشان آن روز پشُت خود را، مگر رجوعك نان برا ىجنگ ى 	.16
يا پناه‌جويان به سو ىگروهى، پس هرآيينه بازگشت به خشم ىاز خدا و جا ىاو 

جهنم است و بدجا ىياست.
پس شما نكشته‌ايد اين جماعت ولكين خداك شت ايشان را و توي ا ]محمد[ نيفكندى1  	.17
وقتك ىه افكند ىولكين خدا افكند و تا عطاك ند مسلمانان را از نزد كيخويش عطا ى

نكيو، هرآيينه خدا شنوا ىداناست.2 
حال اين است و بدانيدك ه خدا سستك ننده است حيلهك افران را. 	.18

]اك ىافران![ اگر طلب فتح مك‌ىرديد، پس آمد به شما فتح. و اگر بازايستيد، پس آن  	.19
بهتر است شما را و اگر بازگرديد )يعن ىبه نافرمانى( بازگرديم.3 و دفع نكند از شما 

جماعتِ شما هيچ چيز، اگرچه بسيار باشد و بدانيدك ه خدا با مسلمانان است.4 
ا ىمسلمانان! فرمانبردارك ىنيد خدا و رسول او را و رو ىمگردانيد از و ىو حال  	.20

آنكه شما م‌ىشنويد.
و مشويد مانندك سانك ىه گفتند: شنيديم و ايشان نم‌ىشنوند.5  	.21

هرآيينه بدترين جنبندگان نزد كيخداك رانند، گنگانند، آنانك ه درنمي‌ىابند. 	.22
و اگر دانست ىخدا در ايشان نكيوىِي، البته شنواند ىايشان را.6 و اگر شنوانيد ىايشان  	.23

را، روم‌ىگردانيدند اعراضك نان.
ا ىمسلمانان! قبولك نيد خواندن خدا و رسول را چون بخواند شما را برا ىآنكه  	.24
زنده دل سازد شما را و بدانيدك ه خدا حايل م‌ىشود ميان مرد و دلِ او7 و بدانيدك ه 

به سو ىاو برانگيخته خواهيد شد.
و بپرهيزيد از فتنهك ه نرسد به آنانك ه ستمك ردند از شما به تخصيص8 و بدانيدك ه  	.25

هرآيينه خدا سخت عقوبتك ننده است.9 
وي ادك نيد ]ا ىمهاجران، نعمت اله ىرا[ آن وقتك ه شما اندك بو ديد، ناتوان شمرده  	.26
در زمين )يعن ىدر مكه( م‌ىترسيديد از آنكه بربايند شما را مردمان؛ پس جا ىداد شما 
را )يعن ىدر مدينه( و قوّت داد شما رابه نصرت خود و روز ىداد شما را از چيزها ى

پايكزه تا شودك ه سپاسدارك ىنيد.
ا ىمسلمانان! خيانت مكنيد با خدا و رسول و خيانت مكنيد امانت‌هاكي ىديگر را  	.27

دانسته.

ي	عن ىمشتِ خاك را. 1
مترجم گويد: تعريض است به آن قصهك ه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، روز بدر كي مشت سنگ‌ريزه  	2
به سوك ىفار انداخت، پس هيچك س از ايشان نبودك ه چيز ىاز آن به چشمش داخل نشد و استقلال 

تازه به خاطر مسلمانان ظاهر شد و اين تائيد غيب ىبود.
ي	عن ىبه جزا دادن. 3

مترجم گويد: تعريض است به آن قصهك ه ابوجهل روز غزوه بدر دعاك ردك ه بارخدايا! هركه از ميان اين  	4
هر دوگروه، قاطع رحم است و دين باطل پيش گرفته است، او را هلاكك ن و به حقيقت، متصف باين 

صفات ابوجهل وقوم او بودند.
ي	عن ىمانندِ اهلك تابك ه تورات خواندند و به زبان، معترف شدند و بر آن عمل نكردند. 5

ي	عن ىلكين ندانست. 6
ي	عن ىعزيمت او نسخ مك‌ىند. 7

ي	عن ىبلكه عام بود شامت او؛ والله اعلم. 8
و آن فتنه، ظهور عقوبت بدعت است تا ترك نه ىمنكر؛ والله اعلم. 	9



�� �������ــ     ���ــ  8

﴾ 109 ﴿

و بدانيدك ه مال‌ها ىشما و فرزندان شما آزمايش است و آنكه خدا، نزد كياوست،  	.28
مزدِ بزرگ.

از شما  پيداك ند برا ىشما فتح ىرا و درگذارد  از خدا،  بترسيد  اگر  ا ىمسلمانان!  	.29
گناهانِ شما را و بيامرزد شما را و خدا صاحبِ فضل بزرگ است.

و ]يادك ن نعمت اله ىراي ا محمد[ آنگاهك ه بدسگال ىمك‌ىردند در حقِّ توك افران، تا  	.30
حبسك نند تو راي ا بكشند تو راي ا جلاوطنك نند تو را و ايشان بدسگال ىمك‌ىردند 

و خدا تدبير مك‌ىرد )يعن ىبه ايشان( و خدا بهترين تدبيرك نندگان است.1 
و چون خوانده شود بر اين جماعت آيات ما، گويند: شنيديم، اگر خواهيم بگوييم  	.31

مانند اين، نيست اين مگر افسانه پيشينيان.
و آنگاهك ه گفتند: بار خدايا! اگر هست اين قرآن راست از نزد كيتو، پس بباران بر  	.32

ما سنگ را از آسماني ا بيار بر ما عذاب دردناك.
و نيست خداك ه عذابك ند ايشان را و تو ميان ايشان باش ىو هرگز نيست خدا عذاب  	.33

كننده ايشان و ايشان استغفار مك‌ىنند.2 
و چيست مر ايشان راك ه عذاب نكند ايشان را خدا، حال آنكه ايشان بازم‌ىدارند  	.34
آنجا مگر  نيستند سزاوار  آنجا،  نيستند سزاوار  از مسجد حرام و  را(  )يعن ىمردمان 

متقيان ولكين بيشترين ايشان نم‌ىدانند.
و نيست3 نماز ايشان نزد كيخانهك عبه بجز صفيرك ردن و دست كزدن، پس بچشيد  	.35

اك ىافران! عذاب را به سببك افر شدنِ خود.
هرآيينهك افران خرج مك‌ىنند اموالِ خود را تا بازدارند مردمان را از راه خدا، پس زود  	.36
باشدك ه خرجك نند آن را، باز باشد آن خرجك ردن، پشيمان ىبرايشان، باز مغلوب 

شوند وك افران به سو ىدوزخ رانده شوند.
تا جدا سازد خدا ىتعال ىناپاك را از پاك و بنهد ناپاك را بعض آن را بر بعض، پس  	.37
توده سازد آن همه راكي جا، پس درآردش در دوزخ. اين جماعت، ايشانند زيانكاران.4 
بگوك افران را: اگر باز ايستند، آمرزيده شود ايشان را آنچه گذشت و اگر عودك نند،  	.38

پس هرآيينه گذشته است روش پيشينيان.5 
وك ارزارك نيد ا ىمسلمانان! با ايشان تا آنكه نباشد هيچ فتنه )يعن ىغلبهك فر( و باشد  	.39
دين، همه برا ىخدا. پس اگر بازايستند از شرك )يعن ىمسلمان شوند( هرآيينه خدا 

به آنچه مك‌ىنند بيناست.
و اگر رو ىبگردانند،6 پس بدانيدك ه خدا مددكار شماست؛ ن كيمددكار است و ىو  	.40

ني كيار ىدهنده است.
و بدانيدك ه آنچه غنيمتي افتيد ازك افران از هر جنس، پس پنجم حصّه‌اش خدا ى 	.41
راست و پيغامبر را و خويشاوندان را7 وي تيمان و درويشان و مسافران را، اگر ايمان 

تعريض است به آن قصهك هك فار در مكه جمع شده اين رأ ىم‌ىزدند. 	1
ي	عن ىسنت خدا آن استك ه تا پيغامبر در ميان قوم باشد، عذاب عام نمك‌ىند و همچنين تا آنكه ايشان  2

استغفاركنند، عذاب نم‌ىآيد.
ي	عن ىبعد هجرت حضرت سيدالبشر از ميان ايشان. 3

ي	عن ىدراصل، استحقاق عذاب دارند؛ لكين بودن پيغامبر در ميان ايشان مانع بود والحال مانع برخاست. 4

مترجم گويد: و اين تصوير است حالك س ىراك ه م‌ىخواهد جزوك ل چيز ىرا باطل سازد و دفعك ند. 	5
ي	عن ىاز اسلام. 6

ي	عن ىخويشاوندان پيغامبر راك ه بن‌ىهاشم و بن‌ىمطلب‌اند. 7
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آورده‌ايد به خدا و به آنچه فروفرستاديم بر بنده خويش. روزك ىه جدا شد حق از 
باطل، روزك ىه به هم آمدند دو گروه،1 و خدا بر همه چيز تواناست.2 

]اگر ايمان آورديد به آنچه فروفرستاديم بر بنده خود،[ آنگاهك ه شما بهك ناره‌ا ىنزد كي 	.42
بوديد و ايشان بهك ناره‌ا ىدورتر وك اروان پايين‌تر از شما )يعن ىبه جانب دريا( و اگر 
باكي ديگر وعده جنگ مقرر مك‌ىرديد، البته خلاف م‌ىنموديد در وعده ولكين جمع 
كرد تا به انجام رساند خداك ار ىراك هك ردن ىبود، تا هلاك شودك سك ىه هلاك شده 
است بعدِ قيام حجّت و زنده ماندك سك ىه زنده شده بعدِ قيام حجّت، و هرآيينه خدا 

شنوا ىداناست.3 
آنگاهك ه بنمود خدا ايشان را به تو در خواب تو اند ىكو اگر بنمود ىبه تو ايشان را  	.43
بسيار، البته بزدل ىمك‌ىرديد و باكي دگر نزاع م‌ىنموديد درك ار؛ ولكين خدا سلامت 

داشت )يعن ىاز بزدلى(، هرآيينه و ىداناست به آنچه در سينه‌هاست.
و آنگاهك ه بنمود به شما ايشان را، چون روبه‌رو شديد در چشم شما، اند ىكوك م  	.44
نمود شما را در چشم آنان، تا به انجام رساند خداك ار ىراك هك ردن ىبود و به سو ى

خدا بازگردانيده شوندك ارها.
ا ىمسلمانان! چون روبه‌رو شويد با گروهى، پس ثابت باشيد وي ادك نيد خدا را بسيار،  	.45

بودك ه شما رستگار شويد.
و فرمانبردارك ىنيد خدا و رسول او را و باكي ديگر نزاع مكنيدك ه در اين صورت  	.46
بزدل شويد و برود دولت )قوّت( شما و شيكبا ىيورزيد، هرآيينه خدا با شيكبايان 

است.
و مباشيد مانندك سانك ىه بيرون آمدند از خانه‌ها ىخود از رو ىسركش ىو خودنما ىي 	.47

به مردمان و بازم‌ىدارند از راه خدا و خدا به آنچه مك‌ىنند، در گيرنده است.4 
و آنگاهك ه شيطان بياراست برا ىاينك افران،ك ردارها ىايشان را و گفت: هيچك س  	.48
از مردمان غلبهك ننده نيست بر شما امروز و هرآيينه من مددك ننده‌ام شما را. پس 
چون روبه‌رو شدند هر دو گروه، بازگشت شيطان بر پاشنه خود و گفت : هرآيينه من 
ب‌ىتعلّقم از شما، هرآيينه من م‌ىبينم آنچه شما نم‌ىبينيد، هرآيينه من م‌ىترسم از خدا 

و خدا سخت عقوبت است.
آنگاهك ه م‌ىگفتند منافقان و آنانك ه در دل ايشان بيمار ىاست: فريفتهك رده است اين  	.49
مسلمانان را دينِ ايشان و هرك ه توكّلك ند بر خدا، هرآيينه خدا غالبِ درستكار است.
و ]تعجب مك‌ىردى[ اگر م‌ىديد ى]ا ىبيننده،[ چون فرشتگان قبض ارواحك افران  	.50
مك‌ىنند، م‌ىزنند بر رو ىايشان و بر پشت ايشان و ]م‌ىگويند :[ بچشيد عذابِ سوزان.
اين به سبب آنك ردار استك ه پيش فرستاده است دست شما و به سبب آن استك ه  	.51

خدا ظلمك ننده نيست بر بندگان.
مانند عادت قوم فرعون و آنانك ه پيش از ايشان بودند؛ك افر شدند به آيات خدا، پس  	.52
گرفتارك رد خدا ايشان را به گناهانِ ايشان، هرآيينه خدا توانا ىسخت عقوبت است.

ي	عن ىايمان آوردند به آنكه به روز بدر، نصرت نازل فرمود. 1
مترجم گويد: چهار خمس غانمان را بايد داد؛ كي خمس در بيت‌المال نهاده بر پنج حصهي ا سه حصه  	2

قسمت باكيديگر، عل ىاختلاف المذاهب؛ والله اعلم.
به آنچه فرو  ايمان آورده‌ايد  اينك ه  از حيات، مسلمان شدن و  برك فر است و  از هلاك، اصرار  مراد  	3

فرستاديم بربنده خود.
درين حالِ ابوجهل و تابعانِ اوست. 	4
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اين به سبب آن استك ه خدا هرگز نيست تغيير دهنده هيچ نعمتك ىه انعامك رده باشد  	.53
آن را بر قومى، تا آنكه ايشان بدلك نند حال ىراك ه در ذاتِ ايشان است1 و به سبب 

آن استك ه خدا شنوا ىداناست.
مانند حالك سانِ فرعون و آنانك ه پيش از ايشان بودند؛ دروغ شمردند آياتِ پروردگار  	.54
خويش را، پس هلاك ساختيم ايشان را به گناهانِ ايشان و غرق ساختيمك سانِ فرعون 

را و هر كي ستمكار بودند.
هرآيينه بدترين جنبندگان نزد كيخدا آنانندك هك افر شدند، پس ايمان نم‌ىآرند. 	.55

آنانك ه عهد بسته‌ا ىبا ايشان، باز م‌ىشكنند عهد خود را در هر مرتبه و ايشان پرهيز  	.56
نمك‌ىنند.2 

پس اگر بياب ىايشان را در جنگ، پس متفرق ساز به سببك شتنِ ايشان، آنان راك ه  	.57
پسِ پشت ايشان باشند، بوَُدك ه پندپذير شوند.

و اگر بترس ىاز گروه ىخيانت را، پس بازگردان به سو ىايشان عهدِ ايشان را به  	.58
نوعك ىه همه برابر شوند،3 هر آيينه خدا دوست نم‌ىدارد خيانتك نندگان را.

و بايدك ه نپندارندك افرانك ه ايشان پيشدستك ىرده‌اند، هرآيينه ايشان، عاجز نتوانند  	.59
ساخت.

و مهياّ سازيد ا ىمسلمانان! برا ىايشان آنچه توانيد از تواناىي4 و از آماده داشتن اسپان،  	.60
بترسانيد به آن دشمن خدا را و دشمن خويش را و قوم ىديگر را نيز بجز ايشان. شما 
نم‌ىدانيد ايشان را، خدا م‌ىداند ايشان را5 و آنچه خرجك نيد از هر چه باشد در راه 

خدا، تمام داده شود به شما6 و شما ستمك رده نشويد.
و اگر ميلك نند به صلح، تو هم ميلك ن به سو ىآن7 و توكّلك ن بر خدا، هرآيينه و ى 	.61

شنوا ىداناست.
و اگر خواهندك ه فريب دهند تو را، پسك فايتك ننده است تو را خدا؛ همونست  	.62

آنكه قوّت داد تو را بهي ار ىدادن خود و به مسلمانان.
و همونست آنكه الفت داد ميانِ دل‌ها ىايشان، اگر خرج مك‌ىرد ىآنچه در زمين  	.63
است همهكي جا، الفت نم‌ىداد ىميانِ دل‌ها ىايشان و لكين خدا الفت افكند در ميانِ 

ايشان، هرآيينه و ىغالبِ باحكمت است.
ا ىپيغامبر!ك فايتك ننده است تو را خدا وك فايتك ننده آنان راك ه پيروىِ توك ردند  	.64

از مسلمانان.

ي	عنك ىفران نعمت را به شكر و معصيت را به طاعت. 1
مترجم گويد: تعريض است به قبائلي هودك ه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به ايشان صلحك رده بودند  	2

وايشان وقت بعد وقت، عذر م‌ىنمودند؛ والله اعلم.
ي	عن ىملامت نقض عهد بر شما لازم نيايد؛ والله اعلم. 3

ي	عن ىاستعمال آلات جنگ مثل تير انداختن. 4
ي	عن ىاهل نفاق را؛ والله اعلم. 5

ي	عن ىثواب او؛ والله اعلم. 6
مترجم گويد: اين امر برا ىاباحت است؛ والله اعلم. 	7
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ا ىپيغامبر! رغبت ده مسلمانان را بر جنگ. اگر باشند از شما بيستك س صبرك ننده،  	.65
غالب شوند بر دو صدك س و اگر باشند از شما صدك س، غالب شوند بر هزارك س 

ازك افران، به سبب آنكه ايشان گروه ىهستندك ه نم‌ىفهمند.1 
اكنون سب كساخت خدا از سر شما و دانستك ه در ميان شما ضعف ىهست؛ پس اگر  	.66
باشند از شما صدك س شيكبا، غالب آيند بر دو صدك س و اگر باشند از شما هزار 

كس، غالب آيند بر دو هزارك س به فرمانِ خدا و خدا با صابران است.
سزاوار نبود پيغمبر راك ه به دستِ و ىاسيران باشند تا آنكه قتل بسيار بوجود آرد  	.67
در زمين. م‌ىخواهيد مالِ دنيا را و خدا م‌ىخواهد مصلحتِ آخرت را و خدا غالبِ 

باحكمت است.2 
اگر نبود ىحكم خدا پيش ىگرفته،3 م‌ىرسيد به شما در آنچه گرفتيد، عذابِ بزرگ. 	.68

از خدا، هرآيينه خدا  بترسيد  پايكزه، و  آنچه غنيمت گرفتيد حلال  از  پس بخوريد  	.69
آمرزنده مهربان است. ]شما را [4 

ا ىپيغامبر! بگو آنان راك ه در دست شمايند از اسيران: اگر داند خدا در دل شما نىكي،  	.70
البته بدهد شما را بهتر از آنچه گرفته شد از شما و بيامرزد شما را و خدا آمرزنده 

مهربان است.
و اگر خواهند خيانت با تو، پس هرآيينه خيانتك رده بودند با خدا پيش از اين، پس  	.71

قدرت داد بر ايشان و خدا دانا ىبا حكمت است.
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند و هجرتك ردند و جهاد نمودند به مال خود و جان خود  	.72
در راه خدا و آنانك ه جا ىدادند و نصرتك ردند، اين جماعت، بعض ايشانك ارسازان 
بعض‌اند،5 و آنانك ه ايمان آوردند و هجرت نكردند، نيست شما را ازك ارسازىِ ايشان 
هيچ چيز؛ تا آنكه هجرتك نند و اگر مدد طلبك نند از شما درك ار دين، پس لازم 
است بر شماي ارك ىردن، مگر بر جماعتك ىه ميان شما و ميان ايشان عهد باشد و 

خدا به آنچه مك‌ىنيد بيناست.
و آنانك هك افر شدند، بعض ايشانك ارسازانِ بعض‌اند، اگر نكنيد ا ىمسلمانان! اين  	.73

كار را،6 باشد فتنه در زمين و فسادِ بزرگ.
و آنانك ه ايمان آوردند و هجرتك ردند و جهاد نمودند در راهِ خدا و آنانك ه جا ى 	.74
دادند و نصرتك ردند، اين جماعت، ايشانند مؤمنان به حقيقت؛ ايشان راست آمرزش 

و روزىِ نكي.
و آنانك ه ايمان آوردند پس از اين و هجرت نمودند و جهادك ردند همراه شما، اين  	.75
گروه نيز از شماست و خداوندانِ قرابت، بعضِ ايشان را نزد‌كيتراند به بعض در 

حكم خدا،7 هرآيينه خدا به همه چيز داناست.

مترجم گويد: چون اين آيت نازل شد، واجب گشت ثبات با ده چندان ازك فار، بعد از ان منسوخ شد به  	1
وجوب ثبات در مقابله دو چند؛ والله اعلم.

مترجم گويد: صحابه از اسيران بدر فدا گرفتند به اجتهاد خويش و مرضىّ نزد كيخدا ىتعالى، قتل اين  	2
جماعت بود؛ لكين چون به نص صريح ممنوع نشده بود، عفو فرمود اين آيت نازل شد.

ر در لوح محفوظ؛ والله اعلم. ي	عن ىحكم غير منصوص و مُقدَّ 3
تعريض است به عباس بن عبدالمطلب. 	4

ي	عن ىمهاجر و انصار باكي ديگر بايدك ه نصرت دهند و مواخاتك نند. 5
ي	عن ىدوست ىرا باكي ديگر. 6

ي	عن ىصله و توارث ميان اهل قرابتك ه اصحاب فروض و عصباتند، لازم است؛ والله اعلم. 7
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9. سوره توبه
در مدينه نازل شده و آنكي صدوبيست‌ونه آيت است

قطع معامله است از جانب خدا و رسول او به سو ىآنانك ه عهد بسته بوديد با ايشان  	.1
از مشركان.1 

پس سيرك نيد ا ىمشركان! در زمين چهار ماه و بدانيدك ه شما نه عاجزك ننده خداييد  	.2
و بدانيد آنكه خدا رسواكنندهك افران است.

و خبر رسانيدن است از جانب خدا و رسول او به سو ىمردمان، روز حج بزرگ،ك ه  	.3
خدا بيزار است از مشركان و رسول او نيز بيزار است. پس اگر توبهك نيد، پس آن بهتر 
است شما را و اگر رو ىبگردانيد، پس بدانيدك ه شما نه عاجزك ننده خداييد، و خبر 

دهك افران را به عذاب درد دهنده.
مگر آنانك ه با ايشان عهد بسته بوديد از مشركان، بازك م ىنكردند با شما در چيز ىو  	.4
مدد ندادند بر شماك س ىرا، پس به وفا رسانيد به سو ىايشان عهد ايشان را تا مدّت 

ايشان، هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد پرهيزگاران را.
پس چون آخر شوند ماه‌ها ىحرام،2 پس بكُشيد مشركان را هر جاكهي ابيد ايشان را  	.5
و بگيريد ايشان را و بندك نيد ايشان را و بنشينيد برا ىايشان به هرك مينگاه. پس اگر 
توبهك نند و برپا دارند نماز را و بدهند زكات را، پس بگذاريد راه ايشان را، هرآيينه 

خدا آمرزنده مهربان است.
و اگرك س ىاز مشركان طلب امانك ند از تو، پس امان بده او را تا بشنود قرآن، باز  	.6
برسان او را به جا ىايمنىِ وى؛ اين به سبب آن استك ه ايشان گروه ىهستندك ه 

نم‌ىدانند.3 
چگونه بود مشركان را عهد نزد كيخدا و نزد كيرسول او؟ إلّّا آنانك ه عهد بسته  	.7
بوديد با ايشان نزد كيمسجد حرام،4 پس مادامك ه بر عهد ثابت باشند برا ىشما، شما 

نيز ثابت باشيد برا ىايشان. هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد پرهيزگاران را.
چگونه بوَُد مشركان را عهد؟ و اگر غالب آيند بر شما، نگاه ندارند در باب شما حقّ  	.8
خويش ىرا و نه عهد را، رضامند م‌ىسازند شما را به دهان خويش و قبول نمك‌ىند 

دل ايشان و بيشترين ايشان فاسقانند.

مترجم گويد: سال نهم، حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، عل ىمرتض ىرا در موسم حج فرستاد تا  	1
عهود مشركان را براندازد؛ الّّا چهار ماه ايشان را فرصت داد تا در امر خود تأملك نند، مگر دو فرقه بن ى
ضمره وبنوكنانهك ه خيانت در عهد نكرده بودند؛ پس خدا ىتعال ىعهد ايشان را تا ميعاد آن مقرر داشت 
و تا نداك ندك ه بعد ازين هيچ مشرك به حج نيايد و هيچ برهنه طوافك عبه نكند و اوائل سوره برائت 

بر ايشان برخواند؛ والله اعلم.
ي	عن ىآن چهار ماهك ه ايشان را فرصت داده بودند. 2

مترجم گويد: آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، باك فار قريش صلحك رده بودند و ايشان در مقام عذر  	3
آمده، بركشتن خلفا ىآن حضرت اعانت نمودند و اين صورت، سبب فتح مكه شد. خدا ىتعال ىبرا ى

ترغيب بر غزوه فتح، آيات فرستاد.
ي	عن ىقريشك ه در حديبيه به ايشان، صلح واقع شده بود. 4
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خريدك ردند به آيت‌ها ىخدا بها ىاندك1 را، پس بازداشتند مردمان را از راه خدا،  	.9
هرآيينه ايشان بدكار ىاستك ه مك‌ىردند.

نگاه نم‌ىدارند در باب هيچ مسلمان ىحقِّ خويش ىرا و نه عهد را و آن جماعت،  	.10
ايشانند از حد درگذشتگان.

پس اگر توبهك نند و برپا دارند نماز را و بدهند زكات را، پس ايشان برادران شمايند  	.11
در دين و واضح م‌ىسازيم آيات را برا ىگروهك ىه م‌ىدانند.

و اگر بشكنند سوگندان خويش را پس از عهد بستن خويش و طعنه زنند در دينِ  	.12
شما، پسك ارزارك نيد با پيشوايانِك فر. هرآيينه سوگند نيست ايشان را، بوَُدك ه ايشان 

بازمانند.
آيا جنگ نمك‌ىنيد با گروهك ىه شكستند سوگندانِ خويش را و قصدك ردند جلا وطن  	.13
ساختن پيغامبر را و ايشان ابتداك ردند در نقض تعهّد با شما اوّل مرتبه؟ آيا م‌ىترسيد 

از ايشان؟ پس خدا سزاوارتر است به آنكه بترسيد از وى، اگر مسلمانيد.
جنگك نيد با ايشان تا عذابك ند ايشان را خدا به دست شما و رسوا سازد ايشان را  	.14

و فتح دهد شما را بر ايشان و شفا بخشد سينه‌ها ىگروه مسلمانان را.
و دورك ند اندوه دل ايشان را و به رحمت بازگردد خدا بر هرك ه خواهد و خدا دانا ى 	.15

استوارك ار است.
آيا گمانك رديدك ه گذاشته شويد2 و هنوز متميزّ نساخته است خدا آنان راك ه جهاد  	.16
كرده‌اند از شما و نگرفته‌اند بجز خدا و بجز پيغامبر او و بجز مؤمنان، هيچ دوست 

پنهانى؟ و خدا داناست به آنچه مك‌ىنيد.
روا نباشد مشركان راك ه آباد سازند مسجدها ىخدا را، اعترافك رده بر خود بهك فر.  	.17

آن جماعت، باطل شد عمل‌ها ىايشان و در آتش، همه هميشه باشندگانند.3 
جز اين نيستك ه عمارت مك‌ىند مسجدها ىخدا راك سك ىه ايمان آورد به خدا و  	.18
به روز آخر و برپا داشته نماز را و داده است زكات را و نترسيده است مگر از خدا، 

پس توقع استك ه اين جماعت از راهي افتگان باشند.
آياك رديد آب نوشانيدن حاجيان را و آباد ساختن مسجد حرام را مانند عملك س ى 	.19
كه ايمان آورده است به خدا و روز آخر و جهادك رده است در راه خدا؟ برابر نيستند 

نزد كيخدا و خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
آنانك ه ايمان آوردند و هجرتك ردند و جهاد نمودند در راه خدا به اموال خويش و  	.20

جان خويش، بزرگترند در مرتبه نزد كيخدا و اين جماعت، ايشانند مطلبي ابان.
مژده م‌ىدهد ايشان را پروردگار ايشان به رحمت از نزد كيخود و به خشنود ىو به  	.21

بوستان‌هاك ه ايشان را در آنجانعمتِ دايم بوَُد.
باشندگان آنجا هميشه، هرآيينه خدا نزد كياوست مزد بزرگ. 	.22

اى4 مسلمانان! دوست مگيريد پدران خود را و برادران خود را، اگر اختيارك نندك فر را  	.23
بر ايمان، و هرك ه از شما دوست ىدارد با ايشان، پس آن جماعت، ايشانند ستمكاران.
بگو: اگرهستند پدران شما و پسران شما و برادران شما و زنان شما و خويشاوندان  	.24
شما و آن مال‌هاك ىيهك سبك رده‌ايد آن را و تجارتك ىه م‌ىترسيد از ب‌ىرواج ىآن و 

ي	عن ىتابع شهوات نفس شدند، ايمان را تركك ردند. 1
ي	عن ىتكليف جهاد نشود. 2

مترجم گويد: تعريض است به جواب مفاخرت قريش به عمارت مسجد حرام. 	3
مترجم گويد: بعد غزوه فتح در ترغيب بر جهاد مشريكن و اهلك تاب نازل شد. 	4
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منزل‌هاك ه پسند مك‌ىنيد آن را، دوست‌تر نزد كيشما از خدا و رسول او و از جهاد 
در راه او، پس منتظر باشيد تا آنكه بيارد خدا عقوبت خود را و خدا راه نم‌ىنمايد 

گروه فاسقان را.
هرآيينه1 فتح داد شما را خدا در جاها ىبسيار و روز حُنين نيز، چون به شگفت‌آورد  	.25
شما را بسيارىِ شما، پس دفع نكرد آن بسيارى، از شما چيز ىرا و تنگ شد بر شما 

زمين، با وجود فراخىِ آن؛ پس برگشتيد پشت داده.
باز فروفرستاد خدا ىتعال ىتسيكنِ خود را بر پيغامبر خود و بر مؤمنان؛ و فروفرستاد  	.26
لشكرهاك ىيه شما نديديد ايشان را و عقوبتك ردك افران را و اين است جزاىِك افران.
باز به رحمت بازگردد خدا بعد از اين بر هرك ه خواهد،2 و خدا آمرزنده مهربان است. 	.27
ا ىمسلمانان! جز اين نيستك ه مشركان پليدند؛ پس بايدك ه نزد كينشوند به مسجد  	.28
حرام بعد از اين سال و اگر م‌ىترسيد از درويشى،3 پس توانگر خواهد ساخت شما 

را خدا از فضل خود اگر خواهد، هرآيينه خدا دانا ىدرستكار است.4 
جنگك نيد با آنانك ه ايمان نم‌ىآرند به خدا و نه به روز آخر و حرام نم‌ىشمرند آنچه  	.29
حرامك رده است خدا و پيغامبر او و اختيار نمك‌ىنند دينِ درست را از اهلِك تاب تا 

آنكه بدهند جزيه را از دست خود، خوارشدگان.
و گفتندي هودك ه: عُزَير پسر خداست و گفتند نصارك ىه مسيح پسر خداست. اين  	.30
قول ايشان است به دهان خود؛5 مشابهتك رده‌اند با سخنِ قومك ىهك افر شدند پيش 

از اين.6 لعنتك رد ايشان را خدا چگونه برگردانيده م‌ىشوند؟!7 
الِه دانشمندان خود را و زاهدان خود را خدايان ىبجز »الله«، و الِه گرفتند مسيح پسر  	.31
مريم را و نفرموده شده‌اند مگر آنكه عبادتك نند كي خدا را. نيست معبود ىبجز 

وى، پاك است و ىاز آنكه شر كياو مقرر مك‌ىنند.
م‌ىخواهندك ه فرونشانند نور خدا را به دهان خود!8 و قبول نكند خدا الّّا آنكه تمام  	.32

سازد نور خود را و اگرچه ناخوش شوندك افران.
همونست آنكه فرستاد پيغامبر خود را به هدايت و دينِ راست، تا غالبك ندش بر  	.33

اديان همه آن، اگرچه ناخوش شوند مشركان.
ا ىمسلمانان! هرآيينه بسيار ىاز دانشمندان اهلك تاب و زاهدان اهلك تاب م‌ىخورند  	.34
اموالِ مردمان را به باطل و بازم‌ىدارند از راه خدا و آنانك ه ذخيره مك‌ىنند زر و نقره 
را و خرج نم‌ىنمايند آن را در راه خدا،9 پس بشارت ده اين جماعت را به عذابِ 

دردناك.

مترجم گويد: در غزوه حنين شكست گونه به مسلمين رو داده بود. بعد از آن خدا ىتعال ىنصرت داد و  	1
به جهت تذيكر نعمت، اين آيات فرستاد.

ي	عن ىتوفيق اسلام دهد هركه را خواهد ازك افران؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىبه سبب انقطاع سوداگران؛ والله اعلم. 3

مترجم گويد: خدا ىتعال ىدر باب جهاد اهلك تاب و گرفتن جزيه از ايشان م‌ىفرمايد. 	4
ي	عن ىاصل ىندارد. 5

ي	عن ىمشركان،ك ه ملائكه را دختران خدا م‌ىگويند. 6
ي	عن ىاز راه صواب. 7

ي	عن ىبه شبهات تقرير مك‌ىنند در ابطال دين؛ والله اعلم. 8
ي	عن ىزكوة نم‌ىدهند. 9
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روزك ىه گرمك رده شود1 بر آن مال در آتش دوزخ، پس داغك رده شود به آن پيشان ى 	.35
ايشان را و پهلو ىايشان را و پشت ايشان را و گفته شود: اين است آنچه ذخيره نهاديد 

برا ىخود؛ پس بچشيد آنچه ذخيره مك‌ىرديد.
آفريد  ك ىه  ماه است درك تاب خدا، روز نزد كيخدا دوازده  ماه‌ها  هرآيينه شمار  	.36
آسمان‌ها و زمين را، از آن جمله چهار ماه حرام است. اين است دينِ درست، پس 
ستم مكنيد در آن چهارماه بر خويشتن2 )يعن ىبه قتال ناحق( و جنگك نيد با مشركان. 
همه ايشان، چنانكه ايشان جنگ مك‌ىنند با شما، همه شما و بدانيدك ه خدا با متقّياّن 

است.
جز اين نيستك ه »نسَِئ« زيادت ىاست درك فر؛ گمراه گردانيده م‌ىشوند به آنك افران.  	.37
حلال م‌ىشمرند آن ماه را كي سال و حرام م‌ىشمارند آن را سالِ ديگر، تا موافقت 
كنند با شمارِ آنچه حرام ساخته است خدا، پس حلال سازند چيز ىراك ه حرام ساخته 
است خدا. آراستهك رده شده است برا ىايشانك ردارها ىبدِ ايشان و خدا راه نم‌ىنمايد 

قومك افران را.3 
ا ىمسلمانان! چيست شما راك ه چون به شما گفته م‌ىشود بيرون آييد در راه خدا،  	.38
دنيا عوضِ  به زندگانىِ  آيا رضامند شديد  به سو ىزمين؟  ميل مك‌ىنيد  گران شده 

آخرت؟ پس نيست متاع زندگان ىدنيا در برابر آخرت مگر اندىك.4 
اگر بيرون نياييد، عذابك ند شما را عذاب ىدرد دهنده و بدل شما گيرد قوم ىرا بجز  	.39

شما و زيان نرسانيد خدا را هيچ و خدا بر همه چيز تواناست.
اگر نصرت ندهيد پيغامبر را چه باك، هرآيينه نصرت داده است او را خدا آنگاهك ه  	.40
بيرونك ردندشك افران، دوّم دوك س؛ آنگاهك ه اين دوك س در غار بودند، آنگاهك ه 
م‌ىگفتي ار خود را :5 اندوه مخور! هرآيينه خدا با ماست. پس فروفرستاد خدا تسيكن 
خود را بر پيغامبر و قوّت دادش به لشكرهاك ىيه نديديد آن را و ساخت سخنِك افران 

را فروتر و سخن خدا همان است بلند و خدا غالبِ درستكار است.
بيرون آييد سبكبار و گرانبار6 و جهادك نيد به مال خود و جان خود در راه خدا، اين  	.41

بهتر است شما را اگر م‌ىدانيد.
اگر بود ى]آنچه به آن دعوت مك‌ىنى[ نفع قريب الحصول و سفر ىآسان، پيرو ى 	.42
مك‌ىردند تو را ولكين دور نمود ايشان را مسافتِ راه و سوگند خواهند خورد به خدا 

ي	عن ىدميده شود. 1
مترجم گويد: در دين حضرت ابراهيم مقرر بودك ه در محرم و رجب و ذيقعده و ذ‌ىالحجه باكي ديگر  	2
جنگ نكنند. اهل جاهليت اين حكم را تحريفك رده گاه ىصفر را محرم م‌ىساختند و محرم را صفر 
و عل ىهذالقياس و اين را نسىء م‌ىگفتند. خداي تعال ىاصل اين حكم را باق ىداشت؛ به اين وجهك ه 
جنگ ناحق هيچ‌گاه درست نيست و درين ماه‌ها حرمت آن مغلظ م‌ىشود و جنگ باك افران همه وقت 

درست است. و نف ىتحريف ايشان فرمود.
ي	عن ىبه قتال ناحق. 3

مترجم گويد: آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، در وقت عسرت و گرم ىهوا متوجه غزوه تبوك شدند  	4
و بسيارىاز صحابه موافقتك ردند و از مسلمين سهك س به غير عذر، تخلفك ردند و توبه ايشان بعد 
پنجاه روز قبول افتادو از منافقان،ك لمات نفاق سر برزد. خدا ىتعال ىدر مدح اينان و ذم آنان و عفو از 

آن سهك س آيات فرستاد.
ي	عن ىابوبكر صديق را. 5

ي	عن ىدر حالك ىه اسباب و حشم بسيار داريدي ا بجز قدر ضرور ىبه دست شما نباشد و به اين توجيه  6
آيت محكم باشد غير منسوخ؛ والله اعلم
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كه اگر م‌ىتوانستيم، بيرون م‌ىآمديم با شما. هلاك مك‌ىنند خويش را1 و خدا م‌ىداند 
كه ايشان دروغگويند.

عفوك ناد خدا از تو! چرا دستور ىداد ىايشان را منع اذن تا آن وقت بودك ه هويدا  	.43
شوند برا ىتو راستگويان و بدان ىدروغ‌گويان را.

دستور ىنم‌ىطلبند از تو آنانك ه ايمان آوردند به خدا و روز آخر در تخلّف از آنكه  	.44
جهادك نند به اموالِ خويش و جان خويش و خدا داناست به متقّياّن.

جز اين نيستك ه دستور ىم‌ىطلبند از تو آنانك ه ايمان نم‌ىآرند به خدا و روز آخر  	.45
و ش كآورده است دل ايشان، پس ايشان در شكِّ خود سرگردان م‌ىشوند.

ناپسند  ولكين  سامان  سفر،  برا ى مك‌ىردند ى مهيا  آمدن،  بيرون  خواستند ى اگر  و  	.46
داشت خدا برانگيختن ايشان، پس از حركت بازداشت ايشان را و گفته شد : بنشينيد 

با نشينندگان.2 
مَركَب  البته  و  را  فساد  مگر  شما  حقِّ  در  نم‌ىافزودند  شما،  ميانِ  برم‌ىآمدند  اگر  	.47
م‌ىتاختند ميانِ شما فتنه‌جويان در حقّ شما3 و ميان شما سخن شنوانند از ايشان4 و 

خدا داناست به ستمكاران.
هرآيينه طلبك رده بودند فتنه را پيش از اين و بگردانيدند برا ىتو مصلحت‌ها، تا آنكه  	.48

بيامد نصرت حق و غالب شدك ار خدا و ايشان ناخواهان بودند.
و از ايشانك س ىاستك ه م‌ىگويد: دستور ىده مرا و در فتنه مينداز مرا.5 آگاه شوك ه  	.49

در فتنه افتاده‌اند و هرآيينه دوزخ در برگيرنده استك افران را.
و اگر برسد به تو نعمتى، ناخوشك ند ايشان را و اگر برسد به تو مصيبتى، گويند: به  	.50

دست آورديم مصلحتِ خود پيش از اين6 و برگردند شادمان شده.
بگو: هرگز نرسد به ما مگر آنچه نوشته است خدا برا ىما. اوستك ارساز ما و بر خدا  	.51

بايدك ه توكّلك نند مسلمانان.
بگو: انتظار نم‌ىبريد در حقِّ ما مگر ىكي از دو خصلت ن كيرا7 و ما انتظار مك‌ىشيم  	.52
در حقّ شماك ه برساند خدا به شما عذاب را از نزد كيخودي ا به دستِ ما. پس انتظار 

كشيد، هرآيينه ما با شما منتظرانيم.
بگو: ا ىمنافقان! خرجك نيد به خوشي ىا ناخوشى، هرگز قبولك رده نخواهد شد از  	.53

شما؛ هرآيينه شما هستيد قوم فاسقان.
و باز نداشت ايشان را از آنكه قبولك رده شود از ايشان خرجِ ايشان، الّّا آنكه ايشان  	.54
كافر شدند به خدا و رسولِ او و نم‌ىآيند به نماز، مگرك اهلك‌ىنان و خرج نمك‌ىنند، 

مگر ناخواهان.

ي	عن ىبه سوگند دروغ.. 1
و اين تصوير است القا ىعزم مختلف را در خاطر ايشان. 	2

ي	عن ىسع ىدر فتنه مك‌ىردند. 3
ي	عن ىسخن ايشان قبول مك‌ىنند. 4

ي	عن ىمرا در بلاد روم مبريدك ه جمال روميان ديده، مفتون خواهم شد؛ والله اعلم. 5
ي	عن ىپنهان با اعدا موافقتك رده‌ايمي ا از سفر تخلف نموده‌ايم؛ ما را هيچ باك نيست؛ والله اعلم. 6

ي	عن ىفتحي ا شهادت. 7
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پس به شگفت نيارد تو را اموال ايشان و نه فرزندان ايشان. جز اين نيست م‌ىخواهد  	.55
خداك ه عذابك ند ايشان را به آنها در زندگان ىدنيا1 و برآيد جان ايشان و ايشانك افر 

باشند.
و سوگند م‌ىخورند به خداك ه ايشان از جرگه شمايند و نيستند ايشان از شما ولكين  	.56

ايشان جماعت ىهستندك ه م‌ىترسند.
اگر بيابند پناه ىراي ا غارها راي ا جا ىدرآمدن را، متوجه شوند به آن شتابك نان. 	.57

و از ايشانك س ىهستك ه عيب مك‌ىند تو را در قسمت صدقات، پس اگر داده شود  	.58
ايشان را از آن، خشنود شوند و اگر داده نشوند از آن، ناگهان ايشان خشم م‌ىگيرند.
و اگر ايشان رضامند م‌ىشدند به آنچه داده است ايشان را خدا و رسول او و م‌ىگفتند:  	.59
بس است ما را خدا، خواهد داد ما را خدا از فضل خود و رسول او، هرآيينه ما به 

سو ىخدا توقع دارندگانيم، ]بهتر بودى.[ 
جز اين نيستك ه صدقه‌ها برا ىفقيران است و ب‌ىنوايان وك اركنان بر جمع صدقات  	.60
و آنانك ه الفت داده م‌ىشود دل ايشان را2 و برا ىخرجك ردن در آزادىِ برده‌ها و برا ى
وام داران و برا ىخرجك ردن در راه خدا3 و برا ىمسافران است. حكم ثابت شده از 

نزد كيخدا و خدا دانا ىدرستكار است.
پيغامبر را و م‌ىگويند: و ىسب كگوش است!4  آنانندك ه م‌ىدهند آزار  ايشان  از  و  	.61
بگو: و ىسب كگوش نكيو است برا ىشما، باور مك‌ىند گفته خدا را و قبول مك‌ىند 
مشورتِ مسلمانان را و رحمت است برا ىاهل ايمان از شما، و آنانك ه ايذا م‌ىدهند 

پيغمبر خدا را، ايشان راست، عذاب درد دهنده.
او  رسول  و  خدا  و  را  شما  رضامندك نند  تا  شما  برا ى خدا  به  م‌ىخورند  سوگند  	.62

سزاوارترند به آنكه رضامند سازند آن را، اگر مسلمانند.
آيا نم‌ىدانندك ه هرك ه خلافك ند با خدا و رسولِ او، پس هرآيينه او راست آتش  	.63

دوزخ، جاويدان آنجا؟ اين است رسواىِي بزرگ.
م‌ىترسند منافقان از آنكه فرود آورده شود بر مسلمانان سوره‌اك ىه خبر دهد ايشان را  	.64
به آنچه در دل منافقان است. بگو: مسخرهك نيد! هرآيينه خدا پديد آرنده است چيز ى

راك ه م‌ىترسيد.
و اگر سؤالك ن ىايشان را، گويند: جز اين نيستك ه ما در هزل شروع م‌ىنموديم و  	.65

باز ىمك‌ىرديم. بگو: آيا به خدا و آيت‌ها ىاو و پيغامبر او تمسخر مك‌ىرديد؟!
عذر مگوييد، هرآيينه شماك افر شديد بعد از ايمان خود.5 اگر درگذريم از سر گروه ى 	.66

از شما، البته عذابك نيم گروه ىرا به سبب آنكه ايشان گناهكار بودند.
مردان منافق و زنان منافق، بعضِ ايشان از جنس بعض‌اند؛ م‌ىفرمايند بهك ار ناپسنديده  	.67
و منع مك‌ىنند ازك ار پسنديده و م‌ىبندند دست‌ها ىخود را. فراموشك ردند خدا را 

پس خدا فراموش ساخت ايشان را، هرآيينه منافقان ايشانند فاسقان.

ي	عن ىمشقت جمع مال و حفظ اولاد و تأسف بر آنچه فوت شود؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىضعيف الإسلام. 2

ي	عن ىجهاد. 3
ي	عن ىهرچهك س ىگويد قبول مك‌ىند. 4

ي	عن ىايمان به زبان خود. 5
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وعده داده است خدا مردانِ منافق را و زنان منافق را وك افران را آتشِ دوزخ، هميشه  	.68
ايشان  ايشان را خدا و  لعنتك رد  را و  ايشان  آنجا. دوزخ بس است  باشندگان در 

راست، عذاب دايم.
مانند آنانك ه پيش از شما بودند زيادتر از شما در قوّت و بيشتر در اموال و اولاد.  	.69
پس بهره‌مند شدند به نصيبه خويش.1 پس شما نيز بهره‌مند شديد به نصيبه خويش، 
چنانكه بهره‌مند شدند آنانك ه پيش از شما بودند به نصيبه خويش و شروع در هزل 
كرديد، چنانكه ايشان شروع در هزلك ردند. آن جماعت، نابود شده عمل‌ها ىايشان 

در دنيا و آخرت و آن جماعت، ايشانند زيانكاران.
آيا نيامده است به ايشان خبر آنانك ه پيش از ايشان بودند: قوم نوح و عاد و ثمود  	.70
به  ايشان  پيغامبرانِ  ايشان  به  آمدند  مؤتفكات؟  اهل  و  مدينَ  اهل  ابراهيم و  قوم  و 
نشانه‌ها ىروشن، پس هرگز نشدك ه خدا ظلمك ند بر ايشان ولكين ايشان بر خويشتن 

ظلم مك‌ىردند.
بهك ار  ايشانك ارسازِ بعض‌اند؛ م‌ىفرمايند  بعضِ  زنانِ مسلمان  و مردان مسلمان و  	.71
پسنديده و منع مك‌ىنند ازك ارِ ناپسنديده و برپا م‌ىدارند نماز را و م‌ىدهند زكات را 
و فرمانبردار ىمك‌ىنند خدا و رسولِ او را. اين جماعت رحمت خواهدك رد بر ايشان 

خدا، هرآيينه خدا غالب درستكار است.
وعدهك رده است خدا مردانِ مسلمان و زنانِ مسلمان را بوستان‌هاك ه م‌ىرود زير آن  	.72
جو‌ىها، هميشه باشندگانِ آنجا و جا‌ىها ىپايكزه در بهشت‌ها ىهميشه ماندن. و 

خشنود ىخدا بزرگتر است از همه، اين است فيروز ىبزرگ.
ا ىپيغامبر! جهادك ن باك افران2 و جهادك ن با منافقان3 و درشتك ىن بر ايشان و جاىِ  	.73

ايشان دوزخ است و و ىبدجا ىياست.
سوگند م‌ىخورند به خداك ه نگفته‌اند، و هرآيينه گفته‌اند سخنِك فر وك افر شده‌اند  	.74
بعدِ اسلام خويش و قصدك ردند آنچه نيافتند4 و انكار نكردند مگر بر آنكه توانگر 
ساخت ايشان را خدا و رسول او از فضل خود.5 پس اگر توبهك نند بهتر باشد ايشان 
را و اگر برگردند از توبه، عذابك ند ايشان را خدا به عذاب درد دهنده در دنيا و 

آخرت ونيست ايشان را در زمين هيچك ارساز و هيچي ار ىدهنده.
و از ايشانك س ىهستك ه عهد بسته است با خدا: البته اگر بدهد ما را از فضل خود،  	.75

صدقه دهيم و باشيم از نكيوكاران.
پس وقتك ىه بداد ايشان را از فضل خود، بخيلك ىردند به آن و برگشتند، اعراضك‌نان. 	.76
پس خدا ىتعال ىعاقبت حالِ ايشان، ساخت نفاق را در دل ايشان تا روزك ىه ملاقات  	.77
كنند با وى. به شامت آنكه خلافك ردند با خدا آنچه وعدهك رده بودند با و ىو به 

شامت آنكه دروغ م‌ىگفتند.
آيا ندانسته‌اندك ه خدا م‌ىداند سخنِ پنهان ايشان را و راز گفتن ايشان را و آنكه خدا  	.78

داننده غيب‌هاست؟!

ي	عن ىاز دنيا. 1
ي	عن ىبه سيف. 2
ي	عن ىبه زبان. 3

ي	عن ىايذا ىپيغمبر. 4
و اين نوع ىاز تحكم است؛ والله اعلم. 	5
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آنانك ه عيب مك‌ىنند رغبتك نندگان را از مسلمانان در صدقات و عيب مك‌ىنند آنان  	.79
راك ه نمي‌ىابند مگر مشقت خود را1 پس تمسخر مك‌ىنند به ايشان، تمسخرك رد خدا 

به آن تمسخركنندگان و ايشان راست، عذاب درد دهنده.
آمرزش طلبك ن برا ىايشاني ا آمرزش طلب مكن برا ىايشان؛2 اگر آمرزش خواه ى 	.80
برا ىايشان هفتاد بار، هرگز نيامرزد ايشان را خدا. اين به سبب آن استك ه ايشان 

كافر شدند به خدا و رسول او و خدا راه نم‌ىنمايد گروه فاسقان را.
شادمان شدند واپس ماندگان به نشستن خويش برخلاف پيغمبر خدا و ناپسندك ردند  	.81
كه جهادك نند به اموال خويش و به جان خويش در راه خدا و گفتند باكي ديگر: بيرون 
مرويد در گرمى. بگو: آتش دوزخ سخت‌تر است در گرم ىاگر درمي‌ىافتند ى]چنين 

نكردى.[
پس بايدك ه بخندند اند ىكو بگريند بسيار، سزا ىآنچه مك‌ىردند.3  	.82

پس اگر بازآرد تو را خدا ىتعال ىبه سو ىگروه ىاز ايشان، پس دستور ىطلبند از  	.83
تو برا ىبيرون آمدن.4 بگو: بيرون نخواهيد آمد با من هرگز و جنگ نخواهيدك رد 
همراه من با هيچ دشمنى، هرآيينه شما رضامند شديد به نشستنِ اوّل بار؛ پس بنشينيد 

با پس‌ماندگان.
و ]يا محمد![ نمازمگزار بر هيچ ىكي از ايشانك ه بميرد؛ هرگز! و مَايست بر گور وى،  	.84

هرآيينه ايشانك افر شدند به خدا و رسولِ او و مُردند و ايشان فاسق بودند.
و به شگفت نيارد تو را اموالِ ايشان و نه فرزندانِ ايشان. جز اين نيستك ه م‌ىخواهد  	.85
خداك ه عقوبتك ند ايشان را به آن در دنيا و بيرون شود روح ايشان و ايشانك افر 

باشند.
و چون فرود آورده شود سورت ى]به اين مضمون[ك ه ايمان آريد به خدا و جهادك نيد  	.86
همراه رسولِ او، دستور ىم‌ىطلبند از تو خداوندانِ وسعت از ايشان و گويند : بگذار 

ما را تا باشيم با نشستگان.
راض ىشدند به آنكه باشند با زنانِ پس‌مانده و مهر نهاده شد بر دل ايشان، پس ايشان  	.87

فهم نمك‌ىنند.
لكين پيغامبر و آنانك ه ايمان آوردند به او، جهادك ردند به اموالِ خود و جان‌ها ىخود  	.88

و اين جماعت، ايشان راست ن‌ىكيها و اين جماعت، ايشانند رستگاران.
آماده ساخته است خدا برا ىايشان بوستان‌ها؛ م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان آنجا.  	.89

اين است فيروز ىبزرگ.
و آمدند اهلِ عذر از صحرانشينان تا دستور ىداده شود ايشان را و نشستند آنانك ه  	.90
دروغ گفتند با خدا و رسولِ او )يعن ىدر اظهار اسلام( خواهد رسيد بهك افران از ايشان 

عذاب درد دهنده.
نیست بر ناتوانان و نه بر بيماران و نه بر آنانك ه نمي‌ىابند چيزك ىه خرجك نند، هيچ  	.91
گناهى؛ چون نكيخواهك ىنند با خدا و رسول او. نيست بر نكيوكاران هيچ راه عتاب 

و خدا آمرزنده مهربان است.

ي	عن ىبه مزدور ىچيز ىپيدا مك‌ىنند و صدقه م‌ىدهند. 1
ي	عن ىهر دو صورتكي سان است. 2

مترجم گويد: مراد خبر است با آنكه در دنيا خواهند خنديد و در آخرت خواهند گريست. 	3
ي	عن ىبرا ىاحراز غنائم. 4
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و نه بر آنانك ه چون بيايند پيش تو تا سوار ىده ىايشان را، گو ىي: نمي‌ىابم آنچه  	.92
سوارك نم شما را بر آن. بازگردند و چشم ايشان روان باشد به اش كبه جهت اندوه 

كه نمي‌ىابند چيزك ىه خرجك نند.
ايشان  و  تو  از  م‌ىطلبند  دستور ى استك ه  آنان  بر  عتاب  راه  نيستك ه  اين  جز  	.93
توانگرانند؛ راض ىشدند به آنكه باشند با زنانِ پس‌مانده و مهر نهاد خدا بر دل ايشان، 

پس ايشان نم‌ىفهمند.
عذرخواهك ىنند پيشِ شما چون بازآييد به سو ىايشان. بگو: عذرخواه ىمكنيد! باور  	.94
نكنيم ]سخنِ[ شما را. هرآيينه آگاه ساخته است ما را خدا به بعضِ خبرها ىشما و 
خواهد ديد خدا و رسولِ او عمل شما را )يعن ىدر دنيا( بازگردانيده شويد به سو ى

داننده نهان و آشكارا، پس خبر دهد شما را به آنچه مك‌ىرديد.
سوگند خواهند خورد به خدا پيش شما چون بازآييد به سو ىايشان، تا رو ىبگردانيد  	.95
از ايشان. پس شما رو ىبگردانيد از ايشان، هرآيينه ايشان پليدند و جا ىايشان دوزخ 

است، سزا ىآنچه مك‌ىردند.
سوگند م‌ىخورند برا ىشما تا رضامند شويد از ايشان، پس اگر رضامند شويد از  	.96

ايشان، هرآيينه خدا رضامند نشود از گروه فاسقان.
صحرانشينان سخت‌ترند درك فر و نفاق1 و سزاوارترند به آنكه ندانند احكام شريعت ى 	.97

راك ه نازلك رده است خدا بر پيغامبر خود و خدا دانا ىدرستكار است.
و از اعرابك س ىهستك ه تاوان م‌ىشمارد چيز ىراك ه خرج مك‌ىند و انتظار مك‌ىشد  	.98

در حقّ شما مصايب را. بر ايشان باد مصيبت بد و خدا شنوا ىداناست.
و از اعرابك س ىهستك ه ايمان م‌ىآرد به خدا و روز آخر و م‌ىشمارد چيز ىراك ه  	.99
خرج مك‌ىند، سبب قربتْ نزد كيخدا و وسيله دعا ىن كيپيغامبر. آگاه باش! هرآيينه 
و ىقربت است ايشان را. داخل خواهدك رد ايشان را خدا در رحمت خود، هرآيينه 

خدا آمرزنده مهربان است.
به  ايشانك ردند  پيروىِ  آنانك ه  انصار و  از مهاجران و  و سبقتك‌نندگان نخستينان  	.100
نكيوكارى، خشنود شد خدا از اين جماعت و ايشان خشنود شدند از و ىو آماده 
ساخت برا ىايشان بوستان‌هاك ه م‌ىرود زيرِ آن جو‌ىها، جاويدان آنجا هميشه. اين 

است فيروز ىبزرگ.
و از آنانك ه حوالىِ شمايند از اعراب، منافقانند و بعضِ اهل مدينه خوگر شده‌اند به  	.101
نفاق. تو نم‌ىدان ىايشان را ما م‌ىدانيم ايشان را، عذاب خواهيمك رد ايشان را دوبار،2 

باز گردانيده شوند به سو ىعذاب بزرگ.
و ديگران هستندك ه اقرارك ردند به گناهان خود، آميخته‌اند عمل ن كيرا با عمل ديگر  	.102
ايشان، هرآيينه خدا  بر  متوجه شود  به رحمت  نزد كياستك ه خدا  بد است.  كه 

آمرزنده مهربان است.
بگير از اموال ايشان زكات تا پاك ساز ىايشان را و بابركتك ن ىايشان را به آن و  	.103
دعا ىخيرك ن بر ايشان، هرآيينه دعا ىتو سبب آرام است ايشان را و خدا شنوا ى

داناست.
آيا ندانسته‌اندك ه خدا همون توبه قبول مك‌ىند از بندگان خود و م‌ىگيرد صدقات را  	.104

و آنكه خدا همونست توبه پذيرنده مهربان؟
ي	عن ىبه نسبت اهل شهر. 1

ي	عن ىدر ميان مسلمانان، ذليل شوند و در اموال و اولاد، آفات بينند. 2
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و بگو: عملك نيد پس خواهد ديد خدا و رسول او و مؤمنان عمل شما را و گردانيده  	.105
خواهيد شد به سو ىداننده پنهان و آشكارا، پس خبر دهد شما را به آنچه مك‌ىرديد.
و ديگرانند موقوف داشته شده بر فرمانِ خدا.ي ا اين استك ه عذابك ند ايشان راي ا  	.106

به رحمت متوجه شود بر ايشان و خدا دانا ىدرستكار است.
و از ايشان آنانندك ه ساخته‌اند مسجد ىبرا ىزيان رسانيدن و به جهتك فر و برا ى 	.107
تفرقه افكندن ميانِ مسلمانان وك مينگاه ساختن برا ىآنانك ه جنگك رده‌اند با خدا و 
رسول او پيش از اين؛ و البته سوگند خورندك ه نخواسته‌ايم مگر خصلت ن كيرا و 

خدا گواه ىم‌ىدهدك ه ايشان دروغگويانند.1 
مَايست آنجا هرگز! هرآيينه مسجدك ىه بنياد نهاده شده است بر نيتّ تقو ىاز اوّل  	.108
روز، بهتر استك ه ايستاده شو ىآنجا؛ آنجا مردانندك ه دوست م‌ىدارندك ه پاك شوند 

و خدا دوست م‌ىدارد پاك شوندگان را.
آياك سك ىه بنياد نهاد عمارت خود را برترسكار ىاز خدا و خشنود ىاو بهتر است،  	.109
ياك سك ىه بنياد نهاده است عمارت خود را برك ناره زمين رود خورده مستعد افتادن 
پس افتد با صاحب خود در آتش دوزخ؟ و خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.2 

هميشه باشد عمارت ايشانك ه بناك رده‌اند3 سبب ش كدر دل ايشان، مگر آنكه پاره  	.110
پارهك رده شود دل ايشان را و خدا دانا ىدرستكار است.

هرآيينه خدا خريدك رده است از مسلمانان جان ايشان و مال ايشان را به عوض آنكه  	.111
باشد بهشت. جنگ مك‌ىنند در راه خدا، پس مك‌ىشند وك شته م‌ىشوند.  ايشان را 
يك ست  و قرآن  و  انجيل  و  تورات  در  تحقيق  به  خدا  بر  است  لازم  ك ىه  وعده‌ا
وفاكننده‌تر به عهدِ خويش از خدا؟ پس شادمان باشيد به اين فروختن خودك ه معامله 

كرديد به آن و اين است فيروز ىبزرگ.
ايشان توبهك نندگانند، عبادتك نندگانند، حمد گويندگانند، سفر در راه خداك نندگانند،  	.112
ركوع و سجودك نندگانند، فرمايندگانند بهك ار پسنديده و منعك نندگانند از ناپسنديده 

و نگاه دارندگانند احكام خدا را. و مژده ده، مسلمانان را.
روا نبود پيغامبر را و نه مسلمانان راك ه طلب آمرزشك نند برا ىمشركان و اگرچه  	.113
باشندگان  ايشان راك ه آن گروه،  آنكه ظاهر شد  از  بعد  باشند،  دارا ىخويشاوند ى

دوزخند.
و نبود آمرزش خواستن ابراهيم برا ىپدر خود، مگر از جهت وعده‌اك ىهك رده بودش  	.114
با وى؛ پس چون روشن شد برا ىابراهيمك ه و ىدشمن خدا است، بيزار شد از وى، 

هرآيينه ابراهيم دردمندِ بردبار بود.
و هرگز نيستك ه خدا گمراهك ند قوم ىرا4 بعد از آنكه راه نموده باشد ايشان را، تا  	.115
آنكه واضح سازد بر ايشان آنچه از آن پرهيزك نند، هرآيينه خدا به هر چيز داناست.5 

مترجم گويد: جماعت ىاز منافقان مسجد ىساخته بودند به نيت فاسد تا تفريق مسلمين باشد وك مين گاه  	1
كافران. خدا ىتعال ىبه هدم آن امر فرمود؛ والله اعلم.

عمارت ساختن براساس تقوك ىنايت است از اخلاص در اعمال و عمارت ساختن برك ناره رود خورده،  	2
كنايت ازريا و عُجب در اعمال؛ والله اعلم.

ي	عن ىمسجد ضرار. 3
ي	عن ىدر حساب گمراهان نم‌ىشمارد قوم ىرا. 4

ي	عن ىتا پيغامبر نيايد تبليغ نكند، معذوراند. )فتح(. 5
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هرآيينه خدا و ىراست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين، زنده مك‌ىند و م‌ىميراند و نيست  	.116
شما را بجز و ىهيچك ارساز ىوي ار‌ىدهنده‌اى.

هرآيينه به رحمت متوجه شد خدا بر پيغامبر و آن مهاجران و انصارك ه پيروىِ و ى 	.117
كردند در وقت تنگدستى، بعد از آنكه نزد كيبودك ه از جا ىبرود دل گروه ىاز 
ايشان، باز به رحمت متوجه شد بر ايشان، هرآيينه و ىبر ايشان بخشاينده مهربان 

است.
و بر آن سهك سك ه موقوف داشته شدند تا آنكه تنگ شد بر ايشان زمين با وجود  	.118
فراخ ىآن و تنگ شد بر ايشان جان‌ها ىايشان و دانستندك ه پناهگاه ىنيست از خدا 
مگر به سو ىاو، باز خدا به رحمت متوجه شد بر ايشان، تا ايشان رجوعك نند.1 هرآيينه 

خدا توبه‌پذيرنده مهربان است.
ا ىمسلمانان! بترسيد از خدا و باشيد با راستگويان. 	.119

از  ايشانند از اعراب،ك ه بازپس مانند  نبود اهل مدينه را و آنان راك ه حوال ى لايق  	.120
همراه ىرسول خدا و نه آنكه رغبتك نند در حفظ خويش ]اعراضك رده[ از ذات 
نه  و  رنج  نه  و  تشنگ ى ايشان  به  نم‌ىرسد  استك ه  آن  به سبب  اين  رسول خدا. 
گرسنگ ىدر راه خدا و نسپرند جاك ىيه به خشم آردك افران را و به دست نم‌ىآرند از 
دشمن هيچ دستبرُدى، مگر نوشته شود برا ىايشان به سبب آن عمل صالح، هرآيينه 

خدا ضايع نمك‌ىند مزد نكيوكاران را.
و خرج نمك‌ىنند هيچ خرج را اند ىكو نه بسيار ىو طىّ نمك‌ىنند هيچ ميدان ىرا مگر  	.121
كه نوشته شود برا ىايشان ]عمل صالح[ تا جزا دهد ايشان را خدا در مقابله نكيوترينِ 

آنچه مك‌ىردند.
و ممكن نيست مؤمنان راك ه برآيند2 همهكي جا، پس چرا بيرون نيامدند از هر جمع ى 	.122
از ايشان چندك س تا دانشمند شوند در دين و تا بيمك نند قوم خود را چون بازآيند 

به سو ىايشان، بوَُدك ه ايشان بترسند.3 
ا ىمسلمانان! جنگك نيد با آنانك ه نزد كيشمايند ازك افران و بايدك هك افران بيابند  	.123

در شما درشت ىرا و بدانيدك ه خدا با متقّيان است.
و چون فرود آورده شود سورتى، پس از منافقانك س ىهستك ه م‌ىگويد: در حقّ  	.124
كدام كي از شما افزونك رده است اين سوره ايمان را؟ پس امّا اهل ايمان، پس به 

تحقيق زيادهك رده است در حقّ ايشان ايمان را و ايشان شادمان م‌ىشوند.
و امّا آنانك ه در دل ايشان بيمار ىاست، پس زيادهك رده است در حقّ ايشان پليد ى 	.125

را همراه پليدىِ ايشان و مردند و ايشانك افر بودند.
آيا نم‌ىبينندك ه ايشان عقوبتك رده م‌ىشوند در هر سال كي باري ا دوبار،4 باز توبه  	.126

نمك‌ىنند و نه ايشان پند م‌ىگيرند.

ي	عن ىبه مقام قريب. 1
ي	عن ىبه طلب علم. 2

ي	عن ىطلب علم دين، فرضك فايه است. 3
ي	عن ىبا امراض و مصائب. 4
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و چون فرودآورده شود سورتى،1 نظرك ند بعض ايشان به بعض ى]از جهت شرمندگ ى 	.127
و م‌ىگويد:[ آيا م‌ىبيند هيچك س شما را؟ پس بازگردند.2 بازگردانيده است خدا دل 

ايشان را به سبب آنكه ايشان گروه ىهستندك ه نم‌ىدانند.
ا ىمسلمانان! آمده است به شما پيغامبر ىاز قبيله شما، دشوار است بر و ىرنج شما،  	.128

حريص است بر هدايت شما، به مسلمانان بخشاينده مهربان است.
پس اگر بازگردند، بگو: بس است مرا خدا، هيچ معبود نيست بجز وى، بر و ىتوكل  	.129

كردم و او خداوند عرش بزرگ است.3 

10. سوره يونس
در مكه نازل شده و آنكي صدونه آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الر، اين آيت‌هاك ىتاب با حكمت است. 	.1

آيا عجب ىشد مردمان راك ه وح ىفرستاديم به سو ىمرد ىاز ايشانك ه بيمك ن مردمان  	.2
را و بشارت ده مسلمانان را به آنكه ايشان را هست پايه درست نزد پروردگار ايشان؟ 

گفتندك افران: هرآيينه اين شخص، جادوگر آشكار است.
هرآيينه پروردگار شما خدا ىياستك ه آفريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز، باز  	.3
مستقر شد برعرش، تدبير مك‌ىندك ار را. نيست هيچ شفاعتك ننده‌ا ىمگر بعدِ دستور 

وى. اين است خدا، پروردگار شما، پس بپرستيد او را، آيا پند نم‌ىگيريد؟
به سو ىاوست رجوع شما همهكي جا، وعدهك رده است خدا وعده درست، هرآيينه  	.4
و ىاوّل بارك ند آفرينش را، باز ديگر بارك ندش، تا جزا دهد آنان راك ه ايمان آورده‌اند 
وك ارها ىشايستهك رده‌اند به انصاف و آنانك هك افر شدند ايشان راست آشاميدن ىاز 

آب گرم و عقوبت درد دهنده به سبب آنكهك افر بودند.
او آن استك ه ساخت آفتاب را درخشنده و ماه را روشن و معينك رد برا ىماه منزل‌ها  	.5
را تا بدانيد شمار سال‌ها و تا بدانيد حساب را. نيافريده است خدا ىتعال ىاين را مگر 

به تدبير درست. بيان مك‌ىند نشانه‌ها را برا ىگروهك ىه م‌ىدانند.
هرآيينه در آمدورفت شب و روز و در آنچه آفريده است خدا در آسمان‌ها و زمين،  	.6

نشانه‌هاست گروه ىراك ه پرهيزگار ىمك‌ىنند.
هرآيينه آنانك ه اميد ندارند ملاقات ما را و خشنود شده‌اند به زندگان ىدنيا و آرام  	.7

گرفته‌اند به آن و آنانك ه ايشان از نشانه‌ها ىما ب‌ىخبرند.
اين جماعت، جا ىايشان آتش است به سبب آنچه عمل مك‌ىردند. 	.8

هرآيينه آنانك ه ايمان آورده‌اند وك ارها ىشايستهك رده‌اند، راه نمايد ايشان را پروردگار  	.9
ايشان به سبب ايمان ايشان )يعن ىبه مقامات نجات( م‌ىرود زير ايشان جو‌ىها در 

بوستان‌ها ىنعمت.
ي	عن ىسوره‌اك ىه در و ىبيان نفاق ايشان باشد. 1

ي	عن ىبه خانه‌ها ىخود. 2
ك افران و منافقان. ي	عن ىچنانكه قادر است عرش را نگاه م‌ىدارد و تو را نيز نگاه م‌ىدارد از شرِّ 3
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«، باشد )يعن ىپا ىكتو راست بار خدايا( و دعا ى دعا ىايشان در آنجا »سبحان كاللّهُمَّ 	.10
خير ايشان باكي ديگر، سلام بود و نهايت دعا ىايشان اين استك ه حمد، خدا ى

راست، پروردگار عالم‌ها.
و اگر زود رسانيد ىخدا ىتعال ىبه مردمان سخت ىرا مانند آنكه زود م‌ىطلبند نعمت  	.11
را به انجام رسانيده شد ىدر حقّ ايشان اجل ايشان، پس م‌ىگذاريم آنان راك ه اميد 

ملاقات ما ندارند، سرگردان شده در بيراه ىخويش.
و چون رنج برسد به آدمى، دعاك ند به جناب ما خفته بر پهلو ىخودي ا نشستهي ا  	.12
ايستاده، پس آنگاهك ه برداشتيم از و ىرنج و ىرا، برود گوياك ه نخوانده بود ما را 
به دفعك ردن رنجك ىه رسيدش. همچنين آراستهك رده شد از حد گذرندگان را آنچه 

مك‌ىردند.
و هرآيينه هلاكك رده‌ايم قرن‌ها را پيش از شما چون ستمك ردند و آمدند به ايشان  	.13
پيغامبرانِ ايشان با نشانه‌ها ىروشن و هرگز مستعد آن نبودندك ه ايمان آرند. همچنين 

جزا م‌ىدهيم گروه گناهكاران را.
باز جانشين ساختيم شما را در زمين پس از ايشان تا ببينيم چگونهك ار مك‌ىنيد. 	.14

و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، گويند آنانك ه اميد ملاقات ما  	.15
ندارند: بيار قرآن ىبجز ايني ا تغيرّك ن او را.1 بگو: روا نبود مراك ه تغيرّك نمش از 
جانب خود، پيرو ىنمك‌ىنم الّّا به آنچه وح ىفرستاده شد به سو ىمن، هرآيينه من 

م‌ىترسم اگر نافرمانىِ پروردگار خودك نم از عذاب روز بزرگ.
بگو: اگر خواست ىخدا، نخواندم ىآن را بر شما و خبردار نكرد ىخدا شما را به آن،  	.16

هرآيينه مانده‌ام ميانِ شما عمر ىپيش از اين، آيا درنمي‌ىابيد؟
پسيك ست ستمكارتر ازك سك ىه بربندد بر خدا دروغ راي ا دروغ شمارد آيات و ى 	.17

را؟ هرآيينه سخن اين استك ه رستگار نم‌ىشوند گناهكاران.
و  ايشان  به  نرساند  و سود  را  ايشان  نكند  ك ىه ضرر  بجز خدا چيز م‌ىپرستند  و  	.18
م‌ىگويند: ايشان شفاعتك نندگان مااند نزد كيخدا. بگو: آيا خبردار مك‌ىنيد خدا را 
به آنچه نم‌ىداند در آسمان‌ها و نه زمين؟ پا ىكو ىراست و برتر است از آنكه شر كي

مقرر مك‌ىنند.
و نبودند مردمان مگر كي امت،2 پس اختلافك ردند3 و اگر نبودك ىلمه‌اك ىه سابق  	.19
اندر آن  آنچه  ايشان در  ميان  فيصلهك رده شد ى تو،  پروردگار  از  صادر شده است 

اختلاف دارند.
و م‌ىگويند: چرا فروفرستاده نشده است بر اين پيغامبر، نشانه‌ا ىاز پروردگار وى؟  	.20
پس بگو: جز اين نيستك ه علم غيب، خدا ىراست؛ پس انتظار بكنيد، هرآيينه من 

با شما از منتظرانم.
و چون بچشانيم مردمان را رحمت ىپس از سختك ىه رسيده بود به ايشان، ناگهان  	.21
ما.4 بگو: خدا زودتر است در تدبيرك ردن،  باشد در نشانه‌ها ى بدانديش ى ايشان را 

هرآيينه فرستادگان ما م‌ىنويسند آنچه بدانديش ىمك‌ىنيد.5 
ي	عن ىتا موافق عقائد باطله ايشان باشد. 1

ي	عن ىبر توحيد و ملت ابراهيمى. 2
ي	عن ىبه سبب عمروبن لحى. 3

ي	عن ىبهك فران نعمت. 4
مترجم گويد: بعد از آن خدا ىتعال ىبيان م‌ىفرمايديك فيت مكر وك فرانِ نعمت را؛ والله اعلم. 	5
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اوست آنكه روان مك‌ىند شما را در خش ىكو در دريا تا وقتك ىه باشيد درك شت‌ىها  	.22
و روان شدند ]كشت‌ىها[ با سواران خود به باد خوش و شادمان شدند ايشان به آن بادِ 
موافق، ناگاه برسد به آنك شت‌ىها باد ىتند و بيايد به ايشان موج از هر جا و بدانند 
ايشانك ه از هر جهت گرفتار گشتند، دعاك نند به جانب خدا، خالصك رده برا ىاو 

عبادت را،ك ه اگر خلاصك ن ىما را از اين بلا، باشيم از شكركنندگان.
پس چون خلاص ساخت ايشان را، ناگهان ايشان بيراه ىمك‌ىنند در زمين به ناحق.  	.23
ا ىمردمان جز اين نيستك ه بيراه ىشما زيان بر جان شماست.ي افتيد بهره زندگان ى

دنيا، باز به سو ىما رجوع شماست، پس خبردارك نيم شما را به آنچه مك‌ىرديد.
جز اين نيستك ه صفت زندگان ىدنيا مانند آب ىاستك ه فرود آورديمش از آسمان،  	.24
پس درهم آميخت به سبب و ىروييدگ ىزمين از آنچه م‌ىخورند مردمان و چهارپايان 
تا وقتك ىه به دست آورد زمين پيرايه خود را و آراسته شد و گمانك ردند ساكنان آن 
زمينك ه ايشان توانايند بر انتفاع از آن. ناگهان بيامد به زمين فرمان ما در شبي ا در 
روز، پس گردانيديم آن را مثل زراعت از بيخ بريده، گويا نبود ديروز، همچنين بيان 

مك‌ىنيم نشانه‌ها را برا ىگروهك ىه تأمل مك‌ىنند.
و خدا م‌ىخواند به سو ىسرا ىسلامت ىو دلالت مك‌ىند هرك ه را خواهد به سو ى 	.25

راه راست.
آنان راك ه نكيوكارك ىردند، حالت ن كيباشد و زيادت ىبر آن1 و نپوشد رو ىايشان  	.26
را هيچ سياه ىو نه هيچ خوارى. اين جماعت؛ اهل بهشت‌اند؛ ايشان آنجا جاويد 

باشندگانند.
و آنان راك ه به عمل آوردندك ردارها ىبد، جزا ىبد ىمثل آن است و بپوشد ايشان  	.27
را خوارى. نباشد ايشان را از خدا هيچ پناه دهنده گويا پوشانيده شده است روها ى
ايشان به پاره‌ها ىشب تاركْي آمده. اين جماعت، اهل آتش‌اند؛ ايشان آنجا جاويد 

باشندگانند.
و بترسيد از روزك ىه برانگيزيم ايشان را همهكي جا، باز گوييم مشركان را بايستيد  	.28
به جا ىخود شما و آنانك ه شما ايشان را شر كيخدا ساخته‌ايد، پس تفرقه اندازيم 

ميانِ ايشان و گويند شركيانِ ايشانك ه: شما ما را نم‌ىپرستيديد.
پس بس است خدا گواه، ميانِ ما و ميان شما، هرآيينه ما بوديم از پرستش شما ب‌ىخبر. 	.29
آنجا دريابد هر شخص ىآنچه پيش فرستاده بود و گردانيده شوند به سو ىخدا، مال ك 	.30

حقيقىِ ايشان و گم شد از ايشان آنچه افترا مك‌ىردند.
بگو:ك هِ روز ىم‌ىدهد شما را از جانب آسمان و زمين؟ آيايك ستك ه خداوند باشد  	.31
گوش و چشم را2 ويك ستك ه بيرون آرد زنده را از مرده و بيرون آرد مرده را از 
زنده3 ويك ستك ه تدبيرك ندك ار را؟ خواهند گفت: آن »الله« است؛ پس بگو : آيا حذر 

نمك‌ىنيد؟
پس اين است خدا، پروردگار شما به تحقيق. پس چيست بعد راست ىبجز گمراهى؟  	.32

پس ازك جا برگردانيده م‌ىشويد؟!
همچنين ثابت شد قضا ىپروردگار تو بر اين فاسقان،ك ه ايشان ايمان نيارند. 	.33

ي	عن ىرؤيت خدا ىتعالى. 1
ي	عن ىخالق گوش و چشم باشد. 2

ي	عن ىحيوان را از نطفه و نطفه را از حيوان. 3
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بگو: آيا هست از شركيان شماك سك ىه نوك ند آفرينش را، باز دوبارهك ندش؟ بگو:  	.34
خدا نو مك‌ىند آفرينش را باز دوبارهك ندش، پس ازك جا برگردانيده م‌ىشويد؟!

الله،  بگو:  دين حق؟  به سو ى نمايد  راه  ك ىه  از شركيان شماك س آيا هست  بگو:  	.35
همونستك ه راه م‌ىنمايد به سو ىدين حق، پسك سك ىه راه نمايد به سو ىحق، 
لايق‌تر است به آنكه پيروك ىرده شود،ي اك سك ىه خود راه نمي‌ىابد مگر آن وقتك ه 

راه نموده شود و ىرا؟ پس چيست شما را، چگونه حكم مك‌ىنيد؟
و پيرو ىنمك‌ىنند بيشتر از ايشان مگر وهم را، هرآيينه وهمك فايت نمك‌ىند از معرفت  	.36

حق، چيز ىرا. هرآيينه خدا داناست به آنچه مك‌ىنند.
و نيست اين قرآن، افترا به غير حكم خدا ولكين هست باور دارنده آنچه پيش از  	.37
و ىاست و بيان شريعت ىاستك ه نوشته شد بر مردمان؛ هيچ شبهه نيست در آن، از 

پروردگار عالم‌هاست.
آيا م‌ىگويند: بربسته است آن را؟ بگو: پس بياريد سورت ىمانند آن و بخوانيد هرك ه  	.38

را توانيد بجز خدا، اگر هستيد راستگويان.
بلكه دروغ شمرده‌اند چيز ىراك ه فرا نرسيده‌اند به دانش و ىو هنوز نيامده است به  	.39
ايشان مصداق وعده وى. همچنين دروغ داشتند آنانك ه پيش از ايشان بودند. پس 

بنگر چگونه شد عاقبت ستمكاران.
ايمان  ايمان م‌ىآرد به و ىو از ايشانك س ىهستك ه  و از ايشانك س ىهستك ه  	.40

نم‌ىآرد به و ىو پروردگار تو داناتر است به مفسدان.
و اگر به دروغ نسبتك نند تو را، پس بگو: مراست عمل من و شما راست عمل شما،  	.41

شما ب‌ىتعلّقيد از آنچه من مك‌ىنم و من ب‌ىتعلّقم از آنچه شما مك‌ىنيد.
و از ايشانك س ىهستك ه گوش م‌ىنهد به سو ىتو. آيا تو م‌ىشنوانك ىران را و  	.42

اگرچه درنمي‌ىافتند!
و از ايشانك س ىهستك ه م‌ىنگرد به سو ىتو. آيا تو راه‌م‌ىنماك ىيوران را، اگرچه  	.43

نم‌ىديدند؟1 
هرآيينه خدا هيچ ستم نمك‌ىند بر مردمان ولكين مردمان بر خويشتن ستم مك‌ىنند. 	.44

و روزك ىه برانگيزد خدا ايشان را گوياك ه درنگ نكرده بودند الِّّا ساعت ىاز روز،  	.45
شناسا باشند باكي ديگر. زيانكار شدند آنانك ه دروغ داشتند ملاقاتِ خدا را و نبودند 

راهي افتگان.
و اگر بنماييم تو را بعض آنچه وعده مك‌ىنيم به ايشاني ا بميرانيم تو را، به هر حال  	.46

به سو ىما رجوع ايشان است، باز خدا مطلع است بر آنچه مك‌ىنند.
و هر امت ىرا پيغامبر ىهست؛ پس چون آمد پيغامبر ايشان، فيصلهك رده شود ميان  	.47

ايشان به انصاف و بر ايشان ستمك رده نشود.2 
و م‌ىگويند: ىك باشد اين وعده اگر هستيد راستگويان؟ 	.48

بگو: نم‌ىتوانم برا ىخود زيان ىو نه سود ىمگر آنچه خواسته است خدا. هر گروه ى 	.49
را ميعاد ىهست؛ چون م‌ىآيد ميعاد ايشان، پس توقف نكنند ساعت ىو نه سبقتك نند.
بگو: خبر دهيد مرا اگر بيايد به شما عذاب او شبانگاهي ا به روز، به هر حال چه چيز ى 	.50

را به شتاب م‌ىطلبند از آن عذاب، اين گناهكاران.

ي	عن ىايشان مانندك ران وك ورانند. 1
ي	عن ىرسل و اتباع ايشان نجاتي ابند وك افران هلاك شوند. 2
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باز وقتك ىه متحقق شود آيا ايمان آريد به آن ]آنگاه گفته شود[ آيا اكنون ايمان آورديد  	.51
و پيش از اين به شتاب م‌ىطلبيديد آن را.1 

به آنچه  الّّا  باز گفته شود ستمكاران را: بچشيد عذاب جاويد، جزا داده نم‌ىشويد  	.52
مك‌ىرديد.

و م‌ىپرسند تو را: آيا درست است اين وعده؟ بگو: آرى! قسم به پروردگار من، هرآيينه  	.53
و ىدرست است و شما عاجزك ننده نيستيد.

و اگر باشد هر نفسِ ستمك ننده را آنچه در زمين است، البته فديه خود دهد آن را و  	.54
در ضمير خود دارند پشيمانى، چون بينند عذاب را؛ و فيصلك رده شود ميان ايشان به 

عدل و بر ايشان ستمك رده نشود.
آگاه باش هرآيينه خدا ىراست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، آگاه باش هرآيينه  	.55

وعده خدا راست است ولكين بيشتر ايشان نم‌ىدانند.
او زنده مك‌ىند و م‌ىميراند و به سو ىو ىگردانيده شويد. 	.56

ا ىمردمان! آمده است به شما پند ىاز پروردگار شما و شفا ىآن علّت راك ه در  	.57
سينه‌هاست و راه نمودن ىو بخشايشى، مسلمانان را.

بگو: به فضل خدا و به رحمت او، پس به اين چيزها بايدك ه شادمان شوند. آن بهتر  	.58
است از آنچه جمع مك‌ىنند.

بگو: آيا ديديد چيز ىراك ه فرود آورده است خدا برا ىشما از جنس روزى، پس  	.59
ساختيد بعض آن را حرام و بعض آن را حلال، بگو: آيا خدا اذن داده است شما راي ا 

بر خدا دروغ م‌ىبنديد؟
و چيست گمان آنانك ه افترا مك‌ىنند بر خدا دروغ را به روز قيامت،2هرآيينه خدا،  	.60

خداوند فضل است بر مردمان ولكين بيشتر ىاز ايشان سپاسدار ىنمك‌ىنند.
و نم‌ىباش ىدر هيچ شغل ىو نم‌ىخوان ىهيچ آيت ىرا از طرف خدا آمده و نمك‌ىنيد  	.61
هيچك ار ىمگر هستيم بر شما مطّلع، چون درم‌ىآييد در آنك ار، و پوشيده نم‌ىشود از 
پروردگار تو همسنگ ذره‌ا ىدر زمين و نه در آسمان و نه خُردتر از آن و نه بزرگتر، 

الّّا نوشته شده است درك تاب روشن.
آگاه باش هرآيينه دوستان خدا هيچ ترس نيست بر ايشان و نه ايشان اندوهگين شوند. 	.62

آنانك ه ايمان آوردند و تقو ىمك‌ىردند. 	.63
ايشان راست بشارت در زندگان ىدنيا3 و در آخرت. نيست هيچ تبديل مر سخنانِ خدا  	.64

را. اين بشارت، همونست پيروز ىبزرگ.
و غمگين نكند تو را سخن ايشان، هرآيينه غلبه خدا راست همهكي جا. اوست شنوا ى 	.65

دانا.
آگاه باش هرآيينه خدا راست هرك ه در آسمان‌هاست و هرك ه در زمين است و پيرو ى 	.66
نمك‌ىنند آنانك ه پرستش مك‌ىنند بجز خدا شركيان را، به حقيقت پيرو ىنمك‌ىنند 

مگر وهم را و نيستند مگر دروغگو.
اوست آنكه ساخت برا ىشما شب را تا آرام گيريد در آن و ساخت روز را روشن،  	.67

هرآيينه در اين نشانه‌هاست گروه ىراك ه م‌ىشنوند.

ي	عن ىبه استهزا و تكذيب. 1
ي	عن ىخدا به ايشان چه خواهدك رد در روز قيامت؟ 2

ي	عن ىبه رويا ىصالحه و بشارت. 3
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گفتند ]كافران[: فرزند گرفته است خدا! پا ىكاو راست. اوست ب‌ىنياز. او راست آنچه  	.68
در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است. نيست نزد كيشما هيچ حجت ىبر اين. آيا 

م‌ىگوييد بر خدا آنچه نم‌ىدانيد؟!
بگو: هرآيينه آنانك ه برم‌ىبندند بر خدا دروغ را، رستگار نم‌ىشوند. 	.69

]ايشان را باشد[ بهره‌مند ىدر دنيا، باز به سو ىماست بازگشت ايشان؛ پس بچشانيم  	.70
ايشان را عذاب سخت به سبب آنكهك فر مك‌ىردند.

و بخوان بر ايشان خبر نوح را چون گفت به قوم خود: ا ىقوم! من اگر دشوار شده  	.71
باشد بر شما قيام من و پند دادن من به آيت‌ها ىخدا، پس بر خدا توكلك ردم، پس 
عزيمت درستك نيد درك ار خود همراه شركيان خويش، پس نباشدك ار شما پوشيده 

بر شما، باز برسانيد به سو ىمن و مهلت مدهيد مرا.
پس اگر اعراضك رديد،1 پس نخواسته بودم از شما هيچ مزد را؛ نيست مزد من مگر  	.72

بر خدا و فرموده شد مراك ه باشم از مسلمانان.
پس دروغ داشتندش، پس خلاص ساختيم او را و آنان راك ه با و ىبودند درك شت ى 	.73
و گردانيديم ايشان را جانشين و غرقك رديمك سان ىراك ه دروغ داشتند آيات ما را، 

پس بنگر چگونه شد آخرك ار بيمك رده شدگان؟
ايشان  پيش  آوردند  ايشان، پس  قوم  به سو ى را  پيغامبران  نوح،  بعدِ  فرستاديم  باز  	.74
نشانه‌ها ىروشن را، پس هرگز مستعد آن نبودندك ه ايمان آرند به آنچه دروغ داشته 

بودند آن را پيش از اين، همچنين مهر م‌ىنهيم بر دل از حد گذرندگان.
باز فرستاديم بعد از ايشان موس ىو هارون را به سو ىفرعون و قوم و ىبا نشانه‌ها ى 	.75

خويش، پس تكبرك ردند و بودند قوم گناهكاران.
پس چون آمد به ايشان سخن درست از نزد كيما، گفتند: هرآيينه اين سحر ظاهر  	.76

است.
گفت موسى: آيا چنين م‌ىگوييد سخن درست را چون بيامد به شما؟ آيا سحر است  	.77

اين؟ و رستگار نم‌ىشوند ساحران.
گفتند: آيا آمده‌ا ىپيش ما تا بازدار ىما را از دينك ىهي افتيم بر آن پدرانِ خود را و تا  	.78

باشد شما را رياست در زمين؟ و نيستيم ما شما را باور دارنده.
و گفت فرعون: بياريد پيش من هر ساحر دانا را. 	.79

پس وقتك ىه آمدند ساحران، گفت ايشان را موسى: بيفكنيد آنچه شما افكننده‌ايد. 	.80
پس چون افكندند، گفت موسى: آنچه آورده‌ايد سحر است، هرآيينه خدا باطل خواهد  	.81

ساخت آن را. هرآيينه خدا راست نم‌ىآردك ار مفسدان را.
دارند  ناخوش  اگر چه  فرمان خود،  به  را  ثابت خواهدك رد خدا سخن درست  و  	.82

گناهكاران.
پس ايمان نياوردند به موس ىمگر جماعت ىاز قوم وى، با وجود خوف از فرعون و  	.83
اشراف قبِط،ك ه عقوبتك ند ايشان را. و هرآيينه فرعون سركش ىبود در آن زمين و 

هرآيينه و ىاز حد گذرندگان بود.
و گفت موسى: ا ىقوم من! اگر ايمان آورده‌ايد به خدا، پس بر و ىتوكلك نيد اگر  	.84

هستيد مسلمان.
پس گفتند: بر خدا توكلك رديم؛ ا ىپروردگار ما! مكن ما را لگدكوبِ قوم ستمكاران. 	.85

و خلاصك ن ما را به رحمتِ خود از گروهك افران. 	.86

ي	عن ىاز گفته من چه زيان. 1
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و وح ىفرستاديم به سو ىموس ىو برادر وك ىه ساكنك نيد قوم خود را به شهر  	.87
مصر در خانه‌ها و بسازيد خانه‌ها ىخود را قبله‌رو1 و برپا داريد نماز را و بشارت ده 

مؤمنان را.
را زينت و  او  قبيله  فرعون و  داده‌ا ى تو  ما! هرآيينه  پروردگار  ا ى و گفت موسى:  	.88
مال‌ها ىبسيار در زندگان ىدنيا. ا ىپروردگار ما! تا گمراهك نند )عالم را( از راه تو. ا ى
پروردگار ما! مسخك ن مال ايشان را و مهرك ن بر دل ايشانك ه ايمان نيارند تا ببينند 

عذاب درد دهنده.
گفت خدا: هرآيينه قبولك رده شد دعا ىهر دو ىشما؛ پس ثابت باشيد و پيرو ىمكنيد  	.89

راه جاهلان را.
و گذرانيديم اولادي عقوب را از دريا؛ پس در عقبِ ايشان شدند فرعون و لشكر او از  	.90
راه ستم و تعدّى، تا وقتك ىه رسيدش مشقتِ غرق، گفت: باور داشتمك ه نيست هيچ 

معبود، مگر آنكه ايمان آورده‌اند به و ىبن‌ىاسراييل و من از مسلمانانم.
گفته شد آيا اكنون ايمان آرى؟ و نافرمانك ىرده بود ىپيش از اين و بود ىاز مفسدان. 	.91
پس امروز بر مكانِ بلند افكنيم تو را به همان جسد تو2 )يعن ىبه غير تغيرّ( تا باش ى 	.92
نشانه آنان راك ه از پس تو آيند و هرآيينه بسيار ىاز مردمان از نشانه‌ها ىما ب‌ىخبرانند.
و هرآيينه جا داديم بن‌ىاسراييل را به مقام ن كيو روز ىداديم ايشان را از پايكزه‌ها.  	.93
پس اختلاف نكردند تا آنكه آمد به ايشان دانش )يعن ىقرآن(، هرآيينه پروردگار تو 

حكمك ند ميان ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف م‌ىداشتند.
پس اگر در ش ىكاز آنچه فروفرستاديم به سو ىتو، پس بپرس آنان راك ه م‌ىخوانند  	.94
كتاب را پيش از تو،3 هرآيينه آمده است پيش تو وح ىدرست از پروردگار تو، پس 

مشو از ش كآرندگان.
و مباش از آنانك ه دروغ داشتند آياتِ خدا را، آنگاه شو ىاز زيانكاران. 	.95

هرآيينه آنانك ه ثابت شد بر ايشان حكم پروردگار تو، ايمان نيارند. 	.96

و اگرچه بيامد بديشان هر نشانه‌ا ىتا آنكه ببينند عذاب درد دهنده. 	.97
پس چرا نشد ديهك ىه ايمان آرد،4 پس سودك ندش ايمان وى، مگر قومي ونس؛ چون  	.98
ايمان آوردند، برداشتيم از ايشان عقوبت رسوا ىيدر زندگانىِ دنيا و بهره‌مند ساختيم 

ايشان را تا مدتى.
و اگر خواست ىپروردگار تو، ايمان آوردند ىآنانك ه در زمينند همه ايشانكي جا. آيا  	.99

تو جبر توانك ىرد مردمان را تا مسلمان شوند؟
و روا نبود هيچ شخص ىراك ه ايمان آرد مگر به خواست خدا و م‌ىاندازد پليد ىرا  	.100

بر آنانك ه درنمي‌ىابند.
بگو: ببينيد چه چيز است در آسمان‌ها و زمين و فايده نمك‌ىند نشانه‌ها و ترسانندگان،  	.101

گروه ىراك ه باور نمك‌ىنند.
پس انتظار نمك‌ىشند مگر مانند مصيبتها ىآنانك ه گذشتند پيش از ايشان؟ بگو: پس  	.102

انتظار بكشيد، هرآيينه من نيز با شما از منتظرانم.

ي	عن ىمساجد البيت بناك نيد. 1
ي	عن ىبه رو ىآب آريم ترا. 2

ي	عن ىتا ظاهر شودك ه بر انبيا ىسابق نيز وح ىنازل م‌ىشد؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىنزد كينزول عذاب. 4
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آوردند همچنين. وعده  ايمان  راك ه  آنان  و  را  پيغامبران خود  مك‌ىنيم  باز خلاص  	.103
داده‌ايم، وعده درستِ لازم بر خودك ه خلاص مك‌ىنيم مسلمانان را.

بگو: ا ىمردمان! اگر هستيد در شبهه از دين من، پس )بشنويد(ك ه عبادت نمك‌ىنم آن  	.104
راك ه شما م‌ىپرستيد بجز خدا ولكين عبادت مك‌ىنم آن خدا راك ه قبض ارواح شما 

مك‌ىند و فرموده شد مراك ه باشم از مسلمانان.
و فرموده شد آنكه راستك ن رو ىخود را برا ىدينِ حنيف شده و مباش از مشركان. 	.105
و مخوان بجز خدا چيز ىراك ه سود نكند تو را و زيان نرساند به تو؛ پس اگر بكنى،  	.106

باش ىآنگاه از ستمكاران.
و اگر برساند خدا به تو رنجى، پس نيست بردارنده آن را مگر او و اگر خواهد در  	.107
حقِ تو نعمتى، پس نيست هيچ دفعك ننده، فضل او را؛ م‌ىرساندش به هرك ه خواهد 

از بندگان خود و اوست آمرزنده مهربان.
بگو: ا ىمردمان! آمده است به شما وحىِ راست از پروردگار شما؛ پس هرك ه راه  	.108
يافت، پس جز اين نيستك ه راهي افت برا ىخود و هرك ه گمراه شد، پس جز اين 

نيستك ه گمراه م‌ىشود به زيانِ خود و نيستم من بر شما نگاهبان.
و ]يا محمد[، پيروك ىن چيز ىراك ه وح ىفرستاديم به تو و شيكبا ىيورز. تا آنكه  	.109

فيصلك ند خدا و او بهترين فيصلك نندگان است.

11. سوره هود
در مكه نازل شده و آنكي صدوبيست‌وسه آيت است

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
الر، اينك تاب ىاستك ه استوارك رده شد آياتِ او را، باز واضحك رده شد، آمده از نزد  	.1

خدا ىدرستكارِ خبردار.
]به اين مضمونك ه پيغامبر گويد[ك ه عبادت مكنيد مگر خدا ىرا، هرآيينه من شما را  	.2

از جانب او بيمك ننده و بشارت دهنده‌ام.
و آنكه آمرزش طلبك نيد از پروردگار خود، باز رجوعك نيد به سو ىو ىتا بهره‌مند  	.3
سازد شما را به بهره ن كيتا ميعاد معلوم و تا بدهد هر صاحب بزرگ ىرا جزا ىبزرگىِ 
او. و اگر رو‌ىگردان شويد، پس هر آيينه من م‌ىترسم بر شما از عذاب روز بزرگ.

به سو ىخدا است بازگشت شما و او بر همه چيز توانا است. 	.4
آگاه باش اينك افران م‌ىپيچند سينه‌ها ىخود را1 م‌ىخواهندك ه پنهان شوند از خدا.  	.5
آگاه باش چون بر سر مك‌ىنند جامه‌ها ىخود را، م‌ىداند آنچه پنهان م‌ىدارند و آنچه 

آشكار مك‌ىنند، هرآيينه او داناست به سرّك ىه مالكِ سينه‌ها است.2 

ي	عن ىاعراض مك‌ىنند. 1
مترجم گويد: م‌ىتوان گفت: پيچيدن سينه عبارت از آن استك ه فكرها ىناصوابك ند و به شبهات واهيه  	2
دلخود را اطمينان دهد و عقائد حقه را فراموش سازد؛ زيراك ه صدر اينجا به معنا ىعلومِ صدر آمده است.



11. سوره هود       1 1

﴾ 132 ﴿

و نيست هيچ جنبنده در زمين، مگر بر خداست روز ىاو و م‌ىداند جا ىماندن او را  	.6
و جا ىنگاه داشتن او را، هر كي درك تاب روشن است.1 

و اوست آنكه آفريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز و بود عرش او بر آب ]آخر  	.7
كار آفريدن شما آنكه[ تا بيازمايد شما راك هك دامك س از شما نكيوتر است از جهت 
عمل و اگر گوك ىيه هرآيينه شما برانگيخته شويد بعدِ موت، گويندك افران: نيست 

اين سخن مگر جادو ىظاهر.
و اگر بازداريم از ايشان عقوبت را تا مدت ىشمرده شده، گويند: چه چيز بازم‌ىدارد  	.8
آن را؟ آگاه باش! روزك ىه بيايد به ايشان؛ نباشد بازداشته شده از ايشان و فراگيرد 

ايشان را آنچه استهزا مك‌ىردند به آن.
و اگر بچشانيم آدم ىرا نعمت ىاز نزد خود باز برگيريم آن را از وى، هرآيينه و ىنااميد  	.9

و ناسپاس است.
و اگر بچشانيم آدم ىرا رفاهيت ىبعدِ سخت‌ىاك ىه رسيده باشد به وى، گويد : برفتند  	.10

سخت‌ىها از من، هرآيينه و ىشادمانِ خود ستاينده است.
مگر آنانك ه شيكبا ىينمودند وك ارها ىشايستهك ردند؛ آن جماعت؛ ايشان راست  	.11

آمرزش و مزد بزرگ.
پس شايد تو تركك ن ىبعضِ آنچه وح ىفرستاده م‌ىشود به سو ىتو و تنگ م‌ىشود  	.12
به آن سينه تو2 از جهت آنكه م‌ىگويند: چرا نفرود آورده شد بر و ىگنجى؟ي ا چرا 
نيامد همراه او فرشته‌اى؟ جز اين نيستك ه تو بيمك ننده‌ا ىو خدا بر هر چيز نگاهبان 

است.
آيا م‌ىگويند: بربسته است قرآن را؟ بگو: پس بياريد ده سوره را مانند اين بربافته و  	.13

بخوانيد هرك ه را توانيد بجز خدا، اگر راستگو هستيد.3 
پس اگر قبول نكنند آنك افران سخنِ شما را، پس بدانيدك ه قرآن نازلك رده شده است  	.14
به علم خدا و بدانيدك ه هيچ معبود نيست مگر وى. پس آيا شما مسلمان هستيد؟4 

هرك ه خواسته باشد زندگان ىدنيا و تجمل آن، به تمام رسانيم به سو ىاين جماعت  	.15
جزا ىاعمالِ ايشان را در دنيا و ايشان در اينجا نقصان داده نشوند.5 

اين جماعت، آنانندك ه نيست ايشان را در آخرت مگر آتش، و باطل شد در ]آخرت[  	.16
آنچهك رده بودند در دنيا. و نابود است آنچه به عمل م‌ىآوردند.

آياك سك ىه باشد بر حجّت ىاز جانب پروردگار خود6 و متصّل وى، م‌ىآيد گواه ىاز  	.17
جانب پروردگار او،7 و پيش از قرآن ]گواهِ و ىبود[ك تاب موس ىو بخشايشى، ]مثل 
ديگران باشد[؟ اين جماعت ايمان م‌ىآرند به قرآن و هركهك افر شد به آن از گروه‌ها، 
پس آتش وعده‌گاه و ىاست. پس مباش در شبهه از نزول قرآن، هرآيينه آن درست 

است، آمده از پروردگار تو ولكين بيشتر مردمان ايمان نم‌ىآرند.

ي	عن ىدر لوح محفوظ نوشته شده. مترجم گويد: مستودع جا ىياستك ه به غير اختيار او آنجا نگاهداشته  1
بودند؛مانند صُلب و رَحِم و مستقر جا ىياستك ه به اختيار خود م‌ىماند؛ مثل خانه.

ي	عن ىترك مكن، دلتنگ مشو. 2
مترجم گويد: نخست به دَه سوره تحدّ ىواقع شد و چون از آن عاجز شدند، به كي سوره تحدّ ىفرمود. 	3

ي	عن ىبر اسلام ثابت باشيد. 4
ي	عن ىثواب صدقه و صله رحمك ه ازك فار به وجود م‌ىآيد در دنيا م‌ىدهند به توسيع رزق و صحت بدن. 5

ي	عن ىدليل عقلى. 6
ي	عن ىقرآن. 7
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ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه بربست بر خدا دروغ ىرا. اين جماعت آورده شوند  	.18
پيش پروردگار خويش و گويند گواهان :1 ايشانند آنانك ه دروغ بستند بر پروردگار 

خويش، آگاه باش! لعنت خدا است بر ستمكاران.
بر آنانك ه بازم‌ىدارند مردمان را از راه خدا و م‌ىخواهند برا ىآن راهك ج ىو ايشان  	.19

به آخرت،ك افرانند.
اين جماعت نباشند عاجزك ننده در زمين و نباشد ايشان را بجز خدا از دوستان، دو  	.20
چندك رده شود ايشان را عذاب. نم‌ىتوانستند شنودن )يعن ىبه سبب شدّت ناخوشى( 

و نم‌ىديدند.2 
اين جماعت آنانندك ه زيانك ردند در حقّ خويش و گم شد از ايشان آنچه برم‌ىبافتند. 	.21

ب ىش كاين جماعت، در آخرت ايشانند زيانكار. 	.22
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند و عمل‌ها ىشايستهك ردند و فروتنك ىردند متوجه شده  	.23

به سو ىپروردگار خويش، ايشان اهل بهشتند، ايشان آنجا جاويدانند.
صفت اين دو فريق، مانندك ور وك ر و بينا و شنوا است؛ آيا هر دو برابرند در صفت؟  	.24

آيا پند نم‌ىگيريد؟
و هرآيينه فرستاديم نوح را به سو ىقوم او، گفت: هرآيينه من برا ىشما بيمك ننده  	.25

آشكارام.
]به اين مضمون[ك ه مپرستيد مگر خدا را، هرآيينه من م‌ىترسم بر شما از عذاب روز  	.26

درد دهنده.
پس گفتند جماعتك ىهك افر بودند از قوم او: نم‌ىبينيم تو را مگر آدم ىمانند خويش  	.27
ايشان  آنانك ه  باشند ]به تأمل سرسرى[ مگر  پيروىِ توك رده  و نم‌ىبينيم تو راك ه 
كمينه‌ها ىمايند، و نم‌ىبينيم شما را هيچ بزرگ‌ىا ىبر خود، بلكه م‌ىپنداريم شما را 

دروغگويان.
گفت: ا ىقوم من! آيا خبر دهيد بدانكه اگر باشم بر حجت ىاز پروردگار خود و داده  	.28
باشد به من بخشايش ىاز نزد كيخود، پس پوشانيده شد حقيقت آن بر شما، آيا جبر 

كنيم شما را بر آن و شما ناخواهان باشيد؟
و ا ىقوم من! طلب نمك‌ىنم از شما بر اين پيغام، رسانيدن مال را؛ نيست مزد من مگر  	.29
بر خدا و نيستم منكي سوك ننده مسلمانان )يعن ىاز صحبت خود(، هرآيينه ايشان 
ملاقاتك نندگانند با پروردگار خويش ولكين م‌ىبينم شما را قومك ىه جهالت مك‌ىنيد.
پند  آيا  را؟  ايشان  برانم  اگر  خدا  عقوبت  از  مرا  دهد  نصرت  من!ك هِ  قوم  ا ى و  	.30

نم‌ىگيريد؟
و نم‌ىگويم به شماك ه نزد كيمن خزينه‌ها ىخدا است و نه آنكه م‌ىدانم غيب را  	.31
و نم‌ىگويمك ه من فرشته‌ام و نم‌ىگويم آنان راك ه به خوار ىم‌ىنگرد بديشان چشم 
شما،ك ه نخواهد داد خدا به ايشان هيچ نعمت ىو خدا داناتر است به آنچه در ضمير 

ايشان است، هرآيينه من آنگاه از ستمكاران باشم.
گفتند: ا ىنوح! مكابرهك رد ىبا ما؛ پس بسيارك رد ىمكابره ما را؛ پس بيار آنچه وعده  	.32

مك‌ىنى، اگر هست ىاز راستگويان.
گفت: جز اين نيستك ه بيارد آن را به شما خدا اگر خواهد و شما عاجزك ننده نيستيد. 	.33

ي	عنك ىرامآك اتبين. 1
مترجم گويد: و م‌ىتوان گفتك ه همزه استفهام انكار ىمحذوف است؛ي عنى، آيا نم‌ىتوانستند شنيدن و  	2

آيانم‌ىديدند؟
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و سود نمك‌ىند شما را نصيحت من، اگر خواهمك ه نصيحتك نم شما را، اگر خدا  	.34
خواسته باشدك ه گمراهك ند شما را. اوست پروردگار شما و به سو ىاو بازگردانيده 

شويد.
]يا محمد[ آيا م‌ىگويند بربسته است قرآن را؟ بگو: اگر بربسته‌ام، پس بر من است  	.35

گناه من و من ب‌ىتعلّق هستم از گناهك ردن شما.1 
و وح ىفرستاده شد به سو ىنوحك ه ايمان نخواهد آورد از قوم تو، الّّا آنك ه مؤمن  	.36

شده است، پس اندوه مخور به سبب آنچه مك‌ىردند.
و بسازك شت ىرا به حضور ما و به فرمان ما و سخن مگو با من در باب آنانك ه ستم  	.37

كردند. هرآيينه ايشان غرقك ردگانند.
و م‌ىساخت نوحك شت ىرا و هرگاهك ه گذشت ىبر و ىجماعت از قوم او، تمسخر  	.38
مك‌ىردند با وى. گفت: اگر تمسخر مك‌ىنيد با ما پس هرآيينه ما تمسخر خواهيمك رد 

با شما چنانچه شما تمسخر مك‌ىنيد.
بر و ى آيد  بيايدش عذابك ىه رسواك ندش و فرود  پس خواهيد دانست آن راك ه  	.39

عقوبت ىدايم.
]در همين معامله بود[ تا وقتك ىه آمد فرمان ما و بجوشيد تنور، گفتيم: بردار درك شت ى 	.40
از هر جنس ىدو تن نر و ماده را و ]بردار[ك سانِ خود را مگر آنكه سبقتك رده است 

بر و ىقضا2 و [بردار] مسلمانان را و ايمان نياوردند باو ىمگر اندىك.
و گفت ]نوح[: سوار شويد درك شتى، به نام خدا است روان شدن آن و ايستادهك ردن  	.41

آن، هرآيينه پروردگار من آمرزنده مهربان است.
و آنك شت ىم‌ىبرد ايشان را در موج ىمانندك وه‌ها و آواز داد نوح پسر خود را و او  	.42

بود درك رانه‌اى: ا ىپسر! سوار شو با ما و مباش باك افران.
گفت: پناه خواهم گرفت به سوك ىوهك ىه نگاه دارد مرا از آب. گفت نوح: هيچ  	.43
نگاهدارنده نيست امروز از عذاب خدا، ولكين معصومك س ىباشدك ه خدا رحمك رده 

است بر و ىو حائل شد موج ميان ايشان، پس شد از غرق شدگان.
و گفته شد: ا ىزمين! فرو بر آب خود را و ا ىآسمان! بازمان،3 وك مك رده شد آب  	.44
و سرانجام نموده شدك ار و قرار گرفتك شت ىبرك وه جودىّ و گفته شد: هلاك باد 

قوم ستمكاران را.
و آواز داد نوح پروردگار خود را، پس گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه پسر من از  	.45

اهل من است و هرآيينه وعده تو راست است و تو بهترين حكمك نندگانى.
گفت: ا ىنوح! هرآيينه و ىنيست ازك سانِ تو، هرآيينه و ى]خداوندِ[ك ار ناشايسته  	.46
است. پس سؤال مكن تو مرا از چيزك ىه نيست تو را دانش آن، هرآيينه من پند 

م‌ىدهم تو را ]برا ىاحتراز[ از آنكه باش ىاز جاهلان.
گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه من پناه خواهم به تو از آنكه بپرسم از تو آنچه نيست  	.47

مرا دانش آن و اگر نيامرز ىمرا و رحمت نكن ىبر من، باشم از زيانكاران.

مترجم گويد: اين جمله زيادهك رده شد در وسط قصه قوم نوح تا تنبيه باشد بر تطبيق حال مشريكن مكه  	1
با حال قوم حضرت نوح؛ والله اعلم.

ي	عن ىزن نوح وك نعان، پسر نوح. 2
ي	عن ىاز باران. 3
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گفته شد: ا ىنوح! فرودآ ىهمراه سلامت ىاز جانب ما و همراه بركت‌ها ىفرود آمده  	.48
بر تو و بر امتهاك ىيه پيدا شوند از همراهان تو، و امتها ىديگرندك ه بهره‌مند مك‌ىنيم 

ايشان را در دنيا، باز برسد به ايشان از جانب ما عذاب درد دهنده.
اين قصه از اخبار غيب است، وح ىم‌ىفرستيم آن را به سو ىتو، نم‌ىدانست ىآن را  	.49

تو و نه قوم تو پيش از اين. پس صبرك ن، هرآيينه عاقبت، متقّيان راست.
و فرستاديم به سو ىعاد برادر ايشان، هود را. گفت: ا ىقوم من! عبادتك نيد خدا را،  	.50

نيست شما راهيچ معبود ىبجز وى، نيستيد شما مگر افتراك ننده.
ا ىقوم من! نم‌ىطلبم از شما بر اين پيغام، مزد ىرا؛ نيست مزد من مگر بر آنك ه  	.51

آفريده است مرا، آيا درنمي‌ىابيد؟!
و ا ىقوم من! آمرزش طلبيد از پروردگار خود، باز رجوعك نيد به سو ىاو تا بفرستد  	.52
ابر را بر شما ريزان گشته و بيفزايد شما را قوّت ىهمراه قوّت شما و روگردان مشويد 

گناهكار شده.
گفتند: ا ىهود! نياورد ىبه ما دليل ىو نيستيم ما تركك ننده، معبودان خود را به گفته  	.53

تو و نيستيم ما تو را باور دارنده.
نم‌ىگوييم الّّا آنكه رسانيده‌اند به تو بعض معبودان ما ضررى. گفت: هرآيينه من گواه  	.54

م‌ىسازم خدا را و شما گواه باشيدك ه من ب‌ىتعلّقم از آنچه شما شر كيم‌ىگيريد.
بجز وى. پس بدسگالك ىنيد در حق من همهكي جا، باز مهلت مدهيد مرا. 	.55

هرآيينه من توكلك ردم بر خدا؛ پروردگار من و پروردگار شما، نيست هيچ جنبنده‌ا ى 	.56
مگرخدا گيرنده است مو ىپيشان‌ىاو را،1 هرآيينه‌پروردگارمن بر راه راست است.2 

پس اگر روگردان شويد، ضرر ىبه من عايد نيست هرآيينه رسانيدم به شما پيغام ىرا  	.57
كه فرستاده شدم همراه آن به سو ىشما و جانشين سازد پروردگار من قوم ىرا بجز 
شما و هيچ زيان نتوانيد رسانيدن خدا ىرا. هرآيينه پروردگار من بر همه چيز نگاهبان 

است.
و چون آمد عذاب ما، خلاص ساختيم هود را و آنان راك ه ايمان آوردند باو ىبه  	.58

رحمت ىاز جانب خود و برهانيديم ايشان را از عقوبت سخت.
و اين است سرگذشت عاد؛ انكارك ردند آيات پروردگار خود را و نافرمان ىنمودند  	.59

پي5غامبرانِ او را و پيروك ىردند فرمان هر سركش ستيزنده را.
و از پ ىايشان فرستاده شد در اين دنيا لعنت ىو روز قيامت نيز، آگاه باش! هرآيينه عاد  	.60

كافر شدند به پروردگار خود، آگاه باش! نفرين باد عاد راك ه قوم هود بودند!
و فرستاديم به سو ىثمود برادر ايشان، صالح را. گفت: ا ىقوم من! عبادتك نيد خدا  	.61
را، نيست شما را هيچ معبود ىبجز وى، او پيداك رد شما را از زمين3 و گردانيد شما 
را باشنده در زمين؛ پس طلب آمرزشك نيد از او، باز رجوعك نيد به سو ىاو، هرآيينه 

پروردگار من نزد كياست، پذيرنده دعاست.
گفتند: ا ىصالح! بود ىتو در ميان ما اميد داشته شده پيش از اين. آيا منع مك‌ىن ىما  	.62
را از آنكه عبادتك نيم معبودان ىراك ه عبادت مك‌ىردند پدران ما؟ و هرآيينه ما در 

شُبهه]اى[ قو‌ىايم از آنچه م‌ىخوان ىما را به سو ىآن.

ي	عن ىمال كاوست. 1
ي	عن ىحيكم است. 2

ي	عن ىآفريد پدر و مادر شما، آدم و حوا را از خاكك ه شما از نسل آنهاييد. 3
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گفت: ا ىقوم من! آيا نديديد اگر باشم بر حجت ىاز پروردگار خود و عطاك رده باشد  	.63
به من از جانب خود بخشايشى، پسك هِ نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر نافرمانىِ 

اوك نم؟ پس زياده نمك‌ىنيد در حق من، مگر زيانكار ىرا.
نشانه؛ پس  برا ىشما  ماده شترك ىه خدا فرستاده است  اين است  و ا ىقوم من!  	.64
بگذاريدش تا بخورد در زمينِ خدا و مرسانيد به و ىهيچ ضررك ىه آنگاه بگيرد شما 

را عقوبت ىنزدكي.
پس پ ىزدند آن را، پس گفت صالح: بهره‌مند باشيد در سرا ىخود سه روز؛ اين وعده  	.65

هست غير دروغ.
پس وقتك ىه آمد فرمانِ ما، خلاص ساختيم صالح را و آنان راك ه ايمان آوردند همراه  	.66
و ىبه بخشايش ىاز جانب خود و رهانيديم از رسوا ىيآن روز، هرآيينه پروردگار تو 

همونست توانا ىغالب.
و در گرفت ستمكاران را آواز سخت، پس صبحك ردند در سرا ىخود مرده شده. 	.67

گويا هرگز نبودند آنجا. آگاه باش! هرآيينه ثمود انكارك ردند پروردگار خود را،هرآيينه  	.68
دور ىباد ثمود را!

و هرآيينه آمدند فرستادگان ما پيش ابراهيم به بشارت، سلام گفتند. ابراهيم جواب  	.69
سلام داد؛ پس توقف نكرد در آنكه آورد گوساله‌ا ىبريان.

پس چون ديدك ه دست‌ها ىايشان نم‌ىرسد به آن، بد برُد از ايشان و به خاطر آورد  	.70
از ايشان ترسى. گفتند: مترس! هرآيينه ما فرستاده شده‌ايم به سو ىقوم لوط.

و زن ابراهيم ايستاده بود؛ پس بخنديد؛1 پس مژده داديمش به تولد اسحاق و بعدِ  	.71
اسحاق به وجودي عقوب.

گفت: ا ىواىِ من! آيا خواهم زاد و من پيرم و اين شوهر من استك لانسال شده!  	.72
هرآيينه اين چيز ىعجيب است!

]فرشتگان[ گفتند: آيا تعجب مك‌ىن ىاز قدرت خدا؟ بخشايش خدا و بركات او بر  	.73
شما است ا ىاهل اين خانه! هرآيينه خدا ستودهك‌ار بزرگوار است.

پس چون رفت از ابراهيم خوف و آمدش بشارت، شروع نمود جدالك ردن با ما در  	.74
باب قوم لوط.

هرآيينه ابراهيم، بردبارِ ترسكارِ رجوعك ننده به خدا بود. 	.75
] گفتيم[ ا ىابراهيم! بگذر از اين جدال. هرآيينه حال اين است، آمد عقوبت پروردگار  	.76

تو و هرآيينه اين جماعت، آينده است به ايشان عقوبتك ىه بازگردانيده نشود.
و چون آمدند فرستادگان ما پيش لوط، اندوهگين شد به سبب ايشان و تنگدل شد به  	.77

سبب ايشان و گفت: اين روز ىاست سخت.2 
و آمدند پيش لوط قوم او شتابان به سو ىاو و پيش از اين مك‌ىردندك ارها ىزشت.  	.78
لوط گفت: ا ىقوم من! اين دختران منند )يعن ىنكاحك نيد(، اينها پايكزه‌ترند برا ىشما؛ 
پس بترسيد از خدا و رسوا مكنيد مرا در باب مهمانان من، آيا نيست از شما هيچ مرد 

شايسته‌اى؟!
گفتند: هرآيينه تو دانسته‌اك ىه نيست ما را در دخترانِ تو حاجت ىو هرآيينه تو م‌ىدان ى 	.79

آنچه م‌ىخواهيم.

مترجم گويد:ي عن ىبه سبب خوش وقت ىاز هلاك قوم لوط. 	1
مترجم گويد:ي عن ىايشان نوجوان خوش‌رو ىبودند و عادت قوم معلوم بود؛ پس خوف فتنه پيدا شد؛  	2

والله اعلم.
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گفت: اگر مرا به مقابله شما قوت ىبودى،ي ا من پناه گرفتم ىبه قوم زور آور ]مك‌ىردم  	.80
آنچه مك‌ىردم[.

]فرشتگان[ گفتند: ا ىلوط! هرآيينه ما فرستادگان پروردگار توييم، نخواهند رسيد به  	.81
تو؛ پس ببِرَك سانِ خود را به پاره‌ا ىاز شب و بايدك ه واپس ننگرد هيچك س از شما، 
الّّا زن توك ه رسيدن ىاست او را آنچه رسد به اين قوم. هرآيينه ميعاد ايشان وقت 

صبح است، آيا صبح نزد كينيست؟
پس چون آمد فرمانِ ما، ساختيم زَبرَ آن ]ديه‌ها[ را زير آن و بارانيديم بر آنجا سنگ‌ها  	.82

از قسم سنگ گِل تهَ به تهَ.
نشانمند ساخته شده نزد پروردگار تو و اين سنگ‌ها نيستند دور از ستمكاران. 	.83

و فرستاديم به سو ىقوم مدينَ برادر ايشان، شعيب را. گفت: ا ىقوم من! عبادتك نيد  	.84
خدا را. نيست شما را هيچ معبود ىمگر و ىوك م مكنيد پيمانه و ترازو را. هرآيينه 
من م‌ىبينم شما را به آسودگ ىو هرآيينه م‌ىترسم بر شما از عذاب روز در گيرنده.1 
و ا ىقوم من! تمامك نيد پيمانه و ترازو را به انصاف وك م مرسانيد به مردمان چيزها ى 	.85

ايشان را و تبهكار ىمكنيد در زمين، فسادكنان.
نفعك ىه خدا ىتعال ىحلال ساخته است، بهتر است شما را اگر هستيد باوردارندگان  	.86

و نيستم بر شما نگاهبان.
گفتند: ا ىشعيب! آيا نماز تو م‌ىفرمايد تو راك ه بگذاريم آنچه م‌ىپرستيدند پدرانِ ما  	.87
يا بگذاريم آنكهك نيم در اموال خود هرچه خواهيم؟! هرآيينه تو مرد بردبار شايسته‌ا ى

هست ى)معامله و مقصود ايشان استهزا بود(.
گفت: ا ىقوم من! آيا ديديد اگر باشم بر حجت ىاز پروردگار خود و داده باشد به من  	.88
از جانب خود روز ىنكي2 و نم‌ىخواهمك ه خلافك نم با شما مايل شده به سو ى
آنچه منع مك‌ىنم شما را از آن؛3 نم‌ىخواهم مگر صلاحكار ىتا بتوانم و نيست توفيق 

من مگر به فضل خدا، بر و ىتوكلك ردم و به سو ىاو رجوع مك‌ىنم.
و ا ىقوم من! پيدا نكند در حقِّ شما دشمن ىمن اين خصلتك ه برسد به شما مانند  	.89
آنچه رسيد به قوم نوحي ا به قوم هودي ا به قوم صالح و نيست قوم لوط دور از شما.
و طلب آمرزشك نيد از پروردگار خود، باز رجوعك نيد به سو ىاو، هرآيينه پروردگار  	.90

من، مهربانِ دوستدار است.
گفتند: ا ىشعيب! نم‌ىفهميم بسيار ىاز آنچه م‌ىگو ىيو هرآيينه ما م‌ىبينيم تو را در  	.91
ميان خود ناتوان و اگر نبود ىقبيله تو، سنگسار مك‌ىرديم تو را و نيست ىتو پيش ما 

گرام ىقدر.
گفت: ا ىقوم من! آيا قبيله من گرام‌ىتر است پيش شما از خدا؟ و گرفتيد خدا را  	.92
انداخته پسِ پشت خويش، هرآيينه پروردگار من به آنچه مك‌ىنيد در برگيرنده است.
ا ىقوم من! عملك نيد بر طور خود، هرآيينه من نيز عملك ننده‌ام. زود خواهيد دانست  	.93
آن راك ه بيايدش عذابك ىه رسواك ندش و آن راك ه و ىدروغگو ىاست و انتظار 

بريد؛ هرآيينه من با شما منتظرم.

ي	عن ىهلاكك‌ننده. 1
ي	عن ىحلال چگونه سخن شما را شنوم. 2

مترجم گويد:ي عن ىنم‌ىخواهمك ه بهك ار ن كيبفرمايم و خود نكنم؛ والله اعلم. 	3
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و وقتك ىه آمد عذاب ما، خلاص ساختيم شعيب را و آنان راك ه ايمان آوردند با  	.94
و ىبه بخشايش ىاز خود و درگرفت ظالمان را آواز سخت؛ پس گشتند در سراها ى

خويش مرده افتاده.
گويا هرگز نبودند آنجا! آگاه باش! دور ىباد مدينَ را! چنانكه دور افتادند ثمود. 	.95

و هرآيينه فرستاديم موس ىرا به نشانه‌ها ىخود و به دليل روشن. 	.96
به سو ىفرعون و جماعت او؛ پس پيروك ىردند فرمان فرعون را و نبود فرمان فرعون  	.97

به راه راست.
پيشوا شود ]فرعون[ قوم خود را روز قيامت، پس بيارد ايشان را به آتش و بدجا ىي 	.98

استك ه وارد آن شدند. ]دوزخ[
و از پ ىايشان آورده شد لعنت در اين دنيا و روز قيامت نيز، بدعطا ىياستك ه داده  	.99

شد ]آن لعنت.[
اين از اخبار ديه‌ هاستك ه م‌ىخوانيم آن را بر تو، بعض ىاز آن باق ىاست و بعض ى 	.100

از بيخ بريده.
و ستم نكرديم ايشان را ولكين ايشان ستمك ردند بر خويشتن، پس هيچ دفع نكردند  	.101
از ايشان معبودانِ ايشانك ه م‌ىخواندند بجز خدا، وقتك ىه آمد فرمانِ پروردگار تو و 

نيفزودند ايشان را بجز هلاىك.
و همچنين است گرفتارك ردن پروردگار تو، چون درگرفتك ند ديه‌ها را و آنها ستمكار  	.102

باشند، هرآيينه گرفت وى، درد دهنده سخت است.
هرآيينه در اين سخن نشانه‌ا ىاستك س ىراك ه ترسيده است از عذاب آخرت؛ آن  	.103
روز روز ىاستك ه جمعك رده شوند در آن مردمان و آن روز روز ىاستك ه همه 

حاضر شوند در وى.
و موقوف نم‌ىداريم آن را مگر تا مدّت معين. 	.104

روزك ىه بيايد، سخن نگويد هيچك س مگر به دستور ىحق. پس بعض ايشان بدبخت  	.105
باشند و بعض ن‌كيبخت.

امّا آنانك ه بدبخت شدند، پس در آتش باشند؛ ايشان را آنجا مانند زير و بم خر باشد. 	.106
جاويدان آنجا، مدّت بقا ىآسمان‌ها و زمين، غير وقتك ىه خواسته است پروردگار تو،  	.107

هرآيينه پروردگار تو مك‌ىند آنچه م‌ىخواهد.
و اما آنانك ه ن‌كيبختك رده شدند، پس در بهشت باشند جاويدان آنجا تا مدت بقا ى 	.108

آسمان‌ها و زمين، غير وقتك ىه خواسته است پروردگار تو، بخشش ىغير منقطع.1 
پس مباش در شبهه از آنچه م‌ىپرستند اين گروه. نم‌ىپرستند مگر چنانكه م‌ىپرستيدند  	.109
پدران ايشان پيش از اين و ما البته تمام رسانيده‌ايم به ايشان، حصه ايشان را ناكاهيده.2 
و هرآيينه داديم موس ىراك تاب، پس اختلاف افتاد در آن و اگر نبود ىسخنك ىه سابقآ  	.110
صادر شده از پروردگار تو، هرآيينه فيصلك رده م‌ىشد ميان ايشان و هرآيينه ايشان در 

شبهه قو‌ىاند از آن.
و هرآيينه هرك س ىوقتك ىه برانگيخته شوند، البته تمام خواهد داد ايشان را پروردگار  	.111

تو جزاك ىردار ايشان، هرآيينه و ىبه آنچه مك‌ىنند داناست.

مترجم گويد:ي عن ىمدت ماندن در بهشت و دوزخ مانند مدت دوام آسمان‌ها و زمين است در دنيا؛ اگر  	1
زيادت ىراكه در مشيت خداست و در فهمك س ىنم‌ىگنجد اعتبار نكند، حاصل بيان دوام است باِبَلغ وجوه؛ 

والله اعلم.
ي	عن ىحصه ايشان از عذاب. 2
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پس استوار باش چنانچه فرموده شده‌ا ىتو و آنانك ه توبهك رده‌اند همراه تو، و از حدّ  	.112
مگذريد، هرآيينه و ىبه آنچه مك‌ىنيد بيناست.

و ميل مكنيد به سو ىآنانك ه ستمك ردندك ه آنگاه برسد به شما آتش و نيست شما  	.113
را بجز خدا دوستان، باز نصرت داده نشويد.

و برپاك ن نماز را دو طرف روز و ساعت ىچند از شب، هرآيينه طاعات دور مك‌ىنند  	.114
گناهان را، اين پند ىهست پندپذيران را.

و شيكباك ىين، هرآيينه خدا ضايع نم‌ىسازد مزد نكيوكاران را. 	.115
پس چرا نشدند از آن قرن‌هاك ه پيش از شما بودند اهل خرد،ك ه منعك نند از فساد  	.116
در زمين، الّّا اند ىكاز آن جماعتك ه خلاص ساختيم از ميان ايشان و پيروك ىردند 

ستمكاران چيز ىراك ه آسودگ ىداده شدند به آن1 و بودند گناهكاران.
و هرگز نيست پروردگار توك ه هلاكك ند ديه را به ستم و اهل آن نكيوكار باشند. 	.117

باشند  ملّت و هميشه  را كي  البته گردانيد ىمردمان  تو،  پروردگار  اگر خواست ى و  	.118
مختلف.

الّّا آنكه بر و ىرحمك رده است پروردگار تو و برا ىاين اختلاف آفريده است ايشان  	.119
را و تمام شد سخن پروردگار توك ه البته پرك نم دوزخ را از جن و مردمان همهكي جا.2 
و هر چيز ىرا م‌ىخوانيم بر تو از اخبار پيغمبران آن چيز ىراك ه ثابت م‌ىگردانيم به  	.120
آن دل تو را و آمده است به تو در اين سوره سخن درست و پند ىوي ادكردن ىبرا ى

مسلمانان.
و بگو آنان راك ه ايمان نم‌ىآرند:ك ارك نيد بر طور خود، هرآيينه ما نيزك ار مك‌ىنيم. 	.121

و انتظارك شيد، هرآيينه ما نيز منتظرانيم. 	.122
و خدا ىراست علم غيب آسمان‌ها و زمين و به سو ىاو بازگردانيده م‌ىشودك ار  	.123
همه آن، پس عبادتك ن او را و توكلك ن بر او، و نيست پروردگار تو ب‌ىخبر از آنچه 

مك‌ىنيد.

12. سوره يوسف
در مكه نازل شده و آنكي صدويازده آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الر، اين آيت‌ها آياتك تاب روشن است. 	.1

هرآيينه ما فروفرستاديم آن را قرآن عرب ىساخته، باشدك ه شما دريابيد. 	.2
ما قصه م‌ىخوانيم بر تو بهترين قصّه خواندن، به وح ىفرستادن خود به سو ىتو اين  	.3

قرآن را و هرآيينه حال اين استك ه تو بود ىپيش از آن از ب‌ىخبران.
يادك ن چون گفتي وسف پدر خود را: ا ىپدر من! هرآيينه من به خواب ديدمي ازده  	.4

ستاره را و آفتاب و ماه را، ديدم اينها را برا ىخود، سجدهك ننده.
ي	عن ىبه لذات دنيا مشغول شدند. 1

مترجم گويد: در عرف، اختلاف را نسبت مك‌ىنند به اهل باطل نه به اهل حق. وي قال قال اهل الحقك ذا  	2
وخالفََهُم فرَِقٌ. پس استثنا ى»مَنْ رَحِمَ ب‌ىتكلف« صحيح شد؛ والله اعلم.
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گفت: ا ىپسرك من! بيان مكن خواب خود را پيش برادران خودك ه آنگاه انديشه  	.5
كنند در حق تو حيله. هرآيينه شيطان آدم ىرا دشمن آشكار است.

و ]چنانكه اين خواب به تو نمود،[ همچنين برگزيند تو را پروردگار تو و بياموزد  	.6
تو را از علم تأويلِ احاديث )يعن ىتعبير رويا( و تمامك ند نعمت خود را بر تو و بر 
فرزنداني عقوب، چنانكه تمامك رد آن را بر دو جد تو پيش از اين، ابراهيم و اسحاق. 

هرآيينه پروردگار تو دانا ىاستوارك ار است.
هرآيينه هست در قصّهي وسف و برادران او نشانه‌ها، سؤالك نندگان را. 	.7

ما  و  ما،  از  ما  پدر  نزد كي او دوست‌ترند  برادر حقيق ى و  چون گفتندك ه:ي وسف  	.8
جماعتيم، هرآيينه پدر ما در خطا ىظاهر است.

بكشيدي وسف راي ا بيفكنديش به زمين غير معلوم تا خال ىشود برا ىشما توجه پدر  	.9
شما و تا باشيد بعد از اين گروه ىشايسته )يعن ىتوبهك نيد.(

گفت گوينده از ايشان: مكشيدي وسف را و بيفكنيدش در چاه تار كيتا برگيرد او را  	.10
بعض مسافران اگرك نندگانيد.

گفتند: ا ىپدرِ ما! چيست حال توك ه امين نم‌ىپندار ىما را بري وسف؟ و هرآيينه ما  	.11
او را نكيخواهانيم.

بفرست او را با ما فردا تا ميوه بسيار خورد و بازك ىند و هرآيينه ما او را نگاهبانيم. 	.12
گفت: هرآيينه اندوهگين مك‌ىند مرا آنكه ببريدش و م‌ىترسم از آنكه بخورد او را  	.13

گرگ و شما از و ىب‌ىخبر باشيد.
گفتند: اگر بخورد او را گرگ و ما جماعتيم، هرآيينه ما آنگاه زيانكار باشيم. 	.14

پس چون ببردندش و عزيمتك ردندك ه بيفكنندش در چاه تار كيو وح ىفرستاديم  	.15
به سو ىاوك ه البته خبردار خواه ىساخت ايشان را به اين ماجرا ىايشان و ايشان 

نشناسند.
و آمدند پيش پدر خود شبانگاه، گريان. 	.16

گفتند: ا ىپدر ما! هرآيينه ما شروعك رديم در مسابقت و گذاشتيمي وسف را نزد كي 	.17
رخت خويش، پس بخورد او را گرگ و نيست ىتو باور دارنده ما را و اگر چه هستيم 

راستگوى.
و آوردند بالا ىقميص او خون دروغ را.ي عقوب گفت: نى! بلكه آراسته است پيش  	.18
شما نفس شما تدبير ىرا. پسك ار من صبر ن كياست و خدا، مدد طلبيده م‌ىشود از 

و ىبر آنچه شما بيان مك‌ىنيد.
و آمدك اروان ىپس فرستادند سقّا ىخود را پس انداخت دلوِ خود. گفت : ا ىمژده!  	.19
اين نوجوان ىاست. و اهل قافله پنهان ساختند او را سرمايه دانسته و خدا داناست به 

آنچه مك‌ىردند.
و ]برادران[ فروختندش به بها ىناقص، درهم ىچند شمرده شده و بودند در باب  	.20

يوسف از ب‌ىرغبتان.
و گفت شخصك ىه خريدك ردي وسف را از اهل مصر به زن خود: گرام‌ىدار جا ىاو  	.21
را شايدك ه نفع دهد ما راي ا فرزند گيريم او را و همچنين قرار داديمي وسف را در آن 
زمين و تا بياموزيم او را از علم تأويلِ احاديث و خدا تواناست بر مراد خود ولكين 

اكثر مردمان نم‌ىدانند.
و چون رسيدي وسف به نهايت قوّت، داديم او را دانا ىيو علم و همچنين جزا م‌ىدهيم  	.22

نكيوكاران را.
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و گفت و شنيدك رد باي وسف زنك ىه او در خانه‌اش بود تا بگذرد از حفظ خود ]و اين  	.23
كنايت از طلب جماع است[ و ببست درها را و گفت: پيش آى! گفت: من م‌ىپناهم به 
خدا! اين شخص صاحب من است؛ نكيو ساخت جا ىمرا،1 هرآيينه رستگار نم‌ىشوند 

ظالمان.
و هرآيينه قصدك رد آن زن به سوي ىوسف و قصدك ردي وسف به سو ىاو، اگر نه آن  	.24
بودك ىه ديدي ىوسف دليل پروردگار خود را ]م‌ىشد آنچه م‌ىشد[، چنينك رديم تا 

بازگردانيم از و ىبد ىو ب‌ىحيا ىيرا، هرآيينه و ىاز بندگان خالصك رده ماست.
و باكي ديگر سبقتك ردند به سو ىدروازه و بدريد آن زن پيراهني وسف را از پسِ  	.25
ك ىه  ]زن[: چيست جزاك ىس دروازه. گفت  نزد كي را  زن  وي افتند شوهر  پشت 
خواسته باشد به اهل توك ار بد مگر آنكه به زندانك رده شودي ا عقوبت ىدرددهنده؟!

يوسف گفت: اين زن گفت و شنيدك رد با من تا غافلك ند مرا از محافظت نفس من  	.26
و گواه ىداد گواه ىاز قبيله زنك ه اگر هست پيراهني وسف دريده از پيش، پس اين 

زن راست گفته است وي وسف از دروغگويان است.
و اگر هست پيراهن او دريده از پشت، پس اين زن دروغ گفته است وي وسف از  	.27

راستگويان است.
پس شوهرش چون ديد پيراهن را دريده از پشت، گفت: اين قضيه از مكر شماست  	.28

ا ىزنان! هرآيينه مكر شما ا ىزنان، بزرگ است.
اي ىوسف! درگذر از اين ماجرا و ا ىزن! طلب آمرزشك ن برا ىگناه خود، هرآيينه  	.29

تو بوده‌ا ىاز خطاك نندگان.
تا  با نوجوان خود  و گفتند زنان ىچند در شهرك ه: زن عزيز گفت و شنيد مك‌ىند  	.30
غافلك ند او را از حفظ نفس خود، هرآيينه در دلش جاك ىرده است از رو ىدوستى، 

هرآيينه ما م‌ىبينيم او را در گمراه ىظاهر.
پس چون شنيد زن عزيز غيبت ايشان را، آدم فرستاد به سو ىايشان و مهياّك رد برا ى 	.31
ايشان مجلس ىو داد هر ىكي را از ايشانك ارد ىو گفت: اي ىوسف! بيرون آ ىبر 
اين زنان. پس چون ديدندش، بزرگي افتندش و ببريدند دست خويش و گفتند: پاك 

است خدا! نيست اين جوان آدمى! نيست اين شخص مگر فرشته‌ا ىگرامى!
زن عزيز گفت: اين است آنكه ملامتك رده بوديد مرا در عشق وى. و هرآيينه گفت  	.32
و شنيدك ردم با و ىتا غافلك نم او را از حفظ نفس وى، پس نگه داشت خود را و 
اگر نكند آنچه م‌ىفرمايم او را، البته به زندانك رده شود و البته باشد از خوارشدگان.
يوسف گفت: ا ىپروردگار من! زندان دوست‌تر است نزد كيمن از آنچه م‌ىخوانند  	.33
مرا به سو ىآن و اگر تو بازندار ىاز من فريب اين زنان را، لابد ميلك نم به ايشان و 

باشم از نادانان.
پس قبولك رد دعا ىاو را پروردگار او، پس بازداشت ازي وسف فريب ايشان، هرآيينه  	.34

و ىشنوا ىداناست.
باز ظاهر شد آن جماعت را بعد از آنكه ديده بودند نشانه‌هاك ه البته به زندان درآرند  	.35

او را تا مدتى.2 
و داخل شدند به زندان همراهي وسف دو جوان. ىكي از ايشان گفت: هرآيينه به خواب  	.36
بينم خود راك ه م‌ىافشارم آب انگور و ديگر گفتك ه: هرآيينه به خواب م‌ىبينم خود 

ي	عن ىخيانت او نتوانمك رد. 1
ي	عن ىمشورتك ردندك هي وسف را به زندان بايدك رد تا نزدِ مردمان برائت زليخا ظاهر شود. 2
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را، برداشته‌ام بر سر خود نانك ىه مرغان از آن م‌ىخورند. خبردارك ن ما را به تأويل 
اين خواب، هرآيينه ما م‌ىبينيم تو را از نكيوكاران.

گفت: نخواهد آمد به شما هيچ طعامك ىه داده م‌ىشويد آن را )يعن ىدر خواب( مگر  	.37
خبردارك نم شما را به تعبير آن پيش از آنكه بيايد به شما مصداق تعبير. اين تعبير از 
آن قبيل استك ه آموخته است مرا پروردگار من، هرآيينه من تركك ردميك ش قوم ى

كه ايمان نم‌ىآرند به خدا و ايشان به آخرت نامعتقدانند.
و پيروك ىردميك ش پدران خود را، ابراهيم و اسحاق وي عقوب. نشايد ما راك ه شر كي 	.38
بيشتر  بر مردمان ولكين  بر ما و  از فضل خدا است  اين  خدا مقررك نيم چيز ىرا. 

مردمان شكر نمك‌ىنند.
ا ىدو باشنده زندان! آيا معبودان پراكنده بهترندي ا خداكي ىتا ىغالب؟ 	.39

عبادت نمك‌ىنيد بجز خدا مگر نام‌ها ىيچند راك ه شما مقررك رده‌ايد آن را و پدران  	.40
شما مقررك رده‌اند؛ نفرستاده است خدا بر آنها هيچ دليل. نيست فرمانروا ىيمگر خدا 
بيشتر  اين استيك ش درست ولكين  را.  فرمودك ه عبادت مكنيد مگر خودش  را، 

مردمان نم‌ىدانند.
ا ىدو باشنده زندان! امّا ىكي از شما پس بنوشاند مولا ىخود را شراب؛ امّا آن ديگر،  	.41
پس بردارك رده شود؛ پس بخورند مرغان از سرِ او. فيصلك رده شدك ارك ىه در و ى

سؤال مك‌ىنيد.
و گفتي وسف به شخصك ىه دانسته بودك ه خلاصي ىابنده است از آن دوك س:ي اد  	.42
كن مرا نزد مولا ىخود. پس شيطان فراموش گردانيد از خاطر وك ىهي ادك ند پيش 

مولا ىخود. پس ماندي وسف در زندان چند سال.
و گفت پادشاه: هرآيينه من به خواب م‌ىبينمك ه هفت گاو فربه م‌ىخورند آنها را هفت  	.43
گاو لاغر و م‌ىبينم هفت خوشه سبز را و هفت خوشه ديگر خش كرا. ا ىجماعت! 

جواب من دهيد در باب خواب من، اگر خواب را تعبير م‌ىگوييد.
گفتند: اين خواب‌ها ىشوريده است و ما نيستيم به تعبير خواب‌ها ىشوريده، دانا. 	.44

و گفت آنك ه نجاتي افته بود از آن دوك س و بهي اد آورد بعد مدتى: من خبر دهم  	.45
شما را به تعبير اين خواب، پس بفرستيد مرا.1 

فربه  گاو  اين خوابك ه هفت  در  را  ما  ده  راستگو! جواب  ا ى اي ىوسف!  گفت:  	.46
م‌ىخورند ايشان را هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز و هفت خوشه ديگرخشك، 

بوَُدك ه من بازگردم به سو ىمردمان تا ايشان بدانند.
پس  بدرويد  آنچه  پس  خود،  برعادت  پ‌ىدرپ ى سال  هفت  زراعتك نيد  گفت:  	.47

بگذاريدش در خوشه آن؛ مگر اند ىكاز آنچه م‌ىخوريد.
باز بيايد بعد از آن، هفت سال سخت. بخورند آنچه در سابق ذخيره نهاده بوديد برا ى 	.48

آنها مگر اند ىكاز آنچه به احتياط نگه داريد.
باز بيايد بعد از آن سالك ىه در آن باران فرستاده شود بر مردمان و در او بيفشارند  	.49

انگور و غير آن.2 

مترجم گويد: پس به سوي ىوسف فرستادند و ملاقاتك رد؛ والله اعلم. 	1
پادشاه اين تعبير شنيده، مشتاق ملاقاتي وسف گشت وي وسف، عليه‌السلام، مدت ىتوقف نمود تا برائت  	2

ذمه‌اش ظاهر گردد؛ والله اعلم.
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بياريد پيش مني وسف را؛ پس چون آمد نزدي كيوسف فرستاده  پادشاه:  و گفت  	.50
پادشاه، گفت: بازگرد به سو ىمولا ىخود. پس سؤالك ن او را: چيست حال آن زنان 

كه بريدند دست خويش را؟ هرآيينه پروردگار من به حيله‌باز ىايشان داناست.1 
گفت پادشاه: چه بود حال شما وقتك ىه گفت و شنيدك رديد باي وسف تا بلغزانيدش از  	.51
احتياط نفس خود؟ گفتند: پا ىكخدا ىراست! ندانستيم بري وسف هيچ گناهى. گفت 
زن عزيز: اكنون ظاهر شد سخن راستك ه من گفت و شنيدك ردم با و ىتا بلغزانمش 

از احتياط نفس او و هرآيينه او از راستگويان است.
]گفتي وسف[: اين همه برا ىآن است تا بداند عزيزك ه من خيانتِ او نكرده‌ام، غايبانه  	.52

و بداندك ه خدا راه نم‌ىنمايد حيله خيانتك نندگان را.
و به پا ىكصفت نمك‌ىنم نفس خود را، هرآيينه نفس، بسيار فرماينده است به بدى؛  	.53
مگر آن وقتك ه مهربانك ىند پروردگار من، هرآيينه پروردگار من آمرزنده مهربان 

است.
و گفت پادشاه: بياريدش پيش من تا مقررك نمش خالص برا ىخدمت خويش. پس  	.54
چون سخن گفت باي وسف،2  گفت: اي ىوسف! هرآيينه تو امروز نزد كيما صاحب 

قدر امانتدارى.
گفت: مقررك ن مرا بر خزانه‌ها ىاين سرزمين، هرآيينه من محافظتك ننده دانايم. 	.55

و همچنين )يعن ىبه اين تقريب( منزلت داديمي وسف را در آن زمين، قرار م‌ىگرفت  	.56
از آن زمين هرجاك ه م‌ىخواست. م‌ىرسانيم رحمت خود را به هرك ه خواهيم و ضايع 

نمك‌ىنيم مزد نكيوكاران را.
و هرآيينه مزد آخرت بهتر است آنان راك ه ايمان م‌ىآوردند و پرهيزگار ىمك‌ىردند. 	.57
و آمدند3 برادرانِي وسف، پس داخل شدند بر وى، پس بشناخت ايشان را و ايشان او  	.58

را ناشناسا بودند.
و چون مهياّك رد برا ىايشان سامان ايشان را، گفت: بياريد پيش من برادر ]علاتى[  	.59
خود راك ه از پدر شماست. آيا نم‌ىبينيدك ه من تمام م‌ىدهم پيمانه را و من بهترين 

مهماندارك ىنندگانم؟
پس اگر نياورديد او را پيش من، پس هرگز پيمودن نباشد برا ىشما نزد كيمن و  	.60

هرگز نزد كينشويد به من.
گفتند: گفت و شنيدك نيم با پدر او تا از او دست بازدارد و ما البته اينك ار،ك نندگانيم. 	.61
و گفتي وسف غلامان خود را: بنهيد سرمايه ايشان را در خُرجين‌ها ىايشان، شايد  	.62

ايشان بشناسند آن را چون باز روند به اهل خانه خويش. بوَُدك ه ايشان بازآيند.4 
پس چون بازگشتند به سو ىپدر خويش، گفتند: ا ىپدر ما! منعك رده شد از ما پيمانه؛  	.63

پس بفرست با ما برادر ما را تا پيمانه گيريم و هرآيينه ما نگهبان و‌ىايم.
گفتي عقوب: امين نگيرم شما را بر و ىمگر چنانكه امين گرفته بودم شما را بر برادر  	.64

و ىپيش از اين، پس خدا بهتر است نگاه دارنده و او مهربان‌ترين مهربانان است.

ي	عن ىشهادت بر اقرار زليخا به عفتي وسف پوشيده‌اند؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىقابليت او شناخت. 2

بعد از آن قحط افتاد در جميع نواح ىمصر و شام. اولادي عقوب را مشقت بسيار رسيد، به سوي ىوسف  	3
متوجه شدند؛ والله اعلم.

ي	عن ىبه سبب دادن طعام و بگرفتن سرمايه، ديگر بار طمعك نند؛ والله اعلم. 4
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و چون گشادند رخت خود راي افتند سرمايه خود را بازگردانيده به ايشان. گفتند: ا ى 	.65
پدر ما! چه م‌ىخواهيم بيش از اين! اين است سرمايه ما بازگردانيده به سو ىما، پس 
باز رويم به مل كو غله آريم براك ىسان خود و نگهبانك ىنيم برادر خود را و زياده 

آريم پيمانه كي شتر و آنچه آورده‌ايم پيمانه‌ا ىاندك است.
گفت: نفرستم او را با شما تا آنكه دهيد مرا عهد ىاز خداك ه البته باز آريد او را به  	.66
من، مگر آنكه گرفتارك رده شويد. پس چون دادندش عهد خويش،ي عقوب گفت: 

خدا بر آنچه م‌ىگوييم نگهبان است.
و گفت: ا ىپسران من! درمياييد از كي دروازه و درآييد از دروازه‌ها ىپراكنده1 و دفع  	.67
نمك‌ىنم از سر شما چيز ىرا از قضا ىخدا. نيست فرمانروا ىيمگر خدا را، بر و ى

توكلك ردم و بر و ىبايدك ه توكّلك نند متوكّلان.
و چون داخل شدند از آن راهك ه فرموده بود ايشان را پدر ايشان، دفع نم‌ىتوانست  	.68
كرد از سر ايشان چيز ىرا از قضا ىخدا؛ لكين سرانجام داد خطره راك ه در ضمير 
و ىبود و هرآيينه او بود خداوند دانش به آنچه آموخته بوديم او را ولكين اكثر مردمان 

نم‌ىدانند.
و چون داخل شدند بري وسف، جا ىداد به سو ىخود برادر عين ىخود را، گفت:  	.69

هرآيينه من برادر توام؛ پس اندوهگين مباش به سبب آنچه مك‌ىردند.
پس وقتك ىه مهياك رد برا ىايشان سامان ايشان، نهاد آوند آب خوردن را در خُرجين  	.70

برادر خود. بعد از آن آواز داد آوازك نندهك ه: اك ىاروان! هرآيينه شما دزديد!
گفتند رو به سو ىايشان آورده: چيست آنچه نمي‌ىابيد؟! 	.71

گفتند: نمي‌ىابيم پيمانه پادشاه را وك س ىراك ه بياَوَرَدش، كي بار شتر باشد و من به  	.72
اين وعده ضامنم.

گفتند: قسم به خدا هرآيينه دانسته‌ايدك ه نيامديم تا فسادك نيم در زمين و هرگز دزد  	.73
نبوده‌ايم!

گفتند: پس چيست جزا ىاين فعل اگر دروغگو باشيد؟ 	.74
گفتند: جزا ىاين فعلك س ىاستك هي افته شود متاع در خرجين او، پس همون شخص  	.75

باشد جزا ىاو.2 همچنين جزا م‌ىدهيم ستمكاران را.
پس شروعك ردي وسف به تفحّصِ خرجين‌ها ىايشان پيش از خرجين برادر خود،  	.76
بعد از آن برآورد پيمانه را از خرجين برادر خود. همچنين تدبيرك رديم براي ىوسف. 
مستعد نبودك ه اسير گيرد برادر خود را در دينِ پادشاه؛ لكين اسير گرفتش به مشيت 
خدا. بلند م‌ىگردانيم در درجه‌هاك س ىراك ه خواهيم و بالا ىهر خداوندِ دانش، دانا ىي

هست.
گفتند: اگر دزدك ىند اين شخص؛ پس دور نيست؛ك ه دزدك ىرده بود برادر او پيش  	.77
از اين. پس پنهان داشتي وسف اين سخن را در ضمير خود و آشكارا نكرد آن را در 
پيش ايشان. گفت در دل خود: شما بد هستيد در منزلت خود و خدا داناست به آنچه 

بيان مك‌ىنيد.3 

ي	عن ىتا چشم زخم نرسد. 1
ي	عن ىاو را غلام گيرند؛ والله اعلم. 2

حضرتي وسف بت ىاز طلا از آن جد مادرىِ خود بدزديد تا از عبادت صنم بازماند.ي ا مشابه اين قصه  	3
چيزك ىه سبب تهمت او باشد به دزدى، به وقوع آمده بود؛ والله اعلم.
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گفتند: ا ىعزيز! هرآيينه او را پدر ىاست پيرك لانسال؛ پس بگير ىكي را از ما به جا ى 	.78
او، هرآيينه ما م‌ىبينيم تو را از نكيوكاران.

گفت: م‌ىپناهم از خدا از آنكه بگيريم مگركس ىراك هي افته‌ايم رخت خويش را نزد كي 	.79
او، هرآيينه ما آنگاه ستمكار باشيم.

پس چون نااميد شدند از وى، تنها رفتند به خلوت، مشورتك نان. گفت بزرگترين  	.80
ايشان: آيا ندانسته‌ايدك ه پدر شما گرفته است بر شما عهدِ خدا و پيش از اين تقصير 
كرده بوديد در حقي وسف؟ پس جدا نخواهم شد از اين سرزمين تا وقتك ىه اذن 

دهد مرا پدر من،ي ا حكمك ند خدا مرا و او بهترين حكمك نندگان است.
]ا ىبرادران[ باز رويد به سو ىپدر خويش؛ پس بگوييد: ا ىپدر ما! هرآيينه پسر تو  	.81
دزدك ىرد و گواه ىنداديم الّّا به آنچه م‌ىدانستيم1 و نبوديم علم غيب راي اد دارنده.
و بپرس از ديهك ىه بوديم در آن و ازك اروانك ىه آمده‌ايم در آن و البته ما راست  	.82

گوييم.
گفتي عقوب: بلكه آراستهك رده است برا ىشما نفوس شماك ار ىرا؛ پس حال من  	.83
صبر ن كياست. اميد آن استك ه خدا بيارد پيش من ايشان را همهكي جا، هرآيينه او 

دانا ىباحكمت است.
و رو ىبگردانيد از ايشان و گفت: وا ىاندوه من! بري وسف! و سفيد شدند دو چشم  	.84

او به سبب اندوه، پس او پر شده بود از غم.
گفتند: قسم به خدا! هميشه هستك ىهي اد مك‌ىني ىوسف را تا آنكه شو ىبيماري ا شو ى 	.85

از هلاك شدگان.
گفت: جز اين نيستك ه بيان مك‌ىنم غم سخت خود را و اندوه خود را به جناب خدا  	.86

و م‌ىدانم از جانب خدا آنچه نم‌ىدانيد.
ا ىپسران من! برويد پس تفحّصك نيد ازي وسف و برادر او و نااميد نباشيد از رحمت  	.87
خدا، هرآيينه سخن اين استك ه نوميد نم‌ىشوند از رحمت خدا مگر گروهك افران.

پس چون داخل شدند بري وسف، گفتند: ا ىعزيز! رسيده است به ما و بهك سان ما.  	.88
سخت ىو آورده‌ايم سرمايه‌ا ىنامقبول )يعن ىاندكي ا ناسره( پس تمام ده ما را پيمانه 

و صدقه دهِ بر ما، هرآيينه خدا جزا م‌ىدهد صدقه دهندگان را.
گفت: آيا دانستيد ]قبح[ آنچهك رديد بهي وسف و برادرش وقتك ىه شما نادان بوديد؟ 	.89
گفتند: آيا به تحقيق توي وسفى؟! گفت: مني وسفم و اين برادر من است. هرآيينه انعام  	.90
كرد خدا بر ما، هرآيينه سخن اين استك ه هرك ه پرهيزگارك ىند و صبر نمايد، پس 

خدا ضايع نم‌ىسازد مزد نكيوكاران را.
گفتند: قسم به خدا! هرآيينه فضل داده است تو را خدا بر ما و هرآيينه ما خطاك ننده  	.91

بوديم.
گفت: هيچ سرزنش نيست بر شما امروز. بيامرزد خدا شما را و او مهربانترين مهربانان  	.92

است.
ببريد اين پيراهن مرا، پس بيفكنيدش بر رو ىپدرمان تا شود بينا و بياريد پيش من  	.93

اهل خويش را همهكي جا.
و چون جدا شدك اروان )يعن ىاز شهر( گفت پدر ايشان: هرآيينه من مي‌ىابم بو ى 	.94

يوسف را، اگر به نقصان عقل نسبت نكنيد مرا!
گفتند: قسم به خدا! هرآيينه تو در خطا ىقديم خودى. 	.95

ي	عن ىگفتند »جزآؤه من وجد ف ىرحله فهو جزآؤه«. والله اعلم. 1
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پس چون بيامد پيش و ىمژده دهنده، انداخت قميص را بر رو ىوى، پس بينا گشت.  	.96
گفت: آيا نگفته بودم به شماك ه هرآيينه من م‌ىدانم از جانب خدا آنچه نم‌ىدانيد؟!

گفتند: ا ىپدر ما! آمرزش طلبك ن برا ىما در حق گناهان ما. هرآيينه ما گناهكار  	.97
بوديم.

آمرزنده  او  پروردگار خود، هرآيينه  از  برا ىشما  آمرزش خواهمك رد  گفت: طلب  	.98
مهربان است.

پس چون درآمدند بري وسف ]يعن ىدر خيمه‌اش و او برا ىاستقبال بر آمده بود[ جا ى 	.99
داد به سو ىخود، پدر و مادر خود را و گفت: درآييد به مصر، ايمن شده اگر خدا 

خواسته است.
و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت خود و ايشان افتادند به سو ىاو سجدهك‌نان  	.100
و گفت: ا ىپدر من! اين است تعبير خواب منك ه پيش از اين ديده بودم، هرآيينه 
راست ساخت آن را خدا ىتعال ىو نعمت فراوان داد به من؛ چون بيرون آورد مرا 
از زندان و آورد شما را از صحرا، بعد از آنكه خلاف افكند شيطان ميان من و ميان 
برادران من. هرآيينه پروردگار من تدبير ن كيسازنده است چيز ىراك ه م‌ىخواهد؛ 

هرآيينه اوست دانا ىباحكمت.
ا ىپروردگار من! داد ىمرا پادشاه ىو آموخت ىمرا تأويل احاديث. ا ىپيداك ننده  	.101
آسمان‌ها و زمين، توك ىيارساز من در دنيا و آخرت؛ مسلمان بميران مرا و لاحقك ن 

مرا با صالحان.
]يا محمد[ اين قصه از اخبار غيب است. وح ىمك‌ىنيم آن را به سو ىتو و تو نبود ى 	.102

نزد كيايشان چون عزمك ردند بر مشورت خود، بدسگالك ىنان.
و مسلمان نيستند اكثر مردمان و اگرچه حرصك نى. 	.103

و سؤال نمك‌ىن ىاز ايشان بر تبليغ قرآن هيچ مزدى. نيست اين مگر پند، عالم‌ها را. 	.104
و بسا نشانه‌ها اند در آسمان‌ها و زمين، م‌ىگذرند بر آن و اعراضك‌نان از تأمل در آن. 	.105

و ايمان نم‌ىآرند اكثر ايشان به خدا مگر شر كياو مقررك رده. 	.106
آيا ايمن شده‌اند از آنكه بيايد به ايشان عقوبت ىعام از عذاب خداي ا بيايد به ايشان  	.107

قيامت ناگهان و ايشان آگاه نباشند؟
بگو: اين راه من است؛ م‌ىخوانم به سو ىخدا با حجت ىظاهر، من و پيروان من نيز  	.108

م‌ىخوانند، و پا ىكخدا راست و نيستم من از شر كيمقررك نندگان.
و نفرستاده‌ايم پيش از تو مگر مردان ىراك ه وح ىم‌ىفرستاديم به ايشان از اهل ديه‌ها.  	.109
آيا سير نكرده‌اند در زمين تا ببينند چگونه شد آخرك ار آنانك ه پيش از ايشان بودند؟ 

و هرآيينه سرا ىآخرت بهتر است متقيان را، آيا نم‌ىفهميد؟
مهلت داديم تا وقتك ىه نااميد شدند پيغامبران و گمانك ردند قوم ايشانك ه به دروغ  	.110
وعدهك رده شده به ايشان. آمد به ايشان نصرت ما، پس خلاصك رده شد هرك ه را 

خواستيم و دورك رده نم‌ىشود عذاب ما از گروه ستمكاران.
هرآيينه هست در قصه پيغامبران، پند ىخداوندانِ خرد را. نيست قرآن سخنك ىه به  	.111
دروغ بر بافته شود ولكين هست باور دارنده آنچه پيش از آن است و بيانك ننده هر 

چيز و هدايت و بخشايش، گروه مسلمانان را.
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13. سوره رعد
در مدينه نازل شده و آن چهل‌وسه آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
المر، اينها آيات قرآنند و آنچه فرستاده شده به سو ىتو از پروردگار تو، راست است  	.1

ولكين اكثر مردمان ايمان نم‌ىآرند.
خدا آن استك ه برداشت آسمان‌ها را به غير ستون‌هاك ه بينيد آن را، بعد از آن مستقر  	.2
شد بر عرش و رامك رد آفتاب و ماه را، هر ىكي سير مك‌ىند به ميعاد ىمعين، تدبيرِ 

كار م‌ىنمايد، بيان مك‌ىند نشانه‌ها را تا شما به ملاقات پروردگار خودي قين آريد.
و او آن استك ه گسترد زمين را و آفريد در آنجاك وه‌ها و نهرها و از هر نوع ميوه  	.3
آفريد در زمين دو قسِم ]ترش و شيرين، نفيس و خسيس[ م‌ىپوشاند شب را به روز، 

هرآيينه در اين نشانه‌ها است قوم ىراك ه تفكّر مك‌ىنند.
و در زمين قطع‌ها مختلف است پيوسته باكي ديگر و بوستان‌ها است از درختان انگور  	.4
وك شتزار است و خرماها؛ بعض بسيار شاخ و بعض غير آن، آب داده م‌ىشود از كي 
آب و فضل م‌ىدهيم بعض را بر بعض در طعم ميوه‌ها، هرآيينه در اين نشانه‌ها است 

قوم ىراك ه م‌ىفهمند.
و اگر تعجبك نى، پس عجب است سخن ايشانك ه: آيا وقتك ىه خاك شويم، آيا  	.5
ما در آفرينش نو خواهيم بود؟ ايشانند آنانك ه نامعتقد شدند به پروردگار خويش و 
ايشانند به اين صفتك ه طوق در گردن ايشان باشد و ايشانند اهل آتش، ايشان آنجا 

جاويدان باشند.
و به شتاب م‌ىطلبند از تو عقوبت پيش از راحت و هرآيينه گذشته است پيش از ايشان  	.6
عقوبت‌ها و هرآيينه پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمكار 

بودن ايشان. و هرآيينه پروردگار تو سخت عقوبت است.
و م‌ىگويندك افران: چرا فرستاده نشد بر اين پيغامبر نشانه از پروردگار او؟ ]يا محمد[  	.7

جز اين نيستك ه تو بيمك ننده‌اى، و هر قوم ىرا راه نماينده‌ا ىم‌ىباشد.
خدا م‌ىداند آنچه در شكم م‌ىدارد هر زن ىو آنچه ناقص مك‌ىنند رحِم‌ها و آنچه زياده  	.8

م‌ىگردانند و هر چيز ىنزد كياو به اندازه هست.
داناست به پنهان و آشكارا، بزرگ است؛ بلندمرتبه است. 	.9

كيسان است از شماك سك ىه بپوشد سخن را وك سك ىه به آواز بلند گويد آن را و  	.10
كسك ىه و ىپنهان است در شب وك سك ىه او راه م‌ىرود به روز.

برا ىآدم ىفرشتگانند از پكي ىديگر آينده، ميان دو دست او و پسِ پشت او؛ نگاه  	.11
م‌ىدارند او را به حكم خدا، هرآيينه خدا بدل نمك‌ىند حالت ىراك ه به قوم ىباشد تا 
وقتك ىه ايشان بدلك نند آنچه در ضمير ايشان است و چون ارادهك ند خدا به قوم ى
عقوبت، پس بازگردانيدن نيست آن را و نيست ايشان را بجز و ىهيچك ار سازنده.

اوست آنك ه م‌ىنمايد شما را برق برا ى]پيداك ردن[ ترس و اميد، و برم‌ىدارد ابرها ى 	.12
گران را.
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و به پاي ىكاد مك‌ىند رعد با ستايش او و فرشتگان از ترس او و م‌ىفرستد صاعقه‌ها،  	.13
پس م‌ىرساند آن را به هرك ه خواهد وك افران مكابره مك‌ىنند در باب خدا و او بسيار 

قوت است.
مر او راست دعا ىحق1 و آنانك هك افران ايشان را م‌ىخوانند بجز خدا، قبول نمك‌ىنند  	.14
دعا ىايشان را به هيچ‌وجه؛ مگر مانندك سك ىه بگشايد دو دست خود را به سو ى
آب تا برسد به دهنش و آن آب هرگز رسنده نيست به دهان او و نيست دعاك ىافران 

مگر در ب‌ىفايدگى.
و خدا را سجده مك‌ىنند هرك ه در آسمان‌ها و زمين است خواهان و ناخواهان و سجده  	.15

مك‌ىنند سايه‌ها ىايشان به وقت صبح و شام.2 
بگو:يك ست پروردگار آسمان‌ها و زمين؟ ]بگو از طرف ايشان[: خدا است. بگو : آيا  	.16
گرفتيد بجز و ىدوستانك ىه نم‌ىتوانند برا ىخويشتن سود ىو نه زيانى؟ بگو : آيا 
برابر است نابينا و بينا؟ ]نى!نى![ آيا برابر است تار‌ىكيها و روشنى؟ آيا مقررك رده‌اند 
خدا را شركيانك ىه آفريده باشند مانند آفريدن خدا؟ پس مشتبه شده است آفرينش 

بر ايشان. بگو: خدا آفريننده هر چيز است و اوستي گانه غالب.
فروفرستاد از آسمان آب را، پس روان شدند رودها به اندازه خويش، پس برداشت  	.17
آب روانك ف ىبر رو ىآبْ آينده و از آنچه م‌ىگدازندش در آتش به طلب پيرايهي ا 
به طلب رخت خانه،ك ف ىهست مانندك ف آب. همچنين بيان مك‌ىند خدا مثل حق و 
باطل؛ امّا آنك ف پس م‌ىرود ناچيز شده و امّا آنچه سود م‌ىرساند به مردمان، م‌ىماند 

در زمين. همچنين بيان مك‌ىند خدا مثل‌ها را.3 
مر آنان راك ه قبولك ردند سخن پروردگار خويش، حالت ن كياست و آنانك ه قبول  	.18
نكردند سخن او را اگر باشد ايشان را آنچه در زمين است همهكي جا و مانند آن همراهِ 
آن، البته عوض خود دهند آن را. آن جماعت ايشان راست، سختىِ حساب و جا ى

ايشان دوزخ است و آن بدجا ىياست.
تو  پروردگار  از جانب  تو  به سو ى فروفرستاده شده  آنچه  آياك سك ىه م‌ىداندك ه  	.19
راست است، مانندك س ىباشدك ه و ىنابينا است؟! جز اين نيستك ه پندپذير م‌ىشوند 

خداوندانِ خرد.
آنانك ه وفا مك‌ىنند به عهد خدا و نم‌ىشكنند عهد را. 	.20

و آنانك ه م‌ىپيوندند آنچه فرموده است خدا پيوندك ردن آن و م‌ىترسند از پروردگار  	.21
خويش و م‌ىترسند از سخت ىحساب.

و آنانك ه شيكباك ىيردند به طلب رضا ىپروردگار خويش4 و برپا داشتند نماز را و  	.22
خرجك ردند از آنچه ما روز ىداديم به ايشان، پنهان و آشكارا و دفع مك‌ىنند به نكيو ىي

بد ىرا، اين جماعت راست جزا ىآن سراى.

ي	عن ىاو را سزدك ه به جانب او نيازك نند و مدّعا طلبند و او اجابت فرمايد؛ والله اعلم. 1
ك	افران و منافقان ناخواهان سجده مك‌ىنند نزد كيشدتي ا ترس شمشيرِ فرشتگان و مسلمانان، خواهان؛  2

والله اعلم.
مترجم گويد: لابدُ استك ه در هر جنس، خير و شر باشد. همچنين لابدُ استك ه در آدميان، نكيوكاران  	3
وبدكاران باشند؛ لكين نكيوكاران را مستقر م‌ىسازد وك ار ايشان را پيش م‌ىبرد و بدكاران را هلاك مك‌ىند؛ 

والله اعلم.
ي	عن ىبه طلب رضا ىاو. 4



31. سوره رعد       1 3

﴾ 149 ﴿

بوستان‌ها ىهميشه ماندن، درآيند آنجا ايشان و هرك ه نكيوكار باشد از پدران ايشان  	.23
و زنان ايشان و اولاد ايشان و فرشتگان، داخل شوند بر ايشان از هر دروازه.

گويند سلامت ىبر شماست به سبب صبرك ردن شما، پس ن كياست جزا ىآن سراى. 	.24
و آنانك ه م‌ىشكنند عهدِ خدا را بعدِ استوارك ردن آن و قطع مك‌ىنند آنچه فرموده  	.25
است خدا به پيوندك ردن آن و فساد مك‌ىنند در زمين، آن جماعت ايشان راست لعنت 

و ايشان راست سختىِ آن سراى.
خدا گشاده م‌ىسازد روز ىرا برا ىهرك ه م‌ىخواهد و تنگ مك‌ىند. وك افران شادمان  	.26

شدند به زندگان ىدنيا و نيست زندگان ىدنيا به نسبت آخرت، مگر متاع اندك.
و م‌ىگويندك افرانك ه: چرا نفرود آورده شد بر پيغامبر نشانه‌ا ىاز جانب پروردگار1  	.27
او؟ بگو: هرآيينه خدا گمراه مك‌ىند هرك ه را خواهد و راه نمايد به سو ىخويش هر 

كه را رجوعك رد )يعن ىراه م‌ىنمايد به سو ىخود(.
آنان راك ه ايمان آوردند و آنان راك ه آرام م‌ىگيرد دل‌ها ىايشان بهي اد خدا. آگاه شو!  	.28

بهي اد خدا آرام م‌ىگيرد دل‌ها.
آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىنك كيردند، حالت خوش باشد ايشان را و خوب ى 	.29

جايگاه باشد.
همچنين فرستاديم تو را در امتك ىه گذشتند پيش از و ىامت‌ها ىبسيار تا بخوان ى 	.30
بر ايشان آنچه وح ىفرستاديم به سو ىتو و ايشانك افرند به خدا. بگو: او پروردگار 
من است، نيست هيچ معبود مگر او. بر و ىتوكلك ردم و به سو ىاوست رجوع من.
و اگر بود ىقرآنك ىه روانك رده م‌ىشد به سبب آنك وه‌هاي ا شكافته م‌ىشد به سبب  	.31
آن زميني ا سخن آورده م‌ىشد به سبب آن مردگان را، ]نيز ايمان نم‌ىآوردند[ بلكه 
خدا ىراست،ك ار همهكي جا. آيا ندانسته‌اند مسلمانانك ه اگر خواست ىخداى، راه 
نمود ىمردمان را همهكي جا؟ و هميشهك افران به اين صفت باشندك ه م‌ىرسد به 
ايشان به سبب آنچهك ردند عقوبت ىسختي ا فرود م‌ىآيد آن عقوبت نزد كيبه خانه 

ايشان.2 تا وقتك ىه بيايد وعده خدا، هرآيينه خدا خلاف نمك‌ىند وعده را.
و هرآيينه تمسخرك رده شد به پيغامبران پيش از تو. پس مهلت دادمك افران را باز  	.32

گرفتارك ردم ايشان را، پس چگونه بود عقوبت من.
آياك سك ىه خبر گيرنده است بر هرك س به جزا ىآنچه عملك رده است ]مثل اين  	.33
بتان باشد؟[ و مقررك ردندك افران خدا ىرا شركيان. بگو: بيانك نيد نام‌ها ىايشان 
را3 . آيا خبر م‌ىدهيد خدا را به آنچه نم‌ىداند در زميني ا فريفته م‌ىشويد به سخن 
بازداشته  ايشان و  فاسد  انديشه  را  آراستهك رده شده استك افران  بلكه  سرسرى؟!4 

شده‌اند از راه و هرك ه گمراهك ندش خدا، نيست او را هيچ راه نماينده.
ايشان راست عذاب در زندگان ىدنيا و هرآيينه عذاب آخرت سخت‌تر است و نيست  	.34

ايشان را از خدا هيچ نگاهدارنده.

مترجم گويد:ي عن ىاز قسمك ىه درخواست مك‌ىردند. 	1
مترجم گويد: و آنك نايت است از شدتك ىه از و ىخوفِ هلاك برايشان مستول ىشود به آخرت نجات  	2

يابند؛ والله اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىاوصافِ ايشان را ذكرك نيد تا به اوصافِ خدا مقابلهك رده شود و فن مماثلت ظاهر  	3

گردد؛ والله اعلم.
ي	عن ىتقليد پدران مك‌ىنيد در سخن ب‌ىاساس؛ والله اعلم. 4
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صفت بهشتك ىه وعدهك رده شده است متقّيان را اين استك ه: م‌ىرود زير آن جو‌ىها،  	.35
ميوه‌ها ىاو جاويد است و سايه‌اش همچنين. اين است جزا ىمتقّيان و جزاك ىافران 

آتش است.
و آنانك ه داديم ايشان راك تاب، شاد م‌ىشوند به آنچه فروفرستاده شد به سو ىتو  	.36
و از اين جماعت‌هاك س ىاستك ه انكار مك‌ىند بعض او را. بگو: جز اين نيستك ه 
فرموده شده مراك ه عبادتك نم خدا را و شر كياو مقرر نكنم. به سو ىاو م‌ىخوانم 

و به سو ىاوست مرجع من.
و همچنين فروفرستاديم قرآن راك تاب ىعرب ىو اگر پيروك ىن ىخواهش‌ها ىنفس  	.37
از عقوبت خدا هيچ  را  تو  نيست  از علم،  تو  به  آمده است  آنچه  از  بعد  را  ايشان 

كارسازنده و نه نگاه‌دارنده.
و هرآيينه فرستاديم پيغامبران را پيش از تو و داديم ايشان را زنان و فرزندان و نشايد  	.38
هيچ پيغامبر راك ه بيارد نشانه‌ا ىمگر به حكم خدا. هر قضا ىموقت را نامه هست.

اوست  نزد  و  خواهد  هرچه  مك‌ىند  ثابت  و  م‌ىخواهد  هرچه  خدا  م‌ىسازد  نابود  	.39
ام‌الكتاب )يعن ىلوح محفوظ(.1 

و اگر بنماييم تو را بعض آنچه وعده مك‌ىنيم به ايشاني ا قبض روح توك نيم، به هر  	.40
حال جز اين نيستك ه بر تو پيغام رسانيدن است و بر ما است حساب.

آيا نم‌ىبينندك ه ما قصد مك‌ىنيم به اين سرزمينك ه ناقص م‌ىسازيم آن را از جوانب  	.41
آن؟ و خدا حكم مك‌ىند. نيست هيچ ردك ننده‌ا ىحكم او را و او زود حسابك ننده 

است.2 
و هرآيينه بدسگاليدند آنانك ه پيش از ايشان بودند. پس خدا ىراست تدبير، همه  	.42
كيجا. م‌ىداند آنچه به عمل م‌ىآرد هر نفس ىو خواهند دانست اينك افرانك هك هِ را 

باشد جزا ىآن سراى.
و م‌ىگويندك افران: نيست ىپيغامبر. بگو: بس است خدا گواه در ميان من و شما و بس  	.43

استك سك ىه نزد اوست علمك تاب.3 

از آن اگر خواهد محوك ند و اگر  مترجم گويد: صورت حادثه در عالم ملكوت خلق م‌ىفرمايد. بعد  	1
خواهد ثابت دارد و شايدك ه معن ىچنين باشدك ه هر زمان ىرا شريعت ىهست نسخ مك‌ىند خدا ىتعال ى

آنچه م‌ىخواهد وثابت م‌ىگذارد آنچه را خواهد؛ نزد اوست لوح محفوظ؛ والله اعلم.
ي	عن ىروزبه‌روز شوكت اسلام به زمين عرب منتشر م‌ىشود و دارالحرب ناقص م‌ىگردد از اطراف آن،عامه‌  2
مفسرين اين آيت را مدنيهّ دانند و نزد مترجم لازم نيستك ه مدن ىباشد و مراد از نقصان دارالحرب، 

اسلامِ ابن‌سَلام و غفارو جهينه و مزنه و قبائل اين است پيش از هجرت.
ي	عن ىاحباري هود م‌ىدانندك ه رسالت آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، صحيح است؛ والله اعلم. 3
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14. سوره ابراهيم
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ودو آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الر، اينك تاب ىاستك ه فروفرستاديم آن را به سو ىتو تا بيرون آر ىمردمان را از  	.1
تار‌ىكيها به سو ىروشن ىبه حكم پروردگار ايشان به سو ىراه خدا ىغالبِ ستوده.
]به سو ىراه[ خداك ه او راست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و وا ى 	.2

كافران را! از عذاب سخت.
آنانك ه اختيار مك‌ىنند زندگان ىدنيا را بر آخرت و بازم‌ىدارند مردمان را از راه خدا  	.3

و م‌ىطلبند در وك ىجى،1 ايشانند در گمراه ىدور.
و نفرستاديم هيچ پيغامبر را مگر به زبان قوم او تا بيانك ند برا ىايشان. پس گمراه  	.4
سازد خدا هرك ه را خواهد و راه نمايد هرك ه را خواهد و اوست غالب باحكمت.

را  قوم خود  آر  بيرون  گفتيمك ه  نشانه‌ها ىخود،  با  را  فرستاديم موس ى و هرآيينه  	.5
اين  به روزها ىخدا،2هرآيينه در  را  ايشان  ده  پند  به سو ىروشن ىو  تار‌ىكيها  از 

نشانه‌هاست هر شيكبا ىشكرگزار را.
وي ادك ن آن وقتك ه گفت موس ىقوم خود را:ي ادك نيد نعمت خدا را بر خويش؛  	.6
و  به شما سخت ىعذاب  فرعون، م‌ىرسانيدند  ازك سان  را  چون خلاصك رد شما 
مك‌ىشتند پسرانِ شما را و زنده م‌ىگذاشتند دختران شما را و در اين حال آزمايش 

بزرگ بود از پروردگار شما.
و آن وقتك ه خبردار ساخت پروردگار شماك ه اگر شكرك نيد، زياده دهم شما را و  	.7

اگر ناسپاسك ىنيد، هرآيينه عذاب من سخت است.
و گفت موسى: اگرك افر شويد شما و هرك ه در زمين همهكي جا، پس هرآيينه خدا  	.8

توانگر ستوده شده است.
آيا نيامده است به شما خبر آنانك ه پيش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و  	.9
كسانك ىه بعد از ايشان آمدند؟ نم‌ىداند ايشان را3 مگر خدا. آمدند به ايشان پيغمبران 
باز آوردند دست خود را در دهان خود4 و گفتند: هرآيينه  با معجزه‌ها. پس  ايشان 
ما منكريم به آنچه فرستاده شديد همراه آن و هرآيينه ما در شبهه قو‌ىايم از آنچه 

م‌ىخوانيد ما را به آن.
گفتند پيغامبران ايشان: آيا در خدا شبهه است، آفريننده آسمان‌ها و زمين؟! م‌ىخواند  	.10
شما را تا بيامرزد برا ىشما گناهانِ شما و موقوف دارد شما را تا مدت ىمعين. گفتند: 
نيستيد شما مگر آدم ىمانند ما؛ م‌ىخواهيدك ه بازداريد ما را از آنچه عبادت مك‌ىردند 

پدران ما، پس بياريد پيش ما حجّت ىظاهر.

ي	عن ىبه شبهات ثابت مك‌ىنندك هك ج است. 1
ي	عن ىبه وقائعك ىه از جانب او بودند. 2

ي	عن ىعدد و صفات ايشان را. 3
ي	عن ىاز نهايت تعجب و انكار، انگشت به دندان گزيدند؛ والله اعلم. 4
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گفتند به ايشان پيغامبران ايشان: نيستيم مگر آدم ىمانند شما ولكين خدا نعمت فراوان  	.11
م‌ىدهد به هرك ه خواهد از بندگان خود و نيست ممكن ما راك ه بياريم به شما حجت ى

مگر به حكم خدا و بر خدا بايدك ه توكّلك نند مسلمانان.
چيست ما راك ه توكّل نكنيم بر خدا و هرآيينه نموده است ما؟ را راه‌ها ىما و البته  	.12

صبر خواهيمك رد بر ايذا ىشما و بر خدا بايدك ه توكّلك نند توكّلك نندگان.
و گفتندك افران، پيغامبران خويش را: البته اخراجك نيم شما را از زمين خودي ا بازآييد  	.13
در دين ما. پس وح ىفرستاد به سو ىايشان پروردگار ايشانك ه: هلاك خواهيمك رد 

ستمكاران را.
و ساكن خواهيم ساخت شما را در زمين بعد از ايشان. اين وعده براك ىس ىاست  	.14

كه بترسد از ايستادن به حضور من و بترسد از بيم من.
و طلب فتحك ردند [پيغامبران] و زيانكار شد هر گردنك‌ش ستيزنده. 	.15

پيش و ىدوزخ است و نوشانيده شود از آب ]جنس[ زرد آب. 	.16
جرعه‌جرعه فروكشد آن را و نزد كينبود از آنكه به سهولت دركشد آن را و بيايدش  	.17

موت1 از هر جا ىيو او مرده نبود و پيش و ىاست عذاب ىسخت.
مانند  ايشان  اعمال  است؛  اين  خويش  پروردگار  به  شدند  نامعتقد  آنانك ه  صفت  	.18
خاكستر ىبودك ه سخت وزيد بر آن باد در روزك ىه باد تند دارد. قدرت ندارند بر 

هيچ چيز از آنچهك سبك رده بودند. اين است گمراه ىدور.2 
آيا نديدك ىه خدا آفريد آسمان‌ها و زمين به تدبير محكم. اگر خواهد، دورك ند شما  	.19

را و بيارد آفرينش نو.
و نيست اين بر خدا دشوار. 	.20

و حاضر شوند پيش خدا همهكي جا، پس گويند ضعيفان گردنكشان، را : )يعن ىتابعان،  	.21
پيشروان را:( هرآيينه ما بوديم تابع شما، پس آيا شما دفعك ننده هستيد از ما پاره‌ا ىاز 
عذاب خدا؟ گويند: اگر راه نمود ىما را خدا، راهنما ىيمك‌ىرديم شما را. برابر است 

بر ماك ه اضطرابك نيمي ا شيكبا ىيورزيم؛ نيست ما را هيچ مَخْلَصى.
و گفت شيطان وقتك ىه فيصلهك رده شدك ار :3 هرآيينه خدا وعده داد شما را وعده  	.22
راست و وعده دادم شما را، پس خلاف وعدهك ردم من با شما و نبود مرا بر شما 
هيچ تسلّط؛ لكين بود آنكه بخواندم شما را. پس قبولك رديد سخن مرا؛ پس ملامت 
مكنيد مرا و ملامتك نيد خويش را. نيستم فريادرس شما و شما نيستيد فريادرس من. 
هرآيينه من بيزار شدم از آنكه مرا شر كيمقررك رديد پيش از اين. هرآيينه ستمكاران، 

ايشان راست عذاب درد دهنده.
و درآورده شدند آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند به بهشت‌ها؛ م‌ىرود  	.23
با  زير آن جو‌ىها، جاويدان در آنجا به حكم پروردگار خويش. دعا ىخير ايشان 

كيديگر آنجا سلام است.
آيا نديد ىچگونه پديدك رد خدا داستان ىرا: ساخت سخن پايكزه را مانند درخت  	.24

پايكزهك ه بيخش استوار باشد و شاخش در آسمان.
م‌ىدهد ميوه‌ها ىخود را هر فصل ىبه حكم پروردگار خويش و پديد م‌ىآرد خدا  	.25

مثل‌ها را برا ىمردمان، تا بودك ه پندپذير شوند.
ي	عن ىاسباب موت بيايدش. 1

ي	عن ىاعمال ايشان همه بر باد شوند و بدان منتفع نگردند؛ والله اعلم. 2
مترجم گويد:ي عن ىوقتك ىه بهشتيان به بهشت درآيند و دوزخيان ره دوزخ گيرند؛ والله اعلم. 	3
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و حال سخن ناپايكزه مانند درخت ناپايكزه استك ه بركنده شده از بالا ىزمين؛ نيست  	.26
او را هيچ استقرارى.1 

استوار م‌ىسازد خدا مسلمانان را به سخن درست در زندگان ىدنيا و در آخرت و  	.27
گمراه م‌ىسازد خدا ستمكاران را و مك‌ىند خدا آنچه م‌ىخواهد.2 

آيا نديد ىبه سو ىآنانك ه بدلك ردند نعمت خدا را به ناسپاسى3 و فرود آوردند قوم  	.28
خود را به سرا ىهلاىك؟

كه دوزخ است، درآيند آنجا و آن بدقرارگاه ىاست. 	.29
و مقرّرك ردند خدا را همتايان تا گمراهك نند عالم را از راه او. بگو: بهره‌مند شويد.  	.30

هرآيينه بازگشت شما به سو ىآتش است.
بگو آن بندگان مراك ه ايمان آورده‌اند: برپا دارند نماز را و خرجك نند از آنچه ما روز ى 	.31
داديم ايشان را، پنهان و آشكارا پيش از آنكه بيايد روزك ىه خريدوفروخت نيست 

در آن و نه باكي ديگر دوست ىبود.
خدا آن استك ه آفريد آسمان‌ها و زمين را و فروفرستاد از آسمان آب را، پس بيرون  	.32
آورد به آن آب، روز ىبرا ىشما از قسم ميوه‌ها و رام ساخت برا ىشماك شت ىرا تا 

برود در دريا به حكم او و رام ساخت برا ىشما جو‌ىها را.
و رام ساخت برا ىشما آفتاب و ماه را هميشه روندگان و رام ساخت برا ىشما شب  	.33

و روز را.
و داد شما را از هرچه خواستيد و اگر بشماريد نعمت خدا را، احاطه نتوانيدك رد آن  	.34

را. هرآيينه انسان ستمكار ناسپاس است.
وي ادك ن چون گفت ابراهيم: ا ىپروردگار من! بكُِن اين شهر را جا ىامن و دور دار  	.35

مرا و فرزندان مرا از آنكه عبادت بتانك نيم.
ا ىپروردگار من! اين بتان گمراهك رده‌اند بسيار ىرا از مردمان. پس هرك ه پيرو ىمن  	.36
كرد پس هرآيينه از آنِ من است و هرك ه نافرمانك ىرد مرا، پس هرآيينه تو آمرزنده 

مهربانى.
ا ىپروردگار ما! هرآيينه من ساكن ساختم بعض اولاد خود را4 به واد ىب‌ىزراعت  	.37
نزد كيخانه محترم تو، ا ىپروردگار ما! تا برپا دارند نماز را، پس بكن دل ىچند را از 
مردمان، رغبتك ننده به سو ىايشان و روز ىده ايشان را از ميوه‌ها تا بوَُدك ه ايشان 

سپاسدارك ىنند.
ا ىپروردگار ما! هرآيينه تو م‌ىدان ىآنچه پنهان م‌ىداريم و آنچه آشكارا مك‌ىنيم و  	.38

پوشيده نم‌ىشود بر خدا هيچ چيز در زمين و نه در آسمان.
سپاس آن خدا راستك ه عطاك رد مرا با وجودك لانسالى، اسماعيل و اسحاق هرآيينه  	.39

پروردگار من شنونده دعاست.
ا ىپروردگار من! بكن مرا برپادارنده نماز و از اولاد من نيز. ا ىپروردگار ما! و قبول  	.40

كن دعا ىمرا.

ي	عن ىشريعت حق در ملكوت، ثابت است و در دنيا هر روز رواج ىتازه مي‌ىابد و مردمان منتفع م‌ىشوند  1
و ملت جاهليت در ملكوت استقرار ندارد؛ هرچند در ميان مردم شائع شود. درنهايت درهم و برهم 

كرده‌ايد؛ والله اعلم.
ي	عن ىوقت مرگ، توفيق شهادت م‌ىدهد و وقت سؤال منكر و نيكر، به قول حق گويا م‌ىسازد؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىناسپاسك ىردند. به شوم ىآن، نعمت مفقود شد؛ پس گويا نعمت دادند وك فر خريدند؛ والله اعلم. 3

مترجم گويد:ي عن ىپسران ب‌ىواسطه؛ والله اعلم. 	4
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ا ىپروردگار ما! بيامرز مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را روزك ىه قائم شود حساب. 	.41
و مپندار خدا را ب‌ىخبر از آنچه مك‌ىنند ستمكاران. جز اين نيستك ه موقوف م‌ىدارد  	.42

ايشان را برا ىروزك ىه خيره شوند در آن چشم‌ها.
شتابك نندگان، سرِ خود بردارندگان، بازنم‌ىگردد به سو ىايشان چشم ايشان و دلها ى 	.43

ايشان خال ىاست.
ا ى ظالمان:  گويند  پس  عذاب.  ايشان  به  بيايد  ك ىه  روز از  را  مردمان  بترسان  و  	.44
پروردگار ما! موقوف دار ما را تا ميعاد ىنزد كيتا قبولك نيم خواندن تو را و پيرو ى
كنيم رسولان را. ]گفته شود به ايشان :[ آيا قسم نم‌ىخورديد پيش از اين،ك ه نباشد 

شما را هيچ زوال؟!
و ساكن شديد در منازل آنانك ه ستمك ردند بر خويش و واضح شد شما راك ه چگونه  	.45

كرديم به ايشان و پديد ساختيم برا ىشما داستان‌ها.
و هرآيينه بد سگاليدند، بد سگال ىخويش را و نزد كيخدا است علم بدسگال ىايشان  	.46

و نيست بدسگال ىايشان بدان مثابهك ه از جا ىروند به سبب آنك وه‌ها.1 
پس مپندار خدا را خلافك ننده وعده خود با رسولان خود. هرآيينه خدا غالب صاحب  	.47

انتقام است.
روزك ىه بدلك رده شود اين زمين به غير اين زمين و بدلك رده شوند آسمان‌ها و  	.48

ظاهر شوند به حضور خداي ىگانه غالب.
و بين ىآن روز گناهك‌اران را دست و پاها به هم بسته در زنجيرها. 	.49

لباس ايشان از قطران باشد و بپوشد رو ىايشان را آتش.2  	.50
تا جزا دهد خدا هرك س ىرا به آنچهك رده است. هرآيينه خدا زود حسابك ننده است. 	.51
اين قرآن خبر رسانيدن است مردمان را3 تا بيمك رده شوند به آن و بدانندك ه جز اين  	.52

نيستك ه و ىخداي ىگانه است و تا پندپذير شوند خداوندان عقل.

15. سوره حجر
در مكه نازل شده و آن نودونه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الر، اين آيت‌هاك ىتاب اله ىو قرآنِ روشن است. 	.1

بسا بوَُدك ه دوست دارندك افران،ك اش مسلمان بودندى. 	.2
بگذار ايشان را تا بخورند و بهره‌مند شوند و مشغولك ند ايشان را اميد دراز. پس  	.3

خواهند دانست.
و هلاك نكرديم هيچ ديه را مگرك ه و ىرا نوشته بود معلوم. 	.4

و سبقت نمك‌ىند هيچ گروه ىاز مدت خود و بازپس نم‌ىمانند. 	.5

ي	عن ىمكر ايشان ضعيف است؛ والله اعلم. 1
قطران چيز ىسياهِ بدبودار استك ه آتش دران زود م‌ىگيرد؛ والله اعلم. 	2

ي	عن ىنازلك رده شده است برا ىتبليغ. 3
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و گفتندك افران: اك ىسك ىه فرودآورده شده است بر و ىقرآن، هرآيينه تو ديوانه‌اى! 	.6
چرا نم‌ىآر ىپيش ما فرشتگان را اگر هست ىاز راستگويان؟ 	.7

فرونم‌ىفرستيم فرشتگان را مگر به تدبير محكم و نباشند آنگاه مهلت داده شده. 	.8
هرآيينه ما فروفرستاديم قرآن را و هرآيينه ما او را نگهبانيم. 	.9

و هرآيينه پيغامبران را فرستاديم پيش از تو در فرقه‌ها ىپيشينيان. 	.10
و نم‌ىآيد به ايشان هيچ فرستاده‌اى، مگر بودند به او تمسخركنان. 	.11
همچنين درم‌ىآريم استهزا را در دل گناهكاران )يعنك ىفار مكه(. 	.12

ايمان نيارند به قرآن و هرآيينه گذشت آيين پيشينيان. 	.13
بالا  اين صفتك ه در و ى به  از آسمان، پس شوند  ايشان در ى بر  بگشاييم  اگر  و  	.14

م‌ىروند.
البته گويند: جز اين نيستك ه بندك رده شد چشم‌ها ىما را، بلكه ما قوم ىهستيم جادو  	.15

زده.
و هرآيينه پيداك رديم در آسمان، برج‌ها وبياراستيمش برا ىبينندگان. 	.16

و نگاه داشتيمش از هر شيطان رانده شده. 	.17
مگر آنك ه به دزد ىشنود، پس در پ ىو ىافتد آتش آشكارا. 	.18

و زمين را گسترانيديمش و انداختيم در آنجاك وه‌ها و رويانيديم در آنجا از جنس هر  	.19
چيز، سنجيده.1 

و ساختيم برا ىشما در آنجا اسباب معيشت و ]ساختيم برا ىشما[ آنكه نيستيد او را  	.20
روز ىدهنده.2 

و نيست هيچ چيز مگر نزد كيما خزانه‌ها ىاوست و فرونم‌ىآريم آن را مگر به اندازه  	.21
مقرر.

و فرستاديم بادها را باردارك ننده ابر. پس فروآورديم از آسمان، آبى؛ پس نوشانيديم  	.22
شما را آن آب و نيستيد شما آن را جمعك ننده.

و هرآيينه ما زنده م‌ىسازيم و م‌ىميرانيم و ماييم وارث. 	.23
و هرآيينه دانسته‌ايم پيشينيان را از شما و هرآيينه دانسته‌ايم پسينيان را. 	.24

و هرآيينه پروردگار تو همون برانگيزد ايشان را، هرآيينه او استوارك ار داناست. 	.25
و هرآيينه آفريديم آدم ىرا از گل خش كاز قسم لا ىسياهِ بو ىگرفته. 	.26

و جان پيداك رديمش پيش از اين از آتش سوزان. 	.27
وي ادك ن چون گفت پروردگار تو فرشتگان را: هرآيينه من آفريننده‌ام آدم ىرا از گلِ  	.28

خش كاز قسم لا ىسياهِ بو ىگرفته.
پس چون راستك نمش و بدمم در و ىروح خود را، پس افتيد پيشِ او سجدهك‌نان. 	.29

پس سجدهك ردند فرشتگان، تمام ايشان همهكي جا. 	.30
مگر ابليس، سرباز زد از آنكه باشد با سجدهك‌نندگان. 	.31

گفت خدا: ا ىابليس! چيست تو را در اينك ه نم‌ىباش ىبا سجدهك‌نندگان؟ 	.32
گفت: هرگز نيستمك ه سجدهك نم آدم ىراك ه پيداك رده‌ا ىاو را از گلِ خش كاز قسم  	.33

لا ىسياه بو ىگرفته.
گفت: پس بيرون شو از بهشت. هرآيينه تو رانده شده‌اى. 	.34

هرآيينه بر تو است لعنت تا روز قيامت. 	.35

ي	عن ىهر نوع را صورت ىو صفت ىاستك ه از آنجا تجاوز نمك‌ىند. 1
ي	عن ىغلامان و جانوران؛ والله اعلم. 2
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گفت: ا ىپروردگار من! مهلت ده مرا تا روزك ىه برانگيخته شوند مردگان. 	.36
گفت: هرآيينه تو از مهلت داده شدگانى. 	.37

تا روز آن وقت مقرر. 	.38
گفت: ا ىپروردگار من! به سبب آنكه گمراهك رد ىمرا، البته بيارايم معصيت را برا ى 	.39

ايشان در زمين و البته گمراه سازم ايشان را همهكي جا.
مگر بندگان خالصك رده تو از ايشان. 	.40

گفت خدا: اين اخلاص، راه ىاست راستك ه بر من م‌ىرسد. 	.41
هرآيينه بندگان من نيست تو را بر ايشان غلبه؛ لكين غلبه تو برك س ىباشدك ه پيرو ى 	.42

توك رد از گمراهان.
و هرآيينه دوزخ وعده‌گاه ايشان است همهكي جا. 	.43

او را هفت در است، هر در ىرا از گمراهان حصّه است جداك رده شده. 	.44
هرآيينه پرهيزگاران در بوستان‌ها و چشمه‌ها باشند. 	.45

ايشان را گفته شود: درآييد اينجا به سلامت ىايمن شده. 	.46
و بيرونك شيم آنچه در سينه‌ها ىايشان بود ازيك نه؛ برادركي ديگر شده بر تخت‌ها ى 	.47

روبه‌روكي ىديگرك رده.
نرسد به ايشان آنجا هيچ رنج ىو نيستند ايشان از آنجا بيرونك رده شده. 	.48

خبر ده بندگان مراك ه من آمرزنده مهربانم. 	.49
و به آنكه عذاب من، همان عذاب درد دهنده است. 	.50

و خبر ده ايشان را از مهمانان ابراهيم. 	.51
چون داخل شدند بر وى، پس سلام گفتند. ابراهيم گفت: هرآيينه ما از شما ترسانيم! 	.52

گفتند: مترس! هرآيينه ما مژده م‌ىدهيم تو را به فرزند ىدانا. 	.53
گفت: آيا بشارت داديد مرا با وجود آنكه رسيد به من پيرى؟ پس به چه قسِم بشارت  	.54

م‌ىدهيد؟!
گفتند: مژده داديم تو را به راستى، پس مباش از نااميدان. 	.55

گفت: ويك ستك ه نااميد شود از رحمت پروردگار خود مگر گمراهان؟ 	.56
گفت: پس چيست خبر شما را ا ىفرستادگان؟ 	.57

گفتند: هرآيينه ما فرستاده شديم به سو ىگروه ىگناهكاران. 	.58
بجزك سانِ لوط. هرآيينه ما البته نجات خواهيم داد ايشان را همهكي جا. 	.59

غير زنشك ه مقررك رده‌ايمك ه هرآيينه و ىاز بازماندگان است. 	.60
پس وقتك ىه آمد بهك سان لوط فرستادگان. 	.61

گفت: هرآيينه شما گروه ىناآشناييد. 	.62
گفتند: بلكه آورده‌ايم پيش تو آنچه در آن شبهه مك‌ىردند )يعن ىعقوبت.( 	.63

و آورده‌ايم پيش تو وعده راست را و هرآيينه ما البته راستگوييم. 	.64
پس ببرك سان خود را به پاره‌ا ىاز شب و تو از پىِ ايشان رو و بايدك ه ننگرد از شما  	.65

هيچك س و برويد آنجاك ه فرموده شد [و آن زمين شام بود.]
و وح ىفرستاديم به سو ىلوط اين سخنك ه: بيخ ايشان بريده شود چون به وقت  	.66

صبح درآيند.
و آمدند اهل شهر، خوشوقتك ىنان. 	.67

گفت لوط: هرآيينه ايشان مهمان منند، پس رسوا مكنيد مرا. 	.68
و بترسيد از خدا و خوار مكنيد مرا. 	.69
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گفتند: آيا منع نكرده بوديم تو را از ميزبان ىغريبان. 	.70
گفت: اينها دختران منند، اگر هستيدك نندهك ارى.1  	.71

قسم به زندگان ىتو!ك ه اينك افران در گمراهىِ خويش سرگردان م‌ىشوند.2  	.72
پس دريافت ايشان را آواز هولناك چون به وقت شروق درآمدند. 	.73

پس ساختيم بالا ىآن شهرها را زير آن و بارانيديم بر ايشان سنگ از قسِم سنگ گل.3  	.74
هرآيينه در اين قصه، نشانه‌هاست عبرت گيرندگان را. 	.75

و هرآيينه شهرها به راه ىهستندك ه دايم آمدورفت دارد. 	.76
و هرآيينه در اين نشانه است مؤمنان را. 	.77

و هرآيينه بودند اهل اكيه البته ستمكاران. 	.78
پس انتقامك شيديم از ايشان و شهرها ىقوم لوط و شهرها ىاكيه هر دو؛ به راه آشكار  	.79

هستند.
و هرآيينه دروغ شمردند ساكنان حِجر، پيغامبران را. 	.80

و رسانيديم به ايشان آيت‌ها ىخود، پس شدند از آن روگردان. 	.81
و بودند، تراشيده م‌ىساختندك وه‌ها خانه‌ها ىايمن شده. 	.82

پس گرفت ايشان را آواز سخت، صباحك‌نان. 	.83
پس دفع نكرد از ايشان آنچهك سب مك‌ىردند. 	.84

و نيافريديم آسمان‌ها و زمين و آنچه مابين آنهاست، مگر به تدبير درست و هرآيينه  	.85
قيامت، آمدن ىاست. پس درگذر )يعن ىاز ب‌ىادب‌ىها ىايشان( در گذشتن نكيو.

هرآيينه پروردگار تو همان است آفريننده دانا. 	.86
و هرآيينه داديم تو را هفت آيت از آنچه در نماز مكرر خوانده م‌ىشود4 و داديم تو  	.87

را قرآن بزرگ.
باز مكن دو چشم خود را به سو ىآنچه بهره‌مند ساخته‌ايم به آن جماعت‌ها را از  	.88

كافران. و اندوهناك مشو بر ايشان و پست بكن بازو ىخود را5 برا ىمسلمانان.
و بگو: هرآيينه من بيمك ننده آشكارم. 	.89

]فرود خواهيم آورد عذاب را[ مانند آنچه فرودآورده بوديم بر تقسيمك نندگان. 	.90
آنانك ه ساختندك تاب اله ىرا پاره پاره.6  	.91

پس قَسَم به پروردگار تو! البته سؤالك نيم ايشان را همهكي جا. 	.92
از آنچه مك‌ىردند. 	.93

پس آشكارك ن به آنچه فرموده م‌ىشو ىو اعراضك ن از مشركان. 	.94
هرآيينه ما بسنده‌ايم تو را از شرّ تمسخرك نندگان. 	.95

آنانك ه مقرر مك‌ىنند با خدا معبود ديگر را، پس زود بدانند. 	.96
و هرآيينه ما م‌ىدانيم از حال توك ه تنگ م‌ىشود سينه تو به سبب آنچه م‌ىگويند. 	.97

پس به پاي ىكادك ن پروردگار خود را با ستايش او و باش از سجدهك‌نندگان. 	.98

ي	عن ىاگر قضا ىشهوت خواهيد، نكاح بنات منك نيد؛ والله اعلم. 1
اينك لمه در وسط قصه حضرت لوط إضافهك رده شد تا تنبيه باشد بر تطبيقِ حالِ مشريكن مكه بر حالِ  	2

قوم لوط و امثال ايشان؛ والله اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىگل پخته مثل سنگ شده. 	3

ي	عن ىسوره فاتحه. 4
ي	عن ىتواضعك ن. 5

مترجم گويد:ي عن ىاهلك تابك ه بر بعض آيات عمل مك‌ىردند و بر بعض ىنه؛ والله اعلم. 	6
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و عبادتك ن پروردگار خود را تا وقتك ىه برسد به تو مرگ. 	.99

16. سوره نحل
در مكه نازل شده و آنكي صدوبيست‌وهشت آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
آمد حكم خدا، پس به شتاب طلب مكنيد آن را.1 پاك است خدا و بلند قدر است از  	.1

آنچه شر كياو مقرر مك‌ىنند.
فرود م‌ىآورد فرشتگان را به وح ىبه اراده خود بر هرك ه خواهد از بندگان خودك ه  	.2
بترسانيد ]به اين مضمونك ه خدا م‌ىفرمايد[ك ه نيست هيچ معبود مگر من؛ پس بترسيد 

از من.
آفريد آسمان‌ها و زمين را به تدبير درست. بلند قدر است از آنكه شر كياو مقرر  	.3

مك‌ىنند.
آفريد آدم ىرا از منى، پس ناگهان و ىستيزنده آشكارا شد. 	.4

و چارپايان را آفريد، برا ىشما از آنها پوشش ىاست و منفعت‌ها ىديگر است و بعض  	.5
آنها را م‌ىخوريد.

و شما را در آنها آبرو است؛ چون وقت شام از صحرا بازم‌ىآريد و چون به سو ى 	.6
صحرا سرم‌ىدهيد.

و برم‌ىدارند بار شما را به سو ىشهرك ىه هرگز نم‌ىرسيديد به آن مگر به مشقت  	.7
جان‌ها. هرآيينه پروردگار شما بخشاينده مهربان است.

آرايش و  برا ى آنها و  بر  تا سوار شويد  را  را و خران  استران  را و  اسبان  آفريد  و  	.8
م‌ىآفريند آنچه نم‌ىدانيد.

و بر خدا م‌ىرسد راه ميانه و بعض راه‌هاك ج است و اگر خواست ىوى، راه نمود ى 	.9
شما را همهكي جا.

اوست آنك ه فرود آورد از آسمان آب را برا ىشما؛ از آن آب، آشاميدن ىاست و از  	.10
آن آب، بيشه درختان استك ه در آن م‌ىچرانيد.

م‌ىروياند برا ىشما به سبب آب، زراعت را و زيتون را و درختان خرما را و انگور  	.11
و از هر جنسِ ميوه‌ها، هرآيينه در اين نشانه‌ا ىاست گروه ىراك ه تفكّر مك‌ىنند.

و مسخّرك رد برا ىشما شب و روز و آفتاب و ماه را و ستارگان، مسخّرند به فرمان  	.12
وى، هرآيينه در اين نشانه‌هاست گروه ىراك ه درمي‌ىابند.

و مسخّرك رد آنچه آفريد برا ىشما در زمين، گوناگون رنگ‌ها ىاو،2هرآيينه در اين  	.13
نشانه‌ا ىاست گروه ىراك ه پند م‌ىپذيرند.

ي	عن ىغلبه دين اسلام و تعذيبك فار، بهي قين شدن ىاست. چرا شتاب مك‌ىنند؟ والله اعلم. 1
ي	عن ىاز انواع حيوان و نبات. 2
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و اوست آنك ه مسخّر ساخت دريا را تا بخوريد از آن گوشت تازه )يعن ىماهى( و تا  	.14
بيرون آريد از آن پيرايهك ه بپوشيد آن را و م‌ىبينك ىشت‌ىها را رونده در دريا و مسخّر 

كرد دريا را تا طلب معيشتك نيد از فضل او و تا بوَُدك ه شكرك نيد.
و افكند در زمينك وه‌ها ىمحكم برا ىاحتزار از آنكه بجنباند شما را و آفريد جو‌ىها  	.15

و راه‌ها؛ تا بوَُدك ه راهياب شويد.
و آفريد نشانه‌ها و به ستارگان، ايشان راه مي‌ىابند. 	.16

آياك سك ىه م‌ىآفريند مانندك س ىاستك ه نم‌ىآفريند؟ آيا پند نم‌ىگيريد؟ 	.17
و اگر بشماريد نعمت خدا را احاطه نكنيد آن را، هرآيينه خدا آمرزنده مهربان است. 	.18

و خدا م‌ىداند آنچه پنهان م‌ىداريد و آنچه آشكارا مك‌ىنيد. 	.19
و آنانك ه م‌ىپرستندك افران ايشان را بجز خدا، نم‌ىآفرينند چيز ىرا و خودشان آفريده  	.20

م‌ىشوند!
مردگانند نه زندگان و نم‌ىدانند ىك برانگيخته خواهند شد. 	.21

ايشان  به آخرت، دل  آنانك ه معتقد نم‌ىشوند  معبود شما خداي ىگانه است. پس  	.22
ناشناس است و ايشان سركشند.

ب‌ىشبهه خدا م‌ىداند آنچه پنهان م‌ىدارند و آنچه آشكارا مك‌ىنند، هرآيينه او دوست  	.23
ندارد سركشان را.

و چون گفته شود ايشان را: چيست آنچه فروفرستاده است پروردگار شما؟ گويند :  	.24
افسانه‌ها ىپيشينيان است.

]مآل اين گفتار[ آنكه بردارند بار گناه خويش به تمام روز قيامت و بردارند نيز بعض  	.25
آنچه  بد است  آگاه شويد  به غير دانش.  را  ايشان  آنانك ه گمراه م‌ىسازند  بارها ى

برم‌ىدارند.
هرآيينه بدانديشك ىردند آنانك ه پيش از ايشان بودند، پس بيامد فرمان خدا به سو ى 	.26
عمارت ايشان از جانب بنيادها، پس افتاد بر ايشان سقف از بالا ىايشان و آمد بديشان 

عذاب از آن جهتك ه نم‌ىدانستند.1 
مخالفت  منك ه  آن شركيان  گويد:ك جايند  و  را  ايشان  رسواك ند  قيامت  روز  باز  	.27
مك‌ىرديد در حقّ ايشان؟ گويند اهل علم: هرآيينه رسوا ىيو سخت ىامروز برك افران 

است.
آنانك ه قبض ارواح ايشان مك‌ىردند فرشتگان، حال آنكه ستمكار بودند بر خويش؛  	.28
پس انداختند آنك افران پيغام انقياد راك ه ما هرگز نمك‌ىرديم هيچ عمل بد ]گفته شود 

:[ آرى! هرآيينه خدا داناست به آنچه مك‌ىرديد.
پس درآييد به دروازه‌ها ىدوزخ، جاويدان آنجا؛ پس بد است جا ىسركشان ]دوزخ.[ 	.29
و گفته شد متقّيان را: چيست آنچه فروفرستاد پروردگار شما؟ گفتند: فرود آورده است  	.30
بهترين سخن، آنان راك ه نكيوكارك ىردند در اين سراى، حالت ن كياست و هرآيينه 

سرا ىآخرت بهتر است و هرآيينه نكيوسرا ىمتقّيان است ]آخرت.[
بوستان‌ها ىهميشه ماندن؛ درآيند آنجا، م‌ىرود زير آن جو‌ىها و ايشان راست آنجا  	.31

هرچه خواهند. همچنين جزا م‌ىدهد خدا متقّيان را.

و اين تمثيل است افساد مكر ايشان را بأَِبلغِ وجوه. 	1
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آنانك ه فرشتگان قبضِ ارواح ايشان مك‌ىنند، حال آنكه شادمان باشند؛ گويند فرشتگان:  	.32
سلام بر شما باد! درآييد به بهشت به جزا ىآنچه مك‌ىرديد.1 

انتظار نمك‌ىشندك افران، الّّا آنكه بيايند به ايشان فرشتگان،2ي ا بيايد فرمان پروردگار  	.33
تو.3 همچنينك ردند آنانك ه پيش از ايشان بودند و ستم نكرد بر ايشان خدا ولكين بر 

خويش ستم مك‌ىردند.
پس رسيد به ايشان جزا ىگناهان از اعمال ايشان و فرود آمد به ايشان آنچه به آن  	.34

استهزا مك‌ىردند.
و گفتند مشركان: اگر خواست ىخدا، نم‌ىپرستيديم بجز و ىهيچ چيز ىرا نه ما و نه  	.35
پدران ما و حرام نم‌ىدانستيم به غير فرمان و ىهيچ چيز را.4 همچنينك ردند آنانك ه 

پيش از ايشان بودند، پس نيست بر پيغامبران بجز خبر رسانيدن آشكارا.
و هرآيينه فرستاديم در هر گروه ىپيغامبر ىراك ه عبادتِ خداك نيد و احترازك نيد از  	.36
بتان. پس از ايشانك س ىبودك ه راه نمودش خدا و از ايشانك س ىبودك ه ثابت شد بر 
و ىگمراهى. پس سيرك نيد در زمين، پس بنگريد چگونه شد آخرك ار دروغ دارندگان.
اگرك وششك ن ىبر هدايت ايشان ]چه سود،[ هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايد آن راك ه  	.37

گمراه م‌ىسازد و نيست ايشان را هيچي ار ىدهنده.
و قسم خوردند به خدا به محكم‌ترين سوگندها ىخودك ه برنيانگيزد خدا مرده را.  	.38

آرى! برانگيزد؛ وعده درست لازم شده بر و ىولكين بيشترين مردمان نم‌ىدانند.
]آر ىبرانگيزد[ تا بيانك ند برا ىايشان آنچه اختلاف مك‌ىنند در آن و تا بدانندك افران  	.39

كه ايشان دروغ ىبودند.
نيست فرمان ما برا ىچيز ىچون خواهيم آفريدنش، مگر گوييم او را: بشو! پس بشود. 	.40
و آنانك ه تركِ ديار خودك ردند برا ىخدا بعد از آنكه ستمك رده شد بر ايشان، البته  	.41
جا ىدهيم ايشان را در دنيا به سرا ىن كيو هرآيينه مزد آخرت بزرگتر است، اگر 

م‌ىدانستند.
آنانك ه صبرك ردند و بر پروردگار خويش توكّل م‌ىنمايند.5  	.42

و نفرستاديم پيش از تو مگر مردان ىراك ه وح ىم‌ىفرستاديم به سو ىايشان. پس  	.43
سؤالك نيد از اهلك تاب اگر نم‌ىدانيد.6 

فرستاديم ايشان را با دلايل وك تاب‌ها و فرود آورديم به سو ىتوك تاب تا بيانك ن ى 	.44
برا ىمردمان شريعت ىراك ه فرود آورده شد به سو ىايشان و تا بوَُدك ه ايشان تفكر 

كنند.
آيا ايمن شده‌اند آنانك ه انديشيدند تدبيرها ىبد7 از آنكه فرو برد خدا ايشان را به  	.45

زميني ا بيايد به ايشان عذاب از آنجاك ه ندانند؟
يا بگيرد ايشان را در آمدوشدِ ايشان، پس نيستند ايشان عاجزك ننده. 	.46

مترجم گويد: خدا ىتعال ىاين دو صورت را برا ىبيان قال و حال و مآل اهل سعادت و اهل شقاوت  	1
نازل فرموده؛ والله اعلم.
ي	عن ىبرا ىقبض ارواح. 2

ي	عن ىعذاب او. 3
ي	عن ىسلف ما اجماعك رده‌اند و آن بدون رضا ىخدا منعقد نم‌ىشود. والله اعلم. 4

و اين وعده متحقق شده و مهاجران را به مدينه جا ىداد. 	5
ي	عن ىپيغامبران سابق آدم ىبودند، فرشته نبودند؛ والله اعلم. 6

ي	عن ىدر حق پيغامبران و مؤمنان. 7
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يا بگيرد ايشان را بعدِ ترس،1 پس هرآيينه پروردگار شما لطفك ننده بخشاينده است. 	.47
آيا نديده‌اند به سو ىآنچه پيداك رده است خدا از هر چيزى، م‌ىگردد سايه‌ها ىاو از  	.48

جانب راست و از جانب چپ، سجدهك‌نان برا ىخدا خوارشده.
و خدا ىرا سجده مك‌ىنند آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است از قسم جنبنده  	.49

و فرشتگان نيز سجده مك‌ىنند و ايشان سركش ىنمك‌ىنند.
فرموده  آنچه  مك‌ىنند  و  ايشان  بالا ى از  ]غالب شده[  پروردگار خود  از  م‌ىترسند  	.50

م‌ىشوند.
و گفت خدا: فرامگيريد دو معبود. جز اين نيستك ه و ىمعبودي گانه است، پس از  	.51

من بترسيد.
و مر او راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است و مر او راست عبادت لازم شده، آيا  	.52

از غير خدا م‌ىترسيد؟
و آنچه با شما است از نعمت، از جانب خدا است. باز چون برسد به شما سختى،  	.53

پس به سو ىاو م‌ىناليد.
باز چون بردارد سخت ىرا از سر شما، ناگهان فريق ىاز شما به پروردگار خود، شر كي 	.54

مقرر مك‌ىنند.
تا ناسپاسك ىنند آنچه داديم ايشان را. پس بهره‌مند شويد، پس خواهيد دانست. 	.55

و مقررك ردند برا ىچيزك ىه نم‌ىدانند تحقيق آن )يعن ىبرا ىبتان(، حصه‌ا ىاز آنچه  	.56
روز ىداده‌ايم ايشان را. به خدا قسم! البته پرسيده خواهيد شد از آنچه افترا مك‌ىرديد.
و مقرر مك‌ىنند برا ىخدا دختران را. پاك است او و مقرر مك‌ىنند برا ىخويش آنچه  	.57

رغبت م‌ىنمايند.2 
و اگر مژده داده شود ىكي از ايشان به تولد دختر، رو ىاو سياه گردد و او پر از اندوه  	.58

باشد.
پنهان شود از قوم به سبب ناخوش ىآنچه مژده داده شد به وى. ]در تأمّل افتدك ه[ آيا  	.59
باق ىگذاردش به خواري ىا درآردش به خاك؟ آگاه شو! بد حكم ايشان است اين 

حكم!
آنان راك ه معتقد نم‌ىشوند به آخرت، صفت بد است و خدا ىراست صفت بلند و  	.60

او غالب باحكمت است.
و اگر گرفتارك ند خدا مردمان را به سبب ستم ايشان، نگذارد بر زمين هيچ جنبنده‌ا ى 	.61
ولكين موقوف م‌ىدارد ايشان را تا وقت ىمقرر؛ پس چون برسد آن وقت مقرر ايشان، 

باز نمانند ساعت ىو نه پيش‌روند.
و مقرر مك‌ىنند برا ىخدا آنچه ناپسند م‌ىدارند3 و بيان مك‌ىند زبان‌ها ىايشان سخن  	.62
دروغ راك ه ايشان را باشد نكيوىي.4 شبهه نيست در آنكه ايشان را باشد آتش و آنكه 

ايشان، پيش فرستادگانند به دوزخ.
قسم به خدا! هرآيينه پيغامبران فرستاديم به سو ىامّتانك ىه پيش از تو بودند. پس  	.63
بياراست برا ىايشان شيطانك ردارها ىايشان، پس هموي ار اينك افران است امروز و 

ايشان راست عذاب درد دهنده.
ي	عن ىبعد اقامت قرائن هلاك. 1

ي	عن ىپسران را. 2
ي	عن ىدختران. 3

ي	عن ىنجات در آخرت. 4
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و فرود نياورديم بر توك تاب را مگر به سبب آنكه بيانك ن ىبرا ىايشان آنچه در آن  	.64
اختلافك ردند و برا ىراه نمودن و بخشايش قومك ىه م‌ىگرويدند.

و خدا فرود آورد از آسمان آب را، پس زنده ساخت به آن زمين را بعد از مرگ آن.  	.65
هرآيينه در اين نشانه‌ا ىاست گروه ىراك ه م‌ىشنوند.

و هرآيينه شما را در چهارپايان، پند ىاست؛ م‌ىنوشانيم شما را از جمله آنچه در شكم  	.66
و ىاست از ميان سرگين و خون، شير ىخالص گوارا، آشامندگان را.

و از ميوه‌ها ىدرختان خرما و درختان انگور ]قسم ىهستك ه[م‌ىسازيد از آن شراب  	.67
مستك ننده و م‌ىسازيد از آن روز ىحلال، هرآيينه در اين نشانه‌ا ىاست گروه ىرا 

كه درمي‌ىابند.
و الهام فرستاد پروردگار تو به سو ىزنبورِ شهدك ه بساز خانه‌ها ازك وه‌ها و از درختان  	.68

و از آنچه مردمان بنا مك‌ىنند.
باز بخور از هر جنس ميوه‌ها و برو در راه‌ها ىپروردگار خويش رام شده ]آن راه‌ها[  	.69
كه برم‌ىآيد از شكم اين زنبورها آشاميدن ىگوناگون رنگها ىآن. در آن آشاميدن ىشفا 

است مردمان را، هرآيينه در اين امور نشانه است گروه ىراك ه تفكّر مك‌ىنند.
و خدا آفريد شما را، باز بميراند شما را و از شماك س ىهستك ه عائدك رده م‌ىشود به  	.70
خوارترين عمر، مَآلش آنكه نداند بعدِ دانستن، چيز ىرا. هرآيينه خدا دانا ىتواناست.
و خدا فضل داد بعض شما را بر بعض در روزى، پس نيستند آنانك ه افزون ىداده  	.71
شدند، عايدك نندگان روز ىخود را بر مملوكان خود تا همه ايشان در روز ىبرابر 

باشند. آيا نعمت خدا را انكار م‌ىنمايند؟1 
و خدا آفريد برا ىشما از جنس شما زنان را و آفريد برا ىشما از زنان شما پسران  	.72
و نبيرگان را و روز ىداد شما را از پايكزه‌ها. آيا به باطل معتقد م‌ىشوند و به نعمت 

خدا ايشان ناسپاس ىم‌ىنمايند؟
و م‌ىپرستند بجز خداك س ىراك ه نم‌ىتواند برا ىايشان چيز ىروز ىدادن از آسمان‌ها  	.73

و زمين چيز ى]از تواناىي[ و قادر نم‌ىشوند.
پس بيان مكنيد برا ىخدا داستان‌ها، هرآيينه خدا م‌ىداند و شما نم‌ىدانيد. 	.74

بيانك رد خدا داستان بنده مملوك ىكه توانا ىيندارد بر هيچ چيز وك سك ىه داديمش  	.75
از نزد كيخود، روز ىنكي؛ پس و ىخرج مك‌ىند از آن روزى، پنهان و آشكارا، آيا 

برابر م‌ىشوند؟ همه ستايش، خدا ىراست؛ بلكه اكثر ايشان نم‌ىدانند.
و بيانك رد خدا داستان ىديگر؛ دو مرد، ىكي از ايشان گنگ است، قدرت ندارد بر  	.76
چيز ىو او گران است بر خواجه خود؛ هرك جا فرستدش نيارد از آنجا هيچ نىكي. 
آيا برابر است اين شخص وك سك ىه م‌ىفرمايد مردمان را به عدل و خودش بر راه 

راست است؟2 
و خدا ىراست علم پنهان آسمان‌ها و زمين و نيستك ار قيامت )يعن ىنزد كيقدرت  	.77
بر همه چيز  نزد‌كيتر است، هرآيينه خدا  او  بلكه  بهم زدن؛  مانند چشم  او،( مگر 

تواناست.
پيدا  را و  نم‌ىدانستيد چيز ى مادران شما،  از شكم‌ها ى را  آورد شما  بيرون  و خدا  	.78

ساخت برا ىشما شنوا ىيو چشم‌ها و دل‌ها تا بوَُدك ه شكرك نيد.
ي	عن ىهيچك س نم‌ىخواهدك ه مملوكان خود را برابر خود سازد؛ والله اعلم. 1

مترجم گويد: حاصل اين دو مثل، آن استك ه آنچه در عالم تصرف ندارد، با خدا برابر نيست؛ چنانكه  	2
مملوكنِا توان با مالكِ توانا برابر نيست و چنانكه گنگ ب‌ىتميز با صاحب هدايت و اهتدا برابر نيست.
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آيا نديدند به سو ىمرغان رام شده در هوا ىآسمان؟ نگاه نم‌ىدارد ايشان را مگر خدا،  	.79
هرآيينه در اين نشانه‌هاست گروه ىراك ه ايمان م‌ىآرند.

و خدا ساخت برا ىشما از خانه‌ها ىشما جا ىسكونت و ساخت برا ىشما از پوست  	.80
چهارپايان، خانه‌هاىي. سب كمي‌ىابيد آن را روز سفر خود و روز اقامت خود و ساخت 

از پشم‌ها ىو ىو دُبرُو ىو مو ىو ىاسباب خانه و بهره‌مند ىتا وقت مقرر.
و خدا پيدا ساخت برا ىشما از مخلوقات خود سايه‌ها و پيداك رد برا ىشما ازك وه‌ها،  	.81
غارها و ساخت برا ىشما جامه‌هاك ه نگاه دارد شما را از گرمى1 و جامه‌هاك ىيه نگاه 
دارد شما را از ضرر جنگ شما. همچنين تمام م‌ىدهد نعمت خود را بر شما، تا بوَُد 

كه منقاد شويد.
پس اگر اعراضك نند، جز اين نيستك ه بر تو پيغام رسانيدن آشكار است. 	.82
م‌ىشناسند نعمت خدا را باز انكار آن مك‌ىنند و بيشترين ايشان،ك افرانند. 	.83

و آن روزك ه برانگيزيم از هر گروه ىرا گواه ىرا2 باز دستور ىداده نشودك افران را3  	.84
و نه از ايشان رجوع به مرضيات اله ىطلبك رده شود.

و چون ببينند ستمكاران عذاب را ]اضطرابك نند،[ پس سبك كرده نشود از ايشان و  	.85
نه ايشان مهلت داده شوند.

و چون ببينند مشركان شركيان خود را، گويند: ا ىپروردگار ما! اين جماعت شركيان  	.86
مااندك ه م‌ىپرستيديم بجز تو. پس شركيان پيغام اندازند به سو ىايشان ]اين سخن 

را[ك ه: هرآيينه شما دروغگويانيد.
و اين همه افكنند به سو ىخدا آن روز پيغام انقياد را و گم گردد از ايشان آنچه افترا  	.87

مك‌ىردند.
آنانك هك افر شدند و بازداشتند4 از راه خدا، افزون دهيم ايشان را عذاب ىبالا ىعذاب ى 	.88

به سبب آنكه فساد مك‌ىردند.5 
و آن روزك ه برانگيزيم در هر امت ىگواه ىبر ايشان از قبيله ايشان،6 و بياريم تو را  	.89
گواه بر اينك افران، و فرود آورديم بر توك تاب برا ىبيانك ردن هر چيز و برا ىراه 

نمودن و بخشايش و مژده دادن، مسلمانان را.
هرآيينه خدا م‌ىفرمايد به انصاف و نكيوكار ىو عطاك ردن به خويشاوندان و منع  	.90
مك‌ىند از ب‌ىحيا ىيوك ار ناپسنديده و تعدّى. پند م‌ىدهد شما را تا بوَُدك ه شما پندپذير 

شويد.
و وفاك نيد به عهد خدا چون عهد ببنديد و مَشكنيد سوگندها را بعدِ محكم ساختن آنها  	.91
و هرآيينه ساخته‌ايد خدا را بر خويش، نگاهبان.7 هرآيينه خدا م‌ىداند آنچه مك‌ىنيد.

ساخته.  پاره‌پاره  استوارى،  از  بعد  را  خود  رشته  گسست  ك ىه  زن مانند  مباشيد  و  	.92
م‌ىسازيد سوگندها ىخويش را مكر در ميان خود تا افزونتر شود گروه ىاز گروهى.8 

ي	عن ىو از سرد ىنيز. 1
و آن نب ىآن قوم باشد؛ والله اعلم. 	2

ي	عن ىتا عذر خودك نند. 3
ي	عن ىمردمان را. 4

ي	عن ىعذاب گمراه ىو گمراهك ردن. 5
مترجم گويد: و آن نب ىآن قوم باشد. 	6

ي	عن ىنام او را در قسم، مذكورك رده‌ايد. 7
ي	عن ىبرا ىمنفعت دنيا تا مال و منال زياده به دست آرد. 8
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جز اين نيستك ه م‌ىآزمايد خدا شما را به آن افزون ىو البته بيانك ند برا ىشما روز 
قيامت آنچه در آن اختلاف م‌ىنموديد.1 

و اگر خواست ىخدا، ساخت ىشما را كي گروه ولكين گمراه مك‌ىند هرك ه را خواهد  	.93
و راه م‌ىنمايد هرك ه را خواهد و البته پرسيده خواهيد شد از آنچه مك‌ىرديد.

و مسازيد سوگندها ىخود را دغا در ميان خويشك ه آنگاه بلغزد قدم بعدِ استوار ى 	.94
آن و بچشيد عقوبت به سبب بازداشتن از راه خدا، و شما را باشد عذاب بزرگ.2 

و مستانيد عوض عهد خدا بها ىاندك، هرآيينه آنچه نزد كيخدا است، آن بهتر است  	.95
شما را اگر دانسته‌ايد.

بدهيم  پاينده است و  نزد كيخداست،  آنچه  فان ىشود و  نزد كيشما است  آنچه  	.96
صابران را مزد ايشان به حسب نكيوترينِ آنچه مك‌ىردند.

هرك ه عمل نك كيرد مرد باشدي ا زن و او مسلمان است، هرآيينه زندهك نيمش به  	.97
زندگان ىپاك3 و بدهيم آن جماعت را مزد ايشان به حسب نكيوترين آنچه مك‌ىردند.

پس وقتك ىه خواه ىقرآن خواندن، پناه طلبك ن به خدا از شيطان رانده شده. 	.98
توكّل  پروردگار خود  به  آوردند و  ايمان  آنانك ه  بر  را غلبه  نيست شيطان  هرآيينه  	.99

مك‌ىنند.
جز اين نيستك ه غلبه او بر آنان استك ه دوستدار ىاو مك‌ىنند و آنانك ه ايشان به  	.100

خدا شر كيمقرر مك‌ىنند.
و چون بدلك نيم آيت ىبه جا ىآيتى4 و خدا داننده‌تر است به آنچه فرود م‌ىآرد، گويند:  	.101

جز اين نيستك ه تو افتراك ننده‌اى. بلكه اكثر ايشان نم‌ىدانند.
بگو: فرود آورده است آن را روح‌القدس از جانب پروردگار تو به راستى، تا مستقيم  	.102

سازد مؤمنان را و برا ىراه نمودن و مژده دادن، مسلمانان را.
و هرآيينه ما م‌ىدانيمك هك افران م‌ىگويند: جز اين نيستك ه م‌ىآموزد اين پيغامبر را  	.103
آدمى. زبانك سك ىه نسبت مك‌ىنند به سو ىاو، عجم ىاست و اين قرآن، به زبان 

عرب ىواضح است.
هرآيينه آنانك ه ايمان نم‌ىآرند به آيات خدا، راه ننمايد ايشان را خدا و ايشان را باشد  	.104

عذاب درد دهنده.
جز اين نيستك ه افترا مك‌ىنند دروغ را آنانك ه ايمان ندارند به آيت‌ها ىخدا و ايشانند  	.105

دروغگويان.
هرك هك افر شود به خدا بعد از ايمان خود مگر آنكه جبرك رده شود بر و ىو دلش  	.106
آرميده باشد به ايمان ولكينك سك ىه سينه گشادهك ند بهك فر )يعن ىراض ىشود(، بر 

ايشان است خشم ىاز خدا ىو ايشان راست، عذاب بزرگ.
اين خشم به سبب آن استك ه ايشان دوست داشتند زندگان ىدنيا را بر آخرت و به  	.107

سبب آن استك ه خدا راه نم‌ىنمايد گروهك افران را.

مترجم گويد: مراد، تحريمي مين غموس است و حاصل مَثلَ، آن استك ه اعمال خود را بر باد مكنيد،  	1
چنانكه اين زن عمل خود را تباهك رد؛ والله اعلم. و گويا اينجا اشاره است به آنكهي مين غموس بر بادكننده 

اعمال است؛والله‌اعلم.
مترجم گويد:ي عن ىدر جهاد عهدك رده و قسم خورده دغا )عهدشكنى(ك ردن به سبب آن استك هك افران  	2

منبعد قول ايشان را معتبر ندانند و به ايشان صحبت ندارند، بلكه مسلمانان در شبهه افتند؛ والله اعلم.
ي	عن ىدر دنيا نعمت دهيم. 3

ي	عن كي ىآيت به آيت ديگر، نسخك نيم. 4
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ايشانند آن جماعتك ه مهر نهاده است خدا بر دل‌ها ىايشان و بر گوش ايشان و  	.108
ديده‌ها ىايشان و ايشانند ب‌ىخبران.

ش كنيست در آنك ه ايشانند در آخرت، زيانكاران. 	.109
باز پروردگار تو آنان راك ه هجرتك ردند بعد از آنكه عقوبتك رده شد ايشان را ]تا  	.110
كلمهك فر بگويند[، باز جهادك ردند و صبر نمودند، هرآيينه پروردگار تو بعد از اين 

مقدمه، آمرزگار مهربان است.
آن روزك ه بيايد هر شخص ىجدالك نان از طرف ذات خود و به تمام داده شود هر  	.111

شخص ىرا جزا ىآنچهك رده است و ايشان ستمك رده نشوند.
و بيانك رد خدا داستان ديهك ىه بود ايمن آرميده، م‌ىآمد به او روز ىاو به گشادگ ى 	.112
از هر جاى. پس ناسپاسك ىرد به نعمت‌ها ىخدا؛ پس چشانيد خدا آن را پوشش 

گرسنگ ىو ترس به سبب آنچه مك‌ىردند.
و هرآيينه آمد پيش ايشان پيغامبر ىاز جنس ايشان؛ پس دروغ ىداشتندش؛ پس گرفت  	.113

ايشان را عقوبت و ايشان ستمكار بودند.1 
پس بخوريد از آنچه خدا روز ىداد شما را حلال پايكزه و شكرك نيد بر نعمت خدا  	.114

اگر او را م‌ىپرستيد.
جز اين نيستك ه حرام ساخته است خدا بر شما مردار را و خون و گوشت خوك را  	.115
و آنچه ذكرك رده شد نام غير خدا بر ذبح وى؛ پس هرك ه بيچاره شد، نه ستمك رده و 

نه از حد گذشته، پس خدا آمرزگار مهربان است.
و مگوييد چيز ىراك ه بيان مك‌ىند ]حكم او را[ زبان شما به دروغ، آن حلال است  	.116
و اين حرام است تا افتراك نيد بر خدا دروغ را؛ هرآيينه آنانك ه افترا مك‌ىنند بر خدا 

دروغ را، رستگار نم‌ىشوند.
]ايشان را بوَُد[ بهره اندك و ايشان را باشد عذاب درد دهنده. 	.117

و بري هود حرامك رده بوديم آنچه قصه خوانديم بر تو پيش از اين )يعن ىدر سوره  	.118
انعام( و ستم نكرديم بر ايشان ولكين ايشان بر جان خويش ستم مك‌ىردند.

باز هرآيينه پروردگار تو آنان راك هك ار بدك ردند به نادانى، باز توبهك ردند بعد از آن  	.119
و شايستهك ار شدند، هرآيينه پروردگار تو بعد از اين توبه، آمرزگار مهربان است.

هرآيينه ابراهيم بود بزرگوار ىعبادتك ننده برا ىخدا، حنيفيك ىش و نبود از مشركان.2  	.120
سپاس دارنده نعمتها ىخدا را. برگزيدش خدا و دلالت نمودش به سو ىراه راست. 	.121
و عطاك رديمش در اين سرا، نعمت و هرآيينه او در آخرت از شايسته حالان است. 	.122

بعد از آن وح ىفرستاديم به سو ىتوك ه پيروك ىنيك ش ابراهيم را حنيف شده و  	.123
نبود از مشركان.

جز اين نيستك ه لازمك رده شد تعظيم شنبه بر آنانك ه اختلافك ردند در آن و هرآيينه  	.124
پروردگار تو حكمك ند در ميان ايشان روز قيامت در آنچه اندر آن اختلاف مك‌ىردند.3 

مترجم گويد: اين قصه اجمالى، انتزاعك رده شده است از قصه‌ها ىبسيار و منطبق است بر واقعه‌ها ى 	1
ب‌ىشمار و لهذامثل ناميده شد و در عبارت »اذا قها الله لباس الجوع و الخوف« جمعك رده شده است و 

تشبيه در كي سياق؛ والله اعلم.
مترجم گويد: حنيف آن را گويندك ه حج و ختنه و غسل جنابت مك‌ىرده باشد؛ والله اعلم.توضيح: حنيف  	2

آن را گويندك ه شرك و باطل را تركك رده، بدين حق مائل باشد. )مصحح(.
مترجم گويد:ي عني ىهود بحث مك‌ىردند در شنبه. طائفه‌ا ىگفتندك ه خدا ىتعال ىروز شنبه از خلق فارغ  	3
شد؛پس در شنبه عبادت بايدك رد و طائفه‌ا ىسكوتك ردند. خدا ىتعال ىتعظيم روز شنبه به اين سبب 
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دعوتك ن )يعن ىمردمان را( به سو ىراه پروردگار خويش به دانش و پند ن كيو  	.125
مناظرهك ن با ايشان به طريقك ىه و ىن كياست، هرآيينه پروردگار تو داناتر است به 

كسك ىه گمراه باشد از راه او و او داناتر است به راهي‌ابان.
و اگر مكافاتك نيد، پس مكافاتك نيد به مثل آنچه با شما معاملهك رده شد و اگر صبر  	.126

كنيد، هرآيينه آن صبر بهتر است صابران را.
و شيكباك ىين و نيست شيكبا ىيتو مگر به توفيق خدا و اندوه مخور بر ايشان و  	.127

مباش در تنگدل ىاز آنكه بدانديش ىمك‌ىنند.
هرآيينه خدا با پرهيزگاران است و با آنانك ه ايشان نكيوكارانند. 	.128

17. سوره اسراء
در مكه نازل شده و آنكي صدويازده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
پاك است آنك ه ببِرُد بنده خود را شب ىاز مسجد حرام به سو ىمسجد اقصك ىه  	.1
بركت نهاديم گرداگرد آن، تا بنماييمش بعض نشانه‌ها ىخود، هرآيينه اوست شنوا ى

بينا.1 
و داديم موس ىراك تاب و ساختيمش هدايت، بن‌ىاسراييل را؛ ]گفتيم،[ك ه مگيريد بجز  	.2

منك ارسازى.
ا ىفرزندان قومك ىه برداشتيم ايشان را با نوح! )يعن ىبرك شتى( هرآيينه و ىبود بنده  	.3

سپاسدار.
و وح ىفرستاديم به سو ىبن‌ىاسراييل در توراتك ه البته فساد خواهيدك رد در زمين  	.4

دوبار و البته طغيان خواهيدك رد به سركش ىبزرگ.
پس چون بيايد وعده نخستين‌بار از آن دو، بفرستيم بر شما بندگان خود را خداوندانِ  	.5

كارزار سخت، پس درآيند ميان خانه‌ها و هست وعده خداك ردنى.2 
باز دهيم شما را غلبه بر ايشان و پ‌ىدرپ ىدهيم شما را اموال و فرزندان و سازيم شما  	.6

را بيشتر به اعتبار لشكر.3 
اگر  و  برا ىجان خويش  باشيد  نكيوكارك ىرده  ك ىنيد،  نكيوكار اگر   ]: ]و گوييم  	.7
بدكارك ىنيد، پس آن بدى، جان شما راست. پس چون بيايد وعده ديگر ]باز بفرستيم 
بندگان خود را[ تا ناخوش سازند رو ىشما را و تا درآيند به مسجد، چنانكه درآمده 

بودند اوّل بار. و تا از پا بيفكنند بر هر چه غالب شوند، افكندنى.4 

بر ايشان واجب گردانيد؛ والله اعلم.
ي	عن ىخدا ىتعال ىدر شب معراج پيش از صعود بر آسمان‌ها آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، را به  1

مسجد بيت‌المقدس رسانيد.
مترجم گويد: و اين وعده متحقق شد به تسليط جالوت، پادشاه عمالقه. 	2

مترجم گويد: و اين معن ىدر خلافت حضرت داود ظاهر شد. 	3
مترجم گويد: و اين وعده متحقق شد وقتك ىه حضرتي ح ىيراك شتند. پس بخت نصر را مسلط ساخت. 	4
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]گوييم :[ نزد كياست پروردگار شما آنكه رحمك ند بر شما و اگر رجوعك نيد به  	.8
نافرمانى، ما رجوعك نيم به عقوبت، و ساختيم دوزخ را براك ىافران، زندانى.1 

هرآيينه اين قرآن راه م‌ىنمايد به خصلتك ىه آن درست‌تر است و بشارت م‌ىدهد آن  	.9
مسلمانان راك هك ارها ىشايسته مك‌ىنند، به آنكه ايشان را باشد مزد بزرگ.

نياورده‌اند به آخرت، آمادهك رده‌ايم برا ىايشان  ايمان  و ]خبر م‌ىدهدك ه[ آنانك ه  	.10
عقوبت درد دهنده.

و دعا مك‌ىند آدم ىبه بدى،2 مانند دعا ىو ىبه نكيو ىيو هست آدم ىشتابكار. 	.11
و ساختيم شب و روز را دو نشانه؛ پس ب‌ىنور ساختيم نشانه شب را و ساختيم نشانه  	.12
روز را سبب ديدن اشيا، تا طلبك نيد فضل را از پروردگار خود و تا بدانيد شمار 

سال‌ها را و بدانيد حساب را و هر چيز ىرا بيانك رديم به تفصيل.
و به هر آدم ىمتصل ساختيم شامت عمل او را بسته در گردن او و بيرون آريم برا ى 	.13

او روز قيامت، نامه‌اك ىه ببيند آن را بازگشاده.
گوئيم بخوان نامه خود را. بس است نفس تو امروز بر تو حسابك ننده. 	.14

هرك ه راهياب شد، پس جز اين نيستك ه راهياب م‌ىشود برا ىنفع خود و هرك ه  	.15
گمراه شد، پس جز اين نيستك ه گمراه م‌ىشود بر ضرر خود و برندارد هيچ بردارنده 

بار ديگر ىرا و نيستيم ما عذابك ننده تا آنكه فرستيم پيغامبر ىرا.
آنچه  )يعن ى آنجا  به سركشانِ  را م‌ىفرماييم  ديه ى و چون خواهيمك ه هلاكك نيم  	.16
خواهيم از( پس نافرمانك ىردند آنجا پس ثابت شد بر آن ديه وعده عذاب، پس برهم 

زديم ايشان را برهم زدنى.
و بساكَ س را هلاكك رديم از طبقات مردمان بعدِ نوح و بس است پروردگار تو به  	.17

گناهِ بندگان خود، دانا ىبينا.
هرك ه خواسته باشد ]آسودگىِ[ دنيا، به شتاب دهيم و ىرا در آنجا هرچه خواهيم هر  	.18

كه را خواهيم، باز مقررك نيم برا ىاو دوزخ، درآيد به آن نكوهيده رانده شده.
و هرك ه بخواهد ]ثواب[ آخرت و سعك ىند برا ىآن سعىِك ه لايق و ىاست و او  	.19

مسلمان باشد، پس اين جماعت هست سع ىايشان مقبول.
هر فرقه را پ‌ىدرپ ىم‌ىدهيم، اين فرقه را و آن فرقه را از بخشش پروردگار تو و نيست  	.20

بخشش پروردگار تو بازداشته شده.
ببين چگونه افزون ىداده‌ايم بعض مردمان را بر بعض،3 هرآيينه آخرت زياده‌تر بود در  	.21

تمييز درجات و بيشتر باشد درافزون ىدادن.
مقرر مكن با خدا معبود ديگر را آنگاه بنشين ىنكوهيده بي‌ىار مانده. 	.22

و حكمك رد پروردگار توك ه: عبادت مكنيد مگر خودش را و بكنيد با پدر و مادر  	.23
نكيوكارى. اگر برسد نزد كيتو بهك لانسال ىكي ىاز ايشاني ا هر دو، پس مگو ايشان 

را افُّ! و بانگ مزن بر ايشان و بگو به ايشان سخن نكيو.
و پستك ن برا ىايشان بازو ىتواضع را از جهت مهربان ىو بگو: ا ىپروردگار من!  	.24

ببخشا بر ايشان، چنانكه پرورشك ردند مرا در خردسالى.

مترجم گويد: ايشان عودك ردند به فساد و تكذيب حضرت عيس ىو حضرت پيغامبر، جنگك ردند با او؛  	1
پسخدا ىتعال ىعود فرمود به تعذيب ايشان به قتل و اسرو جزيه.

مترجم گويد:ي عن ىدر حالت تنگدل ىبر خود و بر اولاد خود دعا ىبد مك‌ىند. 	2
ي	عن ىدر دنيا به حد رزق و جاه. 3
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پروردگار شما داناتر است به آنچه در ضمير شماست. اگر باشيد شايسته، پس هرآيينه  	.25
و ىهست رجوعك نندگان را، آمرزنده.

و بده به خداوندان قرابت، حق و ىرا و به درويش و به راهگذرى، و اسراف مكن  	.26
اسرافك ردنى.

هرآيينه اسرافك‌نندگان هستند برادران شياطين و هست شيطان به نسبت پروردگار  	.27
خود، ناسپاس.

و اگر روبگردان ىاز اين جماعت به انتظار رزق ىاز پروردگار خودك ه اميدوار آن باشى،  	.28
پس بگو ايشان را سخن ملايم.

و مكن دست خود را بسته با گردن خود و مگشا ىآن را تمام گشادن؛ك ه آنگاه بنشين ى 	.29
ملامتك رده شده،1 در مانده گشته.2 

هرآيينه پروردگار تو م‌ىگشايد و تنگ مك‌ىند روز ىبرا ىهرك ه خواهد، هرآيينه او  	.30
به بندگان خود دانا ىبيناست.

را،  را و شما  ايشان  ما روز ىم‌ىدهيم  تنگدستى.  از ترس  را  اولاد خود  و مكُشيد  	.31
هرآيينهك شتن ايشان هست گناه ىعظيم.

و نزد كيمشويد به زنا، هرآيينه و ىب‌ىحيا ىياست و بد راه ىاست وى. 	.32
و مكُشيد نفس ىراك ه محترم ساخته است خدا، مگر به حق و هرك هك شته شود به  	.33
ستم، پس داده‌ايم وارث او را قوّتى؛3 پس بايدك ه زيادت ىنكند درك شتن، هرآيينه و ى

هستي ار ىداده شده.
و نزد كيمشويد به مالي تيم، مگر به طريقك ىه او ن كياست. تا آنكه رسد به نهايت  	.34

قوت خود و وفاك نيد به عهد، هرآيينه عهد، پرسيده خواهد شد از او.
و تمامك نيد پيمانه را چون بپيمائيد و بسنجيد به ترازو ىراست؛ اين بهتر است و  	.35

نكيوتر است از جهت عاقبت.
و مَرو پىِ چيزك ىه تو را دانش آن نيست، هرآيينه گوش و چشم و دل هر ىكي از  	.36

اينها پرسيده خواهد شد ازو.
و مَرو در زمين، خرامان؛4 هرآيينه تو نخواه ىشكافت زمين را و نرس ىبهك وه‌ها در  	.37

درازى.
همه اين خصلت‌هاست، بد فعلى؛ آن نزد كيپروردگار تو ناپسنديده. 	.38

اين از آن جمله استك ه وح ىفرستاده است به سو ىتو پروردگار تو از علم و مقرر  	.39
مكن با خدا معبود ىديگر را، آنگاه انداخته شو ىدر دوزخ، ملامتك رده شده رانده 

گشته.
آيا برگزيد شما را پروردگار شما به پسران و خود فراگرفت از فرشتگان دختران را؟  	.40

هرآيينه شما م‌ىگوييد سخن گران.
و هرآيينه به هر نوع سخن گفتيم در اين قرآن تا پندپذير شوند و نم‌ىافزايد در حق  	.41

ايشان مگر رميدن را.
بگو: اگر بودند ىبا خدا ىمعبودان ديگر، چنانكه م‌ىگويند، آنگاه طلبك ردند ىبه  	.42

سو ىخداوند عرش، راه منازعت را.

ي	عن ىدر صورت بخل. 1
ي	عن ىدر صورت اسراف. 2

ي	عن ىحق قصاص. 3
ي	عن ىمتكبرانه و مغرورانه. 4
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پاك است و ىو بلند است از آنچه م‌ىگويند، بلند ىعظيم. 	.43
به پاي ىكاد مك‌ىنند او را آسمان‌ها ىهفتگانه و زمين و هرك ه درميان اينهاست و  	.44
نيست هيچ چيز مگر به پاي ىكاد مك‌ىند با ستايش او ولكين شما فهم نمك‌ىنيدي اد 

كردن ايشان را، هرآيينه و ىهست بردبار آمرزگار.
و چون م‌ىخوان ىقرآن را، م‌ىسازيم در ميان تو و در ميان آنانك ه باور نم‌ىدارند  	.45

آخرت را، پرده پوشيده.
و م‌ىنهيم بر دل ايشان پوشش‌ها تا نفهمندش و در گوش ايشان گران ىرا و چوني اد  	.46
كن ىپروردگار خود را در قرآن تنها، روگردان شوند بر جانب پشت‌ها ىخود رميده 

شده.1 
ما داناتريم به چيزك ىه م‌ىشنوند به سبب آن؛2 وقتك ىه گوش م‌ىنهند به سو ىتو  	.47
و وقتك ىه ايشان رازگويان باشند. وقتك ىه م‌ىگويند اين ستمكاران: پيرو ىنمك‌ىنيد 

مگر مرد جادوك رده را.
بنگر چگونه زدند داستان‌ها برا ىتو، پس گمراه شدند، پس نم‌ىتوانند راهي افتن. 	.48

ما  آيا  پاشيده،  هم  از  پوسيده  اعضا ى و  چند  استخوان ى شويم  آيا چون  گفتند:  و  	.49
برانگيخته شويم به آفرينش نو؟!
بگو: سنگ شويدي ا آهن شويد. 	.50

يا نوع ىديگر شويد از آنچه بزرگ نمايد در خاطر شما. پس خواهند گفت:ك هِ باز  	.51
پيداك ند ما را؟! بگو:ك سك ىه آفريد شما را اوّل بار. باز پس خواهند جنبانيد به سو ى

تو سر خود را3 و خواهند گفت: ىك باشد آن؟ بگو شايدك ه نزد كيباشد.
روزك ىه خدا بخواند شما را، پس قبولك نيد خواندن او را حمدگويان و گمانك نيد  	.52

كه درنگ نكرده بوديد مگر اندىك.
و بگو بندگان مراك ه بگويندك لمهك ه آن بهتر است )يعن ىباك فار(، هرآيينه شيطان  	.53

نزاع م‌ىافكند ميان مردمان، هرآيينه شيطان هست آدم ىرا دشمن آشكارا.
]و مراد از اينك لمه اين استك ه[ پروردگار شما داناتر است به حال شما. اگر خواهد  	.54
رحمك ند بر شما و اگر خواهد عقوبتك ند شما را و نفرستاديم تو را ]يا محمد[ بر 

ايشان، نگاهبان.4 
و پروردگار تو داناتر است به هرك ه در آسمان‌ها و زمين است و هرآيينه فضل داديم  	.55

بعض پيغامبران را بر بعض و داديم داود را زبور.
بگو: بخوانيد آنان راك ه گمان داريد ]الوهيتّ را در حقّ ايشان[ بجز خدا، پس نتوانند  	.56

برداشتن سخت ىرا از شما و نه تغيير دادن.
آنانك ه ايشان را م‌ىپرستيدندك افران، طلب مك‌ىنند به سو ىپروردگار خويش قرب  	.57
راك هك دام كي از ايشان نزدكيتر باشد و توقع دارندك مال رحمت او را و م‌ىترسند 

از عذاب او، هرآيينه هست عذاب پروردگار تو برحذر داشته شده.
و نيست هيچ ديه ىالّّا ما هلاكك ننده و‌ىايم پيش از روز قيامتي ا عذابك ننده و‌ىايم  	.58

به عقوبت سخت هست اين وعده در لوح نوشته شده.

مترجم گويد: درين هر دو آيت،ك نايت است از عدم انتفاع ايشان به قرآن و مواعظ. 	1
ي	عن ىبه قصد استهزا و عيب‌جوىي. 2

ي	عن ىملزم خواهند شد. 3
مترجم گويد: و اينك لمه پيش از امر جهاد بود. 	4
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و بازنداشت ما راك ه بفرستيم نشانه‌ها مگر آنكه دروغ شمرده بودند آن را پيشينيان. و  	.59
داديم ثمود را شتر ماده تا نشانه باشد، پسك افر شدند به و ىو نم‌ىفرستيم نشانه‌ها 

را مگر برا ىترسانيدن.
وي ادك ن چون گفتيم تو راك ه: پروردگار تو در برگرفته است همه مردمان را. )يعن ى 	.60
در قدرت خود،( و نساختيم نمايش ىراك ه نموديم به تو، مگر امتحان ىمردمان را و 
نساختيم درخت ىراك ه نفرينك رده شد در قرآن ]مگر امتحانى،[ و م‌ىترسانيم ايشان 

را، پس نم‌ىافزايد ترسانيدن در حق ايشان مگر سركش ىبزرگ را.1 
وي ادك ن چون گفتيم فرشتگان را: سجدهك نيد به سو ىآدم؛ پس سجدهك ردند مگر  	.61

ابليس. گفت: آيا سجدهك نمك س ىراك ه آفريده‌ا ىاز گِل؟
باز گفت: آيا ديد ىاين شخص راك ه فضل داده‌ا ىبر من، اگر موقوف گذار ىمرا تا  	.62

روز قيامت، البته از بيخ بركنم اولاد او را مگر اندىك.
خدا فرمود: برو! پس هرك سك ىه پيروىِ توك ند از ايشان، پس دوزخ سزا ىهمه  	.63

شماست؛ سزاك ىامل.
و از جا بجنبان هرك ه را توان ىاز ايشان به آواز خود و آواز بكن بر ]هلاكت[ ايشان  	.64
سواران خود را و پيادگان خود را و شر كيشو با ايشان در اموال و فرزندان و وعده 

ده ايشان را، و وعده نم‌ىدهد ايشان را شيطان مگر به فريب.2 
تو  پروردگار  است  قدرت ىو بس  ايشان هيچ  بر  را  تو  نيست  بندگان من،  هرآيينه  	.65

كارساز.
پروردگار شما آن استك ه روان مك‌ىند برا ىشماك شت‌ىها را در دريا تا طلب معيشت  	.66

كنيد از فضل او، هرآيينه او هست بر شما مهربان.
او را م‌ىخوانيد، مگر خدا؛  و چون برسد به شما سخت ىدر دريا، گم شود هرك ه  	.67
پس چون خلاص ساخت شما را به سو ىخشىك، روگردان شويد و هست آدمى، 

ناسپاس.
آيا ايمن شده‌ايد از آنكه فرو برد شما را به جانب ىاز خشي ىكا بفرستد بر شما باد  	.68

تندك ىه سنگريزه افكند، باز نيابيد برا ىخود هيچ نگاهبانى؟
آيا ايمن شده‌ايد از آنكه باز درآرد شما را به دريا بار ديگر، پس بفرستد بر شما از  	.69
جنس باد، باد تند ىرا پس غرق گرداند شما را به سبب آنكهك افر شديد، بازنيابيد 

برا ىخود هيچ مؤاخذهك‌ننده برما به سبب آن غرق.
و هرآيينه بزرگ ساختيم فرزندان آدم را و برداشتيم ايشان را در بيابان و در دريا3و  	.70
روز ىداديم ايشان را از پايكزه‌ها و فضل داديم ايشان را بر بسيار ىاز آنچه آفريده‌ايم، 

فضل دادنى.
روزك ىه بخوانيم هر فرقه را با پيشوا ىايشان، پس هرك ه داده شده نامه اعمال او به  	.71
دست راستش، پس آن جماعت بخوانند نامه خود را و ستمك رده نشوند مقدار كي 

رشته.

ي	عن ىچونك افران قصه معراج شنيدند و آيت )ان شجرة الزقوم طعام الاثيم( به ايشان رسيد، استبعادك ردند  1
ومحل طعن ساختند.

مترجم گويد: و اين تصوير است سع ىشيطان را در گمراهك ردن ايشان، مأخوذ از فعل رئيس دزدان؛  	2
چون دهىرا غارتك ند برايشان نعره م‌ىزند و سواران و پيادگان خود را آواز م‌ىدهدك ه ازين سو بگير 

و از آن سو بگير.
ي	عن ىبر دواب وك شتى. 3
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و هرك ه باشد در دنياك ور،1 و ىدر آخرت نيزك ور است و خطاك ننده‌تر است راه را. 	.72
و هرآيينه نزد كيبودندك ه به فريب بازدارند تو را از آنچه وح ىفرستاده‌ايم به سو ى 	.73

تو، تا بربند ىبر ما غير آن را و آنگاه دوست گرفتند ىتو را.
و اگرنه آن بودك ىه ثابت داشتيم تو را، نزد كيبودك ىه ميلك ن ىبه سو ىايشان،  	.74

اندك ميلى.
آنگاه م‌ىچشانيديم تو را دو چند عذاب زندگان ىو دو چند عذاب مرگ، بازنمي‌ىافت ى 	.75

برا ىخود مددك ننده‌ا ىبر ما.
و هرآيينه نزد كيبودك ه بلغزانند تو را از زمين تا جلا وطنك نند تو را از آنجاو آنگاه  	.76

نمانند پس از تو مگر اندىك.
مانند روش آنانك ه فرستاده‌ايم ايشان را پيش از تو از پيغمبرانِ خويش و نخواه ى 	.77

يافت روش ما را تبديلى.2 
برپادار نماز را وقت زوال آفتاب تا هجوم تار ىكيشب و لازم گير قرآن خواندن فجر  	.78

را، هرآيينه قرآن خواندن فجر را حاضر م‌ىشوند فرشتگان.
و بعض ىشب بيدار باش به قرآن. شب‌خيز ىزياده شد برا ىتو. نزد كياستك ه  	.79

ايستادهك ند تو را پروردگار تو به مقام ىپسنديده.3 
و بگو: ا ىپروردگار من! درآر مرا درآوردن پسنديده و بيرون آر مرا بيرون آوردن  	.80

پسنديده و ساز برا ىمن از نزد خود، قوّتي ىار ىدهنده.4 
و بگو: آمد دين حق و نابود شد دين باطل، هرآيينه باطل است نابود شونده. 	.81

و فرود م‌ىآريم از قرآن آنچه و ىشفا است و رحمت است مسلمانان را و نم‌ىافزايد  	.82
در حق ستمكاران، مگر زيان را.

و چون انعامك نيم بر آدمى، روبگرداند و پيچاند بازو ىخود را و چون رسد به و ى 	.83
سختى، نااميد باشد.

بگو: هرك سك ىار مك‌ىند بر طريقه خود، پس پروردگار شما داناتر است به آنكه و ى 	.84
يابنده‌تر بود راه را.

و سؤال مك‌ىنند تو را از روح. بگو: روح از فرمان پروردگار من است و شما نداده  	.85
شده‌ايد از علم، مگر اندىك.

و اگر خواهيم ببريم آنچه وح ىفرستاده‌ايم به سو ىتو، بازنياب ىبرا ىخود به سبب  	.86
آن بر ماك ارسازى.

لكين ]باق ىگذاشتمش[ به سبب رحم از جانب پروردگار تو، هرآيينه فضل و ىبر تو  	.87
بزرگ است.

بگو: اگر جمع شوند آدميان و جنّ بر آنكه بيارند مانند اين قرآن، هرگز نيارند مانند  	.88
آن و اگرچه باشد بعض ايشان بعض را مدد دهنده.

و هرآيينه گوناگون بيانك رديم برا ىمردمان در اين قرآن از هر داستانى. پس قبول  	.89
نكردند بيشتر مردمان، مگر ناسپاس ىرا.

ي	عن ىحقيقت را نبيند. 1
مترجم گويد: و اين معن ىروز بدر متحقق شد و جمعك ىه در پ ىايذا ىآن حضرت بودند مقتول شدند  	2
و )انك ادوا(به جهت اين گفته شدك ه وقت نزول آيت، قصد لغزانيدن داشتند و هنوز ملتج ىبه هجرت 

نكرده بودند؛ والله اعلم.
ي	عن ىمقام شفاعت. 3

ي	عن ىدر هر حال اعانتك ن مرا؛ چه وقت دخول در آنجا چه وقت خروج از آنجا. 4
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و گفتند: هرگز باور نداريم تو را، تا آنكه جارك ىن ىبرا ىما از زمين، چشمه‌اى. 	.90
يا باشد تو را بوستان ىاز خرما و انگور، پس روانك ن ىجو‌ىها در ميان آنها روان  	.91

كردنى.
يا فروآر ىآسمان را چنانچه گمان مك‌ىن ىبر ما پاره پاره،ي ا بيار ىخدا را و فرشتگان  	.92

را روبه‌روى.
يا باشد تو را خانه‌ا ىاز زري ا بالا رو ىدر آسمان و باور نداريم بالا رفتن تو را تا آنكه  	.93
فرود آر ىبر ما نوشته‌اك ىه بخوانيم آن را، بگو: پاك است پروردگار من، نيستم من 

مگر آدم‌ىا ىفرستاده شده.
و بازنداشت مردمان را از آنكه ايمان آرند وقتك ىه آمد به ايشان هدايت، مگر آنكه  	.94

گفتند: آيا خدا ىتعال ىآدم ىرا پيغامبر فرستاده است؟!!
بگو: اگر م‌ىبودند در زمين فرشتگانك ه م‌ىرفتند آرميده، هرآيينه پيغامبر م‌ىفرستاديم  	.95

بر ايشان از آسمان، فرشته را.
بگو: بس است خدا گواه ميان من و ميان شما، هرآيينه و ىبه بندگان خود دانا ى 	.96

بيناست.
و هرك ه راه نمودش خدا، همونست راهياب و هرك ه گمراه سازدش نياب ىبرا ىايشان  	.97
دوستان ىبجز خدا و برانگيزيم ايشان را روز قيامت ]روان شده[ بر خويش نابينا و 
گنگ وك ر ساخته. جا ىايشان دوزخ است، هرگاه فرونشيند، بيفزاييم بر ايشان آتش 

را.
اين است جزا ىايشان به سبب آنكهك افر شدند به نشانه‌ها ىما و گفتند: آيا چون  	.98

شويم استخوان ىچند و اعضا ىاز هم پاشيده، آيا برانگيخته شويم به آفرينش نو؟
مانند  بيافريند  تواناستك ه  را،  آفريده آسمان‌ها و زمين  نديده‌اند آن خداك ىيه  آيا  	.99
ايشان ميعادك ىه هيچ شبهه نيست در آن. پس قبول  ايشان؟ و ساخته است برا ى

نكردند ستمكاران مگر انكار را.
بخيل ى نيز  آنگاه  مرا،  پروردگار  بخشش  خزانه‌ها ى مال ك شما  م‌ىبوديد  اگر  بگو:  	.100

مك‌ىرديد به ترس آنكه همه را خرجك نيد و هست آدم ىبخلك ننده.
و هرآيينه داديم موس ىرا نهُ نشانه روشن. پس بپرس از بن‌ىاسراييل چون آمد به ايشان،  	.101

پس گفت او را فرعون: هرآيينه م‌ىپندارم تو را ا ىموسى! جادوك رده شده.
گفت: هرآيينه تو دانسته‌اك ىه نفرستاده است اين نشانه‌ها را مگر پروردگار آسمان‌ها  	.102
و زمين. دليل‌ها فرستاده است آنها را و هرآيينه من م‌ىپندارم تو را ا ىفرعون! هلاك 

شده.
پس خواستك ه بجنباند بن‌ىاسراييل را از زمين، پس غرق ساختيم او را و آنان راك ه  	.103

همراه او بودند، همهكي جا.
و گفتيم پس از و ىبن‌ىاسراييل را: ساكن شويد در زمين، پس چون بيايد وعده آخرت،  	.104

بياريم شما را درهم آميخته.
و به راست ىفروفرستاده‌ايم قرآن را و به راست ىفرود آمده است. و نفرستاديم تو را  	.105

مگر مژده دهنده و ترساننده.
و قرآن را به تفريق فرستاديم تا بخوان ىآن را بر مردمان به درنگ و به دفعات و فرو  	.106

فرستاديم آن را فرو فرستادنى.
بگو: ايمان آريد به آني ا ايمان نياريد، هرآيينه آنانك ه داده شد ايشان را علم پيش از  	.107

اين، چون خوانده م‌ىشود بر ايشان، م‌ىافتند بر روها ىخود، سجدهك‌نان.
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و گويند: پا ىكپروردگار ماراست، هرآيينه هست وعده پروردگار ماك ردنى. 	.108
و م‌ىافتند بر خويش، خويش گريهك‌نان و م‌ىافزايد قرآن در ايشان فروتن ىرا. 	.109

بگو: بخوانيد خدا ىراي ا بخوانيد رحمن را. هرك دامك ه بخوانيد ]خوب باشد،[ پس  	.110
اين همه پست  بلند مخوان نماز خود را و  اين همه  نكيو و  نام‌ها ى خدا ىراست 

مخوان آن را و بجو ىميان اين و آن، راهى.
و بگو ستايش خدا ىراستك ه هيچ فرزند نگرفته است و نيست او را هيچ شر ىكي 	.111
در پادشاه ىو نيست او راك ارساز ىبه سبب ناتوان ىو به تعظيمي ادك ن او را، تعظيم 

كردنى.

18. سوره كهف
در مكه نازل شده و آنكي صدوده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
همه ستايش، آن خدا ىراستك ه فرو فرستاد بر بنده خودك تاب و پيدا نكرد در و ى 	.1

هيچك جى.
ساخت او را راست تا بترساند از عقوبت سخت، آينده از نزد كيخدا و تا مژده دهد  	.2

آن مسلمانان راك ه مك‌ىنندك ارها ىشايسته به آنكه ايشان راست مزد نكي.
باشندگان در و ىهميشه. 	.3

و تا ترساند آنان راك ه گفتند: خدا فرزند گرفته است. 	.4
نيست ايشان را هيچ دانش به آن و نه پدرانِ ايشان را بود. سخت است اين سخنك ه  	.5

برم‌ىآيد از دهان ايشان، نم‌ىگويند مگر دروغ.
پس مگر توك شنده‌ا ىنفس خود را بر پ ىايشان اگر ايمان نيارند به اين سخن، از  	.6

جهت اندوه.
هرآيينه ما ساخته‌ايم هر چيز ىراك ه بر زمين است، آرايش آن را. تا امتحانك نيم ايشان  	.7

راك دامك س از ايشان نكيوتر است در عمل.
و هرآيينه ما البته معدوم خواهيم ساخت هر چيز ىراك ه بر و ىاست ميدان هموار  	.8

ب‌ىگياه مانده.
آيا پنداشتك ىه اصحاب غار و نوشته1 از جمله نشانه‌ها ىما، عجب بودند؟! 	.9

چون آرام گرفتند جوانان ىچند به سو ىغار، پس گفتند: ا ىپروردگار ما! بده ما را از  	.10
نزد خود بخشش ىو آماده ساز برا ىما راهياب ىرا درك ار ما.

پس پرده گذاشتيم بر گوش ايشان در غار )يعن ىخوابانيديم( سال‌ها ىشمرده شده. 	.11
باز برانگيختيم ايشان را تا بدانيمك دام كي از دوگروه،ي اد داشته است مقدارك ىه  	.12

درنگك ردند مدت از زمان.
ما م‌ىخوانيم بر تو خبر ايشان به راستى، هرآيينه ايشان جوانان چند بودندك ه ايمان  	.13

آوردند به پروردگار خويش و زياده داديم ايشان را هدايت.

ي	عن ىنوشتهك ه بر ديوار غار. 1
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و رشته بستيم بر دل ايشان1 چون ايستادند. پس گفتند: پروردگارِ ما همان پروردگار  	.14
آسمان‌ها و زمين است، هرآيينه نخواهيم پرستيدن بجز و ىمعبود ىرا، هرآيينه گفته 

باشيم آنگاه سخن دروغ.
اين قوم ما خدايان گرفتند بجز خدا. چرا نم‌ىآرند بر ثبوت آن خدايان دليل ىواضح؟  	.15

پسيك ست ستمكارتر ازك سك ىه بربست بر خدا دروغ را؟
و چون كي سو شويد اي ىاران از اينك افران و كي سو شويد از آنچه م‌ىپرستند  	.16
بر شما پروردگار شما  تا فراخك ند  به سو ىغار  آرام گيريد  ايشان بجز خدا، پس 

بخشايش خود را و مهيا سازد برا ىشما منفعت را درك ار شما.
و ببين ىا ىبيننده! آفتاب را وقتك ىه طالع شود، ميلك ند از غار ايشان به جانب راست  	.17
و چون غروب شود، تجاوز مك‌ىند از ايشان به جانب چپ و ايشان در گشادگ‌ىاند 
از غار. اين از نشانه‌ها ىخداست. هرك ه راه نمايدش خدا، هم اوست راهي ابنده و هر 

كه گمراه مك‌ىندش، پس نياب ىاو را هيچ دوستِ راه نماينده.2 
و بپندار ىا ىبيننده، ايشان را بيدار و ايشان خفته‌اند و م‌ىگردانيم ايشان را به جانب  	.18
راست و جانب چپ و سگ ايشان گشادهك رده است دو دست خود را بر عتبه دروازه. 
اگر اطلاعي اب ىبر ايشان، البته رو بگردان ىاز ايشان به طريق گريختن و پر شو ىاز 

ايشان به ترس.3 
و همچنين برانگيختيم ايشان را تا عاقبت باكي ديگر سؤالك نند در ميان خود. گفت  	.19
گوينده‌ا ىاز ايشان: چقدر درنگك رديد؟ گفتند: درنگك رديم كي روزي ا بعض روز. 
باز گفتند: پروردگار شما داناتر است به مقدار درنگك ردن شما. پس بفرستيد ىكي را 
از ميان خود با اين نقره خود به سو ىشهر، پس بايدك ه تأملك ندك دام كي از اطعمه 
اين شهر، طعام پايكزه‌تر است، پس بيارد به شما قوت ىاز آن و بايدك ه به سب ىكآمد 

و رفتك ند و خبردار نكند به حال شما هيچك س را.
هرآيينه اينك افران اگر قدرتي ابند بر شما، سنگسارك نند شما راي ا باز آرند شما را  	.20

در دين خود و رستگار نخواهيد شد آنگاه هرگز.
و همچنين خبردار گردانيديم مردمان را به حال ايشان تا بدانندك ه وعده خدا راست  	.21
است و آنكه قيامت هيچ شبهه نيست در آن. وقتك ىه نزاع مك‌ىردند آن مردمان در 
ميان خود در مقدمه ايشان، پس گفتند: عمارتك نيد بر غار ايشان خانه‌اى. پروردگار 
ايشان داناتر است به حال ايشان. پس گفتند آنانك ه قدرتي افتند بر مقدمه ايشان: 

البته بسازيم بر غار ايشان مسجدى.
جمع ىخواهند گفت: اصحابك هف سهك س‌اند و چهارم ايشان سگ ايشان است و  	.22
جمع ىخواهند گفتك ه: پنجك س‌اند؛ ششم ايشان، سگ ايشان است. تهمت ىافكنند 
غايبانه و نيز م‌ىگويند: هفتك س‌اند و هشتم ايشان، سگ ايشان است. بگو: پروردگار 

ي	عن ىدل‌ها ىايشان را استوار ساختيم. 1
مترجم گويد: به خاطر فاتر م‌ىرسدك ه ديوار جنوبك ىهف آن‌قدر بلند استك ه سايه اصل ىاو در تمام  	2
سال محلخفتن ايشان را م‌ىپوشاند و ديوار شرق ىو غرب ىآن متصل ديوار جنوب ىبلندترست و پايه به 
پايه منحط شده واين جماعت سر به جانب شمال پا به جانب جنوبك رده خفته‌اند. پس وقتك ىه طلوع 
كند نور آفتاب بر ديوارغرب ىو بعض ىصحن غار افتد و هرچند ارتفاع زياده گردد بلند ىديوار شرق ىاز 
وصول نور به ايشان مانع آيد ونور جانب راست ايشان منتقل شود به جانب سرك ه جهت شمال‌ست و 
در وقت استوا بجز سايه اصل ىديوارجنوب ىنم‌ىماند و چون آفتاب مائل به غروب شود، نور آفتاب بر 

ديوار شرق ىافتد و آهسته بر سر ديوار مرتفعگردد و آن جانب چپ ايشان است.
مترجم گويد: و چنانكه خفتن ايشان را نشانه ساختيم. 	3
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من داناتر است به شمارِ ايشان، نم‌ىداند ايشان را مگر اندكك سى، پس گفتگو مكن 
از  را  ايشان هيچك س  باب  ايشان مگر گفتگو ىسرسر ىو سؤال مكن در  درباره 

كافران.
و مگو هيچ چيز ىراك ه من البته خواهمك رد آن را فردا. 	.23

مگر مقرون به ذكر مشيتّ خدا1 وي ادك ن پروردگار خود را وقتك ىه فراموشك نى2  	.24
و بگو: توقع استك ه دلالتك ند مرا پروردگار من به راه ىنزدكيتر به اعتبار راست ى

]از آنچهك افران م‌ىگويند[.
و درنگك رده بودند در غار خود سه صد سال و افزودند نهُ سال ديگر. 	.25

بگو: خدا داناتر است به مقدارك ىه درنگك ردند. او راست علم غيب آسمان‌ها و  	.26
زمين. چقدر بينا است و چقدر شنوا است. نيست ايشان را بجز و ىهيچك ارساز ىو 

شر كينم‌ىگيرد در حكم خود هيچك س را.
و بخوان آنچه وح ىفرستاده شد به سو ىتو ازك تاب پروردگار تو. هيچك‌س تبديل  	.27

كننده نيست حكم‌ها ىو ىرا و نياب ىبجز و ىهيچ پناهى.
و بندك ن خود را با آنانك هي اد مك‌ىنند پروردگار خود را به صبح و شام، م‌ىخواهند  	.28
رو ىاو را، و بايدك ه در نگذرد چشمها ىتو از ايشان، طلبك نان آرايش زندگان ى
دنيا را و فرمان مبر آن راك ه غافل ساخته‌ايم دل او را ازي اد خويش و پيروك ىرده 

است خواهش خود را و هستك ار او از حد گذشته.
و بگو: اين سخن راست است آمده از پروردگار شما، پس هرك ه خواهد ايمان آرد و  	.29
هرك ه خواهدك افر شود، هرآيينه ما مهياك رده‌ايم برا ىستمكاران آتش ىرا، در برگيرد 
ايشان را سراپرده‌ها ىاو و اگر فريادك نند، به داد ايشان رسيده شود به نوشاندن آب ى
مانند مس گداخته، بريانك ند رو‌ىها را، آن بد آشاميدن ىاست و دوزخ بد آرامگاه ى

است.
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ردندك ارها ىشايسته، هرآيينه ما ضايع نكنيم مزد  	.30

كسك ىه نكيوك رده استك ار را.
اين جماعت، ايشان راست بوستان‌ها ىهميشه ماندن، م‌ىرود زير ايشان نهرها، زيور  	.31
داده شوند آنجا دستوانه‌ها از زر و م‌ىپوشند جامه‌ها ىسبز از ديبا ىنازك و ديبا ى

لكُ، تيكهك‌نان آنجا بر تخت‌ها. اين ن كيجزاست و بهشت نكيو آرامگاه ىاست.
و بيانك ن برا ىايشان داستان ىقصه دو شخصك ه داديم به ىكي از ايشان دو بوستان  	.32
از درخت انگور و گرداگرد آن پيداك رديم درختان خرما و پيداك رديم در ميان اين دو 

بوستان، زراعت را.
هر دو بوستان آوردند ميوه‌ها ىخود و هيچك م نكرده از ميوه و جار ىساختيم ميان  	.33

آنها جو ىآب.
و بود او را ميوه‌ها ىبسيار، پس گفت همنشين خود را و او گفتگو مك‌ىرد به آن  	.34

همنشين: من بيشترم از تو در مال و غالبترم به اعتبار حَشَم.
و درآمد به بوستان خود ستمك رده بر خويش. گفت: نم‌ىپندارمك ه هلاك شود اين  	.35

بوستان، هيچ گاه.
سو ى به  شَوَم  بازگردانيده  اگر  بالفرض  و  شود  متحقّق  قيامت  ندارمك ه  گمان  و  	.36

پروردگار خود، هرآيينه خواهمي افت بازگشت ىبهتر از اين بوستان‌ها.
ي	عن ىبگو: خواهمك رد إن‌شاءالله تعالى. 1

ي	عن ىباز متنبه شوى. 2
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گفت او را همنشين او و او گفتگو مك‌ىرد با وى: آياك افر شد ىبه آن خداك ىيه پيدا  	.37
كرد تو را از خاك، باز از نطفه، باز تو را مرد ساخت؟

لكين من اعتقاد دارمك ه الله پروردگار من است و شر كيمقرر نمك‌ىنم با پروردگار  	.38
خود، هيچك س را.

و چون درآمد ىبه بوستان خود چرا نگفتى: آنچه خدا خواسته است، شدن ىاست؛  	.39
نيست هيچ توانا ىيمگر به مشيتّ خدا. اگر م‌ىبين ىمراك متر از خود در مال و فرزند.
پس شايدك ه پروردگار من بدهد مرا بهتر از بوستان تو و شايدك ه فرستد بر بوستان  	.40

تو عذاب ىاز آسمان، پس گردد زمين ب‌ىگياه لغزاننده پاى.
يا شود آب او فرو رفته پس نتوان ىآن را جستن. 	.41

و به عقوبت احاطهك رده شده ميوه‌ها ىاو. پس بامدادك رد، م‌ىماليد دو دست خود  	.42
را به حسرت بر آنچه خرجك رد در عمارت آن و آن افتاده بود بر سقف‌ها ىخود و 

م‌ىگفت: اك ىاش! شر كيمقرر نكردم ىبا پروردگار خود هيچك‌س را!
و نبود او را هيچ جماعتك ىهي ار ىدهندش بجز خدا و نبود خود انتقام گيرنده. 	.43

اينجا ثابت شدك هك ارسازى، خدا ىهميشه باسنده راست؛ و ىبهتر است از رو ى 	.44
ثواب دادن و و ىبهتر است از رو ىجزا دادن.

و بيانك ن برا ىايشان داستانِ زندگان ىدنياك ه و ىمانند آب ىاستك ه فرو فرستاديمش  	.45
از آسمان، پس درهم پيچيد به سبب و ىرستنىِ زمين، پس شد آخرك ار درهم شكسته، 

م‌ىپرانيدش بادها و هست خدا بر همه چيز توانا.
مال و فرزندان، آرايش زندگان ىدنيا است و حسنات پاينده شايسته، بهترند نزد كي 	.46

خدا ىتو از رو ىثواب و خوبترند از جهت اميد داشتن.
و آن روزك ه روانك نيمك وه‌ها را و ببين ىزمين را ظاهر شده و جمع سازيم مردمان  	.47

را، پس نگذاريم از ايشان هيچك س را.
و روبه‌رو آورده شوند بر پروردگار تو صفك شيده، گوييم: هرآيينه آمديد پيش ما  	.48
چنانكه آفريده بوديم شما را اوّل‌بار. بلكه م‌ىپنداشتيدك ه نخواهيم ساخت برا ىشما 

وعده‌گاهى.
و در ميان نهاده شود نامه اعمال، پس ببين ىگناهكاران را ترسان از آنچه در آن است  	.49
و م‌ىگويند: ا ىوا ىبر ما! چه حال است اين نامه را! نم‌ىگذارد هيچ معصيت خرد را 
و نه بزرگ را، مگر احاطهك رده است آن را، و بيابند هرچهك رده بودند حاضر و ستم 

نكند پروردگار تو بر هيچك‌س.
وي ادك ن چون گفتيم به فرشتگان: سجدهك نيد آدم را، پس سجدهك ردند مگر ابليس؛  	.50
بود از جن. پس بيرون شد از فرمان پروردگار خود. ا ىمردمان! آيا دوست م‌ىگيريد او 
را و فرزندان او را بجز من، و ايشان شما را دشمنند. شيطان بد عوض است ستمكاران 

را.
آفريدن  هنگام  نه  و  زمين  و  آسمان‌ها  آفريدن  هنگام  را  ايشان  بودم  نكرده  حاضر  	.51

خودشان و نيستم مددكار گيرنده، گمراهان راه.
و روزك ىه گويد خدا ىتعالى: ا ىمشركان! نداك نيد شركيان مراك ه گمان م‌ىنموديد،  	.52
پس نداك نند آن جماعت را و آن جماعت قبول نكنند ندا ىايشان را و ساختيم در 

ميان ايشان مهلكه.
و ببينند گناهكاران آتش را و بفهمندك ه ايشان افتادگانند در و ىو نيابند از آن، جا ى 	.53

بازگشت.
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و هرآيينه گوناگون بيانك رديم در اين قرآن برا ىمردمان هر نوع داستان و هست آدم ى 	.54
بيشتر از همه چيز در خصومت.

و باز نداشت مردمان را از آنكه ايمان آرند، چون بيامد به ايشان هدايت و از آنكه  	.55
طلب آمرزشك نند از پروردگار خود، مگر انتظار به آنكه بيايد بديشان روش پيشينيان 

يا بيايد به ايشان عقوبت گوناگون شده.
و نم‌ىفرستيم پيغامبران را مگر بشارت دهنده و ترساننده و خصومت مك‌ىنندك افران  	.56
به شبهه بيهوده تا بلغزانند به سبب آن سخن حق را و تمسخر گرفتند آيات مرا و 

چيز ىراك ه به آن ترسانيده شوند.
ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه پند داده شد به آيات پروردگار خويش، پس روگردان  	.57
ما  هرآيينه  دو دست وى،  است  فرستاده  پيش  آنچه  فراموشك رد  و  آن  از  گشت 
ساخته‌ايم بر دل ايشان پرده‌ها تا نفهمند قرآن را و ساختيم در گوش‌ها ىايشان گران ى

و اگر بخوان ىايشان را به سو ىهدايت، راه نيابند آنگاه هرگز.
و پروردگار تو آمرزنده خداوندِ رحمت است. اگر مؤاخذهك رد ىايشان را به آنچه  	.58
كرده‌اند، شتاب فرستاد ىبديشان عقوبت را؛ بلكه ايشان را ميعاد ىهستك ه نيابند 

اين طرف از آن پناهى.
ايشان  برا ىهلاك  مُعَيَّنك رديم  و  اين ديه‌ها را هلاكك رديم، چون ستمك ردند  و  	.59

ميعادى.
وي ادك ن چون گفت موس ىنوجوان خود را: هميشه راه م‌ىروم تا آنكه برسم به محل  	.60

جمع شدن دو درياي ا بروم مدت‌ها ىدراز.
پس چون رسيدند به محلِ جمع شدن دو دريا، فراموشك ردند ماه ىخود را، پس راه  	.61

خود گرفت در دريا مانند نقبى.
ما  چاشت  طعام  ما  برا ى بيار  را:  خود  نوجوان  موس ى گفت  گذشتند،  چون  پس  	.62

را،هرآيينه رنجي افتيم از اين سفر خود.
گفت: آيا ديد ىچون آرام گرفتيم تيكهك رده به سنگى، پس من فراموشك ردم ماه ى 	.63
را؟ ]يعن ىآنجا[ و فراموش نساخت مرا از آنكهي ادك نم قصه آن، مگر شيطان و راه 

خود گرفت در دريا به نهج عجيب.
گفت موسى: اين بود آنچه م‌ىجستيم، پس بازگشتند بر نشان اقدام خود تفحّصك‌نان. 	.64
پسي افتند بنده‌ا ىرا از بندگان ماك ه داديم او را رحمت ىاز نزد كيخود و آموختيم  	.65

او را از نزد كيخود علمى.1 
گفت او را موسى: آيا پيروىِ توك نم به شرط آنكه بياموزان ىمرا از آنچه آموخته شد ى 	.66

از راهيابى؟
گفت: هرآيينه تو نتوان ىبا من شيكباك ىيردن. 	.67

و چگونه شيكباك ىين ىبر چيزك ىه درنگرفته‌ا ىآن را از رو ىدانش؟! 	.68
گفت: خواهي ىافت مرا اگر خدا خواسته است شيكبا و خلاف نكنم با تو در هيچ  	.69

فرمانى.
گفت: اگر پيروىِ من مك‌ىنى، پس سؤال مكن از من از هيچ چيز تا آنكه خود آغازم  	.70

برا ىتو از حال آن بيانى.
پس راه رفتند تا وقتك ىه سوار شدند درك شتى، خضر شكافك رد آن را. گفت موسى:  	.71

آيا شكافتك ىشت ىرا تا غرقك ن ىاهل آن را؟! هر آيينه آورد ىچيز ىعظيم را.
ي	عن ىخضر راي افتند. 1



������ــ�    ���ــ  1 8

﴾ 178 ﴿

گفت: آيا نگفته بودمك ه تو نتوان ىبا من شيكباك ىيردن؟ 	.72
گفت موسى: مؤاخذه مكن با من به آنچه فراموشك ردم و بر سر من مينداز در مقدمه  	.73

من سخت ىرا.
پس راه رفتند تا وقتك ىه برخوردند با نوجوانى، پس خضر بكُشت او را، گفت موسى:  	.74

آياك شت ىنفس پاك را به غير قصاص نفسى؟! هرآيينه آورد ىشىء ناپسنديده.
گفت: آيا نگفته بودم با توك ه هرآيينه تو نتوان ىبا من شيكباك ىيردن؟ 	.75

با من،  بار، پس صحبت مكن  اين  از  بعد  از چيز ى بپرسم تو را  اگر  گفت موسى:  	.76
هرآيينه رسيد ىاز جانب من به حدِّ عذر.

از اهل آن ديه.  به اهل ديهى، طعام طلبك ردند  تا وقتك ىه آمدند  پس راه رفتند.  	.77
ايشان را، پسي افتند در آنجا ديوار ى ننمودند اهل ديهك ه مهمانك ىنند  پس قبول 
كه م‌ىخواست آنكه بيفتد، پس راست ساخت آن را. گفت موس ى: اگر م‌ىخواستى، 

هرآيينه م‌ىگرفت ىبر تعمير اين ديوار مزدى.
گفت: اين است جدا ىيدر ميان من و تو. خبر خواهم داد تو را به سِرّ آنچه نتوان ىبر  	.78

آن شيكباك ىيردن.
امّاك شتى، پس بود از آنِ درويشان ىچندك هك ار مك‌ىردند در دريا، پس خواستمك ه  	.79
معيوبك نم آن را و بود پيش رو ىايشان پادشاهك ىه م‌ىگرفت هرك شت ىدرست را 

به زبردستى.
و امّا آن نوجوان، پس بودند پدر و مادر و ىمسلمان، پس ترسيدم از آنكه غالب آيد  	.80

بر ايشان در سركش ىوك فر.
پس خواستيمك ه عوض دهد ايشان را پروردگار ايشان بهتر از و ىاز رو ىپايكزگ ى 	.81

و نزدكيتر از جهت شفّقت.
و امّا آن ديوار، پس بود از آن دو نوجواني تيم در شهر و بود زير آن گنج ىاز آنِ  	.82
ايشان و بود پدر ايشان نكيوكار. پس خواست پروردگار توك ه اين نوجوانان برسند 
به نهايت قوت خويش و برآرند گنج خود را از رو ىمهربان ىپروردگار تو و نكردم 

آن را از رأ ىخود. اين است سرّ آنچه نتوانست ىبر آن شيكباك ىيردن.
و سؤال مك‌ىنند تو را از ذوالقرنين. بگو خواهم خواند بر شما از حال و ىخبرى. 	.83

هرآيينه ما دسترس داديم او را در زمين و داديم او را از هر چيز سامانى. 	.84
پس در پ ىسامان افتاد.1  	.85

تا آنكه رسيد به محل فرورفتن آفتاب وي افت آن راك ه فرو م‌ىرود در چشمه گل‌ولا ى 	.86
وي افت نزد كيآن چشمه گروه ىرا. گفتيم: ا ىذوالقرنين! اختيار به دست تو است 

يا اين استك ه عقوبتك ني ىا بگير ىدر ميان ايشان معامله نكيو.2 
گفت: امّا3ك سك ىه ستمك رد، پس عذاب خواهيمك رد او را، بازگردانيده شود به سو ى 	.87

پروردگار خويش، پس عذابك ند او را عذابِ سخت.
و امّا آنك ه ايمان آورد وك ار شايستهك رد، پس او را حالتِ خوش است از رو ىپاداش  	.88

و خواهيم گفت در باب او از مقدمه خويش، سخن آسانى.
باز در پ ىسامان ىافتاد. 	.89

ي	عن ىبه حسب نظر مردمان. 1
مترجم گويد: و اينك نايت است از قدرتِ او بر اين دوك ار. 	2

در متن اصلى، آيا آمده استك ه با توجه به ادامه آيه و آيات بعد، صحيح به نظر نم‌ىرسد. 	3
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تا وقتك ىه رسيد به محل برآمدن آفتاب،ي افتك ه آن برم‌ىآيد برگروهك ىه نساخته‌ايم  	.90
برا ىايشان اين طرف از آفتاب، هيچ پرده.

چنين بود قصه و هر آيينه درگرفته‌ايم به آنچه نزد كيو ىبود از رو ىخبردارى. 	.91
باز در پ ىسامان ىافتاد. 	.92

تا وقتك ىه رسيد در ميان سدّين؛ي افت جانبِ سدّين گروه ىراك ه نزد كينيستند از  	.93
آنكه بفهمند سخنى.

گفتند: ا ىذوالقرنين! هرآيينهي أجوج و مأجوج فسادك نندگانند در زمين، پس آيا مقرّر  	.94
كنيم برا ىتو باج ىبه شرط آنكه بساز ىدر ميان ما و ايشان سدّى؟

گفت: آنچه دسترس داده است مرا در آن پروردگار من، بهتر است؛ پس مددك نيد مرا  	.95
به زور بازو و تا بسازم ميان شما و ايشان حجاب ىمحكم.

بياريد پيش من پاره‌ها ىآهن. تا وقتك ىه برابر ساخت مابين آن دوك وه، گفت: آتش  	.96
بدميد، تا آنكه آتش ساخت آن آهن را. گفت: بياريد پيش من تا بريزم بالا ىاين رويين 

گداخته را.
پس نتوانستندي أجوج و مأجوجك ه بالا روند بر آن و نتوانستند او را سوراخك ردن. 	.97

پروردگار  بيايد وعده  پروردگار من، پس چون  از  است  نعمت ى اين صنعت  گفت:  	.98
من،1كند آن را هموار و هست وعده پروردگار من راست.

و بگذاريم بعض ايشان را آن روزك ه درهم آميزند در بعض ديگر و دميده شود در  	.99
صور، پس به هم آريم ايشان را به هم آوردن.

و روبه‌رو آريم دوزخ را آن روز پيشك افران، روبه‌رو آوردن. 	.100
آنانك ه بود چشم ايشان در پرده ازي اد من و نم‌ىتوانستند سخن شنيدن )يعن ىاز  	.101

شدت بغض(.
بجز من، موجب عقوبت  مرا  بندگانِ  ايشان  پنداشتندك افرانك ه دوست گرفتن  آيا  	.102

نباشد؟ هرآيينه ما آماده ساختيم دوزخ را براك ىافران جا ىفرود آمدن.
بگو: آيا خبر دهيم شما را به آنانك ه زيانكارترين مردمند از رو ىعمل؟ 	.103

اين جماعت، آنانندك ه گم شد سع ىايشان در زندگان ىدنيا و ايشان گمان مك‌ىنندك ه  	.104
نكيوكار ىمك‌ىنند در عمل.

اين جماعت، آنانندك هك افر شدند به آيات پروردگار خويش و به ملاقات او؛ پس  	.105
نابود شد اعمال ايشان. پس برپا نخواهيم ساخت برا ىايشان روز قيامت هيچ وزنى.2 
حال اين است جزا ىايشان دوزخ باشد به سبب آنكهك افر شدند و گرفتند آيات مرا  	.106

و پيغامبرانِ مرا به تمسخر.
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، باشد ايشان را بوستان‌ها ى 	.107

بهشت جا ىمهمانى.
جاويدان آنجا باشند، نطلبند از آنجا بازگشتن. 	.108

بگو: اگر باشد دريا سياه ىبرا ىنوشتنِ سخنانِ پروردگار من، البته خرج شود دريا  	.109
پيش از آنكه آخر شوند سخنان پروردگار من، اگرچه بياريم مانند آن دريا به طريق 

مدد.

ي	عن ىنزد كيشود قيامت. 1
مترجم گويد: و اينك نايت است از خوار ىو ب‌ىقدرى. 	2
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بگو: جز اين نيستك ه من آدم‌ىام مانند شما؛ وح ىفرستاده م‌ىشود به سو ىمنك ه  	.110
معبود شما همان معبودكي تا است، پس هرك ه توقع دارد ملاقات پروردگار خود را، 
بايدك ه بكندك ار پسنديده و شر كينيارد در عبادت پروردگار خويش هيچك س را.

19. سوره مريم
در مكّه نازل شده و آن نودوهشت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
كهيعص. 	.1

اين است بيان بخشايش پروردگار تو بر بنده خود، زكرياّ. 	.2
چون نداك رد پروردگار خود را به دعا ىپنهان. 	.3

گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه سست شده است استخوان از بدن من و به رنگ آتش  	.4
شعله زد سر من ]از جهت سفيدموىي[ و نبودم در دعا ىتو ا ىپروردگار من! ب‌ىبهره.
و هرآيينه من م‌ىترسم از اقارب خود بعد از خود و هست زن من نازاى، پس عطا  	.5

كن مرا از نزد كيخود وارثى.
كه ميراث گيرد از من و ميراث گيرد از اولادي عقوب و بكن او را، ا ىپروردگار من!  	.6

مرد پسنديده.
گفتيم: ا ىزكرياّ! هرآيينه ما بشارت م‌ىدهيم تو را به طفلك ىه نام اوي ح ىياست، پيدا  	.7

نكرديم پيش از اين هيچ همنام او را.
گفت: ا ىپروردگار من! چگونه پيدا شود برا ىمن طفل ىو هست زن من نازا ىو  	.8

هرآيينه رسيده‌ام از سببك لانسال ىبه نهايت ضعف.
گفت: همچنين است وعده. گفت پروردگار تو: اينك ار بر من آسان است و هرآيينه  	.9

آفريدم تو را پيش از اين و نبود ىچيزى.
گفت: ا ىپروردگار من! معينّك ن برا ىمن نشانه‌اى. فرمود: نشانه تو آن استك ه  	.10

سخن نتوان ىگفتن با مردمان سه شبانه‌روز، در حالتك ىه صحيح‌المزاج باشى.
پس بيرون آمد بر قوم خود از محراب عبادت، پس اشارتك رد به سو ىايشانك ه  	.11

تسبيح گوييد صبح و شام.1 
]گفتيم[ اي ىحىي! بگير احكامك تاب را به استوار ىو داديمش دانا ىيدر حالك ودىك. 	.12

و داديمش شفقت ىاز نزد كيخود و طهارت نفس و بود پرهيزگار. 	.13
و نكيوك ردار به پدر و مادر خود و نبود گردنكش گناهكار. 	.14

و سلام باد بر و ىروزك ىه متولد شد و روزك ىه بميرد و روزك ىه برانگيخته شود  	.15
زنده گشته.

وي ادك ن درك تاب، مريم را؛ چونكي سو شد ازك سان خود جا ىيبه سمت برآمدن  	.16
آفتاب.

مترجم گويد: القصه چوني ح ىيمتولد شد و دو ساله گشت. 	1
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اينجانب از ايشان پرده، پس فرستاديم به سو ىاو روح خود را،1 پس  پس گرفت  	.17
صورت گرفت برا ىمريم آدم ىدرست اندام شده.

گفت: هرآيينه من م‌ىپناهم به خدا از تو اگر پرهيزگار باشى. 	.18
گفت: جز اين نيستك ه من فرستاده پروردگار توام، تا عطاك نم تو را طفل ىپايكزه. 	.19

گفت: چگونه پيدا شود برا ىمن طفل ىو دست نرسانيده است به من هيچ آدم ىو  	.20
هرگز نبودم زناكار؟!

گفت: وعده همچنين است. فرمود پروردگار توك ه: اين بر من آسان است و م‌ىخواهيم  	.21
كهك نيم اين طفل را نشانه‌ا ىبرا ىمردمان و بخشايش ىاز جانب خود و هست اين 

مقدّمهك ار ىمقررك رده شده.
پس به شكم بار گرفت آن طفل را، پس كي سو شد مريم به سبب آن حمل به جا ىي 	.22

دور از مردم.
پس آوردش دردِ زه به سو ىتنه خرما. مريم گفت: اك ىاش! مرده بودم ىپيش از اين  	.23

و شدم ىفراموشِ از خاطر رفته!
پس آواز داد او را ]طفلي ا جبرييل، والله اعلم[ از جانب پايين اوك ه: اندوه مخور!  	.24

هرآيينه پيداك رده است پروردگار تو پايين تو جوىي.
و بجنبان به سو ىخويش تنه خرما را تا بيفكند بر سر تو خرما ىتازه بالفعل از درخت  	.25

چيده.
پس بخور و بياشام و آسوده چشم شو. پس اگر ببين ىاز آدميانك س ىرا، پس بگو  	.26
: هرآيينه من نذرك رده‌ام برا ىخدا روزه را، پس سخن نخواهم گفت امروز با هيچ 

آدمى.
پس آورد عيس ىرا پيش قوم خود برداشته. گفتند: ا ىمريم! هرآيينه آورد ىچيز ى 	.27

زشت را.
ا ىخواهر هارون! نبود پدر تو مرد بد و نبود مادر تو زناك ننده! 	.28

پس مريم اشارتك رد به طفل خود. گفتند: چگونه سخن گوييم باك سك ىه هست در  	.29
گهواره در حالك ودىك؟

گفت عيسى: من بنده خدايم، داده است مراك تاب و ساخته است مرا پيغمبر. 	.30
و ساخت مرا خداوند بركت هرجاك ه باشم و حكم فرموده است مرا به نماز و زكات  	.31

مادامك ه زنده باشم.
و ساخت مرا نكيوكار به مادر خود و نكرده است مرا گردنكش بدبخت. 	.32

و سلام بر من است روزك ىه متولد شدم و روزك ىه بميرم و روزك ىه برانگيخته  	.33
شوم زنده شده.

اين است قصه عيسى، پسر مريم. مراد م‌ىدارم سخن راست راك ه در و ىمردمان  	.34
اختلاف مك‌ىنند.

نيست لايق خدا آنكه بگيرد هيچ فرزندى؛ پا ىكاو راست. چون سرانجامك ندك ار ى 	.35
را، جز اين نيستك ه م‌ىگويدش: بشو! پس م‌ىشود.

و گفت عيسى: هرآيينه خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس عبادت اوك نيد؛  	.36
اين است راه راست.

پس اختلافك ردند جماعت‌ها درميان خويش، پس واك ىافران را! از حاضر شدن  	.37
روز بزرگ.

ي	عن ىجبرئيل، عليه‌السلام، را. 1
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چقدر شنوا باشند و چقدر بينا باشند روزك ىه بيايند پيش ما، لكين اين ستمكاران  	.38
امروز در گمراه ىظاهرند.

و بترسان ايشان را از روز پشيمانى، چون به انجام رسانيده شودك ار و ايشان در غفلتند  	.39
و ايشان ايمان نم‌ىآرند.

ما  به سو ى و  است  زمين  بر  راك ه  هرك س ى و  را  زمين  شويم  وارث  ما  هرآيينه  	.40
بازگردانيده شوند.

وي ادك ن درك تاب، ابراهيم را؛ هرآيينه و ىبود راستك ردار پيغامبرى. 	.41
يادك ن چون گفت پدر خود را: ا ىپدر من! چرا عبادت مك‌ىن ىچيز ىراك ه نم‌ىشنود  	.42

و نم‌ىبيند و دفع نمك‌ىند از تو چيزى؟
ا ىپدر من! هرآيينه آمده است پيش من از علم آنچه نيامده است پيش تو، پس پيروىِ  	.43

منك ن تا دلالتك نم تو را به راه راست.
ا ىپدر من! عبادت مكن شيطان را، هرآيينه هست شيطان مر خدا ىرا نافرمان. 	.44

ا ىپدر من، م‌ىترسم از آنكه برسد به تو عقوبت ىاز خدا، پس باش ىقرين شيطان. 	.45
گفت: آيا روگردان ىتو از معبودان من ا ىابراهيم؟! اگر بازنايستى، البته سنگسارك نم  	.46

تو را و ترك صحبت منك ن مدت درازى.
گفت: سلام علكي! آمرزش خواهم طلبيد برا ىتو از پروردگار خويش، هرآيينه و ى 	.47

هست بر من مهربان.
وك ناره گيرم از شما و از آنچه م‌ىپرستيد بجز خدا و خواهم عبادتك رد پروردگار  	.48

خود را، اميد آن استك ه نباشم به سبب پرستش پروردگار خود، بدبخت.
پس چونك ناره گرفت از ايشان و از آنچه م‌ىپرستيدند، بجز خدا، عطاك رديم و ىرا  	.49

اسحاق وي عقوب و هر ىكي را پيغامبر ساختيم.
و عطاك رديم به ايشان چيزها از بخشش خود و ساختيم برا ىايشان ذكر جميل به  	.50

نهايت بزرگى.
بود فرستاده،  بود خالصك رده شده و  را. هرآيينه و ى وي ادك ن درك تاب، موس ى 	.51

پيغامبرى.
و نداك رديم او را از جانب راستك وه طور و نزد كيساختيم او را رازگويان. 	.52

و عطاك رديم او را از بخشش خود برادر او هارون، نب ىساخته. 	.53
وي ادك ن درك تاب، اسماعيل را؛ هرآيينه و ىبود راست وعده و بود فرستاده پيغامبرى. 	.54
و م‌ىفرمود اهل خود را به نماز و زكات و بود نزد كيپروردگار خويش پسنديده. 	.55

وي ادك ن درك تاب، ادريس را. هرآيينه و ىبود راستك ردار پيغامبرى. 	.56
و برداشتيم او را به مكان ىبلند )يعن ىبر آسمان(. 	.57

اين جماعت، آنانندك ه انعامك رد خدا بر ايشان از زمره پيغمبران از فرزندان آدم و  	.58
از نسل آنانك ه برداشتيم با نوح و از ذريتّ ابراهيم وي عقوب و از جمله آنانك ه 
راه راست نموديم ايشان را و برگزيديم. چون خوانده م‌ىشد بر ايشان آيات خدا، 

م‌ىافتادند سجدهك‌نان و گريان.
پس جانشين شد بعد از ايشان ناخلف ىچندك ه تركك ردند نماز را و پيروك ىردند  	.59

خواهش‌ها را، پس خواهندي افت جزا ىگمراهى.
لكين هرك ه توبهك رد و ايمان آورد وك ار شايسته به عمل آورد، پس آن جماعت  	.60

درآيند به بهشت و هيچ ستمك رده نشود بر ايشان.
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ناديده، هرآيينه  بندگان خود را  بوستان‌ها ىهميشه ماندنك ه وعده داده است خدا  	.61
هست وعده او البته آينده.

نشنوند آنجا هيچ سخن بيهوده؛ لكين سلام شنوند و ايشان را بود روزىِ ايشان آنجا  	.62
صبح و شام.

اين است آن بهشتك ه عطاك نيم از بندگان خويش آن راك ه پرهيزگار بود. 	.63
وفرشتگان گفتندك ه: ما فرود نم‌ىآييم، الّّا به حكم پروردگار تو. او راست علم آنچه  	.64
در پيش ما است1 و آنچه عقب ما است2 و آنچه در ميان اين است و نيست پروردگار 

تو فراموشكار.
اوست پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اينهاست، پس عبادتِ اوك ن. و  	.65

شيكبا باش بر عبادت وى. آيا م‌ىدان ىاو را همنام ى)يعن ىمانندى(؟
و م‌ىگويد آدم ى)يعن ىآدمك ىافر(: آيا چون بميرم، بيرون آورده خواهم شد زنده  	.66

شده؟!
آياي اد نمك‌ىند آدمك ىه ما آفريديم او را پيش از اين و نبود هيچ چيزى؟! 	.67

پس قسم پروردگار تو!ك ه البته برانگيزيم اين منكرانِ بعثت را با شياطين، باز حاضر  	.68
كنيم ايشان را حوال ىدوزخ به زانو درافتاده.

باز بركشيم از هر امّت ىآن راك ه از ايشان جُرأتك ننده‌تر است بر خدا از رو ىنافرمانى. 	.69
باز ما داناتريم به آنانك ه  سزاوارترند به درآمدن دوزخ. 	.70

و نيست از شما هيچك س مگر گذرنده بر آن. هست اين وعده لازم بر پروردگار تو،  	.71
مقررك رده شده.

باز برهانيم متقّياّن را و بگذاريم ظالمان را آنجا به زانو درافتاده. 	.72
و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، گويندك افران مسلمانان را :ك دام  	.73

 كياز اين دو گروه بهتر است در مرتبه و نكيوتر است از رو ىمجلس؟3 
و بسيار هلاكك رديم پيش از ايشان طبقه مردمان راك ه بهتر بودند به اعتبار رختِ  	.74

خانه و از رو ىنمودارى.
بگو: هرك ه باشد در گمراهى، افزون م‌ىدهد او را خدا افزون دادنى. تا وقتك ىه ببينند  	.75
آنچه ترسانيده شدندي ا عقوبت را وي ا قيامت را، پس خواهند دانستك دام كي بدتر 

است در مرتبه و ناتوانتر است به اعتبار لشكر.
نزد كي بهترند  پاينده شايسته،  را هدايت و حسنات  راهيابان  زياده م‌ىدهد خدا  و  	.76

پروردگار تو از رو ىجزا و نكيوترند از جهت بازگشت.
آيا ديد ىآن راك هك افر شد به آياتِ ما و گفت: البته داده شود مرا4 مال و فرزند؟! 	.77

آيا مطلع شده است بر غيبي ا گرفته است از نزد كيخدا عهدى. 	.78
نه چنان بود. خواهيم نوشت آنچه م‌ىگويد و افزون دهيمش عقوبت، افزون دادنى. 	.79

و بازستانيم پس از و ىآنچه م‌ىگويد و بيايد پيش ما تنها شده. 	.80
و خدايان گرفتند بجز »الله« تا باشند ايشان را سبب عزت. 	.81

ايشان  بر  را و خواهند شد  معبودان خود  پرستش  منكر خواهند شد  بود.  نه چنان  	.82
ستيزنده.

ي	عن ىقيامت. 1
ي	عن ىاز ابتدا ىخلق آسمان و زمين. 2

ي	عن ىبه عزت دنيا مغرور شدند. 3
ي	عن ىدر قيامت. 4
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آيا نديدك ىه م‌ىفرستيم شياطين را برك افران، م‌ىجنبانيدند ايشان را جنبانيدنى؟ 	.83
ايشان شمار  برا ى نيستك ه مدت م‌ىشماريم  اين  ايشان. جز  بر  پس شتاب مكن  	.84

كردنى.
روزك ىه برم‌ىانگيزيم متقّياّن را به سو ىرحمان، مهمان آمده. 	.85

و روانك نيم گنهكاران را به سو ىدوزخ، تشنه گشته. 	.86
نتوانند شفاعتك ردن؛ إلّّاك سك ىه گرفته است از نزد كيخدا عهدى.1  	.87

و گفتند: فرزند گرفته است خدا! 	.88
]فرمود ايشان را[ هر آيينه آورديد چيز زشتى. 	.89

نزدكيند آسمان‌هاك ه بشكافند از اين سخن و بشكافد زمين و بيفتندك وه‌ها پاره‌پاره  	.90
شده.

به سبب آنكه اثباتك ردند خدا ىرا فرزندى. 	.91
و نسزد خدا ىراك ه فرزند گيرد. 	.92

نيست هيچك‌س از آنانك ه در آسمان‌ها و زمينند، مگر آيند پيش رحمن، بنده شده. 	.93
هرآيينه به علم درگرفته است ايشان را و شمارك رده است ايشان را شماركردنى. 	.94

و هر كياز ايشان آينده است پيش و ىروز قيامت، تنها شده. 	.95
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، پيدا خواهدك رد برا ىايشان  	.96

خدا، دوستى.2 
جز اين نيستك ه آسان ساختيم قرآن را به زبان تو تا مژده ده ىبه آن متقّياّن را و  	.97

بترسان ىبه آن گروه ستيزندگان را.
و بسيار هلاكك رديم پيش از ايشان طبقات مردم. آيا م‌ىبين ىهيچك‌س را از ايشان،ي ا  	.98

م‌ىشنو ىاز ايشان آواز ىتنگى؟

20. سوره طه
در مكه نازل شده و آنكي صدوس‌ىوپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
طه. 	.1

فرونفرستاديم بر تو قرآن را تا رنجك شى. 	.2
لكين ]فروفرستاديم براى[ پند دادن،ك س ىراك ه بترسد. 	.3

فروفرستادن از جانبك سك ىه آفريده است زمين را و آسمان‌ها ىبلند را. 	.4
و ىبسيار بخشاينده است، بر عرش قرار گرفت. 	.5

او راست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است و آنچه در ميان اينهاست و آنچه  	.6
زير خاك نمناك است.

ي	عن ىمسلمان شده و وعده ثواب را مستحق گشته. 1
ي	عن ىباكي ديگر دوست باشند. 2
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و اگر آشكاراك ن ىسخن را، پس و ىم‌ىداند سخن پنهان را و پنهانتر را.1  	.7
خدا، هيچ معبود نيست مگر وى. مراو راست نام‌ها ىنكيو. 	.8

و آيا آمده است به تو خبر موسى؟ 	.9
چون ديد آتشى، پس گفت اهل خود را درنگك نيد، هرآيينه من ديده‌ام آتشى، اميد  	.10

دارمك ه بيارم پيش شما از آن آتش شعلهي ا بيابم بر آن آتش راهنماىي.
پس چون بيامد نزد كيآتش، آواز داده شدك ه: ا ىموسى! 	.11

هرآيينه من پروردگار توام، پس از پا بيرونك ن نعلين خود را، هرآيينه تو به ميدان  	.12
پا ىكطو ىنام.

و من برگزيدم تو را، پس گوش بنه به سو ىآنچه وح ىفرستاده م‌ىشود. 	.13
هرآيينه من خدايم، نيست هيچ معبود غير من، پس عبادتِ من بكن و برپاك ن نماز را  	.14

براي ىادك ردن من.
هرآيينه قيامت آمدن ىاست. م‌ىخواهمك ه پنهان دارم وقت آن را تا جزا داده شود هر  	.15

شخص ىبه مقابله آنچه مك‌ىند.
پس بايدك ه بازندارد تو را از باور داشتن، آنك سك ىه ايمان ندارد بر آن و پيرو ى 	.16

كرده است خواهش نفس خود را؛ آنگاه هلاك شوى.
و چيست اين به دست راست تو ا ىموسى؟! 	.17

گفت: اين عصا ىمن است. تيكه مك‌ىنم بر آن و برگ م‌ىريزم به آن بر گوسفندان  	.18
خود و مرا در اين عصاك ارها ىديگر نيز هست.

گفت: بيفكن آن را ا ىموسى! 	.19
پس بيفكندش، پس ناگهان و ىمار ىشد دوان. 	.20

گفت: بگير اين را و مترس. باز خواهيم گردانيد او را به شكل نخستين او. 	.21
و به هم‌آر دست خود را به سو ىبغل خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير عيبى،  	.22

نشانه‌ا ىديگر آمده.
م‌ىخواهيمك ه بنماييم تو را بعض نشانه‌ها ىبزرگ خويش. 	.23

برو به سو ىفرعون، هرآيينه و ىاز حد گذشته است. 	.24
گفت: ا ىپروردگار من! گشادهك ن برا ىمن سينه مرا. 	.25

و آسانك ن برا ىمنك ار مرا. 	.26
و بگشا ىگره از زبان من 	.27

تا فهمك نند سخن من. 	.28
و مقررك ن برا ىمن وزير ىازك سان من. 	.29

هارون برادر مرا. 	.30
محكمك ن به سبب او توانا ىيمرا. 	.31

و شرك كين او را درك ار من. 	.32
تا تسبيح تو گوييم بسيارى. 	.33

وي اد توك نيم بسيارى. 	.34
هرآيينه تو هست ىبه احوال ما بينا. 	.35

گفت: هرآيينه داده شد ىدرخواست خودت ا ىموسى! 	.36
هرآيينه نعمت فراوان داديم بر تو كي بار ديگر. 	.37

چون الهام فرستاديم به سو ىمادر تو، آنچه الهامك ردن ىبود. 	.38

ي	عن ىجهر را به طريق اول ىم‌ىداند. 1
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كه بيفكن اين طفل را در صندوق، پس افكن صندوق را در دريا تا افكند او را دريا به  	.39
كناره، بگيردش دشمن من و دشمن و ىو بيفكندم بر رو ىتو قبول از جانب خويش 

و خواستمك ه پرورده شو ىبه حضور من.
چون م‌ىرفت خواهر تو، پس م‌ىگفت: آيا دلالتك نم شما را برك سك ىه نگاهبان ىاين  	.40
طفلك ند؟ پس بازآورديم تو را به سو ىمادرِ تو تا خن كشود چشم و ىو اندوهگين 
نباشد و بكشت ىشخص ىرا، پس خلاص ساختيم تو را از اندوه و در محنت افكنديم 
تو را به آزمودن، پس درنگك رد ىسال‌ها ىيچند در اهل مدين، بازبرآمد ىموافق 

تقدير اله ىا ىموسى!
و ساختم تو را برا ىخويش. 	.41

برو تو و برادر تو با نشانه‌ها ىمن و سست ىنكنيد دري اد من. 	.42
برويد به سو ىفرعون، هرآيينه و ىاز حد گذشته است. 	.43

پس بگوييد با و ىسخن نرم؛ بوَُدك ه پندپذير شودي ا بترسد. 	.44
گفتند: ا ىپروردگار ما! هرآيينه ما م‌ىترسيم از آنكه تعدّك ىند بر ماي ا از حد گذرد. 	.45

گفت: مترسيد هرآيينه من با شمايم، م‌ىشنوم و م‌ىبينم. 	.46
پس برويد پيش وى، پس بگوييد: هرآيينه ما فرستاده‌ها ىپروردگار توييم، پس بفرست  	.47
با ما بن‌ىاسراييل را و عذاب مكن ايشان را، هرآيينه آورديم پيش تو نشانه‌ا ىاز جانب 

پروردگار تو و سلامتك ىس ىراك ه پيرو ىراه هدايتك ند.
هرآيينه وح ىفرستاده شد به سو ىماك ه عذاب،ك س ىرا باشدك ه دروغ شمرد و  	.48

روگردان شود.1 
فرعون گفت: پسيك ست پروردگار شما ا ىموسى؟! 	.49

گفتك ه: پروردگار ما آن استك ه داد هرچيز ىرا صورت خالص او، باز راه نمودش  	.50
به طلب معاش خودش.

گفت: پس چيست حال قرن‌ها ىنخستين؟ 	.51
گفت: علم آن نزد كيپروردگار من است درك تابك ىه غلط نكند پروردگار من و نه  	.52

فراموش سازد.
او آن استك ه ساخت برا ىشما زمين را فرش ىو روانك رد برا ىشما در آنجا راه‌ها  	.53
و فروفرستاد از آسمان آب را. پس بيرون آورديم به آن آب انواع مختلف از نبات.

نشانه‌هاست  مقدّمه  اين  در  هرآيينه  را.  خود  چهارپايان  بچرانيد  و  بخوريد  گفتيم:  	.54
خداوندِ خردها را.

از زمين آفريديم شما را و در زمين بازدرآريم شما را و از زمين بيرونك شيم شما را  	.55
بار ديگر.

و هرآيينه بنموديم فرعون را نشانه‌ها ىخويش تمام آن، پس دروغ بشمرد و قبول  	.56
نكرد.

گفت: آيا آمده‌ا ىتا بيرونك ن ىما را از زمين ما به جادو ىخود ا ىموسى؟! 	.57
مانند آن، پس معينّك ن ميان ما و ميان خود  بياريم پيش تو جادو ىي پس هرآيينه  	.58

وعده‌گاهك ىه خلاف نكنيم آن را ما و نه تو، به جا ىيميانه شهر.
گفت: وعده‌گاه شما روز آرايش است و آنكه جمعك رده شوند مردمان وقت چاش. 	.59

پس به خانه بازگشت فرعون. پس جمعك رد مكر خود را، باز بيامد. 	.60

القصه اين پيغام رسانيدند. 	1
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گفت موس ىساحران را: وا ىبر شما! افترا مكنيد بر خدا دروغ را؛ آنگاه هلاك سازد  	.61
شما را به عذاب و هرآيينه به مطلب نرسيد هرك ه افتراك رد.

پس گفتگوك ردند ساحران به مشورت خود در ميان خويش و پنهان گفتند راز را. 	.62
گفتند: البته اين دو شخص ساحرانند. م‌ىخواهندك ه بيرونك نند شما را از زمين شما  	.63

به سحر خود و م‌ىخواهندك ه دورك نند دين شايسته شما را.
پس به هم آريد اسباب سحر خود را، باز بياييد صفك شيده و هرآيينه رستگار شد  	.64

امروز هرك ه غالب آمد.
گفتند: ا ىموسى!ي ا اين استك ه تو افكن ى)يعن ىعصا را(ي ا باشيم ما اولك سك ه  	.65

افكند.
گفت: بلكه شما افكنيد، پس ناگهان رسن‌ها ىايشان و عصاها ىايشان نمودار شد  	.66

پيش موس ىبه سبب سحر ايشانك ه م‌ىدوند.
پسي افت در ضمير خود موس ىترس ىرا. 	.67

گفتيم: مترس! هرآيينه تو ىيغالب. 	.68
و بيفكن آنچه در دست راست تو است تا فروبرد چيز ىراك ه ساخته‌اند، هرآيينه  	.69
آنچه ساخته‌اند جادو ىجادوك ننده است و رستگار نم‌ىشود ساحر هركجاك ه رود. 

]القصّه همچنين شد[.
پس انداخته شدند ساحران سجدهك‌نان؛ گفتند: ايمان آورديم به پروردگار هارون و  	.70

موسى.
گفت فرعون: آيا باور داشتيد او را پيش از آنكه دستور ىدهم شما را؟! هرآيينه و ى 	.71
بزرگوار شماستك ه آموخته است شما را سحر، هرآيينه ببِرُم دست‌ها ىشما و پاها ى
شما را ىكي از جانب راست و ديگر از جانب چپ و بردارك شَِم شما را بر تنه‌ها ى
خرما و البته خواهيد دانستك هك دام كي از ما سخت‌تر است عذاب او و پاينده‌تر 

است.
گفتند: ترجيح ندهيم تو را بر آنچه آمده است پيش ما از دلايل واضح و ترجيح ندهيم  	.72
تو را بر خداك ىيه آفريد ما را، پس حكمك ن هرچه تو حكمك ننده باشى. جز اين 

نيستك ه حكمك ن ىدر اين زندگان ىدنيا.
هرآيينه ما ايمان آورديم به پروردگار خويش، تا بيامرزد برا ىما گناهان ما را و آنچه  	.73

جبرك رد ىما را بر آنك ه سحرك نيم و خدا بهتر است و پاينده‌تر است.
هرآيينه هرك ه بيايد پيش پروردگار خويش گناهكارشده، پس او راست دوزخ، نه ميرد  	.74

آنجا و نه زنده ماند.
و آنكه بيايد پيش او مسلمان شده و عمل‌ها ىشايستهك رده، پس اين جماعت ايشان  	.75

راست درجه‌ها ىبلند.
بوستان‌ها ىهميشه ماندن، م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان آنجا. و اين است جزا ى 	.76

هرك ه پاك شده است.
و هرآيينه وح ىفرستاديم به سو ىموسك ىه وقت شب ببر بندگان مرا، پس بساز برا ى 	.77

ايشان راه ىخش كدر دريا، مترس از دريافتن دشمن ىو وسواس نكن ىاز غرق.
پس تعاقب ايشانك رد فرعون با لشكرها ىخويش، پس پوشانيد ايشان را از دريا آنچه  	.78

پوشانيد ايشان را.
و گمراهك رد فرعون قوم خود را و راه ننمود. 	.79
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گفتيم: ا ىبن‌ىاسراييل! هر آيينه نجات داديم شما را از دشمنان شما و وعده داديم شما  	.80
را1 به جانب راست طور و فروفرستاديم بر شما »منّ« و »سلوى«.

گفتيم: بخوريد از لذايذ آنچه روز ىداديم شما را و از حدّ مگذريد در باب آن روزى؛  	.81
آنگاه ثابت شود بر شما خشم من و هرك ه ثابت شود بر و ىخشم من، البته هلاك 

شد.
و هرآيينه من آمرزنده‌امك س ىراك ه توبهك رد و ايمان آورد وك ار شايستهك رد، باز راه  	.82

راستي افت.
و چه2 چيز به شتاب آورد تو را غافل مانده از قوم خود، ا ىموسى؟! 	.83

گفت: قوم من، ايشانند بر پىِ من و شتافتم به سو ىتو، ا ىپروردگار من! تا خشنود  	.84
شوى.

گفت خدا: هرآيينه ما در بلا افكنديم قوم تو را پس از تو و گمراه ساخت ايشان را  	.85
سامرى.

پس بازگشت موس ىبه سو ىقوم خود خشم گرفته، اندوه خورده، گفت: ا ىقوم من!  	.86
آيا وعده نداده بود شما را پروردگار شما وعده نكي؟ آيا دراز شد بر شما مدت3ي ا 
خواستيدك ه واجب شود بر شما خشم ىاز پروردگار شما؟ پس خلافك رديد وعده 

مرا.
تا  ما را تكليفك ردند  اختيار خويش ولكين  به  تو را  گفتند: خلاف نكرديم وعده  	.87

برداشتيم بارها از پيرايه قوم ]قبط[، پس افكنديم آن را4 و همچنين افكند سامرى.
باز بيرون آورد برا ىايشان گوساله را، برآوردك البدك ىه او را آواز گاو بود. پس گفتند  	.88
اتباع سامرى: اين است پروردگار شما و پروردگار موسى، پس فراموشك رده است 

موسى.
آيا نم‌ىديدند اين گمراهانك ه بازنم‌ىگرداند به سو ىايشان سخن ىرا و نم‌ىتواند  	.89

برا ىايشان هيچ زيان ىو نه سودى؟
و هرآيينه گفت ايشان را هارون پيش از اين: ا ىقوم من! جز اين نيستك ه مبتلا  	.90
شده‌ايد به اين گوساله و هرآيينه پروردگار شما خدا است، پس پيروىِ منك نيد و 

انقياد حكم من نماييد.
گفتند: هميشه مجاور خواهيم بود بر اين گوساله تا وقتك ىه بازآيد به ما موسى. 	.91

]موس ىآمده[ گفت: ا ىهارون، چه چيز بازداشت تو را چون ديد ىايشان راك ه گمراه  	.92
شدند.

از آنكه پيروىِ منك نى،5 آيا خلاف حكم منك ردى؟ 	.93
گفت: ا ىپسر مادر من! مگير ريش مرا و نه مو ىمرا. هرآيينه من ترسيدم از آنكه  	.94

گو ىيجدا ىيافكند ىدر ميانِ فرزنداني عقوب و نگاه نداشت ىسخن مرا.
گفت موسى: پس چيست حالِ تو ا ىسامرى؟ 	.95

ي	عن ىبه دادن تورات. 1
مترجم گويد: چون موس ىبا هفتادك س از قوم خود به جانب طور متوجه شد، حضرت موس ىاز همه  	2

سبقتك ردخطاب رسيد؛ والله اعلم.
ي	عن ىمدت مفارقت من. 3

ي	عن ىدر آتش. 4
ي	عن ىبه قتال اهلِ ضلال. 5
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گفت: بينا شدم به آنچه ساير مردم بينا نشدند به آن، پس گرفتم مشت ىخاك از نقش  	.96
پاىِ فرستاده )يعن ىجبرييل( پس افكندم آن را1 و به همين صفت بياراست پيش من 

نفس من.
گفت: پس برو، هرآيينه تو را در زندگان ىسزا اين استك ه گو ىيدست رسانيدن  	.97
ممكن نيست2 و هرآيينه تو را وعده ديگر استك ه خلافك رده نشود در حق تو و 
ببين سو ىمعبود خودك ه مجاور شده بود ىبر آن، البته بسوزانيم آن را؛ پس پراكنده 

سازيم آن را در دريا، پراكنده ساختن.
بجز  به حق  معبود ى هيچ  نيست  آنكه  است.  »الله«  شما  معبود  نيستك ه  اين  جز  	.98

او،فرارسيده است هر چيز را از رو ىدانش.
]يا محمد[ اينچنين قصه م‌ىخوانيم بر تو از اخبار آنچه گذشته است و هرآيينه داده‌ايم  	.99

تو را از نزد كيخويش پندى.
هرك ه رو ىبگرداند از آن، پس و ىبردارد در روز قيامت بار ىرا.3  	.100

جاويدان در آن بارك شيدن. و و ىبد بار ىاست ايشان را روز قيامت بارك شيدن. 	.101
روزك ىه دميده شود در صور و برانگيزيم گناهكاران را آن روزك بود چشم گشته. 	.102

پنهان حرفْ زنند. در ميان خويشك ه درنگ نكرديد )يعن ىدر دنيا( مگر ده شبانه‌روز. 	.103
ايشان در روش: درنگ  بهترين  بگويد  آنچه م‌ىگويند چون  به حقيقت  داناتريم  ما  	.104

نكرده‌ايد مگر كي روز.
و م‌ىپرسند تو را ازك وه‌ها، بگو: پراكندهك ند آن را پروردگار من، پراكندهك ردن. 	.105

پس بگذارد زمين را ميدان ىهموار. 	.106
نبين ىدر آنجا هيچك ج ىو نه هيچ بلندى. 	.107

آن روز از پ ىآوازك ننده روند،4 هيچك ج ىنباشد آن اتباع را و پست شوند آوازها  	.108
برا ىخدا، پس نشنو ىمگر آواز نرم.

آن روز نفع ندهد شفاعت مگر براك ىسك ىه دستور ىداده است خدا او را و پسند  	.109
كرده است او را از رو ىگفتار.5 

م‌ىداند آنچه پيش رو ىآدميان است و آنچه پسِ پشت ايشان است و آدميان درنگيرند  	.110
خدا را از رو ىدانش.

و نيايشك نند رو‌ىها ىمردمان برا ىزنده خبرگيرنده و هرآيينه به مطلب نرسيد هر  	.111
كه برداشت ستم را.

و هرك ه بجا آردك ارها ىشايسته را و او مؤمن باشد، پس و ىنترسد از ستم ىو نه  	.112
از نقصانى.

و همچنين فروفرستاديمك تاب را قرآن عرب ىو گوناگون بيانك رديم اندر آن ترسانيدن  	.113
را تا بوَُدك ه پرهيزگار شوندي ا پيداك ند در حق ايشان پند را. 

پس بلند قدر است خدا پادشاه ثابت، و شتاب ىمكن به خواندن قرآن پيش از آنكه  	.114
انجام رسانيده شود به سو ىتو وح ىاو و بگو: ا ىپروردگار من! بيفزا مرا دانشى.

ي	عن ىدرك البدك ىه از زر ساخته بود به شكل گوساله. 1
ي	عن ىاگر باك س ىهمنشين شدى، هر دو را تب م‌ىگرفت. 2

ي	عن ىگناه ىرا. 3
ي	عن ىانقياد اسرافيلك نند. 4

ي	عن ىمسلمان باشد. 5
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و هرآيينه حكم فرستاديم به سو ىآدم پيش از اين، پس فراموشك رد و نيافتيم او را  	.115
قصد محكم.

وي ادك ن چون گفتيم فرشتگان راك ه سجدهك نيد به سو ىآدم، عليه‌السلام، پس سجده  	.116
كردند، مگر ابليس؛ قبول نكرد.

پس گفتيم: ا ىآدم! هرآيينه اين دشمن است تو را و زنِ تو را پس بايدك ه بيرون نكند  	.117
شما را از بهشتك ه آنگاه رنجك شى.

هرآيينه تو را هست در بهشت اينكه گرسنه نشو ىو برهنه نباشى. 	.118
و آنكه تو تشنه نباش ىآنجا و گرم ىآفتاب نيابى. 	.119

بر  را  تو  آيا دلالتك نم  آدم!  آدم شيطان، گفت: ا ى به سو ى انداخت  پس وسوسه  	.120
درخت هميشه بودن و بر پادشاه‌ىاك ىهك هنه نگردد؟

پس خوردند از آن درخت، پس ظاهر شد ايشان را شرمگاه ايشان و درايستادندك ه  	.121
م‌ىچسبانيدند بر خويش از برگ درختان بهشت و نافرمانك ىرد آدم پروردگار خود 

را، پس گمك رد راه را.
باز برگزيدش پروردگار او، پس به رحمت بازگشت بر و ىو راه نمود. 	.122

اين بهشت، بعضِ اولاد شما بعض ديگر را دشمن  از  گفت: فرورويد شما هر دو  	.123
باشند، پس اگر بيايد به شما از جانب من هدايتى، پس هرك ه پيروىِ هدايت منك ند 

گمراه نشود و رنج نكشد.
هرك ه روگردان شود ازي ادك ردن من، پس او را بود زندگان ىتنگ و نابينا برانگيزيم  	.124

او را روز قيامت.
گويد: ا ىپروردگار من! چرا نابينا برانگيخت ىمرا؟ و هرآيينه پيش از اين بينا بودم. 	.125

گفت: همچنين آمد به تو نشانه‌ها ىما، پس تغافلك رد ىاز آن و همچنين امروز تغافل  	.126
كرده شود در حقّ تو.

و همچنين سزا م‌ىدهيم آن راك ه از حد گذشت و ايمان نياورد به آيات پروردگار  	.127
خويش و هرآيينه عذابِ آخرت، سخت‌تر و پاينده‌تر است.

آيا راه ننمود ايشان را آنكه بسيار هلاكك رديم پيش از ايشان از طبقات مردمان راك ه  	.128
م‌ىروند در منازل آن هلاك شدگان؟ هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌ها است خداوندانِ 

خرد را.
و اگر نبود ىسخنك ىه سابقآ صادر شد از پروردگار تو و نبود ىوقت ىمعين، هرآيينه  	.129

عذاب لازم شدى.
پس صبرك ن بر آنچه م‌ىگويند و تسبيح گو با حمد پروردگار خويش پيش از برآمدنِ  	.130
آفتاب و پيش از فروشدن آن و بعض ساعت‌ها ىشب و اطراف روز تسبيح گو، بوَُد 

كه خشنود شوى.
و باز مگشا ىدو چشم خود را به سو ىآنچه بهره‌مند ساخته‌ايم به آن جماعت‌ها را  	.131
از ايشان از قسم آرايش زندگان ىدنيا تا مبتلاك نيم ايشان را در آن و روزىِ پروردگار 

تو بهتر است و پاينده‌تر است.
و بفرماك سانِ خود را به نماز و شيكباك ىين بر ادا ىآن. نم‌ىطلبيم از تو روز ىدادن.  	.132

ما روز ىدهيم تو را و عاقبت خير، اهل تقو ىراست.
و گفتندك افران: چرا نم‌ىآرد پيش ما نشانه‌ا ىاز جانب پروردگار خويش؟ آيا نيامده  	.133

است به ايشان نشانه‌ا ىواضح از جنس آنچه درك تابها ىپيشين است؟1 
ي	عن ىقرآن مشتمل است بر قصص و غير آن موافقك تب سابقه. 1
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و اگر ما هلاك مك‌ىرديم ايشان را به عقوبت ىپيش از فرستادنِ پيغمبرى، گفتند ى: ا ى 	.134
پروردگار ما! چرا نفرستاد ىبه سو ىما پيغامبر ىتا پيروىِ آيات تو مك‌ىرديم، پيش 

از آنكه خوار شويم و رسوا گرديم.
بگو: هر كي منتظر است، پس شما نيز منتظر باشيد، خواهيد دانستيك انند اهل راهِ  	.135

راست وك ه راهي افت.

21. سوره انبياء
در مكه نازل شده و آنكي صدودوازده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
نزد كيشد به مردمان حساب ايشان و ايشان در غفلت رو گردانند. 	.1

نم‌ىآيد به ايشان هيچ پند از جانب پروردگار ايشان نوپديد آورده، مگر بشنوند آن را  	.2
بازك‌ىنان.

غافل شده دل‌ها ىايشان و پنهان راز گفتند ايشان، اين ظالمانك ه: نيست اين شخص  	.3
مگر آدم ىمانند شما؟ آيا اقبال مك‌ىنيد به سحر و شما م‌ىبينيد؟

گفت پيغمبر: پروردگار من م‌ىداند هر سخن ىراك ه در آسمان و زمين باشد و او  	.4
شنوا ىداناست.

بلكه گفتند: اين قرآن خواب‌ها ىپريشان است، بلكه ]م‌ىگويند :[ بربسته است آن را  	.5
بلكه ]م‌ىگويند :[ او شاعر است، پس بايدك ه بيارد پيش ما نشانه، چنانكه فرستاده 

شدند به آن نخستينيان.1 
ايمان  ايشان  آيا  را.  آن  اين هيچ ديهك ىه هلاكك رديم  از  پيش  بود  نياورده  ايمان  	.6

خواهند آورد.
و نفرستاديم پيش از تو مگر مردان راك ه وح ىم‌ىفرستاديم به ايشان، پس بپرسيد از  	.7

اهلك تاب اگر شما نم‌ىدانيد.
و نساختيم پيغمبران راك البدك ىه نخورند طعام و نبودند جاويد باشندگان. 	.8

باز راستك رديم در حقِّ ايشان وعده را، پس برهانيديم ايشان را و هرك ه را خواستيم  	.9
و هلاكك رديم از حدگذرندگان را.

هرآيينه فروفرستاديم به سو ىشماك تابك ىه در او هست پند شما، آيا نم‌ىفهميد؟ 	.10
و بسيار شكستيم از قسِمِ ديهك ىه ستمكار بودند و نو پيدا ساختيم بعدِ آن گروهِ ديگر را. 	.11

پس چون ديدند عذاب ما، ناگهان ايشان از آنجا م‌ىدويدند. 	.12
گفتيم مگُريزيد و باز رويد به سو ىمكانك ىه آسودگ ىداده شد شما را در آن و به  	.13

سو ىخانه‌ها ىخويش تا بودك ه پرسيده شويد.2 
گفتند: ا ىوا ىما را! هرآيينه ما بوديم ستمكار. 	.14

مترجم گويد: مراد از نشانه عقوبت عام م‌ىداشتند مثل طوفان قوم نوح و صرصر قوم هود؛ والله اعلم. 	1
ي	عن ىبه غمخوارگ ىقوم احوال شما پرسند. 2
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پس هميشه اين بود گفتار ايشان تا وقتك ىه گردانيديم ايشان را مثل زراعتِ دروده  	.15
شده، مانند آتش فرومرده.

و نيافريديم آسمان و زمين را و آنچه درميان آنها است، بازك‌ىنان. 	.16
اگر م‌ىخواستيمك ه بسازيم بازى1 هرآيينه م‌ىساختيم آن را از نزد كيخويش اگرك ننده  	.17

م‌ىبوديم.2 
بلكه م‌ىافكنيم حق را بر باطل پس سرش م‌ىشكند، پس ناگهان باطل نابود شود. و  	.18

وا ىشما راست از آنچه بيان مك‌ىنيد.
و او راست آنكه در آسمان‌ها و زمين است و آنانك ه نزد كياويند،3 سركش ىنمك‌ىنند  	.19

از عبادت او و مانده نم‌ىشوند.
تسبيح م‌ىگويند شب و روز، سست ىنم‌ىنمايند. 	.20

موت(  )بعدِ  را  ايشان  ك  ه  زمين4 امتعه  از  خدايان  گرفته‌اند  خدايان  اينچنين  آيا  	.21
بازبرانگيزانند؟5 

اگر بود ىدر آسمان و زمين خدايانِ چند غير خدا، هر دو تباه گشتندى. پا ىكخدا ى 	.22
راست خداوندِ عرش از آنچه صفت مك‌ىنند.

پرسيده نم‌ىشود خدا از آنچه مك‌ىند و ايشان پرسيده م‌ىشوند. 	.23
آيا معبودان گرفته‌اند بجز خدا؟ بگو بياريد دليل خود را. اين استك تاب آنانك ه با  	.24
منند و اين استك تاب آنانك ه پيش از من بودند. بلكه اكثر ايشان نم‌ىدانند حق را 

پس ايشان روگردانند.
و نفرستاديم پيش از تو هيچ پيغمبر ىالّّا وح ىم‌ىفرستاديم به سو ىاوك ه نيست هيچ  	.25

معبود بر حقّ، غير من؛ پس پرستشِ منك نيد.
و گفتند فرزند گرفته است خدا، پا ىكاو راست. بلكه ]آنانك ه در حق ايشان اين زعم  	.26

دارند[ بندگان گرام‌ىاند.
پيشدست ىنمك‌ىنند بر خدا به هيچ سخن و ايشان به فرمان وك ىار مك‌ىنند. 	.27

م‌ىداند آنچه در پيش رو ىايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است و شفاعت  	.28
نمك‌ىنند، الّّا براك ىسك ىه خدا خشنود شده است و ايشان از ترس خدا مضطربانند.
و هرك ه بگويد از ايشانك ه: من خدايم بجز الله، پس سزا دهيم او را دوزخ. همچنين  	.29

سزا م‌ىدهيم ستمكاران را.
آيا نديدندك افرانك ه آسمان‌ها و زمين بسته بودند پس واك رديم اينها را6 و پيداك رديم  	.30

از آب هر چيز زنده را. آيا ايمان نم‌ىآرند؟
و پيداك رديم در زمينك وه‌ها از برا ىاحتراز از آنكه بجنباند ايشان را و پيداك رديم در  	.31

آنجا گشاده راه‌ها تا بوَُدك ه ايشان راهي ابند.
و ساختيم آسمان را سقف ىنگاه داشته شده و ايشان از نشانه‌ها ىآسمان روگردانند. 	.32

ي	عن ىزن و فرزند. 1
نيستك ه  استبعاد جار ى اين  آنكه در رسل،  لطيفه است. حاصل  مناقصه  اين  ي	عن ىمجرد م‌ىبودند و  2
چرا آدمىرسول باشد بلكه آن را در تنزيه از زن و فرزند م‌ىتوان تقريرك ردك ه اگر خدا را زن و فرزند 

م‌ىبودند، مجرد وواجب‌الوجود، جامع اوصافك مال م‌ىبودند؛ والله اعلم.
ي	عن ىملأ اعلى. 3

ي	عن ىاز ذهب و فضه. 4
مراد ازينك لام، ردست بر عبادت اصنام. 	5

مترجم گويد: واك ردن آسمان‌ها، نازلك ردن مَطَر است و واك ردن زمين، رويانيدن گياه از وى. 	6
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و اوست آنك ه آفريد شب و روز را و آفتاب را و ماه را. هر ىكي از ستاره‌ها در  	.33
آسمان ىشنا مك‌ىنند.

ايشان هميشه  بمير ى تو  اگر  آيا  بودن.  تو هميشه  از  پيش  را  آدم ى هيچ  نداديم  و  	.34
باشندگانند؟

هر شخص چشنده مرگ است. و مبتلا مك‌ىنيم شما را به سخت ىو آسودگ ىبه طريق  	.35
امتحان و به سو ىما بازگردانيده شويد.

و چون ببينند تو راك افران نم‌ىگيرند تو را مگر به تمسخر. ]م‌ىگويند[ آيا اين شخص  	.36
ياد مك‌ىند )يعن ىبه اهانت( معبودانِ شما را؟ و ايشاني اد خدا را منكرند.

آفريده شد آدم ىاز شتابى.1 خواهم نمود شما را نشانه‌ها ىخويش؛ پس شتاب طلب  	.37
مكنيد از من.

و م‌ىگويند: ىك خواهد بود اين وعده اگر راستگو هستيد؟ 	.38
اگر بدانندك افران صورت حال، آن وقتك ه باز نتوانند داشت از رو ىخويش آتش  	.39

را و نه از پشت خويش و نه ايشان نصرت داده شوند، چنين نگفتندى.
بلكه بيايد به ايشان قيامت، ناگهان؛ پس حيران گرداند ايشان را؛ پس نتوانند دفعك ردنِ  	.40

آن و نه ايشان مهلت داده شوند.
و هرآيينه تمسخرك رده شد به پيغمبران پيش از تو، پس درگرفت به آنانك ه تمسخر  	.41

كردند از ايشان، آنچه به آن استهزا مك‌ىردند.
بگو:ك ه نگاهبان ىمك‌ىند شما را از شب و روز از عقوبت خدا؟ بلكه ايشان ازي اد  	.42

پروردگار خويش روگردانند.
آيا ايشان را معبودانند ]غير ما[ك ه نگاه م‌ىدارند ايشان را از مصايب؟ نم‌ىتوانند نصرت  	.43

دادن خويش را و نه ايشان از عقوبت ما به جمعيت خود محفوظ مانند.
بلكه بهره‌مند ساخته‌ايم ايشان را و پدران ايشان را تا وقتكيه دراز شد بر ايشان مدت  	.44
عمر. آيا نم‌ىبينندك ه ما در گرفت مك‌ىنيم زمين ]دارالحرب[ را، مك‌ىاهيم آن را از 

جوانب آن. آيا ايشان غلبهك نندگانند؟2 
بگو: جز اين نيستك ه م‌ىترسانم شما را ]به مضمون[ به وحى. و نم‌ىشنوندك ران  	.45

آواز خواندن را، چون ترسانيده م‌ىشوند.
و اگر رسد به ايشان اند ىكاز عقوبت پروردگار تو، هرآيينه گويند: ا ىوا ىما را!  	.46

هرآيينه ما بوديم ستمكاران.
و در ميان نهيم ترازو ىعدل را روز قيامت، پس ستمك رده نشود بر هيچك س هيچ  	.47
شىء. و اگر باشد عمل، هم سنگ دانه سپندان، حاضرك نيم آن را و ما حسابك ننده 

بس‌ايم.
و هرآيينه داديم موس ىو هارون راك تاب فيصلك ننده و روشن ىو پند ىپرهيزكاران  	.48

را.
آنانك ه م‌ىترسند از پروردگار خويش غايبانه و ايشان از قيامت ترسندگانند. 	.49
و اين قرآن پند ىهست با بركت، فروفرستاديم آن را. آيا شما به آن منكريد؟ 	.50
و هرآيينه داديم ابراهيم را راهي‌ابىِ او پيش از اين و بوديم به احوالِ او دانا. 	.51

چون گفت پدر خود را و قوم خود را: چيست اين صورت‌هاك ه شما بر آن مجاورت  	.52
داريد؟

اينك نايت است از غلبه استعجال بر آدمى؛ والله اعلم. 	1
ي	عن ىبه اسلام اسلم و غفار پيش از هجرت. 2
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گفتند:ي افتيم پدرانِ خود را آنها را پرستنده! 	.53
گفت: هرآيينه بوديد شما و پدرانِ شما در گمراه‌ىا ىظاهر. 	.54

گفتند: آيا آورد ىبه ما سخن راست راي ا تو از بازك‌ىنندگانى؟ 	.55
گفت: بلكه پروردگار شما، خداوند آسمان‌ها و زمين است، آنكه آفريد اينها را و من  	.56

بر اين سخن از گواهانم.
و قسم به خدا!ك ه البته بدسگالك ىنم بتانِ شما را بعد از آنكه روبگردانيد پشت داده. 	.57
پس ساخت آنها را ريزه ريزه مگر بت بزرگ را از ايشان. تا بودك ه به سو ىاو ايشان  	.58

بازگردند.
]به  است  از ستمكاران  هرآيينه و ى ما؟  به خدايانِ  اينك ار  است  گفتند:ك هك رده  	.59

جماعت.[
گفتند: شنيديم از جوانك ىه ذكر بتان مك‌ىرد )يعن ىعيب مك‌ىرد(، گفته م‌ىشود او را  	.60

ابراهيم.
گفتند: بياريد او را به حضور چشم مردمان تا بودك ه ايشان گواه ىدهند. 	.61

گفتند: آيا توك رد ىاينك ار به خدايان ما ا ىابراهيم؟! 	.62
گفت: بلكهك رده است آن را اين بت بزرگ ايشان! پس سؤالك نيد از بتان اگر سخن  	.63

م‌ىگويند.
پس رجوعك ردند به خويشتن، پس گفتند باكي ديگر هرآيينه شماييد ستمكار. 	.64

پس نگونسار شدند بر سر خويش ]و اينك نايت است از ملزم شدن[، هرآيينه تو  	.65
م‌ىدانك ىه ايشان سخن نم‌ىگويند.

گفت: آيا عبادت مك‌ىنيد بجز خدا چيز ىراك ه هيچ نفع نم‌ىرساند به شما و زيان  	.66
نكند شما را؟

ناخوش ىاست به شما و به آنچه شما م‌ىپرستيد بجز خدا. آيا نم‌ىفهميد؟ 	.67
باكي ديگر گفتند:ك ه بسوزانيد او را و نصرت دهيد خدايان خود را اگرك ننده‌ايد.1  	.68

گفتيم: ا ىآتش! سرد شو و سلامت ىباش بر ابراهيم. 	.69
و خواستند به او فريبك ردن، پس ساختيم ايشان را زيانكارتر. 	.70

و برهانيديم ابراهيم را و لوط را به سو ىزمينك ىه بركت نهاديم در آن عالمَ‌ها را.2  	.71
و عطاك رديم او را اسحاق و عطاك رديم او راي عقوبك ه نبيره ابراهيم بود و هر ىكي  	.72

را ساختيم نكيوكار.
و پيشوا گردانيديم ايشان را، راه م‌ىنمودند به فرمان ما و وح ىفرستاديم به سو ى 	.73
ايشانك ردنِ نكيو‌ىيها و برپا داشتن نماز و دادن زكات و بودند ما را عبادتك نندگان.
و لوط را داديم حكمت و علم و برهانيديم او را از ديهك ىه مك‌ىردك ارها ىناپاك.  	.74

هرآيينه ايشان بودند قوم بد گنهكار.
و درآورديم او را به رحمت خويش. هرآيينه و ىبود از شايستهك‌اران. 	.75

وي ادك ن نوح را چون نداك رد پيش از اين، پس قبولك رديم دعا ىاو را. پس خلاص  	.76
كرديم او را وك سانِ او را از اندوه بزرگ.

ايشان بودند  آياتِ ما را. هرآيينه  او را بر قومك ىه دروغ شمردند  و نصرت داديم  	.77
گروه ىبد، پس غرقك رديم ايشان را همهكي جا.

القصه در آتش انداختند. 	1
ي	عن ىسرزمين شام. 2
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وي ادك ن داود و سليمان را چون حكمك ردند در باب زراعت؛ چون به وقت شب  	.78
چراك رد در آن گوسفندان گروه ىو بوديم بر حكم ايشان حاضر.1 

بوديم  داده  را  را و هر ىكي  فهمانيديم طريق فيصلك ردن خصومت، سليمان  پس  	.79
ر گردانيديم با داودك وه‌ها راك ه با او تسبيح مك‌ىردند و مرغان  حكمت و دانش و مُسَخَّ

ر ساختيم و ما بوديمك ننده. را نيز مُسَخَّ
و بياموختيم او را ساختن لباس ىبرا ىشماك ه نگاه دارد شما را از ضررك ارزار شما2  	.80

پس آيا هستيد شكركننده؟
ر ساختيم برا ىسليمان بادِ تند وزنده، م‌ىرفت به فرمان و ىبه سو ىزمينك ه  و مُسَخَّ 	.81

بركت نهاديم در آن )يعن ىشام( و بوديم به هر چيز دانا.
ر ساختيم از ديوان جماعت ىراك ه غواص ىمك‌ىردند برا ىو ىو مك‌ىردندك ار ى و مُسَخَّ 	.82

غير آن. نيز بوديم ايشان را نگاه دارنده.
وي ادك ن ايوب را چون نداك رد به جناب پروردگار خويش به آنكه مرا رسيده است  	.83

رنج و تو مهربان‌ترين مهربانانى.
پس قبولك رديم دعا ىاو را، پس دور ساختيم آنچه با و ىبود از رنج و عطاك رديم  	.84
او را فرزندانِ او. و مانند ايشان همراه ايشان به سبب مهربان ىاز نزد كيخويش و تا 

پند ىبود عبادتك نندگان را.
وي ادك ن اسماعيل را و ادريس را و ذوالكفل را. هر ىكي از صبركنندگان بود. 	.85

و درآورديم ايشان را در رحمت خود. هرآيينه ايشان از نكيوكاران بودند. 	.86
وي ادك ن ذوالنون را چون رفت خشم خورده،3 پس گمانك ردك ه تنگ نگيريم بر وى،4  	.87
پس نداك رد در تار‌ىكيها به آنكه: هيچ معبود به حق نيست غير تو، پا ىكتوراست. 

هرآيينه من بودم از ستمكاران.
از غم و همچنين نجات م‌ىدهيم  داديمش  را و نجات  او  قبولك رديم دعا ى پس  	.88

مسلمانان را.
وي ادك ن زكريا را چون نداك رد به جناب پروردگار خود: ا ىپروردگار من! مگذار  	.89

مرا تنها و تو بهترين وارثانى.
پس قبولك رديم دعا ىاو را و بخشيديم او راي ح ىيو نكيو ساختيم برا ىاو زن او را.  	.90
هرآيينه اين پيغمبران شتاب ىمك‌ىردند در ن‌ىكيها و م‌ىخواندند ما را به توقع و خوف 

و بودند برا ىما نيازمند.
وي ادك ن زن ىراك ه به عفت نگه داشت شرمگاه خود را، پس دميديم در آن روح خود  	.91

را و ساختيم او را و پسرِ او را نشانه‌ا ىبرا ىعالم‌ها.
گفتيم: هرآيينه اين است ملت شما ملتكي تا، و من پروردگار شمايم. پس عبادتِ من  	.92

كنيد.5 

ي	عن ىگوسفندانِ قوم ىدر زراعت قوم ىديگر به وقتِ شب درآمدند و چراك ردند. داود، عليه‌السلام، حكم  1
كرد بهدادن گوسفندانِ، عوض زراعت. سليمان حكمك رد اين قوم را به اصلاح زراعت و آن قوم را به 

انتفاع از شير غنمتا وقتك ىه زراعت به حال خود رسد. حكم سليمان اصوب بود؛ والله اعلم.
ي	عن ىساختن زره. 2

ي	عن ىبر قوم خود به غير اذن الهى؛ والله اعلم. 3
القصه حوت او را به حلق دركشيد. 	4

ي	عن ىاصل دين، واحد است و اختلاف، در فروع م‌ىباشد. 5
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ما رجوع  به سو ى ميان خويش. هر كي  در  امّت‌ها درك ار خود1  متفرق شدند  و  	.93
كنندگانند.

پس هرك ه بكند از جنسك ارها ىشايسته و او مؤمن باشد، پس ناقبول ىنبود سع ىاو  	.94
را. و هرآيينه برا ىاو م‌ىنويسيم.

و محال است بر هر ديهك ىه هلاكك رديم او را آنكه بازگردند )يعن ىبه دنيا(. 	.95
تا وقتك ىه گشاده شود قيدي أجوج و مأجوج و ايشان از هر بلند ىبشتابند. 	.96

و نزد كيبرسد وعده راست. پس ناگهان حال اين است، بالا دوخته شود چشمك افران.  	.97
گويند: وا ىبر ما! هرآيينه در غفلت بوديم از اين حال، بلكه بوديم ستمكار.

هرآيينه شما و آنچه م‌ىپرستيد بجز خدا )يعن ىبتان( آتش‌انگيز دوزخ باشيد. شما بر  	.98
و ىحاضر شويد.

اگر م‌ىبودند اينها خدايان، حاضر نم‌ىگشتند بر دوزخ. و همه ايشان آنجا جاويدان  	.99
باشند.

ايشان را آنجا ناله باشد و ايشان آنجا هيچ نشنوند. 	.100
هرآيينه آنانك ه سابقآ مقرر شد برا ىايشان از جانب ما نكيوىي، اين جماعت از دوزخ  	.101

دورك رده شوند.
نشنوند آواز دوزخ را و ايشان در آنچه خواهد نفس ايشان، جاويدانند. 	.102

اندوهگين نسازد ايشان را آن ترس بزرگ و پيش آيند ايشان را فرشتگان. گويند : اين  	.103
است آن روزك ه شما را وعده داده م‌ىشد.

را. چنانكه  نامه‌ها  نوشتن،  پيچيدن طومار وقت  مانند  را  روزك ىه درپيچيم آسمان  	.104
آغازيديم اول آفرينش را، ديگر بارهك نيم آفرينش. وعده لازم بر ما. هرآيينه ماك ننده‌ايم.
و هرآيينه نوشتيم در زبور بعد از توراتك ه زمين، وارث آن شوند بندگانِ شايسته ما.2  	.105

هرآيينه در آنچه گفته شد،ك فايت است گروه عابدان را. 	.106
و نفرستاديم تو را مگر از رو ىمهربان ىبر عالم‌ها. 	.107

بگو جز اين نيستك ه وح ىفرستاده م‌ىشود به سو ىمنك ه معبود شما خداكي ىتا  	.108
است. پس آيا گردن نهنده هستيد؟

پس اگر اعراضك نند، پس بگو: خبردار ساختم شما را بر وجهك ىه همه برابر باشيد.  	.109
و نم‌ىدانمك ه نزد كياستي ا دور است، آنچه وعده داده م‌ىشويد.

هرآيينه خدا م‌ىداند آشكار را از سخن و م‌ىداند آنچه پنهان مك‌ىنيد. 	.110
و نم‌ىدانم شايد تأخير موعود، ابتلا باشد شما را و بهره‌مند ىباشد تا مدتى. 	.111

پيغامبر گفت: ا ىپروردگار من! حكمك ن به راستى. و پروردگار ما بخشاينده است،  	.112
از و ىمدد طلبك رده م‌ىشود بر آنچه بيان مك‌ىنيد.

ي	عن ىدراصل دين. 1
ي	عن ىدر آخر زمان پيغامبر ىمبعوث شود و امت او بر هر زمين غالب شود؛ والله اعلم. 2
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22. سوره حج
در مدينه نازل شده و آن هفتادوهشت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ا ىمردمان! بترسيد از پروردگار خويش. هرآيينه زلزلهك ه نزد كيقيامت باشد، چيز ى 	.1

بزرگ است.
روزك ىه ببينيد آن را، غافل شود هر شير دهنده از طفلك ىه شير م‌ىدهدش و بنهد  	.2
هر زن باردار، بار شكم خود را! و ببين ىمردمان را مست شده و نيستند مست ولكين 

عذاب خدا سخت است.
و از مردمانك س ىهستك ه گفتگو مك‌ىند در شأنِ خدا به غيرِ دانش و پيرو ىم‌ىنمايد  	.3

هر شيطان متمرّد را.
]كه در قضا ىالهى[ نوشته شده است بر وك ىه هرك ه دوست دارىِ اوك ند، پس و ى 	.4

گمراهك ندش و راه نمايدش به سو ىعذاب آتش.
ا ىمردمان! اگر در شكّيد از رستخيز، پس هرآيينه ما آفريديم شما را از خاك، باز از  	.5
نطفه، باز از خون بسته، باز از گوشت پاره صورت داده و غير صورت داده. م‌ىگوييم 
تا واضح سازيم برا ىشما. و قرار م‌ىدهيم در رحم‌ها چيز ىراك ه خواهيم تا ميعاد 
معينّ، باز بيرون م‌ىآريم شما راك ود ىكشده، باز تربيت مك‌ىنيم تا برسيد به نهايت 
جوانىِ خود. و از شماك س ىبودك ه قبض ارواح اوك رده آيد و از شماك س ىبودك ه 
بازگردانيده شود به بدترينِ عمر؛ تا نداند چيز ىرا بعد از آنكه م‌ىدانست. و م‌ىبين ى
زمين را خش كشده، پس وقتك ىه فروفرستاديم بر آن آب را، جنبشك ند و بيفزايد 

و بروياند از هر قسم رونق‌دار.
اين همه به سبب آن استك ه الله همونست ثابت و آنكه و ىزنده مك‌ىند مردگان را  	.6

و آنكه و ىبر همه چيز تواناست.
و آنكه قيامت آمدن ىاست؛ نيست هيچ شبهه در آن و آنكه خدا برانگيزد آنان راك ه  	.7

در گور باشند.
و از مردمانك س ىهستك ه گفتگو مك‌ىند در شأن خدا به غير دانش و به غير هدايت  	.8

و به غيرك تاب روشن.
پيچنده صفحه گردن خود را1 تا گمراهك ند از راه خدا. او راست در دنيا رسوا ىيو  	.9

بچشانيم او را روز قيامت، عذاب سوختن.
اين به سبب آن اعمال استك ه فرستادش دو دست تو و به سبب آن استك ه خدا  	.10

نيست ستمك ننده بر بندگان.
و از مردمانك س ىهستك ه عبادت مك‌ىند خدا ىرا برك ناره، پس اگر برسد او را  	.11
نعمتى، آرام گيرد به آن. و اگر برسد او را بلاىي، برگردد بر رو ىخود. زيانكار شده 

در دنيا و آخرت، اين است زيانِ ظاهر.
به نيايش م‌ىخواند بجز خدا چيز ىراك ه زيان نرساندش و سود ندهدش. اين است  	.12

گمراه ىدور.

ي	عن ىتكبركنان. 1
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م‌ىخواندك س ىراك ه زيان او نزدكيتر است از سود او. هرآيينه بدخداوند ىاست و  	.13
بديار ىاست.

هرآيينه خدا درآرد آنان راك ه ايمان آورده‌اند وك ارها ىشايستهك رده‌اند در بوستان‌ها  	.14
كه م‌ىرود زير آن جو‌ىها. هرآيينه خدا مك‌ىند آنچه م‌ىخواهد.

هرك ه پنداشته باشدك ه نصرت نخواهد داد خدا پيغمبر را در دنيا و آخرت، پس بايد  	.15
بياويزد رسن ىبه جانب بالا، باز بايدك ه خضر شود پس درنگرد آيا دورك ىند اين 

تدبير او چيز ىراك ه به خشم آورده.1 
و همچنين فروفرستاديم قرآن را آيات روشن و بدانيدك ه خدا راه م‌ىنمايد هرك ه را  	.16

خواهد.
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند و آنانك هي هود شدند و ستاره‌پرستان و ترسايان و گبران  	.17
و مشركان، خدا ىتعال ىفيصل خواهدك رد ميانِ ايشان روز قيامت. هرآيينه خدا بر هر 

چيز مطلع است.
آيا نديدك ىه سجده مك‌ىنند خدا ىتعال ىرا آنانك ه در آسمان‌هايند و آنانك ه در  	.18
زمينند و آفتاب و ماه و ستارگان وك وه‌ها و درختان و چهارپايان و بسيار ىاز مردمان؟ 
و بسيارك س هستندك ه ثابت شده است بر ايشان عذاب. و هرك ه را خوارك ند خدا، 

پس نيست او را هيچ گرام ىدارنده، هرآيينه خدا مك‌ىند آنچه م‌ىخواهد.
اين دو فريق دشمنانكي ديگرند. خصومتك ردند در شأن پروردگار خويش، پس آنان  	.19
كهك افر شدند، قطعك رده شد برا ىايشان جامه‌ها از آتش، ريخته شود بالا ىسر ايشان 

آب گرم.
گداخته گردد به آن هرچه در شكم‌ها ىايشان باشد و پوست‌ها نيز. 	.20

و براك ىوفتن ايشان مهياّ باشند گرزها از آهن. 	.21
هرگاهك ىه خواهندك ه برآيند از دوزخ خلاص شوند، از اندوه بازگردانيده شوند آنجا  	.22

و گفته شود: بچشيد عذاب سوختن.
هرآيينه خدا درم‌ىآرد آنان راك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند در بوستان‌ها؛  	.23
م‌ىرود در زير آن جو‌ىها، پيرايه پوشانيده شوند آنجا دستوانه‌ها از زر و مرواريد و 

لباس ايشان آنجا ابريشم بوَُد.
و راه نموده شد2 ايشان را به پايكزه از سخن. و دلالتك رده شد ايشان را به راه خدا ى 	.24

ستوده.
هرآيينه آنانك هك افر شدند و بازم‌ىدارند از راه خدا و از مسجد حرامك ه پيداك رده‌ايم  	.25
آن را برا ىمردمان،كي سان آنجا متوطن و صحرانشين. و هرك ه خواهد آنجاك جرو ى

كردن به ستمكارى، بچشانيم او را عذاب درد دهنده.
وي ادك ن چون معين ساختيم برا ىابراهيم موضع خانهك عبه را، اين سخن گفتهك ه  	.26
: شر كيمقرر مكن با من هيچ چيز ىرا و پاكك ن خانه مرا برا ىطوافك نندگان و 

ايستادگان و ركوعك نندگان و سجودكنندگان.3 
و آوازده در ميان مردمان به حج، تا بيايند پيش تو پياده و سوار بر هر شتر لاغر، بيايند  	.27

اين شترانِ لاغر از هر راه دور.

ي	عن ىاگر از اين غصّه بميرد، هيچ ضرر نكند. 1
ي	عن ىدر دنيا. 2

ي	عن ىبرا ىنمازگزاران. 3
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تا حاضر شوند نزد كيفايده‌ها برا ىخويش وي ادك نند نام خدا را در روز ىچند  	.28
دانسته شده1 و بعد از و ىبر ذبح آنچه خدا ىتعال ىروز ىداده است ايشان را از قسم 

چهارپايان مواشى. پس بخوريد از آن و بخورانيد درمانده درويش را.
باز بايدك ه دورك نند چرك تن خود را و به وفا رسانند نذرها ىخود را و طواف نمايند  	.29

به اين خانه قديم.2 
اين است حكم و هرك ه تعظيمك ند شعاير خدا را پس اين تعظيمك ردن بهتر است او  	.30
را نزد كيپروردگار او. و حلالك رده شد برا ىشما مواشى3 مگر آنچه خوانده خواهد 

شد بر شما،4 پس احترازك نيد از پليد ىبتان و احترازك نيد از سخن دروغ.5 
حنيف ىدين شده برا ىخدا غيرِ شر كيمقررك ننده باوى. و هرك ه شر كيمقررك ند با  	.31
خدا، پس گوياك ه فروافتاد از آسمان، پس بربايند او را مرغانِ مردار خواري ا فروافكند 

او را باد به مكان ىدور.6 
اين است حكم و هرك ه تعظيمك ند شعاير خدا را، پس اين تعظيم از تقوا ىدل‌ها  	.32

است.
آن آمدن  فرود  جا ى باز  معين،  ميعاد ى تا  فايده‌هاست  مواش ى آن  در  را  شما  	.33 

به خانه قديم است.
و هر امت ىرا معين ساخته‌ايم طريق قربان ىتاي ادك نند نام خدا را بر آنچه داده است  	.34
ايشان را از چهارپايان مواشى. پس خدا ىشما خداكي ىتا است، پس او را منقاد شويد 

و ]يامحمّد[ بشارت ده نيايشك نندگان را.
آنان راك ه چوني ادك رده شود خدا، بترسد دل ايشان و صبرك نندگان را بر آنچه برسد  	.35
به ايشان و برپادارندگان نماز را و آنان راك ه از آنچه روز ىداديم به ايشان خرج 

مك‌ىنند.
و شترانِ قربان ىرا ساخته‌ايم برا ىشما از شعاير خدا، شما را در آن ن ىكياست. پس  	.36
يادك نيد نام خدا را بر نحر آن بر چهارپا ىيايستاده، پس چون به زمين افتد پهلو ىآن، 
بخوريد از آن و بخورانيد درويش ب‌ىسؤال را و سؤالك ننده را. همچنين رام گردانيديم 

چهارپايان را برا ىشما، بوَُدك ه شكرك نيد.
نم‌ىرسد به خدا گوشت قربان‌ىها و نه خون اينها ولكين م‌ىرسد به و ىپرهيزگار ى 	.37
از شما. همچنين رام گردانيديم قربان‌ىها برا ىشما تا به بزرگي ىادك نيد خدا را به 

شكر آنكه راه نمود شما را. و بشارت ده نكيوكاران را.
هرآيينه خدا دفع مك‌ىند از مسلمانان.7 هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد هر خيانتك ننده  	.38

ناسپاس را.
بر  ايشان جنگ مك‌ىنند و هرآيينه خدا  با  آنان راك هك فّار  دستور ىجهاد داده شد  	.39

نصرت دادن ايشان تواناست.

ي	عني ىوم نحر و اياّم تشريق. 1
ي	عنك ىعبه؛ زيراك ه اوّل بنا شد بعد از آن بيت‌المقدس. 2

ي	عن ىشتر و گاو و بز و گوسفند. 3
ي	عن ىميته و خونِ مسفوح. 4

ي	عن ىگواه ىدروغ. 5
حاصل آن استك ه هلاك شد به وجهك ىه اميد نجات نماند. 	6

ي	عن ىضرر اعدا ىايشان را. 7
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دستور ىجهاد داده شد آنان راك ه بيرون آورده شد ايشان را از خانه‌ها ىايشان به غير  	.40
حق؛ لكين به سبب آنكه م‌ىگفتند پروردگار ما خدا است. و اگر نبود ىدفعك ردن 
خدا مردمان را بعض را به دست بعضى، ويرانك رده م‌ىشد خلوت‌ها ىرهبانان و 
عبادتخانه‌ها ىمسلمانان.ي ادك رده  ي ىهود و  عبادتخانه‌ها نصار ىو  عبادتخانه‌ها ى
م‌ىشود در آن مواضع نام خدا بسيار. و البته نصرت خواهد داد خداك س ىراك ه قصد 

نصرت دين وك ىند. هرآيينه خدا توانا ىغالب است.
]نصرت خواهد داد[ آنان راك ه اگر دسترس دهيم ايشان را در زمين، برپا دارند نماز  	.41
را و بدهند زكات را و بفرمايند بهك ار پسنديده و منعك نند ازك ار ناپسنديده. و خدا 

راست، نهايت همهك ارها.1 
و اگر دروغ شمرند تو را، پس هرآيينه دروغ شمرده بودند پيش از ايشان قوم نوح و  	.42

عاد و ثمود،
و قوم ابراهيم و قوم لوط، 	.43

و اهل مدين و دروغ ىشمرده شد موس ىرا. پس مهلت دادم اينك افران را، باز گرفتار  	.44
كردم ايشان را، پس چگونه بود عقوبت من.

پس بسا ديهك ىه هلاك ساختيم آن را و و ىستمكار بود، پس و ىافتاده است بر  	.45
سقف‌ها ىخود و بسيار چاه بكيار مانده و بسا محل بلند خراب شده.

آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بود ايشان را دل‌هاك ه فهمك نند به آني ا گوش‌هاك ه  	.46
بشنوند به آن. هرآيينه حال اين استك ه نابينا نم‌ىشوند چشم‌ها ولكين نابينا م‌ىشوند 

آن دل‌هاك ه در سينه‌اند.
و زود م‌ىطلبند از تو عذاب را و هرگز خلاف نخواهدك رد خدا وعده خود را. و  	.47

هرآيينه كي روز نزد كيپروردگار تو مانند هزار سال است از آنچه م‌ىشمريد.2 
و بسا ديهك ه مهلت دادم آن را و آن ستمكار بود، باز گرفتارك ردم آن را. و به سو ى 	.48

من است بازگشت.
بگو: ا ىمردمان! جز اين نيستك ه من برا ىشما ترساننده آشكارم. 	.49

پس آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، ايشان راست آمرزش و روز ى 	.50
نكي.

و آنانك ه سعك ىردند در آيات ما عاجزكنان، ]به زعم خود[ ايشانند اهل دوزخ. 	.51
و نفرستاديم پيش از تو هيچ فرستاده و نه هيچ صاحب وحى، الّّا چون آرزو ىيبه  	.52
خاطر بست، افكند شيطان چيز ىدر آرزو ىوى. پس دور مك‌ىند خدا آنچه شيطان 

انداخته است. باز محكم مك‌ىند خدا آيات خود را و خدا دانا ىباحكمت است.3 

درين آيت دلالت است بر صحتِ خلافتِ خلفا ىاربعه؛ زيراك ه ايشان مهاجرين اولين بودند و متمكن  	1
شدند درزمين. پس لازم آيدك ه اقامت صلوة و ايتاء زكوة و امر به معروف و نه ىاز منكر از ايشان به 

ظهور رسد و تمكي نف ىالارض چون به آن خصال جمع شود، همان است خلافت نبوت.
ي	عن ىاگر خواهد،ك ار هزار سال در كي روز تمامك ند. پس اين به سبب عجز نيست، بلكه بنابر مصالح ى 2

كه جز اوك س نم‌ىداند.
مترجم گويد: مثلا آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به خواب ديدندك ه هجرتك رده‌اند به زمينك ىه  	3
نخل بسيار دارد. پس وهم به جانبي مامه و هجر رفت و در نفس الامر مدينه بود. مثلا آن حضرت، 
صل‌ىالله عليه وسلم، به خواب ديدندك ه به مكه درآمده‌اند، حلق و قصر مك‌ىنند. پس وهم آمدك ه در 
همان سال اين معن ىواقع شود و در نفس‌الامر بعد از سال‌ها ىچند متحقق شد و در امثال اين صورت، 

امتحان مخلصان و منافقان درميان م‌ىآيد؛ والله اعلم.
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تا بگرداند خدا آنچه شيطان افكَندَ، بلا ىيدر حق آنانك ه در دلِ ايشان بيمار ىاست  	.53
و آنانك ه سخت است دل ايشان. و هرآيينه ستمكاران در مخالفت دور و درازند.

و تا بدانند آنانك ه داده شده است ايشان را علمك ه آن وحى، راست است از جانب  	.54
پروردگار تو، پس ايمان آرند به آن، پس نيايشك نند برا ىخدا دل ايشان. و هرآيينه 

خدا راه نماينده است مسلمانان را به سو ىراه راست.
و هميشه باشندك افران در شبهه از آن وح ىتا وقتك ىه بيايد به ايشان قيامت، ناگهان  	.55

يا بيايد به ايشان عقوبت، روز ىب‌ىنهايت نحس.
ايمان آوردند و  آنانك ه  ايشان. پس  ميان  پادشاه ىآن روز خدا راست؛ حكمك ند  	.56

كارها ىشايستهك ردند، در بوستان‌ها ىنعمت باشند.
و آنانك هك افر شدند و دروغ شمردند آيات ما را، پس آن جماعت ايشان را باشد  	.57

عذاب خوارك ننده.
و آنانك ه هجرتك ردند در راه خدا، پسك شته شدندي ا بمردند، هرآيينه روز ىدهد  	.58

ايشان را خدا روزىِ نكي.1 و هرآيينه خدا، و ىبهترينِ روز ىدهندگان است.
البته درآرد ايشان را به موضعك ىه خشنود شوند از آن و هرآيينه خدا دانا ىبردبار  	.59

است.
حكم اين است. و هرك ه در پىِ ايذاك ىس ىافتاد به مانند آنكه ايذا داده شد او را،  	.60
بعد از آن تعدّك ىرده شد بر وى، هرآيينه نصرت خواهد داد او را خدا. هرآيينه خدا 

بخشاينده آمرزگار است.
اين نصرت به سبب آن استك ه خدا درم‌ىآرد شب را در روز و درم‌ىآرد روز را در  	.61

شب و به سبب آن استك ه خدا شنوا ىبيناست.
اين نصرت به سبب آن استك ه خدا، همونست ثابت و آنچه م‌ىخوانندك افران بجز  	.62

وى، هموست باطل. و به سبب آن استك ه خدا همونست بلندمرتبه بزرگ قدر.
آيا نديدك ىه خدا فرود آورد از آسمان آب را، پس زمين سرسبز شود. هرآيينه خدا  	.63

لطفك ننده داناست.
او راست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است. و هرآيينه خدا همونست  	.64

ب‌ىنياز ستودهك‌ار.
آيا نديدك ىه خدا مسخّرك رد برا ىشما آنچه در زمين است و مسخّر ساختك شت‌ىها،  	.65
م‌ىرود در دريا به فرمان او. و نگاه م‌ىدارد آسمان را از آنكه بيفتد بر زمين، مگر به 

دستور ىوى. هرآيينه خدا در حق مردمان، بخشاينده مهربان است.
و اوست آنكه زندهك رد شما را، باز بميراند شما را، باز زندهك ند شما را. هرآيينه آدم ى 	.66

ناسپاس است.
برا ىهر گروه ىمعينك رده‌ايم شريعت ىراك ه ايشان عملك ننده‌اند بر آن، پس بايد  	.67
كه نزاع نكنند با تو در اينك ار و بخوان به سو ىپروردگار خويش. هر آيينه تو بر راه 

راستى.
و اگر مكابره نمايند با تو، بگو خدا داناتر است به آنچه مك‌ىنيد. 	.68

خدا حكم خواهدك رد ميان شما روز قيامت در آنچه اندر آن اختلاف مك‌ىنيد.2  	.69

ي	عن ىدر بهشت. 1
مترجم گويد: درين آيت اشاره است به آنكه اختلاف شرائع به سبب اختلاف عصور است و همه شرائع،  	2

حق است و در زمان خود معمول به است؛ پس نزاع در حقيقت به آنها نبايدك رد.
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آيا ندانستك ىه خدا م‌ىداند هرچه در آسمان و زمين است؟ هرآيينه اين همه ثبت  	.70
است درك تابى. اين همه بر خدا آسان است.

و عبادت مك‌ىنند بجز خدا چيز ىراك ه فرونفرستاده است خدا حجت ىبر آن و چيز ى 	.71
كه نيست ايشان را بر ثبوت آن دانش. و نيست ستمكاران را هيچي ار‌ىدهنده.

و چون خوانده م‌ىشود بر ايشان آيات ما واضح آمده، م‌ىشناس ىدر رو ىاينك افران  	.72
ناخوشى. نزد كيم‌ىشوند از آنكه حملهك نند بر آنانك ه م‌ىخوانند بر ايشان آياتِ ما. 
بگو آيا خبر دهم شما را به ناخوشتر از اين؟ آن دوزخ است. وعده داده است خدا آن 

را بهك افران و و ىبدجا ىياست.
ا ىمردمان! پديدآورده شد داستان ىپس بشنويد آن را. هرآيينه آنانك ه م‌ىخوانيد بجز  	.73
خدا، آفريدن نتوانند مگس ىرا؛ اگرچه جمع شوند برا ىآن. و اگر بربايد از ايشان 

مگس، چيزى، خلاص نتوانندك رد آن را از مگس. ناتوان شد طالب و مطلوب.1 
تعظيم نكردند خدا را حق تعظيم او. هرآيينه خدا توانا ىغالب است. 	.74

خدا برم‌ىگزيند فرستاده‌ها از فرشتگان و از مردمان. هرآيينه خدا شنوا ىبينا است. 	.75
م‌ىداند آنچه پيش رو ىايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است و به سو ىخدا  	.76

بازگردانيده م‌ىشوندك ارها.
ا ىمسلمانان! ركوعك نيد و سجده بجا آريد و عبادت نماييد پروردگار خود را و بكنيد  	.77

كار نكيو، اميد استك ه رستگار شويد.
و جهادك نيد در راه خدا حق جهادك ىه برا ىخدا باشد. و ىبرگزيد شما را و نساخت  	.78
بر شما در دين، هيچ تنگى. مشروعك رد دين پدر شما ابراهيم. خدا نام نهاد شما را 
مسلمانان پيش از اين2 و در قرآن نيز. تا باشد پيغامبر گواه بر شما و باشيد شما گواه 
بر مردمان، پس برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و چنگ زنيد به خدا؛ اوست 

خداوند شما؛ پس نكيو خداوند است و نكيو مددكار است.

23. سوره مؤمنون
در مكه نازل شده و آنكي صدوهجده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
هرآيينه رستگار شدند مسلمانان. 	.1

آنانك ه ايشان در نماز خويش نيايشك نندگانند. 	.2
و آنانك ه ايشان از بيهوده روگردانند. 	.3

و آنانك ه ايشان زكات را اداك نندگانند. 	.4
و آنانك ه ايشان شرمگاه خود را نگاه دارندگانند. 	.5

مگر بر زنان خويشي ا برك نيزكانك ىه مل كدست ايشان است؛ پس هرآيينه اينان  	.6
نكوهيده نيستند.

ي	عن ىعابد و معبود. 1
ي	عن ىدرك تب سابقه. 2
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پس هرك ه طلبك ند سوا ىاين، آن جماعت از حد گذرندگانند. 	.7
و آنانك ه ايشان امانت‌ها ىخود را و عهد خود را رعايتك نندگانند. 	.8

و آنانك ه ايشان بر نمازها ىخود محافظتك نندگانند. 	.9
اين جماعت، ايشانند آن وارثان. 	.10

كه عاقبتك ار به دست آرند بهشت را. ايشان آنجا جاويد باشندگانند. 	.11
و هرآيينه آفريديم آدم ىرا از خلاصه گل. 	.12

باز ساختيم آدم ىرا نطفه در قرارگاه استوار. 	.13
باز ساختيم آن نطفه را خون بسته، باز ساختيم آن خون بسته را گوشت پاره، پس  	.14
استخوان‌ها  آن  بر  پوشانيديم  پس  استخوان‌ها ىيچند،  را  پاره  آن گوشت  ساختيم 
نكيوترين  خدا  است  بزرگ  پس  ديگر.1  آفرينش ى را  او  آفريديم  باز  را،  گوشت 

نگارندگان.
باز هرآيينه شما بعد از اين مرده شويد. 	.15

باز هرآيينه شما روز قيامت برانگيخته گرديد. 	.16
و هرآيينه آفريديم بالا ىشما هفت آسمان و نبوديم ما از آفرينش، ب‌ىخبر. 	.17

و فرو فرستاديم از آسمان آب را به اندازه؛ پس جا داديم او را در زمين و هرآيينه ما  	.18
بر دورك ردن آن تواناييم.

پس بيافريديم برا ىشما به آن آب، بوستان‌ها از درختانِ خرما و انگور. شما را در آن  	.19
بوستان‌ها ميوه‌ها ىبسيار پيدا شود و بعض آن را م‌ىخوريد.2 

و آفريديم درختك ىه بيرون م‌ىآيد از طور سينا )يعن ىدرخت زيتون( م‌ىرويد به  	.20
وجهك ىه حاصل شود روغن و نان خورش، طعام خورندگان را.

و هرآيينه شما را در چهارپايان، پند ىهست؛ م‌ىنوشانيم شما را از آنچه در شكم  	.21
را  اينها  بعض  و  است  بسيار  منفعت‌ها ى آن چهارپايان  در  را  شما  و  است  ايشان 

م‌ىخوريد.
و بر چهارپايان و برك شت‌ىها سوارك رده م‌ىشويد. 	.22

و هرآيينه فرستاديم نوح را به سو ىقوم او، پس گفت: ا ىقوم من! عبادتِ خداك نيد،  	.23
نيست شما را هيچ معبود ىغير وى. آيا نم‌ىترسيد؟

پس گفتندك سانك ىهك افر بودند از قوم او: نيست اين شخص مگر آدم ىمانند شما،  	.24
م‌ىخواهدك ه رياست پيداك ند بر شما. و اگر خواست ىخدا، هرآيينه فرستاد ىفرشتگان 

را. نشنيديم اين ماجرا را در پدرانِ نخستين خويش.
نيست اين شخص مگر مردك ىه به و ىعارضه ديوانگ ىاست، پس انتظار وك ىنيد  	.25

تا مدتى.
گفت: ا ىپروردگار من! نصرت ده مرا به سبب آنكه دروغ ىشمردند مرا. 	.26

پس وح ىفرستاديم به سو ىوك ىه بسازك شت ىبه حضور ما و به فرمان ما، پس چون  	.27
آيد فرمان ما و جوش زند تنور ]غضب[، پس درآر درك شت ىاز هر جنس ىدو عدد 
نر و ماده را و درآرك سان خود را مگر آنكه از ايشان سبقتك رده است بر و ىگفته 
حق. و سخن مگو با من در باب آنانك ه ستمك ردند، هرآيينه ايشان غرقك ردگانند.

پس چون راست بنشين ىتو و هرك ه با تو باشد برك شتى، پس بگو: همه ستايش،  	.28
خدا ىراست؛ آنك ه نجات داد ما را از گروه ستمكاران.

ي	عن ىنفخ روح و روييدن ناخن و موى. 1
ي	عن ىبه طريق قُوت. 2
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و بگو: ا ىپروردگار من! فرود آر مرا در منزل مبارك و تو بهترين فرود آرندگانى. 	.29
هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌هاست و هرآيينه ما بوديم امتحانك نندگان. 	.30

باز بيافريديم بعد ايشان قرن ىديگر را. 	.31
پس فرستاديم ميان ايشان پيغامبر ىرا از ]قبيله[ ايشانك ه عبادت خداك نيد، نيست  	.32

شما را هيچ معبود بجز وى. آيا نم‌ىترسيد؟
آنانك هك افر شدند و دروغ شمردند ملاقات سرا ى قوم وى،  از  رئيسان  گفتند  و  	.33
بازپسين را و آسودگ ىداده بوديم ايشان را در زندگان ىدنيا، نيست اين شخص مگر 
از آنچه شما  از آن م‌ىخوريد و م‌ىآشامد  از آنچه شما  مانند شما؛ م‌ىخورد  آدم ى

م‌ىآشاميد.
و اگر فرمانبردارك ىرديد آدم ىمانند خويش را، هرآيينه شما آنگاه زيانكار باشيد. 	.34

آيا وعده م‌ىدهد شما راك ه چون بميريد و شويد خا ىكو استخوان چند، بيرون آورده  	.35
خواهيد شد؟!

بعيد است! بعيد است! آنچه وعده داده م‌ىشود شما را. 	.36
نيستيم  و  م‌ىشويم  زنده  و  م‌ىميريم  ما  جهان،  اين  زندگان ى الّّا  زندگانى،  نيست  	.37

برانگيخته شده.1 
نيست اين شخص، مگر مردك ىه افتراك رده بر خدا دروغ را و ما نيستيم او را تصديق  	.38

كننده.
گفت: ا ىپروردگار من! نصرت ده مرا به مقابله آنكه دروغ شمردند مرا. 	.39

گفت بعدِ اندك زمان ىپشيمان خواهند شد. 	.40
پس گرفت ايشان را آواز سخت به حسب وعده راست، پس گردانيديم ايشان را مثل  	.41

خاشاك درهم شكسته، پس دور ىباد گروه ستمكاران را.
باز پيداك رديم بعد از ايشان قرن‌ها ىديگر را. 	.42

سبقت نمك‌ىند هيچ گروه ىاز ميعاد خود و نه بازپس م‌ىمانند. 	.43
باز فرستاديم پيغامبران خود را پ‌ىدرپى. هرگاه آمد به امت ىپيغامبر او، به دروغ نسبت  	.44
كردند او را، پس از پ ىدرآورديم بعض را عقب بعض ى)يعن ىدر هلاك( و ساختيم 

امت‌ها را افسانه، پس دور ىباد گروه ىراك ه ايمان نم‌ىآرند.
باز فرستاديم موس ىو برادر او، هارون را با نشانه‌ها ىخويش و با دليل ظاهر. 	.45
به سو ىفرعون و جماعت او؛ پس سركشك ىردند و بودند گروه تكبرك ننده. 	.46

خدمت  را  ما  ايشان  قوم  و  خويش  مانند  آدم ى دو  به  آريم  ايمان  آيا  گفتند:  پس  	.47
كنندگانند؟!

پس دروغ گفتند ايشان را، پس شدند از هلاكك ردگان. 	.48

و هرآيينه داديم موس ىراك تابى، بوَُدك ه ايشان راهي ابند. 	.49
بلند؛  ايشان را به زمين ى و ساختيم پسر مريم را و مادرش را نشانه‌ا ىو جا داديم  	.50

خداوند استقرار و خداوند آب روان.
]گفتيم :[ ا ىپيغامبران! بخوريد از اطعمه پايكزه و بكنيدك ار نكيو. هرآيينه من به آنچه  	.51

مك‌ىنيد دانايم.
و هرآيينه اين است ملت شما، ملتكي تا و من پروردگار شمايم، پس بترسيد از من. 	.52
پس متفرق ساختند امّتانك ار خود را در ميان خويش، پاره‌پاره. هر گروه ىبه آنچه  	.53

نزد كياوست، شادمان است.
ي	عن ىبعض م‌ىميرد و بعض زنده م‌ىشود. 1
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پس بگذاريم ايشان را در غفلت ايشان تا مدتى. 	.54
آيا م‌ىپندارندك ه آنچه امداد مك‌ىنيم ايشان را به آن از مال و فرزندان، 	.55

سع ىدر نكيو‌ىيها مك‌ىنيم برا ىايشان؟ بلكه نم‌ىدانند.1  	.56
هرآيينه آنانك ه ايشان از ترس پروردگار خويش مضطربانند. 	.57

و آنانك ه ايشان به آيات پروردگار خويش ايمان م‌ىآرند. 	.58
و آنانك ه ايشان به پروردگار خويش شر كيمقرر نمك‌ىنند. 	.59

و آنانك ه م‌ىدهند آنچه م‌ىدهند و دل ايشان ترسان است به سبب آنكه ايشان به سو ى 	.60
پروردگار خويش بازخواهند گشت.

اين جماعت سع ىمك‌ىنند در ن‌ىكيها و ايشان به سو ىآن سبقتك نندگانند. 	.61
و تكليف نم‌ىدهيم هيچك س را مگر به قدر طاقت او و نزد كيماك تاب ىاستك ه  	.62

سخن م‌ىگويد به راستى2 و بر ايشان ستمك رده نم‌ىشود.
بلكه دل ايشان در غفلت است از اين سخن و ايشان را عمل‌هاست غير3 اينك ه ايشان  	.63

آن راك ننده‌اند. ]در غفلت خويش ماندند[.
تا وقتك ىه گرفتار ساختيم آسودگان ايشان را به عذاب، ناگهان ايشان فرياد مك‌ىردند. 	.64

گفتيم: فرياد مكنيد امروز! هرآيينه شما از ما نصرت داده نخواهيد شد. 	.65
هرآيينه خوانده م‌ىشد آيات ما بر شما، پس شما بر پاشنه‌ها ىخود بازم‌ىگشتيد. 	.66

تكبرّكنان بر آن قرآن به افسانه مشغول شده، ترك مك‌ىرديد. 	.67
آيا تأمل نكردند در اين سخني ا آمده است به ايشان آنچه نيامده بود به پدران نخستين  	.68

ايشان؟
آيا نشناختند پيغامبر خود را؟ پس ايشان به او ناآشنايند. 	.69

آيا م‌ىگويند به و ىديوانگ ىاست؟ بلكه آورده است پيش ايشان سخن راست را و  	.70
بيشتر ايشان سخن راست را ناخواهانند.

و اگر پيروك ىرد ىخدا ىتعال ىآرزوها ىايشان را، هرآيينه ب‌ىانتظام شدند ىآسمان‌ها  	.71
و زمين و هرك ه در ميان ايشان است. بلكه آورديم بديشان پند ايشان را؛ پس ايشان 

از پند خويش رو‌ىگردانندگانند.
آيا م‌ىخواه ىاز ايشان مزدى؟ پس مزد پروردگار تو بهتر است و او بهترين روز ى 	.72

دهندگان است.
و هرآيينه تو م‌ىخوان ىايشان را به سو ىراه راست. 	.73

و هرآيينه آنانك ه ايمان نم‌ىآرند به آخرت، از آن راهكي سو شوندگانند. 	.74
و اگر رحم مك‌ىرديم بر ايشان و برم‌ىداشتيم آنچه به ايشان است از سختى، هرآيينه  	.75

پيوسته م‌ىشدند در ب‌ىراه ىخود سرگشته شده.
و هرآيينه گرفتارك رديم ايشان را به عذاب، پس نيايش نكردند پروردگار خود را و  	.76

زار ىننمودند.
]در غفلت خويش ماندند[ تا وقتك ىه بگشاديم بر ايشان در ىخداوندِ عذاب سخت،  	.77

ناگهان ايشان در آنجا اميد برندگانند.
و اوست آنك ه بيافريد برا ىشما شنوا ىيو ديده‌ها و دل‌ها. اند ىكشكرگزار ىمك‌ىنيد. 	.78

و اوست آنك ه پيداك رد شما را در زمين و به سو ىاو برانگيخته خواهيد شد. 	.79

ي	عن ىنعمت نيست، بلكه استدراج است. 1
ي	عن ىنامه اعمال. 2

ي	عن ىغير انكار قرآن. 3
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آيا  روز.  و  شب  آمدوشد  راست  او  و  م‌ىميراند  و  مك‌ىند  زنده  آنك ه  اوست  و  	.80
نم‌ىفهميد؟

بلكه گفتند: مانند آنچه گفته بودند نخستينيان. 	.81
گفتند آيا چون بميريم و شويم خا ىكو استخوان ىچند، آيا ما برانگيخته خواهيم شد؟ 	.82
هرآيينه وعده داده شد به اين سخن ما را و پدران ما را پيش از اين. نيست اين مگر  	.83

افسانه‌ها ىپيشينيان.
بگوك هِ راست زمين و آنچه در آن است، اگر م‌ىدانيد؟ 	.84

خواهند گفت: اين همه خدا ىراست. بگو آيا پندپذير نم‌ىشويد؟ 	.85
بگو:يك ست پروردگار آسمان‌ها ىهفتگانه و پروردگار عرش بزرگ؟ 	.86

خواهند گفت: اين همه خدا ىراست. بگو آيا نم‌ىترسيد؟ 	.87
بگويك ست آنك ه به دست اوست پادشاه ىهر چيز و او زنهار م‌ىدهد و زنهار داده  	.88

نم‌ىشود برخلاف او؟ بگوييد اگر م‌ىدانيد.
خواهند گفت: اين همه خدا ىراست. بگو پس ازك جا فريب داده م‌ىشويد؟ 	.89

بلكه آورده‌ايم به ايشان سخن راست را و هرآيينه ايشان دروغگويند. 	.90
هيچ فرزند نگرفته است خدا و نيست همراه او هيچ خدا ىديگر، آنگاه ببرد ىهر  	.91
خدائ ىچيزك ىه آفريده بود و هرآيينه غالب آمد ىبعض ايشان بر بعض. به پا ىك

صفت مك‌ىنم خدا ىرا از آنچه تقرير مك‌ىنند.
داننده نهان و آشكار است، برتر است از آنچه شر كيم‌ىآرند. 	.92

بگو: پس ا ىپروردگار من! اگر بنما ىيمرا آنچه ترسانيده م‌ىشوند. 	.93
ا ىپروردگار من! داخل مكن مرا در گروه ستمكاران. 	.94

و هرآيينه ما برآنكه بنماييم تو را آنچه وعده م‌ىدهيم به ايشان، تواناييم. 	.95
بيان آنچه  به  داناتريم  ما  است.  ن كي آن  ك ىه  خصلت به  را  بد ى مقابلهك ن  و  	.96 

مك‌ىنند.
و بگو ]يا محمد[: ا ىپروردگار من! م‌ىپناهم به تو از دغدغه‌ها ىشياطين. 	.97

و م‌ىپناهم به تو ا ىپروردگار من! از آنكه حاضر شوند پيش من. 	.98
در غفلت خويش باشند تا وقتك ىه بيايدك س ىرا از ايشان موت. گويد: ا ىپروردگار  	.99

من! بازگردان مرا.
بوَُدك هك ار نكيوك نم در سراك ىيه بگذاشتمش؛ نه چنين باشد! هرآيينه اين سخن ىاست  	.100

كه و ىگوينده آن است و پيش ايشان حجاب ىباشد تا روزك ىه برانگيخته شوند.
پس چون دميده شود در صور، پس قرابت‌ها نباشد ميان ايشان آن روز و نه باكي ديگر  	.101

جواب سؤالك نند.
پس هرك ه گران آيد پل‌ها ىترازو ىاو، پس آن جماعت ايشانند رستگاران. 	.102

و هرك ه سب كشد پل‌ها ىترازو ىاو، پس آن جماعت آنانندك ه زيانك ردند در حق  	.103
خويش، در دوزخ جاويد باشندگانند.

م‌ىسوزد رو ىايشان را آتش و ايشان آنجا رو ترش هستند. 	.104
]گوييم[ آيا خوانده نم‌ىشد آيات من بر شما، پس آن را دروغ م‌ىپنداشتيد؟ 	.105
گفتند: ا ىپروردگار ما! غالب آمد بر ما بدبخت ىما و بوديم گروه ىگمراه. 	.106

ا ىپروردگار ما! بيرون آر ما را از اينجا. پس اگر عودك نيم بهك فر، پس هرآيينه ما  	.107
ستمكار باشيم.

]خدا[ فرمايد: به رسوا ىيدر شويد در اينجا و سخن مگوييد با من. 	.108
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هرآيينه بود گروه ىاز بندگان من م‌ىگفتند: ا ىپروردگار ما! ايمان آورديم پس بيامرز  	.109
ما را و ببخشا ىبر ما و تو بهترين بخشايندگانى.

پس مسخره گرفتيد ايشان را تا حدك ىه فراموش گردانيدندي اد مرا از دلِ شما و شما  	.110
بر ايشان م‌ىخنديديد.

به مراد  ايشانند  آنكه  به  ايشان  به مقابله صبر  امروز  ايشان را  هرآيينه من جزا دادم  	.111
رسندگان.

گويد خدا: چند مدت درنگك رديد در زمين به حساب شمار سال‌ها؟ 	.112
گفتند: درنگك رديم كي روزي ا بعض روز، پس بپرس از شماركنندگان. 	.113

گفت خدا: توقف نكرديد مگر اندىك.ك اش شما م‌ىدانستيد. 	.114
آيا پنداشتيدك ه آفريديم شما را بيهوده و آنكه شما به سو ىما گردانيده نشويد؟ 	.115

پس برتر است خدا پادشاه ثابت. نيست هيچ معبود غير او، پروردگار عرشِ گرام‌ىقدر. 	.116
و هرك ه بخواند با خدا معبود ديگر را، هيچ حجت ىنيست پرستنده را بر ثبوت آن  	.117
معبود. پس جز اين نيستك ه حساب او نزد كيپروردگار اوست، هرآيينه رستگار 

نم‌ىشوندك افران.
و بگو: ا ىپروردگار من! بيامرز و ببخشا ىو تو بهترين بخشايندگانى. 	.118

24. سوره نور
در مدينه نازل شده و آن شصت‌وچهار آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
اين سورت ىاستك ه فروفرستاديم آن را و فرض ساختيم آن را و فرود آورديم در آن  	.1

آيات روشن، بودك ه شما پند گيريد.
بايدك ه  ه و  دُرَّ ايشان صد  از  بزنيد هر ىكي را  زن زناك ننده و مرد زناك ننده، پس  	.2
درنگيرد شما را شفقت بر ايشان در جارك ىردن شرع خدا، اگر ايمان آورده‌ايد به 

خدا و روز آخر و بايدك ه حاضر شوند به عقوبت ايشان جماعت ىاز مسلمانان.
مرد زناك ننده نكاح نمك‌ىند مگر با زن زناك نندهي ا شرك آرنده و زن زناك ننده به زن ى 	.3
نم‌ىگيرد آن را مگر مرد زناك نندهي ا شرك آرنده. و حرام ساخته شد اين ]نكاح زانيه[ 

بر مسلمانان.1 
و آنانك ه دشنام م‌ىدهند زنان پرهيزگار را، باز نياوردند چهار گواه، بزنيد ايشان را  	.4

ه و قبول مكنيد گواه ىايشان را هيچ گاه. و اين جماعت ايشانند فاسق. هشتاد دُرَّ
مگر آنانك ه توبهك ردند بعد از اين و به صلاح آوردندك ار خود را، پس هرآيينه خدا  	.5

آمرزنده مهربان است.

مترجم گويد: ازين آيت معلوم شدك ه زانيه مقره به زنا را نكاح توانك رد و همين است مذهب أحمد و  	1
تاويل آيت نزد اب ىحنيفه و شافع ىآن استك ه حرامك رده شد شرك و زنا بر مسلمانان.ي ا گويند خاص 

است به قومي ىا گويند منسوخ است.
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و آنانك ه دشنام م‌ىدهند زنان خود را و نباشد ايشان را گواهان مگر نفس خويشتن  	.6
پس مخلص، گواه ىكي ىاز ايشان است چهار بار شهادت به خدا، هرآيينه و ىاز 

راستگويان است.
و گواه ىپنجم به اين صفتك ه لعنت خدا بر او باد، اگر از دروغگويان باشد. 	.7

و بازم‌ىگرداند از آن زن عقوبت را آنكه گواه ىدهد چهاربار به خدا، هرآيينه اين  	.8
شوهر از دروغگويان است.

از  اگر شوهر  اين زن  بر  باد  اين صفتك ه خشم خدا  به  بار  پنجم  و گواه ىدهد  	.9
راستگويان باشد.

و اگر نم‌ىبود فضل خدا بر شما و رحمت او و آنكه خدا توبه پذيرنده باحكمت است  	.10
]چه چيزهاك ه نم‌ىشد[.1 

هرآيينه آنانك ه آوردند تهمت را جماعت‌ىاند از شما. مپنداريد اين تهمت را بد در حق  	.11
خويش، بلكه آن بهتر است برا ىشما. هرك س ىرا از ايشان چيز ىاستك ه حاصل 
كرد از معصيت و آنكه سرانجام داد عمده آن تهمت را از ايشان، او راست عذاب 

بزرگ.2 
چرا نشدك ه چون شنيديد آن را گمان مك‌ىردند مردان مسلمان و زنان مسلمان در حق  	.12

خويش ن ىكيرا و م‌ىگفتند: اين افترا ىظاهر است.
چرا نياوردند بر اين سخن چهارگواه، پس چون نياوردند گواهان را، پس آن جماعت  	.13

نزد كيخدا ايشانند دروغگو.
و اگر نم‌ىبود فضل خدا بر شما و رحمت او در دنيا و آخرت، هرآيينه م‌ىرسيد به  	.14

شما در اين مقدمهك ه گفت و شنيد مك‌ىرديد در آن، عذاب بزرگ.
چون فرام‌ىگرفتيد آن را به زبان‌ها ىخويش و م‌ىگفتيد به دهان خويش سخنك ىه  	.15
نبود شما را به حقيقت آن دانش و م‌ىپنداشتيد آن را آسان و او نزد كيخدا بزرگ 

بود.3 
و چرا نشدك ه چون شنيديد آن را م‌ىگفتيد: نم‌ىرسد ما راك ه به زبان آريم اين سخن  	.16

را. به پاي ىكاد مك‌ىنيم تو را خدايا، اين سخن افترا ىيبزرگ است.
پند م‌ىدهد شما را خدا تا باز به عمل نياريد مانند اين هرگز، اگر مسلمان هستيد. 	.17

و بيان مك‌ىند خدا برا ىشما آيات را. و خدا دانا ىباحكمت است. 	.18
هرآيينه آنانك ه دوست م‌ىدارند آنكه فاش شود تهمت بدكار ىدر مسلمانان، ايشان  	.19

راست عقوبت درد دهنده در دنيا و آخرت. و خدا م‌ىداند و شما نم‌ىدانيد.
و اگر نبود ىفضل خدا بر شما و رحمت او و آنكه خدا بخشاينده مهربان است ]چه  	.20

چيزهاك ه نم‌ىشد[.
ا ىمسلمانان! از پ ىمرويد گام‌ها ىشيطان را. و هرك ه پيروىِ گام‌ها ىشيطانك ند،  	.21
پس هرآيينه و ىم‌ىفرمايد به ب‌ىحيا ىيوك ار ناپسنديده. و اگر نبود ىفضل خدا بر 
شما و رحمت او، پاك نشد ىاز شما هيچك س هرگز ولكين خدا پاك م‌ىسازد هر 

كه را خواهد و خدا شنوا ىداناست.

سع ى بدنام ى اشاعت  در  منافقان  و  شده  متهّم  عائشه  حضرت  مصطلق  بن ى غزوه  در  گويد:  مترجم  	1
كردند،جماعت ىاظهار برائت نمودند و جماعت ىتوقف نمودند. خدا ىتعال ىبرائت صديقه نازل ساخت 

و ذمِ منافقان ومدح برائتك نندگان و تهديد توقفك‌نندگان فرمود.
ي	عن ىعبدالله بن ابُىّ منافق. 2

ي	عن ىجمعك ىه م‌ىگفتند فلان و فلان چنين م‌ىگويند و ما نديده‌ايم و تحقيق نم‌ىدانيم. 3
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و بايدك ه سوگند نخورند خداوندانِ بزرگ ىو وسعت از شما بر آنكه چيز ىندهند  	.22
خويشاوندان را و بينوايان را و خانمان تركك نندگان را در راه »خدا«. و بايدك ه عفو 
كنند و درگذرند. آيا دوست نم‌ىداريدك ه بيامرزد خدا شما را؟ و خدا آمرزنده مهربان 

است.1 
ايمان  را،  ب‌ىخبران  را،  پاكدامنان  زنان  بدكارى،  از  آنانك ه دشنام م‌ىدهند  هرآيينه  	.23

آرندگان را، لعنتك رده شدند در دنيا و آخرت و ايشان راست عذاب بزرگ.
روزك ىه گواه ىدهند بر ايشان زبان‌ها ىايشان و دست‌ها ىايشان و پا‌ىها ىايشان  	.24

به آنچه مك‌ىردند.
آن روز به تمام رساند به ايشان خدا ىتعال ىجزا ىيبه انصاف ايشان را و بدانندك ه  	.25

خدا همون است ثابتِ ظاهر.
زنان ناپاك لايق‌اند به مردان ناپاك و مردان ناپاك لايق‌اند به زنان ناپاك. و زنان پاك  	.26
لايق‌اند به مردان پاك و مردانِ پاك لايق‌اند به زنان پاك. اين جماعت بر‌ىاند از آنچه 

مردم م‌ىگويند. ايشان راست آمرزش و روز ىنكيو.
ا ىمسلمانان! درمياييد به خانه‌ها غيرخانه‌ها ىخويش تا آنكه دستور ىطلبيد و سلام  	.27

كنيد بر اهل آن، اين بهتر است شما را، بوَُدك ه پندپذير شويد.
پس اگر نيابيد در آنجا هيچك س را، درمياييد آنجا تا آنكه دستور ىداده شود شما را  	.28
و اگر به شما گفته شودك ه بازگرديد، پس بايدك ه بازگرديد؛ آن پاكتر است شما را.2 

و خدا به آنچه مك‌ىنيد دانا است.
نيست بر شما گناه ىدر آنكه درآييد به خانه‌هاك ىيه مسكنك س ىنيست، در آنجا  	.29

منفعت ىباشد شما را. و خدا م‌ىداند آنچه آشكارا مك‌ىنيد و پوشيده م‌ىداريد.
بگو به مردان مسلمانانك ه: بپوشند چشم خود را و نگاه دارند شرمگاه‌ها ىخود را،  	.30

اين پايكزه‌تر است ايشان را. هرآيينه خدا خبردار است به آنچه مك‌ىنند.
و بگو زنان مسلمانان راك ه: بپوشند چشم خود را و نگاه دارند شرمگاه خود را و  	.31
آشكارا نكنند آرايش خود را،3 الّّا آنچه ظاهر است از آن مواضع و بايدك ه فروگذارند 
دامن‌ها ىخود را بر گريبان‌ها ىخود و ننمايند آرايش خود را الّّا به شوهران خويش 
يا پدران خويشي ا پدران شوهران خويشي ا پسران خويشي ا پسران شوهران خويش 
يا برادران خويشي ا پسران برادران خويشي ا پسران خواهران خويشي ا زنان خويش 
يا آنچه مال كاو شده است دستِ ايشان )يعن ىغلامان(ي ا طفيليانك ىه صاحب شهوت 
نباشند از مرداني ا طفلانك ه هنوز مطلع نشده‌اند بر شرمگاه زنان. و نزنند زمين را 
به پا ىخويش تا دانسته شود آنچه پنهان مك‌ىردند از زيور خويش. و رجوعك نيد به 

سو ىخدا همهكي جا ا ىمسلمانان بود!ك ه رستگار شويد.4 

 ىكي ى و و  ندهد  هيچ  را  مسِطَح  بودك ه  خورده  قسم  چون  صديق  ابوبكر  به  است  تعريض  درين  	1
ازدشنام‌دهندگان بود.

ي	عن ىرباط وقف. 2
ي	عن ىمواضع زيور. 3

حاصل اين آيت آن استك ه از مواضع زينت، دو قسم است: آن‌چه در ستر آن حرج است و آن وجه  	4
وك فين بود وآن‌چه در ستر آن حرج نيست؛ مانند: سر و گردن و عضد و زراع و ساق. پس ستر وجه و 
كفين از اجنبيان فرض نيست، بلكه سنت است و ستر غير آن از اجنبيان فرض است، نه ازمحارم؛ والله 

اعلم.
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و به نكاح دهيد زنان ب‌ىشوهر را از قوم خويش و شايستگان را از بندگان خويش  	.32
وك نيزكان خويش؛ اگر درويش باشند توانگرك ند ايشان را خدا از فضل خود و خدا 

بسيار دهنده داناست.
و بايدك ه بر پاكدامن ىمقيد باشند آنانك ه نمي‌ىابند اسباب نكاح، تا آنكه توانگرك ند  	.33
ايشان را خدا از فضل خويش. و آنانك ه م‌ىطلبند مكاتبت را از بندگانك ىه مال ك
آن شده است دستِ شما، پس مكاتبك نيد آنها را اگر بدانيد در ايشان شايستگى. و 
بدهيد مكاتبان را از مال خداك ه به شما ارزان ىداشته است و جبر مكنيدك نيزكان خود 
را بر زنا اگر ايشان پرهيزگار ىخواهند، تا به دست آريد متاع زندگان ىدنيا و هرك ه 
جبرك ند ايشان را، پس هرآيينه خدا آنك نيزكان را بعد جبرك ردن بر ايشان، آمرزنده 

مهربان است.
و هرآيينه فرود آورديم به سو ىشما آيت‌ها ىروشن را و فرود آورديم داستان ىاز  	.34

حال آنانك ه گذشتند پيش از شما و پند ىبرا ىپرهيزكاران.
خدا نور آسمان‌ها است و زمين. داستان نور و ىدر قلب مسلمانان اين است مانند  	.35
طاقك ىه در آن چراغ است.1 آن چراغ در شيشه است2 )يعن ىدر قنديل است( آن 
شيشه گويا ستاره‌ا ىدرخشنده است؛ افروخته م‌ىشود از روغن درخت ىبا بركتك ه 
عبارت از درخت زيتون است؛ نه به سمت مشرق روييد و نه به جانب مغرب روييد، 
بر  باشدش آتشى. روشن ى نرسيده  اگرچه  نزد كياستك ه زيت و ىروشن‌ىبدهد، 
روشن ىاست. راه م‌ىنمايد خدا به نور خدا هرك ه را خواهد و بيان م‌ىفرمايد خدا 

داستان‌ها برا ىمردمان. و خدا بر هر چيز دانا است.3 
در خانه‌هاك ىيه دستور ىداده است خداك ه بلندك رده شود آن را وي ادك رده شود  	.36

آنجا نام او، به پاي ىكاد مك‌ىنند خدا را آنجا صبح و شام.
مردانك ىه باز ندارد ايشان را سوداگر ىو نه خريد و فروخت ازي ادك ردن خدا و  	.37
برپاداشتن نماز و دادن زكات، مىترسند از آن روزك ه مضطرب شوند در آن دلها و 

ديدهها.
تا جزا دهد ايشان را خدا به عوض بهترين آنچهك ردند و زياده دهد ايشان را از فضل  	.38

خويش. و خدا روز ىمىدهد هرك ه را خواهد به غير شمار )يعن ىبسيار(.
و آنانك هك افر شدند، اعمال ايشان مانند سراب ىاست به ميدانها ىهموار، مىپنداردش  	.39
تشنه، آبى؛ تا وقتك ىه بيايد نزد كيآن نيابدش چيز ىوي افت خدا را نزد كيآن، پس 

تمام رسانيد به و ىحساب و ىرا. و خدا زودك ننده حساب است. 
يا مانند تارىكيها در دريا ىيعميق. مىپوشد اينك افر را موج ىاز بالا ىآن موج ى 	.40
ديگر، از بالا ىآن ابر بود، تارىكيهاست بعضِ آن بالا ىبعضِ ديگر. چون بيرون آرد 
دست خود، نزد كينيستك ه ببيندش و هرك ه نداد او را خدا روشنى، پس نيست او 

را هيچ روشنىاى. 
آيا نديدك ىه خدا، به پاي ىكاد مكىندش هرك ه در آسمانها و زمين است و مرغان  	.41
بال گشاده؟ هر ىكي دانسته است خدا دعا ىاو را و تسبيح او را و خدا دانا است به 

آنچه مكىنند.

ي	عن ىفتيله روشن است. 1
ي	عن ىدر قنديل است. 2

حاصل اين مثل، تشبيه نور ىاستك ه به سبب مواظبت بر طهارت و عبادت در دل مسلمانان حاصل  	3
م‌ىشودبه نور چراغك ه در غايت درخشندگ ىباشد و به جهت اشعار به آن مواظبت م‌ىفرمايد.
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و خدا ىراست پادشاه ىآسمانها و زمين و به سو ىخداست بازگشت. 	.42
آيا نديدك ىه خدا روان مكىند ابر را، باز جمع مىنمايد ميان آن، باز مىسازدش تو  	.43
بر تو، پس مىبين ىقطره راك ه بيرون مىآيد از ميان آن و فرود مىآرد از جانب بالا از 
كوههاك ه آنجا است ژاله، پس مىرساندش به هرك ه خواهد و بازمىداردش از هرك ه 
مىخواهد. نزد كياست درخشندگ ىبرقك ىه در آن ابر بوده است، دورك ند چشمها 

را.
مىگرداند خدا شب و روز را، هرآيينه در اين مقدمه پند ىهست خداوندانِ چشم را. 	.44
و خدا آفريد هر جانور ىرا از آب، پس از اينهاست آنكه مىرود بر شكم خود و از  	.45
اينهاستك ه مىرود بر دو پا ىو از اينهاستك ه مىرود بر چهارپاى. مىآفريند خدا 

هرچه خواهد، هرآيينه خدا بر هر چيز تواناست.
هرآيينه فرود آورديم آيات روشن را و خدا دلالت مكىند هرك ه را خواهد به سو ى 	.46

راه راست.
و مىگويند منافقان: ايمان آورديم به خدا و به رسول و فرمانبردار ىنموديم، باز رو ى 	.47

مىگرداند گروه ىاز ايشان بعد از اين و نيستند ايشان، مؤمنان.
و چون خوانده مىشوند به سو ىخدا و رسول او تا حكم فرمايد ميان ايشان، ناگهان  	.48

جماعت ىاز ايشان روگردانندگانند.
و اگر باشد ايشان را حق، بيايند به سو ىاو گردن نهاده. 	.49

آيا در دل ايشان بيمارىا ىاست؟ي ا در ش كافتادند؟ي ا مىترسند از آنكه ستمك ند  	.50
بر ايشان خدا و رسول او؟ بلكه اين جماعت، ايشانند ستمكاران.

جز اين نيستك ه مىباشد قول مسلمانان، چون خوانده مىشود ايشان را به سو ى 	.51
خدا و رسول او تا حكمك ند ميان ايشان، آنكه گويند: شنيديم و فرمانبردارك ىرديم؛ 

و اين جماعت، ايشانند رستگاران.
و هرك ه فرمانبردارك ىند خدا و رسول او را و ترسد از خدا و حذرك ند از عذاب او،  	.52

پس اين جماعت، ايشانند به مراد رسندگان.
و قسم خوردند به خدا به مؤكدترين قسمها ىخودك ه اگر بفرما ىيايشان را، البته  	.53
بيرون روند از وطن خود. بگو: قسم مخوريد! فرمانبردار ىپسنديده مطلوب است. 

هرآيينه خدا خبردار است به آنچه مكىنيد.
بگو: فرمانبردارىِ خداك نيد و فرمانبردارىِ پيغامبرك نيد. پس اگر رو ىبگردانند، پس  	.54
جز اين نيستك ه بر پيغامبر است آنچه بر و ىلازمك رده شد و بر شماست آنچه بر 
شما لازمك رده شد و اگر فرمانبردار ىاوك نيد، راهي ابيد و نيست بر پيغامبر مگر پيغام 

رسانيدن آشكارا.
وعده داده است خدا آنان راك ه ايمان آوردند از شما و عمل‌ها ىشايستهك ردند، البته  	.55
خليفه سازد ايشان را در زمين، چنانكه خليفه ساخته بود آنان راك ه پيش از ايشان 
بودند1 و البته محكمك ند برا ىايشان دين ايشان راك ه پسنديده است برا ىايشان و 
البته بدلك ند درباره ايشان بعد از ترس ايشان ايمن ىرا. پرستشك نند مرا، شر كي
مقرر نكنند با من چيز ىرا و هرك ه ناسپاسك ىند بعد از اين، پس آن جماعت، ايشانند 

فاسقان.2 
ي	عن ىچنانكه بن‌ىاسرائيل را بعد عمالقه پادشاه ساخت. 1

ي	عن ىچنانكه قاتلان حضرت عثمانك ردند. مترجم گويد: تفسير اين آيت در حديث آمده ان الخلافة  2
بعدىثلاثون سنةَ؛ والله اعلم.
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و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و فرمانبردارك ىنيد پيغامبر را، بودك ه بر شما  	.56
رحمك رده شود.

مپندارك افران را عاجزك ننده در زمين و جا ىايشان آتش است و آن بدبازگشت است. 	.57
ا ىمسلمانان! بايدك ه دستور ىطلبند از شما آنانك ه مال كايشان شده است دست‌ها ى 	.58
شما1 و آنانك ه نرسيده‌اند به حد احتلام از شما، سه نوبت؛ پيش از نماز فجر و وقت ى
كه فرو م‌ىنهيد جامه‌ها ىخود را از نيمروز و پس از نماز عشا؛ اين سه ساعت خلوت 
برا ىشمااند. نيست بر شما و نه بر ايشان هيچ بزه بعدِ اينها. درآيندگانند بر شما بعض 
بيان مك‌ىند خدا برا ىشما آيات را و خدا داننده  از شما بر بعض ديگر. همچنين 

باحكمت است.2 
و چون رسند طفلان از شما به حد احتلام، بايدك ه دستور ىطلبند، چنانكه م‌ىطلبيدند  	.59
آنانك ه پيش از ايشان بودند. همچنين بيان مك‌ىند خدا برا ىشما آيات خود را و خدا 

دانا ىباحكمت است.
نهند  فرو  آنكه  بزه در  ايشان  بر  نيست  ندارند،  نكاح  توقع  زنان،ك ه  از  وك لانسال  	.60
جامه‌ها ىخود را و نه ظاهركنان آرايش را و اگر پرهيزگارك ىنند، بهتر است ايشان 

را و خدا شنوا ىداناست.
بر ذات  نه  و  گناه ى بيمار  بر  نيست  و  گناه ى لنگ  بر  نه  و  گناه ى نابينا  بر  نيست  	.61
از خانه‌ها ىخويش وي ا خانه‌ها ىپدران خويشي ا  آنكه بخوريد  شما گناهى، در 
خانه‌ها ىمادران خويشي ا خانه‌ها ىبرادران خويشي ا خانه‌ها ىخواهران خويش 
تغان‌ها ى خانه‌ها ى عمه‌ها ىخويشي ا  خانه‌ها ى عموها ىخويشي ا  خانه‌ها ى يا 
خويشي ا خانه‌ها ىخاله‌ها ىخويشي ا خانه‌اك ىه به تصرف شماستك ليدها ىاو3 
يا خانه‌ها ىدوست خويش. نيست بر شما هيچ گناه ىدر آنكه بخوريد همهكي جا 
يا متفرق.4 پس چون درآييد به خانه‌ها، پس سلام گوييد بر قوم خويش دعا ىخير با 
بركتِ پايكزه فرود آمده از نزد كيخدا. همچنين بيان مك‌ىند خدا برا ىشما آيات را 

بودك ه بفهيمد.
جز اين نيستك ه مسلمانان آنانندك ه ايمان آوردند به خدا و به رسول او و چون  	.62
باشند با و ىبرك ارك ىه جمعك ردن ايشان م‌ىطلبند، نروند تا آنكه دستور ىطلبند 
از پيغامبر؛ هرآيينه آنانك ه دستور ىم‌ىطلبند از تو، ايشان آنانندك ه ايمان آوردند به 
خدا و به رسول او. پس اگر دستور ىطلبند از تو برا ىبعضك ار خود، پس دستور ى
ده هرك ه را خواه ىاز ايشان و آمرزش طلبك ن برا ىايشان از خدا، هرآيينه خدا 

آمرزنده مهربان است.
مشماريد طلبيدن پيغامبر را در ميان خويش، مانند طلبيدن بعض از شما بعض ديگر  	.63
را. هرآيينه م‌ىداند خدا آنان راك ه به سب ىكبيرون م‌ىروند از شما پناه‌جويان. پس 
بايدك ه بترسند آنانك ه خلاف حكم پيغمبر مك‌ىنند از آنكه برسد بديشان بلاي ىيا 

برسد بر ايشان عذاب ىدرد دهنده.

ي	عن ىغلامان وك نيزان. 1
حاصل آن استك ه محارم و اطفال نيز درين ساعات، استي ذانك نند؛ زيراك ه مردمان جامه درين ساعات  	2
از تنمك‌ىشند و عريان م‌ىشوند. محصول سخن آن استك ه محارم را و اطفال را عريان ديدن، درست 

نيست؛ والله اعلم.
ي	عن ىنگاهبان و ويكل حفظ او باشيد. 3

ي	عن ىاذنك ىه از رسم و عادت مفهوم استك فايت مك‌ىند و حاجت اذن صريح نيست؛ والله اعلم. 4
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آگاه شو! هرآيينه خدا راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است؛ م‌ىداند روش ىراك ه شما  	.64
برآنيد و روزك ىه بگردانيده شوند به سو ىاو، خبر دهند ايشان را به آنچهك رده‌اند و 

خدا به هر چيز داناست.

25. سوره فرقان
در مكه نازل شده و آن هفتادوهفت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
بسيار با بركت است آنك ه فرود آورد قرآن را بر بنده خويش تا باشد ترساننده عالم‌ها  	.1

را.
آنك ه او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و هيچ فرزند نگرفت و هيچ شر كينيست  	.2

او را در پادشاه ىو بيافريد هر چيز ىرا، پس اندازهك رد او را به اندازهك ردن.
آفريده  نم‌ىآفرينند چيز ىو خودشان  راك ه  معبودان  آن  الله  بجز  و گرفتندك افران  	.3
نه  و  را  نم‌ىتوانند مرگ  نه سود ىو  زيان ىو  برا ىخويش  نم‌ىتوانند  م‌ىشوند و 

زندگان ىرا و نه برانگيختن را.
و گفتندك افران: نيست اين قرآن، مگر دروغك ىه بربافته است آن را وي ار ىداده‌اند  	.4

او را بر افترا ىو ىگروه ديگر، پس به عمل آوردند ستم و دروغ را.
و گفتند: قرآن افسانه‌ها ىپيشينيان استك ه برا ىخود نوشته است آن را، پس آن  	.5

خوانده م‌ىشود بر و ىصبح و شام.1 
بگو: فرود آورده است آن راك سك ىه م‌ىداند آن پنهانك ه در آسمان و زمين است.  	.6

هرآيينه و ىهست آمرزنده مهربان.
و گفتند: چيست اين پيغامبر را؟ك ه م‌ىخورد طعام و م‌ىرود در بازارها. چرا فرستاده  	.7

نشد به سو ىو ىفرشته تا باشد همراه و ىترساننده.
يا چرا نه از آسمان برتافته شد به سو ىو ىگنجي ىا چرا نيست او را باغك ىه بخورد  	.8

از آن و گفتند ستمكاران: پيرو ىنمك‌ىنيد مگر مرد جادو زده را.
ببين چگونه داستان‌ها زدند در حق تو. پس گمراه شدند، پس نمي‌ىابند هيچ راه ىرا. 	.9
بزرگوار است آنك ه اگر خواهد بدهد تو را بهتر از اين بوستان‌هاك ه م‌ىرود زير آن  	.10

جو‌ىها و بدهد تو را محل‌ها ىبلند )يعن ىدر دنيا.(
بلكه دروغ شمرده‌اند قيامت را و آماده ساختيم براك ىسك ىه تكذيب قيامتك ند،  	.11

دوزخ را.
چون ببيند دوزخ ايشان را از مسافت دور، بشنوند از و ىآواز خشم خوردن و غريدن. 	.12
و چون انداخته شوند از آن دوزخ به مكان ىتنگ دست و پا بسته، بد دعاك نند بر  	.13

خويش به هلاك.
و گوئيم: بد دعا نكنيد امروز به كي هلاك و بد دعاك نيد به هلاك بسيار. 	.14

ي	عن ىتاي اد گيرد. 1
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بگو: آيا اين بهتر استي ا بهشت جاويد، آنكه وعده داده شده است متقيان را؟ باشد  	.15
ايشان را پاداش و جا ىبازگشت.

ايشان راست آنجا آنچه م‌ىخواهند جاويدان. هست بر پروردگار تو وعده طلبيده شده. 	.16
و آن روزك ه جمعك ند خدا ايشان را با آنك ه م‌ىپرستند بجز خدا، پس گويد: آيا شما  	.17

گمراهك رديد اين بندگان مراي ا ايشان خود غلطك رده‌اند راه را؟
گويند: به پاي ىكاد مك‌ىنيم تو را، سزاوار نباشد ما راك ه هيچ دوست گيريم بجز تو  	.18
ولكين بهره‌مند ساخت ىايشان را و پدران ايشان را تا آنكه فراموشك ردند پند و شدند 

گروه ىهلاك شده.
گوييم: ا ىگروهك افران! هرآيينه دروغ داشتند شما را اين معبودان در آنچه م‌ىگفتيد،  	.19
پس نم‌ىتوانيد دفعك ردن عذاب و نهي ار ىدادن و هرك ه ستمك رده باشد از شما، 

بچشانيمش عذاب بزرگ.
و نفرستاديم پيش از تو پيغامبران، مگر به اين صفتك ه ايشان م‌ىخوردند طعام و  	.20
م‌ىرفتند در بازارها و ساخته‌ايم بعض شما را در حق بعض ىابتلاىي، آيا صبر مك‌ىنيد؟ 

و هست پروردگار تو بينا.
و گفتند آنانك ه توقع ندارند ملاقات ما را: چرا فروفرستاده نشد بر ما فرشتگان را  	.21
يا چرا نم‌ىبينيم پروردگار خود را، هرآيينه بزرگ شدند در زعم خويش و سركش ى

كردند سركش ىبزرگ.
روزك ىه ببينند فرشتگان را، هيچ مژده نيست آن روز گناهكاران را و گويند: باز داشته  	.22

شوند باز داشتن مؤكّد.
ذرّه‌ها ى مانند  را  آن  ازك ردار، پس ساختيم  آنچهك ردند  به سو ى متوجه شديم  و  	.23

پراكنده.1 
اهل بهشت آن روز بهترند از جهت قرارگاه و نكيوترند به اعتبار جا ىاستراحت. 	.24

و روزك ىه بشكافد آسمان به سبب ابر و فرود آورده شوند فرشتگان فرودآوردنى.2  	.25
پادشاه ىحقيق ىآن روز خدا راست و باشد آن روز برك افران روز دشوار. 	.26

و روزك ىه بگزد ستمكار دو دست خود را، گويد: اك ىاش! من گرفتم ىهمراه پيغامبر  	.27
راهى.3 

ا ىوا ىبر منك اشك ه دوست نگرفتم ىفلان را.4  	.28
هرآيينه و ىگمراهك رد مرا از پند، بعد از آنكه آمده بود به من و هست شيطان آدم ى 	.29

را در محنت، تنها گذارنده.
و گفت پيغامبر: ا ىپروردگار من! هرآيينه قومِ من اين قرآن را متروك ساختند. 	.30

و همچنين ساخته‌ايم برا ىهر پيغامبر، دشمنان از گناهكاران و بس است پروردگار  	.31
تو راهنما و نصرت دهنده.

به  به كي دفعه؟ همچنين  پيغمبر قرآن  بر  نه فرود آورده شد  و گفتندك افران: چرا  	.32
دفعات آورديم تا استوار سازيم به آن دل تو را و خوانديم آن را به آهستگى.

ي	عن ىحبطك رديم. 1
ي	عن ىآسمان بر هيأتِ معتاد خود باشد، اما ابر ناگاه منشق شود؛ والله اعلم. 2

تمناكننده عقبه بن اب ىمعيط بودك ه اطاعت أب ىبن خلفك رد. چنانچه در سبب نزول آيه بيانك رده‌اند. 	3
)مصحح(

ي	عن ىأبىّ بن خلف و مانند او. )مصحح( 4
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و نيارندك افران پيش تو هيچ داستانى، مگر بياريم پيش تو جواب ىراست و نكيوتر در  	.33
بيان.

آنانك ه برانگيخته شوند افتان بر رو ىخويش به سو ىدوزخ، اين جماعت بدترند به  	.34
اعتبار مكان و غلطك ننده‌ترند راه را.

و هرآيينه داديم موس ىراك تاب و ساختيم همراه او برادر او، هارون، را وزير. 	.35
پس گفتيم: برويد به آن قومك ه دروغ شمردند آيات ما را. پس هلاك ساختيم آن قوم  	.36

را هلاكك ردنى.
و  را  جماعت  اين  ساختيم  غرق  را،  پيغامبران  شمردند  دروغ ى چون  نوح  قوم  و  	.37
گردانيديم ايشان را برا ىمردمان، نشانه‌ا ىو مهياك رديم برا ىستمكاران عذاب درد 

دهنده.
و هلاك ساختيم عاد و ثمود را و اهل رسّ را و طبقات بسيار را در ميان ايشان. 	.38
و برا ىهر ىكي بيانك رديم داستان‌ها و هر ىكي را هلاك ساختيم هلاكك ردنى. 	.39

و هرآيينه رسيده‌اندك افران به ديهك ىه بارانيده شد بر و ىباران بد )يعن ىباران سنگ(  	.40
آيا نم‌ىديدند آن را؟ بلكه توقع نم‌ىداشتند برانگيختن را.

و چون ببينند تو را نگيرند تو را الّّا مسخره؛ آيا اين شخص است آنك ه خدا ىتعال ى 	.41
پيغامبر فرستادش؟!

هرآيينه نزد كيبودك ه گمراهك ند ما را از پرستش خدايانِ ما، اگر نه آن بودك ىه  	.42
شيكباك ىيرديم بر آن، و خواهند دانست چون ببينند عذاب را،يك ست غلطك ننده‌تر 

راه را.
آيا ديد ىآن راك ه خدا ىخود گرفته است خواهش نفس خود را؟ آيا تو م‌ىشو ىبر  	.43

و ىنگهبان؟
مانند  الّّا  ايشان  نيستند  م‌ىفهمند؟  م‌ىشنوندي ا  ايشان  بيشترين  ك ىه  م‌ىپندار آيا  	.44

چهارپايان؛ بلكه ايشان غلطك ننده‌ترند راه را!
خواست ى اگر  و  را؟1  سايه  درازك رد  چگونه  خود  پروردگار  سو ى به  نديد ى آيا  	.45

گردانيد ىآن را آرميده، بازبرگماشتيم آفتاب را بر و ىرهنماى.2 
باز فراگرفتيم سايه را به سو ىخويش فراگرفتن آسان. 	.46

و اوست آنك ه ساخته برا ىشما شب را پوشش ىو خواب را راحت ىو ساخت روز  	.47
را وقت برخاستن.

و اوست آنك ه فرستاد بادها را مژده دهنده پيش رحمت خويش و فرود آورديم از  	.48
آسمان آب پاك را.

تا زنده سازيم به آن آب، شهر مرده را و تا بنوشانيمش از آنچه آفريده‌ايم چهارپايان  	.49
را و مردم بسيار را.

و هرآيينه گوناگون بيانك رديم پند درميان ايشان تا پندپذير شوند، پس قبول نكردند  	.50
بيشترين مردمان مگر ناسپاس ىرا.

و اگر م‌ىخواستيم م‌ىفرستاديم در هر ديه ىترساننده. 	.51
پس فرمان مبرك افران را و جهادك ن با ايشان به حكم خدا جهاد بزرگ. 	.52

و اوست آنك ه درآميخت دو دريا را: اين كي آب شيرين دافع تشنگ ىاست و آن  	.53
ديگر شور بدمزه و ساخت ميان هر دو حجاب ىو سدّ ىمضبوط.

ي	عن ىبعد اسفار قبل از غروب آفتابي ا در اوّل روز. 1
ي	عن ىبه هر صفتك ه آفتاب تقاضا مك‌ىند م‌ىرود. 2
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و اوست آنك ه آفريد از آب، آدم ىرا؛ پس ساخت آن را خداوندِ نسب و خداوند  	.54
قرابت داماد ىو هست پروردگار تو توانا.

و م‌ىپرستند بجز خدا چيز ىراك ه نفع ندهد به ايشان و ضرر نرساند بديشان، و هست  	.55
كافر بر مخالفت پروردگار خود، پشت ىدهنده.

و نفرستاديم تو را مگر بشارت دهنده و بيمك ننده. 	.56
بگو: نم‌ىطلبم از شما بر تبليغ قرآن هيچ مزدى؛ لكين هرك ه خواهدك ه راه گيرد به  	.57

سو ىپروردگار خويش، گو بگيرد راهى.
و توكلك ن بر آن زندهك ه هرگز نميرد و به پاي ىكادك ن همراه ستايش او و بس است  	.58

و ىبه گناهان بندگان خويش آگاه.
آنك ه بيافريد آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روز، باز مستقر شد  	.59

بر عرش. اوست بخشاينده، پس بپرس از حال و ىدانا ىيرا.
و چون گفته م‌ىشود بهك افرانك ه سجدهك نيد رحمن را، گويند: و چيست رحمن؟  	.60
آيا سجدهك نيم چيز ىراك ه تو م‌ىفرما ىيبه ما؟ و زيادهك رد اين سخن در حقِّ ايشان 

رميدن را.
بزرگوار است آنك ه بساخت در آسمان برج‌ها و ساخت در آن چراغ ىرا )يعن ىآفتاب  	.61

را( و ساخت ماه روشن را.
و اوست آنك ه ساخت شب و روز را جانشينكي ديگر براك ىسك ىه خواهد پند  	.62

گرفتني ا خواهد شكرگزارك ىردن.
و بندگان خدا آنانندك ه م‌ىروند بر زمين به آهستگى1 و چون سخن گويند به ايشان  	.63

نادان، گويند: سلام بر شما باد!
و آنانك ه شب م‌ىگزارند برا ىپروردگار خويش سجدهك‌نان و قيامك‌نان. 	.64

را، هرآيينه عذاب  ما عذاب دوزخ  از  بازدار  ما!  پروردگار  آنانك ه م‌ىگويند: ا ى و  	.65
دوزخ، لازم شونده است.

هرآيينه دوزخ بد آرامگاه ىاست و بدمقام ىاست. 	.66
و آنانك ه چون خرجك نند، اسراف ننمايند و تنگ ىنگيرند و باشد عطا ىايشان ميان  	.67

جانبين، معتدل.
و آنانك ه نم‌ىپرستند با خدا معبود ديگر را و نمك‌ىشند هيچ نفس ىراك ه حرامك رده  	.68
است خدا، مگر به حق و زنا نكنند و هرك ه بكند اينك ار، بر خوُرَد به عقوبت دشوار.

دو چندك رده شود او را عذاب روز قيامت و جاويد ماند آنجا خوارك رده شده. 	.69
مگر آنك ه توبهك رد و ايمان آورد و عمل شايسته نمود، پس آن جماعت بدل سازد  	.70

خدا بد‌ىها ىايشان را به ن‌ىكيها و هست خدا آمرزنده مهربان.
و هرك ه توبهك ند وك ار شايسته به عمل آورد، پس هرآيينه و ىرجوع مك‌ىند به خدا  	.71

رجوعك ردنى.
و آنانك ه گواه ىدروغ نم‌ىدهند و چون بگذرند بر بيهوده، بگذرند به روش بزرگان. 	.72
و آنانك ه چون پند داده شود ايشان را به آيات پروردگار ايشان،ك ر وك ور نيفتند به  	.73

شنيدن آن.2 
و آنانك ه م‌ىگويند: ا ىپروردگار ما! ببخش ما را از زنان ما و از فرزندان ما روشنىِ  	.74

چشم و بكن ما را پيشوا ىمتقيان.
ي	عن ىتواضع بر ايشان غالب است. 1

ي	عن ىبلكه ديده و شنيده سجدهك نند. 2
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آن جماعت، جزا داده شود ايشان را محل بلند؛ به مقابله آنكه صبرك ردند و برخورانيده  	.75
شود ايشان را آنجا به دعا ىخير و سلام.

جاويدان آنجا، بهشت ن كيآرامگاه است و ن كيمقام است. 	.76
بگو: با قدر نم‌ىشمارد شما را پروردگار من، اگر نباشد عبادت شما. پس هرآيينه دروغ  	.77

داشتيد، پس البته باشد جزا ىآن لازم.

26. سوره شعراء
در مكّه نازل شده و آن دوصدوبيست‌وهفت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
طسم. 	.1

اين آياتك تاب روشن است. 	.2
شايد تو هلاكك ننده‌ا ىخويشتن را به سبب آنكه مسلمان نم‌ىشوند. 	.3

اگر خواهيم فرود آريم بر ايشان از آسمان نشانه‌اى، پس شود گردن‌ها ىايشان پيش  	.4
آن نيايشك ننده.

و نم‌ىآيد بديشان هيچ پند ىاز جانب پروردگار ايشان نوپديد آورده، مگر م‌ىباشند  	.5
از آن رو ىگرداننده.

پس ثابت شدك ه ايشان دروغ شمردند، پس خواهد آمد به ايشان با صدق وعدهك ه  	.6
به آن تمسخر مك‌ىردند.

آيا نديده‌اند به سو ىزمين، چقدر رويانيديم در آنجا از هر جنس نكي؟ 	.7
هرآيينه در اين ماجرا نشانه است و نيستند بيشترين ايشان مسلمانان. 	.8

و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.9
و آنگاهك ه آواز داد پروردگار تو موس ىراك ه بيا پيش گروه ستمكاران. 	.10

بيا پيش قوم فرعون. آيا پرهيزگار ىنمك‌ىنند؟ 	.11
گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه من م‌ىترسم از آنكه دروغ ىشمرند مرا. 	.12

و تنگ شود سينه من و جار ىنگردد زبان من، پس پيغامبر ىفرست به سو ىهارون. 	.13
و قوم فرعون را بر من گناه ىهست، پس م‌ىترسمك ه بكشند مرا. 	.14

گفت: نه چنين باشد. پس هر دو برويد با نشانه‌ها ىما، هرآيينه ما با شما شنونده‌ايم. 	.15
پس بياييد به فرعون، پس بگوييد: هرآيينه ما فرستاده پروردگار عالم‌هاييم. 	.16

]به اين پيغام[ك ه بفرست همراه ما بن‌ىاسرائيل را. 	.17
گفت: ا ىموسى! آيا پرورش نكرديم تو را در ميان اهل خويش در حالِ طفل ىو درنگ  	.18

كرد ىدر ميان ما از عمر خود سال‌ها.
وك رد ىآنك ردار خود راك ه از تو به عمل آمد و تو از ناسپاس دارندگانى. 	.19

گفت:ك ردم آنك ردار را آنگاه و من از گمراهان بودم. 	.20
پس گريختم از پيش شما؛ چون بترسيدم از عقوبت شما، پس عطاك رد مرا پروردگار  	.21

من دانش و ساخت مرا از پيغامبران.
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و آيا اين نعمت ىاستك ه منتّ م‌ىنه ىبر منك ه بنده گرفت ىبن‌ىاسراييل را.1  	.22
گفت فرعون: و چيست پروردگار عالم‌ها؟ 	.23

گفت ]موسى[: پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه درميان اينهاست، اگري قين آرنده‌ايد. 	.24
گفت ]فرعون[ آنان راك ه حوال ىاو بودند: آيا نم‌ىشنويد؟ 	.25

گفت ]موسى[: پروردگار شماست و پروردگار پدران پيشين شماست. 	.26
گفت ]فرعون[: هرآيينه پيغامبرك ىه فرستاده شده به سو ىشما ديوانه است. 	.27

گفت ]موسى[: پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در ميان اينهاست، اگر درمي‌ىابيد. 	.28
گفت: اگر خدا گرفت ىغير مرا، البته بكنم تو را از زندانيان. 	.29

گفت: آيا به زندانك نى، اگرچه بيارم پيش تو چيز ىروشن را. 	.30
گفت: بيار آن را اگر از راستگويانى. 	.31

پس بيانداخت عصا ىخود را، پس ناگهان و ىاژدها ىآشكار بود. 	.32
و برآورد دست خود را، پس ناگهان و ىسفيد بود برا ىبينندگان. 	.33

گفت ]فرعون[ به جماعتك ىه حوال ىاو بودند: هرآيينه اين شخص، جادوگر ىاست  	.34
دانا.

م‌ىخواهدك ه بيرونك ند شما را از زمين شما به سحر خود. پس چه م‌ىفرماييد مرا؟ 	.35
گفتند: موقوف دار او را و برادرش را و بفرست در شهرها نقيبان را. 	.36

تا بيارند پيش تو هر جادوگر دانا را. 	.37
پس جمعك رده شد ساحران را به ميعاد روز ىمعين. 	.38

و گفته شد به مردمان: آيا شما جمع شونده‌ايد؟ 	.39
دك ه پيرو ىساحرانك نيم اگر ايشان غالب شوند. بوَُ 	.40

پس چون حاضر شدند ساحران، گفتند فرعون را: آيا ما را مزد ىبوَُد اگر ما غالب  	.41
شويم؟

گفت: آرى! و هرآيينه شما آنگاه از مقرباّن باشيد. 	.42
گفت به ايشان موسى: بيفكنيد آنچه شما افكننده‌ايد. 	.43

پس انداختند رسنها ىخود را و عصاها ىخود را و گفتند: قسم به بزرگ ىفرعون!  	.44
هرآيينه ما البته غالبيم.

باز ى دغا  آنچه  م‌ىبرد  فرو  ناگهان و ى پس  را،  موس ىعصا ىخود  انداخت  پس  	.45
مك‌ىردند.

پس انداخته شدند ساحران، سجدهك‌نان. 	.46
گفتند: ايمان آورديم به پروردگار عالم‌ها. 	.47

پروردگار موس ىو هارون. 	.48
گفت فرعون: آيا ايمان آورديد به موس ىپيش از آنكه دستور ىدهم شما را؟ هرآيينه  	.49
ببُرّم  البته  دانست؛  جادو. پس خواهيد  را  بياموخت شما  آنكه  مهتر شماست؛  و ى
دست‌ها ىشما را و پاها ىشما را ىكي از جانب راست و ديگر از جانب چپ و البته 

بردارك نم شما را، همهكي جا.
گفتند: هيچ زيان نيست، هرآيينه ما به سو ىپروردگار خويش رجوعك نيم. 	.50

هرآيينه ما توقع داريمك ه بيامرزد برا ىما پروردگار ما گناهان ما را به سبب آنكه شديم  	.51
اول مسلمانان.

ي	عن ىبنده گرفتن بن‌ىاسرائيل نعمت نبود، پس همچنين پرورشك ردنك ه به آن ضرورت بود، نعمت نباشد. 1
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و وح ىفرستاديم به سو ىموسك ىه به وقت شب روانك ن بندگان مرا، هرآيينه شما  	.52
تعاقبك رده شويد.

پس فرستاد فرعون در شهرها نقيبان. 	.53
كه هرآيينه بن‌ىاسراييل گروه ىاندكند. 	.54

و هرآيينه ايشان ما را به خشم آورده‌اند. 	.55
و هرآيينه ما جماعت‌ىايم سلاح پوشيده. 	.56

]خدا م‌ىفرمايد :[ پس بيرونك رديم قوم فرعون را از بوستان‌ها و چشمه‌ها. 	.57
و گنج‌ها و منزل نكي. 	.58

چنينك رديم، و ميراث داديم اين اشيا بن‌ىاسراييل را. 	.59
پس تعاقب ايشانك ردند وقت اشراق درآمده. 	.60

و پس چونكي ديگر را ديدند هر دو گروه، گفتندي اران موسى: هرآيينه به ما رسيدند. 	.61
گفت ]موسى[: نه چنين است! هرآيينه با من پروردگار من است؛ راه خواهد فرمود  	.62

مرا.
پس وح ىفرستاديم به سو ىموسك ىه بزن عصا ىخود را در دريا. پس دريا بشكافت،  	.63

پس شد هر پاره مانندك وه بزرگ.
و نزد كيآورديم آنجا آن ديگران را. 	.64

و خلاص ساختيم موس ىرا و آنان راك ه همراه و ىبودند، همهكي جا. 	.65
باز غرق ساختيم آن ديگران را. 	.66

هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ىهست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان. 	.67
و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.68

و بخوان بر ايشان خبر ابراهيم. 	.69
چون گفت به پدر خود و قوم خود: چه چيز را م‌ىپرستيد؟ 	.70

گفتند: م‌ىپرستيم بتان را، پس م‌ىباشيم بر ايشان مجاورتك ننده. 	.71
گفت: آيا م‌ىشنوند آواز شما چون م‌ىخوانيد؟ 	.72

يا سود م‌ىرسانند به شماي ا زيان م‌ىدهند؟ 	.73
گفتند: نه. بلكهي افتيم پدران خود راك ه چنين مك‌ىردند. 	.74

گفت: آيا ديديد آنچه م‌ىپرستيديد؟ 	.75
شما و پدران پيشين شما؟ 	.76

پس هرآيينه آنها دشمنان منند؛ لكين دوست م‌ىدارم پروردگار عالم‌ها را. 	.77
آنك ه بيافريد مرا، پس همون راه نمايد مرا. 	.78

و آنكه او طعام م‌ىخوراند مرا و م‌ىآشاماند مرا. 	.79
و چون بيمار م‌ىشوم، پس همون شفا م‌ىدهد مرا. 	.80

و آنك ه بميراند مرا، باز زنده گرداند مرا. 	.81
و آنك ه توقع دارمك ه بيامرزد برا ىمن گناه من روز جزا. 	.82

پروردگارا! عطاك ن مرا حكمت و لاحقك ن مرا به شايستگان. 	.83
و پديد آر برا ىمن ذكر ن كيدر پسينيان. 	.84

و بكن مرا از وارثان بهشت با نعمت. 	.85
و بيامرز پدر مرا، هرآيينه و ىبود از گمراهان. 	.86

و رسوا مكن مرا روزك ىه برانگيخته شوند مردمان. 	.87
روزك ىه فايده ندهد مال و نه فرزندان. 	.88
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لكين صاحب فايده آن بوَُدك ه بيارد پيش خدا دل ب‌ىعيب را. 	.89
و نزدك كيرده شود بهشت برا ىمتقيان. 	.90
و ظاهر نموده آيد دوزخ برا ىگمراهان. 	.91

و گفته شود به ايشان:ك جاست آنچه م‌ىپرستيديد؟ 	.92
بجز خدا. آيا نصرت م‌ىدهند شما راي ا خود انتقام مك‌ىشند؟ 	.93

پس بر رو انداخته شوند در آنجا بتان و گمراهان. 	.94
و لشكرها ىشيطان، همهكي جا. 	.95

گويند و ايشان آنجا باكي ديگر مكابره مك‌ىنند. 	.96
به خدا، هرآيينه ما بوديم در گمراه ىظاهر. 	.97

چون برابر م‌ىساختيم شما را با پروردگار عالم‌ها. 	.98
و گمراه نكردند ما را مگر اين بدكاران. 	.99
پس نيست ما را هيچ شفاعتك ننده. 	.100

و نه دوست مهربانك ىننده. 	.101
پسك اش ما را كي بار رجوع باشد، پس شويم از مسلمانان. 	.102

هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ىهست و نيستند بيشترين ايشان مسلمانان. 	.103
و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.104

دروغ ىشمردند قوم نوح، پيغامبران را. 	.105
چون گفت به ايشان برادر ايشان، نوح: آيا نم‌ىترسيد؟ 	.106

هرآيينه من برا ىشما پيغمبر با امانتم. 	.107
پس بترسيد از خدا و فرمانبردار ىمنك نيد. 	.108

و سؤال نمك‌ىنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار  	.109
عالم‌ها.

پس بترسيد از خدا و فرمانبردار ىمنك نيد. 	.110
گفتند: آيا ايمان آوريم بر تو حال آنكه پيروىِ توك رده‌اند سفلگان؟ 	.111

گفت نوح: و به چهك ار است دانش من به آنچه مك‌ىردند. 	.112
نيست حساب ايشان مگر بر پروردگار من، اگر بدانيد. 	.113

و نيستم من دورك ننده مسلمانان. 	.114
نيمَ من مگر ترساننده آشكار. 	.115

گفتند: اگر باز نمان ىتو ا ىنوح! البته شو ىاز سنگسار شدگان. 	.116
گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه قوم من دروغ ىشمردند مرا. 	.117

پس فيصلك ن ميان من و ميان ايشان، فيصلك ردن ىعظيم و خلاصك ن مرا و آنان  	.118
راك ه همراه منند از مسلمانان.

پس نجات داديم او را و آنان راك ه همراه او بودند درك شت ىپرك رده شده. 	.119
باز غرق ساختيم بعد از اين باق ىماندگان را. 	.120

هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ىهست و نيستند اكثر ايشان مسلمانان. 	.121
و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.122

دروغ ىداشتند قبيله عاد، پيغامبران را. 	.123
چون گفت به ايشان برادر ايشان، هود: آيا نم‌ىترسيد؟ 	.124

هرآيينه من برا ىشما پيغامبر با امانتم. 	.125
پس بترسيد از خدا و فرمانبردار ىمنك نيد. 	.126
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و سؤال نمك‌ىنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار  	.127
عالم‌ها.

آيا عمارت مك‌ىنيد به هر بلندى، علامت ىب‌ىفايده مشغول شده. 	.128
و م‌ىسازيد محل‌ها ىاستوار، گويا جاويد خواهيد ماند. 	.129

و چون دست م‌ىگشاييد، دست م‌ىگشاييد ستمكار شده. 	.130
پس بترسيد از خدا و فرمانبردارىِ منك نيد. 	.131

و بترسيد ازك سك ىه امدادك رد شما را به آنچه م‌ىدانيد. 	.132
امدادك رده است شما را به چهارپايان و فرزندان. 	.133

و بوستان‌ها و چشمه‌ها. 	.134
هرآيينه من م‌ىترسم بر شما از عذاب روز بزرگ. 	.135

گفتند:كي سان است بر ماك ه پند دهي ىا نباش ىاز پند دهندگان. 	.136
نيست اين مگر عادت پيشينيان. 	.137
و نيستيم ما عذابك رده شدگان. 	.138

پس دروغ ىداشتندش، پس هلاك ساختيم ايشان را، هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ى 	.139
هست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان.

و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.140
دروغ ىشمردند قبيله ثمود، پيغامبران را. 	.141

چون گفت به ايشان برادر ايشان، صالح: آيا نم‌ىترسيد؟ 	.142
هرآيينه من برا ىشما پيغامبر با امانتم. 	.143

پس بترسيد از خدا و فرمانبردارىِ منك نيد. 	.144
و سؤال نمك‌ىنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار  	.145

عالم‌ها.
آيا ايمن گذاشته خواهيد شد در آنچه اينجا است. 	.146

در بوستان‌ها و چشمه‌ها. 	.147
وك شِته‌ها و خرماستانك ىه شكوفه آن نازك است. 	.148

و م‌ىتراشيد ازك وه‌ها خانه آشكار شده. 	.149
پس بترسيد از خدا و فرمانبردار ىمنك نيد. 	.150
و انقياد منماييد فرمان از حد گذرندگان را. 	.151

آنانك ه فساد مك‌ىنند در زمين و اصلاح نم‌ىنمايند. 	.152
گفتند: جز اين نيستك ه تو از جادوزدگانى. 	.153

نيست ىتو مگر آدم ىمانند ما، پس بيار نشانه‌ا ىاگر از راستگويانى. 	.154
گفت: اين ماده شتر ىاست. و ىرا كي نوبت آب خوردن است و شما را نوبت روز ى 	.155

معين.
و دست مرسانيد او را به عقوبت؛ك ه آنگاه درگيرد شما را عذاب روز بزرگ. 	.156

پس پ ىزدند آن را، پس گشتند پشيمان. 	.157
پس درگرفت ايشان را عذاب، هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ىهست و نبودند بيشترين  	.158

ايشان مسلمانان.
و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.159

دروغ ىشمردند قوم لوط، پيغامبران را. 	.160
چون گفت به ايشان برادر ايشان، لوط: آيا نم‌ىترسيد؟ 	.161
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هرآيينه من برا ىشما پيغامبر باامانتم. 	.162
پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد. 	.163

و سؤال نمك‌ىنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار  	.164
عالم‌ها.

آيا به قصد قضا ىشهوت م‌ىرويد به سو ىمردان از اهل عالم؟ 	.165
بلكه شما  زنان شما.  از  پروردگار شما  برا ىشما  است  آفريده  آنچه  و م‌ىگذاريد  	.166

گروه ىاز حد گذشته‌ايد.
گفتند: اگر بازنمان ىتو ا ىلوط! هرآيينه باش ىاز بيرونك ردگان. 	.167

گفت: هرآيينه من عمل شما را از دشمنانم. 	.168
ا ىپروردگار! نجات ده مرا وك سان مرا از وبال آنچه مك‌ىنند. 	.169

پس نجات داديم او را وك سان او را، همهكي جا. 	.170
مگر پيرزنك ىه بود از باق ىماندگان. 	.171

باز هلاك ساختيم آن ديگران را. 	.172
و بارانيديم بر ايشان بارانى، پس بد است باران ترسانيدگان. 	.173

هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ىاست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان. 	.174
و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.175
دروغ ىشمردند باشندگان »أكيه« پيغامبران را. 	.176
چون گفت به ايشان شعيب: آيا نم‌ىترسيد؟ 	.177

هرآيينه من برا ىشما پيغامبر با امانتم. 	.178
پس بترسيد از خدا و فرمان من بريد. 	.179

و سؤال نمك‌ىنم از شما بر تبليغ رسالت، هيچ مزدى؛ نيست مزد من مگر بر پروردگار  	.180
عالم‌ها.

تمام پيماييد پيمانه را و مباشيد از زيان دهندگان. 	.181
و بسنجيد به ترازو ىراست. 	.182

و ناسره ندهيد به مردمان، اشيا ىايشان را و ب‌ىباك مگرديد در زمين، فسادكنان. 	.183
و بترسيد از خداك ه آفريد شما را و خلايق نخستينيان را. 	.184

گفتند: جز اين نيستك ه تو از جادوزدگانى. 	.185
و نيست ىتو مگر آدم ىمانند ما و هرآيينه م‌ىپنداريم تو را از دروغگويان. 	.186

پس بيفكن بر ما پاره‌ا ىاز آسمان اگر از راستگويانى. 	.187
گفت: پروردگار من داناتر است به آنچه مك‌ىنيد. 	.188

پس دروغ ىداشتند او را، پس گرفتارك رد ايشان را عذاب روز سايبان،1 هرآيينه و ى 	.189
بود عذاب روز بزرگ.

هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ا ىهست و نبودند بيشترين ايشان مسلمانان. 	.190
و هرآيينه پروردگار تو همان است غالب مهربان. 	.191
هرآيينه قرآن فرود آورده پرودگار عالم‌ها است. 	.192

فرود آوردش روح‌الامين )يعن ىجبرئيل.( 	.193
بر دل تو تا شو ىاز ترسانندگان. 	.194

به زبان عرب ىروشن. 	.195
و هرآيينه خبر و ىدر صحيفه‌ها ىپيشينيان است. 	.196

ي	عن ىآتش به شكل سايبان ظاهر شد و هلاك ساخت. 1
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آيا نيست برا ىايشان نشانه آنكه م‌ىدانند حقانيت قرآن را عالمان بن‌ىاسراييل؟! 	.197
و اگر فرود م‌ىآورديم قرآن را بر بعض عجميان. 	.198

پس م‌ىخواندش بر ايشان، هرگز نم‌ىشدند آن را باوردارندگان. 	.199
همچنين درآورديم انكار را در دل‌ها ىگناهكاران. 	.200

ايمان نم‌ىآرند به قرآن تا آنكه بينند عذاب درد دهنده. 	.201
پس بيايد به ايشان ناگهان و ايشان ب‌ىخبر باشند. 	.202

پس گويند: آيا ما مهلت داده شويم؟ 	.203
آيا عذاب ما را شتاب م‌ىطلبند؟ 	.204

آيا ديدك ىه اگر بهره‌مند سازيم ايشان را سال‌ها. 	.205
باز بيايد بديشان آنچه ترسانيده م‌ىشدند. 	.206

چه چيز را دفعك ند از سر ايشان بهره‌مند بودن ايشان؟ 	.207
و هلاك نكرديم هيچ ديه را الّّا او را بيمك‌نندگان بودند. 	.208

به جهت پند دادن و نبوديم ستمكار. 	.209
و فرود نياوردند قرآن را شيطانان. 	.210

و سزاوار نيست ايشان را و نم‌ىتوانند. 	.211
هرآيينه شيطانان از شنيدن دورك ردگانند.1  	.212

پس مخوان با خدا معبود ديگر را؛ آنگاه باش ىاز عذابك ردگان. 	.213
و بيمك ن قبيله نزد كيخود را. 	.214

و پستك ن بازو ىخود را2 برا ىآنانك ه پيرو ىتوك ردند از مسلمانان. 	.215
پس اگر نافرمانك ىنند تو را، پس بگو: هرآيينه من ب‌ىتعلّقم از آنچه شما مك‌ىنيد. 	.216

و توكلك ن بر غالب مهربان. 	.217
آنك ه م‌ىبيند تو را چون برم‌ىخيز ى)يعن ىوقت تهجد( 	.218

و م‌ىبيند گشتن تو3 درميان سجدهك نندگان.4  	.219
هرآيينه و ىهمان است شنوا ىدانا. 	.220

آيا خبر دهم شما را بر چهك س فرود م‌ىآيند شيطانان؟ 	.221
فرود م‌ىآيند بر هر دروغگو ىگنهكار. 	.222

م‌ىنهند گوش و بيشترين ايشان دروغگويانند. 	.223
و شاعران، پيرو ىايشان مك‌ىنند گمراهان. 	.224

آيا نديدك ىه ايشان در هر ميدان ىسرگردان شوند. 	.225
و آنكه ايشان م‌ىگويند آنچه نمك‌ىنند.5  	.226

مگر آنانك ه ايمان آوردند و عمل‌ها ىشايستهك ردند و ذكر خداك ردند بسيار ىو انتقام  	.227
كشيدند بعد از آنكه مظلوم شدند و خواهند دانست ظالمانك ه بهك دام جا بازخواهند 

گشت.

ي	عن ىاز شنيدنِك لام ملائكه. 1
ي	عن ىتواضعك ن. 2

ي	عن ىاز قيام به ركوع و از ركوع به سجود. 3
ي	عن ىنمازگزاران. 4

ي	عن ىبه هر مضمون مبالغه مك‌ىنند. 5
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27 سوره نمل
در مكّه نازل شده و آن نودوسه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
طس، اين آيات قرآن وك تاب روشن است. 	.1

هدايت و مژده است برا ىمسلمانان. 	.2
آنانك ه برپا م‌ىدارند نماز را و م‌ىدهند زكات را و ايشان به آخرتي قين م‌ىآرند. 	.3

آنانك ه ايمان نم‌ىآرند به آخرت، آراستهك رديم برا ىايشانك ردارها ىايشان را، پس  	.4
ايشان سرگردان م‌ىشوند.

اين جماعت در آخرت  ايشان است سختىِ عذاب و  برا ى آنانندك ه  اين جماعت،  	.5
ايشانند زيانكارتر.

و هرآيينه تو داده م‌ىشو ىقرآن از نزد كيخدا ىاستوارك ار دانا. 	.6
يادك ن آنگاهك ه گفت موس ىبه اهل خود: هرآيينه من ديده‌ام آتشى؛ خواهم آورد از  	.7
آنجا خبري ىا خواهم آورد شعله‌اك ىه در هيمه فرا گرفته باشد، بوَُدك ه شما گرم ى

حاصلك نيد.
پس چون رسيد به آتش، آوازك رده آمدك ه: بركت داده شدك س ىراك ه در آتش است  	.8

وك س ىراك ه حوال ىو ىاست و پا ىكخدا ىراست، پروردگار عالم‌ها.1 
ا ىموسى! هرآيينه سخن اين استك ه من خدا ىغالب باحكمتم. 	.9

و بيفكن عصا ىخود را. پس چون ديدك ه عصا م‌ىجنبد گويا و ىمار ىاست، رو  	.10
بگردانيد پشت داده و بازنگشت. گفتيم: ا ىموسى! مترس! هرآيينه نم‌ىترسند نزد كي

من پيغامبران.
لكين آنك ه ستمك رد، باز عوض آنك رد ن ىكيبعد از بدى، پس هرآيينه من آمرزنده  	.11

مهربانم.
و درآر دست خود را به گريبان خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير عيب ]به اين دو  	.12
نشانهك ه داخل‌اند[ در نه معجزه، برو به سو ىفرعون و قوم او، هر آيينه ايشان بودند 

گروه فاسقان.
پس آنگاهك ه آمد بديشان نشانه‌ها ىما روشن شده، گفتند: اين سحر ظاهر است. 	.13

و انكار آنك ردند از رو ىستمكار ىو تكبر و باور داشته بود آن را دل ايشان، پس  	.14
بنگر چگونه بود آخرك ار مفسدان؟

و هرآيينه داديم داود و سليمان را علم و گفتند: ستايش آن خدا ىراستك ه فضل داد  	.15
ما را بر بسيار ىاز بندگان مؤمن خويش.

و وارث شد سليمان، داود را و گفت: ا ىمردمان! آموخته شد ما را گفتار مرغان و  	.16
داده شد ما را از هر نعمتى، هرآيينه اين است فضل ظاهر.

و به هم آورده شد برا ىسليمان لشكرها ىاو از جن و آدميان و مرغان. پس اين  	.17
جماعت، بعض را تا رسيدن بعض، ايستادهك رده م‌ىشدند.

مترجم گويد:ك سك ىه در آتش است ملائكهك ه در آن نور مصور به صورت آتش بودند ملائكه ديگرك ه  	1
فرودتراز ايشان بودند؛ والله اعلم.
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تا وقتك ىه رسيدند به ميدان موران، گفت مورچه‌اى: ا ىمورچگان! درآييد به خانه‌ها ى 	.18
خود تا درهم نشكند شما را سليمان و لشكرها ىاو نادانسته.

پس خندان، تبسمك رد از گفتار مورچه و گفت: ا ىپروردگار من! الهامك ن مراك ه  	.19
شكر اين نعمت توك نمك ه انعامك رده‌ا ىبر من و بر پدر و مادر من و الهامك ن مرا 
كه بجا آرمك ردار شايستهك ه خشنود شو ىبه آن و درآر مرا به رحمت خود در زمره 

بندگان شايسته خويش.
و باز جست احوال مرغان، پس گفت: چيست به منك ه نم‌ىبينم هدهد را؟ي ا هست  	.20

از غايب شدگان؟
هرآيينه عقوبتك نم او را عقوبت سخت،ي ا ذبحك نم او را،ي ا اين استك ه بيارد پيش  	.21

من حجت ظاهر.
پس توقفك رد، نهَ مدت دور. پس گفت: درگرفتم به چيزك ىه درنگرفته‌ا ىبه آن و  	.22

آوردم پيش تو از قبيله سبا خبر ىتحقيق را.
هرآيينه مني افتم زنك ىه پادشاه ىمك‌ىند بر ايشان و داده شده است او را از جنس  	.23

هر نعمت ىو او را تخت ىاست بزرگ.
وي افتمك ه او و قوم او سجده مك‌ىنند آفتاب را بجز خدا و آراسته است شيطان برا ى 	.24

ايشانك ردارها ىايشان را؛ پس بازداشت ايشان را از راه، پس ايشان راه نمي‌ىابند.
به سو ىآنكه سجدهك نند آن خدا راك ه بيرون م‌ىآرد پوشيده در آسمان‌ها و زمين و  	.25

م‌ىداند آنچه پنهان م‌ىداريد و آشكار مك‌ىنيد.
خدا ىنيست هيچ معبود به حق غير او؛ پروردگار عرش بزرگ است. 	.26
گفت سليمان: خواهيم ديد آيا راست گفتي ىا هست ىاز دروغگويان. 	.27

ببر اين نامه مرا، پس بينداز آن را به سو ىايشان، باز رو ىبگردان از ايشان، پس بنگر  	.28
چه جواب باز م‌ىدهند.

]بلقيس[ گفت: ا ىجماعت رييسان! هرآيينه انداخته شد به سو ىمن نامه‌ا ىگرامى. 	.29
به‌نام خدا ىبخشاينده  نامه  اين  از جانب سليمان است و هرآيينه  نامه  اين  هرآيينه  	.30

مهربان است.
]به اين مضمون[ك ه تكبر مكنيد بر من و بياييد پيش من، مسلمان شده. 	.31

گفت ]بلقيس[: ا ىجماعت رييسان! جواب دهيد مرا در تدبير من؛ نيستم من فيصل  	.32
كننده هيچك ار را تا وقتك ىه شما حاضر شويد پيش من.

گفتند: ما خداوندِ توانا‌ىيايم و خداوندِك ارزار سختيم و تدبير مفوّض به سو ىتو  	.33
است، پس بنگر چه چيز م‌ىفرماىي.

گفت: هرآيينه پادشاهان چون درآيند به ديهى، خرابك نند آن را و سازند عزيزترين  	.34
اهل آن را رسواتر و همچنين مك‌ىنند.

بازآيند  چيز  چه  به  ببينم  پس  تحفه‌اى،  ايشان  سو ى به  فرستنده‌ام  من  هرآيينه  و  	.35
فرستادگان.

پس چون آمد آن فرستاده پيش سليمان، گفت ]سليمان[: آيا امداد مكىنيد مرا به مالى،  	.36
پس آنچه عطاك رده است مرا خدا ىتعال ىبهتراست از آنچه عطاك رده است شما را، 

بلكه شما بر تحفه خويش شادمان مىشويد.
37.	 باز رو به سو ىايشان. پس هرآيينه بيايم بر ايشان لشكرهاك ىيه طاقت نباشد ايشان 
را به مقابله آن، و هرآيينه بيرونك نيم ايشان را از آن ديه رسواك رده و ايشان خوار 

باشند.
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38.	 گفت1 ]سليمان[: ا ىعزيزان!ك دام كي از شما مىآرد پيش من تخت او را پيش از 
آنكه بيايند نزد كيمن، مسلمان شده.

39.	 گفت تهمتن ىاز جن: من بيارمش نزد كيتو پيش از آنكه برخيز ىاز جا ىخود و 
هرآيينه من بر آن عرش، توانا ىباامانتم.

40.	 گفت شخصك ىه نزد كياو علم بود ازك تاب الهى: من بيارمش نزد كيتو پيش از 
آنكه بازگردد به سو ىتو چشم تو. پس چون ]سليمان[ ديد آن را قرار گرفته نزد كي
خويش، گفت: اين خارق عادت از فضل پروردگار من است تا امتحانك ند مرا آيا 
شكرگزار ىمكىنمي ا ناسپاس ىمىنمايم و هرك ه شكرگزارك ىند، پس جز اين نيست 
كه شكرگزار ىمكىند برا ىنفع خويش و هرك ه ناسپاسك ىرد، پروردگار من بىنيازِ 

كرمك ننده است.
41.	 گفت ]سليمان[: متغير سازيد برا ىامتحان اين زن، تخت او را. بنگريم آيا راه شناخت 

ميىابدي ا مىشود از آنانك ه راه نميىابند.
42.	 پس چون بيامد، ]بلقيس[ گفته شد: آيا همچنين است تخت تو؟ گفت: گويا و ى
همان است و داده شد ما را دانش ]به حقانيت سليمان[ پيش از اين مقدّمه و هستيم 

مسلمانان.
43.	 و بازداشت ]سليمان[ آن2 زن را از آنچه عبادت مكىرد بجز خدا، هرآيينه و ىبود از 

گروهك افران.
44.	 گفته شد به وك ىه: درآ ىبه اينك وشك. پس چون بديد آن را، پنداشتش حوض 
آب و جامه برداشت از دو ساق خود. گفت ]سليمان[: اينك وش ىكاست بىنقش 
درخشان ساخته شده از آبگينهها. گفت ]بلقيس[: ا ىپروردگار من! هرآيينه من ستم 

كردهام بر خويش و اسلام آوردم همراه سليمان برا ىخدا، پروردگار عالمها.
و هرآيينه فرستاديم به سو ىثمود برادر ايشان، صالح راك ه عبادتك نيد خدا ىرا،  	.45

پس ناگهان آن قوم دو گروه شدند، باكي ديگر خصومت م‌ىنمودند.
گفت صالح: ا ىقومِ من! چرا شتاب طلب مك‌ىنيد سخت ىرا پيش از راحت، چرا نه  	.46

طلب آمرزش مك‌ىنيد از خدا؟ بودك ه رحمك رده شود بر شما.
گفتند: شگون بد گرفتيم از تو و از آنانك ه همراه تواند. گفت: شگون بد شما نزد كي 	.47

خدا است،3 بلكه شما قوم ىهستيدك ه امتحانك رده م‌ىشويد.
و بودند در آن شهر نهُك سك ه فساد مك‌ىردند در زمين و اصلاح نم‌ىنمودند. 	.48

گفتند باكي ديگر قسم خدا بخوريدك ه: البته شبيخونك نيم بر صالح و اهل خانه او،  	.49
باز البته خواهيم گفت وارث او را حاضر نبوديم وقت هلاك شدن اهل او و هرآيينه 

ما راستگوييم.
ايشان  از حيله و  نوع ى ما  از حيله و بدسگالك ىرديم  نوع ى به  و بدسگالك ىردند  	.50

نم‌ىدانستند.

مترجم گويد: سليمان، عليهالسلام، خواستك ه بلقيس را معجزه نمايد و عقل و جمال او را ادراك فرمايد،  	1
تا اگرمناسب دانست به نكاح آرد؛ پس تدبير ىساخت.

اكثر مفسرين مىگويندك ه فاعل صدّها  مترجم سليمان، عليهالسلام، را فاعل صدّها قرار داده است و  	2
»ما«»المصدريهي ا الموصوله« است و معنا ىآيت اين طور مىشودك ه بازداشت آن زن را از عبادت خدا 

آنچه عبادت مكىردند غير از خدا؛ والله اعلم. )مصحح(
ي	عن ىمصائب بر وفق تقدير اله ىجار ىم‌ىشود. 3
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پس بنگر چگونه بود سرانجام بدسگال ىايشانك ه ما هلاكك رديم ايشان را و قوم  	.51
ايشان را، همهكي جا.

پس اين است خانه‌ها ىايشان خال ىمانده به سبب آنكه ستمك ردند، هرآيينه در اين  	.52
ماجرا نشانه هست گروه ىراك ه م‌ىدانند.

و نجات داديم آنان راك ه ايمان آوردند و پرهيزگار ىمك‌ىردند. 	.53
و فرستاديم لوط را چون گفت به قوم خود: آيا به عمل م‌ىآريدك ار ب‌ىحيا ىيرا و  	.54

شما م‌ىبينيد؟!
آيا شما م‌ىآييد به مردان به اراده شهوت بجز زنان؟! بلكه شما قوم نادانيد. 	.55

پس نبود جواب قوم او، مگر آنكه گفتند: بيرونك نيد اهل خانه لوط را از ديه خويش،  	.56
هرآيينه ايشان مردم پا ىكطلبند.

پس نجات داديم او را و اهل او را، مگر زنشك ه معينك رديم او را از باق ىماندگان. 	.57
و بارانيديم بر سر ايشان بارانى، پس بد است باران ترسانندگان. 	.58

بگو: سپاس خدا ىراست و سلام بر آن بندگان اوك ه برگزيده است ايشان را. آيا خدا  	.59
بهتر استي ا آنچه شر كيم‌ىآرند.

]نه بلكه م‌ىپرسيم :[ك ه بيافريد آسمان‌ها و زمين و فرود آورد برا ىشما از آسمان،  	.60
آبى؟ پس رويانيديم به سبب آن بوستان‌ها با تازگى؟ ممكن نبود شما راك ه برويانيد 

درخت‌ها ىآن. آيا معبود ىهست با خدا؟ بلكه ايشان گروه‌ىاندك هك ج م‌ىروند.
]نه بلكه م‌ىپرسيم :[ك ه ساخت زمين را قرارگاه و پيداك رد در ميان زمين جو‌ىها و  	.61
بيافريد برا ىزمينك وه‌ها و بيافريد ميان دو دريا حجاب را؟ آيا معبود ىديگر هست 

با خدا؟ بلكه بيشترين ايشان نم‌ىدانند.
]نه بلكه م‌ىپرسيم :[ك ه قبول مك‌ىند از درمانده؛ چون بخواندش و بردارد سخت ىو  	.62
بسازد شما را جانشين نخستينيان در زمين؟ آيا معبود ىديگر هست با خدا؟ اند ىك

پند م‌ىپذيريد.
بيابان و دريا؟ وك ه  تار‌ىكيها ى را در  راه م‌ىنمايد شما  :[ك ه  بلكه م‌ىپرسيم  ]نه  	.63
م‌ىفرستد بادها را مژده دهنده پيش رحمت خود؟ آيا معبود ىهست با خدا؟ برتر 

است خدا از آنك ه شر كيم‌ىگيرند.
]نه بلكه م‌ىپرسيم :[ك ه نو پيدا مك‌ىند آفرينش، باز ديگر بارك ندش؟ وك ه روز ى 	.64
م‌ىدهد شما را از آسمان و زمين؟ آيا معبود ىهست با خدا؟ بگو: بياريد حجت خود 

را اگر راست گوييد.
بگو: نم‌ىداند هرك ه در آسمان‌ها و زمين است غيب را مگر خدا؟ و نم‌ىدانندك ه ىك  	.65

برانگيخته شوند.
بلكه پ‌ىدرپ ىمتوجه شد علم ايشان در باب آخرت؛1 بلكه ايشان در شبهه‌اند از آخرت،  	.66

بلكه ايشان از آخرت نابينايند.
و گفتندك افران: آيا چون شويم خا ىكو پدران ما نيز، آيا ما بيرون آوردگانيم )يعن ى 	.67

از قبور(؟
هرآيينه وعده داده شد به اين مقدمه، ما را و پدران ما را پيش از اين؛ نيست اين مگر  	.68

افسانه‌ها ىپيشينيان.
بگو: سيرك نيد در زمين، پس بنگريد چگونه بود انجام گناهكاران. 	.69
و اندوه مخور بر ايشان و مباش در تنگدل ىاز بدسگاليدن ايشان. 	.70

ي	عن ىتا آنكه منقطع گشت. 1
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و م‌ىگويند: ىك باشد اين وعده اگر راستگوييد. 	.71
بگو: شايد نزد كيشده باشد به شما بعض آنچه شتاب م‌ىطلبيد.1  	.72

و هرآيينه پروردگار تو خداوندِ فضل است بر مردمان ولكين بيشترين ايشان شكر  	.73
نمك‌ىنند.

ظاهر  آنچه  و  ايشان  سينه‌ها ى مك‌ىند  پنهان  آنچه  م‌ىداند  تو  پروردگار  هرآيينه  و  	.74
م‌ىنمايند.

و نيست هيچ مقدمه پوشيده در آسمان و زمين مگر نوشته است درك تاب روشن. 	.75
هرآيينه اين قرآن بيان مك‌ىند پيش بن‌ىاسراييل بيشترين آنچه ايشان در آن اختلاف  	.76

مك‌ىردند.
و هرآيينه و ىهدايت و رحمت است مسلمانان را. 	.77

هرآيينه پروردگار تو فيصلك ند ميان ايشان به حكم خود و اوست غالبِ دانا. 	.78
پس توكلك ن بر خدا هرآيينه تو بر دين راستِ روشن هستى. 	.79

هرآيينه تو نم‌ىتوان ىشنوانيد مردگان را و نم‌ىتوان ىشنوانيدك ران را آواز خواندن،  	.80
وقتك ىه روبگردانند پشت داده.

و نيست ىتو راه نمايندهك وران تا باز آيند از گمراه ىخويش. نم‌ىشنوان ىمگرك س ى 	.81
راك ه ايمان آورده است به آيت‌ها ىما؛ پس اين جماعت گردن نهندگانند.

و چون متحقق شود وعده عذاب بر ايشان، بيرون آريم برا ىايشان جانور ىاز زمين  	.82
كه سخن گويد به ايشان به سبب آنكه مردمان به آيات ماي قين نم‌ىآوردند.

و آن روزك ه برانگيزيم از هر امت ىطايفه‌ا ىرا از آنانك ه دروغ م‌ىشمردند آيات ما  	.83
را، پس از ايشان بعض را تا رسيدن بعض ايستادهك رده م‌ىشود.

تا وقتك ىه حاضر آيند، گويد خدا: آيا دروغ شمرديد آيات مرا و درنگرفته بوديد به  	.84
آن از رو ىدانشي ا چكار مك‌ىرديد؟

و ثابت شد وعده عذاب بر ايشان به سبب ستمك ردن ايشان، پس آن جماعت سخن  	.85
نگويند.

آيا نديده‌اندك ه ما پيداك رده‌ايم شب را تا آرام گيرند در آن و پيداك رده‌ايم روز را  	.86
روشن شده، هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌ها است قوم ىراك ه باور م‌ىدارند.

وي ادك ن آن روزك ه دميده شود در صور، پس مضطرب شوند آنانك ه در آسمان‌هايند  	.87
و آنانك ه در زمينند، مگرك سك ىه خدا خواسته است و هر ىكي بيايند پيش خدا 

خوار شده.
و ببينك ىوه‌ها را، پندار ىآن را بر جا ىايستاده و آن م‌ىرود مانند رفتن ابر. دستكار ى 	.88

آن خداك ه استوار ساخت هر چيز را، هرآيينه و ىخبردار است به آنچه مك‌ىنيد.
هرك ه بيارد نىكي، پس او را بهتر باشد از آن و ايشان از اضطراب آن روز ايمن باشند. 	.89
و هرك ه بيارد بدى، پس نگونسارك رده شود رو ىايشان در آتش. جزا داده نم‌ىشويد  	.90

مگر به وفق آنچه مك‌ىرديد.
]بگوي ا محمّد :[ جز اين نيستك ه فرموده شدمك ه عبادتك نم خداوند اين شهر را  	.91
)يعن ىمكه(، آنك ه محترم ساخت آن را و به تصرف اوست هرچيز و فرموده شد مرا 

كه باشم از مسلمانان.

ي	عن ىعقوبتِ دنيا. 1
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و ]فرموده شد[ آنكه بخوانم قرآن را. پس هرك ه راهي افت، پس جز اين نيستك ه  	.92
از  نيستك ه من  اين  بگو: جز  نفع خويش و هرك ه گمراه شود،  برا ى راه مي‌ىابد 

بيمك‌نندگانم.
و بگو: ستايش خدا ىراست؛ خواهد نمود شما را آيات خود، پس بشناسيد آن را و  	.93

نيست پروردگار تو ب‌ىخبر از آنچه مك‌ىنيد.

28. سوره قصص
در مكه نازل شده و آن هشتادوهشت آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
طسم. 	.1

اين آيت‌هاك ىتاب روشن است. 	.2
بخوانيم بر تو بعض خبر موس ىو فرعون به راست ىبرا ىگروهك ىه باور م‌ىدارند. 	.3

هرآيينه فرعون تكبرّك رد در زمين و ساخت اهل آن را گروه گروه؛ زبون م‌ىگرفت  	.4
جماعت را از ايشان؛ مك‌ىشت پسران ايشان را و زنده م‌ىگذاشت دختران ايشان را. 

هرآيينه و ىبود از مفسدان.
و م‌ىخواستيمك ه نعمت فراوان دهيم بر آنانك ه زبون گرفته شدند در زمين و پيشوا  	.5

سازيم ايشان را و وارثك نيم ايشان را.
و دسترس دهيم ايشان را در زمين و بنماييم فرعون و هامان را و لشكرها ىايشان را  	.6

از زبون گرفتگان آنچه م‌ىترسيدند.
بر و ى بترس ى او را پس چون  بده  مادر موسك ىه شير  به سو ى الهام فرستاديم  و  	.7
بيانداز او را در دريا و مترس و اندوه مخور، هرآيينه ما باز رساننده اوييم به سو ىتو 

و گرداننده اوييم از پيغامبران.
پس برگرفتند آن را اهل خانه فرعون تا آخرك ار شود برا ىايشان دشمن و سبب اندوه،  	.8

هرآيينه فرعون و هامان و لشكرها ىايشان خطاكننده بودند.
و گفت زن فرعون: اين طفل، خن ىكچشم است مرا و تو را؛ مكشيدش، بودك ه نفع  	.9

دهد ما راي ا فرزند گيريم او را و ايشان حقيقت حال نم‌ىدانستند.
و گشت دل مادر موس ىخال ىاز صبر، هرآيينه نزد كيبودك ه آشكاراك ند آن قصه را  	.10

اگر ما نم‌ىبستيم بر دل او رشته1 تا باشد از باوردارندگان.
و گفت خواهرش را: بر پ ىاو م‌ىرو، پس بديد او را از دور و قوم فرعون نم‌ىدانستند. 	.11
و حرام ساختيم بر موس ىشيردايگان پيش از وصول خواهر؛ پس خواهرش گفت: آيا  	.12
راه نمايم شما را بر اهل خانه‌اك ىه خبردار ىاين طفلك نند برا ىشما و ايشان برا ى

او ن‌كيخواهانند؟
پس باز رسانيديم او را به سو ىمادر او تا خن كشود چشم و ىو اندوه نخورد و تا  	.13

بداندك ه وعده خدا راست است ولكين بيشترين مردمان نم‌ىدانند.

ي	عن ىصبر نم‌ىداديم. 1
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و چون رسيد به نهايت جوان ىخود و درست اندام شد، داديم او را حكمت و دانش  	.14
و همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را.

و درآمد به شهر در وقت ب‌ىخبر ىاهل آن، پسي افت آنجا دو شخصك ه باكي ديگر  	.15
جنگ مك‌ىردند: آن كي از قوم موس ىبود و آن ديگر از دشمنان وى، پس مدد طلب 
كرد شخصك ىه از قوم او بود بر آن ديگرك ه از دشمنانش بود، پس مشت زد او را 
موسى، پس بكشتش. گفت: اينك ار شيطان است؛ هرآيينه شيطان گمراهك ننده آشكار 

است.
پس  مرا؛  بيامرز  پس  بر خويش،  ستمك ردم  من  هرآيينه  من!  پروردگار  ا ى گفت:  	.16

بيامرزيدش، هرآيينه و ىآمرزنده مهربان است.
مددكار  بود  نخواهم  بر من هرگز  تو  انعامك ردن  به حق  من!  پروردگار  ا ى گفت:  	.17

گنهكاران.
پس بامدادك رد در شهر ترسان، انتظاركنان، پس ناگهان شخصك ىه مددطلبك رده بود  	.18
ديروز باز به فريادرس ىم‌ىخواندش. گفت به و ىموسى: هرآيينه تو گمراه آشكارى.
پس چون خواستك ه دست درازك ند به شخصك ىه و ىدشمن موس ىو دشمن فرياد  	.19
كننده بود، گفت فريادك ننده: ا ىموسى! آيا م‌ىخواهك ىه بكش ىمرا چنانكهك شت ى
شخص ىرا ديروز؟ نم‌ىخواه ىمگر آنكه باش ىستمكار ىدر زمين و نم‌ىخواهك ىه 

باش ىاز نكيوكاران.1 
و آمد شخص ىاز آخر شهر شتابان، گفت: ا ىموسى! هرآيينه رئيسان مشورت مك‌ىنند  	.20

در حق تو تا بكشند تو را، پس بيرون رو. هرآيينه من برا ىتو از ن كيخواهانم.
پس بيرون آمد از آن شهر ترسان، انتظاركنان، گفت: ا ىپروردگار من! خلاصك ن مرا  	.21

از گروه ستمكاران.
و وقتك ىه متوجه شد به سو ىشهر مدين، گفت: اميدوارم از پروردگار خويشك ه  	.22

دلالتك ند مرا به راه راست.
و وقتك ىه رسيد به آب مديني افت بر آن آب طايفه را از مردمان، آب م‌ىنوشانيدند  	.23
مواش ىرا وي افت آن طرف از ايشان دو زنك ه بازم‌ىدارند مواشىِ خود را، گفت 
موس ىبه آن دو زن: چيست حال شما؟ گفتند: ما آب نم‌ىنوشانيم تا آنكه بازگردانند 

شبانان مواش ىرا و پدر ما پيركلانسال است.
پس موس ىآب نوشانيد برا ىاين هردو، باز رو ىآورد به سو ىسايه، پس گفت: ا ى 	.24

پروردگار من! هرآيينه من به آنچه فرود آورد ىبه سو ىمن از نعمت، محتاجم.
پس آمد به موس ىكي ىاز اين دو زن راه م‌ىرفت به شرم، گفت: هرآيينه پدر من  	.25
م‌ىخواند تو را تا به تو دهد مزد آنكه آب داد ىبرا ىما. پس چون موس ىبيامد نزد 
شعيب و تقريرك رد پيش او قصه را، گفت: مترس! خلاص شد ىاز قوم ستمكاران.

گفت ىكي از اين دو دختر: ا ىپدر من! مزدور بگير او را. هرآيينه بهترينك سك ىه  	.26
مزدورگير ىشخص ىتوانا ىبا امانت باشد.

گفت شعيب: هرآيينه من م‌ىخواهمك ه به زن ىدهم تو را ىكي از اين دو دختر خود  	.27
به شرط آنك ه مزدور ىمنك ن ىهشت سال، پس اگر تمامك ن ىده سال را، پس آن 
تبرّع است از نزد كيتو و نم‌ىخواهمك ه مشقت افكنم بر تو. خواهي ىافت مرا اگر 

خدا خواسته است از شايستگان.

ي	عن ىچون موس ىاو را گفت: تو گمراهِ آشكارى. دانستك ه غضبك رده بر سر من م‌ىآيد. 1
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گفت موسى: اين است عهد ميان من و ميان تو. هرك دام از اين دو مدتك ه اداك نم،  	.28
پس تعد ىنباشد بر من و خدا بر آنچه م‌ىگوييم گواه است.

پس چون اداك رد موس ىميعاد را و روان شد به اهل خود، ديد به جانبك وه طور  	.29
آتش. گفت به اهل خود: توقفك نيد. هرآيينه ديده‌ام آتشى. اميد دارمك ه بيارم از آنجا 

خبر ىراي ا بيارم شعله‌ا ىاز آتش، بودك ه شما تحصيل گرمك ىنيد.
پس چون آمد نزد كيآتش، آواز داده شد ازك رانه راست ميدان در جايگاه بابركت از  	.30

ميان درختك ه: ا ىموسى! هرآيينه من خدايم، پروردگار عالم‌ها.
و آنكه بيفكن عصا ىخود را، پس چون ديدك ه عصا حركت مك‌ىند گويا و ىمار ى 	.31
است، رو ىبگردانيد پشت داده و بازنگشت. ]گفتيم[ : ا ىموسى! پيش آ ىو مترس، 

هرآيينه تو از ايمنانى.
و درآر دست خود را در گريبان خود تا بيرون آيد سفيد شده از غير علتى. و به هم آر  	.32
به سو ىخود بازو ىخود را از ترس؛1 پس اين هر دو نشانه‌اند، فرود آمده از جانب 

پروردگار تو به سو ىفرعون و جماعت او. هرآيينه ايشان بودند گروه بدكار.
گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه منك شته‌ام از ايشان شخص ىرا، پس م‌ىترسمك ه  	.33

بكشند مرا.
و برادر من، هارون، فصيح‌تر است از من از جهت زبان، پس بفرست او را همراه من  	.34

مددك ننده‌اك ىه باور دارد مرا، هرآيينه من م‌ىترسم از آنكه دروغ ىشمرند مرا.
گفت ]خدا[: محكم خواهيمك رد بازو ىتو رابه برادر تو و خواهيم داد شما را غلبه،  	.35
پس نتوانند رسيد به قصد ايذا به سو ىشما به سبب نشانه‌ها ىما. شما و آنانك ه 

پيرو ىشماك رده‌اند، غالب خواهيد شد.
پس چون آورد موس ىنشانه‌ها ىما را واضح آمده، گفتند: نيست اين مگر جادو ى 	.36

بربسته و نشنيديم اين را در پدران نخستين خويش.
و گفت موسى: پروردگار من داناتر است به هرك ه آورده است هدايت از نزد كياو و  	.37
به هرك ه او راست عاقبت پسنديده در آخرت، هرآيينه رستگار نم‌ىشوند ستمكاران.
و گفت فرعون: ا ىجماعت! ندانسته‌ام برا ىشما هيچ خدا غيرِ من. پس آتش برافروز  	.38
برا ىمن ا ىهامان بر گل )يعن ىخشت بساز( پس بناك ن برا ىمنك وشىك، بودك ه 
من ديده‌ور شوم به سو ىمعبود موس ىو هرآيينه من م‌ىپندارم او را از دروغگويان.

و تكبرك رد فرعون و لشكرها ىاو در زمين به غير حق و گمانك ردندك ه ايشان به  	.39
سو ىما بازگردانيده نشوند.

پس گرفتيم او را و لشكرها ىاو را، پس افكنديم ايشان را در دريا، پس درنگر چگونه  	.40
بود انجام ستمكاران.

و گردانيديم ايشان را پيشوايانك ىه م‌ىخواندند به سو ىآتش و روز قيامت نصرت  	.41
داده نشوند.

و از پىِ ايشان فرستاديم در اين دنيا لعنت را و به روز قيامت ايشان از دور ساختگان  	.42
باشند.

و هرآيينه داديم موس ىراك تاب بعد از آنكه هلاك ساختيم قرن‌ها ىنخستين را دليل  	.43
شده برا ىمردمان و هدايت و بخشايش، تا بودك ه ايشان پندپذير شوند.

و تو نبود ىبه طرف غرب ىچون به انجام رسانيديم به سو ىموس ىوح ىرا و نبود ى 	.44
از حاضران.

ي	عن ىبرا ىدفع ترسك ىه به سبب ظهورِ خوارق پيدا شده. 1
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ولكين ما آفريديم قرن‌ها را )يعن ىبعد موسى(، پس دراز شد بر ايشان عمر و تو نبود ى 	.45
باشنده در اهل مدينك ه م‌ىخواند ىبر ايشان آيات ما را ولكين ما بوديم فرستنده.

بخشايش  از رو ى آمد  ولكين وح ى داديم  آواز  به طرف طور، چون  تو  نبود ى و  	.46
پروردگار تو تا ترسان ىگروه ىراك ه نيامده بود بديشان هيچ ترساننده ا ىپيش از تو، 

بودك ه ايشان پندپذير شوند.
و اگر نه آن بودك ىه برسد بديشان عقوبت ىبه سبب آنكه پيش فرستاده است دست  	.47
ايشان، پس گويند: ا ىپروردگار ما! چرا نفرستاد ىبه سو ىما پيغامبر ىرا تا پيروىِ 

آيات توك نيم و باشيم از مسلمانان؟
پيغمبران را م‌ىفرستاديم، پس چون آمد بديشان وح ىراست از نزد كيما، گفتند: چرا  	.48
داده نشد اين پيغمبر را مانند آنچه داده شد به موسى؟ آياك افر نشده‌اند به آنچه داده 
شد موس ىرا پيش از اين؟ گفتند: دو سحرند موافقكي ديگر شده1 و گفتند: هرآيينه 

ما به هرك كي افرانيم.
بگو: پس بياريدك تاب ىفرود آمده از نزد كيخداك ه و ىراه نماينده‌تر باشد از اين دو،  	.49

تا پيروىِ اوك نيم اگر راستگوييد.
پس اگر قبول نكنند سخن را، پس بدانك ه جز اين نيستك ه پيرو ىمك‌ىنند خواهش  	.50
نفس خود را ويك ست گمراهتر ازك سك ىه پيروىِ خواهش نفس خودك ند بدون 

راهنماىِي خدا، هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
و هرآيينه ما پ ىدر پ ىآورديم برا ىايشان ]اين قرآن را تا بود[ك ه ايشان پندپذيرند. 	.51

آنانك ه داده‌ايم ايشان راك تاب پيش از قرآن، ايشان به قرآن ايمان م‌ىآرند. 	.52
و چون قرآن خوانده م‌ىشود برايشان، گويند: ايمان آورديم به آن، هرآيينه و ىراست  	.53

است از جانب پروردگار ما، هرآيينه پيش از نزول قرآن منقاد بوديم.
اين جماعت داده شود ايشان را مزد ايشان دوبار به سبب آنكه صبرك ردند و دفع  	.54

مك‌ىنند به خصلت نكي، بد ىرا و از آنچه روز ىداده‌ايم ايشان را خرج مك‌ىنند.
و چون بشنوند سخن بيهوده را، رو ىبگردانند از آن و گويند: ما راست،ك ردارها ى 	.55
ما و شما راست،ك ردارها ىشما. سلام بر شما باد! نم‌ىخواهيم صحبت جاهلان.2 

]يا محمد[ هرآيينه تو راه نم‌ىنما ىيهرك ه را دوست م‌ىدار ىولكين خدا راه م‌ىنمايد  	.56
هرك ه را خواهد و او داناتر است به راهي افتگان.

و گفتند بعض اهل مكه: اگر پيروىِ هدايتك نيم با تو ربوده شويم از زمين خود.3  	.57
آيا جا نداديم ايشان را در حرم ىبا امن، رسانيده م‌ىشود به سو ىو ىميوه‌ها از هر 

جنس روز ىاز نزد كيما ولكين بيشترين ايشان نم‌ىدانند.
و بسا هلاكك رديم از ديه‌ها راك ه از حد درگذشتند درگذران خود؛ پس اينها است  	.58
جا ىماندن ايشان، مانده نشد آنجا بعد از ايشان مگر اند ىكو بوديم ما به دست آرنده 

ميراث ايشان.
و هرگز نيست پروردگار تو هلاكك ننده ديه‌ها تا آنكه بفرستد در قصبه آن پيغامبر ى 	.59
كه بخواند بر ايشان آيات ما، و هرگز نيستيم هلاكك ننده ديه‌ها مگر در آن حالك ه 

اهل آنها ستمكار باشند.

ي	عن ىتورات و قرآن. 1
مترجم گويد:ي هود پيش از آنكه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به مدينه هجرتك ند و نسخي هوديت  	2

تصريح فرمايد، معتقد قرآن بودند و م‌ىگفتند عرب را قرآن لازم است.
ي	عن ىمردمان اخراجك نند. 3
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و هرچه داده شد شما را از هر نوعى، پس بهره‌مند ىزندگان ىدنيا و آرايش و ىاست  	.60
و آنچه نزد كيخداست بهتر و پاينده‌تر است. آيا نم‌ىفهميد؟

آياك سك ىه وعده داديمش وعده ن كيپس او دريابنده آن است، مانندك س ىاست  	.61
كه بهره‌مند ساختيمش به منفعت زندگان ىدنيا، باز و ىروز قيامت از حاضركردگان 

است؟!1 
و روزك ىه آواز دهد خدا ايشان را، پس گويد:ك جايند آن شركيان منك ه شما گمان  	.62

مك‌ىرديد؟!
گفتند آنانك ه ثابت شد بر ايشان حكم عذاب :2 ا ىپروردگار ما! اين جماعتندك ه  	.63
گمراهك رديم؛ گمراهك رديم ايشان را چنانكه خود گمراه شديم.3 ب‌ىتعلّق م‌ىشويم از 

همه به سو ىتو، ايشان ما را نم‌ىپرستيدند.
و گفته شود: بخوانيد شركيان خود را. پس بخوانند ايشان را، پس ايشان قبول نكنند  	.64

دعا ىآن جماعت و ببينند عذاب و تمناك نندك اش! ايشان را هياب م‌ىبودند.
و روزك ىه آواز دهد خدا ايشان را، پس گويد: چه جواب داديد پيغامبران را؟ 	.65
پس مشتبه شود بر ايشان خبرها ىآن روز، پس ايشان باكي ديگر سؤال نكنند.4  	.66

پس اما آنكه توبه نمود و ايمان آورد وك ار شايستهك رد، پس اميد استك ه باشد از  	.67
رستگاران.

و پروردگار تو م‌ىآفريند هرچه خواهد و برم‌ىگزيند هرك ه را خواهد؛ نيست ايشان  	.68
را اختيار. پا ىكخدا ىراست و بلندتر است از آنكه شر كيم‌ىآرند.

و پروردگار تو م‌ىداند آنچه پنهان م‌ىدارد سينه‌ها ىايشان و آنچه آشكارا مك‌ىنند. 	.69
و اوست خدا؛ نيست هيچ معبود ىبه حق غير او؛ او راست ستايش در دنيا و آخرت  	.70

و او راست فرمانروا ىيو به سو ىاو بازگردانيده شويد.
بگو: آيا ديديدك ه اگر گرداند خدا ىتعال ىبر شما شب را پاينده تا روز قيامت،يك ست  	.71

معبود ىغير حقك ه بيارد پيش شما روشن ىرا؟ آيا نم‌ىشنويد؟
بگو: آيا ديديدك ه اگر گرداند خدا ىتعال ىبر شما روز را پاينده تا روز قيامت،يك ست  	.72

معبود ىغيرحقك ه بيارد به شما شبك ىه آرام گيريد در آن؟ آيا نم‌ىبينيد؟
و از رحمت خود ساخت برا ىشما شب و روز تا آرام گيريد در شب و تا روز ى 	.73

طلبك نيد از فضل او5 و تا شكرگزارك ىنيد.
و روزك ىه آواز دهد ايشان را، پس گويد:ك جايند آن شركيان منك ه گمان مك‌ىرديد؟ 	.74
و بيرونك شيم از هر امت ىگواه ىرا،6 پس گوييم قوم را بياريد دليل خود، پس بدانند  	.75

كه حق به جانب خداست و گمك رده شود از ايشان آنچه افترا مك‌ىردند.
هرآيينه قارون بود از قوم موسى، پس تعدك ىرد بر ايشان و عطاك رده بوديم او را از  	.76
گنج‌ها آن قدرك هك ليدها ىاو گران ىمك‌ىرد جماعتِ صاحب توانا ىيرا، چون گفت 

به او قوم او: شاد مشو! هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد شادشوندگان را.

ي	عن ىدر عذاب. 1
ي	عن ىرئيسانك فر. 2
ي	عن ىبغيرِ اكراه. 3

ي	عن ىجواب با صواب نيابند. 4
ي	عن ىدر روز. 5

ي	عن ىهر پيغامبر ىبر قوم خود گواه ىدهد. 6
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و بجو ىدر آنچه خدا عطاك رده است تو را صلاح سرا ىآخرت و فراموش مكن  	.77
حصّه خود را از دنيا1 و نكيوكارك ىن؛ چنانكه احسانك رده است خدا بر تو و مجو ى

فساد در زمين، هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد فسادكنندگان را.
گفت: جز اين نيستك ه داده شده است مرا مال فراوان بنابر دانشك ىه نزد كيمن  	.78
است. آيا ندانستك ه خدا هلاكك رد پيش از و ىاز قرن‌ها آن قوم راك ه تواناتر بود از 
و ىاز رو ىقوّت و بيشتر بود در جمعيتّ؟ و پرسيده نم‌ىشوند گناهكاران از گناهان 

خويش.2 
پس بيرون آمد بر قوم خود در آرايش خويش. گفتند آنانك ه طلب مك‌ىردند زندگان ى 	.79
دنيا را: اك ىاش! ما را باشد مانند آنچه داده شده است قارون را؛ هرآيينه و ىخداوندِ 

نصيب بزرگ است.
و گفتند آنانك ه داده شده ايشان را علم: وا ىبر شما! ثواب خدا بهتر است مرآنك س  	.80
راك ه ايمان آورد وك ار شايستهك رد و قرينك رده نم‌ىشود به اين سخن مگر صابران 

را.
پس فرو برديم قارون را و سرا ىاو را به زمين، پس نبود برا ىاو هيچ گروهك ىه  	.81

نصرت دهند او را غير خدا و نبود خودش از انتقامك شندگان.
و بامدادك ردند آنانك ه آرزو مك‌ىردند منزلت او را ديروز، م‌ىگفتند: ا ىعجب!ك ه  	.82
خدا گشاده مك‌ىند رزق را برا ىهرك ه خواهد از بندگان خويش و تنگ م‌ىسازد و 
اگرنه آن بودك ىه انعامك رد خدا بر ما، هرآيينه فرو برد ىما را. ا ىعجب!ك ه رستگار 

نم‌ىشوندك افران.
اين سرا ىبازپسين، مقرر مك‌ىنيم آن را برا ىآنانك ه نم‌ىطلبند تكبر در زمين و نه  	.83

فساد و حسن عاقبت، پرهيزگاران راست.
داده  بدى، پس جزا  بيارد  هرك ه  و  آن  از  بهتر  راست  او  نىكي، پس  بيارد  هرك ه  	.84

نم‌ىشوند آنانك ه به عمل آوردند خطاها، الّّا به حسب آنچه مك‌ىردند.
هرآيينه خداك ىيه نازلك رد بر تو قرآن را، البته بازگرداننده است تو را به سو ىجا ى 	.85
بازگشت.3 بگو: پروردگار من داناتر است به آنكه آورد هدايت را و به هرك ه و ىدر 

گمراه ىظاهر است.
و توقع نم‌ىداشتك ىه فرود آورده شود به سو ىتوك تاب؛ لكين فروفرستاده شد به  	.86

سبب رحمت ىاز پروردگار تو، پس هرگز مشو مددكارك افران.
و باز ندارندك افران تو را از تبليغ آيات خدا بعد از آنكه فرود آورده شد به سو ىتو  	.87

و دعوتك ن به سو ىپروردگار خويش و هرگز مباش از مشركان.
و مخوان با خدا معبود ديگر را؛ نيست هيچ معبود به حق غير او. هر چيز هلاك شونده  	.88

است، مگر رو ىاو. مر او راست فرمانروا ىيو به سو ىاو بازگردانيده شويد.

ي	عن ىدر دنيا عمل صالح به جا آر. 1
ي	عن ىدر صورت لزوم پاداش مجال عذر نيست؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىآخرت. 3
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29. سوره عنكبوت
در مكه نازل شده و آن شصت‌ونهُ آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الم. 	.1

آيا پنداشتند مردمانك ه بگذاشته شوند به مجرد آنكه گويند ايمان آورديم و ايشان  	.2
امتحانك رده نشوند؟!

و هرآيينه امتحانك رديم آنان راك ه پيش از ايشان بودند، پس البته متميزّ بكند خدا  	.3
آنان راك ه راست گفتند و البته متميزك ند دروغگويان را.

آيا گمانك ردند آنانك ه به عمل آوردند خطاهاك ه پيش‌دستك ىنند بر ما. بد چيز ى 	.4
استك ه بدان حكم مك‌ىنند!

البته آينده است و  هرك ه اميد داشته باشد ملاقات خدا را، پس هرآيينه ميعاد خدا  	.5
اوست شنوا ىدانا.

و هرك ه جهادك ند، جز اين نيستك ه جهاد مك‌ىند برا ىنفع خويش، هرآيينه خدا  	.6
ب‌ىنياز است از عالم‌ها.

و آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، البته محوك نيم از سر ايشان خطاها ى 	.7
ايشان را و البته جزا دهيم ايشان را به نكيوترينِ آنچه مك‌ىردند.

و امرك رديم آدم ىرا به نسبت پدر و مادر و ىن كيمعاملهك ردن. و اگرك وششك نند  	.8
با تو ا ىانسان! تا شر كيآر ىبا من آنچه نيست تو را به حقيقت آن دانشى، پس 
فرمانبردار ىايشان مكن. به سو ىمن است بازگشت شما، پس خبر دهم شما را به 

آنچه مك‌ىرديد.
ايشان را در زمره  البته در آريم  ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند،  آنانك ه  و  	.9

شايستگان.
و از مردمانك س ىهستك ه م‌ىگويد: ايمان آورديم به خدا، پس چون تصديع داده  	.10
شد او را در راه خدا، شمرد رنج دادن مردمان را مانند عذاب خدا و اگر بيايد فتح ى
آيا نيست خدا داناتر به آنچه در  با شما بوديم.  از پروردگار تو، گويند: هرآيينه ما 

سينه‌ها ىعالم‌ها است؟
و البته ممتازك ند خدا آنان راك ه ايمان آوردند و البته ممتازك ند منافقان را. 	.11

و گفتندك افران به مسلمانان: پيروىِ راه ماك نيد و بايدك ه ما برداريم گناهان شما را و  	.12
نيستند ايشان بردارنده چيز ىاز گناهان آن جماعت؛ هرآيينه ايشان دروغگويانند.

و البته بردارند بارها ىخويش را و بارها را همراه بارها ىخويش و البته سؤالك رده  	.13
شوند روز قيامت از آنچه افترا مك‌ىردند.1 

و هرآيينه فرستاديم نوح را به سو ىقوم او، پس توقفك رد در ايشان هزار سال مگر  	.14
پنجاه سال. پس درگرفت به ايشان طوفان و ايشان ستمكار بودند.

پس نجات داديم نوح را و اهلك شت ىرا و ساختيمك شت ىرا نشانه‌ا ىبرا ىعالم‌ها. 	.15
و فرستاديم ابراهيم را وقتك ىه گفت به قوم خود: پرستش خداك نيد و بترسيد از وى،  	.16

اين بهتر است شما را اگر م‌ىدانيد.
ي	عن ىبارِ گمراه شدن و گمراهك ردن بردارند و بار تابعان از سر ايشان دفع نكند. 1
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جز اين نيستك ه م‌ىپرستيد به جز خدا بتان را و برم‌ىبنديد دروغ را؛ هرآيينه آنانك ه  	.17
پرستش مك‌ىنيد بجز خدا نم‌ىتوانند برا ىشما روز ىدادن پس طلبك نيد از نزد كي
خدا روز ىرا و پرستش اوك نيد و شكر او بجا آريد. به سو ىاو بازگردانيده خواهيد 

شد.
و اگر دروغ م‌ىشمرديد، پس هرآيينه دروغ شمرده بودند امت‌ها پيش از شما. و نيست  	.18

بر پيغمبر مگر پيغام رسانيدن آشكارا.
آيا نديدند چگونه نو مك‌ىند خدا آفرينش را، باز ديگر بارك ند آفرينش؟ هرآيينه اين  	.19

كار بر خدا آسان است.
بگو: سيرك نيد در زمين، پس درنگريد چگونه نوك رد آفرينش را، باز خدا پيداك ند آن  	.20

پيدايش را بازپسين. هر آيينه خدا بر هر چيز تواناست.
عذابك ند هرك ه را خواهد و رحمك ند بر هرك ه خواهد و به سو ىاو بازگردانيده  	.21

خواهيد شد.
و نيستيد شما عاجزك ننده در زمين و نه در آسمان و نيست شما را بجز خدا هيچ  	.22

دوست و نهي ار ىدهنده.
و آنانك هك افر شدند به آيات خدا و به ملاقات او، آن جماعت نوميد شدند از رحمت  	.23

من و آن جماعت ايشان راست عذاب درد دهنده.
ابراهيم مگر آنكه گفتند: بكشيد او راي ا بسوزانيد او را. پس  پس نبود جواب قوم  	.24
برهانيد خدا او را از آتش؛ هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌هاست برا ىگروهك ىه باور 

م‌ىدارند.
و گفت ابراهيم: جز اين نيستك ه بت گرفته‌ايد بجز خدا به جهت دوست ىدر ميان  	.25
خويش در زندگان ىدنيا. باز روز قيامت نامعتقد شود بعض شما به بعض و لعنتك ند 

بعض شما بعض را و جا ىشما دوزخ است و نيست شما را هيچي ار‌ىدهنده.
به سو ى ابراهيم: هرآيينه هجرتك ننده‌ام  لوط و گفت  را  ابراهيم  باور داشت  پس  	.26

پروردگار خويش. هرآيينه و ىغالب با حكمت است.
و عطاك رديم او را اسحاق وي عقوب و مقرر داشتيم در اولاد و ىپيغامبر ىوك تاب را  	.27

و داديم او را مزد او در دنيا و هرآيينه و ىدر آخرت از شايستگان است.
و فرستاديم لوط را وقتك ىه گفت به قوم خود: هرآيينه شما به عمل م‌ىآريدك ار  	.28

ب‌ىحيا ىيراك ه پيش‌دست ىنكرده است بر شما به سو ىآن هيچك س از عالم‌ها.
آيا شما به قصد شهوت م‌ىآييد به مردان و قطع طريق مك‌ىنيد و به عمل م‌ىآريد در  	.29
مجلس خويشك ار ناپسنديده؟ پس نبود جواب قوم او مگر آنكه گفتند: بيار پيش ما 

عذاب خدا را اگر هست ىاز راست‌گويان.
گفت: ا ىپروردگار من! نصرت ده مرا بر قوم مفسدان. 	.30

و وقت ىآوردند فرستادگان ما پيش ابراهيم مژده را، گفتند: هرآيينه ما هلاكك ننده اهل  	.31
اين ديه‌ايم؛ هرآيينه اهل اين ديه ستمكار بودند.

گفت ابراهيم: هرآيينه در آنجا لوط است. گفتند: ما داناتريم به هرك ه آنجاست؛ البته  	.32
خلاصك نيم او را و اهل او را الّّا زن وى؛ باشد از باق‌ىماندگان.

و وقتك ىه آمدند فرستادگان ما پيش لوط، اندوهگينك رده شد به سبب ايشان و تنگدل  	.33
شد به سبب ايشان و گفتند آن فرستادگان: مترس و اندوه مخور! هرآيينه نجات‌دهنده 

تو و اهل توييم مگر زن تو؛ باشد از باق‌ىماندگان.
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هرآيينه ما فرود آرنده‌ايم بر اهل اين ديه عقوبت ىرا از آسمان به سبب آنكه بدكار ى 	.34
مك‌ىردند.

و هرآيينه گذاشتيم از آن ديه نشانه‌ا ىواضح برا ىگروهك ىه درمي‌ىابند. 	.35
و فرستاديم به سو ىمدين برادر ايشان، شعيب را، پس گفت: ا ىقوم من! عبادتِ خدا  	.36

كنيد و توقع داريد روز بازپسين را و هر سو مگرديد در زمين، فسادكنان.
پس دروغ ىداشتند او را، پس درگرفت ايشان را زلزله، پس بامدادك ردند در خانه‌ها ى 	.37

خويش مرده افتاده.
و هلاكك رديم عاد و ثمود را و هرآيينه واضح شده است شما را بعض مساكن ايشان  	.38
و آراسته ساخته بود برا ىايشان شيطانك ردارها ىايشان را، پس بازداشت ايشان را 

از راه و ايشان بينا بودند.
و هلاكك رديم قارون و فرعون و هامان را و هرآيينه آمده بود به ايشان موس ىبا  	.39

نشانه‌ها ىواضح، پس تكبرّك ردند در زمين و نبودند سبقتك نندگان.
پس هر ىكي را گرفتار ساختيم به وبال گناهش. پس از ايشانك س ىبودك ه فرستاديم  	.40
بر و ىباد سنگبار و از ايشانك س ىبودك ه گرفت او را آواز سخت و از ايشانك س ى
بودك ه فرو برديمش به زمين و از ايشانك س ىبودك ه غرق ساختيم و هرگز ممكن 

نبودك ه خدا ظلمك ند بر ايشان ولكين ايشان بر خويش ستم مك‌ىردند.
استك ه  عنكبوت  داستان  غير خدا، همچون  به  گرفته‌اند  دوستان  آنانك ه  داستان  	.41
فراگرفت خانه‌ا ىو هرآيينه سست‌ترين خانه‌ها، خانه عنكبوت است اگر م‌ىدانستند.1 
هرآيينه خدا م‌ىداند حال چيزك ىه م‌ىپرستند بجز و ىاز هرچه باشد و اوست غالب  	.42

باحكمت.
و اين داستان‌ها، بيان مك‌ىنيم آن را برا ىمردمان و نم‌ىفهمند آن را مگر دانايان. 	.43

آفريد خدا آسمان‌ها و زمين را به تدبير درست، هرآيينه در اينك ار نشانه‌ا ىاست  	.44
برا ىمسلمانان.

بخوان ]يا محمد،[ آنچه وح ىفرستاده شد به سو ىتو ازك تاب و برپادار نماز را،  	.45
هرآيينه نماز منع مك‌ىند ازك ار ب‌ىحيا ىيو فعل ناپسنديده و هرآيينهي ادك ردن خدا 

بزرگتر است از همه و خدا م‌ىداند آنچه مك‌ىنيد.
و مكابره مكنيد با اهلك تاب؛ الّّا به خصلتك ىه و ىن كياست، مگر با آنانك ه ستم  	.46
كردند از ايشان و بگوييد: ايمان آورديم به آنچه فرودآورده شد به سو ىما و آنچه 
فرودآورده شد به سو ىشما و معبود ما و معبود شما ىكي است و ما او را منقاديم.

چنانك هك تاب‌ها ىسابق فرود آورده بوديم، همچنان فرود آورديم به سو ىتوك تاب.  	.47
پس آنانك ه داديم ايشان راك تاب ايمان م‌ىآرند به آن و از عربك س ىهستك ه ايمان 

م‌ىآرد بدان و انكار نمك‌ىنند آيات ما را مگرك افران.
و نم‌ىخواند ىپيش از نزول قرآن هيچك تاب را و نم‌ىنوشت ىهيچك تاب را به دست  	.48

راست خود، آنگاه در ش كم‌ىافتادند اين بديكشان.
بلكه ]قرآن[ آيات روشن است، محفوظ در سينه‌ها ىآنانك ه داده شده ايشان را علم  	.49

و انكار نمك‌ىنند آيات ما را مگر ستمكاران.2 

مترجم گويد: حاصل مثل آن استك ه ايشان به بتان پناه برده‌اند و بتان هيچ نفع ندهند؛ چنانكه خانه  	1
عنكبوت هيچ فائده نم‌ىدهد.

پيغامبرست،  تنها ذات حضرت  به  العلم«  اوتو  »الذين  از  مترجم گويد: بعض مفسران گفته‌اندك ه مراد  	2
صل‌ىالله عليه و سلم؛ والله اعلم.
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و گفتند: چرا نفرستاده شد بر اين پيغامبر نشانه‌ها از جانب پروردگار وى؟ بگو: جز  	.50
اين نيستك ه نشانه‌ها نزد كيپروردگار من است و جز اين نيستك ه من ترساننده 

آشكارم.
آياك فايت نكرده است ايشان را آنكه فرستاديم بر توك تابك ه خوانده م‌ىشود بر  	.51

ايشان، هرآيينه در اين مقدمه رحمت و پند است برا ىقومك ىه باور م‌ىدارند.
بگو: بس است خدا گواه ميان من و ميان شما. م‌ىداند آنچه در آسمان‌ها و زمين است  	.52
و آنانك ه ايمان آوردند به ناحق وك افر شدند به خدا، آن جماعت ايشانند زيانكاران.
و شتاب م‌ىطلبند از تو عذاب را و اگر نبود ىميعاد ىمعينّ، البته آمد ىبديشان عذاب  	.53

و هرآيينه بيايد بديشان ناگهان و ايشان ندانند.
شتاب طلب مك‌ىنند از تو عذاب را و هرآيينه دوزخ درگيرنده استك افران را. 	.54

روزك ىه بپوشاند ايشان را عذاب از بالا ىايشان و از زير پا ىايشان و بگويد خداى:  	.55
بچشيد جزا ىآنچه مك‌ىرديد.

اى1 بندگان مسلمانانِ من! هرآيينه زمين من گشاده است، پس مرا بخصوص عبادت  	.56
كنيد.

هر شخص ىچشنده مرگ است. باز به سو ىما گردانيده شويد. 	.57
از  را  ايشان  آريم  فرود  البته  شايستهك ردند،  وك ارها ى آوردند  ايمان  آنانك ه  و  	.58
بهشت به محل‌ها ىبلند؛ م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان آنجا. ن كياست مزد اين 

عملك‌نندگان.
آنانك ه صبرك ردند و بر پروردگار خويش توكّل مك‌ىنند. 	.59

و بسا جانورك ه برنم‌ىدارد روز ىخود را؛ خدا روز ىم‌ىدهد او را و شما را نيز و  	.60
اوست شنوا ىدانا.

و اگر سؤالك ن ىايشان راك هيك ست آنك ه آفريد آسمان‌ها و زمين و رام گردانيد  	.61
آفتاب و ماه را؟ البته گويند: آن خدا ىاست. پس از چه جهت گردانيده م‌ىشوند از 

راه توحيد؟
خدا فراخ مك‌ىند روز ىرا برا ىهرك ه خواهد از بندگان خويش و تنگ م‌ىسازد برا ى 	.62

هرك ه خواهد. هرآيينه خدا به هر چيز داناست.
و اگر بپرس ىايشان رايك ست آنك ه فرود آورد از آسمان آب را، پس زنده ساخت  	.63
به سبب آن زمين را بعد از مردن آن؟ البته بگويند: آن خداست. بگو: ستايش خدا ى

راست؛ بلكه بيشترين ايشان نم‌ىفهمند.
و نيست اين زندگان ىدنيا مگر باز ىو بيهوده و هرآيينه سرا ىآخرت همون است  	.64

زندگانى، اگر م‌ىدانستند.
پس ايشان چون سوار شدند درك شت‌ىها، دعاك نند به جانب خدا، خالصك نان برا ى 	.65
و ىعبادت را. پس وقتك ىه نجات داديم ايشان را به سو ىزمين خشك، ناگهان ايشان 

شر كيم‌ىآرند.
تا ناسپاسك ىنند به آنچه عطاك رديم ايشان را و تا بهره‌مند شوند.2 پس حقيقت حال  	.66

را خواهند دانست.
آيا نديدندك ه ما پيداك رديم حرم باامن را و ربوده م‌ىشوند مردمان از حوالىِ ايشان؟  	.67

آيا ب‌ىاصل را باور م‌ىدارند و به نعمت خدا ناسپاس ىمك‌ىنند؟!
مترجم گويد: خدا ىتعال ىترغيب م‌ىفرمايد بر هجرت حبشه و مدينه به اين آيات. 	1

ي	عن ىبه درستكي ىديگر به سببِ اجتماع بر شرك بهره‌مند شوند. 2
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ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه افترك ىرد بر خدا دروغ ىراي ا دروغ داشت سخن  	.68
راست را چون بيايد پيش او؟ آيا نيست در دوزخ جاك ىيافران را؟

و آنانك ه جهادك ردند در راه ما، البته دلالتك نيم ايشان را به راه‌ها ىخود. و هرآيينه  	.69
خدا با نكيوكاران است.

30. سوره روم
در مكه نازل شده و آن شصت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الم.1  	.1

مغلوب شدند قوم روم. 	.2
در نزدكيترين زمين2 و ايشان بعد از مغلوب شدن خود غالب خواهند آمد. 	.3

در چند سال. خدا ىراست فرمان پيش از اين و پس از اين و آن روز شادمان شوند  	.4
مسلمانان.

به نصرت خدا؛ نصرت م‌ىدهد هرك ه را خواهد و اوست غالب مهربان. 	.5
وعدهك رده است خدا، خلاف نمك‌ىند خدا وعده خود را ولكين اكثر مردمان نم‌ىدانند. 	.6

م‌ىدانند ظاهر را از تدبير زندگان ىدنيا و ايشان از آخرت ب‌ىخبرانند. 	.7
آيا تأمّل نكردند در ضمير خودك ه نيافريده است خدا آسمان‌ها و زمين را و آنچه در  	.8
ميان آن هر دو است، مگر به تدبير درست و به تعيين ميعاد ىمقرر؟ و هرآيينه بسيار ى

از مردمان به ملاقات پروردگار خويش نامعتقدند.
آيا سير نكردند در زمين، پس بنگرند چگونه شد عاقبت آنانك ه پيش از ايشان بودند؟  	.9
بودند تواناتر از ايشان و شورانيدند زمين را و آبادك ردند آن را بيشتر از آبادك ردن 
ايشان آن زمين را و آمدند بديشان پيغامبران ايشان به معجزه‌ها. پس ممكن نبودك ه 

خدا ستمك ند بر ايشان ولكين ايشان بر خويشتن ستم مك‌ىردند.
باز حال بد، عاقبت آنك سان شدك ه بدك ىردند به سبب آنكه دروغ داشتند آيات خدا  	.10

را و به آن استهزاء مك‌ىردند.
خدا نو پيدا مك‌ىند آفرينش؛ باز دوبارهك ندش، باز به سو ىاو گردانيده شويد. 	.11

و روزك ىه قايم شود قيامت ملزم شده، خاموش مانند گناهكاران. 	.12
و نباشد برا ىايشان از شركيان ايشان هيچ شفاعتك ننده و باشند به شركيان خويش،  	.13

نامعتقد.
و روزك ىه قايم شود قيامت، آن روز پراكنده شوند مردمان. 	.14

مترجم گويد: فارس بر روم غالب شدند و بعضِ بلاد و سرحد را در تصرف خود آوردند. چون اين خبر  	1
به مكه رسيد، اهل اسلام اندوهگين شدند؛ زيراك ه ايشان اهلك تاب بودند وك فار شادمان گشتند، زيرا 
كه ايشان و اهل فارس اميان بودند. خدا ىتعال ىآيات نازل فرمود و به غلبه روم بر اهل فارس بشارت 

داد و اين در چند سال بعد هجرت متحقق شد و اين قصه ىكي از دلائل نبوت است.
ي	عن ىدر سرحدِ خود. 2
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اما آنانك ه ايمان آوردند وك ردارها ىشايستهك ردند، پس ايشان در بهشت خوشحال  	.15
كرده شوند.

و اما آنانك هك افر شدند و دروغ داشتند آيات ما را و ملاقات آخرت را، پس ايشان  	.16
در عذاب، حاضرك ردگانند.

پس پا ىكاست خدا را وقتك ىه شام مك‌ىنيد و وقتك ىه به صباح درم‌ىآييد. 	.17
و مر او راست ستايش در آسمان‌ها و زمين و آخر روز و آنگاهك ه در وقت زوال  	.18

درم‌ىآييد.1 
برم‌ىآرد زنده را از مرده و برم‌ىآرد مرده را از زنده و زنده م‌ىسازد زمين را بعدِ مردنِ  	.19

آن و همچنين برآورده خواهيد شد )يعن ىاز قبور(.
و از نشانه‌ها ىخدا آن استك ه آفريد شما را از خاك، باز ناگهان شما مردم شديد  	.20

جابه‌جا پراكنده شده.
و از نشانه‌ها ىخدا آن استك ه بيافريد برا ىشما از جنس شما زنان را تا آرام گيريد  	.21
به سو ىايشان متوجّه شده و پيداك رد ميان شما دوست ىو مهربانى، هرآيينه در اين 

كار نشانه‌هاست برا ىگروهك ىه تأمّل مك‌ىنند.
از نشانه‌ها ىاوست آفريدن آسمان‌ها و زمين و گوناگون بودن زبان‌ها ىشما و  و  	.22

رنگ‌ها ىشما، هرآيينه در اينك ار نشانه‌هاست دانشمندان را.
و از نشانه‌ها ىاوست خفتن شما در شب و روز و رزق طلبك ردن شما از فضل او،  	.23

هرآيينه در اينك ار نشانه‌هاست برا ىقومك ىه م‌ىشنوند.
و از نشانه‌ها ىاوستك ه م‌ىنمايد به شما برق را از برا ىترسانيدن و رغبت دادن و  	.24
فرود م‌ىآرد از آسمان آب را، پس زنده مك‌ىند به سبب آن زمين را بعد از مردن آن. 

هرآيينه در اينك ار نشانه‌هاست برا ىقومك ىه م‌ىفهمند.
و از نشانه‌ها ىخدا استك ه م‌ىايستد آسمان و زمين به حكم او، باز چون بخواند  	.25

شما را كي بار خواندن، ناگهان شما از زمين برآييد.
و مر او راست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، هر ىكي برا ىاو فرمانبردارند. 	.26

و اوست آنك ه نو مك‌ىند آفرينش را، باز دوبارهك ندش و اين دوبارهك ردن آسانتر است  	.27
بر و ىو مر او راست صفت بلندتر در آسمان‌ها و زمين و اوست غالب باحكمت.

بيانك رد برا ىشما داستان ىاز حال شما. آيا هست برا ىشما از بندگانك ىه مال ك 	.28
ايشان است دست شما، هيچ شر ىكيدر آنچه عطاك رديم شما را، تا شما در آنكي سان 
باشيد. بترسيد از ايشان مانند ترسيدن از قوم خويش. همچنين بيان مك‌ىنيم نشانه‌ها 

برا ىقومك ىه م‌ىفهمند.2 
بلكه پيروك ىردند ستمكاران خواهش نفس خود را به غير علم. پسك ه راه نمايد  	.29

كس ىراك ه گمراهك رد خدا؟ و نيست ايشان را هيچي ار ىدهنده.
پس راستك ن رو ىخود را برا ىعبادت حنيف شده. پيروك ىن دين خدا راك ه پيدا  	.30
كرد مردمان را بر وى. بدلك ردن نبود دين خدا را. اين است دين درست ولكين اكثر 

مردمان نم‌ىدانند.
عبادتك نيد رجوعك رده به سو ىو ىو بترسيد از و ىو برپا داريد نماز را و مباشيد  	.31

از مشركان.

مترجم گويد: مراد آن استك ه در هر وقت ىازين اوقات، دلائلِ تنزيه او از رذائل و انصافِ او به حمائد،  	1
متجددم‌ىگردد؛ پس مأمور شدند به صلوة؛ والله اعلم.

حاصل مَثلَ آن استك ه مملوك با مال كبرابر نم‌ىشود؛ پس مملوكِ خدا را شر كياو نتوان گفت. 	2
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مباشيد از آنانك ه پراكنده ساختند دين خود را و شدند گروه گروه هر گروه ىبه آنچه  	.32
نزد كياوست خرسند است.

به سو ى را رجوعك رده  پروردگار خود  بخوانند  به مردمان، سختى،  برسد  و چون  	.33
وى؛ باز چون بچشاند ايشان را از جانب خود آسايشى، ناگهان طايفه‌ا ىاز ايشان به 

پروردگار خود شر كيم‌ىآرند.
بهره‌مند  ايشان. پس  به  آنچه عطاك رديم  به  ك ىنند  ناسپاس آنكه  ايشان  عاقبت حال  	.34

شويد، پس زود حقيقت حال خواهيد دانست.
آيا فرود آورديم بر ايشان دليلى، پس آن دليل بيان مك‌ىند برا ىايشان به آنچه با خدا  	.35

شر كيم‌ىآرند؟
و چون بچشانيم مردمان را بخشايشى، شادمان شوند به آن و اگر برسد بديشان سخت ى 	.36

به سبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان، ناگهان ايشان نااميد م‌ىشوند.
آيا نديدندك ه خدا گشاده مك‌ىند روز ىرا برا ىهرك ه م‌ىخواهد و تنگ مك‌ىند برا ى 	.37
هرك ه م‌ىخواهد؟ هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌هاست برا ىقومك ىه ايمان م‌ىآرند.

پس بده صاحب خويش ىرا حق و ىو مسيكن را و رهگذر ىرا؛ اين دادن بهتر است  	.38
براك ىسانك ىه م‌ىطلبند رو ىخدا را و اين جماعت، ايشانند رستگار.

و آنچه داده باشيد از سود تا بيفزايد در اموال مردمان، پس و ىنم‌ىافزايد نزد كيخدا  	.39
و آنچه داده باشيد از صدقه طلبك‌نان رو ىخدا را، پس اين جماعت ايشانند دو چند 

كننده.1 
خدا آن استك ه بيافريد شما را، باز روز ىداد شما را، باز بميراند شما را، باز زنده  	.40
گرداند شما را. آيا از شركيان شماك س ىهستك ه بكند از اينك ار چيزى؟ پا ىكاو 

راست و بلندتر است از آنچه شر كيم‌ىآرند.
پيدا شد فساد در بيابان و در دريا به سبب آنچه به عمل آورد دست مردمان تا بچشانيد  	.41

ايشان را جزا ىبعض آنچه عملك ردند، بودك ه ايشان بازگردند.2 
بگو: سيرك نيد در زمين. پس درنگريد چگونه بود انجام آنانك ه پيش از ايشان بودند.  	.42

بودند بيشترين ايشان مشركان.
پس راستك ن رو ىخود را برا ىدين درست، پيش از آنكه بيايد روزك ىه بازگشتن  	.43

نيست آن را از جانب خدا، آن روز متفرّق شوند.
هرك هك افر شد، پس بر و ىاست ضررك فر او و هرك هك رده باشدك ار شايسته، پس  	.44

اين جماعت برا ىخويشتن، آرامگاه راست مك‌ىنند.
ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند از فضل خود،  تا جزا دهد خدا آنان راك ه  	.45

هرآيينه و ىدوست نم‌ىداردك افران را.
و از نشانه‌ها ىخدا آن استك ه م‌ىفرستد بادها ىمژده دهنده و برا ىآنكه بچشاند  	.46
شما را از رحمت خود )يعن ىباران دهد( و برا ىآنكه جار ىشوندك شت‌ىها به فرمان 

او و برا ىاينكه روز ىطلبك نيد از فضل او و برا ىآنكه شما شكرك نيد.
و هرآيينه پيش از تو فرستاديم پيغامبران را به سو ىقوم ايشان، پس آوردند پيش قوم  	.47
خود نشانه‌ها، پس انتقامك شيديم از آنانك ه نافرمانك ىردند و بود نصرت مسلمانان 

لازم بر ما.

مترجم گويد: مال ىراك ه به شرط زيادت بدهند، ربا نام نهاده شد. 	1
ي	عن ىقحط غرق و سائرِ مصائب، جزا ىقتلِ بن ىآدم م‌ىباشد. 2
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خدا آن استك ه م‌ىفرستد بادها را. پس برانگيزاند ابر را؛ پس خدا بگستراند آن ابر را  	.48
در آسمان چنانكه خواهد و بگرداندش پاره‌پاره، پس م‌ىبينك ىه قطرات بيرون م‌ىآيند 
از ميان آن، پس چون رساندش به هرك ه خواهد از بندگان خود ناگهان ايشان شادمان 

شوند.
و اگرچه بودند پيش از آنكه فرود آورده شود بر ايشان ]باران[ نااميد شونده. 	.49

پس درنگر به سو ىآثار رحمت خدا؛ چگونه زنده مك‌ىند زمين را بعدِ مرده بودن آن،  	.50
هرآيينه و ىالبته زندهك ننده مردگان است و او بر همه چيز تواناست.

و اگر فرستيم بادى، پس ببينند آنك شت را زرد شده، البته شوند بعد از آن ناسپاس ى 	.51
كننده.

پس هرآيينه تو نم‌ىشنوان ىمردگان را و نم‌ىشنوانك ىران را آواز خواندن، چون رو ى 	.52
بگردانند پشت داده.

و نيست ىتو راه نمايندهك وران را از گمراه ىايشان. نم‌ىشنوان ىمگرك س ىراك ه باور  	.53
م‌ىدارد آيات ما را، پس آن جماعت انقيادك ننده‌اند.

خدا آن استك ه آفريد شما را از ابتدا ىناتوانى، باز داد مر شما را بعد از ناتوانى،  	.54
هرچه  م‌ىآفريند  مو،  سپيد ى و  ناتوان ى تواناىي،  از  بعد  را  شما  مر  بازداد  تواناىي؛ 

م‌ىخواهد و اوست دانا ىتوانا.
و روزك ىه قايم شود قيامت، سوگند خورند گناهكارانك ه توقف نكردند )يعن ىدر  	.55

دنيا( بجز ساعتى، همچنين از راه برگردانيده م‌ىشوند.1 
و گويند آنانك ه علم و ايمان داده شده است ايشان را: هرآيينه توقفك رده‌ايد بر وفق  	.56

كتاب خدا تا روز رستخيز؛ پس اين است روز رستخيز ولكين شما نم‌ىدانستيد.
پس آن روز سود ندهد ظالمان را عذرخواه ىايشان و نه ايشان توبه‌طلبك رده شوند. 	.57
و هرآيينه بيانك رديم برا ىمردمان در اين قرآن هر داستان ىو اگر بيار ىپيش ايشان  	.58

نشانه‌اى، گويندك افران: نيستيد شما مگر بيهوده‌گو.
همچنين مُهر ىم‌ىنهد خدا بر دل آنانك ه نم‌ىدانند. 	.59

پس صبرك ن، هرآيينه وعده خدا راست است و سبكسار نكنند تو را آنانك هي قين  	.60
نم‌ىآرند.

31. سوره لقمان
در مكه نازل شده و آن س‌ىوچهار آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الم. 	.1

اين آيت‌هاك ىتاب باحكمت است. 	.2
هدايت و بخشايش برا ىنكيوكاران. 	.3

آنانك ه برپا م‌ىدارند نماز را و م‌ىدهند زكات را و ايشان به آخرتي قين م‌ىدارند. 	.4

ي	عن ىچون عقوباتِ مخلّده معاينهك ردند دنيا را به مشابه ساعت ىخيال نمودند، برعكس آنكه در حيات  1
دنيا را به مشابه خلود خيال مك‌ىردند؛ والله اعلم.
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اين جماعت بر هدايت‌اند، آمده از پروردگار ايشان و اين جماعت، ايشانند رستگاران. 	.5
و از مردمانك س ىهستك ه م‌ىستاند سخن ىراك ه برا ىباز ىاست1 تا گمراهك ند  	.6
مردم را از راه خدا به غير علم و تمسخر گيرد راه خدا را. اين جماعت، ايشان راست 

عذاب خواركننده.
و چون خوانده شود بر اين شخص آيات ما، رو بگرداند تكبركنان. گويا نشنيده است  	.7
آن را؛ گويا در هر دو گوش و ىگران ىاست. پس خبر ده او رابه عذاب درد دهنده.
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ردارها ىشايستهك ردند، ايشان راست بهشت‌ها ى 	.8

نعمت.
جاويدان آنجا. وعده داده است خدا، وعده راست و اوست غالب باحكمت. 	.9

آفريد آسمان‌ها به غير ستون‌هاك ه ببينيد آن را و افكند در زمينك وه‌ها برا ىاحتراز  	.10
از آنكه بجنباند شما را و پراكندهك رد در زمين از هر نوع جانور، و فرود آورديم از 

آسمان، آبى. پس رويانيديم در زمين از هر جنس نكي.
اين است آفرينش خدا، پس بنماييد مرا چه چيز آفريدند آنانك ه بجز و‌ىاند؟ بلكه  	.11

ستمكاران در گمراهىِ ظاهرند.
و هرآيينه عطاك رديم لقمان را حكمت. گفتيمك ه شكرك ن خدا را، و هرك ه شكر  	.12
كند، پس جز اين نيستك ه شكر مك‌ىند برا ىنفع خود و هرك ه ناسپاسك ىند، پس 

هرآيينه خدا ب‌ىنياز ستودهك‌ار است.
وي ادك ن چون گفت لقمان به پسر خود و او پند م‌ىداد آن پسر را: ا ىپسرك من!  	.13

شر كيمقرر مكن با خدا، هرآيينه شرك ستم ىبزرگ است.
و حكم فرموديم آدم ىرا به نسبت پدر و مادر وى. در شكم برداشته است و ىرا مادر  	.14
و ىدر حال سست ىبالا ىسست ىديگر2 و از شير بازك ردن او در دو سال است، ]به اين 
مضمون[ك ه شكرگزارك ىن مرا و پدر و مادر خود را. به سو ىمن است بازگشت.

و اگرك وششك نند با تو بر آنكه شر كيمقررك ن ىبا من چيزك ىه نيست تو را به  	.15
حقيقت آن دانش، پس فرمانبردار ىايشان مكن و صحبت دار با ايشان در معيشت 
دنيا به وجه پسنديده و پيروك ىن راهك سك ىه رجوع دارد به سو ىمن؛ باز به سو ى

من است رجوع شما، پس بياگاهانم شما را به آنچه مك‌ىرديد.
]گفت لقمان :[ ا ىپسرك من! هرآيينه خطيه اگر باشد هم سنگ دانه‌ا ىاز سپندان،  	.16
پس باشد در ميان سنگي ىا در آسمان‌هاي ا در زمين، به هر حال حاضرك ند آن را خدا، 

هرآيينه خدا بار‌كيبينِ خبردار است.
ا ىپسرك من! برپادار نماز را و بفرما بهك ار پسنديده و منعك ن از ناپسنديده و صبر  	.17

كن بر هر چه برسد به تو، هرآيينه اين مقدمه ازك ارها ىمقصود است.
و متاب رخساره خود را از طرف مردمان )يعن ىبه تكبر( و راه مرو در زمين، خرامان؛  	.18

هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد هر نازنده خودستاينده را.
و ميانه‌روك ىن در رفتار خود و فرودآر آواز خود را، هرآيينه بدترين آوازها آواز خران  	.19

است.
آيا نديديدك ه خدا رام گردانيد برا ىشما آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است  	.20
و تمام فرود آورد بر شما نعمت‌ها ىخود را آشكارا و پنهان؟ و از مردمانك س ىهست 
كه مكابره مك‌ىند در باب خدا به غير دانش و به غير هدايت و به غيرك تاب روشن.

ي	عن ىمثلِ قصه رستم و اسفنديار. 1
ي	عن ىهر وقت سست‌تر م‌ىشود؛ والله اعلم. 2
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و چون گفته شود به ايشانك ه پيروك ىنيد چيز ىراك ه فرود آورد خدا، گويند: بلكه  	.21
پيروك ىنيم چيز ىراك هي افتيم بر آن پدران خود را. آيا پيرو ىمك‌ىنند اگرچه شيطان 

م‌ىخواند ايشان را به سو ىعذاب دوزخ؟
و هرك ه متوجه ساخت رو ىخود را به سو ىخدا و و ىنكيوكار است، پس هرآيينه  	.22

دست زده است به دست آويز ىمحكم و به سو ىخدا است بازگشتك ارها.
و هرك هك افر شود، پس اندوهگين نكند تو راك فر وى. به سو ىماست رجوع ايشان،  	.23
پس خبردارك نيم ايشان را به آنچه مك‌ىردند، هرآيينه خدا دانا است به خصلتك ىه در 

سينه‌ها باشد.
بهره‌مند م‌ىسازيم ايشان را اندىك، باز به بيچارگ ىبرانيم ايشان را به سو ىعذاب  	.24

سخت.
و اگر سؤالك ن ىاز ايشان:يك ستك ه بيافريد آسمان‌ها و زمين را؟ البته بگويند: خدا  	.25

آفريد. بگو: ستايش خدا راست. بلكه اكثر ايشان نم‌ىدانند.
خدا ىراست آنچه در آسمان‌ها و زمين است، هرآيينه خدا همان است ب‌ىنياز ستوده. 	.26
و اگر آنچه در زمين است از درختان، قلم‌ها شوند و دريا سياه ىبود، زياده مك‌ىند آن  	.27
را بعد از اين دريا هفت دريا ىديگر، به پايان نرسند سخنان خدا. هرآيينه خدا غالب 

باحكمت است.
نيست آفريدن شما و نه برانگيختن شما، الّّا مانند آفريدن و برانگيختن كي تن. هرآيينه  	.28

خدا شنوا ىبيناست.
آيا نديدك ىه خدا درم‌ىآرد شب را در روز و درم‌ىآرد روز را در شب و رام گردانيد  	.29
آفتاب و ماه را، هر ىكي م‌ىرود تا مدت ىمعين؟ و آيا نديدك ىه خدا به آنچه مك‌ىنيد 

خبردار است؟
اينك ارها به سبب آن استك ه خدا همونست ثابت و به سبب آن استك ه آنچه  	.30
م‌ىپرستند بجز وى، ب‌ىاصل است و به سبب آن استك ه خدا همونست بلندمرتبه 

بزرگ قدر.
آيا نديدك ىهك شت‌ىها م‌ىرود در دريا به فضل خدا تا بنمايد بعض نشانه‌ها ىخويش.  	.31

هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌هاست هر صبرك ننده سپاس دارنده را.
و چون درگيرد ايشان را موج مانند سايبان‌ها، بخوانند خدا ىرا خالصك رده برا ى 	.32
او عبادت. پس آنگاهك ه نجات داد ايشان را به سو ىبيابان، پس بعضِ ايشان ميانه‌رو 

باشند. و انكار نمك‌ىند آيات ما را مگر هر عهد شكننده ناسپاس دارنده.
ا ىمردمان! بترسيد از پروردگار خويش و حذرك نيد از روزك ىهك فايت نكند هيچ  	.33
پدر به جا ىپسر خويش و نه فرزندك ىفايتك ننده باشد به جا ىپدر خود چيز ىرا. 
هرآيينه وعده خدا راست است؛ پس فريب ندهد شما را زندگان ىدنيا و فريب ندهد 

شما را در مقدمه خدا شيطان فريبنده.
هرآيينه خدا نزد كياوست علم قيامت و فروم‌ىفرستد باران را و م‌ىداند آنچه در  	.34
شكم حامله‌ها باشد، و نم‌ىداند هيچ شخصك ىه چكار خواهدك رد فردا و نم‌ىداند 

هيچ شخصك ىه بهك دام زمين خواهد مرد. هرآيينه خدا دانا ىخبردار است.
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32. سوره سجده
در مكه نازل شده و آن س ىآيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
الم. 	.1

فرودآوردنك تاب، هيچ شبهه نيست در آن، از جانب پروردگار عالم‌هاست. 	.2
تا  از جانب پروردگار تو  بلكه و ىراست آمده  بافته است آن را؟  بر  آيا م‌ىگويند  	.3
ترسان ىقوم ىراك ه نيامده است به ايشان هيچ ترساننده پيش از تو؛ تا بودك ه ايشان 

راهي ابند.
خدا آن استك ه آفريد آسمان‌ها و زمين و آنچه مابين آنهاست در شش روز، باز قرار  	.4
گرفت بر عرش. نيست شما را بجز و ىهيچ دوست ىو نه شفاعتك ننده. آيا پندپذير 

نم‌ىشويد؟
تدبير مك‌ىندك ار را فرود آورده از آسمان به سو ىزمين، باز بالا م‌ىرود آنك ار به  	.5

سو ىخدا در روزك ىه هست مقدار آن هزار سال از آن حسابك ه م‌ىشماريد.1 
اين است صفت داننده نهان و آشكارا، غالب مهربان. 	.6

آنك ه به ن‌كيترين وجه ساخت هر چيز ىراك ه آفريدش و نوك رد آفرينش آدم ىرا  	.7
از گل.

باز پيداك رد نسل او را از خلاصه‌ا ىاز آب خوار. 	.8
باز درست اندامك ردش و دميد در و ىروح خود را و پيداك رد برا ىشما گوش و  	.9

چشم‌ها و دل‌ها. اند ىكشكر مك‌ىنيد.
و گفتند: چون گم شويم در زمين آيا ما در آفرينش نو خواهيم بود؟ بلكه ايشان به  	.10

ملاقات پروردگار خويشك افرانند.
بگو: قبض روح شما مك‌ىند مل‌كالموتك ه گماشته شده است بر شما، باز به سو ى 	.11

پروردگار خويش گردانيده شويد.
و تعجبك ن ىاگر درنگر ىوقتك ىه گناهكاران، نگونسارك ننده سر خويش باشند نزد  	.12
پروردگار خويش. گويند: ا ىپروردگار ما! ديديم و شنيديم. پس بازگردان ما را تا 

بكنيمك ار شايسته، هرآيينه ماي قينك ننده‌ايم.
و اگر م‌ىخواستيم، البته م‌ىداديم هر شخص ىرا هدايت او ولكين ثابت شد وعده‌ا ى 	.13

از جانب منك ه هرآيينه پرك نم دوزخ را از جنيّان و آدميان، همهكي جا.
پس بچشيد اين عذاب به سبب آنكه فراموشك رديد ملاقات اين روز خود را. هرآيينه  	.14

ما نيز فراموشك رديم شما را و بچشيد عذاب دايم به سبب آنچه مك‌ىرديد.
جز اين نيستك ه ايمان م‌ىآرند به آيات ما آنانك ه چون پند داده م‌ىشوند به آن،  	.15
نگونسار افتند سجدهك‌نان و به پاي ىكادك نند با ستايش پروردگار خويش و ايشان 

تكبر نمك‌ىنند.
دور م‌ىماند پهلو ىايشان از خوابگاه، م‌ىخوانند پروردگار خود را به ترس و اميدوار ى 	.16

و از آنچه روز ىداديم ايشان را، خرج مك‌ىنند.
ي	عن ىاگر مردمان نزولِ تدبير و عروجِ او تصورك نند، درك م از هزار سال خيال ننمايند و آن همه پيش  1
خداىتعال ىدر كي روز تمام م‌ىشود. غرض آن استك ه اوهامِ ايشان به قدرتِ او نم‌ىرسند؛ والله اعلم.
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پس نم‌ىداند هيچ نفس چه چيز پنهان داشته شد برا ىايشان از خن ىكچشم، پاداش  	.17
داده شد به آنچه مك‌ىردند.

آياك سك ىه مؤمن باشد، مانندك س ىاستك ه فاسق باشد؟! برابر نم‌ىشوند. 	.18
اما آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، پس ايشان راست بهشت‌ها جا ى 	.19

ماندن به طريق مهمان ىبه سبب آنچه مك‌ىردند.
و اما آنانك ه فاسق بودند، پس جا ىايشان دوزخ است. هرگاهك ىه خواهندك ه بيرون  	.20
آيند از آنجا، بازگردانيده شوند در آن و گفته شود به ايشان: بچشيد عذاب آتشك ه 

آن را دروغ م‌ىداشتيد.
و البته بچشانيم ايشان را عذاب نزد كي)يعن ىدر دنيا( اين طرف از عذاب بزرگ. بود  	.21

كه ايشان بازگردند.
باز رو ى پند داده شد به آيات پروردگار خويش،  ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه  	.22

بگردانيد از آن؟ هرآيينه ما از گنهكاران انتقامك شنده‌ايم.
و هرآيينه داديم موس ىراك تاب، پس مباش در شبهه از ملاقات آن و ساختيم موس ى 	.23

را هدايت برا ىبن‌ىاسراييل.
و پيداك رديم از ايشان پيشوايانك ه راه نمودند به فرمان ما؛ وقتك ىه صبرك ردند و به  	.24

آيات ماي قين م‌ىآوردند.
اختلاف  آن  اندر  آنچه  قيامت در  ايشان روز  ميان  تو فيصلك ند  پروردگار  هرآيينه  	.25

مك‌ىردند.
آيا واضح نشد ايشان راك ه چقدر هلاكك رديم پيش از ايشان از قرن‌ها؛ م‌ىروند ايشان  	.26

در خانه‌ها ىآن جماعت. هرآيينه در اينك ار نشانه‌ها است. آيا نم‌ىشنوند؟
آيا نديدندك ه ما روان مك‌ىنيم آب را به سو ىزمين ب‌ىگياه تا بيرون آريم به سبب آن  	.27
زراعت را، م‌ىخورند از آن زراعت، چهارپايان ايشان و خود ايشان نيز؟ آيا نم‌ىبينند؟

و م‌ىگويند: ىك خواهد بود اين فتح اگر راستگوييد؟! 	.28
بگو: روز فتح سود ندهدك افران را ايمان آوردن ايشان و نه ايشان مهلت داده شوند. 	.29

پس رو بگردان از ايشان و انتظار بكن؛ هرآيينه ايشان نيز منتظرانند. 	.30

33. سوره احزاب
در مدينه نازل شده و آن هفتادوسه آيت است. 		

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ا ىپيغامبر! بترس از خدا و فرمانبردار ىمكنك افران را و منافقان را، هرآيينه خدا  	.1

هست دانا ىباحكمت.
و پيروك ىن چيز ىراك ه وح ىفرستاده م‌ىشود به سو ىتو از جانب پروردگار تو،  	.2

هرآيينه خدا هست به آنچه مك‌ىنيد خبردار.
و توكلك ن بر خدا و خدا ويكل بس است. 	.3
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نيافريده است خدا ىتعال ىبرا ىهيچ مرد ىدو دل در داخل بدن او،1 و نگردانيده  	.4
نساخته است پسر  مادران شما و  ايشان  با  راك ه ظهار مك‌ىنيد  زنانِ شما  است آن 
خواندگان شما را پسران شما؛ اين سخن شماستك ه م‌ىگوييد به دهان خويش و 

خدا م‌ىگويد سخن راست و او دلالت مك‌ىند بر راه.
نسبتك نيد پسر خواندگان را به پدران ايشان، اين راست‌تر است نزد كيخدا. پس اگر  	.5
ندانيد پدران ايشان را، پس برادران شمايند در دين و آزادكردگان شمايند2 و نيست 
بر شما گناه ىدر لفظك ىه خطاك رده باشيد به تكلّم آن ولكين گناه آن استك ه قصد 

كرد دل‌ها ىشما و هست خدا آمرزنده مهربان.
پيغامبر سزاوارتر است به تصرف در امور مسلمين از ذات‌ها ىايشان و زنان پيغامبر،  	.6
مادران ايشانند،3 و خداوندان قرابت، بعض ايشان نزدكيترند به بعض در حكم خدا 
از ساير مسلمانان و هجرتك نندگان؛ لكين آنكه بكنيد به سو ىدوستان خود رعايتى، 

جايز بود؛ اين حكم هست در لوح محفوظ نوشته شده.4 
وي ادك ن چون گرفتيم از پيغامبران عهد ايشان را و از تو بگرفتيم و از نوح و ابراهيم  	.7

و موس ىو عيسى، پسر مريم و گرفتيم از ايشان عهد محكم.
تا خدا ىتعال ىبپرسد آن راستگويان را از راست ىايشان و مهياّك رده است براك ىافران  	.8

عذاب درد دهنده.5 
ا ىمسلمانان!ي ادك نيد نعمت خدا را بر خويش وقتك ىه آمد بر شما لشكرها، پس  	.9
فرستاديم بر ايشان باد را و لشكرهاك ه نديديد آن را و هست خدا به آنچه مك‌ىنيد 

بينا.
چون آمدند بر شما از جانب بالا ىشما و از جانب پايين شما و چون خيره ماندند  	.10
نسبت خدا گمان‌ها ى به  مك‌ىرديد  و گمان  به چنبر گردن  دل‌ها  برسيد  و  ديده‌ها 

مختلف.
آنجا امتحانك رده شد مسلمانان را و جنبانيده شد ايشان را جنبانيدن سخت. 	.11

و چون م‌ىگفتند منافقان و آنانك ه در دل ايشان بيمار ىاست: وعده نداد ما را خدا  	.12
و رسول او مگر به طريق فريب دادن.

و چون گفتند طايفه از ايشان: ا ىاهل مدينه! سرا ىماندن نيست شما را پس بازگرديد.  	.13
و دستور ىم‌ىطلبد گروه ىاز ايشان از جانب پيغمبر، م‌ىگويند : هرآيينه خانه‌ها ى

ما نامضبوط است و نيستند آن خانه‌ها نامضبوط، نم‌ىخواهند مگر گريختن.
و اگر درآمده م‌ىشد بر سر ايشان از نواح ىآن، پس طلبك رده م‌ىشد از ايشان خانه  	.14

جنگى، البته م‌ىدادند آن را و توقف نمك‌ىردند در آن فتنه مگر اندىك.6 
مترجم گويدك ه: درين آيات ردّ است بر قولك افرك ىه مرا دو دل داده‌اند و بر آنچه اهل جاهليت مقرر  	1
كرده بودندك ه مظاهره مثل مادر، حرام مؤبدّ ىشود و تعريض است به جواب طعنك افران و منافقان به 
نسبت حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، چون زينب را تزوج فرمودك ه زن پسر خوانده را به زن ىگرفت.

ي	عن ىپس به اين لقب بخوانيد. 2
ي	عن ىدر حرمت نكاح. 3

ي	عن ىصله ارحام، واجب است و توارث هجرت و اسلام منسوخ شد به توارث به قرابت و ارحام. 4
مترجم گويد:ك فار در غزوه احزاب بر مدينه هجومك ردند و آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به خندق  	5
متحصن شدند و از منافقان سخنانِ نفاق سر زده شد و مخلصان استقامت ورزيدند و آخر فتح اسلام 

واقع شد خدا ىتعالىدر ذَمِّ آنان و مدحِ آنان و منت نهادن برايشان نازل ساخت.
مترجم گويد: حاصلك لام آن استك ه در جهاد توقف مك‌ىنند و اگر جنگ در مقدمه نفسان ىم‌ىشد،  	6

توقفنمك‌ىردند.
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و هرآيينه عهد بسته بودند با خدا پيش از اينك ه برنگردانند پشت را و هست عهد  	.15
خدا پرسيده شده.

بگو: سود ندهد شما را گريختن، اگر بگريزيد از مرگي ا ازك شته شدن و آن هنگام  	.16
بهره‌مند ساخته نشويد مگر اندىك.

بگو:يك ست آنك ه نگاه دارد شما را از تصرف خدا اگر بخواهد در حق شما سختي ىا  	.17
بخواهد در حق شما نعمتى؟ و نيابند برا ىخويش بجز خدا دوست ىو نهي ار ىدهنده.
هرآيينه خدا م‌ىداند بازدارندگان را از شما و گويندگان را به برادران خويشك ه بياييد  	.18

به سو ىما و حاضر نم‌ىشوند بهك ارزار، مگر اندىك.
بخلك‌نان به نسبت شما.1 پس چون بيايد ترس، ببينك ىه ايشان در م‌ىنگرند به سو ى 	.19
تو؛ م‌ىگردد چشمها ىايشان مانندك سك ىه بيهوشك رده شود از سخت ىموت. پس 
اين  مال.  بر  تيز بخلك‌نان  زبان‌ها ى به  بر شما  ك ىنند  زبان دراز برود ترس،  چون 
جماعت ايمان نياوردند، پس خدا نابود ساختك ردارها ىايشان را و هست اينك ار 

بر خدا آسان.
م‌ىپندارندك ه لشكرهاك ىفّار نرفته‌اند و اگر بيايند لشكرها، تمناك نند:ك اش ايشان  	.20
صحرانشين بودند ىدر ميان اعراب، سؤال مك‌ىردند از اخبار شما2 و اگر باشند در 

ميان شما،ك ارزار نكنند مگر اندىك.
هرآيينه هست شما را به پيغامبر خدا پيروىِ نكي،ك س ىراك ه توقع م‌ىداشت ثواب  	.21

خدا و توقع م‌ىداشت روز آخر وي ادك رد خدا را بسيارى.
و چون ديدند مسلمانان لشكرها را، گفتند: اين است آنچه وعده داده بود ما را خدا  	.22
و پيغامبر او و راست گفت خدا و رسول او و اين ماجرا نيفزود در حق ايشان، مگر 

باور داشتن و گردن نهادن.
از مسلمانان مردانندك ه راستك ردند آنچه عهد بسته بودند با خدا بر آن. پس از ايشان  	.23
كس ىهستك ه به انجام رسانيد قرارداد خود را3 و از ايشانك س ىهستك ه انتظار 

مك‌ىند و بدل نكردند هيچ وجه بدلك ردنى.
تا جزا دهد خدا راستگويان را در مقابله راست ىايشان و عذابك ند منافقان را اگر  	.24

خواهدي ا به رحمت بازگردد بر ايشان، هرآيينه خدا هست آمرزنده مهربان.
و بازگردانيد خداك افران را با خشم ايشان، نيافتند هيچ منفعت ىوك فايتك رد خدا از  	.25

طرف مسلمانان در مقدمه جنگ و هست خدا توانا ىغالب.
و فرود آورد آنان راك ه مددكار ىاين لشكرهاك رده بودند از اهلك تاب4 از قلعه‌ها ى 	.26
ايشان و افكند در دل ايشان خوف. طايفه‌ا ىرا مك‌ىشتيد واسير م‌ىگرفتيد طايفه را.

و عاقبتك ار به شما داد زمين ايشان را و خانه‌ها ىايشان را و مال‌ها ىايشان را و نيز  	.27
عاقبتك ار به شما داد زمين ىراك ه نفرسوده‌ايد آن را5 و هست خدا بر همه چيز توانا.

ي	عن ىدر سوار شما. 1
ي	عن ىاز هر آينده و رونده. 2

ي	عن ىشهيد شد. 3
ي	عن ىبن ىقريظه را فرود آورد. 4

ي	عن ىخيبر. 5
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اى1 پيغامبر! بگو به زنان خود: اگر خواسته باشيد زندگان ىدنيا و آرايش آن،پس بياييد  	.28
تا جامه دهم شما را و رهاك نم شما را رهاك ردن نكي.

و اگر م‌ىخواهيد خدا و پيغامبر او را و سرا ىآخرت را، پس هرآيينه خدا آماده ساخت  	.29
برا ىزنان نكيوكارك ىننده از شما مزد بزرگ.

ا ىزنان پيغامبر! هرك ه به عمل م‌ىآرد از شما بدكار ىظاهر،2 دو چندك رده شود و ى 	.30
را عذاب دو چندان و هست اين مقدمه بر خدا آسان.

و هرك ه فرمانبردارك ىند از شما خدا را و پيغامبر او را و بكندك ار نكي، بدهيم او را  	.31
مزد او دوبار و مهياّك نيم برا ىاو روزىِ نكي.

ا ىزنان پيغمبر! نيستيد شما مانند هرك دام از ساير زنان. اگر پرهيزگار ىداريد، پس  	.32
ملايمت مكنيد در سخن گفتنك ه آنگاه طمعك ندك سك ىه در دل او بيمار ىاست و 

بگوييد سخن نكيو.
و بمانيد در خانه‌ها ىخويش و اظهار تجمل مكنيد مانند اظهار تجمّلك ه در جاهليت  	.33
پيشين بود و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و فرمانبردار ىخدا و رسول اوك نيد. 
جز اين نيستك ه م‌ىخواهد خدا تا دورك ند از شما پليد ىرا ا ىاهل بيت و تا پاك 

كند شما را پاكك ردنى.
وي ادك نيد آنچه خوانده م‌ىشود در خانه‌ها ىشما از آيت‌ها ىخدا و از حكمت،  	.34

هرآيينه خدا هست لطفك ننده خبردار.
هرآيينه مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان باور دارنده و زنان باور دارنده و مردان  	.35
اطاعتك ننده و زنان اطاعتك ننده و مردان راست گوينده و زنان راست گوينده و 
مردان شيكباك ىيننده و زنان شيكباك ىيننده و مردان فروتن ىنماينده و زنان فروتن ى
زنان  و  دارنده  روزه  مردان  و  دهنده  زنان صدقه  و  دهنده  مردان صدقه  و  نماينده 
روزه‌دارنده و مردان محافظتك ننده شرمگاهِ خود را و زنان محافظتك ننده و مردان 
يادك ننده خدا را به بسيار ىو زناني ادك ننده، مهياك رده است خدا ىتعال ىبرا ىايشان 

آمرزش و مزد بزرگ.
و نيست هيچ مؤمن و هيچ مؤمنه را چون مقررك ند خدا و رسول اوك ارى، آنكه باشد  	.36
ايشان را اختيار در آنك ار خويش و هرك ه نافرمانك ىند خدا و رسول او را، پس 

هرآيينه گمراه شد گمراه ىظاهر.3 
وي ادك ن چون م‌ىگفت ىبا شخصك ىه انعامك رده است خدا بر و ىو نيز انعامك رده‌ا ى 	.37
تو بر وك ىه: نگاه دار بر خود زن خود را و بترس از خدا، و پنهان مك‌ىرد ىدر ضمير 
خويش آنچه خدا پديدآرنده اوست و م‌ىترسيد ىاز مردمان و خدا سزاوارتر است 
به آنكه بترس ىاز وى. پس وقتك ىه به انجام رسانيد زيد ]از زينب[ حاجت خود 
را )يعن ىطلاق داد(، به زن ىداديم تو را ]زينب[ تا نباشد بر مسلمانان هيچ تنگ ىدر 
مترجم گويد: ازواج آن حضرت چيزك ىه نزد آن حضرت نبود از زينتِ دنيا، طلب مك‌ىردند؛ خدا ى 	1
تعال ىايشان را پند داد و زجر فرمود و احكام معاشرت با ايشان نازل ساخت و زينب، رض‌ىالله تعال ى
عنها، در عقدِ زيد بود. درميان ايشان ناسازگار ىپديد آمد و رفته رفته به طلاق منجر شد و بعد انقضا ى
عدت، خدا ىتعال ىاو را داخل ازواج طاهرات گردانيد. منافقان زبان طعن گشادندك ه زنِ پسر خود را 

به زن ىگرفت. خدا ىتعال ىدر ميان آنكه پسر خوانده حكم پسر ندارد، نازل ساخت.
مترجم گويد: مراد اين جا ايذا ىپيغامبر است به زبان درازى. 	2

مترجم گويد: درين آيت تعريض است به آن قصهك ه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، نخست زينب را  	3
براىزيد خطبه فرمود و آن را زينب و برادرش مكروه داشتند و اين معن ىمناسب حال ايشان نبود؛ والله 

اعلم.
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نكاحك ردن زنان پسر خواندگان خويش؛ چون به آخر رسانند از ايشان حاجت را و 
هست امر خدا البتهك ردنى.1 

نيست بر پيغامبر هيچ تنگ ىدر آنچه حلال ساخته است خدا برا ىاو. مانند آيين خدا  	.38
در حق آنانك ه گذشتند پيش از اين و هستك ار خدا را اندازه مقررك رده شده پيش 

از وجود.
]مانند آيين خدا در حق[ آنانك ه م‌ىرسانند پيغام‌ها ىخدا را و م‌ىترسند از و ىو  	.39

نم‌ىترسند از هيچك س مگر خدا و بس است خدا حسابك ننده.
نيست محمد پدر هيچك س از مردان شما ولكين پيغامبر خداست2 و مهر پيغامبران  	.40

است و هست خدا به هرچيز دانا.
ا ىمسلمانان!ي ادك نيد خدا راي ادك ردن بسيار. 	.41

و به پا ىكبخوانيد او را صبح و شام. 	.42
اوست آنك ه رحمت م‌ىفرستد بر شما و دعا ىرحمت مك‌ىنند بر شما فرشتگان او  	.43

تا برآرد شما را از تار‌ىكيها به سو ىروشن ىو هست خدا به مسلمانان، مهربان.
دعا ىخير ايشان3 روزك ىه ملاقاتك نند با خدا سلام است و آمادهك رده است برا ى 	.44

ايشان مزد نكي.
ا ىپيغامبر! هرآيينه ما فرستاديم تو را گواه ىدهنده و مژده رساننده و ترساننده. 	.45

و خواننده به سو ىخدا به حكم او و چراغ روشن. 	.46
و بشارت ده مسلمانان را به آنكه ايشان را باشد از جانب خدا بخشايش بزرگ. 	.47

و فرمان مبرك افران را و منافقان را و از نظر اعتبار، بگذار رنجانيدن ايشان را و توكل  	.48
كن بر خدا و بس است خداك ارساز.

ا ىمسلمانان! چون نكاحك نيد زنان مؤمنه4 را، باز طلاق دهيد ايشان را پيش از آنكه  	.49
دست رسانيد به ايشان، پس نيست شما را بر اين زنان هيچ عدّتك ىه بشماريد آن را؛ 

پس متعه دهيد اين مطلّقات را و بگذاريد آنها را گذاشتن نكي.
ا ىپيغامبر! هرآيينه ما حلالك رديم برا ىتو زنان توك ه داده‌ا ىمهر ايشان وك نيزكان ى 	.50
كه مال كايشان شده است دست تو از آنچه خدا عايد ساخته است بر تو5 و حلال 
كرديم دختران عم تو را و دختران عمّه‌ها ىتو را و دختران تغا ىتو را و دختران 
خاله تو را، آنانك ه هجرتك رده‌اند با تو و حلالك رديم زن مسلمان، اگر ببخشد 
خود را برا ىپيغمبر،6 اگر خواهد پيغامبرك ه به زن ىگيرد آن را، خاص برا ىتو بجز 
مسلمانان. هرآيينه دانستيم آنچه فرض ساخته‌ايم بر ايشان در حقّ زنان ايشان و در 
حقك نيزكانك ىه مال كآن است دست ايشان. سهلك رديم تا نباشد بر تو هيچ تنگ ى

و هست خدا آمرزنده مهربان.7 

مبارك آن حضرت، صل‌ىالله عليه و  به آن قصهك ه در خاطر  تعريض است  آين  مترجم گويد: درين  	1
سلم،م‌ىگذشتك ه اگر در ميانِ زيد و زينب مفارقت واقع شود، آن را در سلكِ ازواجِ طاهرات داخل 

نمايند؛ لكين براىرعايت مراسمِ نكيو خواه ىبه حسن معاشرت دلالت م‌ىفرمود.
ي	عن ىبعد از و ىهيچ پيغمبر نباشد. 2

ي	عن ىاز جانب خدا و فرشتگان. 3
در متن اصلى، مؤمنان آمده است. 	4
ي	عن ىازك فار به تو رسانيده است. 5

ي	عن ىبه غير مهر در نكاح آيد. 6
ي	عن ىدر باب نكاح، چيزهاستك ه بر امت فرض شد و نه بر آن حضرت. 7
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موقوف دار ىهرك ه را خواه ىاز ايشان و جا ىده ىنزد كيخويش هرك ه را خواه ى 	.51
و اگر خواهشك ن ىزن ىرا از آن جملهك هكي سوك رده‌ا ىآنها را، پس نيست هيچ 
گناه ىبر تو. اين رخصت دادن قريب‌تر است از آنكه خن كشود چشم ايشان را و 
اندوه نخورند و خشنود شوند به آنچه بده ىايشان را، همه ايشان و خدا م‌ىداند آنچه 

در دل‌ها ىشماست و هست خدا دانا ىبردبار.
حلال نيستند تو را زنان بعد از اين1 و نه حلال است آنكه بدلك ن ىبه جا ىايشان  	.52
زنان ديگر را، اگرچه به شگفت آرد تو را حسن ايشان؛ مگر آنچه مال كشد دست تو 

و هست خدا بر همه چيز نگهبان.2 
ا ىمسلمانان! درنياييد به خانه‌ها ىپيغامبر مگر وقتك ىه دستور ىداده شود شمارا برا ى 	.53
طعامى، نه انتظارك نان پخته شدن طعام را ولكين چون خوانده شود شما را درآييد، 
اين  پس چون طعام خورديد، پراكنده شويد و نه آرام گيران برا ىسخنى. هرآيينه 
كار م‌ىرنجاند پيغامبر را، پس شرم م‌ىداشت از شما و خدا شرم نم‌ىدارد از سخن 
راست و چون طلبك نيد از زنان پيغامبر رختى، پس طلبك نيد آن را از ايشان از پس 
پرده؛ اين خصلت پاكتر است برا ىدل شما و دل ايشان و سزاوار نيست شما راك ه 
برنجانيد پيغامبر خدا را و نه آنكه نكاحك نيد زنان او را پس از و ىهرگز؛ هرآيينه اين 

كار هست نزد كيخدا گناه بزرگ.
اگر آشكاراك نيد چيز ىراي ا پنهان داريد آن را، پس هرآيينه خدا هست به هر چيز  	.54

دانا.
نيست هيچ بزه بر زنان در پرده نپوشيدن پيش پدرانِ خويش و نه پيش پسرانِ خويش  	.55
و نه برادران خويش و نه پسرانِ برادرانِ خويش و نه پسران خواهران خويش و نه 
زنان همجنس خويش3 و نه آنچه مال كآن شد دست ايشان و بترسيد ا ىزنان! از 

خدا. هرآيينه خدا هست بر همه چيز گواه.
هرآيينه خدا و فرشتگان او درود م‌ىفرستند بر پيغامبر. ا ىمسلمانان! درود فرستيد بر  	.56

و ىو سلام گوييد سلام گفتنى.
هرآيينه آنانك ه م‌ىرنجانند خدا و پيغامبر او را، لعنتك رد خدا ايشان را در دنيا و  	.57

آخرت و مهياّ ساخت برا ىايشان عذاب خوارك ننده.
و آنانك ه م‌ىرنجانند مردان مسلمان و زنانِ مسلمان را به غير گناهك ىه به عمل آورده  	.58

باشند، هرآيينه برداشتند بار بهتان را و گناه ظاهر را.
ا ىپيغامبر! بگو به زنان خود و دختران خود و به زنان مسلمانانك ه فروگذارند بر  	.59
خود چادرها ىخود را. اين نزد‌كيتر است به آنكه شناخته شوند، پس ايشان را ايذا 

داده نشود و هست خدا آمرزنده مهربان.4 
و اگر بازنمانند منافقان و آنانك ه در دل ايشان بيمار ىاست و خبر بد فاشك نندگان  	.60
در مدينه،5 البته برگماريم تو را بر ايشان، باز همسايه نباشند با تو در مدينه، مگر زمان ى

اندك.6 

ي	عن ىبعد از اين دو صنف قرشيه مهاجره مهيرهي ا واهبه نفس غير مهيره. 1
مترجم گويد:ك ه اين آيت، ناسخ آيت سابقه است. 	2

ي	عن ىغير قواده. 3
ي	عن ىعفت ايشان ظاهر شود و فاسق ىتعرض ايشان نكند؛ والله اعلم. 4

ي	عن ىازك ردارها ىخود. 5
ي	عن ىجلا وطنك رده شوند. 6
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لعنتك رده‌شدگان، هرجاك هي افته شوند، اسير گرفته شود ايشان را وك شته شود ايشان  	.61
راك شتن بسيار.

مانند روش خدا در آنانك ه بگذشتند پيش از اين و هرگز نياب ىروش خدارا تغيرّ. 	.62
سؤال مك‌ىنند تو را مردمان از قيامت. بگو: جز اين نيستك ه معرفت آن نزد كيخدا  	.63

است و چه چيز خبر داد تو را شايدك ه قيامت موجود شود در زمان نزدكي.
هرآيينه خدا لعنتك رده استك افران را و آماده ساخته است برا ىايشان آتش. 	.64

جاودان آنجا هميشه نيابند هيچ دوست ىو نهي ار ىدهنده. 	.65
روزك ىه گردانيده شود رو ىايشان در آتش، گويند: اك ىاش! ما فرمان م‌ىبرديم خدا  	.66

را و فرمان م‌ىبرديم پيغامبر را.
و گويند: ا ىپروردگار ما! هرآيينه ما فرمان م‌ىبرديم مهتران خود را و بزرگان خود  	.67

را، پس گمراه ساختند ما را از راه.
ا ىپروردگار ما! بده ايشان را دو چند از عذاب و لعنتك ن ايشان را لعنت ىسخت. 	.68

ا ىمسلمانان! مباشيد مانند آنانك ه رنجانيدند موس ىرا، پس پاك ساخت خدا ىتعال ى 	.69
او را از آنچه گفته بودند و بود ]موسى[ نزد كيخدا با آبرو.1 

ا ىمسلمانان! بترسيد از خدا و بگوييد سخن استوار. 	.70
تا به صلاح آردك ردارها ىشما را و بيامرزد برا ىشما گناهان شما را و هرك ه فرمان  	.71

برد خدا ىو رسول او را، پس هرآيينه مطلبي‌اب شد به فيروز ىبزرگ.
هرآيينه ما پيش آورديم امانت را2 بر آسمان‌ها و بر زمين و برك وه‌ها، پس قبول نكردند  	.72
كه بردارند آن را و بترسيدند از آن و برداشت آن را آدمى، هرآيينه و ىهست ستمكار 

نادان.3 
تا شود آخرك ار آنكه عذابك ند خدا ىتعال ىمردان منافق و زنان منافق را و مردان  	.73
مشرك و زنان مشرك را و به رحمت رجوعك ند بر مردانِ مسلمان و زنان مسلمان و 

هست خدا آمرزنده مهربان.

34. سوره سبأ
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وچهار آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
همه ستايش خدا ىيراستك ه به دست اوست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين  	.1

است و مر او راست ستايش در آخرت و اوست باحكمت آگاه.

مترجم گويد:ي عن ىموس ىوقت غسل، ستر مك‌ىرد جهال بن ىاسرائيل گفتندك ه او آدرست. روز ىبه  	1
حسب اتفاق برك ناره آب غسل مك‌ىرد و جامه‌ها ىخود بر سنگ نهاده بود به فرمان خدا ىتعال ىآن 
سنگ روان شد.موس ىعقب سنگ دويد تا آنكه جماعت ىاز بن‌ىاسرائيل عريان ديدند و گفتند: ادرت ندارد 

و ادرت، انتفاخِ خصيه را گويند؛ والله اعلم.
ي	عن ىاستعداد و تكليف به اوامر و نواهى؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىبالفعل عدالت و علم ندارد و قابليت آنها دارد؛ والله اعلم. 3
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م‌ىداند آنچه درم‌ىآيد به زمين و آنچه برم‌ىآيد از و ىو آنچه فرود م‌ىآيد از آسمان  	.2
و آنچه بالا م‌ىرود در و ىو اوست مهربان آمرزنده.

و گفتندك افران: نخواهد آمد پيش ما قيامت. بگو: آرى! قسم پروردگار من! البته خواهد  	.3
آمد به شما پروردگارك ىه داننده پوشيده است، غايب نم‌ىشود از و ىهموزن ذره‌ا ى
در آسمان‌ها و نه در زمين ونيست خردتر از آن و نه بزرگتر، مگر ثبت است درك تاب 

ظاهر.
تا جزا دهد آنان راك ه ايمان آوردند و عمل‌ها ىشايستهك ردند. آن جماعت ايشان  	.4

راست آمرزش و روزىِ گرامى.
و آنانك ه سعك ىردند در ردّ آيات ما مقابلهك‌نان، آن جماعت ايشان راست عذاب از  	.5

عقوبت درد دهنده.
و م‌ىبينند آنانك ه داده شده است ايشان را علم، چيز ىراك ه فرود آورده شد از جانب  	.6

پروردگار تو راست است و دلالتك ننده به سو ىراه خدا ىغالب ستودهك ار.
و گفتندك افران باكي ديگر: آيا دلالتك نيم شما را بر مردك ىه خبر م‌ىدهد شما راك ه  	.7

چون پاره پارهك رده شويد تمام پاره پاره شدن، هرآيينه شما در آفرينش نو باشيد؟
آيا بربسته است بر خدا دروغ را؟ي ا به او جنون ىاست؟ بلكه آنانك ه ايمان نم‌ىآرند  	.8

به آخرت، در عقوبت باشند و در گمراه ىدورند.
آيا نديدند به سو ىآنچه پيش رو ىايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است از  	.9
آسمان و زمين. اگر خواهيم فروبريم ايشان را به زميني ا بيفكنيم بر ايشان پاره‌ها از 

آسمان، هرآيينه در اينك ار نشانه‌ا ىاست هر بنده رجوعك ننده را.
و هرآيينه داديم داود را از نزد كيخود بزرگى. گفتيم: اك ىوه‌ها! به زيروبم تسبيح  	.10

گوييد همراه او و مسخرش ساختيم مرغان را و نرم گردانيديم برا ىاو آهن.
]فرموديم[ك ه: بساز زره‌ها ىگشاده و اندازه نگاهدار در بافتن حلقه‌ها و ] ا ىاهل  	.11

بيت داود![به عمل آريدك ردارها ىشايسته، هرآيينه من به آنچه مك‌ىنيد بيناام.
و مسخر ساختيم برا ىسليمان، باد را. سير اول روز او كي ماهه راه بود و سير آخر  	.12
روز او نيز كي ماهه راه بود و روان ساختيم برا ىاو چشمه مس و مسخّر ساختيم از 
ديوان،ك س ىراك هك ار مك‌ىرد پيش او به حكم پروردگار خويش و هرك هك جك ىند 

از ديوان از حكم ما، بچشانيم او را پاره‌ا ىاز عقوبت دوزخ.
م‌ىساختند برا ىاو آنچه م‌ىخواست از قلعه‌ها و صورت‌ها وك اسه‌ها به قدر حوض‌ها  	.13
و ديگ‌ها ىثابت در جاها ىخود. گفتيم: به عمل آريد اك ىسان داود سپاسدار ىرا 

و اندكك س ىاست از بندگان من شكرگزارنده.
او، مگرك رم  بر موت  را  ديوان  نكرد  بر و ىمرگ، دلالت  مقررك رديم  پس چون  	.14
چوبخوارهك ه م‌ىخورد عصا ىسليمان را. پس چون بيفتاد، واضح شد پيش ديوانك ه 

اگر م‌ىدانستند غيب را، درنگ نمك‌ىردند در عذاب خوارك ننده.
هرآيينه بود قوم سبا را در جا ىماندن نشانه‌اى. مر ايشان را بود دو بوستان از جانب  	.15
راست و از جانب چپ. گفتيم: بخوريد رزق پروردگار خويش و شكر گوييد او را. 

]شما را [شهر ىهست پايكزه و پروردگار ىآمرزنده.
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پس رو ىگردانيدند.1 پس فرستاديم بر ايشان سيل ىتند2 و عوض داديم ايشان را به  	.16
جا ىدو بوستان ايشان دو بوستان ىديگر، خداوندِ ميوه‌ها ىبدمزه و خداوند درخت 

گز و چيز ىاندك از درختك نار.
اين سزا داديم ايشان را به سبب ناسپاس ىايشان و سزاىِ بد نم‌ىدهيم مگر ناسپاس را 	.17
و پيداك رديم ميان ايشان و ميان آن ديه‌هاك ه بركت نهاديم در آن،3 ديه‌ها متصل با  	.18
كيديگر و مقررك رديم در آن ديه‌ها آمدورفت را. گفتيم: سيرك نيد در اين ديه‌ها شب‌ها 

و روزها ايمن شده.
پس گفتند:4 ا ىپروردگار ما! دور ىپيداك ن در ميان سفرها ىما. و ستمك ردند بر  	.19
خويش، پس گردانيديم ايشان را افسانه‌ها و پاره‌پاره ساختيم ايشان را تمام پاره‌پاره 

ساختن. هرآيينه در اين ماجرا نشانه‌ها است هر صبرك ننده شكرگوينده را.
و هرآيينه راستي افت شيطان در حق ايشان انديشه خود را، پس پيرو ىاوك ردند  	.20

مگر گروه ىاندك از مسلمانان.
و نبود شيطان را بر ايشان هيچ غلبه؛ لكين مبتلا گردانيديم تا بدانيمك س ىراك ه ايمان  	.21
م‌ىآرد به آخرت از آنكه و ىدر شبهه است از و ىو پروردگار تو بر هر چيز نگاهبان 

است.
بگو: بخوانيد آنان راك ه گمان مك‌ىنيد بجز خدا؛ مال كنيستند هم وزن كي ذره در  	.22
آسمان‌ها و نه در زمين و نيست ايشان را در آسمان و زمين، هيچ شركت ىو نيست 

خدا را از ايشان هيچي ار ىدهنده.
و سود نكند درخواست، نزد كيخدا ىتعالى، مگر براك ىسك ىه دستور ىداده باشد  	.23
براى5 او. ]اهل محشر مضطرب شوند[ تا آنگاهك ه اضطراب دورك رده آيد از دل ايشان، 
گويند: چه چيز فرموده است پروردگار شما؟ ملاء اعل ىگويند : فرموده است سخن 

راست. و اوست بلندمرتبه بزرگ قدر.
بگو:ك ه روز ىم‌ىدهد شما را از جانب آسمان‌ها و زمين؟ باز بگو. خدا م‌ىدهد و  	.24

هرآيينه ماي ا شما بر هدايتيمي ا در گمراه ىظاهر.
بگو سؤالك رده نخواهيد شد شما از گناه ما و سؤالك رده نخواهيم شد ما از آنچه شما  	.25

مك‌ىنيد.
بگو: جمع خواهدك رد پروردگار ما ميان ما. باز حكمك ند ميان ما )يعن ىميان ما و  	.26

شما( به راست ىو اوست حكمك ننده دانا.
بگو: بنماييد مرا آنانك ه ايشان را لاحقك رده‌ايد به خدا شر كيساخته. نه چنين است!  	.27

بلكه خدا همونست غالب باحكمت.
و نفرستاديم تو را الّّا برا ىمردمان همه ايشان، مژده دهنده و ترساننده ولكين اكثر  	.28

مردمان نم‌ىدانند.
و م‌ىگويند: ىك بوجود آيد اين وعده، اگر شما راستگوييد؟ 	.29

بگو: شما راست وعده روزك ىه بازپس ننماييد از آن ساعت ىو نه پيش‌دستك ىنيد. 	.30

ي	عن ىاز شكر. 1
ي	عن ىسيلك ىه به پشت‌ها بندك رده بودند. 2

ي	عن ىشام. 3
ي	عن ىبه زبانِ حال. 4

ي	عن ىاذنِ شفاعت داد. 5
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و گفتندك افران )يعن ىمشركان(: هرگز باور نداريم اين قرآن را ونه آنك تاب راك ه  	.31
ببين ىچون ستمكاران ايستادهك رده  بيننده! اگر  پيش از و ىبود. و تعجبك ن ىا ى
شوند نزد كيپروردگار خويش، بازم‌ىگرداند بعض ايشان به سو ىبعض سخن را.1 
م‌ىگويند آنانك ه ناتوان گرفته شد ايشان را به آنانك ه سركشك ىردند: اگر نم‌ىبوديد 

شما، هرآيينه ما مسلمان م‌ىشديم.
گفتند سركشان با ناتوانان: آيا ما بازداشتيم شما را از هدايت بعد از آنكه آمد به شما؟!  	.32

بلكه شما بوديد گناهكار.
و گفتند ناتوانان سركشان را: نه! بلكه بازداشت ما را مكر شب و روز2 چون م‌ىفرموديد  	.33
ما راك هك افر شويم به خدا و مقررك نيم برا ىاو همتايان را. و در دل دارند همه ايشان 
پشيمانى، چون ببينند عذاب را و بياندازيم طوق‌ها در گردنِك افران. سزا داده نم‌ىشوند 

مگر به وفق آنچه مك‌ىردند.
و نفرستاديم در هيچ ديه ىبيمك ننده‌ا ىرا، مگر گفتند منعمان آن ده: هرآيينه ما به  	.34

آنچه فرستاده شده است شما را همراه آن نامعتقديم.
و گفتند: ما زياده‌تريم به اعتبار اموال و اولاد و نيستيم ما عذابك رده شده. 	.35

بگو: هرآيينه پروردگار من گشاده مك‌ىند روز ىرا برا ىهرك ه خواهد و تنگ مك‌ىند  	.36
برا ىهرك ه خواهد؛ لكين اكثر مردمان نم‌ىدانند.

و نيست اموال شما و نه اولاد شما آن چيزك ه مقرب گرداند شما را نزد كيما به مرتبه  	.37
قربت، لكين مقرب آن استك ه ايمان آورد وك ردك ردار شايسته. پس آن جماعت، 
ايشان راست جزا ىدوچند به مقابله آنك ه عملك ردند و ايشان درك وش‌كها ىبلند 

ايمن باشند.
و آنانك ه سع ىمك‌ىنند در ردّ آيات ما مقابلهك‌نان، آن جماعت در عذاب حاضرك رده  	.38

شوند.
بگو: هرآيينه پروردگار من گشاده مك‌ىند روز ىرا برا ىهرك ه خواهد از بندگان خود  	.39
و تنگ م‌ىسازد برا ىهرك ه خواهد و هرچه خرجك نيد از هر جنسك ه باشد، پس 

خدا ىعوض آن دهد و او بهترين روز ىدهندگان است.
و روزك ىه برانگيزد خدا ايشان را همهكي جا، باز بگويد به فرشتگان: آيا ايشان شما  	.40

را عبادت مك‌ىردند؟!
فرشتگان گويند: پا ىكتو راست؛ توك ارساز ما ىيسوا ىايشان، بلكه ايشان عبادت  	.41

مك‌ىردند ديوان را.3 اكثر ايشان به ديوان اعتقاد داشتند.
پس امروز نم‌ىتواند بعض شما برا ىبعض سود رسانيدن و نه زيانك ردن و فرماييم  	.42

ستمكاران را: بچشيد عذاب آتشك ىه شما دروغ م‌ىداشتيد آن را.
و چون خوانده م‌ىشود بر ايشان آيات ما روشن آمده، گويند باكي ديگر: نيست اين  	.43
پيغامبر مگر مرد ىم‌ىخواهدك ه بازدارد شما را از آنچه م‌ىپرستيدند پدران شما، و 
گويند: نيست اين ]قرآن[ مگر دروغ ىبر بافته؛ و گويندك افران سخن راست را چون 

بيايد بديشان: نيست اين مگر سحر ظاهر.
و نداديم مشركان عرب راك تاب‌هاك ه بخوانند آن را و نفرستاديم به سو ىايشان پيش  	.44

از تو هيچ ترساننده.

ي	عن ىسؤال و جوابك نند. 1
ي	عن ىمكر شماك ه پيوسته در سع ىآن بوديد. 2

ي	عن ىعبادتِ ملائكه به جهت وسوسه شياطين بود؛ پس گويا عبادت شياطينك ردند. 3
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ايشان بودند؛ و اين مشركان نرسيده‌اند به ده كي  از  و دروغ داشتند آنانك ه پيش  	.45
آنچه داده بوديم به پيشينيان، پس به دروغ نسبتك ردند پيغامبرانِ مرا، پس چگونه 

بود عقوبت من.
بگو: جز اين نيستك ه پند م‌ىدهم شما را بهك كي لمهك ه برخيزيد برا ىخدا دوگان  	.46
دوگان وكي‌كي ، باز تأملك نيدك ه نيست به ايني ار شما هيچ جنونى؛ نيست او مگر 

بيمك ننده برا ىشما پيش از آمدن عذاب سخت.
بگو: آنچه سؤالك رده باشم از شما از جنس مزد، پس آن شما راست؛ نيست مزد من  	.47

مگر بر خدا و او بر همه چيز خبردار است.
بگو: هرآيينه پروردگار من برم‌ىتابد از علم غيب وح ىراست را؛ آن پروردگار دانا ى 	.48

پوشيده‌ها است.
بگو: آمد سخن راست. و آفرينش نو نمك‌ىند معبود باطل و نه ديگر بار آفريند. 	.49

بگو: اگر گمراه شدم، پس جز اين نيستك ه گمراه م‌ىشوم بر نفس خويش و اگر راه  	.50
يابم، پس به سبب آن استك ه وح ىفرستد به سو ىمن پروردگار من. هرآيينه و ى

شنوا ىنزد كياست.
و تعجبك ن ىاگر ببين ىچون مضطرب شوند، پس نباشد از عذاب خلاص شدن و  	.51

گرفته شوند از هر جانب نزدكي.1 
و گويند آنگاه: ايمان آورديم به قرآن و ازك جا بوَُد ايشان را به دست آوردن ايمان از  	.52

جا ىدور )يعن ىمحال شد(.
و حال آنكهك افر بودند به قرآن پيش از اين و م‌ىاندازند2 ناديده از مكان دور. 	.53

و جدا ىيافكنده شده ميان ايشان و ميان آنچه م‌ىخواستند؛ چنانچهك رده شد به امثال  	.54
ايشان پيش از اين. هرآيينه ايشان بودند در ش كقوى.

35. سوره فاطر
در مكه نازل شده و آن چهل‌وپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
همه ستايش خدا ىراست، آفريننده آسمان‌ها و زمين، سازنده فرشتگان را پيغامبر،  	.1
سازنده ايشان را خداوندِ بازوها دوگان دوگان و سه‌گان سه‌گان و چهارگان چهارگان. 

زياده مك‌ىند در آفرينش هر چه خواهد، هرآيينه خدا برهر چيز تواناست.
آنچه گشاده سازد خدا برا ىمردمان از رحمت، پس هيچ بندك ننده‌ا ىنيست آن را و  	.2
آنچه بندك ند، پس هيچ گشاده سازنده نيست آن را بعد از وي ىعن ىغير وى. و اوست 

غالب باحكمت.

ي	عن ىگرفته شوند به آسانى. 1
ي	عن ىحدس م‌ىزنند. 2
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ا ىمردمان،ي ادك نيد نعمت خدا را بر خويش. آيا هيچ آفريننده هست غير خدا، روز ى 	.3
م‌ىدهد خدا شما را از جانب آسمان و زمين، نيست هيچ معبود مگر وى، پس ازك جا 

گردانيده م‌ىشويد؟
و اگر به دروغ نسبتك نند تو را، پس هرآيينه به دروغ نسبتك رده شدند پيغامبران  	.4

پيش از تو و به سو ىخدا بازگردانيده م‌ىشودك ارها.
ا ىمردمان! هرآيينه وعده خدا راست است. پس فريفته نكند شما را زندگان ىدنيا و  	.5

نفريبد شما را به نسبت خدا شيطان فريب دهنده.
هرآيينه شيطان شما راست دشمن؛ پس دشمن گيريد او را. جز اين نيستك ه م‌ىخواند  	.6

تابعان خود را تا باشند از اهل دوزخ.
آوردند وك ردند  ايمان  آنانك ه  و  ايشان راست عذاب سخت  آنانك هك افر شدند  	.7

عمل‌ها ىشايسته، ايشان راست آمرزش و مزد بزرگ.
آياك سك ىه آراستهك رده شد برا ىاو عمل زشت او، پس ن كيديد آن را مثل مؤمن  	.8
صالح باشد؟ پس هرآيينه خدا گمراه مك‌ىند هرك ه را خواهد و راه م‌ىنمايد هرك ه را 
خواهد. پس بايدك ه هلاك نشود نفس تو بر ايشان از رو ىدريغ. هرآيينه خدا داناست 

به آنچه مك‌ىنند.
و خدا آن استك ه فرستاد بادها را؛ پس برانگيخت آن بادها ابر را، پس روانك رديم  	.9
ابر را به سو ىشهر مرده، پس زنده ساختيم به آن ابر زمين را بعدِ مرده بودنِ آن؛ 

همچنين خواهد بود برانگيختن مردگان.
هرك ه خواهد ارجمندى، پس خدا ىراست ارجمندى، همهكي جا. به سو ىاو بالا  	.10
م‌ىرود سخن پايكزه؛ و عمل صالح بلند ىگرداندش خدا و آنانك ه م‌ىانديشند فتنه‌ها؛ 

ايشان راست عذاب سخت و بدانديش ىايشان همان نابود شود.
و خدا آفريد شما را از خاك، باز از نطفه، بازگردانيد شما را جفت مرد و زن و در  	.11
شكم برنم‌ىدارد هيچ زن ىو نم‌ىزايد مگر به علم خدا و زندگان ىداده نم‌ىشود هيچ 
دراز عمر ىوك مك رده نم‌ىشود از عمر وى، الّّا ثبت است درك تاب؛ هرآيينه اينك ار 

بر خدا آسان است.
و برابر نيستند1 دو دريا؛ اين كي شيرين، در نهايت شيرين ىاست، خوشگوار است آبِ  	.12
او و آن ديگر به تلخ ىمايل است و از هر ىكي م‌ىخوريد گوشت تازه و برم‌ىآريد 
زيورك ىه م‌ىپوشيد آن را و م‌ىبينك ىشت‌ىها را در دريا شكافنده آب، تا روز ىطلب 

بكنيد از فضل او و تا بودك ه شما شكر گوييد.
درم‌ىآرد شب را در روز و درم‌ىآرد روز را در شب و رام ساخت آفتاب و ماه را؛ هر  	.13
 ىكيم‌ىرود به ميعاد ىمعين. اين است خدا پروردگار شما؛ مراو راست پادشاه ىو 

آنانك ه م‌ىپرستيد بجز وى، مال كنم‌ىشوند مقدار پوست خسته.
اگر بخوانيد ايشان را نشنوند خواندن شما را و اگر به فرض بشنوند، قبول نكنند گفته  	.14
شما و روز قيامت منكر شوند، شر كيمقررك ردن شما را و خبر ندهد تو را هيچك س 

مانند دانا.2 
ا ىمردمان! شماييد محتاج به سو ىخدا و خدا همونست ب‌ىاحتياج ستودهك‌ار. 	.15

اگر خواهد، نابود سازد شما را و بيارد آفرينش نو. 	.16

ي	عنكي ىسان نم‌ىشوند به اختلاط. 1
مترجم گويد: »لاي نبئ كمثل خبير« به منزله مثل است؛ چون سخن بليغ گويند و تحقيق به نهايت رسانند،  	2

اينك لمه گويند.
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و نيست اينك ار بر خدا دشوار. 	.17
و برنم‌ىدارد هيچ بردارنده بار ديگر ىرا و اگر بخواند گرانبارك س ىرا به سو ىبار  	.18
خويش، برداشته نشود از آن بار چيزى؛ اگرچه آنك س خداوند خويش ىباشد. جز اين 
نيستك ه بيم مك‌ىن ىآنان راك ه م‌ىترسند از پروردگار خويش غايبانه و برپا داشته‌اند 
نماز را و هرك ه پاك شد، جز اين نيستك ه پاك م‌ىشود برا ىنفع خويش و به سو ى

خداست بازگشت.
و برابر نيستند نابينا و بينا. 	.19

و نه تار‌ىكيها و نه روشنى. 	.20
و نه سايه و نه باد گرم. 	.21

و برابر نم‌ىشوند زندگان و مردگان. هرآيينه خدا م‌ىشنواند هرك ه را خواهد و نيست ى 	.22
تو شنوانندهك س ىراك ه در گور باشد.

و نيست ىتو مگر ترساننده. 	.23
هرآيينه ما فرستاده‌ايم تو را به دين راست، بشارت دهنده و بيمك ننده. و نيست هيچ  	.24

امت ىمگر گذشته است در آن بيمك ننده‌اى.
و اگر به دروغ نسبتك نند تو را، پس هرآيينه دروغ ىداشته بودند آنانك ه پيش از  	.25
ايشان بودند. آمدند بديشان پيغامبران ايشان به نشانه‌ها ىواضح و به نام‌ها ىاله ىو 

بهك تاب روشن.
باز گرفتارك ردمك افران را، پس چگونه بود عقوبت من. 	.26

آيا نديدك ىه خدا فرود آورد از آسمان آب را؛ پس برآورديم به سبب آن ميوه‌ها ىي 	.27
گوناگون رنگ آن؟ و ازك وه‌ها راه‌ها است گوناگون رنگ؛ طايفه‌ا ىسفيد و طايفه‌ا ى

سرخ و طايفه‌ا ىسياه در نهايت سياهى.
و از مردمان و جانوران و چهارپايان گوناگون است رنگ او همچنان. جز اين نيست  	.28

كه م‌ىترسند از خدا عالمان از بندگان او. هرآيينه خدا غالب آمرزنده است.
هرآيينه آنانك ه تلاوت مك‌ىنندك تاب خدا را و برپا داشته‌اند نماز را و خرجك رده‌اند  	.29
از آنچه روز ىداديم ايشان را پنهان و آشكارا، اميد دارند سوداگر‌ىا ىراك ه هرگز 

هلاك نشود.
تا به تمام رساند به سو ىايشان مزد ايشان را و زياده دهد ايشان را از فضل خود.  	.30

هرآيينه او آمرزنده قدردان است.
و آنچه وح ىفرستاديم به سو ىتو از قرآن، همونست راست باوردارنده آنچه پيش  	.31

از و ىاست، هرآيينه خدا به بندگان خود خبردار بيناست.
باز ميراث داديم قرآن را به آنانك ه برگزيديم ايشان را از بندگان خود؛1پس بعض  	.32
ايشان ستمكار است بر نفس خود و بعضِ ايشان ميانه‌رو است و بعض ايشان سبقت 

كننده است به سو ىن‌ىكيها به حكم خدا. اين است فضل بزرگ.
قسم  از  آنجا  را  ايشان  شود  داده  زيور  آنجا،  درآيند  ماندن؛  هميشه  بوستان‌ها ى 	.33

دستوانه‌ها ىطلا و مرواريد و لباس ايشان آنجا جامه ابريشم ىباشد.
و گفتند: همه ستايش خدا ىراستك ه دورك رد از ما اندوه را، هرآيينه پروردگار ما  	.34

آمرزنده قدرشناس است.
آنك ه فرود آورد ما را به سرا ىهميشه ماندن از فضل خود. نرسد به ما آنجا هيچ  	.35

رنج ىو نرسد به ما آنجا هيچ ماندگى.
ي	عن ىاز پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، امت محمديه رسيد؛ والله اعلم. 1
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تا  ايشان  بر  نه حكمك رده شود  آتش دوزخ؛  ايشان راست  آنانك هك افر شدند،  و  	.36
بميرند و نه سبك كرده شود از ايشان چيز ىاز عذاب دوزخ؛ همچنين سزا م‌ىدهيم 

هر ناسپاس را.
و اهل دوزخ فريادك نند در آنجاك ه: ا ىپروردگار ما! بيرون آر ما را تا بكنيمك ار  	.37
شايسته بجز آنكه مك‌ىرديم. ]گوييم[: آيا زندگان ىنداديم شما را آن‌قدرك ه پندپذير 
شود در آن هرك ه پندپذيرفتن خواهد؟ و آمد به شما ترساننده. پس بچشيد؛ پس نيست 

ستمكاران را هيچي ار ىدهنده.
هرآيينه خدا داننده پنهان آسمان‌ها و زمين است. هرآيينه و ىداناست به مكنون سينه‌ها. 	.38
و ىآن استك ه گردانيد شما را جانشين در زمين. پس هرك هك افر شود، ضررك فر  	.39
او بر و ىاست و نم‌ىافزايد در حقك افران،ك فر ايشان نزد كيپروردگار ايشان، مگر 

غضب را و نم‌ىافزايد در حقك افران،ك فر ايشان، مگر زيان را.
بگو: آيا ديديد شركيان مقررك رده خود را؟ آنانك ه م‌ىپرستيد به جز خدا، بنماييد مرا  	.40
چه چيز آفريده‌اند از زمين! آيا ايشان راست شركت ىدر آسمان‌ها، نه! بلكه آيا داديم 
ايشان راك تاب ىپس ايشان برحجّتند از آن؟! بلكه وعده نم‌ىدهند ستمكاران بعض 

ايشان بعض را، مگر به طريق فريفتن.
هرآيينه خدا نگاه م‌ىدارد آسمان‌ها و زمين را از آنكه از جا ىخود بلغزند و اگر بلغزند،  	.41

نگاه ندارد اين هر دو را هيچك س بعد از خدا،1 هرآيينه و ىاست بردبار آمرزگار.
و قسم خوردند به خدا سخت‌ترين قسم‌ها ىخودك ه اگر بيايد به ايشان ترساننده‌اى،  	.42
البته خواهند بود راهي افته‌تر از هر كي امت؛ پس چون آمد بديشان ترساننده‌اى، زياده 

نكرد در حق ايشان مگر رميدن را.
به سبب سركش ىدر زمين و زياده نكرد مگر بدانديش ىقبيح را و فرود نم‌ىآيد وبال  	.43
بدانديش ىقبيح، مگر به اهل او. پس منتظر نيستند مگر آيين عقوبت پيشينيان را؛ پس 

نخواهي ىافت آيين خدا را تبديل ىو نخواهي ىافت آيين خدا را تغيرّى.
آيا سير نكرده‌اند در زمين تا ببينند چگونه شد انجامك ار آنانك ه پيش از ايشان بودند  	.44
و آن جماعت بودند زياده‌تر از ايشان در قوّت. و هرگز نيستك ه عاجزك ند خدا را 

چيز ىدر آسمان‌ها و نه در زمين، هرآيينه او هست دانا ىتوانا.
و اگر گرفتارك رد ىخدا مردمان را به سزا ىآنچه مك‌ىردند، نگذاشت ىبر پشت زمين  	.45
هيچ جانور ىرا ولكين موقوف م‌ىدارد ايشان را تا ميعاد ىمعين؛ پس چون آمد ميعاد 

ايشان، پس هرآيينه خدا هست به بندگان خود بينا.

36. سوره يس
در مكه نازل شده و آن هشتادوسه آيت است.

بهنام خدا ىبخشاينده مهربان
يس. 	.1

ي	عن ىغير از خدا. 1
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قسم به قرآن باحكمت! 	.2
هرآيينه تو از پيغامبرانى. 	.3
بر راه راست ى]مراد دارم[. 	.4
فروفرستادنِ غالب مهربان. 	.5

تا بترسان ىقوم ىراك ه ترسانيده نشده‌اند پدران ايشان؛ پس ايشان غافلانند.1  	.6
هرآيينه ثابت شد وعده عذاب بر اكثر ايشان، پس اكثر ايشان ايمان نم‌ىآرند. 	.7

هرآيينه ما ساختيم در گردن ايشان طوق‌ها، پس آن طوقها تا زنخ باشند، پس ايشان  	.8
سربالاك ردگانند.

و ساختيم پيش رو ىايشان ديوار ىو پسِ پشت ايشان ديوارى، باز پوشيديم ايشان  	.9
را، پس ايشان هيچ نبينند.2 

و برابر است بر ايشانك ه بيمك ن ىايشان راي ا بيم نكن ىايشان را، ايمان نياورند. 	.10
جز اين نيستك ه م‌ىترسانك ىس ىراك ه پيروىِ پندك ند و ترسد از خدا غايبانه، پس  	.11

بشارت ده او را به آمرزش و مزدگرامى.
هرآيينه ما زنده م‌ىگردانيم مردگان را و م‌ىنويسيم آنچه پيش فرستادند3 و م‌ىنويسيم  	.12

نقش اقدام ايشان را و هر چيز ىرا احاطهك رديم درك تاب ظاهر.4 
و بيانك ن برا ىايشان؛ داستان ىقصّه اهل ديه، چون آمدند به آن ديه پيغامبران. 	.13

آنگاه فرستاديم به سو ىايشان دوكَ س را؛ پس به دروغ نسبتك ردند ايشان را؛ پس  	.14
قوّت داديم به سوّمى. پس هر سهك س گفتند: هرآيينه ما به سو ىشما فرستادگانيم.

اهل ده گفتند: نيستيد شما مگر آدم ىمانند ما و نه فروفرستاده است خدا هيچ چيز؛  	.15
نيستيد شما مگر دروغگو.

گفتند: پروردگار ما م‌ىداندك ه هرآيينه ما به سو ىشما فرستادگانيم. 	.16
و نيست بر ما مگر پيغام رسانيدن ظاهر. 	.17

گفتند: هرآيينه ما شگون بد گرفتيم به شما؛ اگر باز نمانيد سنگسارك نيم شما را و البته  	.18
برسد به شما از جانب ما عقوبت درد دهنده.

گفتند: شگون بد شما همراه شما است. آيا اگر پند داده شود شما را بر شگون بد حمل  	.19
كنيد؟ بلكه شما گروه ىاز حد گذشته‌ايد.

و آمد از دورترين محل‌ها ىآن شهر مرد ىشتابان. گفت: ا ىقوم من! پيروك ىنيد آن  	.20
پيغامبران را.

پيروك ىنيدك س ىراك ه نم‌ىطلبد از شما هيچ مزد ىو ايشان راهي افتگانند. 	.21
و چيست مراك ه عبادت نكنم معبود ىراك ه بيافريد مرا و به سو ىو ىبازگردانيده  	.22

خواهيد شد؟
آيا بجز و ىخدايان گيرمك ه اگر بخواهد خدا ىتعال ىدر حقّ من زيانى، دفع نكند از  	.23

من شفاعت ايشان، چيز ىرا و ايشان خلاص نكنند مرا؟
هرآيينه من آنگاه در گمراه ىظاهر باشم. 	.24

هرآيينه من ايمان آوردم به پروردگار شما، پس بشنويد از من.5  	.25

ي	عن ىدر بن ىاسماعيل هيچ پيغمبر ىمبعوث نشده بود. 1
مترجم گويد: اين هر دو آيت، تمثيل و تصوير استي أس ايشان را از شناختن حق. 	2

ي	عن ىاز اعمال خير و شر. 3
ي	عن ىلوحِ محفوظ. 4

مترجم گويد: اهل ديه آن را شهيد ساختند؛ والله اعلم. 	5
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گفته شد او را: درآ ىبه بهشت. گفت: اك ىاش! قوم من بدانند. 	.26
كه به چه چيز بيامرزيد مرا پروردگار من و ساخت مرا از نواختگان. 	.27

و فرود نياورديم بر قوم او بعد از او هيچ لشكر ىاز آسمان و نيستيم ما فرود آرنده  	.28
لشكر.

نبود عقوبت ايشان مگر كي فرياد تند، پس ناگهان ايشان چون آتش فرو مرده شدند. 	.29
ا ىوا ىبر بندگان! نم‌ىآيد بديشان هيچ فرستاده‌ا ىمگر به او تمسخر مك‌ىردند. 	.30

آيا نديدند چقدر هلاك ساختيم پيش از ايشان طبقات مردمان را؟ آيا نديدندك ه آن  	.31
جماعت به سو ىايشان بازنم‌ىآيند؟

و نيست هر طبقه مگر جمع‌آورده نزد كيما حاضرك رده شده. 	.32
و نشانه‌ا ىهست برا ىايشان زمين مرده؛ زنده گردانيديم آن را و برآورديم از آن دانه،  	.33

پس از آن دانه م‌ىخورند.
و آفريديم در زمين بوستان‌ها از درختان خرما و درختان انگور و روان ساختيم در آن  	.34

بوستان چشمه‌ها.
تا بخورند از ميوه آنچه مذكوره شد و نساخته است ميوه را دست ايشان. آيا پس شكر  	.35

نمك‌ىنند؟
پاك است آنك ه آفريد اجناس را تمامِ آن؛ از آنچه م‌ىروياندش زمين و از جنس  	.36

آدميان و از آنچه ايشان نم‌ىدانند.
و نشانه‌ا ىهست ايشان را شب. مانند پوست مك‌ىشيم از و ىروز را، پس ناگهان  	.37

ايشان در تارىْكي آيندگان باشند.
و آفتاب م‌ىرود به راهك ىه قرارگاه و ىاست. اين است اندازه خدا ىغالبِ دانا. 	.38

و ماه، مقررك رديم برا ىاو منزل‌ها تا آنكه بازگردد به شكل شاخك هنه. 	.39
نه آفتاب م‌ىسزدشك ه دريابد ماه را و نه شب سبقتك ننده است به روز1 و هر ىكي  	.40

از آفتاب و ماه و ستاره‌ها در آسمان سير مك‌ىنند.
و نشانه‌ا ىهست ايشان راك ه ما برداشتيم قوم بن‌ىآدم را درك شت ىپرك رده شده. 	.41

و آفريديم برا ىايشان مانندك شت ىآنچه سوار م‌ىشوند بر آن.2  	.42
و اگر خواهيم غرقك نيم ايشان را، پس هيچ فريادرس نباشد برا ىايشان و نه ايشان  	.43

رهاك رده شوند.
لكين رحمتك رديم از جانب خود و بهره‌مند ساختيم تا مدتى. 	.44

و چون گفته شود به ايشانك ه بترسيد از عقوبتك ىه پيش دو دست شما باشد و عقوبت ى 	.45
كه پس پشت شما باشد، بودك ه بر شما رحمك رده شود.

الّّا از آن روگردان  و نم‌ىآيد بديشان هيچ نشانه‌ا ىاز نشانه ها ىپروردگار ايشان،  	.46
باشند.

و چون گفته شود به ايشانك ه: خرجك نيد از آنچه رزق داده است شما را خدا ىتعالى،  	.47
گويند اينك افران به مسلمانان: آيا طعام دهيمك س ىراك ه اگر خدا ىتعال ىم‌ىخواست 

طعام داد ىاو را؟ نيستيد شما مگر در گمراهىِ ظاهر.
و م‌ىگويندك افران: ىك باشد اين وعده اگر راستگوييد؟ 	.48

انتظار نمك‌ىشند مگر كي نعره تند راك ه بگيرد ايشان را و ايشان خصومتك‌نان باشند. 	.49
پس نتوانند وصيتّك ردن و نه به اهل خود بازگردند. 	.50

ي	عن ىپيش از انقضا ىروز نم‌ىآيد. 1
ي	عن ىشتر وك رگدن. 2
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و دميده شود در صور. پس ناگهان ايشان از قبرها به سو ىپروردگار خويش بشتابند. 	.51
گويند: ا ىوا ىبر ما!ك هِ برخيزانيد ما را از خوابگاه ما؟ آرى! اين همان استك ه وعده  	.52

داده بود خدا ىتعال ىو راست گفتند پيغامبران.
نباشد اين واقعه مگر نعره تندى، پس ناگهان ايشان جمع‌آورده نزد كيما حاضرك رده  	.53

شده باشند.
پس امروز ستمك رده نخواهد شد برهيچك س، هيچ ستم ىو جزا داده نخواهيد شد الّّا  	.54

به حسب آنچه مك‌ىرديد.
هرآيينه اهل بهشت امروز درك ار ىهستند شادانند. 	.55
ايشان و زنان ايشان در سايه‌ها بر تخت‌ها نشينند. 	.56

ايشان راست در بهشت ميوه و ايشان راست، آنچه طلبك نند. 	.57
گفته شود: سلام باد از جانب پروردگار مهربان. 	.58

و بگوييم: جدا شويد امروز ا ىگناهكاران! 	.59
آيا حكم نفرستاده بودم به سو ىشما ا ىاولاد آدم،ك ه مپرستيد شيطان را، هرآيينه و ى 	.60

شما را دشمن آشكار است؟!
و آنكه بپرستيد مرا اين است راه راست. 	.61

و هرآيينه گمراه ساخت شيطان از قوم شما خلق بسيار را. آيا نم‌ىدانستيد؟ 	.62
اين آن دوزخ استك ه وعده داده م‌ىشد شما را. 	.63

درآييد به آن امروز به سببك افر بودن خود. 	.64
امروز مهر نهيم بر دهان ايشان و سخن گويد با ما دست‌ها ىايشان و گواه ىدهد  	.65

پاها ىايشان به آنچه مك‌ىردند.
و اگر خواهيم نابودك نيم چشم ايشان، پس سبقتك نند به سو ىراه، پس ازك جا ببينند. 	.66
آنجا و  از  نتوانند گذشتن  ايشان، پس  بر جا ى را  ايشان  اگر خواهيم مسخك نيم  و  	.67

بازنگردند.
و هرك ه را عمر دراز م‌ىدهيم، نگونسار مك‌ىنيمش در آفرينش. آيا درنمي‌ىابند؟ 	.68

و نياموختيم اين پيغامبر را شعر و لايق نيست او را؛ نيست اين مگر پند و قرآن آشكارا. 	.69
تا بترساند هرك ه زنده باشد1 و ثابت شود حجت برك افران. 	.70

آيا نديدندك ه ما آفريديم برا ىايشان از آنچه ساخته است دست ما چهارپايان را،پس  	.71
ايشان آن را مالكانند؟

و رام ساختيم چهارپايان را برا ىايشان، پس بعض از آن سوار ىايشان است و بعض  	.72
از آن م‌ىخورند.

و ايشان راست در چهارپايان منفعت‌ها و آشاميدن‌ىها. آيا شكر نم‌ىگزارند؟ 	.73
و گرفتند سوا ىخدا معبودان را تا بودك ه ايشاني ار ىداده شوند. 	.74

نتوانندي ارك ىردن ايشان و اين بتان برا ىايشان لشكر ىحاضرك رده شده‌اند. 	.75
پس اندوهگين نكند تو را سخن ايشان، هرآيينه ما م‌ىدانيم آنچه پنهان مك‌ىنند و آنچه  	.76

آشكار م‌ىنمايند.
آيا نديده است آدمك ىه ما آفريديم او را از نطفه پس ناگهان او خصومتك ننده آشكارا  	.77

شد؟
و پديد آورد برا ىما داستان ىو فراموشك رد آفرينش خود را. گفت:ك ه زندهك ند  	.78

استخوان‌ها در حالتك ىه آنك هنه شده باشند؟
ي	عن ىصاحبِ فهم باشد. 1
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بگو: زندهك ندش آنك ه آفريد او را اول بار و او به هر قسم آفرينش داناست. 	.79
آنك ه پيداك رد برا ىشما از درخت سبز آتش را؛ پس ناگهان شما از آن درخت آتش  	.80

م‌ىافروزيد.
آيا نيست آنك ه آفريد آسمان‌ها و زمين را، توانا بر آنكه آفريند مانند ايشان؟ بلى! و  	.81

هم اوست آفريننده دانا.
جز اين نيستك ه فرمان خدا چون بخواهد آفريدن چيزى، اين استك ه گويدش شو!  	.82

پس م‌ىشود.
پس پاك است آنك ه به دست اوست پادشاه ىهر چيز و به سو ىاو بازگردانيده  	.83

شويد.

37. سوره صافات
در مكه نازل شده و آنكي صدوهشتادودو آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به جماعت ىاز ملائكهك ه صف مك‌ىشند صفك شيدنى!1  	.1

پس قسم به جماعتك ىه م‌ىرانند راندنى!2  	.2
پس قسم به جماعتك ىه تلاوت مك‌ىنند تلاوتك ردنى! 	.3

هرآيينه معبود شما ىكي است. 	.4
او پروردگار آسمان‌ها و زمين است و آنچه در ميان اينهاست و او پروردگار مشرق‌ها  	.5

است.3 
هرآيينه ما آرايش داديم آسمان دنيا را به زينت ]يعن ىبه[ ستاره‌ها. 	.6

و نگاه داشتيم از هر شيطان سركش. 	.7
]مقصد آنك ه[ گوش ننهند شياطين به سو ىملاءاعل ىو انداخته م‌ىشود به سو ى 	.8

ايشان شهاب از هر جانب.
به جهت راندن ايشان و ايشان راست عذاب دايم. 	.9

مگرك سك ىه بربايد4 كي بار ربودن، پس از پ ىاو افتد شعله سوزنده. 	.10
پس استفسارك ن از ايشان: آيا ايشان سخت‌ترند در آفرينشي اك سك ىه ما آفريده‌ايم؟5  	.11

هرآيينه ما آفريديم ايشان را از گل چسبنده.
بلكه تعجبك ردى6 و ايشان تمسخر مك‌ىنند. 	.12
و چون پند داده شود ايشان را پند نم‌ىگيرند. 	.13

و چون ببينند نشانه‌ا ىرا، تمسخرك نند. 	.14

مترجم گويد:ي عن ىنزد كيپروردگار خود. 	1
مترجم گويد:ي عن ىشياطين را؛ والله اعلم. 	2

ي	عن ىو مغرب‌ها نيز. 3
ي	عنك ىلمه‌ا ىرا ازك لمات ملاء اعل كي ىبار ربودن. 4

ي	عن ىملائكه و جن و سماوات و غير آن. 5
ي	عن ىاز حالك افران. 6



�� �������ــ     ���ــ  3 7

﴾ 264 ﴿

و گفتند: نيست اين قرآن مگر سحر ظاهر. 	.15
آيا چون بميريم و باشيم خا ىكو استخوان ىچند، آيا ما برانگيخته شويم؟! 	.16

آيا پدران نخستين ما برانگيخته شوند؟ 	.17
بگو: آرى! و شما خوار باشيد. 	.18

پس جز اين نيستك ه آن برانگيختن كي نعره تند باشد، پس ناگهان ايشان بنگرند. 	.19
و گويند: ا ىوا ىبر ما! اين است روز جزا. 	.20

]گفته شود :[ اين است روز فيصلك ردن قضاياك ه آن را به دروغ نسبت مك‌ىرديد. 	.21
آنچه  و  ايشان1  همراهان  با  را  ستمكاران  ملاكيه!  ا ى برانگيزيد   ]: شود  ]گفته  	.22

م‌ىپرستيدند.
بجز خدا. پس دلالتك نيد ايشان را به سو ىراه دوزخ. 	.23

و بازداريد ايشان را، هرآيينه ايشان سؤالك رده خواهند شد. 	.24
چيست شما راك ه باكي ديگري ار ىنمك‌ىنيد. 	.25

بلكه ايشان امروز گردن نهادگانند. 	.26
و رو آورند بعض ايشان بر بعض باكي ديگر سؤالك نان. 	.27
گويند: هرآيينه شما م‌ىآمديد پيش ما از جانب راست.2  	.28

گويند: بلكه شما نبوديد مسلمانان. 	.29
و نبود ما را هيچ تسلط ىبر شما؛ بلكه شما بوديد گروه ىاز حد گذشته. 	.30
پس لازم شد بر ما سخن پروردگار ماك ه البته ما چشنده عذاب باشيم. 	.31

پس گمراهك رديم شما را، هرآيينه ما گمراه بوديم. 	.32
پس به تحقيق همه ايشان آن روز در عذاب با هم شر كيباشند. 	.33

هرآيينه ما همچنين مك‌ىنيم با گنهكاران. 	.34
ايشان چون گفته م‌ىشد بديشانك ه نيست هيچ معبود مگر خدا، سركش ى هرآيينه  	.35

مك‌ىردند.
و م‌ىگفتند: آيا ما تركك ننده معبودان خود باشيم برا ىگفته شاعر ىديوانه؟ 	.36

بلكه آورد پيغامبر سخنِ درست را و باور داشت ساير پيغامبران را. 	.37
هرآيينه شما چشنده عذاب درد دهنده باشيد. 	.38

و جزا داده نخواهيد شد مگر به‌حسب آنچه مك‌ىرديد. 	.39
لكين بندگان خالص ساخته خدا. 	.40

اين جماعت، ايشان راست روز ىمقرر. 	.41
انواع ميوه‌ها و ايشان نواختگانند. 	.42

در بهشت‌ها ىنعمت. 	.43
بر تخت‌ها روبه‌روكي ىديگر. 	.44

گردانيده م‌ىشود بر ايشان جام ىاز شراب جارى. 	.45
سفيد رنگ، لذت دهنده، نوشندگان را. 	.46

نه در آن شراب، تباهك‌ار ىباشد و نه ايشان از آن شراب، مست شوند. 	.47
و نزد كيايشان زنان فرود آرنده چشم باشند، فراخ چشمان. 	.48

گويا ايشان بيضه‌ها ىشترمرغ در پرده پوشيده‌اند. 	.49
پس رو ىآرند بعض اهل بهشت بر بعض باكي ديگر استفساركنان. 	.50

ي	عن ىبا شياطين؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىآنانكه پاك ساخته شدند از شرك و غيره. 2
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گفت گوينده‌ا ىاز ايشان: هرآيينه بود مرا همنشينى. 	.51
كه به انكار م‌ىگفت: آيا تو از باوردارندگان شدى؟1  	.52

آيا چون بميريم و شويم خا ىكو استخوان ىچند، آيا ما جزا داده خواهيم شد؟ 	.53
باز گفت: آيا شما درم‌ىنگريد؟2  	.54

پس درنگريست؛ پس ديد آن همنشين خود را در وسط دوزخ. 	.55
گفت: قسم به خدا! هرآيينه نزد كيبود ىبه آنكه هلاكك ن ىمرا. 	.56

و اگر نبود ىبخشايش پروردگار من، هرآيينه شدم ىاز حاضركردگان در عذاب. 	.57
البته نيستيم ما مرده شونده. 	.58

مگر به موت نخستين خود و نيستيم ما عذابك رده شده. 	.59
هرآيينه اين است فيروز ىبزرگ. 	.60

برا ىاين چنين نعمت بايدك ه عملك نند عملك‌نندگان. 	.61
آيا آنچه مذكور شد نكيوتر است مهماني ىا درخت زقوّم. 	.62

هرآيينه ما ساختيم زقوم را عقوبت ىبرا ىستمكاران. 	.63
هرآيينه و ىدرخت ىاستك ه برم‌ىآيد در قعر دوزخ. 	.64

خوشه آن مانند سرها ىشياطين است. 	.65
پس هرآيينه دوزخيان بخورند از آن درخت، پس پرك نند از آن شكم‌ها را. 	.66

پس هرآيينه ايشان را بر آن طعام، آميختن ىباشد از آب گرم. 	.67
باز هرآيينه بازگشت ايشان به سو ىدوزخ بود.3  	.68

هرآيينه ايشان گمراهي افتند پدرانِ خود را. 	.69
پس ايشان بر پ ىپدران خود به سرعت رانده م‌ىشوند. 	.70
و هرآيينه گمراه شده بودند پيش از ايشان اكثر پيشينيان. 	.71

و هرآيينه فرستاده‌ايم در ميان ايشان ترسانندگان. 	.72
پس ببين چگونه شد انجام بيمك ردگان. 	.73

مگر بندگان خالص ساخته خدا. 	.74
و هرآيينه آواز داد ما را نوح، پس ن كيقبولك ننده دعاييم ما. 	.75

و رهانيديم او را وك سان او را از اندوه بزرگ. 	.76
و ساختيم اولاد او را ايشان را فقط باق‌ىمانده. 	.77

و گذاشتيم بر و ىثنا ىن كيدر پسينيان. 	.78
سلام باد بر نوح در عالم‌ها. 	.79

هرآيينه ما همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را. 	.80
هرآيينه او از بندگان گرويده ما است. 	.81

باز غرق ساختيم ديگران را. 	.82
و هرآيينه از اتباع نوح بود ابراهيم. 	.83

چون آمد پيش پروردگار خود به دل مبرا از عيب. 	.84
چون گفت به پدر خود و به قوم خود: چه چيز را عبادت مك‌ىنيد؟! 	.85

آيا به رأ ىفاسد خود معبودان را بجز خدا م‌ىجوييد؟! 	.86
پس چيست گمان شما به پروردگار عالم‌ها؟ 	.87

ي	عن ىحشر را. 1
ي	عن ىدوزخيان را. 2

ي	عن ىبعد خوردن و نوشيدن، ايشان را به دوزخ بازبرند. 3
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پس درنگريست ابراهيم كي بار نگريستن در ستاره‌ها. 	.88
پس گفت: هرآيينه من بيمار خواهم شد. 	.89

پس بازگشتند از و ىپشت گرداننده. 	.90
پنهان متوجه شد به سو ىمعبودان ايشان، پس گفت: آيا چيز ىنم‌ىخوريد؟ 	.91

پس چيست شما راك ه سخن نم‌ىگوييد. 	.92
پس متوجه شد بر ايشان م‌ىزد زدن ىبه قوت. 	.93
پس رو ىآوردند به سو ىابراهيم شتابك‌نان. 	.94

ابراهيم گفت: آيا م‌ىپرستيد چيز ىراك ه خود م‌ىتراشيد؟ 	.95
و خدا پيداك رد شما را و آنچه مك‌ىنيد. 	.96

گفتند ]باكي ديگر[: بناك نيد برا ىابراهيم عمارتى، پس بيفكنيد او را در آتش بسيار. 	.97
پس قصدك ردند با و ىبدسگال ىرا، پس ساختيم ايشان را زيرتر. 	.98

و گفت ابراهيمك ه: هرآيينه من رونده‌ام به سو ىپروردگار خود، راه خواهد نمود مرا. 	.99
ا ىپروردگار من! عطاك ن مرا از شايستهك‌اران. 	.100
پس بشارت داديم او را به نوجوان بردبارى. 	.101

پس چون رسيد آن طفل به آن سنك ه سع ىتواندك رد همراه والد خود، ابراهيم گفت  	.102
: ا ىپسرك من! هرآيينه من م‌ىبينم در خوابك ه من ذبح مك‌ىنم تو را پس درنگر 
تا چه چيز به خاطر تو م‌ىرسد؟ گفت: ا ىپدر من! بكن آنچه فرموده م‌ىشود تو را. 

خواهي ىافت مرا، اگر خدا خواسته است، از شيكباك ىينندگان.
پس چون منقاد شدند هر دو، پدر بيفكند فرزند خود را بر جانب پيشانى. 	.103

و آواز داديم ابراهيم راك ه ا ىابراهيم! 	.104
هرآيينه راستك رد ىخواب را، هرآيينه ما همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را. 	.105

هرآيينه اين ماجرا امتحان ظاهر است. 	.106
و عوض او داديم گوسپند ىمهياّ برا ىذبح بزرگ جثه. 	.107

و گذاشتيم بر و ىثنا ىن كيدر پسينيان. 	.108
سلام باد بر ابراهيم! 	.109

همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را. 	.110
هرآيينه و ىاز بندگان گرويده ماست. 	.111

و بشارت داديم او را به اسحاق، پيغامبر ىاز شايستگان. 	.112
و بركت داديم بر ابراهيم و بر اسحاق و از اولاد ايشان، بعض نكيوكار است و بعض  	.113

ستمك ننده آشكار است بر خويشتن.
و هرآيينه ما احسانك رديم بر موس ىو هارون. 	.114

و نجات داديم ايشان را و قوم ايشان را از اندوه بزرگ. 	.115
و نصرت داديم ايشان را، پس ايشان بودند غالبان. 	.116

و داديم ايشان راك تاب ىواضح. 	.117
و دلالتك رديم ايشان را به راه راست. 	.118

و باق ىگذاشتيم بر ايشان ثنا ىن كيدر پسينيان. 	.119
سلام بر موس ىو هارون! 	.120

هرآيينه ما همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را. 	.121
هرآيينه ايشان از بندگان گرويده مااند. 	.122

و هرآيينه الياس از فرستادگان بود. 	.123
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چون گفت به قوم خود: آيا پرهيزگار ىنمك‌ىنيد؟ 	.124
آيا پرستش مك‌ىنيد بعل را ]بعُل نام بت ىاست[ و ترك مك‌ىنيد نكيوترين آفرينندگان  	.125

را؟!
ترك مك‌ىنيد خدا را، پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شما. 	.126
پس دروغ ىپنداشتند او را، پس هرآيينه آن جماعت حاضركردگانند.1  	.127

مگر بندگان خالصك رده خدا. 	.128
و گذاشتيم بر الياس ثنا ىن كيدر پسينيان. 	.129

سلام باد بر الياس! 	.130
هرآيينه ما همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را. 	.131

هرآيينه و ىبود از بندگانِ گرويده ما. 	.132
و هرآيينه لوط بود از فرستادگان. 	.133

يادك ن چون نجات داديم او را و اهل خانه او را، همهكي جا. 	.134
مگر پيرزنك ىه بود از باق‌ىماندگان. 	.135
باز هلاك ساختيم آن ديگران را. 	.136

و هرآيينه شما گذر مك‌ىنيد بر مساكن آن قوم، صبحك‌نان. 	.137
و به وقت شب نيز، آيا درنمي‌ىابيد؟ 	.138
و هرآيينهي ونس بود از فرستادگان. 	.139

چون گريخت به سوك ىشت ىپرك رده شده. 	.140
پس قرعه انداخت با اهلك شتى، پس شد از مغلوبان. 	.141

پس فرو برد او را ماه ىو اوك ننده بودك ار ىراك ه موجب ملامت باشد. 	.142
پس اگر نه آن استك ه و ىاز تسبيحك نندگان م‌ىبود. 	.143

البتهّ باق ىم‌ىماند در شكم ماه ىتا روزك ىه مردمان برانگيخته شوند. 	.144
پس برتافتيم او را به زمين ب‌ىگياه و او بيمار بود. 	.145

و رويانيديم بر سر او درخت ىاز قسمك دو. 	.146
و فرستاديم او را به سو ىصدهزاري ا بيشتر از آن باشند. 	.147

پس ايمان آوردند. پس بهره‌مند ساختيم ايشان را تا مدتى. 	.148
پس استفسارك ن از مشركان: آيا پروردگار ايشان را دختران است و ايشان را پسران؟ 	.149

آيا دختر آفريديم فرشتگان را و ايشان حاضر بودند؟ 	.150
آگاه باش! هرآيينه ايشان از دروغگوىِي خود م‌ىگويند. 	.151

كه بزاد خدا ىتعال ىو هرآيينه ايشان دروغگويانند. 	.152
آيا اختيارك رد دختران را بر پسران. 	.153

چيست شما را چگونه حكم مك‌ىنيد؟ 	.154
آيا انديشه نم‌ىنماييد؟ 	.155

آيا شما را حجت ىواضح است؟ 	.156
پس بياريدك تاب خود را، اگر هستيد راستگو. 	.157

و مقررك ردندك افران ميان خدا ىتعال ىو ميان جنيان، خويش ىرا و هرآيينه دانسته‌اند  	.158
جنيانك ه ايشان البته حاضرك ردگانند.2 
پا ىكاست خدا را از آنچه بيان مك‌ىنند. 	.159

ي	عن ىدر دوزخ. 1
ي	عن ىبرا ىحساب و عذاب. 2
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مگر بندگان خالصك رده خدا.1  	.160
پس هرآيينه شما اك ىافران و آنچه م‌ىپرستيد.2  	.161

نيستيد همه گمراهك ننده برا ىعبادت آن معبود باطل. 	.162
مگرك سك ىه او در آينده دوزخ است در علم الهى. 	.163

فرشتگان گفتند: و نيست هيچك س از ما مگر او را جا ىياست مقرّر 	.164
و هرآيينه ما صفك شندگانيم. 	.165

و هرآيينه ما تسبيح گويندگانيم. 	.166
و هرآيينه ]كافران عرب[ م‌ىگفتند: 	.167

اگر بود ىپيش ما خبر ىاز پيشينيان. 	.168
البته شديم بندگان خالص ساخته خدا. 	.169

بازك افر شدند به آن ]قرآن[، پس خواهند دانست عاقبتك ار را. 	.170
هرآيينه سابقآ صادر شد وعده ما برا ىبندگان فرستاده خويش. 	.171

هرآيينه پيغامبران ما، ايشانند نصرت دادگان. 	.172
و هرآيينه لشكر ما همونست غالب. 	.173
پس روبگردان از ايشان تا مدتى. 	.174

و بنگر ايشان را پس ايشان نيز خواهند ديد. 	.175
آيا اينك افران عذاب ما را شتاب م‌ىطلبند؟! 	.176

پس چون فرود آيد عذاب به ميدان ايشان، بد باشد روز آن بيمك‌ردگان. 	.177
و روبگردان از ايشان تا مدتى. 	.178

و بنگر، پس ايشان نيز خواهند ديد. 	.179
پا ىكاست پروردگار تو را، خداوندِ غلبه از آنچه اين جماعت بيان مك‌ىنند. 	.180

و سلام بر فرستادگان خدا! 	.181
و سپاس خدا راست، پروردگار عالم‌ها. 	.182

38. سوره ص
در مكه نازل شده و آن هشتادوهشت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ص، وقسم به قرآن، خداوند پند، ]كه آنچه به آن دعوت مك‌ىن ىراست است[. 	.1

بلكهك افران در سركش ىو مخالفت‌اند. 	.2
آن وقت  نبود  و  برآورند  فرياد  را، پس  قرن‌ها  ايشان  از  پيش  بسيار هلاكك رديم  	.3

خلاص.
و تعجبك ردند از آنكه بيامد به ايشان بيمك ننده‌ا ىاز قوم ايشان و گفتند اينك افران:  	.4

اين شخص جادوگر دروغگو ىياست.

ي	عن ىبيان مخلصان، موافقِ واقع است. 1
ي	عن ىبتان. 2
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آيا گردانيد خدايان متعدد را كي خدا؟ هرآيينه اين چيز ىاست عجيب. 	.5
و برفتند اشراف از ايشان ]باكي ديگر گويان[ك ه: برويد و شيكباك ىينيد بر عبادت  	.6

خدايان خود، هرآيينه اين دين تو فتنه استك ه ارادهك رده شده است.
نشنيديم اين قول را در دين پسين،1 نيست اين مگر افترا. 	.7

آيا فرود آورده شد بر اين شخص قرآن از ميان ما؟ بلكه اينك افران در ش‌كاند از پند  	.8
من، بلكه هنوز نچشيده‌اند عذاب مرا.

آيا نزد كيايشان است از خزانه‌ها ىرحمت پروردگار تو غالب بخشاينده؟ 	.9
آيا ايشان راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اينهاست؟ پس بايدك ه  	.10

بالا روند آويخته به ريسمان‌ها.2 
لشكر ىهست اينجا، به هم آمده شكست داده شده از جمله گروه‌ها.3  	.11
دروغ داشتند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و فرعون، خداوندِ ميخ‌ها.4  	.12
و ثمود و قوم لوط و ساكنان »اكيه« ]تكذيبك ردند[ اين جماعت‌ها. 	.13

نيست هيچك س از ايشان مگر دروغ ىداشت پيغامبران را، پس به وجود آمد عقوبت من. 	.14
و انتظار نم‌ىبرندك فّار اين عصر مگر كي نعره تند را )يعن ىنفخه قيامت(ك ه نباشد  	.15

آن را هيچ توقف.
و گفتند ]به طريق استهزا[: ا ىپروردگار ما! شتاب ده ما را سرنوشت ما از عقوبت  	.16

پيش از روز حساب.
صبرك ن بر آنچه م‌ىگويند وي ادك ن بنده ما، داود خداوندِ قوّت را. هرآيينه او رجوع  	.17

كننده بود.5 
هرآيينه رام ساختيم همراه اوك وه‌ها را، تسبيح م‌ىگفتند به وقت شام و صباح. 	.18

و رام ساختيم مرغان را به هم آورده، هر ىكي برا ىاو فرمانبردار بود. 	.19
و محكمك رديم پادشاه ىاو را و داديمش حكمت و سخن واضح. 	.20

آيا آمده است پيش تو خبر گروه خصومتك ننده باكي ديگر، چون از ديوار جسته  	.21
داخل شدند به مسجد؟

چون درآمدند بر داود، پس بترسيد از ايشان. گفتند: مترس! ما دو خصومتك ننده‌ايم؛  	.22
ستمك رده است بعض ما بر بعض؛ پس حكمك ن ميان ما به راست ىو جور مكن و 

دلالتك ن ما را بر راه راست.
اين برادر من است. به دست اوست نودونه ميش و پيش من كي ميش است. پس  	.23
گفت اين شخص: به من بسپار اين كي ميش را و درشتك ىرد با من در سخن گفتن.
گفت داود: هرآيينه ستمك رد بر تو به خواستن ميش تو تا بهم آرد به ميش‌ها ىخود  	.24
و هرآيينه بسيار ىاز شركيان ستم مك‌ىنند بعض ايشان بر بعضى، مگر آنانك ه ايمان 
آوردند وك ارها ىشايستهك ردند و اندك‌اند ايشان. و شناخت داودك ه ما آزموديم او 
را پس طلب آمرزشك رد از پروردگار خود و بيفتاد سجدهك‌نان و بازگشت به خدا.

پس بيامرزيديم او را آن ذلتّ او و هرآيينه او را نزد كيما قربت است و نكيو بازگشت  	.25
است.

ي	عن ىقرآن آخرك ه ما آن را دريافتيم؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىبه ريسمان آويخته هم نم‌ىتوانندك ه به آسمان روند، فيكف پادشاهى؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىاز جنس گروه‌هاك ه با انبيا مخالفتك ردند. 3
ي	عن ىبچه‌ها را به ميخ تعذيب مك‌ىرد. 4

ي	عن ىبه سو ىخدا. 5
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]گفتيم :[ ا ىداود! هرآيينه ساختيم تو را پادشاه در زمين، پس حكمك ن ميانِ مردمان  	.26
به راست ىو پيرو ىمكن خواهش نفس راك ه آن گمراهك ند تو را از راه خدا. هرآيينه 
آنانك ه گمراه م‌ىشوند از راه خدا، ايشان راست عذاب سخت به سبب آنكه فراموش 

كردند روز حساب را.
و نيافريديم آسمان و زمين را و آنچه در ميان اينهاست بيهوده. اين گمانِك افران است.  	.27

پس واك ىافران را از عقوبت آتش!
آيا م‌ىسازيم آنان راك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند مانند فسادكنندگان در  	.28

زمين؟ آيا م‌ىسازيم پرهيزگاران را مانند بدكاران؟
]اين قرآن[ك تاب ىاست با بركتك ه فرود آورديم او را به سو ىتو تا مردمان تأملك نند  	.29

در آيات او و تا پند گيرند خداوندان خرد.
و عطاك رديم داود را فرزند ىسليمان نام. نكيوبنده بود سليمان، هرآيينه او رجوع  	.30

كننده بود به خدا.
]يادك ن[ چون نموده شد او را وقت پگاه، اسبان تيزرو. 	.31

پس گفت: هرآيينه دوست داشتم اين اسبان را ]از قبيل رغبت به مال اعراضك‌نان از  	.32
ذكر پروردگار خود[ تا آنكه پنهان شد آفتاب در پرده.1 

بازگردانيد اين اسبان را بر من. پس شروعك رد دست رسانيدن به ساق‌ها و گردن‌ها.2  	.33
و هرآيينه آزموديم سليمان را و انداختيم بر تخت اوك البدى، باز رجوعك رد به خدا.3  	.34
گفت: ا ىپروردگار من! بيامرز مرا و عطاك ن مرا آن پادشاهك ىه راست نيايد هيچ  	.35

كس را غير از من. هرآيينه تو ىيبخشاينده.
پس مسخر گردانيديم برا ىاو باد را، م‌ىرفت به فرمان او به آهستگ ىروان شده هر  	.36

جاك ه خواسته باشد.
و مسخر گردانيديم ديوان را، هر عمارت بناك ننده را و هر فرو رونده را به دريا. 	.37

و مسخر گردانيديم ديوان ديگر را دست و پا به هم بسته در زنجيرها. 	.38
]گفتيم :[ اين است بخشش ما؛ پس عطاك ني ا نگاهدار به غير آنكه با تو حسابك رده  	.39

شود.
و هرآيينه او را نزد كيما قربت است و نكيو بازگشت است. 	.40

وي ادك ن بنده ما، ايوب را؛ چون نداك رد به پروردگار خودك ه دست رسانيده است  	.41
مرا شيطان به رنجور ىو درد.

]گفتيم :[ بزن زمين را به پا ىخود، ناگهان آن چشمه باشدك ه مهياّ برا ىغسل سرد  	.42
بوَُد و آشاميدن ىباشد.

و عطاك رديم او را اهل خانه او و مانند ايشان همراه ايشان بخشايش ىاز نزد كيخود  	.43
و پند ىخداوندانِ خرد را.

ي	عن ىنماز عصر فوت شد. 1
ي	عن ىذبحك رده ساق آنها را بريده از جهت غيرت بر ذكر خدا ىتعالى؛ والله اعلم. 2

مترجم گويد: سليمان، عليه‌السلام، از امرا ىخود منغص شد و به خاطر آوردك ه امشب با صد زن صحبت  	3
دارم وهر زن ىپسر ىزايد و هر ىكيشهسوار ىباشد، جهادكننده، مرا احتياج متعلق امرا نيفتد. فرشته گفت: 
انشاءالله بگو. سليمان سهوك رد؛ پس هيچ زن حامله نشد. الّّا ىكي طفل ناقص الخلقت[ى] زاد و آن طفل 

را بر تخت سليمان انداختند. سليمان، عليه‌السلام، متنبه شد و رجوع به رب العزتك رد؛ والله اعلم.
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و ]گفتيم :[ بگير به دست خود دسته شاخ‌ها، پس بزن به آن1 و خلاف سوگند مكن،  	.44
هرآيينه ما او راي افتيم شيكبا. ن كيبنده بود ايوب؛ هرآيينه او رجوعك ننده به خدا بود.2 
وي ادك ن بندگان ما ابراهيم و اسحاق وي عقوب را، خداوندان دست‌ها و چشم‌ها.3  	.45
هرآيينه ما كي رو ساختيم ايشان را برا ىخصلت ىپاكك هي ادك ردن آخرت است. 	.46

و هرآيينه ايشان نزد كيما از برگزيدگان نكيان بودند. 	.47
وي ادك ن اسماعيل و اليسع و ذواللكفل را و هر ىكي از نكيان بودند. 	.48
اين ]قرآن[ پند ىهست و هرآيينه پرهيزگاران را ن كيبازگشت است. 	.49

بوستان‌ها ىدايم است، گشادهك رده برا ىايشان دروازه‌ها. 	.50
تيكهك‌نان در آنجا، م‌ىطلبند آنجا ميوه بسيار و شراب را. 	.51

و نزد كيايشان باشند زنان فرودآرنده چشم؛ هم عمر باكي ديگر. 	.52
اين است آنچه وعده داده م‌ىشود شما را برا ىروز حساب. 	.53

هرآيينه اين رزق ما است، نباشد آن را هيچ زوال. 	.54
اين ]است جزا[ و هرآيينه از حدگذشتگان را بد بازگشت ىباشد. 	.55

كه دوزخ است، درآيند آنجا پس بد آرامگاه است اين. 	.56
اين عذاب آب گرم است و زرداب است، پس بايدك ه بچشيد آن را. 	.57

و عذاب ىديگر است مانند اين انواع مختلف. 	.58
اين4 قوم ىاست در آينده به آتش همراه شما. ]متبوعان گويند :[ زمين گشاده مباد بر  	.59

ايشان! هرآيينه ايشان درآيندگان آتش‌اند.
]تابعان[ گويند: بلكه شما! زمين گشاده مباد بر شما! رسم قديم ساختيدك فر را برا ى 	.60

ما. پس بد قرارگاه ىاست ]دوزخ[.
گويند: ا ىپروردگار ما! هرك ه آيين قديم ساخته باشد برا ىماك فر را، پس زيادهك ن  	.61

در حق او عقوبت دوباره در آتش.
و گفتند اهل دوزخ: چيست ما راك ه نم‌ىبينيم مردان ىراك ه م‌ىشمرديم ايشان را از  	.62

بدان؟5 
آيا مسخره م‌ىگرفتيم ايشان راي ا برگشته است از ايشان ديده‌ها؟ 	.63

هرآيينه اين راست است ]مراد از آن[ خصومتك ردن اهل دوزخ است باكي ديگر. 	.64
بگو: جز اين نيستك ه من ترساننده‌ام و نيست هيچ معبود، مگر خداي ىگانه باقوّت. 	.65

پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان اينها است. غالب آمرزگار. 	.66
بگو: اين خبر ىبزرگ است. 	.67
شما از و ىرو گرداننده‌ايد. 	.68

نيست مرا هيچ دانش به حال اين جماعت بلند قدر از فرشتگان، چون باكي ديگر  	.69
جواب و سؤال مك‌ىنند.

وح ىفرستاده نم‌ىشود به سو ىمن، مگر آنكه من ترساننده آشكارم. 	.70

ي	عن ىزن خود را. 1
ي	عن ىايوب، عليه‌السلام، سوگند خورده بودك ه زن خود را صد ضربه بزند؛ خدا ىتعال ىبر و ىسهل  2

ساخت.
ي	عن ىعلم و عمل هر دو بهك مال داشتند؛ والله اعلم. 3

چون تابعان خواهندك ه بدوزخ درآيند، متبوعان را گفته شود. 	4
ي	عن ىفقرا ىمسلمين. 5
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]وي ادك ن[ چون گفت پروردگار تو به فرشتگان: هرآيينه من آفريننده‌ام آدم ىرا از  	.71
گِل.

پس چون راستك نم او را و بدمم در رو ىروح خود را، پس درافتيد او را سجدهك‌نان. 	.72
پس سجدهك ردند فرشتگان تمام ايشان، همهكي جا. 	.73

مگر شيطان؛ سركشك ىرد و شد ازك افران. 	.74
گفت ]خدا[: ا ىشيطان! چه چيز بازداشت تو را از آنكه سجدهك ن ىچيز ىراك ه  	.75

آفريدمش به دست خود؟ آيا تكبرك ردي ىا به حقيقت هست ىاز بلندقدران؟
گفت: من بهترم از وى. آفريد ىمرا از آتش و آفريد ىاو را از گِل. 	.76

گفت: بيرون شو از بهشت، هرآيينه تو رانده شده‌اى. 	.77
و هرآيينه بر تو لعنت من باد تا روز جزا. 	.78

گفت: ا ىپروردگار من! پس مهلت ده مرا تا آن روزك ه برانگيخته شوند مردمان. 	.79
گفت: هرآيينه تو از مهلت دادگانى. 	.80

تا روز آن وقت معين. 	.81
گفت ]شيطان[: پس قسم به عزّت تو!ك ه البته گمراهك نم ايشان را، همهكي جا. 	.82

مگر بندگان خالصك رده تو از ايشان. 	.83
فرمود: پس سخن راست است اين و سخن راست م‌ىگويم. 	.84

البته پرك نم دوزخ را از تو و از آنانك ه پيروىِ توك نند از ايشان، همهكي جا. 	.85
بگو: سؤال نمك‌ىنم بر تبليغ قرآن هيچ مزد را و نيستم از تكلّفك نندگان.1  	.86

نيست قرآن مگر پند ىعالم‌ها را. 	.87
و البته خواهيد دانست صدق آن را بعدِ زمانى. 	.88

39. سوره زمر
در مكه نازل شده و آن هفتادوپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
فروفرستادن اينك تاب از جانب خدا ىغالب باحكمت است. 	.1

هرآيينه ما فروفرستاديم به سو ىتوك تاب را به راستى، پس عبادتك ن خدا را خالص  	.2
كرده برا ىاو پرستش.

آگاه باش! مر خدا ىراست2 پرستشك ردن خالص3 و آنانك ه دوستان گرفتند بجز  	.3
خدا ]و گفتند [: عبادت نمك‌ىنيم ايشان را مگر برا ىآنكه نزد كيسازند ما را به خدا 
در مرتبه قرب، هرآيينه خدا حكم مك‌ىند ميان ايشان در آنچه ايشان در آن اختلاف 

دارند. هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايدك س ىراك ه دروغگو ىناسپاس است.

ي	عن ىدعو ىوح ىنكنم به غير تحقيق. 1
ي	عن ىمقبول نزد اوست. 2

ي	عن ىبه غير شرك. 3
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اگر خواست ىخداك ه فرزند گيرد، البته برگزيد ىاز آن جملهك ه خلقك رده است چيز ى 	.4
راك ه م‌ىخواست. پا ىكاو راست. همونست خداي ىگانه باقوّت.

آفريد آسمان‌ها و زمين به تدبير درست. م‌ىپيچاند شب را بر روز و م‌ىپيچاند روز  	.5
را بر شب و رام ساخت آفتاب و ماه را؛ هر ىكي م‌ىرود در زمان معين. آگاه باش! 

همونست غالب آمرزنده.
آفريد شما را از كي شخص، باز بيافريد از آن شخص زنش را و فروفرستاد برا ىشما  	.6
از چهارپايان، هشت قسم.1 م‌ىآفريند شما را در شكم مادران شما كي نوع آفريدن بعد 
از آفريدن ديگر در تار‌ىكيها ىسه‌گانه؛2 اين است خدا، پروردگار شما، مر او راست 

پادشاهى، نيست هيچ معبود بر حق مگر او. پس ازك جا گردانيده م‌ىشويد؟
اگر ناسپاسك ىنيد، پس هرآيينه خدا ب‌ىنياز است از شما و نم‌ىپسندد در حق بندگان  	.7
خود ناسپاس ىرا و اگر سپاسدارك ىنيد، پسندك ند برا ىشما و بر ندارد هيچ بردارنده 
بار ديگر ىرا. باز به سو ىپروردگار شما بازگشت شما است. پس خبر دهد شما را 

به آنچه مك‌ىرديد، هرآيينه او داناست به مكنون سينه‌ها.
و چون برسد آدم ىرا رنجى، دعاك ند به جناب پروردگار خود رجوعك رده به سو ى 	.8
او. باز چون عطاك ندش نعمت ىاز نزد كيخود، فراموش سازد آنچه دعا مك‌ىرد به 
جهت او پيش از اين و مقررك ند برا ىخدا همسران را تا گمراهك ند از راه خدا. بگو: 

بهره‌مند باش بهك فر خود اندك زمانى. هرآيينه تو از اهل دوزخى.
آيا آن ناسپاس مشرك بهتر استي اك سك ىه او عبادتك ننده است در ساعت‌ها ىياز  	.9
شب، سجدهك‌نان و ايستاده شده م‌ىترسد از آخرت و اميد م‌ىدارد رحمت پروردگار 
خود را؟ بگو: آيا برابر م‌ىشوند آنانك ه م‌ىدانند و آنانك ه نم‌ىدانند؟ جز اين نيست 

كه پندپذير م‌ىشوند خداوندانِ خِرد.
بگو ]يا محمّد از طرف من[: ا ىبندگان منك ه ايمان آورده‌ايد! بترسيد از پروردگار  	.10
خود؛ مر آنان راك ه نكيوكار ىمك‌ىردند در اين دنيا، حالت ن كيباشد و زمين خدا 

گشاده است. جز اين نيستك ه تمام داده م‌ىشود صابران را مزد ايشان ب‌ىشمار.3 
بگو: هرآيينه فرموده شد مراك ه عبادتك نم خدا ىرا خالص ساخته برا ىاو پرستش. 	.11

و فرموده شد مرا به آنكه باشم نخستينِ مسلمان. 	.12
بگو: هرآيينه من م‌ىترسم اگر نافرمانىِ پروردگار خودك نم از عذاب روز بزرگ. 	.13

بگو: خدا را عبادت مك‌ىنم خالص ساخته برا ىاو پرستش خود را.4  	.14
پس عبادتك نيد هرك ه را خواهيد بجز خدا. بگو: هرآيينه زيانكاران آنانندك ه زيان  	.15
دادند خويشتن را و اهل خود را روز قيامت.5 آگاه باش! اين مقدمه همان است زيان 

ظاهر.
ايشان را از بالا ىايشان سايه‌بان‌ها باشد از آتش و از زير ايشان نيز مثل سايه‌بان‌ها.  	.16

]اين عذاب[ م‌ىترساند خدا از آن بندگان خود را. ا ىبندگان من! بترسيد از من.
و آنانك ه احترازك ردند از بت، از آنكه عبادتك نند او را و رجوعك نند به سو ىخدا،  	.17

ايشان راست مژده؛ پس مژده ده آن بندگان مرا.
ي	عن ىنر و ماده از شتر و گاو و گوسفند و بز؛ والله اعلم. 1

ي	عن ىمشيمه و رحم و بطن؛ والله اعلم. 2
درين آيت، تعريض است به هجرتِ حبشه. 	3

ي	عن ىاز شرك. 4
ي	عن ىهلاكك ردند خود را و اهلِ خانه خود را به ضلال و اضلال. 5
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كه م‌ىشنوند سخن، پس پيرو ىم‌ىنمايند نكيوترين آن را. ايشانند آنانك ه هدايت  	.18
كرده است ايشان را خدا و ايشانند خداوندان خرد.

پسك سك ىه ثابت شد بر و ىوعده عذاب، آيا تو خلاص توانك ىرد آن دوزخ ىرا؟ 	.19
آن  بالا ى بلند؛  راست محل‌ها ى ايشان  پروردگار خود،  از  ترسيدند  آنانك ه  لكين  	.20
محل‌ها ىيديگر عمارتك رده شده، م‌ىرود زير آن جو‌ىها. وعدهك رده است خدا. 

خلاف نمك‌ىند خدا وعده را.
آيا نديدك ىه خدا فروفرستاد از آسمان، آبى؛ پس درآورد آن را به چشمه‌سارها در  	.21
زمين؛ باز برم‌ىآرد به سبب آنك شت را گوناگون اقسام و باز خش كم‌ىشود؛ پس 
م‌ىبين ىآن را زرد شده، باز مك‌ىند آن را ريزه ريزه. هرآيينه در اين مقدمه پند ىهست 

خداوندانِ خرد را.
آياك سك ىه گشادهك رده است خدا سينه او را برا ىدين اسلام پس او بر روشن ىباشد  	.22
از جانب پروردگار خود، مانند سخت دلان است؟ پس وا ىآنان راك ه سخت است 

دل ايشان ازي ادك ردن خدا؛ ايشانند در گمراهىِ ظاهر.
خدا نازل ساخت بهترينِ سخن،ك تابك ىه بعض او مانند ديگر است آيات دو تو،1مو ى 	.23
آن  از  بعد  پروردگار خود،  از  آنانك ه م‌ىترسند  آن پوست  از شنيدن  خيز م‌ىشود 
نرم م‌ىشود پوست ايشان و دلِ ايشان نزد كيذكر خدا. اين است هدايت خدا، راه 
م‌ىنمايد به آن هرك ه را خواهد و هرك ه را گمراهك ند خدا، پس نيست او را هيچ راه 

نماينده.
آياك سك ىه احتراز مك‌ىند به رو ىخود از سخت ىعذاب روز قيامت،2 و گفته شود  	.24

ستمكاران را: بچشيد وبال آنچه مك‌ىرديد.
به دروغ نسبتك ردند آنانك ه پيش از ايشان بودند، پس بيامد بديشان عذاب از آنجا  	.25

كه نم‌ىدانستند.
پس چشانيد ايشان را خدا خوار ىدر زندگان ىدنيا و هرآيينه عقوبت آخرت سخت‌تر  	.26

است اگر م‌ىدانستند.
و هرآيينه بيانك رديم برا ىمردمان در اين قرآن از هر نوع داستان، بوَُدك ه ايشان پند  	.27

گيرند.
]فرود آورديم[ قرآن عربىِ ب‌ىعيب، بوَُدك ه ايشان پرهيزگارك ىنند. 	.28

برا ى بنده‌ا ىمسلَّم  بنده‌اك ىه در و ىشركيانِ مختلف‌اند و  داستان  بيانك رد خدا  	.29
مردى، آيا برابرند در صفت؟ ستايش خدا ىراست بلكه ايشان نم‌ىدانند.3 

]يا محمد[ هرآيينه تو خواه ىمرد و هرآيينه ايشان خواهند مرد. 	.30
باز البته شما روز قيامت نزد كيپروردگار خويش باكي ديگر خصومت خواهيدك رد. 	.31
پسيك ست ستمكارتر ازك سك ىه دروغ بربست بر خدا و دروغ داشت دين راست  	.32

را چون بيامد به او؟ آيا نيست در دوزخ جاك ىافران؟
و آنك ه آورد دين راست را و آنك ه باور داشت آن را، آن جماعت ايشانند متقيان. 	.33

ايشان راست آنچه خواهند نزد كيپروردگار ايشان؛ اين است جزا ىنكيوكاران. 	.34

ي	عن ىوعدهي ا وعيد و اندرزي ا بشارت. 1
ي	عن ىبجز رو ىچيز ىنيابدك ه عذاب را به آن نگه دارد و مانند اهل نجات باشد. 2

ي	عن كي ىبندهك ه چندك س مال كاو باشند، ضائع شود. هم چنينك سك ىه معبودان بسيار را پرستش  3
مك‌ىند، ضائع است و بنده‌اك ىه خالص براك كي ىس است، آنك كي س متول ىجميع امور او باشد. 

همچنينك سك ىه موحد باشد و مخلص، خداك ارساز اوست؛ والله اعلم.
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تا زايلك ند خدا از ايشان بدترينِ آنچهك ردند و بدهد ايشان را مزد ايشان به حسب  	.35
نكيوترينِ آنچه مك‌ىردند.

آيا نيست خداك ارساز، بنده خود را؟ و م‌ىترسانند تو را به آنانك ه غير خدايند و هر  	.36
كه را گمراهك ند خدا، پس نيست او را هيچ راه نماينده.

و هرك ه را راه نمايد خدا، پس نيست او را هيچ گمراهك ننده. آيا نيست خدا غالبِ  	.37
خداوندِ انتقامك شيدن؟

و اگر بپرس ىايشان را:ك هِ آفريد آسمان‌ها و زمين؟ البته بگويند: خدا آفريد. بگو: ديديد  	.38
آن راك ه م‌ىپرستيد بجز خدا، اگر خواهد در حق من خدا ىتعال ىسخت ىرا، آيا اين 
بتان دفعك ننده سختىِ او هستند؟ي ا اگر خواهد در حق من بخشايشى، آيا اين بتان 
بازدارنده بخشايش او هستند؟ بگو: بس است مرا خدا؛ بر و ىتوكل مك‌ىنند توكل 

كنندگان.
بگو: ا ىقوم من! عملك نيد بر وضع خود؛ هرآيينه من نيز عملك ننده‌ام بر وضع خود،  	.39

پس خواهيد دانست.
كس ىراك ه بيايدش عذابك ىه رسواك ندش وك س ىراك ه فرود آيد بر و ىعذاب دايم. 	.40
هرآيينه ما فرود آورديم بر توك تاب را برا ىمردمان به راستى. پس هرك ه راهي‌اب شد،  	.41
پس نفع او راست و هرك ه گمراه شد، پس جز اين نيستك ه گمراه م‌ىشود به ضرر 

خود و نيست ىبر ايشان نگاهبان.
خدا ىتعال ىقبض ارواح مك‌ىند نزد كيموت آن و آن روحك ه نمرده است، قبض آن  	.42
مك‌ىند نزد كيخواب آن، پس نگاه م‌ىدارد آن راك ه حكم موتك رده است بر و ى
و م‌ىگذارد آن ديگر را تا وقت ىمعين. هرآيينه در اين مقدمه، نشانه‌هاست برا ىقوم ى

كه تأمل مك‌ىنند.
آيا شفاعتك نندگان گرفته‌اند بجز خدا؟ بگو: ايشان راك ه گرفتيد اگرچه نم‌ىتوانستند  	.43

هيچك ار ىو نم‌ىدانستند؟
بگو: در اختيار خدا است شفاعت، همهكي جا. مر او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين،  	.44

باز به سو ىاو گردانيده خواهيد شد.
و چوني ادك رده شود نام خدا، تنها، متنفّر شود دل آنانك ه ايمان نم‌ىآرند به آخرت  	.45

و چوني ادك رده شوند آنانك ه بجز او هستند، ناگاه ايشان شادمان م‌ىشوند.
بگو: بار خدايا! ا ىپيداك ننده آسمان‌ها و زمين! داننده نهان و آشكارا! تو حكمك ن ى 	.46

ميان بندگان خود در چيزك ىه ايشان در آن اختلاف مك‌ىردند.
و اگر باشد آنان راك ه ستمك ردند، آنچه در زمين است، همهكي جا و مانند آن همراه  	.47
آن، البته عوض خود دهند آن را به سبب سخت ىعذاب در روز قيامت و ظاهر شود 

ايشان را از جانب خدا آنچه گمان نم‌ىداشتند.
و ظاهر شود ايشان را جزا ىبد آنچهك رده بودند و درگيرد ايشان را آنچه بدان استهزاء  	.48

مك‌ىردند.
پس چون برسد آدم ىرا سختى، بخواند ما را. باز چون بدهيم او را نعمت ىاز طرف  	.49
خود، گويد: جز اين نيستك ه داده شده است اين نعمت مرا بنا بر دانشك ىه در من 

است؛ بلكه اين نعمت آزمايش ىاست ولكين اكثر ايشان نم‌ىدانند.
هرآيينه گفتند اينك لمه، آنانك ه پيش از ايشان بودند؛ پس دفع نكرد از سر ايشان بلا  	.50

را آنچه مك‌ىردند.
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پس رسيد بديشان عقوبت‌ها ىآنچهك ردند و آنانك ه ستمك ردند از اين جماعت،  	.51
خواهد رسيد بديشان عقوبت‌ها ىآنچهك ردند و نيستند ايشان عاجزك ننده.

آيا ندانسته‌اندك ه خدا گشاده م‌ىسازد رزق را برا ىهرك ه م‌ىخواهد و تنگ مك‌ىند  	.52
برا ىهرك ه خواهد؟ هرآيينه در اينك ار نشانه‌ها است قوم ىراك ه ايمان م‌ىآرند.

بگو ]از طرف من[: ا ىآن بندگان من!ك ه تجاوز از حدك رديد بر خود، نااميد مشويد  	.53
از رحمت خدا. هرآيينه خدا م‌ىآمرزد گناهان را همهكي جا، هرآيينه خدا همون است 

آمرزگار مهربان.
و رجوعك نيد به سو ىپروردگار خويش و منقاد شويد او را پيش از آنكه بيايد به شما  	.54

عقوبت، باز مددك رده نشويد.
و پيروك ىنيد نكيوترين آنچه فروفرستاده شد به سو ىشما از جانب پروردگار شما،  	.55

پيش از آنكه بيايد به شما عذاب، ناگهان و شما خبردار نباشيد.
]رجوع به خداك نيد و اتباع قرآن نماييد[ به جهت ترس از آنكه گويد شخصى: وا ى 	.56
پشيمان ىمن! به تقصيرك ردن من در حق خدا و هرآيينه من بودم از تمسخرك نندگان.

يا گويد: اگر خدا هدايتك رد ىمرا، البته م‌ىشدم از متقيان. 	.57
يا گويد وقتك ىه معاينهك ند عذاب را:ك اش! مرا رجوع باشد1 تا باشم از نكيوكاران. 	.58
]آنگاه خدا فرمايد[: آرى! آمد پيش تو آيات من، پس دروغ داشت ىآن را و تكبرك رد ى 	.59

و شد ىازك افران.
و روز قيامت ببين ىآنان راك ه دروغ بستند بر خدا، رو ىايشان سياه شده است. آيا  	.60

نيست در دوزخ جا ىيمتكبران؟
و نجات دهد خدا متقيان را قرين رستگار ىخويش شده؛ نرسد بديشان سخت ىو نه  	.61

اندوهگين شوند.
خدا آفريننده هر چيز است و او بر هر چيز خبرگيرنده است. 	.62

مر او راستك ليدها ىآسمان‌ها و زمين2 و آنانك هك افر شدند به نشانه‌ها ىخدا، اين  	.63
جماعت ايشانند زيانكاران.

بگو: آيا م‌ىفرماييد به منك ه پرستشك نم غير خدا را ا ىنادانان؟! 	.64
و هرآيينه وح ىفرستاده شد ]يا محمد[ به سو ىتو و به سو ىآنانك ه پيش از تو بودند  	.65

كه اگر شر كيخدا مقررك نى، البته نابود گردد عمل تو و البته شو ىاز زيانكاران.
بلكه خدا را فقط عبادتك ن و بشو از سپاسداران. 	.66

و نشناختند خدا را حق شناختن او، و زمين همهكي جا در مشت او باشد روز قيامت  	.67
و آسمان‌ها پيچيده شوند در دست راست او. پا ىكاو راست و برتر است از آنكه 

شر كياو مقرّر مك‌ىنند.
و دميده شود در صور؛ پس بميرد هرك ه در آسمان‌ها و هرك ه در زمين است، مگر  	.68
ايشان  ناگهان  پس  ديگر،  بار  در صور  شود  دميده  باز  است.  خواسته  خدا  آنك ه 

ايستادگانند، م‌ىنگرند.
اعمال و آورده شود  نامه  نهاده شود  نور پروردگار خود و  به  و روشن شود زمين  	.69
پيغامبران را و گواهان را و حكمك رده شود ميان آدميان به راست ىو ايشان ستمك رده 

نشوند.

ي	عن ىبه دنيا. 1
ي	عن ىمختار و متصرف اوست. 2
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آنچه  به  داناتر است  آنچهك رده است و خدا  تمام داده شود هر شخص ىرا جزا ى 	.70
مك‌ىنند.

و روانك رده شودك افران را به سو ىدوزخ، گروه گروه؛ تا وقتك ىه بيايند نزد كي 	.71
نيامده  آيا  دوزخ:  نگاهبانان  را  ايشان  گويند  و  آن  دروازه‌ها ى واكرده شود  دوزخ، 
بودند به شما پيغامبران از جنس شما، م‌ىخواندند بر شما آيات پروردگار شما را و 
م‌ىترسانيدند شما را از ملاقات اين روز شما؟ گفتند: آرى! ولكين متحقق شد حكم 

عذاب برك افران.
گفته شود: درآييد به دروازه‌ها ىدوزخ جاودان در آنجا، پس بدجا ىيمتكبران است  	.72

دوزخ.
و روانك رده شوند آنانك ه ترسيدند از پروردگار خويش به سو ىبهشت، گروه‌گروه؛  	.73
را  ايشان  آن و گويند  بهشت و واكرده شود دروازه‌ها ى نزد كي بيايند  تا وقتك ىه 
نگاهبانان بهشت: سلام بر شما باد! خوشحال شديد، پس درآييد به بهشت جاودان.

و گويند: سپاس خدا راك ه راستك رد با ما وعده خود و عطاك رد ما را زمين. جا ى 	.74
م‌ىگيريم از بهشت هر جاك ه خواهيم. پس ن كيمزدك ارك نندگان است به بهشت.

ستايش  همراه  م‌ىگويند  تسبيح  عرش،  حوال ى شده  گرداگرد  را  فرشتگان  ببين ى و  	.75
پروردگار خويش و حكمك رده شود ميان ايشان به راستى1 و گفته شود: ستايش خدا ى

راست، پروردگار عالم‌ها.

40. سوره غافر )مؤمن(
در مكه نازل شده و آن هشتادوپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم. 	.1

فروفرستادنك تاب از جانب خدا ىغالب داناست. 	.2
نيست هيچ  توانگرى.  توبه، سختك ننده عقوبت، خداوند  پذيرنده  آمرزنده گناه و  	.3

معبود مگر او. به سو ىاوست بازگشت.
مكابره نمك‌ىنند در آيت‌ها ىخدا مگرك افران، پس غرّه نكند تو را آمد و رفت ايشان  	.4

در شهرها.
دروغ داشتند پيش از ايشان قوم نوح و جماعت‌ها ىديگر بعد از قوم نوح و قصد  	.5
كرد هر جماعت ىبه پيغامبر خود تا بگيرند آن را و مكابرهك ردند به شبهات بيهوده تا 
ناچيز سازند به آن سخن درست را، پس گرفتيم ايشان را. پس چگونه بود عقوبت 

من؟
و همچنين ثابت شد حكم پروردگار تو برك افرانك ه ايشان اهل دوزخند. 	.6

آنانك ه برم‌ىدارند عرش را و آنانك ه گرداگرد عرشند، تسبيح م‌ىگويند همراه ستايش  	.7
پروردگار خويش و ايمان م‌ىآرند به او و آمرزش م‌ىخواهند برا ىمؤمنان. م‌ىگويند: 

ي	عن ىدر اختصام ملاء اعلى. 1
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ا ىپروردگار ما! فراگرفت ىهمه چيز را به بخشايش و دانش، پس بيامرز آنان راك ه 
توبهك ردند و پيروىِ راه تو نمودند و نگاه‌دار ايشان را از عذاب دوزخ.

ا ىپروردگار ما! درآر ايشان را به بوستان‌ها ىهميشه ماندنك ه وعدهك رده‌ا ىبه ايشان  	.8
و درآر نيز هرك ه شايستهك ار باشد از پدرانِ ايشان و زنان ايشان و فرزندان ايشان، 

هرآيينه تو ىيغالب باحكمت.
و نگاه دار ايشان را از عقوبت‌ها و هرك ه را نگاه دار ىاز عقوبت‌ها در آن روز، پس  	.9
هرآيينه رحمك رده‌ا ىبر و ىو اين مقدمه نگاه داشتن، همان است مطلبي‌اب ىبزرگ.
هرآيينه آنانك هك افر شدند، آواز داده شود ايشان راك ه به تحقيق دشمن داشتن خدا  	.10
شما را، وقتك ىه خوانده م‌ىشديد در دنيا به سو ىايمان پسك افر م‌ىمانديد، زياده‌تر 

است از دشمن داشتن شما خود را.
گويند: ا ىپروردگار ما! مرده ساخت ىما را دوبار و زنده گردانيد ىما را دوبار، پس  	.11
آيا به سو ىبيرون رفتن راه ىهست؟! )يعن ى اعترافك رديم به گناهان خود، پس 

حيله‌ا ىهست(.1 
اين عذاب به سبب آن استك ه چوني ادك رده م‌ىشد خدا تنها، انكار مك‌ىرديد و  	.12
اگر شر كياو مقررك رده م‌ىشد، باور م‌ىداشتيد؛ پس فرمان خدا ىراست بلندقدر و 

بزرگوار.
اوست آنك ه م‌ىنمايد شما را نشانه‌ها ىخود و فروم‌ىفرستد برا ىشما از آسمان رزق  	.13

را و پندپذير نم‌ىشود، مگرك سك ىه رجوع مك‌ىند به خدا.
پسي ادك نيد خدا را كي جهت ساخته برا ىاو عبادت را اگرچه ناخوش دارندك افران. 	.14
اوست بلندك ننده مرتبه‌ها، خداوند عرش، م‌ىاندازد وح ىرا از فرمان خود بر هرك ه  	.15

خواهد از بندگان خود تا بترساند آن بنده را از روز ملاقات.
روزك ىه ايشان بيرون آيند،2 پوشيده نباشد بر خدا از ايشان چيزى. خدا فرمايد :ك ه  	.16

راست پادشاهى، امروز؟ باز خود جواب دهد: مرا، خداي ىگانه غالب را.
امروز پاداش داده شود هر شخص ىبه حسب آنچهك رده است. هيچ ستم نيست امروز،  	.17

هرآيينه خدا زود حسابك ننده است.
و بترسان ايشان را از روز قيامت؛ آنگاهك ه دل‌ها نزد كيچنبر گردن باشند پر شده از  	.18
غم. نيست ستمكاران را هيچ دوست ىو نه شفاعتك ننده‌اك ىه سخن او قبولك رده 

شود.
م‌ىداند خيانت چشم‌ها را و آنچه پنهان م‌ىدارند سينه‌ها. 	.19

و خدا حكم مك‌ىند به راست ىو آنانك ه م‌ىپرستند ايشان را بجز خدا، حكم نمك‌ىنند  	.20
به چيزى. هرآيينه خدا همونست شنوا ىبينا.

آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بنگرند چگونه بود آخرك ار آنانك ه پيش از ايشان بودند.  	.21
زياده‌تر از ايشان به قوت و به نشانه‌ها در زمين،3 پس گرفتارك رد ايشان را خدا به 

گناهان ايشان و نبود ايشان را از خدا هيچ پناه دهنده.
اين عقوبت به سبب آن بودك ه م‌ىآمدند به ايشان پيغامبران ايشان به نشانه‌ها، پس  	.22
ايشانك افر شدند؛ پس گرفتارك رد ايشان را خدا. هرآيينه خدا توانا ىسخت عقوبت 

است.
ي	عن ىگويند با خدا و فرشتگان. 1

ي	عن ىاز قبور. 2
ي	عن ىمحل‌ها و قلعه‌ها بسيار بناك ردند. 3
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و هرآيينه فرستاديم موس ىرا به نشانه‌ها ىخويش و به حجت ظاهر. 	.23
به سو ىفرعون و هامان و قارون، پس گفتند: جادوگر ىاست دروغگوى. 	.24

پس چون آمد بديشان به پيغام راست از نزد كيما، گفتند: بكشيد فرزندان آنانك ه  	.25
ايمان آوردند همراه او و زنده گذاريد دختران ايشان را و نيست حيله‌سازك ىافران 

مگر در تباهى.
و گفت فرعون: اي ىاران! بگذاريد مرا تا بكشم موس ىرا و بايدك ه دعاك ند به جناب  	.26
پروردگار خويش. هرآيينه من م‌ىترسم از آنكه بدلك ند دين شما راي ا پديد آرد در 

زمين فساد را.
از هر  پروردگار شما  و  پروردگار خود  به  پناه گرفتم  و گفت موسى: هرآيينه من  	.27

متكبرك ىه باور نم‌ىدارد روز حساب را.
آيا   : را  ايمان خود  پنهان م‌ىداشت  فرعونك ه  از خويشان  و گفت مرد ىمسلمان  	.28
مك‌ىشيد مرد ىرا به سبب آنكه م‌ىگويد پروردگار من خدا است؟ و هرآيينه آورده 
است پيش شما نشانه‌ها از جانب پروردگار شما و اگر به فرض دروغگو ىيباشد، 
پس وبال بر او است دروغگو ىياو و اگر راستگو ىباشد، البته برسد به شما بعض 
آنچه وعده م‌ىدهد شما را. هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايدك س ىراك ه باشد از حد گذرنده 

دروغگوى.
ا ىقوم من! شما راست پادشاه ىامروز غالب شده در زمين، پسك ه نصرت دهد ما  	.29
را از عذاب خدا اگر بيايد به ما؟ گفت فرعون: مصلحت نم‌ىدهم شما را مگر آنچه 

ادراك مك‌ىنم و دلالت نمك‌ىنم شما را مگر به راه راستى.
و گفت شخصك ىه ايمان آورده بود: ا ىقوم من! هرآيينه من م‌ىترسم بر شما از مانند  	.30

روز جماعت‌ها ىپيشين.
مانند صورت حال قوم نوح و عاد و ثمود و آنانك ه بعد از ايشان بودند و خدا اراده  	.31

ستم نمك‌ىند بر بندگان.
و ا ىقوم من! هرآيينه من م‌ىترسم بر شما از روز آواز دادن باكي ديگر. 	.32

روزك ىه رو ىبگردانيد پشت داده، نبود شما را از خدا هيچ نگاه دارنده و هرك ه را  	.33
گمراه سازد خدا، پس نيست او را هيچ راه نماينده.

و هرآيينه آمده بود پيش از اين به شماي وسف به نشانه‌ها، پس هميشه در ش كبوديد  	.34
از آنچه آورده بود پيش شما آن را. تا وقتك ىه بمُِرد. گفتيد : نخواهد فرستاد خدا بعد 
از و ىپيغامبر ىرا؛ همچنين گمراه مك‌ىند خدا هرك ه راك ه هست او از حدگذرنده 

ش كآرنده.
آنان راك ه مكابره مك‌ىنند در آيات خدا به غير حجتك ىه آمده باشد پيش ايشان؛ سخت  	.35
ناپسند شد اين مكابره ايشان نزد كيخدا و نزد كيآنانك ه ايمان آوردند. همچنين 

مهر م‌ىنهد خدا بر هر دل متكبرّ سركش.
و گفت فرعون: ا ىهامان! عمارتك ن برا ىمنك وش ىكتا باشدك ه برسم به اين راه‌ها. 	.36
دروغگو ى هرآيينه  و  موس ى پروردگار  سو ى به  درنگرم  تا  آسمان‌ها؛  راه‌ها ى 	.37
م‌ىپندارمش و همچنين آراسته شد در نظر فرعون عمل بد او و بازداشته شد از راه 

ثواب و نبود حيله‌ساز ىفرعون مگر در تباهى.
و گفت آنك ه ايمان آورده بود: ا ىقوم من! پيروىِ منك نيد تا دلالتك نم شما را به  	.38

راه راستى.
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ا ىقوم من! جز اين نيستك ه اين زندگان ىدنيا اندك بهره است و هرآيينه آخرت  	.39
همون است سرا ىهميشه بودن.

هرك ه به عمل آردك ار بد، پس جزا داده نخواهد شد، الّّا مانند آن و هرك ه به‌جا آرد  	.40
كار شايسته، خواه از جنس مرد خواه از جنس زن و او مؤمن بوَُد، پس درآيند آن 

جماعت به بهشت؛ رزق داده شود ايشان را آنجا به غير شمار.
وَ ا ىقوم من! چيست مراك ه م‌ىخوانم شما را به سو ىنجات و شما م‌ىخوانيد مرا  	.41

به سو ىدوزخ؟!
م‌ىخوانيد مرا به سو ىآنكهك افر شوم به خدا و شر كياو مقررك نم چيزك ىه نيست  	.42

مرا به حقيقت آن علم و من م‌ىخوانم شما را به سو ىخدا ىغالب آمرزگار.
ب‌ىشبهه چيزك ىه شما م‌ىخوانيد مرا به سو ىآن، نيست آن چيز را قبولك ردن دعا  	.43
نه در دنيا و نه در آخرت و ب‌ىشبهه بازگشت ما به سو ىخدا است و ب‌ىشبهه از 

حدگذشتگان، ايشانند اهل دوزخ.
به  را  خود  مقدمه  م‌ىسپارم  و  شما  به  م‌ىگويم  من  آنچه  خواهيدك رد  پسي اد  	.44

خدا،هرآيينه خدا بينا است به احوال بندگان.
پس نگه داشت او را خدا از سخت‌ىها ىبدسگال ىايشان و فروگرفت به خويشان  	.45

فرعون، عذاب سخت.
درگرفت ايشان را آتش، حاضرك رده م‌ىشوند بر آتش پگاه و شام، و روزك ىه قايم  	.46

شود قيامت، ]گوييم[ : خويشان فرعون را: درآييد در سخت‌ترين عذاب.
ناتوانان، سركشان را:  باهم مكابره مك‌ىنند در دوزخ، پس گويند  و ]يادك ن[ چون  	.47
هرآيينه ما تابع بوديم شما را، پس آيا شما دفعك ننده هستيد از سَرِما كي حصّه از 

عقوبت آتش؟
گويند سركشان: هرآيينه ما همه در آتشيم، هرآيينه خدا مقدمه فيصلك رده است در  	.48

ميان بندگان.
و گويند آنانك ه در آتش‌اند، نگاهبانان دوزخ را: دعاك نيد به جناب پروردگار خويش  	.49

تا سب كگرداند از ما حصه كي روزه از عذاب.
: آرى!  با معجزه‌ها؟ گفتند  پيغامبران شما  به شما  نم‌ىآمدند  آيا  ]نگاهبانان[:  گويند  	.50

]نگاهبانان[ گويند: پس شما دعاك نيد و نيست دعاك ىافران مگر در تباهى.
هرآيينه ما نصرت دهيم پيغامبران خويش را و آنان راك ه ايمان آوردند در زندگان ى 	.51

دنيا و نيز روزك ىه قايم شوند گواهان.1 
روزك ىه سود ندهد ستمكاران را عذر آوردن ايشان و ايشان راست، لعنت و ايشان  	.52

راست، عقوبت آن سراى.
و هرآيينه داديم موس ىرا هدايت و وارثك تاب ساختيم بن‌ىاسراييل را. 	.53

برا ىراه نمودن و پند دادن خداوندان خرد را. 	.54
پس صبرك ن، هرآيينه وعده خدا راست است و آمرزش طلبك ن برا ىگناه خود و  	.55

تسبيح گو ىبا ستايش پروردگار خود به شام و پگاه.
هرآيينه آنانك ه مكابره مك‌ىنند در آيت‌ها ىخدا به غير حجتك ىه آمده باشد به ايشان،  	.56
نيست در سينه‌ها ىايشان مگر اراده غلبهك ه نيستند ايشان رسنده به آن. پس پناه طلب 

كن از خدا، هرآيينه خدا همون است شنوا ىبينا.

ي	عن ىفرشتگان گواه ىدهند. 1
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هرآيينه آفريدن آسمان‌ها و زمين بزرگتر است از آفريدن آدميان1 ولكين اكثر مردمان  	.57
نم‌ىدانند.

و برابر نيستند نابينا و بينا و برابر نيستند آنانك ه ايمان آورده‌اند وك ارها ىشايسته  	.58
كرده‌اند با بدكار. اند ىكپندپذير م‌ىشويد.

هرآيينه قيامت آمدن ىاست، نيست ش كدر آن ولكين اكثر مردمان باور نم‌ىدارند.  	.59
و گفت پروردگار شما: دعاك نيد به جناب من تا قبولك نم دعا ىشما را. هرآيينه آنان  	.60

كه تكبر مك‌ىنند از عبادت من، داخل خواهند شد به دوزخ، خوار شده.
خدا ىآن استك ه آفريد برا ىشما شب را تا آرام گيريد در آن و ]آفريد[ روز را ]به  	.61
وجهى[ك ه در آن ديدنكي ديگر باشد. هرآيينه خدا، خداوند فضل است بر مردمان 

ولكين اكثر مردمان شكر نمك‌ىنند.
اين است خدا، پروردگار شما، آفريننده هر چيز. نيست هيچ معبود بجز وى، پس از  	.62

كجا برگردانيده م‌ىشويد؟
همچنين برگردانيده م‌ىشوند آنانك ه به آيات خدا انكار مك‌ىردند. 	.63

خدا ىآن استك ه ساخت برا ىشما زمين را قرارگاه و آسمان را سقف ىو صورت  	.64
بست شما را، پس نكيو ساخت صورت‌ها ىشما و روز ىداد شما را از پايكزه‌ها. اين 

است خدا، پروردگار شما، پس بسيار بابركت است خدا، پروردگار عالم‌ها.
اوست زنده، نيست هيچ معبود مگر او، پس عبادتك نيد او را كي جهت ساخته برا ى 	.65

او عبادت. ستايش خدا ىراست پروردگار عالم‌ها.
بگو: هر آيينه منعك رده شده مرا از آنكه عبادتك نم آنان راك ه شما م‌ىپرستيد بجز  	.66
خدا، وقتك ىه آمد به من نشانه‌ها از جانب پروردگار من و فرموده شد مراك ه منقاد 

شوم پروردگار عالم‌ها را.
اوست آنك ه آفريد شما را از خاك، باز از نطفه منى، باز از خون بسته، باز بيرون  	.67
م‌ىآرد شما راك ودك شده، باز باق ىم‌ىگذارد تا برسيد به نهايت قوت خود، باز باق ى
م‌ىگذارد تا شويد پيرك لانسال و بعض از شماك س ىهستك ه قبض روح اوك رده 

شود پيش از اين و باق ىم‌ىگذارد تا برسيد به مدت ىمعين و تا بوَُدك ه بفهميد.
اوست آنك ه زنده مك‌ىند و م‌ىميراند. چون پيداك ند چيز ىرا، پس جز اين نيست  	.68

كه م‌ىگويدش بشو! پس م‌ىشود.
آيا نديد ىبه سو ىآنانك ه مكابره مك‌ىنند در آيات خدا، ازك جا گردانيده م‌ىشوند؟ 	.69
آنانك ه دروغ شمردندك تاب را و آنچه فرستاديم به آن پيغامبران خود را، خواهند  	.70

دانست حقيقت حال خود.
وقتك ىه طوق‌ها در گردن ايشان باشند و زنجيرها نيزك شيده شوند. 	.71

در آب گرم، باز در آتش برتافته شوند. 	.72
باز گفته شود ايشان را:ك جا است آنچه شر كيمقرر مك‌ىرديد؟ 	.73

بجز خدا. گويند: گم شدند از نظر ما، بلكه هرگز نم‌ىپرستيديم پيش از اين چيز ىرا.  	.74
همچنين گمراه مك‌ىند خداك افران را.

اين عقوبت به سبب آن استك ه شادمان م‌ىشديد در زمين ناحق و به سبب آن است  	.75
كه م‌ىنازيديد.

درآييد به دروازه‌ها ىدوزخ، جاويدان آنجا، پس بدجاىِ متكبران است دوزخ. 	.76

ي	عن ىاعاده ايشان. 1
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را  تو  بنماييم  اگر  ]يا محمد[، هرآيينه وعده خدا راست است. پس  پس صبرك ن  	.77
بعض آنچه وعده م‌ىدهيم ايشان را فبها و اگر قبض روح توك نيم، پس به سو ىما 

بازگردانيده شوندك افران.
قصه‌اش  هستك ه  ايشانك س ى از  تو؛  از  پيش  را  پيغامبران  فرستاديم  هرآيينه  و  	.78
نبود هيچ  ايشانك س ىهستك ه قصه‌اش نخوانده‌ايم برتو و  از  خوانده‌ايم بر تو و 
پيغمبر راك ه بيارد هيچ نشانه‌ا ىمگر به فرمان خدا، پس وقتك ىه آمد فرمان خدا، 

فيصلك رده شود به راست ىو زيانكار شدند آنجا بيهوده‌گويان.
خدا آن استك ه بيافريد برا ىشما مواش ىرا تا سوار شويد بر بعض آنها و بعض آنها  	.79

را م‌ىخوريد.
و شما را در چهارپايان منفعت‌ها است و تا برسيد سوار شده، بر آنها به مقصدك ىه  	.80

در سينه شما مستقر شده است و بر چهارپايان و نيز برك شت‌ىها برداشته م‌ىشويد.
و خدا ىم‌ىنمايد شما را نشانه‌ها ىخود، پسك دام كي را از نشانه‌ها ىخدا انكار  	.81

مك‌ىنيد؟
آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بنگرند چگونه بود آخرك ار آنانك ه پيش از ايشان بودند.  	.82
بودند بيشتر از ايشان و زياده‌تر به قوّت و به نشانه‌ها در زمين، پس دفع نكرد از ايشان 

آنچه مك‌ىردند.
پس وقتك ىه آمدند پيغامبران ايشان با معجزه‌ها، شادمان شدند به آنچه نزد كيايشان  	.83

بود از دانش1 و درگرفت ايشان را آنچه بدان استهزا مك‌ىردند.
پس وقتك ىه ديدند عقوبت ما، گفتند: باور داشتيم خدا ىرا تنها و منكر شديم به آنچه  	.84

آن را شر كيمقرر مك‌ىرديم.
پس هرگز نفع نم‌ىداد ايشان را ايمانِ ايشان، وقتك ىه ديدند عقوبت ما. آيين خداك ه  	.85

گذشته است در بندگان او و زيانكار شدند آنجاك افران.

41. سوره فصّلت
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وچهار آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم. 	.1

اين فروفرستادن است از جانب خدا ىبخشاينده مهربان. 	.2
اينك تاب ىاست واضح، ساخته شد آياتِ او در حالك ىه قرآن عرب ىاست، برا ىقوم ى 	.3

كه م‌ىدانند.
در حالك ىه مژده دهنده و ترساننده است، پس روگردان شدند اكثر مردمان، پس ايشان  	.4

نم‌ىشنوند.

ي	عن ىعلمِ معاش. 1
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و گفتند: دل‌ها ىما در پرده‌هاست از آنچه م‌ىخوان ىما را به سو ىآن و در گوش ما  	.5
گران ىهست و ميان ما و ميان تو حجاب ىاست پسك ارك ن هرآيينه ماك ارك ننده‌ايم.1 
بگو: جز اين نيستك ه من آدم‌ىام مانند شما، وحك ىرده م‌ىشود به سو ىمنك ه  	.6
پروردگار شما معبودي گانه است، پس راست متوجه شويد به سو ىاو و طلب آمرزش 

كنيد از او و وا ىمشركان را!
آنانك ه نم‌ىدهند زكات و ايشان به آخرت نامعتقدانند. 	.7

هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، ايشان راست مزد غيرمقطوع. 	.8
بگو: آيا شما نامعتقد م‌ىشويد بهك سك ىه آفريد زمين را در دو روز و مقرر مك‌ىنيد  	.9

همسران را برا ىاو؟ اين است پروردگار عالم‌ها.
و پيداك رد در زمينك وه‌ها بالا ىآن و بركت نهاد در آن و اندازهك رد اندر آن قوت  	.10

اهل آن را در تتمه چهار روز، بيان واضحك رده شده برا ىسؤالك نندگان.
باز متوجه شد به سو ىآسمان و او دود مانند گفت او را و زمين را نيز: بياييد به  	.11

خوشي ىا ناخوشى.2  گفتند: هر دو آمديم به خوشى.
پس ساخت هفت آسمان در دو روز ديگر و وح ىفرستاد در هر آسمان ىتدبير آن  	.12
را و بياراستيم آسمان دنيا را به چراغ‌ها3 و نگاه داشتيم.4 اين است تدبير خدا ىغالب 

دانا.
پس اگر رو ىگردان شوند، بگو: ترسانيدم شما را از عقوبت ىمانند عقوبت عاد و ثمود. 	.13
وقتك ىه آمدند بديشان پيغامبران از پيش رو ىايشان و از پس پشت ايشانك ه عبادت  	.14
مكنيد مگر خدا ىرا، گفتند: اگر خواست ىپروردگار ما، فروفرستاد ىفرشتگان را، پس 

هرآيينه ما به آنچه فرستاده شديد همراه آن، نامعتقديم.
امّا قوم عاد، پس تكبرك ردند در زمين، ناحق و گفتند:يك ست زياده‌تر از ما به قوّت؟  	.15
آيا نديدندك ه آن خداك ىه بيافريد ايشان را، او زياده‌تر است از ايشان به قوّت؟! و 

ايشان به آيات ما انكار مك‌ىردند.
پس فرستاديم بر ايشان باد ىتند در روزها ىشوم تا بچشانيم ايشان را عذاب رسوا ىي 	.16
در زندگان ىدنيا و هرآيينه عذابِ آخرت رسواك ننده‌تر است و ايشان نصرت داده 

نشوند.
و اما ثمود، پس راه نموديم ايشان را، پس اختيارك ردند نابينا ىيرا بر راهي‌ابى، پس  	.17

درگرفت ايشان را عقوبتِ سختِ عذابِ خوار ىبه سبب آنچه مك‌ىردند.
و نجات داديم آنان راك ه ايمان آوردند و پرهيزگار ىمك‌ىردند. 	.18

و آن روزك ه برانگيخته شوند دشمنان خدا روان ساخته به سو ىآتش، پس ايشان به  	.19
اين صفت باشند.5 

تا وقتك ىه بيايند نزد كيدوزخ، گواه ىدهد بر ايشان گوش و چشم ايشان و پوست  	.20
ايشان به آنچه مك‌ىردند.

ي	عنى، هر ىكياز ما بر طورِ خود. 1
ي	عن ىمنقاد حكم من شويد؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىستاره‌ها. 3
ي	عن ىاز شياطين. 4

ك	ه بعض را تا به رسيدن بعض اشارهك رده م‌ىشود. 5
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و گفتند پوستها ىخود را: چرا گواه ىداديد بر ما؟ گويند: گوياك رد ما را آن خدا ىي 	.21
كه گوياك رده است هر چيز ىرا و او بيافريد شما را اوّل بار و به سو ىاو بازگردانيده 

شويد.
و در پرده پنهان نم‌ىشديد1ك  ه گواه ىدهد بر شما گوش شما و چشم‌ها ىشما و  	.22

پوست‌ها ىشما ولكين پنداشتيدك ه خدا نم‌ىداند بسيار ىاز آنچه مك‌ىنيد.
و اين گمانِ شماك ه به غلط انديشهك رديد در حق پروردگار خويش، هلاكك رد شما  	.23

را، پس زيانكار گشتيد.
پس اگر صبرك نند، پس چه امكان؟ آتش خوابگاه ايشان است و اگر عفو طلبند، پس  	.24

نيستند ايشان عفوك رده شده.
و برگماشتيم برا ىايشان همنشينان،2 پس آراستهك ردند آن همنشينان برا ىايشان آنچه  	.25
پيش رو ىايشان است و آنچه پسِ پشت ايشان است3 و ثابت شد بر ايشان است وعده 
عذاب داخل شده در امّتانك ىه پيش از ايشان گذشته‌اند از جن و آدميان، هرآيينه ايشان 

زيانكار بودند.
و گفتندك افران: مشنويد اين قرآن را و سخن بيهوده گوييد در اثنا ىخواندن آن، بود  	.26

كه شما غالب شويد.
پس البته بچشانيمك افران را عذاب سخت و البته جزا دهيم ايشان را به حسب بدترين  	.27

آنچه مك‌ىردند.
اين است جزا ىدشمنان خداك ه آتش است؛ ايشان را در آنجا منزل عل‌ىالدوام باشد.  	.28

پاداش داديم برحسب آنچه به آيات ما انكار مك‌ىردند.
و گويندك افران: ا ىپروردگار ما! بنما ما را آن دوكَ س4ك  ه گمراه ساختند ما را از  	.29
جنس جن و از جنس انس، تا درآريم آن هر دو را زير قدم‌ها ىخود تا شوند از فروتر 

ماندگان.
هرآيينه آنانك ه گفتند: پروردگار ما خداست باز قايم ماندند، فرو م‌ىآيند بر ايشان  	.30
فرشتگان5ك  ه مترسيد و اندوه مخوريد و خوشحال شويد به بهشتك ىه وعده داده 

م‌ىشديد.
ما دوستان شما بوديم در زندگان ىدنيا و در آخرت نيز و شما راست در اينجا آنچه  	.31

بطلبد نفس شما و شما راست آنجا آنچه درخواستك نيد.
به طريق مهمان ىاز جانب خدا ىآمرزگار مهربان. 	.32

ويك ست نكيوكارتر به اعتبار سخن از شخصك ىه دعوتك رد مردمان را به سو ىخدا  	.33
وك ار شايستهك رد و گفت: هرآيينه من از مسلمانانم؟

و برابر نيست ن ىكيو بدى، جواب بازده به خصلتك ىه آن بهتر است. پس ناگاه آن  	.34
كسك ه ميان تو و ميان و ىدشمن ىاست، گويا وك ىارساز ىخويشاوند شده است.
و قرينك رده نم‌ىشوند به اين خصلت، مگر آنانك ه صبرك ردند و قرينك رده نم‌ىشود  	.35

به اين خصلت، مگر صاحب نصيب بزرگ.

ي	عن ىدر اين دار خوف آنكه. 1
ي	عن ىاز شياطين؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىوسوسه انداختندك ه دنيا قابل رغبت است و آخرت قابل رغبت نيست؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىآن دو فريق. 4
ي	عن ىنزدكِي موت. 5
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و اگر بازگرداند تو را و سوسه بازگرداننده آمده از جانب شيطان، پس پناه طلبك ن  	.36
به خدا، هرآيينه خدا همون است شنوا ىدانا.

و از نشانه‌ها ىاوست شب و روز و آفتاب و ماه. سجده مكنيد آفتاب را و نه ماه را  	.37
و سجدهك نيد خدا ىراك ه آفريد اين چيزها را اگر او را فقط عبادت مك‌ىنيد.

پس اگر تكبرّك نندك افران چه باك، پس آنانك ه نزد كيپروردگار تواند به پاي ىكاد  	.38
مك‌ىنند او را شب و روز و ايشان مانده نم‌ىشوند.

و از نشانه‌ها ىاو آن استك ه م‌ىبين ىزمين را فرسوده، پس وقتك ىه فرود آورديم بر  	.39
سر آن آب را، به جنبش آمد و بلند شد. هرآيينه آنك ه زندهك رده است زمين را، البته 

زندهك ننده مردگان است، هرآيينه او بر همه چيز توانا است.
هرآيينه آنانك هك ج‌رو ىمك‌ىنند در آيات ما، پوشيده نيستند از ما. آياك سك ىه انداخته  	.40
شود در آتش بهتر استي اك سك ىه بيايد ايمن شده روز قيامت؟ بكنيد هرچه خواهيد؛ 

هرآيينه خدا به آنچه مك‌ىنيد بينا است.
هرآيينه آنانك هك افر شدند به قرآن، وقتك ىه آمد بديشان، پوشيده نيستند از ما و به  	.41

تحقيق آنك تاب ىاست گرام‌ىقدر.
راه نمي‌ىابد بدو باطل از پيش رو ىاو و نه از پس پشت او. فرستاده شده است از  	.42

خدا ىدانا ىستوده.
از پيش  را  پيغامبران  بود  شده  گفته  آنچه  مگر  را  تو  نم‌ىشود  گفته  محمد[  ]يا  	.43 
تو. هرآيينه پروردگار تو خداوند آمرزش است و خداوندِ عقوبتِ درد دهنده است.

و اگر م‌ىساختيم اينك تاب را قرآن ىبه زبان عجم، هرآيينه م‌ىگفتندك افران عرب :  	.44
چرا واضحك رده نشد آياتِ او را، آيا ]قرآن[ عجم ىاست و ]مخاطب[ عربى؟ بگو: 
قرآن مسلمانان را هدايت و شفا است و آنانك ه ايمان ندارند، در گوش ايشان گران ى
است و قرآن بر ايشانك ور ىاست. اين جماعت به مثل چنانندك ه آواز داده م‌ىشوند 

از جا ىدور.
و هرآيينه داديم موس ىراك تاب، پس اختلافك رده شد در آن و اگر نبودك ىلمه‌ا ى 	.45
كه سابق صادر شده از پروردگار تو، البته فيصلك رده شد ىدر ميان ايشان و هرآيينه 

ايشان در ش كقو‌ىاند از طرفِ قرآن.
هرك ه بكندك ار نكي، پس نفع او راست و هرك ه بدكارك ىند، پس وبال بر و ىاست  	.46

و نيست پروردگار تو ستمك ننده بر بندگان.
ميوه‌ها  اجناس  نم‌ىآيد  بيرون  و  قيامت  معرفت  به سو ىخدا حوالهك رده م‌ىشود  	.47
را مگر  بار شكم  نم‌ىنهد  نم‌ىگيرد هيچ زن ىو  بار  از غلاف‌ها ىخود و در شكم 
بدانست خدا، و روزك ىه خدا آواز دهد ايشان راك هك جايند آنانك ه شر كيمن مقرر 
مك‌ىردند؟ گويند: خبر داديم تو راك ه نيست از ما هيچك س اثباتك ننده ]شركيان[.

و گم شدند از نظر ايشان آنچه م‌ىپرستيدند پيش از اين و دانستندك ه نيست ايشان را  	.48
هيچ مخلصى.

مانده نم‌ىشود آدم ىاز طلب خير و اگر برسدش سختى، پس نااميد طمع برنده است. 	.49
و اگر بچشانيم او را بخشايش ىاز جانب خود بعد از سخت‌ىاك ىه رسيده باشد به  	.50
وى، گويدك ه اين برا ىمن است1 و نم‌ىپندارمك ه قيامت قايم شود و اگر به فرض 
بازگردانيده شود مرا به سو ىپروردگار من، هرآيينه مرا نزد كياو حالت خوش باشد. 

ي	عن ىخاطرجمعك ند و خوف از دلِ او زائل شود؛ والله اعلم. 1
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پس البته خبردارك نيمك افران را به آنچه مك‌ىردند و البته بچشانيم ايشان را از عقوبت 
سخت.

انعامك نيم بر آدمى، رو ىبگرداند و دور شود به طرف خود رفته و چون  و چون  	.51
برسدش بلاىي، پس خداوندِ دعاىِ بسيار است.

بگو: آيا ديديدك ه اگر باشد ]قرآن[ از جانب خدا بازك افر شويد به آن،يك ست گمراه‌تر  	.52
از شخصك ىه باشد در مخالفت دور از صواب؟

خواهيم نمود ايشان را نشانه‌ها ىخود در اطراف عالم و در نفس ايشان نيز تا آنكه  	.53
واضح شود بر ايشانك ه اين سخن راست است. آيا بس نيست پروردگار تو آنكه او 

بر هر چيز مطلع است؟
آگاه شو!  پروردگار خويش.  از طرف ملاقات  ايشان در شبهه‌اند  آگاه شو! هرآيينه  	.54

هرآيينه خدا به هر چيز درگيرنده است.

42. سوره شورى
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وسه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم. 	.1

عسق. 	.2
همچنين وح ىم‌ىفرستد به سو ىتو و به سو ىآنانك ه پيش از تو بودند خدا ىغالبِ  	.3

باحكمت.
او راست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است و اوست بلندمرتبه بزرگ‌قدر. 	.4
نزد كياستك ه آسمان‌ها بشكافند از جانب بالا ىخود1 و فرشتگان تسبيح م‌ىگويند  	.5
همراه حمد پروردگار خويش و آمرزش طلب مك‌ىنند برا ىآنانك ه در زمينند. آگاه 

شو! هرآيينه خدا اوست آمرزگار مهربان.
و آنانك ه دوستان گرفتند بجز خدا، خدا نگهبان است بر ايشان و نيست ىتو بر ايشان،  	.6

متعهد.
و همچنين وح ىفرستاديم به سو ىتو قرآن ىعرب ىتا بترسان ىاهل مكه را و آنان را  	.7
كه گرداگرد آن هستند و بترسان ىاز روز قيامت؛ هيچ شبهه نيست در آن. گروه ىدر 

بهشت باشند و گروه ىدر دوزخ.
و اگر خواست ىخدا، گردانيد ىايشان را كي امت ولكين درم‌ىآرد هرك ه را خواهد  	.8

به رحمت خود و ستمكاران، نيست ايشان را هيچك ارساز و نهي ار‌ىدهنده.
آيا دوستان گرفتند بجز خدا؟ پس خدا همان استك ارساز و همان زنده مك‌ىند مردگان  	.9

را و او بر هر چيز توانا است.
و آنچه اختلافك رديد در آن، هرچه باشد، پس فيصلك ردن او حواله به خدا است.  	.10

اين است خدا، پروردگار من. بر او توكلك ردم و به سو ىاو رجوع مك‌ىنم.

ي	عن ىاز هيبتِ الهى؛ والله اعلم. 1
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آفريننده آسمان‌ها و زمين است. پيداك رد برا ىشما از جنس شما زنان را و پيداك رد  	.11
از جنس چهارپايان، اقسام چند؛ پراكنده مك‌ىند شما را به اين تدبير. نيست مانند او 

چيز ىو اوست شنوا ىبينا.
او راستك ليدها ىآسمان‌ها و زمين. گشاده مك‌ىند روز ىرا برا ىهرك ه خواهد و  	.12

تنگ مك‌ىند برا ىهرك ه خواهد، هرآيينه او به هر چيز دانا است.
اقامه آن نوح را و آنچه وح ى به  بود  امرك رده  آيين، آنچه  از  برا ىشما  مقررك رد  	.13
فرستاديم به سو ىتو و آنچه امرك رديم به اقامه آن ابراهيم و موس ىو عيس ىرا ]به 
قائمك نيد دين را و متفرق مشويد در آن. دشوار آمد بر مشركان  اين مضمون[ك ه 
آنچه م‌ىخوان ىايشان را به آن. خدا برم‌ىگزيند به سو ىخود هرك ه را خواهد و راه 

م‌ىنمايد به سو ىخود هرك ه را رجوع مك‌ىند.1 
و پراكنده نشدند امّت‌ها مگر بعد از آنكه آمد بديشان دانش؛ از رو ىحسد در ميان  	.14
خود و اگر نبود ىسخنك ىه سابقآ صادر شد از پروردگار توك ه مهلت داده شوند تا 
زمان ىمعين، فيصلك رده م‌ىشد ميان ايشان و هرآيينه آنانك ه داده شد ايشان راك تاب 

بعد از انبيا، در شبهه قو‌ىاند از دين.
پس به سو ىاين دين دعوتك ن و قائم باش به حسب آنكه فرموده شد تو را و پيرو ى 	.15
مكن خواهشك افران را و بگو: ايمان آوردم به آنچه فرود آورد خدا هرك تابك ه 
هست. و فرموده شد مراك ه انصافك نم ميان شما. خدا پروردگار ماست و پروردگار 
شما است. ما را عمل‌ها ىماست و شما را عمل‌ها ىشماست. گفتگو نيست ميان ما 

و ميان شما. خدا جمعك ند ميان ما و شما2 و به سو ىاوست بازگشت.
و آنانك ه گفتگو مك‌ىنند در دين خدا بعد از آنكه قبولك رده شد فرمان او،3 مكابره  	.16
ايشان راست  ايشان است خشم و  بر  ايشان و  باطل است نزد كيپروردگار  ايشان 

عذاب سخت.
خدا آن استك ه فرود آوردك تاب را به راست ىو ترازو را نيز و چه چيز مطلع ساخت  	.17

تو را بر حقيقت امر شايدك ه آمدن قيامت نزد كيباشد.
داشته‌اند،  باور  آنانك ه  آن و  به  ندارند  ايمان  آنانك ه  را  قيامت  زود طلب مك‌ىنند  	.18
ترسانند از آن و م‌ىدانندك ه راست است. آگاه شو! هرآيينه آنانك ه مكابره مك‌ىنند در 

آمدن قيامت، هرآيينه در گمراه ىدورند.
خدا مهربان است بر بندگان خود، روز ىم‌ىدهد هرك ه را خواهد و اوست توانا ى 	.19

غالب.
هرك ه خواسته باشدك شت آخرت، بيفزاييم برا ىاو درك شت او و هرك ه خواسته  	.20

باشدك شت دنيا، بدهيم او را بعض دنيا و نيست او را در آخرت، هيچ نصيب.
آياك افران را شركيان هستندك ه مقررك ردند برا ىايشان از دين آنچه نفرموده است آن  	.21
را خدا؟ اگر نبود ىوعده فيصلك ردن، البته فيصلك رده م‌ىشد ميان ايشان و هرآيينه 

ستمكاران، ايشان راست عذاب درد دهنده.

ي	عن ىبه سو ىحق. حاصل آن استك ه انبيا، عليهم‌السلام، در اصولِ دين، متفق‌اند و اختلافِ شرائع در  1
فروع است و بس؛ والله اعلم.

ي	عن ىروز قيامت. 2
ي	عن ىجمع ىدر اسلام داخل شدند؛ والله اعلم. 3
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ببين ىستمكاران را ترسان از جزا ىآنچه به عمل آورده‌اند وآن البته رسنده است به  	.22
ايشان و آنانك ه ايمان آورده‌اند وك ارها ىشايستهك رده‌اند در سبزه‌زار بوستان‌ها باشند، 
ايشان را باشد آنچه در خواستك نند نزد كيپروردگار خويش. اين است فضل بزرگ.
آورده‌اند و  ايمان  راك ه  بندگان خود  آن  ثواب استك ه مژده م‌ىدهد خدا  آن  اين  	.23
كارها ىشايستهك رده‌اند. بگو: نم‌ىطلبم از شما بر تبليغ قرآن هيچ مزدى؛ لكين بايد 
كه پيش‌گيريد دوست ىدر ميان خويشاوندان1 و هرك ه بكند نىكي، بيفزاييم برا ىاو در 

آن نىكي، حسن را. هرآيينه خدا آمرزگار قدرشناس است.
آيا م‌ىگويند: پيغامبر افتراك رده است بر خدا دروغ را؟ پس اگر خواهد خدا مهر نهد  	.24
بر دل تو و نابود م‌ىسازد خدا بيهوده را و اثبات مك‌ىند دين درست را به سخن‌ها ى

خود؛ هرآيينه خدا داناست به آنچه در سينه‌هاست.
و اوست آنك ه قبول مك‌ىند توبه را از بندگان خود و درم‌ىگذرد از جرم‌ها و م‌ىداند  	.25

آنچه مك‌ىنيد.
و قبول مك‌ىند دعا ىآنانك ه ايمان آورده‌اند وك ارها ىشايستهك رده‌اند و زياده م‌ىدهد  	.26

ايشان را از فضل خود وك افران، ايشان راست عذاب سخت.
و اگر فراخك رد ىخدا رزق را بر بندگان خود، البته فساد مك‌ىردند در زمين ولكين  	.27

فرود م‌ىآرد به اندازه آنچه خواهد، هرآيينه خدا بر بندگان خود دانا ىبيناست.
پراكنده م‌ىسازد  نااميد شدند و  آنكه  از  بعد  را  باران  و اوست آنك ه فرود م‌ىآرد  	.28

رحمت خود را و اوستك ارساز ستودهك‌ار.
و از نشانه‌ها ىاو آفريدن آسمان‌ها و زمين است و آفريدن آنچه پراكندهك رده است  	.29
در ميان اين هر دو از جانوران و او بر به هم آوردن ايشان وقتك ىه خواهد، تواناست.
آورد  به عمل  گناه ىاستك ه  به سبب  از مصيبت‌ها، پس  به شما  برسد  و هرچه  	.30

دست‌ها ىشما و درم‌ىگذرد از بسيارى.
و نيستيد شما عاجزك ننده در زمين و نيست شما را به جز خدا هيچك ارساز ىو نه  	.31

نصرت دهنده.
و از نشانه‌ها ىاوك شت‌ىها است در دريا مانندك وه‌ها. 	.32

اگر خواهد بازدارد باد را، پس ايستاده شودك شت‌ىها بر پشت دريا. هرآيينه در اين  	.33
مقدمه نشانه‌ها است هر صبرك ننده شكرگزارنده را.

از  درم‌ىگذرد  و  آنچهك ردند  سبب  به  را  اهلك شت‌ىها  خواهد هلاكك ند  اگر  يا  	.34
تقصيرات بسيار تا انتقامك شد از ايشان.

و تا بدانند آنانك ه خصومت مك‌ىنند در آيات ماك ه نيست ايشان را هيچ مخلصى. 	.35
پس آنچه داده شده شما را از هر جنسك ه باشد، پس اندك بهره‌ا ىاست از زندگان ى 	.36
دنيا و آنچه نزد كيخدا است، بهتر است و پاينده‌تر است برا ىآنانك ه ايمان آورده‌اند 

و بر پروردگار خود توكل مك‌ىنند.
و برا ىآنانك ه پرهيز مك‌ىنند از گناهانك بيره و از ب‌ىحيا‌ىيها و چون به خشم م‌ىآيند  	.37

ايشان م‌ىآمرزند.
و آنانك ه قبولك ردند فرمان پروردگار خود را و برپا داشتند نماز را وك ار ايشان از  	.38

سر مشورت باشد باكي ديگر و از آنچه روز ىداديم ايشان را خرج مك‌ىنند.
و آنانك ه چون برسد بديشان تعدّى، ايشان انتقام مك‌ىشند.2  	.39

ي	عن ىبا من صله رحمك نيد و ايذا نرسانيد. 1
مترجم گويد:ي عن ىاگر بر ضعيف ىظالم تعدك ىند، بزرگانِ قبيله متفق شوند و انتقامك شند؛ والله اعلم. 	2
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و سزا ىبدى، بد ىاست مانند آن. پس هرك ه درگذرد و قضيه را به اصلاح آرد، پس  	.40
مزد او بر خدا است، هرآيينه خدا دوست نم‌ىدارد ظالمان را.

و هرآيينهك سك ىه انتقامك شد بعدِ مظلوم شدن خود، پس آن جماعت نيست بر ايشان  	.41
هيچ راه ملامت.

جز اين نيستك ه راه ملامت بر آن جماعت استك ه ظلم مك‌ىنند بر مردمان و فساد  	.42
م‌ىطلبند در زمين، ناحق؛ آن جماعت، ايشان راست عذاب درد دهنده.

و هرك ه صبرك ند و بيامرزد، هرآيينه اين صفت1 ازك ارها ىمقصود است. 	.43
و هرك ه را گمراهك ند خدا، پس نيست او را هيچك ارساز ىبعد از و ىو ببينك ىه  	.44
ستمكاران چون معاينهك نند عذاب را، گويند: آيا هست به سو ىبازگشتن هيچ راهى؟
و ببين ىايشان را پيش آورده شوند نزد كيدوزخ متواضع شده از خوارى، م‌ىنگرند  	.45
به گوشه چشم و نيم گشاده و گفتند اهل ايمان: هرآيينه زيانكاران آنانندك ه در زيان 
دادند خويشتن را و خويشاوندان خود را روز قيامت. آگاه شو! هرآيينه ستمكاران در 

عذاب دايم باشند.
و نباشند ايشان راك ارسازانك ه نصرت دهند ايشان را بجز خدا و هرك ه را گمراهك ند  	.46

خدا، نيست او را هيچ راهى.
فرمان قبولك نيد پروردگار خود را پيش از آنكه بيايد روزك ىه بازگشت نيست آن را  	.47
از جانب خدا؛ نيست شما را هيچ پناه ىآن روز و نيست برا ىشما هيچ بازخواست 

كننده.
پس اگر رو ىبگردانند، پس نفرستاده‌ايم تو را بر ايشان نگهبان. نيست بر تو مگر پيغام  	.48
رسانيدن و هرآيينه ما چون بچشانيم آدم ىرا از جانب خود رحمتى، شادان شود به 
آن و اگر برسد به آدميان مصيبت ىبه سبب آنچه پيش فرستاده است دست‌ها ىايشان، 

پس آدم ىناسپاس دارنده است.
خدا راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين. م‌ىآفريند هرچه خواهد. عطا مك‌ىند دختران  	.49

هرك ه را خواهد و عطا مك‌ىند پسران هرك ه را خواهد.
يا جمعك ند برا ىايشان پسران و دختران و م‌ىسازد هرك ه را خواهد نازاينده. هرآيينه  	.50

او دانا ىتواناست.
و ممكن نيست هيچ آدم ىراك ه سخن گويد با او خدا، مگر به اشارتي ا از پس پرده  	.51
نازلك ند به حكم خدا آنچه خواسته است. هرآيينه خدا  يا بفرستد فرشته را، پس 

بلندمرتبه باحكمت است.2 
و همچنين وح ىفرستاديم به سو ىتو قرآن را ازك لام خود. نم‌ىدانستك ىه چيست  	.52
كتاب و نم‌ىدانستك ىه چيست ايمان ولكين ساخته‌ايم وح ىرا روشنى، راه م‌ىنماييم 
به آن هرك ه را م‌ىخواهيم از بندگان خويش و هرآيينه تو هدايت مك‌ىن ىبه سو ىراه 

راست.
راه خداك ه او راست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است. آگاه شو! به سو ى 	.53

خدا باز م‌ىروندك ارها.

مترجم گويد: مغفرت در حقِ خود عزيمت است و انتقام رخصت و در حقِ ضعفا ىقوم، انتقام لازم  	1
است؛ مگر آنكه ضعفا درگذارند؛ والله اعلم.

مترجم گويد: اشارت، عبارت از ديدن خواب است و از القا ىعلم در خاطر به طريق الهام و از پسِ پرده  	2
عبارت ازآن استك ه آواز شنود وك س ىرا نبيند و قسم ثالث آن استك ه فرشته به صورت آدم ىمتمثل 

شود و سخن گويد؛والله اعلم.
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43. سوره زخرف
در مكه نازل شده و آن هشتادونه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم. 	.1

قسم بهك تاب واضح! 	.2
كه هرآيينه ما ساختيم اينك تاب راك لام عربى، بوَُدك ه شما بفهميد. 	.3

و هرآيينه اينك تاب ثبت است در لوح محفوظ نزد كيما، هرآيينه اينك تاب بلندقدر  	.4
با حكمت است.1 

آيا بازداريم از شما پند را اعراضك رده، برا ىآنكه هستيد گروه ىاز حدّ رفته؟! 	.5
و بسيار فرستاديم پيغامبران را در پيشينيان. 	.6

و نم‌ىآمد به ايشان هيچ پيغمبر ىالّّا به او استهزا مك‌ىردند. 	.7
پس هلاكك رديم سخت‌تر از قريش را2 به اعتبار دست‌دراز ىو مذكور شد داستان  	.8

نخستينيان.
و اگر سؤالك ن ىاز ايشانك ه چهك س بيافريد آسمان‌ها و زمين را؟ البته گويند: بيافريد  	.9

آنها را خدا ىغالبِ دانا.
و ىآن استك ه ساخت برا ىشما زمين را بساط ىو ساخت برا ىشما در زمين راه‌ها،  	.10

بودك ه شما راهي ابيد.
و و ىآن استك ه فرود آورد از آسمان آب ىبه اندازه، پس زندهك رديم به آن شهر مرده  	.11

را. همچنين برآورده خواهيد شد.3 
و و ىآن استك ه بيافريد اقسام حيوانات تمام آن و ساخت برا ىشماك شت‌ىها و از  	.12

چهارپايان چيز ىراك ه بر آن سوار شويد.
تا راست بنشينيد بر پشت مركوب. بازي ادك نيد نعمت پروردگار خود را وقتك ىه  	.13
راست نشستيد بر آن و بگوييد: پا ىكخدا ىراك ه مسخر ساخت برا ىما اين مركوب 

را و نبوديم بر آن توانا.
و هرآيينه ما به سو ىپروردگار خويش رجوع خواهيمك رد. 	.14

و مقررك ردند برا ىخدا از بندگان او اولاد را. هرآيينه آدم ىناسپاس ظاهر است. 	.15
آيا فراگرفت خدا از مخلوقات خود دختران را و برگزيده است شما را بر پسران؟ 	.16

و چون خبر داده شود ىكي از ايشان به تولد آنچه مثل ساخته است برا ىخدا،4رو ى 	.17
او سياه گردد و او پر از غم باشد.

آيا آن راك ه پرورده م‌ىشود در زيور و او در صفت خصومت ظاهر نم‌ىگردد، برا ى 	.18
خدا ثابتك رده‌اند؟

مترجم گويد: قسم خوردن به چيز ىبرا ىاثباتِ همان چيز،ي ا لازم آن چيزك نايت است به آنكه آن چيز  	1
خوددليل خود است؛ چنانكه گويند: »قسم به لبِ ميگون تو و زلفِ شبگونِ توك ه تو معشوقِ دلرباىي«؛ 

والله اعلم.
ي	عن ىعاد و ثمودك ه از قريش قو‌ىتر بودند. 2

ي	عن ىاز قبور. 3
ي	عن ىبه تولد دخترى؛ والله اعلم. 4
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و دختر مقررك ردند فرشتگان راك ه بندگان خدايند. آيا حاضر بودند نزد كيآفرينش  	.19
ايشان؟ نوشته خواهد شد اين گواهىِ ايشان و پرسيده خواهند شد.

و گفتند ]كافران[: اگر خواست ىخداى، پرستش نمك‌ىرديم اين فرشتگان را. نيست  	.20
ايشان را به اين مقدمه دانش. نيستند ايشان مگر دروغگوى.

آيا داده‌ايم ايشان راك تاب ىپيش از قرآن، پس ايشان به آنك تاب چنگ زده‌اند. 	.21
]نى!نى![ بلكه گفتند: هرآيينه ماي افتيم پدرانِ خود را بر دين ىو هرآيينه ما بر پ ىايشان  	.22

راهي افتگانيم.
و همچنين نفرستاديم پيش از تو در هيچ ديه ىترساننده را مگر گفتند منعمان آن ده:  	.23
هرآيينه ماي افتيم پدرانِ خود را بر دين ىو هرآيينه ما بر پ ىايشان متابعتك نندگانيم.
گفت ]پيغامبر[: آيا بر متابعت پدران مقرر م‌ىنماييد اگرچه آورده‌ام به شما دينك ىه  	.24
زياده‌تر راه نماينده است از آنچه بر آني افتيد پدران خود را؟ گفتند: هرآيينه ما به آنچه 

فرستاده شد شما را همراه آن، نامعتقديم.
پس انتقامك شيديم از ايشان، پس درنگر چگونه بود عاقبت دروغ‌دارندگان. 	.25

وي ادك ن چون گفت ابراهيم پدر خود را و قوم خود را: هرآيينه من ب‌ىتعلقم از آنچه  	.26
شما پرستش مك‌ىنيد.

الّّا آنك سك ىه بيافريد مرا، پس هرآيينه او هدايت خواهدك رد مرا. 	.27
تا بودك ه  او؛  باق‌ىمانده در فرزندان  و ساخت خدا ىتعالك ىلمه توحيد را سخن ى 	.28

كافران رجوعك نند.1 
بلكه بهره‌مند ساختيم ايشان را و پدران ايشان را تا وقتك ىه آمد بديشان دين راست  	.29

و پيغامبر ظاهر.
و آنگاهك ه آمد بديشان دين راست، گفتند: اين جادوست و هرآيينه ما بدان نامعتقدانيم. 	.30

و گفتند: چرا نفروفرستاده شده اين قرآن بر مرد ىبزرگ از اهل اين دو ده؟!2  	.31
آيا ايشان قسمت مك‌ىنند رحمت پروردگار تو را. ما قسمتك رده‌ايم در ميان ايشان  	.32
گذرانِ ايشان را در زندگان ىدنيا و بلندمرتبه ساختيم بعض ايشان را بر بعض تا سخره 
گيرد بعض ايشان بعض ىرا3 و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع مك‌ىنند.
و اگر نه احتمال آن م‌ىبودك ه م‌ىشوند مردمان همه كي گروه، البته م‌ىساختيم برا ى 	.33
كسك ىه نامعتقد است به خدا، برا ىخانه‌ها ىايشان سقف‌ها از نقره و نردبان‌ها نيز 

كه بر آن بالا برآيند.
و برا ىخانه‌ها ىايشان دروازه‌ها نيز از نقره و تخت‌هاك ه بر آن تيكه زده بنشينند. 	.34

و م‌ىساختيم تجمل بسيار، و نيست همه اين مگر اندك بهره‌مند ىزندگان ىدنيا و  	.35
آخرت نزد كيپروردگار تو متقيان راست.

را  او  او شيطانى، پس آن شيطان  برا ى برگماريم  ازي اد خدا،  و هرك ه غافل شود  	.36
همنشين بوَُد.

راه  ايشان  م‌ىپندارندك ه  آدميان  و  راه  از  را  آدميان  بازم‌ىدارند  شياطين  هرآيينه  و  	.37
يافتگانند.

تا آن وقتك ه آدم ىبيايد پيش ما، گويد ]با شيطان خود[: اك ىاش! در ميان من و در  	.38
ميان تو مسافت مشرق و مغرب بودى؛ پس بد همنشين ىتو.

ي	عن ىانبيا و اوليا در اولاد حضرت ابراهيم، عليه‌السلام، پيدا شدند. 1
ي	عن ىكي ىاز متموّلانِ مكه و طائف؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىبه چشم حقارت نگرد؛ والله اعلم. 3
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و ]گوييم[ : سود ندهد شما را امروز از بسك ه ستمك رده‌ايد، آنكه شما در عذاب باهم  	.39
شر كيباشيد.

]يا محمد[ آيا تو م‌ىتوان ىشنوانيدك ران راي ا راه م‌ىتوان ىنمودك وران را و آنك س  	.40
راك ه در گمراه ىظاهر است؟

پس اگر از اين عالم ببريم تو را، پس البته ما از اين جماعت انتقامك شندگانيم. 	.41
يا اين استك ه بنماييم تو را آنچه وعده داديم به ايشان، پس هرآيينه ما بر ايشان  	.42

تواناييم.
پس چنگ زن به آنچه وح ىفرستاده شد به سو ىتو، هرآيينه تو بر راه راستى. 	.43

و هرآيينه قرآن پند است تو را و قوم تو را و شما سؤالك رده خواهيد شد. 	.44
و بپرس احوال آنانك ه فرستاده بوديم پيش از تو از پيغامبران خود. آيا ساخته بوديم  	.45

بجز خدا معبودان ديگرك ه پرستشك رده شود آنها را؟
و هرآيينه فرستاديم موس ىرا با نشانه‌ها ىخود به سو ىفرعون و اشراف قوم او، پس  	.46

گفت: هرآيينه من پيغامبر پروردگار عالم‌هايم.
پس آن هنگامك ه آمد بديشان با نشانه‌ها ىما، ناگهان از آن نشانه‌ها م‌ىخنديدند. 	.47

و نم‌ىنموديم به ايشان هيچ نشانه‌ا ىمگر و ىبزرگتر بود از قرين خود و گرفتارك رديم  	.48
ايشان را به عقوبت؛ بوَُدك ه ايشان رجوعك نند.

و گفتند: ا ىجادوگر! دعاك ن برا ىما به جناب پروردگار خود به آن اسماك ىيه وح ى 	.49
كرده است نزد كيتو، هرآيينه ما راهي افتگانيم.1 

پس آن هنگامك ه دورك رديم از ايشان عقوبت را، ناگهان ايشان عهد م‌ىشكنند. 	.50
به دست من  نيست  آيا  قوم من!  ا ى قوم خود، گفت:  ميان  در  فرعون  داد  آواز  و  	.51

پادشاه ىمصر و اين جو‌ىها، م‌ىرود از زيرك وش كمن. آيا نم‌ىبينيد؟
نى! بلكه من بهترم از اين شخصك ه و ىخوار است و نزد كينيستك ه سخن واضح  	.52

گويد.2 
پس چرا نفرود آورده شد بر اين شخص دستوانه‌ها از زري ا چرا نيامدند همراه او  	.53

فرشتگان مجتمع شده؟
پس ب‌ىعقلك رد قوم خود را پس قبولك ردند فرمان او را، هرآيينه ايشان بودند گروه  	.54

فاسق.
پس آن هنگامك ه به خشم آوردند ما را، انتقامك شيديم از ايشان پس غرق ساختيم  	.55

ايشان را، همهكي جا.
پس ساختيم ايشان را پيشرو و داستان ىپسينيان را. 	.56

و آنگاه3ك ه داستان زده شد به پسر مريم، ناگاه قوم تو از اين داستان به خوش‌وقت ى 	.57
آواز بلند مك‌ىنند.

و گفتند: آيا معبودان ما بهترندي ا عيسى؟ آن حرف نزدند با تو مگر به مكابره؛ بلكه  	.58
ايشان قوم ىخصومتك ننده‌اند.

ي	عن ىمسلمان شويم. 1
ي	عن ىدر زبان حضرت موسى، عليه‌السلام، لكنت بود؛ والله اعلم. 2

مترجم گويد: بر اين مسألهك ه هيچك س غير خدا ىتعال ىمعبود نيست، مشركان ايرادك ردندك ه ترسايان  	3
عيس ىرا م‌ىپرستند و اگر و ىنيز معبود نبود ما راض ىشديمك ه اله ما با عيس ىباشند و گمانك ردندك ه 

به حجت غِالب آمدند. خدا ىتعالك ىشفِ شبهه فرمود؛ والله اعلم.
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برا ى نشانه‌ا ى را  او  بر و ىو ساختيم  انعامك رده‌ايم  ك ىه  بنده‌ا نيست عيس ىمگر  	.59
بن‌ىاسراييل.

و اگر م‌ىخواستيم، البتهك ردمك ىه بدل شما فرشتگان در زمين خليفه شوند. 	.60
و هرآيينه عيس ىنشانه‌ا ىاست قيامت را؛ پس شبهه مكنيد در قيامت و ]بگوي ا محمد[  	.61

پيروىِ منك نيد، اين است راه راست.
و بازندارد شما را شيطان، هرآيينه او در حق شما دشمن ظاهر است. 	.62

و آنگاهك ه آمد عيس ىبا معجزه‌ها، گفت: آورده‌ام به شما حكمت را و آمده‌ام تا بيان  	.63
كنم برا ىشما بعض آنچه اختلاف مك‌ىنيد در آن. پس بترسيد از خدا و فرمانِ من 

بريد.
هرآيينه خدا پروردگار من و پروردگار شما است، پس بپرستيد او را، اين است راه  	.64

راست.
پس اختلافك ردند جماعت‌ها در ميان خويش، پس وا ىآنان راك ه ستمك ردند از  	.65

عقوبت روز درد دهنده.
آيا انتظار نمك‌ىنند مگر قيامت راك ه بيايد بديشان ناگهان و ايشان خبردار نباشند؟ 	.66

دوستان آن روز بعض ايشان با بعض دشمن باشند، مگر پرهيزگاران. 	.67
گفته شود: ا ىبندگان من! نيست هيچ ترس بر شما امروز و نه شما اندوهگين شويد. 	.68

آن بندگانِ منك ه ايمان آوردند به آيت‌ها ىما و مسلمان بودند. 	.69
گفته شود: درآييد به بهشت شما و زنان شما خوشحال ساخته. 	.70

گردانيده شود بر ايشانك اسه‌ها ىپهن و دراز از زر وك وزه‌ها نيز و در بهشت باشد  	.71
آنچه خواهشك ند نفس و لذّت گيرد از ديدن او چشم‌ها و شما اينجا جاويدان باشيد.

و اين، آن بهشت استك ه عطاك رده شد شما را به سبب آنچه عمل مك‌ىرديد. 	.72
شما راست اينجا ميوه بسيارك ه از آن م‌ىخوريد. 	.73
هرآيينه گناهكاران در عذاب دوزخ، جاويدانند. 	.74

سستك رده نشود از ايشان عقوبت و ايشان در آن عذاب نااميد شده خاموش باشند. 	.75
و ستم نكرديم بر ايشان ولكين ايشان بودند ستمكاران. 	.76

و آواز دهندك ه ا ىمالك! بايدك ه به مرگ حكمك ند بر ما پروردگار تو. مال كگويد:  	.77
هرآيينه شما هميشه باشندگانيد.

هرآيينه آورديم به شما سخن راست را ولكين اكثر شما سخن راست را ناخواهانيد. 	.78
آيا عزم مصممك رده‌اند برك ارى؟ پس هرآيينه ما نيز عزم مصممك نندگانيم. 	.79

ايشان را و سرگوشىِ ايشان را؟ آرى!  پنهان  آيا م‌ىپندارندك ه ما نم‌ىشنويم سخن  	.80
م‌ىشنويم و فرستادگان ما نزد كيايشان م‌ىنويسند.

بگو: اگر به فرض باشد خدا را فرزندى، پس من نخستين عبادتك نندگان باشم. 	.81
پاك است پروردگار آسمان‌ها و زمين. خداوند عرش از آنچه بيان مك‌ىنند. 	.82

پس بگذار ايشان را تا در باطل بحثك نند و باز ىپيش گيرند تا آنكه ملاقاتك نند  	.83
به آن روز خودك ه وعده داده م‌ىشود ايشان را.

و اوست آنك ه در آسمان فرمانرواست و در زمين فرمانروا و اوست با حكمت دانا. 	.84
و بسيار بابركت است آنك ه او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و آنچه ميان هر دو  	.85

است و نزد كياوست علم قيامت و به سو ىاو رجوعك رده شويد.
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و نم‌ىتوانند آنانك هك فار پرستش مك‌ىنند بجز خدا، شفاعتك ردن؛ لكينك سك ىه  	.86
گواه ىراست داده باشد و ايشان م‌ىدانند.1 

و اگر سؤالك ن ىاز ايشانك هك دامك س بيافريد ايشان را، البته گويند: خدا آفريده  	.87
است. پس ازك جا برگردانيده م‌ىشوند؟

ايمان  ايشان گروه ىهستندك ه  پيغامبرك ه: ا ىپروردگار من! هرآيينه  و بسا دعا ى 	.88
نم‌ىآرند.

فرموديم: اعراضك ن از ايشان و بگو: سلام و وداع! پس خواهند دانست. 	.89

44. سوره دخان
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ونه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم.  	.1

قسم بهك تاب واضح!  	.2
كه هرآيينه ما فرود آورديم اينك تاب را در شب مبارك،2 هرآيينه ما بوديم ترساننده.  	.3

در آن شب مبارك فيصلك رده م‌ىشود هرك ار استوار.  	.4
فرود آورديم آن را به وحك ىردن از نزد كيخويش، هرآيينه ما بوديم فرستنده.3  	.5

به سبب بخشايش از نزد كيپروردگار تو، هرآيينه اوست شنوا ىدانا.  	.6
پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان اين هر دو است، اگري قينك ننده‌ايد.  	.7

نيست هيچ معبود مگر او، زنده مك‌ىند و م‌ىميراند. پروردگار شما است و پروردگار  	.8
پدران پيشين شماست. 

بلكهك افران در شبهه‌اند، باز ىمك‌ىنند.  	.9
پس منتظر باش روز ىراك ه بيارد آسمان، دود ىظاهر.  	.10

كه فروگيرد مردمان را، اين عذاب درد دهنده است.  	.11
گويند: ا ىپروردگار ما! دورك ن از ما عذاب را، هرآيينه ما مسلمان م‌ىشويم.  	.12
چگونه بوَُد ايشان راپند گرفتن؟ و به تحقيق آمده بود بديشان پيغامبر ظاهر.  	.13

باز رو ىگردانيدند از او و گفتند: اين شخص آموخته شده است، ديوانه است.  	.14
هرآيينه ما دوركننده عذابيم اندىك، هرآيينه شما عودك ننده‌ايد درك فر.  	.15

روزك ىه درگرفتك نيم آن درگرفتك ردن بزرگ، هرآيينه ما انتقامكَ شنده‌ايم.4   	.16

ي	عن ىاهل توحيد را شفاعتك نند. 1
ي	عن ىليلة‌القدر. 2

ي	عن ىبر پيغامبر فرود آورديم آن را. 3
مترجم گويد: اين وعده متحقق شد. خدا ىتعال ىدر قريش قحط انداخت تا آنكه از شدتِ جوعي ا از  	4
كثرت بخارجَوّ چون دود ىمحسوس م‌ىشد و ايشان به خدا ىتعال ىرجوعك ردند. خدا ىتعال ىقحط 
را دور فرمود. باز بركفر اصرارك ردند. خدا ىتعال ىروز بدر از ايشان انتقامك شيدك ه هفتادك س را از 

رؤسا ىايشانكُ شت و هفتادك س را اسير ساخت؛ والله اعلم.
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پيغامبر  بديشان  آمد  و  را  فرعون  قوم  ايشان  از  پيش  امتحانك رديم  ما  هرآيينه  و  	.17
گرام‌ىقدر. 

پيغامبر  به اين سخنك ه تسليمك نيد به من بندگان خدا را،1 هرآيينه من برا ىشما  	.18
باامانتم.

و سركش ىمكنيد بر خدا. هرآيينه من بيارم پيش شما حجت ظاهر را. 	.19
و هرآيينه من پناه گرفتم به پروردگار خود و پروردگار شما از آنكه سنگسارك نيد مرا. 	.20

و اگر باور نداريد مرا، پسكي سو شويد از من. 	.21
پس دعاك رد به جناب پروردگار خودك ه اين جماعت قوم گناهكارانند. 	.22
پس گفتيم: ببر بندگان مرا وقت شب، هرآيينه شما را تعاقبك رده شود. 	.23
و بگذار دريا را آرميده، هرآيينه آن جماعت لشكر ىهست غرق شده. 	.24

بسيار گذاشتند از بوستان‌ها و چشمه‌ها. 	.25
وك شِت‌ها و محل گرامى. 	.26

و گذران با رفاهيتّك ه در آن محفوظ بودند. 	.27
همچنين شد و عطاك رديم اين چيزها گروه ىديگر را. 	.28

پس نگَِريست بر قوم فرعون آسمان و زمين و نشدند مهلت داده شده. 	.29
و هرآيينه ما خلاصك رديم بن‌ىاسراييل را از عذاب خوارك ننده. 	.30

كه از جانب فرعون بود؛ هرآيينه فرعون بود سركش ىاز تعدك ىنندگان. 	.31
و هرآيينه برگزيديم بن‌ىاسراييل را دانسته بر عالم‌ها. 	.32

و داديم ايشان را از قسم معجزات آنچه در آن امتحان ظاهر بود. 	.33
هرآيينه اين جماعت م‌ىگويند : 	.34

كه نيست عاقبتك ار مگر همين موت نخستين و نيستيم ما برانگيخته شده. 	.35
پس بياريد پدران ما را اگر هستيد راستگو. 	.36

آيا اين جماعت بهتراندي ا قوم »تبُعّ« و آنانك ه پيش از ايشان بودند؟ هلاك ساختيم  	.37
آنها را، هرآيينه آنها گناهكاران بودند.

و نيافريديم آسمان‌ها و زمين را و آنچه ميان هر دو است بازك‌ىنان. 	.38
نيافريديم هر دو را مگر به تدبير درست ولكين اكثر ايشان نم‌ىدانند. 	.39

هرآيينه روز قيامت ميعاد ايشان است، همهكي جا. 	.40
روزك ىه دفع نكند هيچ دوست ىاز دوست ديگر چيز ىو نه ايشان را نصرت داده  	.41

شود.
مگر آنك ه رحمك رد بر او خدا، هرآيينه خدا غالب مهربان است. 	.42

هرآيينه درخت زقوم. 	.43
طعام گناهكار است. 	.44

مثل مس گداخته شده بجوشد در شكم‌ها. 	.45
مانند جوشيدنِ آب گرم. 	.46

]گوييم: ا ىفرشتگان[ بگيريد اين گناهكار را، پس به سخت ىبكشيدش به سو ىميان  	.47
دوزخ.

باز بريزيد بالا ىسر او از آب گرمك ه عقوبت است. 	.48
]گوييم[ : بچش، هرآيينه تو ىيبه زعم خود بزرگوار گرام‌ىقدر. 	.49

هرآيينه اين است آنچه در آن شبهه مك‌ىرديد. 	.50

ي	عن ىبن‌ىاسرائيل را به من حوالهك نيد و بنده مگيريد. 1
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هرآيينه متقيان در جايگاه باامن باشند. 	.51
در بوستان‌ها و چشمه‌ها. 	.52

بپوشند از حرير نازك و حرير ل كروبه‌روكي ىديگر شده. 	.53
اينچنين باشد حال وك دخداك نيم ايشان را با حور گشاده چشم. 	.54

بطلبند آنجا هر ميوه را ايمن شده. 	.55
نچشند آنجا مرگ؛ لكين چشنده بودند مرگ نخستين را و نگاه داشت ايشان را خدا ى 	.56

از عذاب دوزخ.
به سبب بخشايش از جانب پروردگار تو، اين است فيروز ىبزرگ. 	.57

جز اين نيستك ه آسان ساختيم قرآن را به زبان تو تا بودك ه ايشان پندپذير شوند. 	.58
پس منتظر باش، هرآيينه ايشان نيز منتظرانند. 	.59

45. سوره جاثيه
در مكه نازل شده و آن س‌ىوهفت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم.1  	.1

فرو فرستادن اينك تاب از جانب خدا ىغالب باحكمت است.  	.2
هرآيينه در آسمان‌ها و زمين نشانه‌ها است باوردارندگان را.  	.3

و در آفرينش شما و در آفرينش آنچه پراكنده م‌ىسازد از جانوران، نشانه‌ها است قوم ى 	.4
راك هي قين مك‌ىنند. 

و در آمدوشدِ شب و روز و در آنكه فرود آورد خدا از آسمان روز ىرا، پس زنده  	.5
كرد به سبب باران زمين را بعدِ مرده بودن آن و در گردانيدن بادها نشانه‌ها است قوم ى

راك ه درمي‌ىابند. 
اين نشانه‌ها ىخدا است، م‌ىخوانيم آن را بر تو به راستى. پس بهك دام سخن بعدِ پند  	.6

خدا و آيت‌ها ىاو ايمان آرند؟! 
وا ىهر دروغگو ىگناهكار را.  	.7

م‌ىشنود آياتِ خدا راك ه خوانده م‌ىشود بر وى، باز لازم م‌ىگيردك فر تكبرك رده.  	.8
گويا نشنيده است آن را، پس مژده ده او را به عذاب درد دهنده. 

و چون واقف شد بر چيز ىاز آيات ما، تمسخر گيرد آن را. آن جماعت ايشان راست  	.9
عذاب خواركننده. 

آن طرف ايشان دوزخ است و دفع نكند از ايشان آنچهك سبك ردند چيز ىرا و دفع  	.10
نكند نيز آنكه دوستان گرفته‌اند بجز خدا و ايشان راست عذاب بزرگ. 

اين قرآن هدايت است و آنانك هك افر شدند به آيات پروردگار خويش، ايشان راست  	.11
عذاب درد دهنده از جنس عقوبت سخت. 

ي	عن ىباران. 1
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خدا ىآن استك ه مسخّرك رد برا ىشما دريا را تا روان شوندك شت‌ىها در آن به فرمان  	.12
او و تا طلب معيشتك نيد از فضل او و بودك ه شما شكرگزارك ىنيد. 

و مسخرك رد برا ىشما آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، همهكي جا پديد  	.13
آورده از جانب خود. هرآيينه در اين مقدمه نشانه‌ها است گروه ىراك ه تفكّر مك‌ىنند.
بگو مسلمانان راك ه: درگذرك نند از آن جماعتك ه توقع روزها ىخدا ندارند1 تا سزا  	.14

دهد خدا گروه ىرا از ايشان به حسب آنچه مك‌ىردند.
هرك ه بكندك ار شايسته، پس نفع، او راست و هرك ه بدكارك ىند، پس وبال بر او  	.15

است. باز به سو ىپروردگار خويش رجوعك رده خواهيد شد.
و هرآيينه داديم بن‌ىاسراييل راك تاب و دانشمند ىو پيغامبر ىو روز ىداديم ايشان  	.16

را از نعمتها ىپايكزه و فضيلت داديم ايشان را بر عالمها.
و داديم ايشان را نشانه‌ها ىواضح در باب دين، پس اختلاف نكردند مگر بعد از آنكه  	.17
آمد بديشان دانش از رو ىتعدّ ىباكي ديگر. هرآيينه پروردگار تو فيصلك ند ميان 

ايشان روز قيامت در آنچه اختلاف مك‌ىردند در آن.
باز ساختيم تو را بر راه ظاهر از دين، پس پيروك ىن آن را و پيرو ىمكن خواهش  	.18

آنانك ه نم‌ىدانند.
هرآيينه ايشان دفع نخواهندك رد از تو چيز ىاز عقوبت خدا و هرآيينه ستمكاران بعض  	.19

ايشانك ارسازان بعض‌اند و خداك ارساز متقيان است.
اين قرآن، دليل‌ها ىواضح است مردمان را و هدايت است و بخشايش گروه ىراك ه  	.20

يقين مك‌ىنند.
آيا پنداشتند آنانك هك ردند جرم‌هاك ه بكنيم ايشان را مانند آنانك ه ايمان آوردند و  	.21
كارها ىشايستهك ردند،كي سان باشند زندگان ىايشان و مردنِ ايشان؟ بد حكم ايشان 

است اين حكم.
و آفريد خدا آسمان‌ها و زمين را به تدبير درست و تا عاقبتك ار جزا داده شود هر  	.22

شخص ىبه حسب آنچه عملك رده است و بر ايشان ستمك رده نشود.
آيا ديدك ىس ىراك ه معبود خود گرفته است خواهش نفس خود را و گمراهك رد او  	.23
را خدا با وجود دانش و مهر، بنهاد بر گوش او و دل او و پيداك رد بر چشم او پرده؟! 

پسيك ستك ه راه نمايد او را بعد خدا؟ آيا پند نم‌ىگيريد؟
و گفتند: نيست زندگان ىمگر همين زندگان ىاين جهان ىما، م‌ىميريم و زنده م‌ىشويم  	.24
و هلاك نمك‌ىند ما را مگر زمانه! و نيست ايشان را به اين مقدمه هيچ دانش. نيستند 

ايشان مگر گمانك‌ننده.
آنكه  ايشان، مگر  نبود شبهه  ما واضح آمده،  آيتها ى ايشان  بر  و چون خوانده شود  	.25

گويند: بياريد پدران ما را اگر هستيد راستگويان.
بگو: خدا زنده مك‌ىند شما را، باز م‌ىميراند شما را، باز جمعك ند شما را به روز قيامت؛  	.26

هيچ شبهه نيست در آن ولكين اكثر مردمان نم‌ىدانند.
و خدا ىراست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و روزك ىه قايم شود قيامت، آن روز  	.27

زيانكار شوند تباهك‌اران.
و ببين ىهر گروه ىرا به زانو درآمده. هر گروه ىرا خوانده شود به سو ىنامه اعمال  	.28

او. گوييم: امروز جزا داده شود شما را به حسب آنچه مك‌ىرديد.

ي	عن ىمعتقد نيستندك ه حوادث جزا ىاعمالِ ايشان باشد. 1
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گوييم: اين نامه ماستك ه اظهار حقيقت مك‌ىند بر شما به راستى، هرآيينه ما م‌ىنوشتيم  	.29
آنچه شما مك‌ىرديد.

پس اما آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، پس درآرد ايشان را پروردگار  	.30
ايشان در رحمت خود. اين است فيروز ىظاهر.

و اما آنانك هك افر شدند، ]ايشان را گوييم[ : آيا خوانده نم‌ىشد بر شما آيات من، پس  	.31
تكبرك رديد و قوم گناهكاران بوديد؟!

و چون گفته م‌ىشدك ه وعده خدا راست است و قيامت هيچ شبهه نيست در آن،  	.32
گفتيد: نم‌ىدانيم چيست قيامت! تصور نمك‌ىنيم آن را مگر به احتمال ضعيف و نيستيم 

ماي قينك ننده.
و ظاهر شد ايشان را عقوبت‌ها و آنچه به آن عملك رده بودند و فرو گرفت ايشان را  	.33

آنچه به آن استهزا مك‌ىردند.
و گفته شود: امروز فراموشك نيم شما را چنانكه فراموشك رديد ملاقات اين روز خود  	.34

را و جا ىشما دوزخ است و نيست شما را هيچ نصرت دهنده.
اين عذاب به سبب آن استك ه شما به تمسخر گرفتيد آيات خدا را و فريفتهك رد  	.35
شما را زندگان ىدنيا، پس امروز بيرونك رده نشوند از دوزخ و نه از ايشان رضامند 

ساختن خدا طلبك رده شود.
پس خدا ىراست ستايش، پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمين، پروردگار عالم‌ها. 	.36

و او راست بزرگ ىدر آسمان‌ها و زمين و اوست غالب باحكمت. 	.37

46. سوره احقاف
در مكه نازل شده و آن س‌ىوپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
حم. 	.1

فروفرستادنك تاب از جانب خدا ىغالب باحكمت است. 	.2
نيافريديم آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان هر دو است، مگر به تدبير درست و به  	.3

ميعاد ىمعين و آنانك هك افر شدند از آنچه ترسانيده شد ايشان را، رو‌ىگردانند.
بگو: آيا ديديد آنچه م‌ىپرستيد بجز خداى؟ بنماييد مرا چه چيز آفريده‌اند از زميني ا  	.4
ايشان راست شركت ىدر آسمان‌ها؟ بياريد به منك تابك ىه آمده باشد پيش از ايني ا 

بقيه از علم اگر هستيد راستگوى.
ويك ست گمراه‌تر ازك سك ىه بخواند بجز خدا چيز ىراك ه قبول نكند خواندنش تا  	.5

روز قيامت؟ و اين معبودان باطل از خواندن ايشان غافل‌اند.
و چون جمعك رده شوند مردمان، باشند اين معبودان ايشان را دشمن و باشند عبادت  	.6

ايشان را منكر.
و چون خوانده شود بر ايشان آيات ما واضح آمده، گويند اينك افران سخن درست  	.7

را چون بيامد بديشان: اين سحر ظاهر است.
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بلكه م‌ىگويند: بربسته است آن را پيغامبر. بگو: اگر بربسته‌ام آن را، پس نم‌ىتوانيد  	.8
شما برا ىمن از خدا ىچيزى. خدا داناتر است به گفتگو ىشما در قرآن. بس است 

خدا اظهار حقك ننده در ميان من و در ميانِ شما و اوست آمرزگار مهربان.
بگو: نيستم من نو آمده از پيغامبران و نم‌ىدانم چهك رده خواهد شد با من و نه به شما  	.9
)يعن ىدر دنيا(. پيرو ىنمك‌ىنم الّّا آنچه وح ىفرستاده م‌ىشود به سو ىمن و نيستم 

من مگر ترساننده آشكار.
داده  به آن و گواه ى منكر شويد  نزد كيخدا و  از  قرآن  باشد  اگر  آيا ديديد  بگو:  	.10
باشد گواه ىاز بن‌ىاسراييل بر قرآن، پس و ىايمان آورد و سركشك ىرديد شما، البته 

ستمكار باشيد. هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
و گفتندك افران در حق مسلمانان: اگر اين دين بهتر بودى، سبقت نكردند ىبر ما به  	.11

سو ىآن و چون راه نيافتند به آن خواهند گفت: اين دروغ ىاست قديم.
و پيش از قرآنك تاب موس ىبود پيشوا و بخشايش؛ و اينك تاب ىاست باوردارنده؛  	.12

زبان عرب ىآمده برا ىآنكه بترساند ستمكاران را و برا ىمژده دادن نكيوكاران را.
هرآيينه آنانك ه گفتند پروردگار ما خدا است، باز قايم ماندند، پس هيچ ترس نيست  	.13

بر ايشان و نه ايشان اندوه خورند.
اين جماعت، اهل بهشت‌اند جاويدان آنجا. پاداش داده شوند به حسب آنچه مك‌ىردند. 	.14
و امرك رديم آدم ىرا در حق پدر و مادر او نكيوكارى. در شكم برداشته است او را  	.15
مادر او به دشوار ىو زاده است او را به دشوار ىو لااقل مدّت بار گرفتن او و از شير 
بازكردن او س ىماه است و زنده ماند تا وقتك ىه رسيد بهك مال قوت خود و رسيد 
به چهل سال، گفت: ا ىپروردگار من! الهامك ن مرا تا شكر گويم در مقابله نعمت تو 
كه انعامك رده‌ا ىبر من و بر پدر مادر من وك ار نك كينمك ه خشنود شو ىاز آن و 
صلاح پيداك ن برا ىمن در فرزندان من. هرآيينه رجوعك ردم به سو ىتو و هرآيينه 

من از مسلمانانم.
اين جماعت، آنانندك ه قبول مك‌ىنيم از ايشان نكيوترين آنچه عملك ردند و درگذريم  	.16
از جرم‌ها ىايشان، در اهل بهشت باشند به وفق وعده راستك ىه وعده داده م‌ىشدند.
و آن شخصك ه گفت به پدر و مادر خود: دل‌تنگ شدم به نسبت شما، آيا وعده  	.17
م‌ىدهيد مراك ه برآورده شوم؟1 و هرآيينه گذشته‌اند طبقه‌ها ىمردم پيش از من2 و آن 
دو فرياد مك‌ىنند به جناب خدا، م‌ىگويند: وا ىبر تو! مسلمان شو، هرآيينه وعده خدا 

راست است. پس گويد: نيست اين وعده مگر افسانه‌ها ىپيشينيان.
اين جماعت، آنانندك ه ثابت شد بر ايشان وعده عذاب از جمله امت‌هاك ه گذشته‌اند  	.18

پيش از ايشان از جنياّن و آدميان؛ هرآيينه ايشان بودند زيانكار.
و هر ىكي را مرتبه‌هاست به حسب آنچه عملك ردند و تا به تمام دهد خدا ايشان را  	.19

جزا ىاعمال ايشان و ايشان ستمك رده نشوند.
و روزك ىه پيش آورده شوندك افران بر آتش ]گفته شود[ : آيا ضايعك رديد نعمتها ى 	.20
خود را در زندگان ىدنيائ ىخويش و بهره‌مند شديد به آن؟ پس امروز جزا داده شود 

ي	عن ىاز قبر. 1
ي	عن ىهيچك س از ايشان باز زنده نشد؛ والله اعلم. 2
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شما را عذاب خوار ىبه سبب آنكه تكبر مك‌ىرديد در زمين، ناحق و به سبب آنكه 
بدكار ىمك‌ىرديد.1 

وي ادك ن برادران قوم عاد را؛ چون بترسانيد قوم خود را به سرزمين احقاف و هرآيينه  	.21
گذشته بودند ترسانندگان پيش رو ىوى2 و پس از و ى]به اين مضمون[ك ه: عبادت 

مكنيد مگر خدا ىرا، هرآيينه من م‌ىترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ.
گفتند: آيا آمده‌ا ىپيش ما تا بازدار ىما را از پرستش معبودان خود؟! پس بيار آنچه  	.22

وعده م‌ىده ىما را اگر هست ىاز راستگويان.
گفت: جز اين نيستك ه علم نزد كيخدا است و م‌ىرسانم به شما آنچه فرستاده شدم  	.23

همراه او ولكين م‌ىبينمك ه شما گروه ىهستيدك ه نادان ىمك‌ىنيد.
پس چون ديدند آن عقوبت را بصورت ابر ىرو ىآورده به ميدان‌ها ىايشان، گفتند:  	.24
اين ابر ىاست باراننده بر ما؛ بلكه به حقيقت آن چيز ىاستك ه شتاب طلبك رديد 

آن را. باد ىاستك ه در و ىعقوبت درد دهنده است.
برهم زند هر چيز ىرا به فرمان پروردگار خويش. پس گشتند به اين صفتك ه ديده  	.25

نم‌ىشد بجز خانه‌ها ىايشان؛ همچنين جزا م‌ىدهيم گروه گناهكاران را.
و هرآيينه جا ىداده بوديم قوم عاد را در آنچه جا ىداده‌ايم شما را در آن و ساخته  	.26
بوديم برا ىقوم عاد گوش و چشم‌ها و دل‌ها؛ پس دفع نكرد از ايشان گوش ايشان و 
نه چشم‌ها ىايشان و نه دل‌ها ىايشان چيز ىرا از بسك ه انكار مك‌ىردند به نشانه‌ها ى

خدا و فراگرفت به ايشان آنچه به آن استهزا مك‌ىردند.
پديد آورديم  از ديه‌ها و گوناگون  آنچه حوال ىشما است  و هرآيينه هلاكك رديم  	.27

نشانه‌ها، بوَُدك ه ايشان بازگردند.
پس چرا نصرت ندادند ايشان را آنانك ه معبود م‌ىگرفتند بجز خدا قرب خداجويان؟!  	.28

بلكه گم شدند از نظر ايشان! و همين است دروغ ايشان و آنچه برم‌ىبافتند.
و ]يادك ن[ چون متوجه ساختيم به سو ىتو جماعت ىرا از جن م‌ىشنيدند قرآن، پس  	.29
چون حاضر شدند پيش پيغمبر، باكي ديگر گفتند: خاموش باشيد. پس چون تمامك رده 

شد، بازگشتند به سو ىقوم خود، بيمك‌نان.3 
گفتند: ا ىقوم ما! هرآيينه ما شنيديمك تابك ىه فرود آورده شد بعد از موسى، باوردارنده  	.30

آنچه پيش از او بود؛ راه م‌ىنمايد به سو ىدين راست و به سو ىراه راست. 
ا ىقوم ما! قبولك نيد سخن دعوتك ننده به سو ىخدا و ايمان آريد به و ىتا بيامرزد  	.31

خدا برا ىشما بعض گناهان شما را و پناه دهد شما را از عذاب درد دهنده. 
و هرك ه قبول نكند گفته خواننده به خدا، پس نيست عاجزك ننده در زمين و نيست  	.32

او را بجز خدا دوستان. آن جماعت در گمراه ىظاهرند. 

مترجم گويد: اين تصوير است حال سعيد و شق ىرا؛ پس سعيد، حق خدا ىتعال ىو حق ابوين به جا  	1
م‌ىآورد و به انواع نعم محظوظ م‌ىشود؛ در جميع امور به حق تعال ىرجوع مك‌ىند و شقى، جمع مك‌ىند 
ميانك فر و به حقوق والدين و انكار معاد و صورتِ سعيد، منطبق است بر حضرت ابوبكر صديق و غير 

ايشان نيز؛ والله اعلم.
ي	عن ىاز هر جانب به اين مضمون. 2

مترجم گويد: چندك س از جن پيش آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، آمدند و آن حضرت، صل‌ىالله  	3
عليه وسلم، در آن حالت نماز فجر م‌ىگزارد در بطنِ نخله قرآن استماعك ردند. چون بازگشتند قوم خود 

را انذار نمودند.اشارت به اين قصه است درين آيات.



����  ــ ��������    ���ــ  4 7

﴾ 301 ﴿

آيا نديدند خداك ىيه آفريده است آسمان‌ها و زمين و مانده نشد در آفريدن اينها،  	.33
تواناست بر آنكه زندهك ند مردگان را؟ آرى! چنين است، هرآيينه او بر هر چيز توانا 

است. 
اين وعده  آيا نيست   : بر آتش، ]گفته شود[  و روزك ىه پيش آورده شوندك افران  	.34
درست؟! گفتند: آرى! قسم به پروردگار ما! درست است. گفت: پس بچشيد عقوبت 

را به سبب آنكهك افر م‌ىبوديد. 
پس صبرك ن چنانكه صبرك رده بودند خداوندان همت عال ىاز پيغامبران و شتاب  	.35
طلب مكن عقوبت را برا ىايشان. روزك ىه ببينند آنچه وعده داده م‌ىشود ايشان را 
چنانستك ىه ايشان نمانده بودند1 مگر كي ساعت از روز. اين پيغام رسانيدن است، 

پس هلاكك رده نخواهند شد مگر قوم بدكاران.

47. سوره محمّد)ص(
در مدينه نازل شده و آن س‌ىوهشت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
آنانك هك افر شدند و بازداشتند مردمان را از راه خدا، حبطك رد خدا اعمال ايشان را.  	.1
و آنانك ه ايمان آوردند وك ردندك ارها ىشايسته و معتقد شدند به آنچه فروآورده  	.2
شد بر محمد و آن راست است، آمده از جانب پروردگار ايشان، دور ساخت از ايشان 

جرم‌ها ىايشان را و به صلاح آورد حال ايشان را. 
اين به سبب آن استك هك افران، پيرو ىناراستك ردند و مؤمنان، پيرو ىدين راست  	.3
بيان مك‌ىند خدا برا ىمردمان  ايشان است. همچنين  از جانب پروردگار  كردندك ه 

داستان‌ها ىايشان را. 
پس چون مصافك نيد باك افران پس بزنيد گردن‌ها را؛ تا وقتك ىه خونريز ىبسيار  	.4
كرديد در ايشان؛ پس محكمك نيد قيد راي ا به احسان خلاصك ردن بعد از اين و 
يا مال ىبه عوض گرفتن، تا آنكه بنهد جنگ، سلاح خود را.2 اين است حكم و اگر 
خواست ىخدا، خود انتقامك شيد ىاز ايشان ولكين م‌ىخواهدك ه امتحانك ند بعض شما 
را به بعض ىو آنانك هك شته شدند در راه خدا، پس حبط نخواهدك رد عمل ايشان را. 

راه خواهد نمود ايشان را و ن كيخواهدك رد حال ايشان را.  	.5
و خواهد درآورد ايشان را به بهشتك ىه شناساك رده است ايشان را به آن.  	.6

ا ىمسلمانان! اگر نصرت دهيد دين خدا را، نصرت دهد خدا شما را و ثابتك ند  	.7
قدم‌ها ىشما را. 

و آنانك هك افر شدند، پس هلاك باد ايشان را و حبطك رد خدا عمل ايشان را.  	.8
اين به سبب آن استك ه ايشان ناپسندك ردند چيز ىراك ه فرود آورده است خدا، پس  	.9

حبطك رد عمل ايشان را. 

ي	عن ىدر دنيا. 1
ي	عن ىجنگ موقوف شود و احتياج سلاح نماند؛ والله اعلم. 2
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آيا سير نكرده‌اند در زمين تا بنگرند چگونه بود انجام آنانك ه پيش از ايشان بودند؟  	.10
برهم زد خدا ايشان را وك افران را م‌ىشود مانند اين عقوبت. 

اين به سبب آن استك ه خداك ارساز مسلمانان است و به سبب آن استك هك افران،  	.11
هيچك ارساز نيست ايشان را.

هرآيينه خدا درآورد آنان راك ه ايمان آورده‌اند وك ارها ىشايستهك رده‌اند به بوستان‌ها،  	.12
م‌ىرود زير آن جو‌ىها و آنانك هك افر شدند، بهره برم‌ىگيرند و م‌ىخورند؛ چنانكه 

م‌ىخورند چهارپايان و آتش جا ىايشان است. 
و بسيار از ديهك ه قو‌ىتر بود از ديه توك ه جلا وطنك رد تو را، هلاك ساختيم ايشان  	.13

را؛ پس نيست هيچ نصرت دهنده برا ىايشان. 
آيا هرك ه باشد بر طريقه روشن از جانب پروردگار خويش مانند آنك س استك ه  	.14
آراستهك رده شد در نظر او بدكار ىاو را، مانند آنانك ه پيروك ىردند خواهش خود 

را؟ 
صفت بهشتك ىه وعده داده شد متقيان را، اين است: در آن بهشت جو‌ىها ىياست  	.15
از آبك ه به ديرماندگ ىمتغير نشده و جو‌ىها ىياست از شيرك ه مزه او برنگشته و 
جو‌ىها ىياست از مى، لذت دهنده آشامندگان را و جو‌ىها ىياست از شهد صاف 
كرده شده و ايشان راست آنجا از هر جنس ميوه‌ها و ايشان راست آمرزش از پروردگار 
ايشان ]آيا اين جماعت[ مانند آن استك ه هميشه باشند در آتش و نوشانيده شوند 

آب گرم، پس پاره‌پاره ساخت روده‌ها ىايشان را. 
و1 از مردمانك س ىهستك ه گوش م‌ىنهد به سو ىتو تا وقتك ىه بيرون روند از  	.16
نزد كيتو. گويند به آنانك ه عطاك رده شد ايشان را علم : چه چيز گفت پيغامبر الحال؟ 
اين جماعت آنانندك ه مهر نهاده است خدا بر دل ايشان و پيروك ىردند خواهش نفس 

خود را. 
و آنانك ه راهياب شدند، زيادهك رد خدا ايشان را هدايت و عطاك رد بديشان تقوا ى 	.17

ايشان را. 
ناگهان؟ پس هرآيينه آمده است  بيايد بديشان  نيستند مگر قيامت راك ه  پس منتظر  	.18
علامات قيامت. پس ازك جا باشد برا ىايشان پند گرفتن ايشان وقتك ىه بيايد قيامت 

به ايشان؟! 
پسي قينك نك ه نيست هيچ معبود مگر خدا و طلب آمرزشك ن برا ىگناهان خود و  	.19
در حق مردان مسلمان و زنان مسلمان نيز و خدا م‌ىداند جا ىآمدورفت شما و جا ى

ماندن شما.2 
و م‌ىگويند مسلمانان: چرا فروفرستاده نشد سورتى؟ پس چون فرستاده شود سورت ى 	.20
واضح‌المعن ىو ذكرك رده شود در آن قتال، ببين ىآنان راك ه در دل ايشان بيمار ىاست؛ 
م‌ىنگرند به سو ىتو مانند نظرك ردنك سك ىه او را بيهوش ىرسيده باشد به سبب 

حضور موت. پس وا ىايشان را!
حال ايشان به حسب ظاهر، فرمانبردار‌ىا ىاست و سخن نكيو گفتن؛ پس چون مصمم  	.21

شودك ار، اگر وعده خود راستك ردند ىبا خدا، بهتر بود ىبرا ىايشان.

مترجم گويد: از اين جا تا آخر سوره در باب تهديد مردم ضعيف‌الايمان نازل شد. 	1
حاصل اين آيات ذم آن شخص استك ه به مجلس علم درآيد و به فهم حقيقتِ آن نرسد. به سبب هجومِ  	2
هوا ىنفس بر دل او محتاج استفسارِ ديگران گردد و تخفيف است به قيامت مثل اين شخص را؛ والله 

اعلم.



����  ــ ��������    ���ــ  4 7

﴾ 303 ﴿

پس ا ىضعيف ايمانان! اگر متول ىامور مردمان شويد، البته نزديكيد از آنكه تباهكار ى 	.22
كنيد در زمين و قطع قبيله‌دار ىنماييد.

اين جماعت، آنانندك ه لعنتك رد ايشان را خدا؛ پسكَ ر ساخت ايشان را وك ورك رد  	.23
چشم‌ها ىايشان را.

آيا تأمل نمك‌ىنند در قرآني ا بر دل‌ها قفل آن دل‌هاست؟! 	.24
هرآيينه آنانك ه برگشتند بر جانب پشت خويش، پس از آنكه ظاهر شد ايشان را راه  	.25

هدايت، شيطان آراستهك رد برا ىايشان و مهلت داده است ايشان را.
اين همه به سبب آن استك ه ايشان گفتند با آنانك ه ناپسندك رده‌اند چيز ىراك ه خدا  	.26
فرستاده است :1 فرمانبردار ىشما خواهيمك رد در بعضك ارها. و خدا م‌ىداند سخن 

پنهان گفتن ايشان را.
پس چگونه باشد حال، وقتك ىه قبض روح ايشانك نند فرشتگان، م‌ىزنند رو‌ىها ى 	.27

ايشان را و پشت‌ها ىايشان را.
اين عقوبت به سبب آن استك ه ايشان پيرو ىچيزك ىردندك ه به خشم آورد خدا را  	.28

و ناپسندك ردند خشنود ىاو را، پس ضايع ساخت »الله« اعمال ايشان را.
نخواهدك رد خدا  بيمار ىاست؟ك ه ظاهر  ايشان  در دل‌ها ى آنانك ه  پنداشتند  آيا  	.29

يكنه‌ها ىايشان را؟
و اگر م‌ىخواستيم م‌ىنموديم ايشان را به تو، پس م‌ىشناخت ىايشان را به قيافه ايشان2  	.30

و البته بشناس ىايشان را در اسلوب سخن و خدا م‌ىداند عمل شما را.
و البته امتحانك نيم شما را تا بشناسيم مجاهدان را از شما و صابران را و بيازماييم  	.31

احوال شما را.
هرآيينه آنانك هك افر شدند و بازداشتند از راه خدا و مخالفتك ردند با پيغامبر بعد از  	.32
آنكه واضح شد ايشان را راه هدايت، هيچ زيان نرسانند خدا را و حبط خواهدك رد 

خدا عمل‌ها ىايشان را.
ا ىمسلمانان! فرمان بريد خدا را و فرمان بريد پيغامبر را و باطل مكنيد عمل‌ها ىخود  	.33

را.3 
هرآيينه آنانك هك افر شدند و بازداشتند از راه خدا، باز بمردند و ايشانك افر بودند؛  	.34

پس هرگز نخواهد آمرزيد خدا ايشان را.
پس سست ىمكنيد و به سو ىصلح مخوانيد و شماييد غالب و خدا با شما است، ضايع  	.35

نخواهد ساخت عمل‌ها ىشما را.
آريد و  ايمان  اگر  بيهودگ ىاست و  باز ىاست و  دنيا  نيستك ه زندگان ى اين  جز  	.36

پرهيزگارك ىنيد، بدهد شما را مزد شما و نطلبد از شما مال‌ها ىشما را.4 
اگر بطلبد از شما مال شما را، پس مبالغهك ند در سؤال؛ آنگاه بخلك نيد و بر روك ىار  	.37

آرد آن بخل،يك نه‌ها ىشما را.
آگاه شويد شما ا ىجماعتك ه خوانده م‌ىشود شما را تا خرجك نيد در راه خدا. پس  	.38
از شماك س ىهستك ه بخل مك‌ىند و هرك ه بخل مك‌ىند، جز اين نيستك ه بخل 

ي	عن ىمنافقاني اي هود. 1
ي	عن ىظلمت نفاق بر رو ىايشان هويدا م‌ىشد؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىبه ارتداد و به ريا و سمعه. 3
ي	عن ىجميع مال را. 4
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مك‌ىند از خويش1 و خدا توانگر است و شما محتاجيد و اگر رو‌ىگردان شويد، بدل 
آرد گروه ىديگر را غير شما، باز نباشند آن جماعت مانند شما.

48. سوره فتح
در مدينه نازل شده و آن بيست و نهُ آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
هرآيينه ما حكمك رديم برا ىتو به فتح ظاهر.2  	.1

عاقبت فتح آن استك ه بيامرزد تو را خدا، آنچهك ه سابق گذشت از گناه تو و آنچه  	.2
پس ماند و تمامك ند نعمت خود را بر تو و تا بنمايد تو را راه راست. 

و تا نصرت دهد تو را خدا به نصرت قوى.  	.3
اوست آنك ه فرود آورده اطمينان را در دل مسلمانان تا زياده شود ايمان ايشان با ايمان  	.4
سابق ايشان. و خدا ىراست لشكر آسمان‌ها و زمين و هست خدا دانا ىباحكمت. 
به  را  مسلمان  زنان  و  را  مسلمان  مردان  درآرد  استك ه  آن  سيكنه  نزول  عاقبت  	.5
بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان آنجا و زايلك ند از ايشان جرم‌ها ىايشان 

را و هست اين مقدمه، نزد كيخدا فيروز ىبزرگ. 
و تا عذابك ند مردان منافق را و زنان منافق را و مردان شرك آرنده را و زنان شرك  	.6
آرنده راك ه گمانك ننده‌اند بر خدا گمان بد. بر ايشان باد مصيبت بد و به خشم آمد 
خدا بر ايشان ولعنتك رد ايشان را و آماده ساخت برا ىايشان دوزخ را و بدجا ىي

است دوزخ. 
و خدا ىراست لشكر آسمان‌ها و زمين و هست خدا غالب باحكمت.  	.7
هرآيينه ما فرستاديم تو را اظهار حقك ننده و بشارت دهنده و ترساننده.  	.8

تا ايمان آريد ا ىمسلمانان به خدا و به رسول او و تا نصرت دهيد دين خدا را و به  	.9
بزرگ ىاعتقادك نيد او را و به پاي ىكادك نيد او را بامداد و پگاه.

هرآيينه آنانك ه بيعت مك‌ىنند با تو، جز اين نيستك ه بيعت مك‌ىنند با خدا. دست خدا  	.10
است بالا ىدست ايشان، پس هرك ه عهد بشكند، پس جز اين نيستك ه م‌ىشكند به 

ي	عن ىمنفعت انفاق از خود بازم‌ىدارد. 1
مترجم گويد: آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به خواب ديدند، گويا آن حضرت با اصحاب در مكه  	2
داخل شدند و با اطمينانِ خاطر به حلق و قصر مشغول‌اند؛ پس آن سال به قصد عمره متوجهك عبه شدند 
و چون به حديبيه رسيدند،ك فار قريش از وصول بهك عبه مانع آمدند و بعد تشويش بسيار باك فار صلح 
كرده بغير از وصول بهك عبه بازگشتند. خدا ىتعال ىآن عمل را از ايشان قبول فرمود، از آن بيعتك ه در 
اثنا ىتشويش به جهت تأيكد عزم بهآن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم،ك رده بودند، راض ىشده به ثواب 
آن عمل، فتوح بسيار نصيب ايشان گردانيد؛به تخصيص فتح خيبرك ه بعد ازين سفر بلاتراخ ىواقع شده 
غنايم خيبر را مخصوص به حاضران بيعت گردانيدو غير ايشان را از آن غزوه منع نمود و مضمون رؤيا 
سال آينده به ظهور رسيد. پس در بابِ وعده فتوح و ردّ شبهه منافقان به سبب تعويق مضمون رؤيا و 
بيان حكمت تعويق و تهديد متخلفان از سفر حديبيه و بيان خشنودىخود به اهلِ بيعت، اين سوره نازل 

فرمود؛ والله اعلم.
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ضرر نفس خود و هرك ه تمامك ند آنچه بر آن با خدا عهدك رده است، پس خواهد 
داد او را مزد بزرگ.

خواهند گفت با تو پس گذاشتگان از اعراب :1 مشغولك رد ما را اموال ما و فرزندان  	.11
ما، پس طلب آمرزشك ن برا ىما. م‌ىگويند به زبان خود آنچه نيست در دل ايشان. 
بگو:ك ه م‌ىتواند برا ىشما از خدا چيز ىاگر خواهد زيان رسانيدن به شماي ا خواهد 

در حق شما سود دادن؟ بلكه هست خدا به آنچه مك‌ىنيد خبردار.
]نى![ بلكه ظنك رديدك ه باز نخواهد گشت پيغامبر و مسلمانان به سو ىاهل خانه  	.12
خويش هرگز و آراسته شد اين ظن در دل شماو ظنك رديد ظن بد و گشتيد قوم ى

هلاك شده.
و هرك ه ايمان نياورد به خدا و پيغامبر او، پس هرآيينه ما آمادهك رديم براك ىافران  	.13

آتش را.
و خدا ىراست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين. م‌ىآمرزد هرك ه را خواهد و عذاب مك‌ىند  	.14

هرك ه را خواهد و هست خدا آمرزگار مهربان.
خواهند گفت با تو پس گذاشتگان وقتك ىه روانه شويد به سو ىغنيمت‌ها2 تا به‌دست  	.15
آريد آن را: بگذاريد ما را تا از پ ىشما رويم، م‌ىخواهندك ه مخالفتك نند وعده خدا 
را. بگو: پيروىِ ما نخواهيدك رد. همچنين فرموده است خدا پيش از اين، پس خواهند 

گفت: ]نى،[ بلكه حسد مك‌ىنيد با ما، بلكه هميشه فهم نمك‌ىردند مگر اندىك.
بگو ]يا محمد[ پس گذاشتگان را از اعرابك ه: شما خوانده خواهيد شد به سو ى 	.16
كارزار قومى، خداوندك ارزار سخت3ك ه جنگك نيد با ايشاني ا آنكه مسلمان شوند. 
اگر رو ىگردان شويد،  ن كيو  را مزد  ك ىنيد، بدهد خدا شما  فرمانبردار اگر  پس 
چنانكه رو‌ىگردان شده بوديد پيش از اين، عقوبتك ند شما را به عقوبت درد دهنده.
نيست بر نابينا گناه ىو نه بر لنگ گناه ىو نه بر بيمار گناهى4 و هرك ه فرمان برد خدا  	.17
و رسول او را، در آردش به بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها و هرك ه رو‌ىگردان 

شود، عقوبتك ندش به عقوبت درد دهنده.
هرآيينه خشنود شد خدا از مسلمانان وقتك ىه بيعت مك‌ىردند با تو زير درخت، پس  	.18
دانست آنچه در دل ايشان است، پس فرود آورد اطمينان دل بر ايشان و ثواب داد 

ايشان را فتح ىنزدكي.
و غنيمت‌ها ىبسيارك ه به دست آرند آن را5 و هست خدا غالب باحكمت. 	.19

ي	عن ىآنانك ه در سفر حديبيه موافقت نكردند؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىغنيمت‌ها ىخيبر. 2

ي	عن ىفارس و روم و اين معن ىدر زمان حضرت ابوبكر و حضرت عمر، رض‌ىالله‌عنهما، متحقق شد؛ والله  3
اعلم.

ي	عن ىدر تخلف از مثل اين سفر؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىغنايم خيبر و غيره. 5
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وعده داده است شما را خدا غنيمت‌ها ىبسيارك ه به دست آريد آنها را، پس زود عطا  	.20
كرد اين غنيمت1 و بازداشت دست مردمان را از شما2 و تا باشد اين مقدمه، نشانه‌ا ى

مسلمانان را و تا بنمايد خدا شما را راهِ راست.3 
و وعده داد خدا غنيمت‌ها ىديگر نيزك ه هنوز دست نيافته‌ايد بر آن، دانسته است  	.21

خدا ىآن را و هست خدا بر همه چيز توانا.4 
و اگر جنگ مك‌ىردند با شماك افران، البته به سو ىشما م‌ىگردانيدند پشت را، باز  	.22

نمي‌ىافتندك ارساز ىو نه نصرت دهنده‌اى.
]مانند[ آيين خداك ه گذشته است پيش از اين و نخواهي ىافت آيين خدا را تبديلى. 	.23
و اوست آنك ه بازداشت دستك افران را از شما و دست شما را ازك افران در ميان  	.24
مكّه؛ بعد از آنكه فيروزمند ساخت شما را بر ايشان و هست خدا به آنچه مك‌ىنيد بينا.5 
اينك فّار قريش، آنانندك هك افر شدند و بازداشتند شما را از مسجد حرام و بازداشتند  	.25
قربان ىرا موقوف داشته از آنكه برسد به جا ىخود و اگر نبود ىمردان مسلمانان 
و زنان مسلمانانك ه نم‌ىدانيد ايشان را، اگر نبود ىخوف آنكه پك ىنيد سر ايشان 
را، پس برسد به شما گناه ىبه غير دانست.6 فتح را مؤخرك رد خدا تا درآرد هرك ه 
را بخواهد در رحمت خود. اگر از هم جدا م‌ىبودند اين هر دو فريق البته عقوبت 

مك‌ىرديمك افران را عقوبت درد دهنده.
آنگاهك ه مصمّمك ردندك افران در دل خويش غيرت را از جنس غيرت جاهليتّ، پس  	.26
فرود آورد خدا اطمينان خود را بر پيغامبر خود و بر مسلمانان و ثابتك رد بر ايشان 

سخن پرهيزگار ىو بودند سزاوار به آن و اهل آن و هست خدا به هر چيز دانا.7 
هرآيينه راست نمود خدا پيغامبر خود را خواب، مطابق واقع [به اين مضمون]ك ه البته  	.27
داخل خواهيد شد به مسجد حرام اگر خدا خواسته است، ايمن شده تراشيده مو ى
سر خود را و به مقراض گرفته ترسان نشده؛ پس دانست آنچه ندانستيد شما، پس 

ميسّرك رد پيش از اين فتح ىنزد كيرا.
اوست آنك ه فرستاد پيغامبر خود را به هدايت و دين راست تا غالبك ندش بر اديان  	.28

همه آن و بس است خدا اظهارك ننده حق.
مهربانند در  برك افران،  اويند سخت‌اند  آنانك ه همراه  و  پيغامبر خدا است  محمد  	.29
ميان خود. م‌ىبين ىايشان را ركوعك ننده و سجده نماينده، م‌ىطلبند فضل را از خدا 
و خشنود ىرا. نشانه صلاح ايشان در رو ىايشان است از اثر سجده. آنچه مذكور 
م‌ىشود، داستان ايشان است در تورات و داستان ايشان است در انجيل. ايشان مانند 

ي	عن ىغنايم خيبر. 1
ي	عن ىدر حديبيه. 2

ي	عنك ىفار قريش جمع شدندك ه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، را تشويش ىرسانند. خدا ىتعال ى 3
دستايشان را از قتال بازداشت و قضيه به صلح انجاميد.

ي	عن ىغنايم فارس و روم. 4
تعريض است به آن قصّهك ه بعد انعقاد صلح، هفتاد تن از اوباش قريش خواستندك ه ب‌ىخبر بر صحابه  	5
هجوم آرند. صحابه همه را اسيرك رده پيش آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، آوردند؛ آن حضرت عفو 
فرمود. ظاهرنزد كيبنده، ضعيف است و صحيح آن استك ه اين آيت بشارت است به فتح مكه و آوردن 

لفظ ماض ىاز جهت تحقيق وقوع بشارت است؛ والله اعلم.
ي	عن ىتصديق رؤيا بالفعل متحقق شد ىو فتح عاجلا ميسر گشتى؛ والله اعلم. 6

ي	عن ىجماعت ىاز مسلمانان اين صلح راك اره بودند. آخرالامر خدا ىتعال ىاطمينان را به دل ايشان انداخت  7
تا به مرضىِّ آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، رضا دادند؛ والله اعلم.
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زراعت ىهستندك ه برآورد گياه سبزه خود را، پس قوك ىرد آن را، پس ستبر شد، پس 
بايستاد خود بر ساقه‌ها ىخود. به شگفت م‌ىآرد زراعتك نندگان را،1 تاك ه در خشم 
آرد به سبب ديدن ايشانك افران را. وعده داده است خدا آنان راك ه ايمان آوردند و 

كارها ىشايستهك ردند از ايشان، آمرزش و مزد بزرگ.

49. سوره حجرات
در مدينه نازل شده و آن هجده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان2 
ا ىمسلمانان! پيش‌دست ىمكنيد روبه‌رو ىخدا و رسول او و بترسيد از خدا، هرآيينه  	.1

خدا شنوا ىدانا است. 
ا ىمسلمانان! بلند مكنيد آوازها ىخود را بالا ىآواز پيغامبر و بلند نگوييد با او سخن  	.2
را مانند بلند گفتن بعض شما با بعضى؛ برا ىاحتراز از آنكه نابود شود عمل‌ها ىشما 

و شما خبردار نباشيد. 
هرآيينه آنانك ه پست مك‌ىنند آوازها ىخود را نزد كيپيغمبر خدا، آن جماعت آنانند  	.3
ايشان را برا ىظهور تقوى. ايشان راست آمرزش و مزد  كه آزموده است خدا دل 

بزرگ. 
هرآيينه آنانك ه آواز م‌ىدهند تو را از پس حجره‌ها، اكثر ايشان فهم نمك‌ىنند. 	.4

و اگر ايشان صبرك ردند ىتا وقتك ىه بيرون آ ىيبه سو ىايشان، بهتر بود ىايشان را  	.5
و خدا آمرزگار مهربان است.3 

ا ىمسلمانان! اگر بيارد پيش شما فاسق خبر ىرا، پس تفحّصك نيد برا ىاحتراز از  	.6
آنكه ضرر رسانيد قوم ىرا به نادانى، پس پشيمان شويد بر آنچه عملك رديد.

و بدانيدك ه در ميانِ شما رسول خدا است، اگر فرمان برد شما را در بسيار ىازك ارها  	.7
به رنج درافتيد ولكين خدا دوست گردانيد نزد كيشما ايمان را و آراستهك رد آن 
را در دلها ىشما و ناخوش گردانيد پيش شماك فر را و فسق را و نافرمان ىرا. اين 

جماعت، ايشانند راهي‌افتگان.
به احسان از نزد كيخدا و به نعمت و خدا دانا ىباحكمت است. 	.8

حاصلِ مثل آن استك ه اسلام در اوّل حال ضعيف بود و مسلمانانك م بودند. رفته رفته غالب و بسيار  	1
شدند.عاقبت حال غلبه اسلام آن استك ه به خشم آرد خدا ىتعالك ىافران را.

مترجم گويد: خدا ىتعال ىاين سورت برا ىتعليم آداب فرود آوردك ه از حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و  	2
سلم،در امر و نه ىپيشدست ىنكنند و به آن حضرت به آواز بلند خطاب نكنند و اگر فاسق چيز ىگويد، 
به غير تفتيش حال، امضا ىعزيمت ننمايند. در صورتك ىه ميان ايشان خانه جنگ ىواقع شود اصلاح 
آن چگونهك نند و ازاستهزاء باكي ديگر و لقب بد نهادن و غيبتك ردن و ظن بدك ردن و به علوِ نسب بر 

ديگران فخرك ردن، منعك رد وضعيف‌الايمان را بر ضعيف‌الايمان تنبيه فرمود؛ والله اعلم.
مترجم گويد: اين تعريض است به حال قوم ىاز بن ىتميمك ه به جهت مهم ىپيش آن حضرت، صل‌ىالله  	3
عليه و سلم، آمدند و چون در مسجد نيافتند و نم‌ىدانستندك ه درك دام حجره تشريف دارند، نزد كي

حجره‌ها به آوازبلند نداك ردن شروعك ردند؛ والله اعلم.
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و اگر دو گروه از مسلمانان باكي ديگر جنگك نند، پس صلحك نيد ميان ايشان. پس  	.9
اگر تعدّك ىرد ىكي از اين دو گروه بر ديگرى، پس جنگ بكنيد با آن گروهك ه تعدّ ى
مك‌ىند تا آنكه رجوعك ند به سو ىحكم خدا؛ پس اگر رجوعك رد؛ صلحك نيد ميان 

ايشان به انصاف و داد دهيد؛ هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد داددهندگان را.
جز اين نيستك ه مسلمانان، برادرانكي ديگرند؛ پس صلحك نيد ميان دو برادر خويش  	.10

و بترسيد از خدا تا بر شما رحمك رده شود.
ا ىمسلمانان! تمسخر نكند گروه ىبا گروهى؛ احتمال استك ه آن گروه بهتر باشند از  	.11
ايشان در نفس‌الامر و نه زنان تمسخرك نند با زنان ديگر؛ احتمال استك ه آن زنان بهتر 
باشند از ايشان و عيب مكنيد در ميان خويش وكي ديگر را به لقب‌ها ىبد مخوانيد. 
بدنام ىاست فاسق ىبعد از ايمان آوردن و هرك ه توبه نكرد، پس آن جماعت، ايشانند 

ستمكاران.1 
ا ىمسلمانان! احترازك نيد از بسيار ىگمان بد؛ هرآيينه بعض بدگمانى، گناه است و  	.12
جاسوس ىمكنيد و غيبت نكند بعض شما بعض را. آيا دوست م‌ىداردك س ىاز شما 
كه بخورد گوشت برادر خودك ه مرده باشد؟ پس متنفر شويد از و ىو بترسيد از خدا. 

هرآيينه خدا توبه‌پذيرنده مهربان است.
را  شما  ساختيم  و  زن   كي  و مرد   كي  از را  شما  آفريديم  هرآيينه  مردمان!  ا ى 	.13
جماعت‌ها و قبيله‌ها تا باكي ديگر شناسا شويد. هرآيينه گرام‌ىترين شما نزد كيخدا 

پرهيزگارترين شما است، هرآيينه خدا دانا ىخبردار است.
منقاد  بگوييد  ولكين  نياورديد  به حقيقت  ايمان  بگو:  آورديم.  ايمان  اعراب:  گفتند  	.14
شده‌ايم و هنوز درنيامده است ايمان در دل‌ها ىشما و اگر فرمانبردار ىخدا و رسول 
اوك نيد،ك م ندهند شما را از جزا ىاعمال شما چيزى. هر آيينه خدا آمرزگار مهربان 

است.
جز اين نيستك ه مؤمنان به حقيقت، آنانندك ه ايمان آوردند به خدا و پيغامبر او، باز  	.15
شبهه نكردند و جهاد نمودند به اموال خود و جان خود در راه خدا. آن جماعت، 

ايشانند راستگويان.
بگو: آيا خبردار مك‌ىنيد خدا را به دين خود و خدا م‌ىداند آنچه در آسمان‌ها است و  	.16

آنچه در زمين است؟! و خدا به هر چيز دانا است.
منتّ م‌ىنهند بر تو به آنكه مسلمان شده‌اند. بگو: منتّ منهيد بر من به اسلام خود، بلكه  	.17

خدا منتّ م‌ىنهد بر شما به آنكه هدايتك رد شما را به ايمان، اگر راستگو هستيد.
هرآيينه خدا م‌ىداند پنهان آسمان‌ها و زمين و خدا بيناست به آنچه مك‌ىنيد. 	.18

ي	عن ىبه گناهك ىه در جاهليتك رده باشند، بعد از اسلام نشانِ سند نبايد ساخت. 1
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50. سوره ق
در مكه نازل شده و آن چهل‌وپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ق و قسم به قرآنِ با بزرگ ى]كه تو پيغمبر خداىي[  	.1

بلكه تعجبك ردندك افران از آنكه آمد بديشان ترساننده‌ا ىاز قوم ايشان، پس گفتند  	.2
آنك افران: اين چيز ىاست عجيب. 

آيا چون بميريم و خاك شويم، [حشرك رده شويم] اين بازگردانيدن است دور از عقل.  	.3
هرآيينه دانسته‌ايم آنچهك م مك‌ىند زمين از ايشان1 و نزد كيماك تاب ىاست نگاه دارنده.2  	.4
نى، بلكه دروغ نسبتك ردند سخن راست را وقتك ىه بيامد بديشان، پس ايشان در  	.5

كار ىشوريده‌اند. 
آيا نديده‌اند به سو ىآسمان بالا ىخود، چگونه بناك رده‌ايم آن را و آراستهك رده‌ايم  	.6

آن را و نيست در آن هيچ شكافى؟ 
و زمين را گسترديم و افكنديم در آنك وه‌ها و رويانيديم در آن از هر نوع خوش‌آينده.  	.7

برا ىراه نمودن و پند دادن، هر بنده رجوعك ننده را.  	.8
و فرود آورديم از آسمان آب بابركت، پس رويانيديم به سبب آن بوستان‌ها و دانهك ه  	.9

درو مك‌ىنند آن را. 
و درختان خرما بلند بالا برآمده، آن را ميوه است تو بر تو.  	.10

روز ىبرا ىبندگان و زنده ساختيم به آن شهر مرده را؛ همچنين باشد برآمدن از گور.  	.11
به دروغ نسبتك ردند پيش از ايشان قوم نوح و اهل رسّ و ثمود.  	.12

و عاد و فرعون و برادران لوط.  	.13
و اهل اكيه و قوم تبُعّ؛ هر ىكي به دروغ نسبتك ردند پيغامبران را، پس ثابت شد  	.14

وعده عذاب من. 
آيا عاجز شده بوديم در آفرينش نخستين؟ بلكه ايشان در شبهه‌اند از آفرينش نو. 	.15

و هرآيينه آفريديم آدم ىرا و م‌ىدانيم چيزك ىه به خاطر م‌ىگذراندش نفس او و ما  	.16
نزدكيتريم به آدم ىاز رگ جان. 

پهلو ىچپ  بر  و  نشيننده  راست  پهلو ى به  گيرنده  دوي اد  م‌ىگيرند  آنگاهك هي اد  	.17
نشيننده.3 

به زبان نم‌ىآرد آدم ىسخنى، مگر نزد كياو نگهبان ىاست مهياّ.4  	.18
و بيامد سخت ىموت به راستى. اين است جزا ىآنچه از آنك ناره مك‌ىردى.  	.19

و دميده شود در صور. اين است روز وعده عذاب.  	.20
و بيامد هر شخص ىهمراه او روانك ننده است و گواه ىدهنده.5  	.21

ي	عن ىآنچه م‌ىخورد از جزو ايشان. 1
ي	عن ىلوحِ محفوظ. 2

ي	عنك ىرامآك اتبين؛ والله اعلم. 3
باشد، فرشته دست چپ  باطل  اگرك لمه  باشد، فرشته دست راست م‌ىنويسد و  اگرك لمه حق  ي	عن ى 4

م‌ىنويسد؛والله اعلم.
مراد جنس روانك‌ننده و گواه‌ىدهنده است. 	5
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گوييم: هرآيينه بود ىدر ب‌ىخبر ىاز اين مقدمه، پس برداشتيم از تو پرده تو را، پس  	.22
چشم تو امروز تيزبين است. 

و گفت فرشته همنشين او: اين است آنكه نزد كيمن بود حاضرك رده شده.  	.23
]گوييم[ : بيفكنيد ]ا ىدو فرشته[ در دوزخ هر ناسپاس سركش را.1  	.24

هر امساكك ننده مال را، درگذرنده از حدّ را، هر ش كآرنده را.  	.25
آنك ه مقررك رد با خدا معبود ىديگر، پس بيفكنيد اين هر كي را در عذاب سخت.  	.26
گفت همنشين او :2 ا ىپروردگار ما! من گمراه نكردم اين شخص را و لكين و ىبود  	.27

در گمراه ىدور. 
فرمود : خصومت مكنيد نزد كيمن و حال آنكه پيش از اين فرستاده بودم به سو ى 	.28

شما وعده عذاب. 
تغيير داده نم‌ىشود وعده نزد كيمن و نيستم من ستمك ننده بر بندگان.  	.29

زياده  اين  از  آيا هيچ  [دوزخ] گويد:  پر شدى؟ و  آيا  را:  بگوييم دوزخ  ك ىه  روز 	.30
هست؟3

و نزد كيگردانيده شود بهشت برا ىمتقيان نه دورمانده.  	.31
گوييم: اين است آنچه وعده داده م‌ىشد شما را نزدك كيرده شده برا ىهر رجوع  	.32

كننده و ادب نگاه دارنده. 
برا ىهرك سك ىه بترسد از خدا ناديده و پيش آمد به دل متوجه شده.  	.33

گوييم: داخل شويد در بهشت همراه سلامتى، اين است روز هميشه باشيدن.  	.34
ايشان راست آنچه خواهند در بهشت و نزد كيما زياده‌تر است از آن. 	.35

در  جماعت  اين  از  بودند  قو‌ىتر  امت‌هاك ه  اين  از  پيش  هلاكك رديم  بسيار  و  	.36
دست‌درازى. پس تفحّصك ردند در شهرهاك ه هيچ گريزگاه ىهست؟ 

هرآيينه در اين مقدمه، پند استك س ىراك ه دل ىداردي ا گوش نهد متوجه شده.  	.37
و هرآيينه آفريديم آسمان‌ها و زمين و آنچه در هر دو است در شش روز و نرسيد به  	.38

ما هيچ ماندگى. 
پس صبرك ن بر آنچه م‌ىگويند و به پاي ىكادك ن همراه ستايش پروردگار خويش،  	.39

پيش از برآمدن آفتاب و پيش از فرو شدن. 
و در بعض اوقات شب به پاي ىكادك ن خدا را و عقب نماز نيز.  	.40

و بشنو ]اين قصه[ روزك ىه آواز دهد آواز دهنده از جا ىنزدكي.4  	.41
روزك ىه بشنوند نعره تند را به غير تردد وآن روز برآمدن ايشان است.  	.42

هرآيينه ما زنده مك‌ىنيم و م‌ىميرانيم و به سو ىما است بازگشت.  	.43
روزك ىه بشكافد زمين از سر ايشان، بيرون آيند شتابان؛ اين برانگيختن است آسان  	.44

بر ما. 
ما م‌ىدانيم آنچه م‌ىگويند و نيست ىتو بر ايشان قهرك ننده، پس پندده به قرآن هرك ه  	.45

را م‌ىترسد از وعده عذاب من.

مترجم گويد: عادت پادشاهان استك ه اسير را پيش ايشان دوك س گرفته م‌ىآرند از اين جهت دو فرشته  	1
راخطاب شود.

ي	عن ىشياطين از انس و جن؛ والله اعلم. 2
ي	عن ىهر چند درو اندازند زياده‌طلبك ند؛ والله اعلم. 3

اين تصوير هست آن راك ه همه در استماع ندا مساو ىباشند؛ والله اعلم. 	4
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51. سوره ذاريات
در مكه نازل شده و آن شصت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به بادها ىپراكندهك ننده خاك ]و جز آن پراكندهك ردنى[  	.1

پس قسم به ابرها ىبردارنده بار آب.  	.2
پس قسم بهك شت‌ىها ىروان شونده به سهولت!  	.3

پس قسم به فرشتگان تقسيمك نندهك ار!1  	.4
هرآيينه وعده‌اك ىهك رده م‌ىشود به شما، راست است.  	.5

و هرآيينه جزا ىاعمال، بودن ىاست. 	.6
قسم به آسمان! خداوندِ راه‌ها.2  	.7

هرآيينه شما در سخن ىباهم اختلاف دارنده هستيد.  	.8
بازگردانيده م‌ىشود ]از قرآن[ هرك ه در]علم اله ىاز خير[ مصروف است.  	.9

لعنتك رده شد دروغگويان را!  	.10
آنانك ه ايشان در ب‌ىخبر‌ىاند، فراموشك ننده‌اند.  	.11

م‌ىپرسند: ىك خواهد بود روز جزا؟  	.12
آرى! آن روزك ه ايشان را در آتش عذابك رده شود.  	.13

گوييم: بچشيد اين عقوبت خود را. اين است آنچه آن را شتاب طلب مك‌ىرديد.  	.14
هرآيينه متقيان در بوستان‌ها و چشمه‌ها باشند.  	.15

به دست آرنده آنچه داد ايشان را پروردگار ايشان، هرآيينه ايشان بودند پيش از اين  	.16
نكيوكار. 

بودند ]به اين صفتك ه[ اند ىكاز شب خوابك ردندى.  	.17
و به وقت سحر ايشان طلب آمرزش نمودندى.  	.18

و در اموال ايشان حصه‌ا ىمقرر بود برا ىسؤالك ننده و برا ىتنگدستِك م‌سؤال.  	.19
و در زمين نشانه‌ها استي قينك‌نندگان را.  	.20

و در ذات شما نشانه‌ها است. آيا نم‌ىنگريد؟  	.21
و در آسمان است رزق شما و آنچه وعده داده م‌ىشود شما را.3  	.22

پس قسم به پروردگار آسمان و زمين! هرآيينه اين خبر راست است؛ مانند آنكه شما  	.23
سخن م‌ىگوييد.4 

آيا آمده است پيش تو خبر مهمانان گرامىِ ابراهيم؟  	.24
چون درآمدند بر ابراهيم، پس سلام گفتند. جواب سلام داد و به دل گفت: ايشان  	.25

گروه ىهستند ناشناخته. 
پس متوجه شد به سو ىاهل خانه خود، پس آوردك باب گوساله فربه.  	.26

ي	عن ىارزاق و بلادها را. 1
ي	عن ىصورت‌ها ىمختلف دارند؛ مانند شكل شير و شكل بره و شكل عقرب؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىپيش از وجود خارجى، در عالم ملكوت، رزق و عقوبت و امثال آن متصور م‌ىشود؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىچنانكه در گفتن خودي قين داريدك ه ما البته م‌ىگوييم، همچنين به اين خبري قين بايد آورد؛ والله  4

اعلم.
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پس نزد كيساخت آن را به ايشان، گفت: آيا نم‌ىخوريد؟  	.27
پس چون نخوردند، در خاطر خودي افت از ايشان ترسى. گفتند: مترس! و بشارت  	.28

دادندش به فرزند ىدانا. 
پس پيش آمد زن ابراهيم به آواز ىو طپانچه زد رو ىخود را )يعن ىبه تعجب( و  	.29

گفت: آيا بزايد پيرزن ىنازاينده؟! 
فرشتگان گفتند: همچنين فرمود پروردگار تو، هرآيينه اوست باحكمتِ دانا. 	.30

ابراهيم گفت: پس چيست مقصد شما ا ىفرستادگان؟!  	.31
گفتند: هرآيينه ما فرستاده شديم به سو ىگروه ىگناهكار.  	.32

تا بفرستيم بر سر ايشان سنگبار ىاز گل.  	.33
كه نشانمندك رده شده است نزد كيپروردگار تو برا ىآنانك ه از حد بيرون شده‌اند.  	.34

پس برآورديم هرك ه را بود در آن ديه از مؤمنان.  	.35
پس نيافتيم آنجا غير كي خانه از مسلمانان.1  	.36

و گذاشتيم در آن ديه نشانه‌ا ىبرا ىآنانك ه م‌ىترسند از عذاب درد دهنده.2  	.37
و در قصه موس ىنشانه‌ا ىاست، چون فرستاديمش به سو ىفرعون به دليل واضح.  	.38

پس روگردان شد همراه قوّت خود3 و گفت: جادوگري ىا ديوانه است.  	.39
پس گرفتيم او را و لشكر او را، پس افكنديم ايشان را در دريا و اوك ننده بودك ار ى 	.40

راك ه موجب ملامت باشد. 
و در قصه عاد نشانه‌ا ىاست، چون فرستاديم بر ايشان باد ىب‌ىمنفعت.  	.41

نگذارد هيچ چيز ىراك ه برسد به وى، مگر سازد آن را مانند استخوان پوسيده.  	.42
و در قصه ثمود نشانه‌ا ىاست، چون گفته شد ايشان را: بهره‌مند باشيد تا مدتى.  	.43

پس سركشيدند از فرمان پروردگار خويش، پس درگرفت ايشان را نعره تند و ايشان  	.44
م‌ىديدند. 

پس نتوانستند برخاستن و نبودند انتقامك شنده.  	.45
و هلاك ساختيم قوم نوح را پيش از اين، هرآيينه ايشان بودند گروه ىبدكار.  	.46

و آسمان را بناك رديم به قوّت و هرآيينه ما تواناييم.  	.47
و زمين را گسترانيديم؛ پس نكيو گستراننده‌ايم.  	.48

و از هر چيز ىآفريديم دو قسم تا شما پندپذير شويد.4  	.49
]پيغامبر گويد[ : بگريزيد به سو ىخدا، هرآيينه من برا ىشما از جانب او ترساننده  	.50

آشكارم. 
و مقرر مكنيد با خدا معبود ىديگر را، هرآيينه من برا ىشما از جانب او ترساننده  	.51

آشكارم.
همچنين نيامده است نزد كيآنانك ه پيش از ايشان بودند، هيچ پيغامبرى، مگر گفتند  	.52

: جادوگر ىاستي ا ديوانه است. 
آيا باكي ديگر وصيتك رده آمده‌اند ]به انكار[؟ بلكه ايشان گروه ىسركش‌اند.  	.53

پس رو ىبازكش از ايشان، پس نيست ىتو ملامتك رده شده.  	.54
و پند ده، هرآيينه پند دادن سود م‌ىدهد مؤمنان را.  	.55

ي	عن ىخانه حضرت لوط؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىآثارِ آن سنگباران موجود است؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىلشكر خود. 3
ي	عن ىاعل ىو ادنى. 4
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و نيافريدم جن و انس را مگر برا ىآنكه بپرستند مرا.  	.56
نم‌ىخواهم از ايشان رزق را و نم‌ىخواهمك ه مرا طعام دهند.  	.57

هرآيينه خدا همون است رزق دهنده، خداوند تواناىِي زورآور.1  	.58
پس هرآيينه آنان راك ه ستمك رده‌اند نصيب است )يعن ىاز عقوبت( مانند نصيبي اران  	.59

گذشته ايشان. پس بايدك ه شتاب طلب نكنند از من. 
پس واك ىافران را! از آن روز ايشانك ه وعده داده م‌ىشوند. 	.60

52. سوره طور
در مكه نازل شده و آن چهل‌ونه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم بهك وه طور!  	.1

و قسم بهك تاب نوشته شده!  	.2
درك اغذ گشاده.2  	.3

و قسم به خانه معمور!3  	.4
و قسم به سقف برافراشته شده!4  	.5
و قسم به دريا ىپرك رده شده!  	.6

هرآيينه عذاب پروردگار تو بودن ىاست.  	.7
نيست او را هيچ دفعك ننده.  	.8

روزك ىه جنبشك ند آسمان، جنبشك ردنى.  	.9
و روان شودك وه‌ها، روان شدنى.  	.10

پس وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.11
آنانك ه ايشان به بيهوده گو ىيباز ىمك‌ىنند.  	.12

روزك ىه به سخت ىروانك رده شوند به سو ىآتش دوزخ، روانك ردنى.  	.13
اين است آتشك ىه شما آن را دروغ م‌ىشمريد. 	.14

آيا سحر است ايني ا شما درنم‌ىنگريد؟ 	.15
درآييد به اين آتش. پس صبرك نيدي ا نكنيد، برابر است بر شما؛ جز اين نيستك ه جزا  	.16

داده خواهيد شد به حسب آنچه مك‌ىرديد.
هرآيينه متقيان در بوستان‌ها و نعمت‌ها باشند. 	.17

خوشحال شده به سبب آنكه نعمت داد ايشان را پروردگار ايشان و به سبب آنكه نگاه  	.18
داشت ايشان را پروردگار ايشان از عذاب دوزخ.
بخوريد و بنوشيد گوارا به سبب آنچه مك‌ىرديد. 	.19

ي	عن ىآدميان بنده م‌ىگيرند تا در مآكل و مشرب معاونتك نند؛ به خلاف خدا؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىتوراتي ا قرآن. 2

ي	عن ىآنكه در آسمان است. 3
ي	عن ىآسمان. 4
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تيكه زده بر تخت‌ها برابركي ديگر گسترده وك دخداك نيم ايشان را به حوران گشاده  	.20
چشم.

و آنانك ه ايمان آوردند و بر پ ىايشان رفت اولاد ايشان در ايمان، برسانيم بديشان  	.21
اولاد ايشان را و نقصان نكنيم ايشان را از جزا ىايشان، چيزى؛ هر مرد ىبه آنچه 

عملك رد در گرو باشد.
و پ‌ىدرپ ىعطاك نيم ايشان را ميوه و گوشت از جنسك ىه طلبك نند. 	.22

از دستكي ديگر م‌ىگيرند آنجا پياله شراب. نه بيهوده‌گو ىيباشد در آن و نه بزهكارى. 	.23
و آمدوشدك نند حوال ىايشان نوجوان ىچند از ايشان گويا آن نوجوانان مرواريد در  	.24

پرده پنهانند.
و رو ىآورد بعض ايشان بر بعض ازكي ديگر سؤالك‌نان. 	.25

گفتند: هرآيينه ما پيش از اين در ميان اهل خانه خود، ترسان بوديم. 	.26
پس نعمت فراوان داد ما را خدا و نگاه داشت ما را از عذاب باد گرم. 	.27

هرآيينه ما پيش از اين عبادت مك‌ىرديم او را، هرآيينه اوست احسانك ننده مهربان. 	.28
]يا محمد[ پس پند ده. پس نيست ىتو به فضل پروردگار خودك اهن و نه ديوانه. 	.29

بلكه آيا م‌ىگويند شاعر است، انتظار مك‌ىشيم در حق او حوادث زمانه را. 	.30
بگو: انتظار بكشيد؛ هرآيينه من با شما از انتظارك شندگانم. 	.31

آيا م‌ىفرمايد به اين عقيده عقل‌ها ىايشان،ي ا ايشان گروه ىسركشند؟ 	.32
آيا م‌ىگويندك ه بربسته است قرآن را؟ نى! بلكه ايمان نم‌ىآرند. 	.33

پس بايد بيارند سخن ىمانند اين، اگر راستگو هستند. 	.34
آيا ايشان آفريده شده‌اند به غير آفرينندهي ا ايشان خود آفريدگارند؟ 	.35
آيا ايشان آفريده‌اند آسمان‌ها و زمين را؟ بلكه ايشان باور نمك‌ىنند. 	.36

آيا نزد كيايشان خزانه‌ها ىپروردگار تو استي ا ايشانند چيره‌دست؟ 	.37
آيا ايشان را نردبان ىهستك ه بر آن صعودك رده م‌ىشوند؟ پس بايدك ه بيارد شنونده  	.38

ايشان، دليل ظاهر را.
آيا خدا را دختران پيدا م‌ىشوند و شما را پسران؟ 	.39

آيا سؤال مك‌ىن ىاز ايشان مزد ىبر رسالت، پس ايشان از غرامت گرانبار شده‌اند؟ 	.40
آيا نزد كيايشان علم غيب است، پس ايشان م‌ىنويسند؟ 	.41

آيا م‌ىخواهند بدانديشى؟ پسك افران ايشانند در ضرر بدانديش ىگرفتار شده. 	.42
آيا ايشان را معبود ىهست بجز خدا؟ پا ىكخدا ىراست از آنكه شر كيمقرر مك‌ىنند. 	.43

و اگر ببينند كي پاره از آسمان افتاده، گويند: اين ابر ىاست برهم نشسته. 	.44
پس بگذار ايشان را تا آنكه ملاقاتك نند به آن روز خودك ه در آن بيهوشك رده شوند. 	.45

روزك ىه دفع نكند از ايشان مكر ايشان چيز ىرا و نه ايشان نصرت داده شوند. 	.46
و هرآيينه ستمكاران را عذاب ىاست غير اين ولكين اكثر ايشان نم‌ىدانند. 	.47

و صبرك ن به انتظار حكم پروردگار خود، هرآيينه تو حضور چشم ما ىيو به پا ىك 	.48
يادك ن با ستايش پروردگار خود وقتك ىه به صبح برخيزى.

و بعض اوقات شب به پاي ىكادك ن خدا را و عقب غايب شدن ستاره‌ها نيز. 	.49
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53. سوره نجم
در مكه نازل شده و آن شصت‌ودو آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به ستاره چون فروافتد!  	.1

گمراه نشد ايني ار شما1و غلط نكرد راه را.  	.2
و سخن نم‌ىگويد از خواهش نفس.  	.3

نيست قرآن مگر وحك ىه به سو ىاو فرستاده م‌ىشود.  	.4
آموخته است او را فرشته بسيار با قوت.  	.5

صاحب حسن. پس راست اسِتاد آن فرشته.  	.6
و او بهك ناره بلند آسمان بود.  	.7
باز نزد كيشد و فرود آمد.  	.8

پس رسيد به مسافت دوك ماني ا نزد‌كيتر از آن.  	.9
پس پيغام رسانيد به سو ىبنده خدا آنچه رسانيد.  	.10
دروغ داخل نكرد دل پيغامبر در آنچه معاينهك رد.  	.11
آيا شما گفتگو مك‌ىنيد با پيغامبر در آنچه م‌ىبيند؟  	.12
و هر آيينه ديده بود ]اين فرشته را[ كي بار ديگر.  	.13

نزد كيسدرة‌المنتهى.  	.14
نزد كيآن سدره است بهشت آرامگاه.  	.15

]فرشته را ديد[ وقتك ىه م‌ىپوشيد سدره را آنچه م‌ىپوشيد.2  	.16
كجرو ىنكرد چشم پيغامبر و از مقصد تجاوز ننمود.  	.17

هرآيينه معاينهك رد بعض نشانه‌ها ىبزرگ پروردگار خود.  	.18
آيا ديديد لات را و عزّ ىرا؟  	.19
و منات، سوم ى]ب‌ىقدر[ را؟  	.20

آيا شما را فرزند باشد و خدا را دختر؟!  	.21
اين قسمت آنگاه قسمت ب‌ىانصاف باشد.  	.22

نيست اين مگر نام‌ها ىيچندك ه مقررك رده‌ايد آن را شما و پدرانِ شما و فرود نياورده  	.23
است خدا بر ثبوت آن هيچ دليلى. پيرو ىنمك‌ىنند مگر وهم فاسد را و چيز ىراك ه 

خواهش مك‌ىند نفس و هرآيينه آمده است ايشان را از پروردگار ايشان هدايت. 
آيا ميسّر است آدم ىرا آنچه آرزو مك‌ىند؟  	.24
پس خدا ىراست آن جهان و اين جهان.  	.25

و بسيار فرشته‌اند در آسمان‌هاك ه نفع نمك‌ىند شفاعت ايشان چيز ىرا، مگر بعد از  	.26
آنكه دستور ىدهد خدا ىو رضامند شود برا ىهرك ه خواهد.

هرآيينه آنانك ه باور نم‌ىدارند آخرت را، مسم ىمك‌ىنند فرشتگان را به نام دختران.  	.27
و نيست ايشان را به ثبوت اين مقدمه، هيچ دانش. پيرو ىنمك‌ىنند مگر وهم را و  	.28

هرآيينه وهم نفع نم‌ىدهد از شناخت حقيقت، چيز ىرا. 
ي	عن ىمحمد، صل‌ىالله عليه و سلم. 1

ي	عن ىوقتك ىه انوار اله ىاز هر جانب سِدرَه را احاطهك رد و اين در شب معراج بود؛ والله اعلم. 2
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پس اعراضك ن ازك سك ىه رو ىگردان شد ازي ادك ردن ما و طلب نكرد مگر زندگان ى 	.29
اين جهان ىرا. 

اين است نهايت ايشان از رو ىدانش.1 هرآيينه پروردگار تو داناست به هرك ه غلط  	.30
كرد راه خدا را و اوست دانا به هرك ه راهي افت. 

و خدا ىراست آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است، عاقبتك ار جزا دهد آنان  	.31
راك ه بدكارك ىردند، به حسب آنچه عمل نمودند و جزا دهد آنان راك ه نكيوكار ى

كردند به خصلت نكي. 
گناهان صغيره،  ب‌ىحيا‌ىيها سوا ى و  گناهان  ازك باير  مك‌ىنند  پرهيزگار ى آنانك ه  	.32
هرآيينه پروردگار تو بسيار آمرزش است. اوست دانا به احوال شما وقتك ىه پيداك رد 
شما را از زمين و وقتك ىه شما بچه بوديد در شكم مادران خويش. پس ستايش مكنيد 

خويشتن را. خدا داناتر است بهك سك ىه پرهيزگارك ىرد. 
آيا ديدك ىس ىراك ه روگردان شد؟  	.33
و داد اند ىكاز مال و سخت‌دل شد.  	.34

آيا نزد كياوست علم غيب؟ پس گويا او هر چيز را به چشم م‌ىبيند.  	.35
آيا خبر داده نشد به آنچه در صحيفه‌ها ىموس ى 	.36

و ابراهيمك ه وفادار بود؟  	.37
]مضمونش آنكه[ بر نخواهد داشت هيچ بردارنده بار گناه ديگر ىرا.  	.38

و آنكه نرسد آدم ىرا مگر آنچه عملك رد.  	.39
و آنكه سع ىآدم ىديده خواهد شد.  	.40

باز داده خواهد شد به حسب آن سعى، جزا ىتمام.  	.41
و آنكه به سو ىپروردگار تو است بازگشت.  	.42

و آنكه او خندانيد و گريانيد.  	.43
و آنكه او ميراند و او زندهك رد. 	.44

و آنكه خدا آفريد دو قسم نر و ماده را.  	.45
از نطفه چون ريخته شود در رحم.  	.46

و آنكه بر خدا لازم است آن پيداك ردن ديگر.  	.47
و آنكه او توانگر ساخت و سرمايه داد.  	.48

و آنكه همونست پروردگار ستاره شعرى.  	.49
و آنكه او هلاك ساخت عاد نخستين را.  	.50

و هلاكك رد ثمود را. پس هيچك س را باق ىنگذاشت.  	.51
از حد  و  ستمكارتر  بودند  ايشان  هرآيينه  اين،  از  پيش  را  نوح  قوم  و هلاكك رد  	.52

گذشته‌تر. 
و شهر موتفكه را بر زمين افكند.  	.53

پس پوشانيد بر و ىآنچه پوشانيد.2  	.54
پس ازك دام كي از نعمت‌ها ىپروردگار خود، ا ىآدمى! شبهه مك‌ىنى؟  	.55

اين پيغامبر ترساننده‌ا ىاست از جنس ترسانندگان پيشين.  	.56
نزد كيآمد قيامت.  	.57

نيست او را سوا ىخدا، هيچ ظاهرك ننده.  	.58

ي	عن ىاين است نهايتِ علمِ ايشان. 1
ي	عن ىسنگبارانك رد. 2



������ــ�    ���ــ  5 4

﴾ 317 ﴿

آيا از اين سخن تعجب مك‌ىنيد؟  	.59
و خنده م‌ىنماييد ونم‌ىگرييد!  	.60

و شما بازك ىننده هستيد.  	.61
پس سجدهك نيد خدا را و پرستش نماييد. 	.62

54. سوره قمر
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وپنج آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
نزد كيآمد قيامت و بشكافت ماه.1  	.1

و اگر ]كافران[ ببينند نشانه‌اى، اعراضك نند و گويند: سحر ىاست قوى.  	.2
و دروغ شمردند و پيروىِ خواهش خودك ردند و هر چيز در وقت خود قرار گرفته  	.3

است. 
و هرآيينه آمده است بديشان از خبرها آنچه در آن پند است.  	.4

و آمده است دانش تمام. پس فايده نم‌ىدهد ترسانيدن‌ها.  	.5
پس اعراضك ن از ايشان آن روزك ه بخواند خواننده به سو ىچيز ىناخوش، نيايش. 	.6
ظاهر شده باشد بر چشم ايشان، برآيند آن روز از قبور؛ گويا ايشان ملخ پراكنده‌اند.  	.7

شتابك نان به سو ىآن خواننده. گويندك افران: اين روز ىاست دشوار.  	.8
دروغ شمردند پيش از ايشان قوم نوح؛ پس دروغ داشتند بنده ما را و گفتند: ديوانه  	.9

است و با او سخن درشت گفته شد. 
پس دعاك رد به جناب پروردگار خودك ه من مغلوب شده‌ام، پس انتقام بكش.  	.10

پس بگشاديم درها ىآسمان را به آب بسيار ريزنده.  	.11
و روانك رديم از زمين، چشمه‌ها؛ پس جمع شد آب از هر جانب بنابرك ارك ىه مقدر  	.12

شده بود.2 
و سوارك رديم نوح را برك شتىِ خداوند تخته‌ها و ميخ‌ها.  	.13

م‌ىرفت به حضور چشم ما به جهت انتقام براك ىسك ىه باور نداشته بودند او را.3 	.14
و هرآيينه گذاشتيم اين عقوبت را نشانه‌اى. پس آيا هيچ پندپذيرنده است؟  	.15

پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدن‌ها ىمن؟  	.16
و هرآيينه آسانك رديم قرآن را تا پند گيرند. پس آيا هيچ پندپذيرنده است؟  	.17
دروغ شمردند قوم عاد. پس چگونه بود عذاب من و ترسانيدن‌ها ىمن؟  	.18

هرآيينه ما فرستاديم بر ايشان باد تند را در روز شوم به غايت سخت.  	.19
برمك‌ىند مردمان را، گويا ايشان تنه‌ها ىدرخت خرما ىاز بيخ بركنده‌اند.  	.20

پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدن‌ها ىمن؟  	.21

اشارت است به آن قصّهك هك افران از حضرت پيغامبر، صل‌ىالله عليه و سلم، معجزه طلبك ردند. خدا ى 	1
تعالىماه را دو قطعه ساخت؛ ىكي برك وه ابوقبيس و ديگر برك وه ىقيقعان؛ والله اعلم.

ي	عن ىهلاك قوم او. 2
ي	عن ىبرا ىانتقام خصومتك‌نان. 3
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و هرآيينه آسانك رده قرآن را تا پند گيرند. پس آيا پندپذيرنده‌ا ىاست؟  	.22
دروغ شمردند قوم ثمود ترسانندگان را.  	.23

پس گفتند: آيا كي آدم ىرا از قوم خويش پيروك ىنيم؟ هرآيينه ما آنگاه در گمراه ى 	.24
و ديوانگ ىباشيم. 

آيا نازلك رده شد بر و ىوح ىاز ميان ما؟ ]نى![ بلكه او دروغگو ىيخودپسند است.  	.25
خواهند دانست فردايك ست دروغگو ىخودپسند.  	.26

هرآيينه ما خواهيم فرستاد ماده شتر را به جهت آزمايش، ايشان را؛ پس ا ىصالح!  	.27
منتظر ايشان باش و صبر پيش‌گير.

و خبردارك ن ايشان راك ه آب، مقسوم است در ميان ايشان؛ به هر كي حصه‌ا ىاز آب  	.28
حاضر شود. 

پس آواز دادندي ار خود را، پس دست‌درازك ىرد و مجروح ساخت.  	.29
پس چگونه بود عقوبت من و ترسانيدن‌ها ىمن؟  	.30

هرآيينه ما فرستاديم بر ايشان كي نعره، پس شدند مانند حظيره1 درهم شكستهك ه  	.31
حظيره سازنده آن را بناك رده باشد. 

و هرآيينه آسان ساختيم قرآن را برا ىآنكه پند گيرند. پس آيا هيچ پندگيرنده هست؟  	.32
دروغ ىشمردند قوم لوط، ترسانندگان را.  	.33

هرآيينه ما فرستاديم بر ايشان باد سنگبار؛ مگر اهل خانه لوطك ه خلاص ساختيم ايشان  	.34
را وقت سحر. 

به مهربان ىاز نزد كيخويش. همچنين جزا م‌ىدهيم هرك ه را شكرگزارك ىرد.  	.35
آن  در  مكابرهك ردند  پس  ما،  عقوبت  از  را  ايشان  بود  ترسانيده  لوط  هرآيينه  و  	.36

ترسانيدن‌ها. 
و هرآيينه سخن گفتند تا غفلت دهند لوط را از حفظ مهمانان او؛ پس محوك رديم  	.37

چشم ايشان را. ]پس گفتيم[ : بچشيد عذاب مرا و ترسانيدن‌ها ىمرا. 
و هرآيينه غارتك رد ايشان را كي پگاه، عقوبت ىجا‌ىگيرنده.  	.38

]پس گفتيم[ : بچشيد عذاب مرا و ترسانيدن‌ها ىمرا.  	.39
و هرآيينه آسان ساختيم قرآن را برا ىآنكه پندگيرند. پس آيا هيچ پندگيرنده است؟  	.40

و هرآيينه آمدند خويشاوندان فرعون را ترسانندگان.  	.41
دروغ ىشمردند نشانه‌ها ىما را، همه آنها. پس درگرفتيم ايشان را مانند درگرفتن  	.42

غالب قوى. 
آياك افران شما ]ا ىقريش[ بهترند از اين جماعت‌هاي ا شما را حكم خلاص ىاست  	.43

درك تاب‌ها ىپيشين؟ 
آيا م‌ىگويند: ما جماعت ىانتقامك ننده‌ايم؟  	.44

شكست داده خواهد شد اين جماعت را و بگردانند ايشان پشت.  	.45
بلكه قيامت وعده‌گاه ايشان است و قيامت سخت‌تر و تلخ‌تر است.  	.46

هرآيينه گنهكاران در گمراه ىو جهالتند.  	.47
]يادك ن[ روزك ىهك شيده شود ايشان را در دوزخ بر رو ىايشان. ]گوييم[ : بچشيد  	.48

دست رسانيدن دوزخ را. 
هرآيينه ما هر چيز را پيداك رديم به اندازه مقرر. 	.49

مترجم گويد: حظيره، احاطه استك ه از شاخ‌ها ىخش كو خار برا ىگوسفند بناك نند و آن به مرور زمان  	1
پايمال مواش ىم‌ىگردد. خدا ىتعال ىبه آن پايمال شده تشبيه داد.
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و نيست حكم ما مگرك كي لمه؛ مانند گردانيدن چشم.1  	.50
و هرآيينه هلاك ساختيم امثال شما را. پس آيا هيچ پند گيرنده‌ا ىهست؟  	.51

و هر چيزك ىهك رده‌اند، مكتوب است در نامه اعمال.  	.52
و هر خُرد و بزرگ، نوشته شده است.2  	.53

هرآيينه پرهيزگاران در بوستان‌ها و چشمه‌ها باشند.  	.54
هرآيينه متقيان در مجلس راست ىباشند نزد كيپادشاه توانا. 	.55

55. سوره رحمن
در مدينه نازل شده و آن هفتاد و هشت آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان.
خدا.  	.1

آموخت قرآن را.  	.2
آفريد آدم ىرا.  	.3

آموختش سخن گفتن.  	.4
آفتاب و ماه به حساب مقرر م‌ىروند.  	.5

و گياه و درخت سجده مك‌ىنند.  	.6
و آسمان را برافراشت و فرود آورد ترازو را.  	.7

]مقصد به آنكه از حدّ[ تجاوز مكنيد در ترازو.  	.8
و راست سنجيد به انصاف و نقصان مكنيد در ترازو.  	.9

و زمين را گسترد برا ىآدميان.  	.10
در آن زمين ميوه است و درختان خرما است، خداوند غلاف‌ها.  	.11

و ]در آن زمين[ دانه خداوندِ بزرگ است و گل خوشبو ىياست.3  	.12
پسك دام كي را از نعمتها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!4  	.13

آفريد آدم ىرا از گل خش كمانند سفال شده.  	.14
و آفريد جن را از شعله آتش.  	.15

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟! 	.16
پروردگار دو مشرق است و پروردگار دو مغرب است.5  	.17

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.18
گذاشت دو دريا را تا به هم جمع شوند.  	.19

ميان اين هر دو حجاب ىاستك ه ىكي بر ديگر ىتعدّ ىنمك‌ىند.  	.20

ي	عن ىدر سرعت وجود مراد آسان بودن است. 1
ي	عن ىدر لوح محفوظ. 2

مترجم گويد: اشاره به آن استك ه برگ حبوب غازيه، علف دواب ايشان م‌ىشود؛ پس اين علاوه نعمت  	3
است.

جن و انس. 	4
ي	عن ىدر زمستان، آفتاب مشرق و مغرب ديگر دارد و در تابستان، مشرق و مغرب ديگر. 5
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پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.21
برآيد از اين دو دريا مرواريد و مرجان.  	.22

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.23
خدا ىراستك شت‌ىها ىروان شونده در دريا مانندك وه‌ها.  	.24

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.25
هرك ه هست بر زمين، فان ىشود.  	.26

و باق ىماند رو ىپروردگار تو، خداوند بزرگ ىو انعام.  	.27
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.28

سؤال مك‌ىند از خدا هرك ه در آسمان‌ها و زمين است. هر روز ىخدا در حالت ىاست.1  	.29
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.30

از همه فارغ شده به شما متوجه شديم ا ىجن و انس!  	.31
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.32

ا ىقوم جن و انس! اگر م‌ىتوانيدك ه بيرون رويد ازك ناره‌ها ىآسمان و زمين، پس  	.33
بيرون رويد؛ نخواهيد رفت مگر به قوّتى.2 

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.34
فرستاده خواهد شد بر شما شعله‌ا ىاز آتش و دود نيز، پس مقابله نتوانيدك رد.  	.35

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.36
پس چون بشكافد آسمان، پس شود مثل گل سرخ مانند اديم سرخ.  	.37
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.38

پس آن روز سؤالك رده نشود از گناه خود هيچ آدم ىو نه جنىّ.  	.39
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟! 	.40

شناخته شوند گناهكاران به قيافه خود؛ پس گرفته شود مو ىپيشان ىو پا‌ىها نيز.  	.41
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.42

اين است آن دوزخك ه دروغ شمرده بودند آن را گناهكاران.  	.43
آمدوشدك نند ميان آن آتش و ميان آب گرم جوشنده.  	.44

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.45
وك س ىراك ه ترسيده است از ايستادن به حضور پروردگار خويش، دو بوستان باشد.  	.46

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.47
دو بوستانِ خداوندِ شاخه‌ها ىبسيار.  	.48

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.49
در آن دو بوستان دو چشمه م‌ىروند.  	.50

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.51
در آن دو بوستان از هر ميوه دو قسم باشد.  	.52

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.53
تيكه زده بر فرش‌هاك ىيه آستر آن از حرير ل كباشد و ميوه آن دو بوستان، نزد كي 	.54

بوَُد.3 
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.55

ي	عن ىتنعيمي ا تعذيب، اسعادي ا اشقا، احيايا اماتت؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىو آن قوتك جا است؟ 2
ي	عن ىبه سهولت توان گرفت. 3
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در آنك وش‌كها حوران باشند فرو اندازنده چشم؛ جماع نكرده است به آنها هيچ آدم ى 	.56
پيش از ايشان و نه هيچ جنىّ. 

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.57
گويا آن حوراني اقوت و مرجانند.  	.58

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.59
نيست جزا ىنكيوكارى، مگر انعام بسيار.  	.60

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.61
و بجز اين دو بوستان دو بوستان، ديگر باشند.  	.62

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.63
دو بوستان سبزك ه از غايت سبز ىبه سياه ىم‌ىزنند.  	.64

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.65
در آن دو بوستان دو چشمه جوشنده باشند.  	.66

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟! 	.67
در آن دو بوستان ميوه و درختان خرما و انار باشند.  	.68

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.69
در آنك وش‌كها زنان برگزيده باجمال باشند.  	.70

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.71
حوران نگاه داشته شده در خيمه‌ها.  	.72

پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.73
جماع نكرده است به آنها هيچ آدم ىپيش از ايشان و نه هيچ جنىّ.  	.74
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.75

تيكه زده باشند بر بالش‌ها ىسبز و بساط‌ها ىنكي.  	.76
پسك دام كي را از نعمت‌ها ىپروردگار خويش دروغ م‌ىشمريد؟!  	.77

با بركت است نام پروردگار تو، خداوند بزرگ ىو انعام. 	.78

56. سوره واقعه
در مكه نازل شده و آن نودوشش آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
]يادك ن[ آنگاهك ه متحّقق شود قيامت.  	.1

نيست وقت بودن آن را هيچ نفس دروغگوينده.1  	.2
پستك ننده است جماعت ىرا و بلندك ننده است طايفه‌ا ىرا.  	.3

آنگاهك ه جنبانيده شود زمين را جنبانيدن سخت.  	.4
و ريزه‌ريزهك رده شودك وه‌ها را ريزه‌ريزهك ردن بسيار.  	.5

پس شود مانند غبار پراكنده.  	.6

ي	عن ىهمه مسلمان شوندك فر و افترا آنجا نباشد. 1
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و شويد شما سه قسم.  	.7
پس اهل سعادت! چه حال دارند اهل سعادت؟  	.8
و اهل شقاوت! چه حال دارند اهل شقاوت؟  	.9
و پيش‌روندگان! خود ايشانند پيش‌روندگان.  	.10
آن پيش‌روندگان، ايشانند نزدك كيردگان.  	.11

در بوستان‌ها ىنعمت باشند.  	.12
سابقان، جمع ىبسيارند از پيشينيان.1  	.13

و اند‌ىكاند از پسينيان.2  	.14
بر تخت‌ها ىزربافته نشسته باشند.  	.15

تيكه زده بر آن روبه‌روكي ىديگر شده. 	.16
آمدوشد مك‌ىنند بر ايشان نوجوانان جاويد.  	.17

با آبخورها و ابريق‌ها و پياله‌ها از شراب جارى.  	.18
نه دردِ سر داده شود ايشان را از آن شراب و نه ب‌ىهوش شوند.  	.19

و آمدورفتك نند با ميوه از هر جنسك ه اختيارك نند.  	.20
و با گوشت مرغان از هر جنسك ه پسندك نند.  	.21

و ايشان راست حوران گشاده چشم.  	.22
مانند مرواريد پوشيدهك رده شده.  	.23

پاداش دهيم به حسب آنچه مك‌ىردند.  	.24
نشنوند در بهشت سخن بيهوده و نه حرفك ىه گناه باشد.  	.25

لكين بشنوند اين سخنك ه هر ىكي سلام م‌ىگويد.  	.26
و اهل سعادت! چه حال دارند اهل سعادت؟  	.27

در درختانِكُ نارِ ب‌ىخار.  	.28
و درختان موز تو بر تو ثمره آن.  	.29

و در سايه دراز.  	.30
و در آب ريخته شده.  	.31

و در ميوه بسيار.  	.32
نه پايان رسد و نه از آن منعك رده شود.  	.33

و فرش‌ها ىبرافراشته شده.  	.34
هرآيينه ما آفريديم حوران را كي نوع آفريدن.  	.35

پس ساختيم ايشان را دوشيزه.  	.36
محبوب شونده نزد كيشوهران،3 هم عمر باكي ديگر.  	.37

برا ىاصحابي مين.  	.38
جماعت ىبسيارند از پيشينيان.  	.39
و جماعت ىبسيارند از پسينيان.  	.40

و اهل شقاوت! چه حال دارند اهل شقاوت؟  	.41
در باد گرم و آب گرم باشند.  	.42

و در سايه دود سياه.  	.43

ي	عن ىاز امم سابقه. 1
ي	عن ىاز امت محمديه. 2
ي	عن ىبه فنج و دلال. 3
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كه نه خن كباشد و نه باعزّت بوَُد.  	.44
هرآيينه ايشان بودند پيش از اين به نازپرورده.  	.45

و مداومت مك‌ىردند بر گناه بزرگ )يعن ىشرك(  	.46
و م‌ىگفتند: آيا چون بميريم و خاك شويم و استخوان ىچند باشيم، آيا ما برانگيخته  	.47

شويم؟ 
يا پدران نخستين ما برانگيخته شوند؟  	.48

بگو: هرآيينه پيشينيان و پسينيان.  	.49
جمعك رده شوند در ميعاد روز مقرر. 	.50

باز هرآيينه شما ا ىگمراهانِ دروغ شمارندگان!  	.51
خواهيد خورد از درختان زقوّم.  	.52

پس پرُ خواهيدك رد از آن شكم‌ها را.  	.53
پس خواهيد آشاميد بر آن طعام از آب گرم.  	.54

پس خواهيد آشاميد مانند آشاميدن شتران مستسقى.  	.55
اين است مهمان ىايشان، روز جزا.  	.56

ما آفريديم شما را، پس چرا باور نمك‌ىنيد؟ )يعن ىاعاده را(.  	.57
آيا م‌ىبينيد آنچه م‌ىريزيد در رحم زنان؟1  	.58
آيا شما م‌ىآفرينيد آن راي ا ما آفريننده‌ايم؟2  	.59

ما معينك رده‌ايم در ميان شما مرگ را و نيستيم ما عاجزك رده شده.  	.60
از آنكه عوض شما آريم قوم ىمانند شما و بيافرينيم شما را در عالمك ىه نم‌ىدانيد.  	.61

و هرآيينه دانسته‌ايد آفرينش نخستين را، پس چرا پند نم‌ىگيريد؟  	.62
آيا ديديد آنچه مك‌ىاريد؟  	.63

آيا شما م‌ىرويانيد آن راي ا ما روياننده‌ايم؟  	.64
اگر خواهيم بگردانيم آن زراعت را گياه ىدرهم شكسته، پس به تعجب مانيد، گوييد:  	.65

هرآيي نه ما غرامتك شندگانيم.  	.66
بلكه محروم ماندگانيم.  	.67

آيا ديديد آن آب راك ه م‌ىآشاميد؟  	.68
آيا شما فرود آورده‌ايد آن را از ابري ا ما فرود آرندگانيم؟  	.69

اگر خواهيم شور بگردانيم آن را، پس چرا شكر نم‌ىگوييد؟  	.70
آيا ديديد آن آتش راك ه از ميان شاخ درخت برم‌ىآريد؟  	.71

آيا شما آفريده‌ايد درخت آن راي ا ما آفريننده‌ايم؟  	.72
ما ساختيم آن درخت را برا ىپند و منفعت برا ىمسافران.  	.73

پس به پاي ىكادك ن پروردگار بزرگ خود را.  	.74
پس سوگند م‌ىخورم به افتادن ستاره‌ها!3 	.75

و اين قسم ىاست بزرگ، اگر بدانيد. 	.76
هر آيينه اينك تاب، قرآن ىاست گرام‌ىقدر.  	.77

نوشته شده است درك تاب پوشيده.  	.78

ي	عن ىمن ىرا. 1
ي	عن ىتقليب مك‌ىنيم من ىرا از حال ىبه حال ىتا آدم ىپيدا شود؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىشهب؛ والله اعلم. 3
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كه دست نم‌ىرسانند به آن مگر پاكك ردگان.1  	.79
فرستاده شده است از پروردگار عالم‌ها.  	.80
آيا به اين سخن، شما انكارك ننده‌ايد؟  	.81

و م‌ىسازيد نصيب خود را آنكه شما به دروغ نسبت مك‌ىنيد.  	.82
پس آنگاهك ه رسد روح شخص ىبه نا ىگلو.  	.83

و شما آنگاه م‌ىبينيد.  	.84
و ما نزدكيتريم به او به نسبت شما ولكين نم‌ىنگريد.  	.85

پس اگر هستيد غيرمقهور حكم الهى.  	.86
چرا بازنگردانيد روح را، اگر راستگوييد؟2  	.87

پس امّا اگر باشد مرده از نزدك كيردگانِ بارگاه الهى.  	.88
پس او راست راحت و گل خوشبو و بوستان نعمت.  	.89

و امّا اگر باشد از اهل سعادت.  	.90
پس سلامت است ا ىمخاطب! خاطر تو را از اهل سعادت.  	.91

و امّا اگر باشد از دروغ شمارندگانِ گمراهان.  	.92
پس او راست مهمان ىاز آب گرم.  	.93

و او راست درآوردن به دوزخ.  	.94
هرآيينه اين خبر درست ب‌ىشبهه است.  	.95

پس به پاي ىكادك ن پروردگار بزرگ خود را. 	.96

57. سوره حديد
در مدينه نازل شده و آن بيست‌ونه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
به پاي ىكادك رد خدا را هرچه در آسمان‌ها و زمين است و اوست غالب دانا.  	.1

او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين. زنده مك‌ىند و م‌ىميراند و او بر هر چيز تواناست.  	.2
اوست نخستينِ همه و اوست آخرينِ همه و اوست آشكارا و اوست پنهان و او به هر  	.3

چيز دانا است.
اوست آنك ه بيافريد آسمان‌ها و زمين را در شش روز، باز مستقر شد بر عرش. م‌ىداند  	.4
آنچه در م‌ىآيد به زمين و آنچه برم‌ىآيد از آن و آنچه فرود م‌ىآيد از آسمان و آنچه 
بالا م‌ىرود اندر آن و او با شما است هر جاك ه باشيد و خدا به آنچه مك‌ىنيد بينا است.

او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و به سو ىخدا بازگردانيده م‌ىشودك ارها. 	.5
درم‌ىآرد شب را در روز و درم‌ىآرد روز را در شب. و او داناست به مكنون سينه‌ها. 	.6

ي	عن ىدر لوح محفوظ. 1
مترجم گويد: لفظ لولا داخل است بر ترجعونها و اعاده آن برا ىتأيكد است. 	2
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ايمان آريد به خدا و رسول او و خرجك نيد از جمله آن مالك ه ساخته است شما  	.7
را جانشين ديگران در وى؛ پس آنانك ه ايمان آوردند و خرجك ردند از شما، ايشان 

راست مزد بزرگ.
و چيست شما راك ه ايمان نياريد به خدا، و رسول او؟ دعوت مك‌ىند شما راك ه ايمان  	.8
آريد به پروردگار خويش و هرآيينه عهد گرفته است از شما،1 اگر هستيد باوردارنده.
اوست آنك ه فروم‌ىفرستد بر بنده خود آيات واضح تا بيرون آرد شما را از تار‌ىكيها  	.9

به سو ىروشن ىو هرآيينه خدا بر شما بخشاينده مهربان است.
و چيست شما راك ه خرج نكنيد در راه خدا؟ و خدا ىراست واپس گذاشته آسمان‌ها  	.10
و زمين.2 برابر نيست از شما آنك ه خرجك رد پيش از فتح مكه و قتالك رد با آنك ه 
اينچنين عمل بعد از اين فتح مكهك رده باشد؛ آن جماعت در مرتبه بزرگترند از آنان 
كه خرجك ردند بعد از فتح و قتالك ردند و هر كي را وعده داده است خدا حالت 

ن كيو خدا به آنچه مك‌ىنيد، خبردار است.
يكست آنك ه قرض دهد خدا را، قرض دادن نكي. پس دو چند اداك ند آن قرض را  	.11

برا ىاو و او راست مزد بزرگ؟!
اين صفتك ه  به  را  مسلمانان  زنان  و  را  مسلمانان  مردان  ببين ى ك ىه  يادك ن روز 	.12
م‌ىشتابد نور ايشان پيشِ دستِ ايشان و به جانبِ راستِ ايشان. گفته شود: مژده باد 
شما را! امروز شما راست بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويد باشيد در آنجا. 

اين است مطلبي‌اب ىبزرگ.
روزك ىه گويند مردان منافق و زنان منافق با مسلمانان: به نظرِ شفقت نگريد به سو ى 	.13
ما تا روشن ىگيريم از نور شما. گفته شود: بازگرديد پسِ پشتِ خويش؛ پس بجوييد 
روشن ىرا.3 پس بناك رده شود در ميان ايشان ديوارك ىه او را دروازه باشد. اندرون 

آن ديوار در آنجا رحمت است و بيرون آن ديوار به جانب پيشِ او عذاب است.
آواز دهند منافقان، مسلمانان را: آيا ما نبوديم همراه شما؟ گفتند: آرى! ولكين شما در  	.14
بلا افكنديد خويشتن را و انتظارك رديد4 و ش كآورديد و فريفتهك رد شما را آرزوها 
تا آنكه برسيد فرمان خدا5 و فريب داد شما را در فرمانبردارىِ خدا، شيطان فريبنده.

پس امروز گرفته نشود از شما فديه و نه ازك افران گرفته شود. جا ىشما آتش است؛  	.15
همان آتش لايق شما است و بد بازگشت است وى.

آيا وقت نرسيده است مسلمانان راك ه نيايشك ند دل ايشان وقتِي ادك ردن خدا و  	.16
وقتِي اد آوردنِ آنچه آمده است از وح ىاله ىو نباشند مانند آنانك ه داده شده است 
ايشان راك تاب پيش از اين، پس دراز گذشت بر ايشان مدت، پس سخت شد دلِ 

ايشان و بسيار ىاز ايشان بدكارانند.
بدانيدك ه خدا زنده مك‌ىند زمين را بعد از مرده بودن آن، هرآيينه بيانك رديم برا ى 	.17

شما نشانه‌ها، بودك ه شما دريابيد.
هرآيينه مردان خيرات دهنده و زنان خيرات دهنده و آنانك ه قرض داده‌اند خدا ىرا  	.18

قرض نكي، دوچند داده شود ايشان را و ايشان راست مزد؛ گرام‌ىقدر.

ي	عن ىروزِ الست بربكم. 1
ي	عن ىهرك سك ىه بميرد، آنچه بگذارد، ملكِ خدا باشد؛ پس به آن بخلك ردن، نهايت شنيع است. 2

مترجم گويد:ي عن ىدر دنيا رويد تحصيل نورك نيد،ك ه اين جا تحصيل نور نيست؛ والله اعلم. 	3
ي	عن ىهزيمت مسلمانان را. 4

ي	عن ىاجل. 5
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و آنانك ه ايمان آوردند به خدا و پيغامبران او، آن جماعت ايشانند صدّيقان و شهيدانْ  	.19
نزد كيپروردگار خويش. ايشان راست، مزد ايشان و نور ايشان و آنانك هك افر شدند 

و دروغ شمردند آيات ما را، آن جماعت اهل دوزخند.
بدانيدك ه زندگان ىدنيا باز ىاست و بيهودگ ىاست و آرايش است و خودستا ىياست  	.20
در ميان خويش و ازكي ديگر زياده‌طلب ىاست در مال و فرزندان؛ مانند بارانك ىه به 
شگفت آورد زراعتك نندگان را رستنىِ او، باز خش كشود، پس زرد ببين ىآن را باز 
درهم شكسته گردد و در آخرت، عذاب سخت است و نيز آمرزش است از جانب 

خدا و خشنود ىاست و نيست زندگان ىدنيا مگر بهره‌اك ىه باعث فريب باشد.
سبقتك نيد به سو ىآمرزش از جانب خدا و به سو ىبهشتك ىه پهنا ىاو مانند پهناىِ  	.21
آسمان و زمين باشد. آمادهك رده شد برا ىآنانك ه ايمان آوردند به خدا و پيغامبران او. 
اين است فضل خدا؛ م‌ىدهدش به هرك ه خواهد و خدا خداوندِ فضل بزرگ است.

نرسيد هيچ مصيبت ىدر زمين و نه در جان شما مگر نوشته شده است درك تاب ىپيش  	.22
از آنكه بيافرينيم آن مصيبت را، هرآيينه اينك ار بر خدا آسان است.

خبر داده‌ايم تا اندوه نخوريد بر آنچه رفت از دست شما و تا شادمان نشويد به آنچه  	.23
عطاك رد شما را و خدا ىتعال ىدوست ندارد هر تكبرّك ننده خودستاينده را.

]دوست نم‌ىدارد[ آنان راك ه بخُل مك‌ىنند و مردمان را به بخُل م‌ىفرمايند و هرك ه  	.24
رو‌ىگردان شود، هرآيينه خدا همون است ب‌ىنياز ستوده.

هرآيينه فرستاديم پيغامبران خود را به نشانه‌ها ىواضح و فرود آورديم همراه ايشان  	.25
كتاب و ترازو تا عملك نند مردمان به انصاف و فرود آورديم آهن را به سبب آن 
جنگ سخت است و منفعت‌ها ىديگر است برا ىمردمان و تا بداند خداك س ىراك ه 

نصرت دهد خدا را غايبانه و پيغمبران او را، هرآيينه خدا توانا ىغالب است.
و هرآيينه فرستاديم نوح را و ابراهيم را و نهاديم در اولاد ايشان پيغامبر ىوك تاب،  	.26

پس بعض ايشان راهي‌ابنده است و بسيار ىاز ايشان، بدكارانند.
بازفرستاديم از پىِ ايشان پيغامبران خود را و از پ ىآورديم عيسى، پسر مريم، را و  	.27
داديمش انجيل و نهاديم در دل تابعان او مهربان ىو بخشايش، و گوشه‌نشين‌ىاك ىه 
خود پيداك رده بودند آن را، ما فرض نساخته بوديم بر ايشان، لكين اختراعك ردند به 
طلب خشنود ىخدا، پس نگاهداشت آن نكردند حقِّ نگاه داشتن آن. پس عطاك رديم 

آنان راك ه ايمان آوردند از ايشان1 مزد ايشان و بسيار ىاز ايشان بدكارانند.
ا ىآنانك ه ايمان آورده‌ايد! ]به پيغامبران سابق[، بترسيد از خدا و ايمان آريد به پيغامبر  	.28
او2 تا بدهد شما را دو حصّه از رحمت خود و بدهد شما را نورك ىه راه رويد به آن 

و تا بيامرزد شما را و خدا آمرزگار مهربان است.
]به اين مقدمه خبر داد[ تا بدانند اهلك تابك ه ايشان قادر نيستند بر چيز ىاز فضل  	.29
به هرك ه خواهد و خدا  را  آن  به دست خداست، م‌ىدهد  بدانندك ه فضل  خدا و 

صاحب فضل بزرگ است.

ي	عن ىبه محمد، صل‌ىالله عليه و سلم. 1

ي	عن ىبه محمد، صل‌ىالله عليه و سلم. 2
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58. سوره مجادله
در مدينه نازل شده و آن بيست‌ودو آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
هرآيينه شنيد خدا ىتعال ىسخنِ آن زنك ه گفتگو مك‌ىرد با تو در باب شوهر خود  	.1
و شكايت مك‌ىرد پيش خدا و خدا م‌ىشنيد گفتگوك ردن شما، هرآيينه خدا شنوا ى

بيناست.
آنانك ه از شما ظهار مك‌ىنند با زنان خود،1 نيستند آن زنان مادران ايشان. نيستند مادرانِ  	.2
ايشان إلّّا آنانك ه زاده‌اند ايشان را و هرآيينه ظهارك نندگان م‌ىگويند سخن نامعقول 

و م‌ىگويند دروغ. و هرآيينه خدا عفوك ننده آمرزگار است.
آنانك ه ظهار مك‌ىنند با زنان خود، باز رجوع مك‌ىنند در مخالفت آنچه گفتند، پس  	.3
واجب است آزادك ردن بنده، پيش از آنكه زن و مرد بهكي ديگر دست رسانند.2 اين 

حكم، پند داده م‌ىشود شما را به آن و خدا به آنچه مك‌ىنيد خبردار است.
پس هرك ه نيابد بنده را، پس بر و ىواجب است روزه دو ماه پ‌ىدرپى، پيش از آنكه  	.4
هر دو بهكي ديگر دست رسانند، پس هرك ه نتواند اين را، پس طعام دادن شصت فقير. 
اين حكم برا ىآن استك ه منقاد شويد خدا را و پيغامبر او را. و اين احكام، حدّها ى

مقررك رده خدا است وك افران را عذاب درد دهنده باشد.
هرآيينه آنانك ه مخالفت مك‌ىنند با خدا و رسول او، خوارك رده شد ايشان را؛ چنانكه  	.5
خوارك رده شد آنان راك ه پيش از ايشان بودند و هرآيينه فرود آورديم آيات واضح و 

كافران را عذاب خوارك ننده است.
روزك ىه برانگيزد ايشان را خدا همهكي جا، پس خبر دهد ايشان را به آنچهك رده  	.6
بودند.ي اد داشت آن را خدا و ايشان آن را فراموشك ردند و خدا برهمه چيز مطلّع 

است.
آيا نديدك ىه خدا م‌ىداند آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمين است؟ نم‌ىباشد  	.7
باكي ديگر راز گفتن سه شخص، مگر خدا چهارم ايشان است و نم‌ىباشد راز گفتن 
پنج شخص، الّّا خدا ششم ايشان است و نهك متر از اين، مگر خدا با ايشان است و 
نه زياده از اين، مگر خدا با ايشان است هرك جا باشند، باز خبر دهد ايشان را روز 

قيامت به آنچهك رده‌اند. هرآيينه خدا به هر چيز داناست.
آيا نديد ىبه سو ىآنانك ه منعك رده شد ايشان را از باكي ديگر راز گفتن3 باز عود  	.8
مك‌ىنند در آنچه از آن منعك رده شد ايشان را و باكي ديگر راز م‌ىگويند در باب گناه 
و تعدّ ىو نافرمانبردار ىپيغامبر، و چون بيايند پيش تو، دعاك نند تو را به آنك لمهك ه 
دعا نكرده است تو را خدا به آن4 و م‌ىگويند در دل خويش: چرا نه عذاب مك‌ىند ما 

ي	عن ىتشبيه م‌ىدهند زنان خود را به پشت مادر. 1
ي	عن ىجماعك نند. 2

ي	عني ىهودك ه راز ايشان در ايذا ىمسلمين بود؛ والله اعلم. 3
ي	عن ىبه جا ى»السلام علكي«، »السام علكي« گويند.ي عن ىمرگ بر تو باد! 4
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را خدا به سبب آنچه م‌ىگوييم؟1 بس است ايشان را دوزخ، درآيند آنجا. پس بدجا ىي
است دوزخ!

ا ىمسلمانان، چون باكي ديگر راز گوييد، پس بايدك ه راز مگوييد در باب گناه و  	.9
تعدّ ىو نافرمانبردارىِ پيغامبر و راز گوييد در باب نكيوكار ىو پرهيزگار ىو بترسيد 

از خداك ه به سو ىاو حشرك رده خواهيد شد.
جز اين نيستك ه راز گفتن بد، ازك ار شيطان است تا اندوهگين مسلمانان را و نيست  	.10
هيچ زيان رساننده به ايشان، مگر به اراده خدا و بر خدا بايدك ه توكلك نند مسلمانان.
ا ىمسلمانان! چون گفته شود شما راك ه گشاده بنشينيد در مجلس‌ها، پس گشاده  	.11
كنيد جا ىرا تا گشادهك ند خدا برا ىشما هر مشكل ىرا و چون گفته شود برخيزيد، 
پس برخيزيد تا بلندك ند خدا مرتبه‌ها ىيبرا ىآنانك ه ايمان آورده‌اند از شما و آنان 

كه عطاك رده شده است ايشان را علم و خدا به آنچه مك‌ىنيد خبردار است.
ا ىمسلمانان! چون خواهيدك ه راز گوييد با پيغامبر، پس نخست بدهيد پيش از راز  	.12
گفتن خود، خيرات را. اينك ار بهتر است شما را و پايكزه‌تر است. پس اگر نيابيد، 

هرآيينه خدا آمرزگار مهربان است.2 
آيا ترسيديد از آنكه نخست دهيد پيش از راز گفتن خود خيرات را؟ پس چون نكرديد  	.13
و درگذرانيد خدا از شما، پس بار ىبرپا داريد نماز را و زكات را و فرمانبردارك ىنيد 

خدا و رسول او را و خدا خبردار است به آنچه مك‌ىنيد.
آيا نديد ىبه سو ىآنانك ه دوستك ىردند با قومك ىه غضبك رده است خدا بر ايشان؛3  	.14
نيستند اين منافقان از شما و نه ازي هود و سوگند م‌ىخورند بر دروغ و ايشان م‌ىدانند.
آماده ساخته است خدا برا ىايشان عذاب سخت، هرآيينه بد است آنچه مك‌ىردند. 	.15

سپر گرفته‌اند سوگندان خود را، پس بازداشتند مردم را از راه خدا، پس ايشان راست  	.16
عذاب خواركننده.

دفع نخواهدك رد از ايشان اموال ايشان و نه اولاد ايشان از عذاب خدا چيز ىرا. اين  	.17
جماعت اهل دوزخ‌اند. ايشان آنجا جاويدان باشند.

روزك ىه برانگيزد ايشان را خدا همهكي جا، پس سوگند خورند به حضور او؛ چنانكه  	.18
سوگند م‌ىخورند به حضور شما و م‌ىپندارندك ه ايشان بر چيز ىهستند. آگاه شو! 

هرآيينه ايشانند دروغگوى.
غالب آمده است بر ايشان شيطان، پس فراموش ساخت از خاطر ايشاني ادك ردن خدا  	.19
را. اين جماعت، لشكر شيطان است. آگاه شو! هرآيينه لشكر شيطان ايشانند زيانكاران.
هرآيينه آنانك ه خلاف مك‌ىنند با خدا و رسول او، اين جماعت در جمله خوارترين  	.20

مردم‌اند.
حكمك رد خدا البته غالب شوم من و غالب شوند پيغامبران من، هرآيينه خدا توانا ى 	.21

غالب است.
نخواهي ىافت قومك ىه ايمان دارند به خدا و روز آخر به اين صفتك ه دوستك ىنند  	.22
باك سك ىه خلافك رده است با خدا و رسول او و اگرچه آن جماعت باشند پدرانِ 
ايشاني ا پسران ايشاني ا برادران ايشاني ا خويشاوندان ايشان. آن مؤمنانك ه باك افران 
دوست ىندارند، نوشته است خدا در دل ايشان ايمان را و قوّت داده است ايشان را 

ي	عن ىاگر پيغامبر راست است، بايستك ىه ما را عذاب رسيدى؛ والله اعلم. 1
مترجم گويد: اين حكم منسوخ است به آيتك ىه م‌ىآيد؛ والله اعلم. 	2

ي	عن ىمنافقان باي هود دوستك ىردند؛ والله اعلم. 3
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به فيض غيب ىاز جانب خود و درآرد ايشان را به بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها 
جاويدان آنجا. خشنود شد خدا از ايشان و خشنود شدند ايشان از خدا؛ ايشانند لشكر 

خدا. آگاه شو! هرآيينه لشكر خدا ايشانند رستگاران.

59. سوره حشر 
مدينه نازل شده و آن بيست‌وچهار آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
به پاي ىكادك رد خدا ىرا آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است و اوست غالب  	.1

با حكمت.
اوست آنك ه برآورد آنان راك هك افر شدند از اهلك تاب از خانه‌ها ىايشان در اول  	.2
جمعك ردن لشكر. گمان نداشتيد شما ا ىمسلمانانك ه برآيند و گمان مك‌ىردند آن 
كافرانك ه نگاه دارنده ايشان باشند قلعه‌ها ىايشان از عقوبت خدا، پس بيامد بديشان 
عقوبت خدا از آنجاك ه نم‌ىدانستند و افكند در دل ايشان ترس را. خراب مك‌ىردند 
خانه‌ها ىخود را به دست خويش و به دست مسلمانان نيز خراب شد. پس عبرت 

گيريد ا ىخداوند ديده‌ها!
و اگر نه آن بودك ه نوشت خدا بر ايشان جلا وطنى، هرآيينه عقوبت مك‌ىرد ايشان را  	.3

در دنيا1 و ايشان راست در آخرت، عذاب آتش.
اين عذاب به سبب آن استك ه ايشان مخالفتك ردند با خدا و رسول او و هرك ه  	.4

مخالفتك ند با خدا، پس هرآيينه خدا سختك ننده عقوبت است.
آنچه بريديد از درخت خرماي ا گذاشتيد آن را ايستاده بر بيخ خودش، پس به فرمان  	.5

خدا بود و تا خوارك ند بدكاران را.2 
و آنچه عايد گردانيد خدا بر پيغامبر خود از اموال بن‌ىنضير، پس نتاخته بوديد بر آن  	.6
اسبان را و نه شترها را ولكين خدا غالب م‌ىگرداند پيغامبران خود را بر هرك ه خواهد 

و خدا بر هر چيز تواناست.
آنچه عايد گردانيد خداىِ تعال ىبر پيغامبر خود از اموال ساكنان ديه‌ها، پس خدا ى 	.7
راست و پيغامبر را و خويشاندان را3 وي تيمان را و فقيران را و راهگذر ىرا. بيان 
فرموديم تا نباشد آن »فى«، دست گردان ميان توانگران از شما. و هرچه بدهد شما 
را پيغامبر، بگيريد آن را و هرچه منعك ند شما را از آن، بازايستيد و بترسيد از خدا. 

هرآيينه خدا سختك ننده عقوبت است.
آن »فى«، فقيران هجرتك ننده راست؛ آنانك ه بيرونك رده شد ايشان را از خانه‌ها ى 	.8
ايشان و اموال ايشان؛ م‌ىطلبند نعمت را از پروردگار خويش و خشنود ىرا و نصرت 

م‌ىدهند خدا را و پيغامبر او را. اين جماعت ايشانند راست وعده.

به نوع ىديگر؛ والله اعلم. 	1
ي	عن ىقطع درخت ميوه‌دار وقت جهاد، جائز است و ترك آن نيز جائز؛ والله اعلم. 2

ي	عن ىخويشاوندان پيغامبر را. 3
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و نيز آنان راستك ه جا ىگرفتند به دارالاسلام1 و جا ىپيداك ردند در ايمان پيش  	.9
از مهاجران؛ دوست م‌ىدارند هرك ه را هجرتك ند به سو ىايشان و نمي‌ىابند در 
خاطر خود دغدغه‌ا ىاز طرف آنچه داده شد مهاجران را و ديگران را اختيار مك‌ىنند 
بر خويشتن و اگرچه باشد ايشان را احتياج و هرك ه نگاه داشته شد از حرص نفس 

خودش، پس آن جماعت، ايشانند رستگاران.
و نيز آنان راستك ه آمدند بعد از مهاجران و انصار، م‌ىگويند: ا ىپروردگار ما! بيامرز  	.10
ما را و برادرانِ ما راك ه سبقتك ردند بر ما به ايمان آوردن و پيدا مكن در دلِ ما هيچ 
يكنه به نسبت آنانك ه ايمان آوردند. ا ىپروردگار ما! هرآيينه تو بخشاينده مهربانى.2 
آيا نديد ىبه سو ىآنانك ه منافق شدند، م‌ىگويند آن برادران خود راك هك افرانند از  	.11
اهلك تاب: ]به خدا[ اگر جلاوطنك رده شود شما را، البته بيرون شويم ما نيز همراه 
شما و فرمان قبول نكنيم در مقدمه شما هيچك س را هرگز و اگر قتالك رده شود با 

شما البته نصرت دهيم شما را، و خدا گواه ىم‌ىدهدك ه ايشانند دروغگويان.
]به خدا[ اگر جلاوطنك رده شود اهلك تاب را، جلاوطن نشوند همراه ايشان و اگر  	.12
جنگك رده شود با اهلك تاب، نصرت ندهند ايشان را و اگر به فرض، نصرت دهند 

اهلك تاب را، البته بازگردانند پشت خود را، بعد از آن مددك رده نشود ايشان را.
هرآيينه شما ]ا ىمسلمانان![ با رُعب‌تريد در خاطر ايشان از خدا. اين به سبب آن  	.13

استك ه ايشان قوم ىهستندك ه نم‌ىفهمند.3 
جنگ نكنند با شماكي جا شده مگر در ديه‌هاك ه بر آن حصار ساخته باشندي ا از پس  	.14
ديوارها. جنگ ايشان در ميان خويش، سخت‌تر است؛ م‌ىپندار ىايشان را همهكي جا 
مجتمع شده و دل‌ها ىايشان پراكنده است. اين به سبب آن استك ه ايشان قوم ى

هستندك ه درنمي‌ىابند.4 
]داستان ايشان[ مانند داستان آنان استك ه پيش از ايشان بودند در نزدىكي، چشيدند  	.15

وبالِ گناه خود را و ايشان راست عذاب دردناك.5 
]داستان منافقان با اهلك تاب[ مانند داستان شيطان است، چون گفت آدم ىرا :ك افر  	.16
شو! پس چونك افر شد، گفت: هرآيينه من ب‌ىتعلّقم از تو، هرآيينه من م‌ىترسم از 

خداى، پروردگار عالم‌ها.
پس شد عاقبتك ار اين شيطان و اين آدم ىآنكه ايشان در آتش باشند، جاويدان آنجا  	.17

و اين است جزا ىستمكاران.
ا ىمسلمانان! بترسيد از خدا و بايدك ه تأملك ند هر شخصك ه چه چيز پيش فرستاده  	.18

است برا ىفردا6 و بترسيد از خدا. هرآيينه خدا خبردار است به آنچه مك‌ىنيد.
و مباشيد مانند آنانك ه فراموشك ردند خدا را، پس خدا فراموش گردانيد از خاطر  	.19

ايشان تدبير حال ايشان؛ اين جماعت، ايشانند بدكاران.
برابر نيستند اهل دوزخ و اهل بهشت. اهل بهشت، ايشانند به مطلب رسندگان. 	.20

ي	عن ىبه مدينه. 1
مترجم گويد: از اين آيت معلوم شدك ه در فَىء هر مسلمان را حق است. پس احوج فالاحوج را بايد داد  	2

تا آنكه مال فَىءك فايتك ند؛ والله اعلم.
ي	عن ىاز عذاب خداك ه مؤجل است، پروا ندارند؛ والله اعلم. 3

ي	عن ىباكي ديگر خانه جنگ‌ىها دارند، مصلحت ايشان ىكي نيست؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىچنانكه اهل بدر مغلوب و منهزم شدند، ايشان نيز منهزم گشتند؛ والله اعلم. 5

ي	عن ىبرا ىروز قيامت. 6
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اگر فرود م‌ىآورديم اين قرآن را برك وهى، هرآيينه م‌ىديد ىآن را نيايشك رده پاره‌پاره  	.21
شده از خوف خدا و اين داستان‌ها بيان مك‌ىنيم برا ىمردمان تا ايشان تأمُّلك نند.

اوست آن خداك ه نيست هيچ معبود مگر او، داننده نهان و آشكارا. اوست بخشاينده  	.22
مهربان.

از همه  پاك، سلامت  نهايت  پادشاه  او،  معبود مگر  نيست هيچ  اوست آن خداك ه  	.23
عيب‌ها، امن دهنده، نگهبان، غالب، خود اختيار، بزرگوار. پا ىكخدا ىراست از شر كي

مقررك ردن ايشان.
ي ىكاد  پا به  نام‌ها ىنكي.  او راست  اوست خدا ىآفريدگار نو پديدآرنده نگارنده.  	.24

مك‌ىنند او را هرچه در آسمان‌ها و زمين است و اوست غالب باحكمت.

60. سوره ممتحنه
در مكه نازل شده و آن سيزده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ا ىمسلمانان! دوست مگيريد دشمنانِ مرا و دشمنان خود را. م‌ىافكنيد به سو ىايشان  	.1
پيغام به سبب دوست ىو هرآيينه ايشانك افر شده‌اند به آنچه آمده است به شما از دين 
راست. جلاوطن مك‌ىنند پيغامبر را و شما را نيز برا ىآنكه ايمان آورديد به خدا ى
پروردگار خويش. دوست مگيريد اگر برآمده‌ايد از اوطان خود برا ىجهاد در راه من 
و به طلب رضامندىِ من. پنهان م‌ىفرستيد به سو ىايشان پيغام به سبب دوست ىو من 
م‌ىدانم آنچه پنهان مك‌ىنيد و آنچه آشكارا م‌ىنماييد و هرك ه از شما بكند اينك ار، 

هرآيينه غلطك رد راه هموار را.
اگرك افران بيابند شما را، دشمن باشند در حقّ شما و بگشايند به سو ىشما دست‌ها ى 	.2

خود را و زبان‌ها ىخود را به ايذا و دوست دارندك هك افر شويد.
سود نخواهند داد شما را خويشاوندان شما و نه فرزندان شما به روز قيامت. فيصل  	.3

خواهدك رد خدا در ميان شما و خدا به آنچه مك‌ىنيد بيناست.
هرآيينه هست شما را پيرو ىن كيبا ابراهيم و آنانك ه همراه او بودند، چون گفتند  	.4
قوم خود را: هرآيينه ما ب‌ىتعلّقيم از شما و از آنچه م‌ىپرستيد بجز خدا. نامعتقد شديم 
به شما و پديد آمد ميان ما و ميان شما دشمن ىو ناخوش ىهميشه، تا وقتك ىه ايمان 
آريد به خدا ىتنها. شما را پيرو ىن كياست با ابراهيم، مگر در قول ابراهيم پدر خود 
راك ه البته آمرزش طلب خواهمك رد برا ىتو و نم‌ىتوانم برا ىتو از خدا چيزى.1 
گفت ابراهيم: ا ىپروردگار ما! بر تو توكلك رديم و به سو ىتو رجوع نموديم و به 

سو ىتو است بازگشت.
ا ىپروردگار ما! مكن ما را زيردستك افران و بيامرز برا ىما؛ ا ىپروردگار ما! هرآيينه  	.5

تو ىيغالب باحكمت.

ي	عن ىدر اين قول اقتدا به ابراهيم نشايدك ردن و استغفار براك ىافر، درست نيست؛ والله اعلم. 1
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هرآيينه هست شما را به جماعت مذكوره اقتدا ىنكي،ك س ىرا از شماك ه اميد دارد  	.6
ملاقات خدا را و روز آخرت را و هرك ه رو ىگردان شود، پس هرآيينه خدا ب‌ىنياز 

ستودهك‌ار است. 
نزد كياست خدا از آنكه پيداك ند در ميان شما و در ميان آنانك ه دشمن ىداشته‌ايد با  	.7

آنها دوست ىرا1 و خدا تواناست و خدا آمرزگارِ مهربان است. 
منع نمك‌ىند خدا شما را از مواصلت آنانك ه جنگ نكرده‌اند با شما در مقدمه دين و  	.8
بيرون نكرده‌اند شما را از خانه‌ها ىشما. منع نمك‌ىند از آنك ه احسانك نيد با ايشان 

و انصافك نيد در حقّ ايشان، هرآيينه خدا دوست م‌ىدارد انصافك نندگان را. 
جز اين نيستك ه منع مك‌ىند شما را خدا از مواصلت آنانك ه جنگك رده‌اند با شما  	.9
در مقدمه دين و بيرونك رده‌اند شما را از خانه‌ها ىشما و معاونت ديگرانك رده‌اند 
در برآوردن شما؛ منع مك‌ىند از آنكه دوست ىداريد با ايشان و هرك ه دوست ىدارد با 

ايشان، پس آن جماعت ايشانند ستمكاران. 
اى2 مسلمانان! چون بيايند پيش شما زنان مسلمانان هجرتك رده، پس امتحانك نيد  	.10
ايشان را.3 خدا داناتر است به ايمان ايشان. پس اگر مسلمان دانيد ايشان را، باز نفرستيد 
ايشان را به سوك ىافران. نه اين زنان حلال‌اندك افران را و نه آنك افران حلال‌اند اين 
زنان را و بدهيد به شوهران آنچه خرجك ردند4 و نيست گناه بر شماك ه نكاحك نيد با 
ايشان، چون بدهيد ايشان را مهر ايشان و نگاه مداريد دست‌آويز زنان نامسلمان را5 و 
طلبك نيد آنچه شما خرجك رديد و بايدك ه مشركان طلبك نند آنچه خرجك ردند.6 

اين است حكم خدا. فيصل مك‌ىند ميان شما و خدا دانا ىباحكمت است. 
و اگر از دست شما برودك س ىاز زنان شما به سوك ىافران، پس عقوبت رسانيد  	.11
كافران را،7 پس بدهيد آنان راك ه رفته باشند زنان ايشان، مانند آنچه خرجك ردند و 

بترسيد از خداك ىيه شما او را باوردارنده‌ايد.8 
ا ىپيغمبر! چون بيايند نزد كيتو زنان مسلمانانك ه بيعتك نند با تو به اين شرطك ه  	.12
شر كيمقرر نكنند با خدا چيز ىرا و دزد ىنكنند و زنا نكنند و نكشند اولاد خود را 
و پيش نيارند سخن دروغك ه بربسته باشند آن را در ميان دستها ىخويش و در ميان 

ي	عن ىايشان را توفيق اسلام دهد. 1
مترجم گويد: در صلح حديبيه بعض نساءك فار هجرتك رده به مدينه م‌ىآمدند و بعض نساء مسلمين  	2

مرتدگشته بهك فار ملحق م‌ىشدند. خدا ىتعال ىحكم اين جماعت بيان فرمود؛ والله اعلم.
ي	عن ىقسم دهيد ايشان راك ه به سبب ناخوشىِ شوهران خودي ا به سبب عشق مردان ديگر نيامده‌اند؛ والله  3

اعلم.
ي	عن ىمهرك ىه شوهرانك فار داده بودند، بازگردانيد؛ والله اعلم. 4

ي	عن ىبر نكاحك افره اقامت نبايدك رد؛ والله اعلم. 5
ي	عن ىاگر زن ىمرتد شده با مشركان ملحق شود مهرِ او بايد طلبيد و اگر زن ىمسلمان شده، هجرتك ند،  6

مهر اوبايد داد؛ والله اعلم.
ي	عن ىغنيمت ستانيد از ايشان. 7

مترجم گويدك ه: اگرك فار معاهد باشند و زن ىمرتده به ايشان ملحق گردد، از ايشان مهر بايد طلبيد؛  	8
چنانچه درآيت سابقه معلوم شده اگرك فار حربيان باشند، از غنائمِ اموالِ ايشان شوهران مرتده را مهر بايد 
داد. بعد فتح مكهاين همه احكام مرتفع شدند. نزد كياين فقير، نسخ اين احكام ثابت نشده است؛ پس 
اگر مثل حالتك ىه درصلح حديبيه بود، باز رودهد تحقيقك ه بر همين احكام عملك رده شود؛ والله اعلم.
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پاىها ىخويش1 و نافرمان ىنكنند تو را درك ار نكي، پس بيعت قبولك ن از ايشان و 
طلب آمرزشك ن برا ىايشان از خدا، هرآيينه خدا آمرزگار مهربان است. 

13.	 ا ىمسلمانان! دوست ىنداريد با گروهك ىه خشم گرفته است خدا بر آنهاك ه نااميد 
شدهاند از ثواب آخرت؛ چنانكه نااميد شدهاندك افرانك ه از اهل گورند.2 

61. سوره صفّ

در مدينه نازل شده و آن چهارده آيت است.

بهنام خدا ىبخشاينده مهربان
1.	 به پاي ىكادك رد خدا ىرا آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين است و اوست غالبِ 

باحكمت. 
2.	 ا ىمسلمانان! چرا مىگوييد آنچه نمكىنيد؟ 

3.	 بسيار ناپسنديده شد نزد كيخدا آنكه بگوييد چيز ىراك ه نكنيد.3 
4.	 هرآيينه خدا دوست مىدارد آنان راك ه جنگ مكىنند در راه خدا صف زده، گويا 

ايشان عمارت ىهستند محكم باكي ديگر چسبيده. 
5.	 و ]يادك ن[ چون گفت موس ىقوم خود را: ا ىقوم من! چرا مىرنجانيد مرا و هرآيينه 
به سو ىشما؟ پس وقتك ىهك جروك ىردند،ك ج  فرستاده خدايم  مىدانيدك ه من 

ساخت خدا دل ايشان را و خدا راه نمىنمايد قوم بدكاران را.
و ]يادك ن[ چون گفت عيسى، پسر مريم: ا ىبن‌ىاسرائيل! هرآيينه من پيغمبر خدايم  	.6
به سو ىشما؛ باوردارنده آنچه پيش دست من است از تورات و بشارت دهنده به 
پيغامبرك ىه بيايد بعد از من، نام او ]احمد[ باشد. پس چون آمد احمد پيش ايشان با 

معجزه‌ها، گفتند: اين سحر ىظاهرست
ويك ست ستمكارتر ازك سك ىه بربست بر خدا دروغ ىرا و او خوانده م‌ىشود به  	.7

سو ىاسلام؟ و خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
م‌ىخواهند ]اينك افران[ك ه فرونشانند نور خدا را به دهن‌ها ىخويش و خدا تمام  	.8

كننده نور خود است و اگرچه ناخوش دارندك افران.
اوست آنك ه فرستاد پيغامبر خود را به هدايت و دين راست تا غالبك ندش بر اديان،  	.9

همه آن؛ و اگرچه ناخوش دارند مشركان.
ا ىمسلمانان! آيا دلالتك نم شما را به آن سوداگرك ىه برهاند شما را از عذاب درد  	.10

دهنده؟
ايمان آريد به خدا و رسول او و جهادك نيد در راه خدا به اموال خود و به جان خود.  	.11

اين بهتر است برا ىشما اگر م‌ىدانيد ]اگر اين چنينك نيد[.

ي	عن ىفرزندك س ىرا به ديگر ىمنسوب نكنند؛ والله اعلم. 1
ي	عن ىخدا ىتعال ىحكم به عذاب ايشانك رده است، پس هرگز ايمان نيارند و ثواب نيابند؛ چنانچهك افران  2

بعدمردن برك فر توقع ثواب ندارند؛ والله اعلم.
ي	عن ىبا خدا عهدك نيد به وفا نرسانيد. 3
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بيامرزد برا ىشما گناهان شما را و درآرد شما را به بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها  	.12
و به محل‌ها ىپايكزه در بهشت‌ها ىهميشه ماندن. اين است فيروز ىبزرگ.

و ]بدهد نعمتى[ ديگرك ه دوست م‌ىداريد آن را؛ ]آن نعمت[ نصرت از جانب خدا  	.13
است و فتح ىقريب‌الحصول است و مژده بده مسلمانان را.

ا ىمسلمانان! باشيد نصرت دهنده خدا چنانكه گفت عيسى، پسر مريم، باي اران خاص  	.14
خود:يك ستند نصرت دهندگان من به سو ىخدا متوجه شده؟گفتند آني اران خاص: 
ماييم نصرت دهندگان، خدا1 را؛ پس ايمان آوردند جمع ىاز بن‌ىاسراييل وك افر ماندند 

جمعى. پس قوّت داديم مؤمنان را بر دشمنان ايشان، پس شدند غالب.

62. سوره جمعه
در مدينه نازل شده و آني ازده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
به پاي ىكاد مك‌ىند خدا را هر آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين؛ است خدا ى 	.1

پادشاه نهايت پاكِ غالبِ باحكمت.
اوست آنك ه برانگيخت در ناخواندگان2 پيغامبر ىاز قوم ايشان، م‌ىخواند بر ايشان  	.2
آيات او را و پاك مك‌ىند ايشان را و م‌ىآموزد ايشان راك تاب و دانش و هرآيينه ايشان 

بودند پيش از اين در گمراهىِ ظاهر.
با  نپيوسته‌اند  هنوز  بن‌ىآدمك ه  از  ديگر  قوم ى در  را  پيغامبر  آن  مبعوثك رد  نيز  و  	.3

مسلمانان3 و اوست غالب باحكمت.
اين است فضل خدا، م‌ىدهدش به هرك ه خواهد و خدا، خداوند فضل بزرگ است. 	.4
داستان آنانك ه نهاده شده بر ايشان تورات، باز نبرداشتند آن را،4 مانند داستان خر  	.5
استك ه برداردك تاب‌ها را. بد است داستان قومك ىه دروغ م‌ىشمردند آيات خدا را 

و خدا راه نم‌ىنمايد گروه ستمكاران را.
بگو: اي ىهود! اگر گمان داريدك ه شما دوستان خداييد بجز ساير مردمان، پس آرزو  	.6

كنيد مرگ را اگر هستيد راستگويان.
و آرزو نخواهندك رد آن را هرگز، به سبب آنچه پيش فرستاده است دست ايشان و  	.7

خدا داناست به ستمكاران.
بگو: هرآيينه مرگك ىه م‌ىگريزيد از آن، البته و ىرسنده است به شما؛ باز رجوعك رده  	.8
خواهيد شد به سو ىداننده نهان و آشكار، پس خبر دهد شما را به آنچه مك‌ىرديد.

ا ىمسلمانان! چون اذان داده شود برا ىنماز در روز جمعه، پس سعك ىنيد به سو ى 	.9
يادك ردن خدا و بگذاريد خريدوفروخت را؛ اين بهتر است شما را اگر م‌ىدانيد. 

پس در ترويج دين عيس ىسعك ىردند. 	1
ي	عن ىعرب. 2

فارسي عن ىسائرِ عجم. 	3
ي	عن ىبه وفق آن عمل نكردند. 4
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پس چون تمامك رده شود نماز را متفرق شويد در زمين و طلبك نيد از فضل خدا و  	.10
يادك نيد خدا را بسيار تا شما رستگار شويد. 

و آن مسلمانان چون ببينندك اروان ىراي ا بازى]اى[ را، متفرق شده متوجه م‌ىشوند به  	.11
سو ىآن و بگذارند تو را ايستاده.1 بگو: آنچه نزد كيخدا است، بهتر است از باز ى

و از سوداگر ىو خدا بهترين روز ىدهندگان است.2 

63. سوره منافقون
درمدينه نازل شده و آني ازده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
3 چون بيايند پيش تو منافقان، گويند: گواه ىم‌ىدهيمك ه تو پيغامبر خداىي. و خدا  	.1

م‌ىداندك ه تو پيغمبر او ىيو خدا گواه ىم‌ىدهدك ه منافقان، دروغگويند. 
سپر گرفته‌اند قسم‌ها ىخود را، پس بازماندند از راه خدا. هرآيينه ايشان بد است آنچه  	.2

مك‌ىنند. 
اين به سبب آن استك ه ايشان ايمان آوردند، بازك افر شدند، پس مهرك رده شد بر  	.3

دل ايشان پس ايشان نم‌ىفهمند. 
و چون ببين ىايشان را، متعجبك ند تو را ابدان ايشان و اگر بگويند، گوش نه ىبه  	.4
سخن ايشان، گويا ايشان چوب‌ها‌ىياند به ديوار بازنهاده. م‌ىپندارند هر آواز تند را 
هلا ىكبرخود! ايشانند دشمنان، پس بترس از ايشان؛ لعنتك رد ايشان را خدا! ازك جا 

گردانيده م‌ىشوند.
پيغامبر خدا،  برا ىشما  آمرزشك ند  تا طلب  بياييد  را:  منافقان  گفته شود  و چون  	.5

بپيچانند سرها ىخود را و ببين ىايشان راك ه رو ىم‌ىگردانند تكبرّكنان.
كيسان است در حق آن جماعتك ه آمرزش طلبك ن ىبرا ىايشاني ا آمرزش نطلب ى 	.6
برا ىايشان. نخواهد آمرزيد خدا ايشان را. هرآيينه خدا راه نم‌ىنمايد گروه فاسقان را.
ايشانند آنانك ه م‌ىگويندي اران خود را: خرج مكنيد بر جماعتك ىه نزد رسول خدايند4  	.7
تا پراكنده شوند و خدا ىراست خزانه‌ها ىآسمان‌ها و زمين ولكين منافقان نم‌ىدانند.
م‌ىگويند: اگر باز رسيم به مدينه، البته برآرد بزرگتر، خوارتر را از مدينه5 و خدا ى 	.8

راست بزرگ ىو پيغامبر او را و مسلمانان را ولكين منافقان نم‌ىدانند.

ي	عن ىدر خطبه. 1
مترجم گويد: اين آيت عتاب است بر اصحاب و اشارت است به آن قصّهك هك اروان ىاز شام آمد. در  	2
اثنا ىخطبه ايشان را ديده متفرق شدند و در خدمت آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، نماندند، مگر 

دوازده شخصك ه حضرت ابوبكر)رض( و عمر)رض( از آن جمله بودند؛ والله اعلم.
مترجم گويد: رئيس منافقان در سفر ىسخنان نفاق‌انگيز بر زبان آورد؛ آن را شخص ىاز انصار به عرض  	3
آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، رسانيد. منافقان به مجلس شريف آمده قسم خوردندك ه مرتكب آن 

كلمات نشده‌اند. اين سوره در حكايت آن اقوال و تهديد و تكذيب ايشان نازل شد.
ي	عن ىبر فقرا ىمهاجرين. 4

ي	عن ىتوانگرانِ اهلِ نفاق، فقرا ىمسلمين را. 5
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ا ىمسلمانان! مشغول نگرداند شما را اموال شما و نه فرزندان شما ازي ادك ردن خدا  	.9
و هرك ه بكند اينك ار، پس آن جماعت، ايشانند زيانكاران.

و خرج بكنيد از آنچه عطاك رده‌ايم شما را، پيش از آنكه بيايد به ىكي از شما مرگ،  	.10
پس بگويد: ا ىپروردگار من!ك اش موقوف م‌ىگذاشت ىمرا تا مدت ىاندك تا صدقه 

دادم ىو شدم ىاز صالحان!
و هرگز مهلت نم‌ىدهد خدا هيچك س را چون بيايد اجل او و خدا خبردار است به  	.11

آنچه مك‌ىنيد.

64. سوره تغابن
در مدينه نازل شده و آن هيجده آيت است

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
به پاي ىكاد مك‌ىند خدا را آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در زمين است. او راست  	.1

پادشاه ىو او راست ستايش و او بر همه چيز تواناست.
اوست آنك ه آفريد شما را. پس بعض از شماك افر است و بعض از شما مؤمن و خدا  	.2

به آنچه مك‌ىنيد بينا است.
آفريد آسمان‌ها و زمين به تدبير درست و صورت بست شما را، پس ن كيساخت  	.3

صورت‌ها ىشما و به سو ىاوست بازگشت.
م‌ىداند آنچه در آسمان‌ها و زمين است و م‌ىداند آنچه پنهان م‌ىداريد و آنچه آشكارا  	.4

مك‌ىنيد و خدا داناست به مكنون سينه‌ها.
آيا نيامده است به شما خبر آنانك هك افر بودند پيش از اين؟ پس چشيدند وبالك ار  	.5

خود را و ايشان راست عذاب ىدرد دهنده.
اين عذاب به سبب آن استك ه م‌ىآمدند پيش ايشان پيغامبران ايشان با معجزه‌ها.  	.6
پس گفتند: آيا آدميان راه نمايند ما را؟ پسك افر شدند و رو گردانيدند و ب‌ىنياز است 

خدا. و خدا توانگرِ ستوده است.
البته  پنداشتندك افرانك ه برانگيخته نخواهند شد. بگو: آرى! قسم به پروردگار من!  	.7
برانگيخته شويد، باز خبر داده شود شما را به آنچه مك‌ىرديد و اين بر خدا آسان است.
ايمان آريد به خدا و رسول او و به نورك ىه فروفرستاده‌ايم1 و خدا به آنچه  پس  	.8

مك‌ىنيد خبردار است.
خبر داده شود شما را وقتك ىه به هم برآرد شما را در روز قيامت؛ آن روز، روزِ ظهور  	.9
غبن بعض ىبه نسبت بعض ىباشد و هرك ه ايمان آرد به خدا و بكندك ار شايسته، دور 
كند از او جرم‌ها ىاو را و درآردش به بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها، جاويدان 

آنجا هميشه؛ اين است فيروز ىبزرگ.
و آنانك هك افر شدند و به دروغ نسبتك ردند آيات ما را، آن جماعت اهل دوزخ‌اند،  	.10

جاويدان آنجا و بدجا ىياست دوزخ.

ي	عن ىقرآن. 1
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نم‌ىرسد هيچ مصيبت، مگر به حكم خدا و هرك ه رجوعك ند به خدا، راه نمايد دل  	.11
او را و خدا به هر چيز داناست.

و فرمانبردارك ىنيد خدا را و فرمانبردارك ىنيد رسول او را. پس اگر روگردان شويد،  	.12
پس جز اين نيستك ه بر پيغامبر ما رسانيدن آشكار است.

خدا، هيچ معبود نيست مگر او و بر خدا بايدك ه توكُّلك نند مؤمنان. 	.13
ا ىمسلمانان! هرآيينه بعض ازواج شما و بعض اولاد شما دشمنانند در حق شما؛ پس  	.14
بترسيد از ايشان1 و اگر درگذرك نيد و رو ىبگردانيد و بيامرزيد، پس هرآيينه خدا 

آمرزگار مهربان است.
جز اين نيستك ه اموال شما و اولاد شما امتحان است، و خدا نزد كياوست مزد  	.15

بزرگ.
پس بترسيد از خدا آن قدرك ه توانيد و سخن شنويد و فرمانبردارك ىنيد و خرجك نيد؛  	.16
بهتر باشد برا ىجان شما و هرك ه نگاه داشته شد از بخل نفس خود، پس آن جماعت، 

ايشانند رستگاران.
اگر قرض دهيد خدا را قرض نكيو، دو چندان دهدش شما را و بيامرزد شما را و خدا  	.17

قدرشناسِ بردبار است.
داننده پنهان و آشكارا، غالبِ باحكمت. 	.18

65. سوره طلاق
در مدينه نازل شده و آن دوازده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ا ىپيغامبر! بگو امت خود را: چون ارادهك نيد طلاق دادن زنان، پس طلاق دهيد ايشان  	.1
را در اول عدّت ايشان2 و شمارك نيد عدت را و بترسيد از خدا، پروردگار خويش. 
بيرون مكنيد ايشان را از خانه‌ها ىايشان و بايدك ه ايشان بيرون نروند، مگر آنكه به 
عمل آرندك ار ب‌ىحيا ىيآشكارا و اين حدها ىمقررك رده خداست و هرك ه تجاوز 
كند از حدها ىخدا، پس هرآيينه ستمك رد بر جان خويش. هيچك س نم‌ىداند، شايد 

كه خدا پيداك ند بعد از طلاق،ك ار ىرا.3 
پس چون نزد كيرسند ]مطلّقات[ به ميعاد خود، پس نگاه داريد ايشان را به وجهِ  	.2
پسنديدهي ا جدا شويد از ايشان به وجه پسنديده و گواه گيريد دوك س صاحب تقو ى
را از قوم خود و راست اداك نيد شهادت را برا ىخدا؛ اين حكم، پند داده م‌ىشود به 
آن هرك ه مؤمن باشد به خدا و به روز آخر و هرك ه بترسد از خدا پديد آرد برا ىاو 

مُخْلَصى.

ي	عن ىآنكه بر بخل حملك نند. 1
ي	عن ىدر طهرك ىه مساس نكرده باشيد. 2

ي	عن ىموافقت پديد آيد و مراجعتك ند؛ والله اعلم. 3
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و روز ىدهدش از آنجاك ه گمان ندارد و هرك ه توكّلك ند بر خدا، پس خدا بس  	.3
است او را. هرآيينه خدا رسنده است به مراد خود. هرآيينه ساخته است خدا هر چيز 

را اندازه.
و آنانك ه نااميد شدند از حيض از جمله زنان شما،1 اگر به شبهه افتاده‌ايد، پس عدّت  	.4
ايشان سه ماه است و آنانك ه به سن حيض نرسيده‌اند نيز، عدّت ايشان سه ماه است 
و خداوندان حمل، عدّت ايشان آن استك ه بنهند حمل خود را و هرك ه بترسد از 

خدا، پديد آرد برا ىاو درك ار او آسان ىرا.
اين حكم خدا استك ه فرود آورد آن را به سو ىشما و هرك ه بترسد از خدا، دور  	.5

كند از و ىجرم‌ها ىاو را و زياده دهد او را مزد.
ساكنك نيد زنان مطلّقه را جاك ىيه شما م‌ىمانيد قدر طاقت خود و ايذا مرسانيد ايشان  	.6
را تا تنگ گيريد بر ايشان، و اگر باشند خداوندِ حمل، پس خرجك نيد بر ايشان تا 
آنكه بنهند حمل خود را. پس اگر شير دهند به فرمانِ شما، پس بدهيد ايشان را مزد 
ايشان و باكي ديگرك ارفرماك ىينيد در ميان خويش به وجه پسنديده؛ پس اگر مضايقه 

كرديد، شير خواهد داد به فرموده او زن ىديگر.
بايدك ه خرجك ند صاحب وسعت از وسعت خود و آنك ه تنگك رده شد بر و ى 	.7
رزق او را، پس بايدك ه خرجك ند از آنچه عطاك رده است او را خدا. تكليف نمك‌ىند 
خدا هيچك س را مگر به حسب آنچه داده است او را. پديد خواهد آورد خدا بعد از 

تنگدست ىآسايش را.
و بسا ديهك ه تجاوزك رد از فرمان پروردگار خويش و از فرمان پيغامبران او، پس  	.8

حسابك رديم با او حساب ىسخت و عقوبتك رديم او را عقوبت ىدشوار.
پس چشيد سزا ىعمل خود و شد سرانجامك ارِ او زيانكارى. 	.9

مهياّك رده است خدا ىتعال ىبرا ىايشان عذاب سخت. پس بترسيد از خداى، ا ى 	.10
خداوندان خرد! ا ىمسلمانان! هرآيينه فرود آورده است خدا سو ىشماك تابى.

]فرستاده است[ پيغامبرى، م‌ىخواند به شما آيات خدا را واضح آمده تا برآرد آنان  	.11
راك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند از تار‌ىكيها به سو ىروشن ىو هرك ه 
ايمان آرد به خدا و بكندك ار شايسته، درآردش به بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن جو‌ىها، 

جاويدان آنجا هميشه. هرآيينه به وجه ن كيساخته است خدا برا ىاو رزق را.
خدا آن استك ه آفريد هفت آسمان و آفريد از زمين مانند آن. فرود م‌ىآيد تدبيرك ار  	.12
در ميان آسمان‌ها و زمين، بيانك رديم تا بدانيدك ه خدا بر هر چيز توانا است و نيز 

بدانيدك ه خدا به گرد آمده است هر چيز را به اعتبار علم.

ي	عن ىاز مطلقات. 1
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66. سوره تحريم
در مدينه نازل شده و آن دوازده آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
1 ا ىپيغامبر! چرا حرام مك‌ىن ىچيز ىراك ه حلال ساخته است خدا برا ىتو؟ م‌ىطلب ى 	.1

خشنود ىزنان خود و خدا آمرزگار مهربان است. 
هرآيينه مشروع ساخته خدا برا ىشما گشادن سوگندها ىشما را2 و خداك ارساز شما  	.2

است و اوست دانا ىباحكمت. 
وي ادك ن چون پنهان گفت پيغامبر با بعض ازواج خود سخن ىرا. پس چون افشاك رد  	.3
آن سخن را و مطلع ساخت خدا ىتعال ىپيغامبر را بر افشا ىآن سخن، شناساك رد 
پيغامبر به بعض آن سخن و اعراضك رد از ذكر بعض. پس وقتك ىه خبردارك رد آن 
را با افشا ىراز آن زن، گفت:ك ه خبر داد تو را به افشا ىاين راز؟ پيغامبر فرمودك ه: 

خبر داد مرا خدا ىدانا ىخبردار. 
]ا ىدو زن پيغامبر![3 اگر رجوعك نيد به سو ىخدا، خوش باشد. هرآيينهك ج شده  	.4
است دلِ شما و اگر باهم متفق شويد به رنجانيدن پيغامبر، پس هرآيينه خداك ارساز 
اوست و جبرييل و مردمان شايسته از مسلمانان و نيز فرشتگان بعد از اين مددكارند. 
اگر طلاق دهد پيغامبر، شما را، نزد كياستك ه پروردگار او عوض دهد برا ىاو زنان  	.5
ديگر بهتر از شما؛ گردن نهادگانِ باوردارندگانِ دعاك نندگانِ توبه نمايندگانِ عبادت 

به‌جا آرندگانِ روزه‌دارندگانِ شوهرديدگان و شوهرناديدگان. 
ا ىمسلمانان! نگاه داريد خويشتن را و اهل خانه خود را از آتشك ىه آتش‌انگيز آن  	.6
مردمان باشند و سنگ‌ها نيز؛ بر آن آتش موكل‌اند فرشتگان درشت خو ىسخت رو؛ 
نافرمان ىنمك‌ىنند خدا را در آنچه فرموده است خدا ايشان را و مك‌ىنند هرچه حكم 

م‌ىشود ايشان را. 
]آن روز گوييم :[ اك ىافران! عذر پيش مياريد امروز. جز اين نيستك ه جزا داده  	.7

م‌ىشود شما را به حسب آنچه مك‌ىرديد.
ا ىمسلمانان! رجوعك نيد به سو ىخدا، رجوع خالص. اميد است از پروردگار شما  	.8
كه زايلك ند از شما جرم‌ها ىشما را و درآورد شما را به بوستان‌ها، م‌ىرود زير آن 
جو‌ىها، روزك ىه رسوا نكند خدا ىتعال ىپيغامبر را و نه آنان راك ه ايمان آورده‌اند 
همراه او. نور ايشان م‌ىرود ميان دو دست ايشان و به جانب راست ايشان. م‌ىگويند: 
ا ىپروردگار ما! تمام ده برا ىما نور ما را و بيامرز ما را، هرآيينه تو بر هر چيز تواناىي.

مترجم گويدك ه: آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، ماريه قبطيه را سريه خود ساخته و ازواج آن حضرت،  	1
غيرتكردند. آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، برا ىخاطرداشتِ ايشان ماريه را بر خود حرام گردانيد و 
آن حضرتسِرّ ىاز اسرارِ خود با بعض ازواج اظهار فرموده و درك تمانِ آن مبالغهك رد؛ آن زوجه به ديگر ى
اظهار نمود. آنحضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، به طريق وح ىبر افشا ىآن سر مطلع شدند و به نوع ىاز 
رمز آن قصه در مياننهادند و عتاب فرمودند. خدا ىتعال ىدر باب پند ازواج طاهرات و تهديد ايشان نازل 

ساخت؛ والله اعلم.
ي	عن ىبه اداك ىفاره. 2

ي	عن ىحفصه و عائشه، رض‌ىالله‌عنهما؛ والله اعلم. 3
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ا ىپيغمبر! جهادك ن باك افران و با منافقان نيز و درشت شو بر ايشان و جا ىايشان  	.9
دوزخ است و و ىبدجا ىياست.

پديد آورد خدا داستان ىرا برا ىآنانك هك افر شدند، زنِ نوح را و زن لوط را؛ بودند  	.10
زير نكاح دو بنده شايسته از بندگانِ ما؛ پس خيانتك ردند به آن دو بنده، پس دفع 
نكردند ايشان از آن دو زن چيز ىرا از عذاب خدا و گفته شد: درآييد در دوزخ با 

درآيندگان!
و پديد آورد خدا داستان ىرا برا ىآنانك ه ايمان آوردند، زنِ فرعون را چون گفت:  	.11
ا ىپروردگار من! بناك ن برا ىمن نزد كيخود خانه‌ا ىدر بهشت و خلاصك ن مرا 

از فرعون وك ار او و خلاص ىده مرا از قوم ستمكاران.
او  فرج  در  دميديم  پس  را،  خود  فَرْج  داشت  نگاه  راك ه  عمران،  دختر  مريم،  و  	.12
روح خود را، و باور داشت سخنان پروردگار خود را وك تاب‌ها ىاو را و بود از 

فرمانبردارندگان.1 

67. سوره ملك
در مكه نازل شده و آن س ىآيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
بسيار بابركت است آن خداك ه به دست اوست پادشاه ىو او برهمه چيز تواناست.  	.1
آن خداك ه آفريد موت و حيات را تا بيازمايد شما راك هك دام كي از شما نكيوتر است  	.2

در عمل و اوست غالب آمرزگار. 
آن خداك ه آفريد هفت آسمان را تو بر تو. نبين ى]ا ىبيننده[ در آفرينش خدا هيچ  	.3

ب‌ىضابطگى. پس بازگردان چشم را، آيا م‌ىبين ىهيچ شكستگى؟ 
پس بازگردان چشم را دوباره تا بازآيد به جانب تو چشم خوار شده مانده گشته.  	.4

و هرآيينه زينت داديم آسمان نزد كيرا به چراغ‌ها و ساختيم آن چراغ‌ها را آلات رجم  	.5
شياطين و آمادهك رده‌ايم برا ىشياطين، عذاب دوزخ. 

و برا ىآنانك هك افر شدند به پروردگار خود عذاب دوزخ است و آن بد جا ىياست.  	.6
وقتك ىه افكنده شود ايشان را به دوزخ، بشنوند آن را آواز ىمانند آواز خر و آن دوزخ  	.7

جوش م‌ىزند. 
نزد كياستك ه پاره‌پاره شود از خشم. هرگاه افكنده شود به دوزخ گروه ىرا، سؤال  	.8
كنند از آن گروه نگاهبان دوزخ: آيا نيامده بود نزد كيشما هيچ پيغامبر ترساننده؟ 

بگويند: آرى! آمده بود به ما ترساننده‌اى. پس دروغ داشتيم و گفتيم: نفرود آورده است  	.9
خدا هيچ چيز ىرا. نيستيد شما مگر در گمراه ىبزرگ. 

و گويند : اگر ما م‌ىشنيديمي ا م‌ىفهميديم، نم‌ىشديم داخل در زمره اهل دوزخ.  	.10
پس اقرارك ردند به گناه خويش، پس لعنت باد اهل دوزخ را!  	.11

ي	عن ىروح حضرت عيس ىدر رحم مريم آمد و فرج،ك نايت است از رحم. 1
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هرآيينه آنانك ه م‌ىترسند از پروردگار خويش غايبانه، ايشان راست آمرزش و مزد  	.12
بزرگ.

و پنهانك نيد سخن خود راي ا آشكارا گوييد آن را، هرآيينه خدا داناست به آنچه در  	.13
سينه‌ها باشد.

آيا نداندك سك ىه آفريد و اوست بار‌كيبين خبردار؟! 	.14
اوست آنك ه رام ساخت برا ىشما زمين را تا راه رويد در نواح ىآن و بخوريد از  	.15

رزق خدا و به سو ىاوست برانگيختن.
آيا ايمن شده‌ايد ازك سك ىه در آسمان است از آنكه فرو برد شما را به زمين، پس  	.16

ناگهان زمين جنبشك ند؟
آيا ايمن شده‌ايد ازك سك ىه در آسمان است از آنكه بفرستد بر شما باد سنگبار؟پس  	.17

خواهيد دانست چگونه است ترسانيدن من.
و هرآيينه دروغ داشتند آنانك ه پيش از ايشان بودند، پس چگونه بود عقوبت من؟ 	.18

آيا نديده‌اند به سو ىمرغان بالا ىخود گشاينده بازو ىو گاه‌گاه فراهم م‌ىآرند؟! نگاه  	.19
نم‌ىدارد ايشان را مگر خدا، هرآيينه او به هر چيز بيناست.

آيايك ست آنك ه و ىلشكر است برا ىشما، نصرت م‌ىدهد شما را بجز خدا؟ نيستند  	.20
كافران مگر در فريب.

آيايك ست آنك ه روز ىدهد شما را اگر بازگيرد خدا روز ىخود را؟ بلكه محكم  	.21
پيوسته‌اند در سركش ىو رميدگى.

آياك سك ىه برود نگونسار افتاده بر رو ىخود، راهي افته‌تر استي اك سك ىه م‌ىرود  	.22
راست ايستاده بر راه راست؟1 

بگو: اوست آنك ه بيافريد شما را و پديد آورد برا ىشما شنوا ىيو چشم‌ها و دل‌ها.  	.23
اند ىكشكر مك‌ىنيد.

بگو: اوست آنك ه پراكنده ساخت شما را در زمين و به سو ىاو برانگيخته خواهيد  	.24
شد.

و م‌ىگويندك افران: ىك باشد اين وعده اگر راستگوييد؟! 	.25
بگو: جز اين نيستك ه علم نزد كيخداست و جز اين نيستك ه من بيمك‌ننده آشكارم. 	.26
و آنگاهك ه ببينند آن وعده را نزد كيشده، ناخوشك رده شود2 رو ىآنانك هك افر شدند  	.27

و گفته شود: اين است آنچه او را م‌ىطلبيديد. 
بگو: آيا ديديد اگر هلاكك ند مرا خدا و آنان راك ه همراه منندي ا رحمتك ند بر ما،  	.28

به هر تقديرك ه خلاص ىدهدك افران را از عذاب درد دهنده؟ 
ايمان آورديم و بر و ىتوكّل نموديم، پس خواهيد  بگو: اوست بخشاينده، به و ى 	.29

دانستك هيك ست در گمراه ىظاهر. 
بگو: آيا ديديد اگر شود آب شما فرورفته، پسك ه بيارد به شما آب روان را؟ 	.30

مترجم گويد: اين مثل استك افر و مؤمن را؛ والله اعلم. 	1
ي	عن ىسنت خدا آن استك ه مردم بد اصل غالبآ متصّف به اين صفاتِ رذيله باشند. 2
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68. سوره قلم
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ودو آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
ن و قسم به قلم! ]اعلى[ و به آنچه م‌ىنويسند فرشتگان!  	.1

نيست ىتو به فضل پروردگار تو ديوانه.  	.2
و هرآيينه تو راست مزد ب‌ىنهايت.  	.3

و هرآيينه تو بر خو ىبزرگى.  	.4
پس خواه ىديد و ايشان نيز خواهند ديد.  	.5

كه بهك دام كي از شما ديوانگ ىاست.  	.6
هرآيينه پروردگار تو داناتر است بهك سك ىه غلطك رد راه او را و او نيز داناتر است  	.7

به راهي افتگان.
پس فرمان مبر دروغ دارندگان را.  	.8

آرزوك ردندك ه ملايمتك ن ىتا ايشان نيز ملايمتك نند.  	.9
و فرمان قبول مكن هر بسيار سوگند خورنده محقر را.  	.10

هر عيبك ننده را، هر رونده به سخن‌چين ىرا.  	.11
هر بخلك ننده و به مال از حد گذشته گنهك‌ار را.  	.12

هر سخت رو ىرا بعد از اين همه، ملحق را نه از اصل ايشان را.1  	.13
به سبب آنكه هست صاحب مال و فرزندان.  	.14

]تكذيبك رد[ چون خوانده شود بر و ىآيات ما، گويد: افسانه پيشينيان است. 	.15
داغ خواهيم نهاد او را بر بينى.2  	.16

هرآيينه ما آزموديم ايشان را چنانكه آزموده بوديم خداوندانِ بوستان را؛ چون قسم  	.17
خوردندك ه البته دروك نند بوستان را صباحك‌نان. 

و ان‌شاءالله نم‌ىگفتند.  	.18
پس به گرد آمد بر آن بوستان بلا ىياز پروردگار تو3 و ايشان خفته بودند.  	.19

پس شد مانند زراعت بريده شده.  	.20
پس باكي ديگر آواز دادند صباحك‌نان.  	.21

كه پگاه رويد بهك شت خود اگر دروك ننده‌ايد.  	.22
پس رفتند باكي ديگر سخن پنهان‌گويان.  	.23

بايدك ه داخل نشود در بوستان امروز بر شما هيچ فقيرى.  	.24
و پگاه رسيدند بر نيت بخل، توانا به زعم خود.  	.25

پس آنگاهك ه ديدند آن بوستان را، گفتند : هرآيينه ما غلطك ننده راهيم.4  	.26
نه! بلكه ما محرومك ردگانيم.  	.27

ك	نايت است از رسواك ردن. 1
ي	عن ىسياهك رده شود. 2
ي	عن ىآتش درگرفت. 3

ي	عن ىاين بوستان ديگر است، بوستان ما نيست. 4
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گفت بهترين ايشان : آيا نگفته بودم شما راك ه چرا تسبيح نم‌ىگوييد؟1  	.28
گفتند: به پاي ىكاد مك‌ىنيم پروردگار خود را، هرآيينه ما ستمكار بوديم.  	.29

پس رو ىآوردند بعض ايشان بر بعض باكي ديگر ملامتك‌نان.  	.30
گفتند: ا ىوا ىما را، هرآيينه بوديم از حدّ گذشته.  	.31

اميد است از پروردگار ماك ه عوض دهد ما را بوستان ىبهتر از اين، هرآيينه ما به سو ى 	.32
پروردگار خويش توقع دارندگانيم. 

همچنين است عذاب و هرآيينه عذابِ آخرت بزرگتر است؛ك اش م‌ىدانستند!  	.33
هرآيينه متقيان را نزد كيپروردگار ايشان بوستان‌ها ىنعمت باشد.  	.34

آيا گردانيم مسلمانان را مانند گناهكاران؟  	.35
چيست شما را، چگونه مقرر مك‌ىنيد؟  	.36

آيا نزد كيشماك تاب ىهستك ه در و ىتلاوت مك‌ىنيد ]اين مضمون[ك ه:  	.37
هرآيينه شما را باشد در معاد آنچه اختيار مك‌ىنيد.  	.38

آيا شما را عهدها ىمحكم است بر ذمه ماك ه حكم آن تا به قيامت باق ىباشد ]به اين  	.39
مضمون[ك ه هرآيينه شما راست آنچه مقررك نيد. 

بپرس از مشركان:ك دام كي از ايشان به اين مقدمه، متعهد است.  	.40
آيا اين مشركان را شركيان هستند؟ پس بايدك ه بيارند شركيان خود را اگر راستگويند.  	.41
روزك ىه جامه برداشته شود از ساق و خوانده شود ايشان را به سو ىسجده، پس  	.42

نتوانند.
نيايش2 ظاهر باشد بر چشم‌ها ىايشان، فروگيرد ايشان را خوار ىو هرآيينه خوانده  	.43

م‌ىشد ايشان را به سجده، حال آنكه ايشان ب‌ىعلت بودند. 
پس بگذار مرا باك سك ىه دروغ م‌ىشمرد اين سخن را. پايه‌پايه خواهيمك شيد اين  	.44

جماعت را از آن راهك ه نم‌ىدانند. 
و مهلت خواهم داد ايشان را، هرآيينه حيله من محكم است.  	.45

آيا م‌ىطلب ىاز اين جماعت مزدى؟ پس ايشان از تاوان گرانبارند  	.46
آيا نزد كياين جماعت علم غيب است، پس ايشان م‌ىنويسند؟  	.47

پس صبرك ن به انتظار حكم پروردگار خود و مباش مانند صاحب ماهى،3 چون دعا  	.48
كرد و او پر از غم شده بود. 

اگر نه آن استك ه دريافت او را رحمت ىاز جانب پروردگار او، البته برتافته م‌ىشد به  	.49
زمين ب‌ىگياه و او بدحال بودى.4 

پس برگزيدش پروردگار او، پس ساخت او را از جمله صالحان.  	.50

ي	عن ىرجوع به خداك نيد. 1
در صحيحين است و لفظ حديث از بخار ىاستك ه ابوسعيد خدرى، رض‌ىالله‌عنه، روايت مك‌ىند از  	2
رسول‌الله،صل‌ىالله عليه و سلم،ك ه شنيد او راك ه م‌ىفرمودندك ه روز قيامت ظاهر نمايد پروردگار ما ساق 
خود را پس سجدهك‌نان افتند تمام اهل ايمان از مرد و زن و سجده نتواندك سك ىه در دنيا به جهت ريا و 
سمعه سجده مك‌ىرد. پسك وشش مك‌ىندك ه سجدهك ند، ول ىبه آن قادر نم‌ىشود؛ زيراك ه پشت او كي 

طبق مثل تخته راست م‌ىشود.
ي	عني ىونس، عليه‌السلام. 3

لكين رحمت در رسيد و بدحال نشد. 	4
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و هرآيينه نزد‌كياندك افرانك ه بلغزانند تو را به چشمها ىتيز خود، چون شنيدند قرآن  	.51
را1 و م‌ىگويند: هرآيينه اين پيغامبر ديوانه است. 

و به حقيقت نيست اين قرآن مگر پندى، عالم‌ها را. 	.52

69. سوره حاقّه
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌ودو آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
قيامت.  	.1

چيست آن قيامت؟  	.2
و چه چيز خبردارك رد تو راك ه چيست آن قيامت؟2  	.3

دروغ شمرد قبيله ثمود و عاد قيامت را.  	.4
امّا ثمود، پس هلاكك رده شد ايشان را به نعره تند.  	.5

و امّا عاد، پس هلاكك رده شد ايشان را به باد سخت از حد در گذشته.  	.6
پس  نحس.  نهايت  روز  هشت  و  هفت شب  عاد،  بر  را  باد  آن  برگماشت  خدا ى 	.7
م‌ىديد ى]ا ىبيننده[ آن قوم را بر زمين افتاده گويا ايشان تنه‌ها ىدرختان خرما ىاز 

كهنگ ىبرهم شده‌اند. 
پس آيا م‌ىبين ىايشان را هيچ بقيه؟ 	.8

و به عمل آورد فرعون و آنانك ه پيش از و ىبودند و اهل مؤتفكات نيز گناه را.  	.9
پس نافرمانبردارك ىردند فرستاده پروردگار خود را، پس درگرفت خدا آن جماعت  	.10

را درگرفتن عظيم. 
و هرآيينه تا وقتك ىه از حدّ گذشت آب، سوارك رديم شما را برك شتىِ روان.  	.11

تا بكنيم اين مقدمه را برا ىشما پند ىوي اد دارد آن را گوشي اد دارنده.  	.12
پس چون دميده شود در صور كي بار دميدن.  	.13

و برداشته شود زمين وك وه‌ها را پسك وفته شود ايشان را‌كي بارك وفتن.  	.14
پس آن روز متحقق شود قيامت.  	.15

و بشكافد آسمان، پس آن روز سست شده باشد.  	.16
و فرشتگان برك ناره‌ها ىآسمان باشند و بردارند تخت پروردگار تو را بالا ىخويش  	.17

آن روز هشتك س. 
آن روز پيش آورده شود شما را، پنهان نماند از حال شما هيچ سرّى.  	.18

امّا آنك ه داده شدش نامه اعمال او به دست راست او، پس گويد : بگيريد! بخوانيد  	.19
نامه اعمال مرا! 

هرآيينه من معتقد بودمك ه من به هم خواهم رسيد به حساب خود.  	.20
پس آن شخص در زندگانىِ پسنديده باشد.  	.21

و اينك نايه است از شدت عداوت ايشان. 	1
مترجم گويد: ظاهر نزد كيبنده آن استك ه معن ىآيت است عقوبتِ ثابت؛ چيست آن عقوبتِ ثابت و  	2

هر چيزمطلع ساخت تو راك ه چيست آن عقوبتِ ثابت، بعد از آن چند عقوبتِ گذشته را بيان فرمود.
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در بهشت ىبلند.  	.22
كه ميوه آن قريب‌الحصول است.  	.23

گفته شود: بخوريد و بياشاميد، خوردن و آشاميدن گوارا؛ به سبب آنچه پيش فرستاده  	.24
بوديد در روزها ىگذشته. 

و امّا آنك ه داده شدش نامه اعمال او به دست چپ او، پس گويدك ه: اك ىاش داده  	.25
نم‌ىشد مرا نامه اعمال من! 

و اك ىاش نم‌ىدانستمك ه چيست حساب من!  	.26
اك ىاش مرگ آخرك نندهك ار بودى!  	.27

هيچ نفع نكرد از من مال من.  	.28
زايل شد از من پادشاه ىمن.  	.29

گفته شود: ا ىفرشتگان! بگيريدش پس طوق به گردنك نيدش  	.30
باز در دوزخ داخلك نيدش.  	.31

باز در زنجيرك ىه مساحتِ آن هفتاد گز باشد درآريدش.  	.32
هرآيينه اين شخص، ايمان نم‌ىداشت به خدا ىبزرگ.  	.33

و رغبت نم‌ىداد مردمان را بر طعام دادن فقير. 	.34
پس نيست اين شخص را امروز اينجا خويشاوندى.  	.35

و نيست اين شخص را هيچ طعامى، مگر از زرد آب.  	.36
كه نخورند آن را مگر گناهكاران.  	.37

پس قسم م‌ىخورم به آنچه م‌ىبينيد!  	.38
و به آنچه نم‌ىبينيد!  	.39

هرآيينه قرآن گفتار فرشته بزرگوار است.  	.40
و نيست آن گفتار شاعر. اند ىكايمان م‌ىآريد.  	.41
و نيست گفتارك اهن. اند ىكپند م‌ىپذيريد.  	.42

فرود آورده شده است از جانب پروردگار عالم‌ها.  	.43
و اگر م‌ىبست پيغامبر بر ما بعض سخن‌ها را.  	.44

هرآيينه م‌ىگرفتيم از او دست راست او را.  	.45
باز م‌ىبريديم رگ دل او را.1  	.46

پس نيست از شما هيچك س از او بازدارنده.2  	.47
و هرآيينه قرآن، پند است پرهيزگاران را.  	.48

و هرآيينه م‌ىدانيمك ه بعض شما دروغ دارنده‌ايد.  	.49
و هرآيينه قرآن، حسرت است برك افران.  	.50

و هرآيينه قرآن، راستِ درست است.  	.51
پس به پاي ىكادك ن پروردگار بزرگوار خود را. 	.52

مترجم گويد: عادت سياف آن استك ه دست راست اسير را به دست چپ خود بگيرد و شمشير به گردن  	1
او حوالهكند؛ لهذا به اين اسلوب گفته شد.

ي	عن ىعقوبت ما را. 2
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70. سوره معارج
در مكه نازل شده و آن چهل‌وچهار آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
طلبك رد طلبك ننده عقوبتى.  	.1

برك افران فرود آينده. نيست او را هيچ بازدارنده.1  	.2
فرود آينده از جانب خدا، خداوند مرتبه‌ها.  	.3

]كه بر آن صعودك رده شود،[ بالا م‌ىروند فرشتگان و روح نيز2 به سو ىخدا، عقوبت  	.4
فرود آينده برك افران در روزك ىه هست مقدار آن پنجاه هزار سال. 

پس صبرك ن، صبر نكي.  	.5
هرآيينهك افران دور م‌ىبينند آن روز را.  	.6

و ما نزد كيم‌ىبينيمش.  	.7
روزك ىه شود آسمان مانند مس گداخته.  	.8

و شودك وه‌ها مانند پشم رنگين.  	.9
و نپرسد هيچ خويشاوند، خويشاوند ديگر را. 	.10

نموده شود ايشان را قرابتيان ايشان. آرزوك ند گناهكارك ه عوض دهد از عذاب آن  	.11
روز، فرزندان خود را. 

و زن خود را و برادر خود را.  	.12
و نيز قبيله خود راك ه جا ىم‌ىدهد او را.  	.13

و نيز هرك ه در زمين است، همهكي جا. پس برهاند اين عوض دادن، خودش را.  	.14
نى!نى! هرآيينه دوزخ آتش ىاست شعله زننده.  	.15

پوست سر را بركشنده.  	.16
م‌ىخواند هرك ه را اعراضك رد و رو‌ىگردان شد.  	.17

و جمع مال نمود، پس درآوردند نگاه داشت.  	.18
هرآيينه آدم ىآفريده شده است ناشيكبنده.  	.19
چون برسدش مصيبت، اضطرابك ننده.  	.20
و چون برسدش رفاهيت، بخل نماينده.  	.21

مگر نمازگزاران.  	.22
آنانك ه ايشان بر نماز خويش، هميشه باشندگانند.  	.23
و آنانك ه در اموال ايشان حصّه‌ا ىهست مقرر.  	.24

برا ىسائل و ب‌ىمايهك م سؤال.  	.25
و آنانك ه باور م‌ىدارند روز جزا را.  	.26

و آنانك ه ايشان از عذاب پروردگار خود، ترسندگانند.  	.27
هرآيينه عذاب پروردگار ايشان چنان استك ه از آن ايمن نتوان شد.  	.28

و آنانك ه ايشان اندام نهان ىخود را نگاهدارندگانند.  	.29

ي	عن ىگفتند: »مت ىهذا الوعد انك نتم صادقين«. 1
ي	عن ىجبرئيل، عليه‌السلام. 2
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مگر بر زنان خودي اك نيزكانك ىه مال كآنها شده است دستِ ايشان؛ پس هرآيينه اين  	.30
فريق ملامتك رده شده نيستند. 

پس هرك ه طلبك ند سوا ىاين، پس آن جماعت، ايشانند از حد گذشتگان.  	.31
و آنانك ه ايشان امانت‌ها ىخود را و عهدها ىخود را رعايتك نندگانند.  	.32

و آنانك ه ايشان بر گواه‌ىها ىخود، متعهد شوندگانند.  	.33
و آنانك ه ايشان بر نماز خود محافظتك نندگانند.  	.34
اين جماعت در بوستان‌ها باشند، گرامك ىردگانند.  	.35

پس چيستك افران را به سو ىتو شتابانند؟  	.36
از جانب راست و از جانب چپ گروه‌گروه شده.  	.37

آيا طمع مك‌ىند هر شخص ىاز ايشانك ه درآورده شود به بوستان نعمت؟  	.38
نى!نى! هرآيينه ما آفريده‌ايم ايشان را از آنچه م‌ىدانند.1  	.39

پس قسم م‌ىخورم به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌هاك ه هرآيينه ما تواناييم!  	.40
بر آنكه عوض آريم بهتر از ايشان و نيستيم ما عاجز.  	.41

پس بگذار، ]يا محمد،[ ايشان راك ه به بيهودگ ىدرآيند و بازك ىنند تا آنكه برخورند  	.42
به آن روز خودك ه وعده داده م‌ىشد ايشان را. 

روزك ىه برآيند از قبور، شتابان؛ گويا ايشان به سو ىنشانه م‌ىدوند.  	.43
نيايش ظاهر شده باشد بر ديده‌ها ىايشان، درگيرد ايشان را خوارى. اين است آن روز  	.44

كه وعده داده م‌ىشد ايشان را.

71. سوره نوح
در مكه نازل شده و آن بيست‌وهشت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
هرآيينه ما فرستاديم نوح را به سو ىقوم اوك ه بترسان قوم خود را، پيش از آنكه بيايد  	.1

بديشان عقوبت ىدرد دهنده. 
گفت: ا ىقوم من! هرآيينه من برا ىشما ترساننده ظاهرم.  	.2

]به اين مضمون[ك ه عبادتك نيد خدا را و بترسيد از او و فرمانِ من بريد.  	.3
تا بيامرزد برا ىشما گناهانِ شما را و موقوف دارد شما را تا وقت ىمقرر؛ هرآيينه وقت  	.4

مقررك رده خدا چون بيايد، هرگز موقوف داشته نشود آن را اگر م‌ىدانيد. 
گفت: ا ىپروردگار من! هرآيينه من خواندم قوم خود را شب و روز.  	.5

پس زياده نكرد در حق ايشان خواندن من، مگر گريختن را.  	.6
درآوردند  ايشان،  برا ى بيامرز ى تا  را  ايشان  و هرآيينه من هرگاهك ه دعوتك ردم  	.7
انگشتان خود را در گوش‌ها ىخويش و به خود درپيچيدند جامه‌ها ىخويش را و 

مداومتك ردند برك فر و سركش ىنمودند، سركش ىتمام. 
باز هرآيينه من دعوتك ردم ايشان را به آواز بلند.  	.8

ي	عن ىاز منى. 1
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باز هرآيينه من آشكار گفتم به ايشان و پنهان گفتم ايشان را نيز پنهان گفتنى.  	.9
پس گفتم: طلب آمرزشك نيد از پروردگار خود، هرآيينه اوست آمرزنده. 	.10

تا بفرستد بر شما باران را ريزنده.  	.11
و پ‌ىدرپ ىدهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما را بوستان‌ها و پديد آرد برا ى 	.12

شما جو‌ىها. 
چيست شما راك ه اعتقاد نمك‌ىنيد برا ىخدا بزرگ ىرا؟  	.13
و حال آنكه آفريده است شما را به طورها ىمختلف.  	.14

آيا نم‌ىبينيد چگونه آفريد خدا هفت آسمان را تو بر تو؟  	.15
و ساخت ماه را در ميان اينها فروزنده و ساخت آفتاب را چراغ درخشنده؟  	.16

و خدا رويانيد شما را از زمين، نوع ىاز رويانيدن.  	.17
پس باز درآرد شما را به زمين و بيرون آرد شما را نيز از طور ىبيرون آوردن.  	.18

و خدا ساخت برا ىشما زمين را فراشى.  	.19
تا برويد در آن زمين به راه‌ها ىگشاده.  	.20

گفت نوح: ا ىپروردگار من! هرآيينه اين جماعت نافرمانىِ منك ردند و پيرو ىنمودند  	.21
بهك سك ىه زياده نكرده است در حقّ و ىمال و ىو فرزند وى، مگر زيان را.1 

و بدسگالك ىردند رييسان، بدسگال ىعظيم.  	.22
و گفتند: هرگز ترك مكنيد معبودان خود را و هرگز ترك مكنيد ودّ وسواع وي غوث  	.23

وي عوق و نسر را.2 
و هر آيينه گمراهك ردند بسيار ىرا و زياده مده خدايا ستمكاران را، مگر گمراهى!  	.24

به سبب گناهان خود غرقك رده شد ايشان را پس درآورده شد ايشان را به آتش؛ ل كي 	.25
نيافتند برا ىخويش بجز خدا هيچ نصرت دهنده. 

و گفت نوح: ا ىپروردگار من! مگذار بر زمين ازك افران هيچ ساكن شونده.  	.26
بدكار  نزايند مگر  و  را  تو  بندگان  را، گمراه سازند  ايشان  بگذار ى اگر  تو  هرآيينه  	.27

ناسپاسدار را. 
ا ىپروردگار من! بيامرز مرا و پدر و مادر مرا و هرك ه را درآيد به خانه من ايمان  	.28

آورده و جميع مؤمنين و مؤمنات را و زياده مده ستمكاران را، مگر هلاىك!

72. سوره جنّ
در مكه نازل شده و آن بيست‌وهشت آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
3 بگو: وح ىفرستاده شد به سو ىمنك ه گوش نهادند جماعت ىاز جن، پس گفتند :  	.1

هرآيينه ما شنيديم قرآن ىعجيب. 
ي	عن ىبه رؤساك ىفار. 1
و اين پنج بت بودند. 	2

مترجم گويد: روزك ىه آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، نماز صبح بيرون مكه م‌ىخواندند، جماعت ىاز  	3
جن آنرا استماعك ردند و ايمان آوردند. خدا ىتعال ىاز ايمان ايشان و گفتگو ىايشان با قوم خود درين 



27. سوره جنّ      7 2

﴾ 349 ﴿

كه دلالت مك‌ىند به سو ىراه راست، پس ايمان آورديم به آن و شر كيمقرر نخواهيم  	.2
كرد با پروردگار خويش هيچ كي را. 

]و بيانك ردند آن جنيانك ه[ بلند است بزرگ ىپروردگار ما، فرا نگرفته است زن ىو  	.3
نه فرزندى. 

و آنكه افترا مك‌ىرد جاهلِ ما بر خدا دروغ.  	.4
و آنكه ما پنداشتيمك ه هرگز نگويند بن‌ىآدم و جنيان بر خدا سخن دروغ را.  	.5

و آنكه مردان بن‌ىآدم پناه م‌ىگرفتند به مردان جن، پس زيادهك ردند در حق آن جنيان  	.6
سركش ىرا.1 

و آنكه آدميان گمانك ردند، چنانكه شما گمانك رده بوديدك ه هرگز نفرستد خدا هيچ  	.7
كس را.2 

و آنكه ما دست رسانيديم به آسمان، پسي افتيمك ه آسمان پرك رده شده به پاسبانانِ  	.8
محكم و به ستاره‌ها ىفرود آينده. 

و آنكه ما م‌ىنشستيم پيش از اين به جاها برا ىشنيدن،3 پس هرك ه گوش نهد الحال  	.9
بيابد برا ىخود ستاره‌ا ىمهيا ساخته. 

و آنكه ما نم‌ىدانيم آيا بلا ىيارادهك رده شد در حقّ آنانك ه در زمينندي ا ارادهك رده  	.10
است در حق ايشان پروردگار ايشان خير را؟ 

فرَِق[هاى]  اينند. هستيم  ماسوا ى از  ما جمع ىشايستهك ارانند و جمع ى از  آنكه  و  	.11
مختلف. 

و آنكه ما دانستيمك ه هرگز عاجز نتوانيمك رد خدا را در زمين و عاجز نتوانيمك رد او  	.12
را از جهت گريختن. 

به  آرد  ايمان  آن. پس هرك ه  به  آورديم  ايمان  را،  ما چون شنيديم هدايت  آنكه  و  	.13
پروردگار خويش، پس نترسد از هيچ نقصان ىو نه از هيچ ستمى.

و آنكه جمع ىاز ما مسلمانند و جمع ىاز ما گناهكارانند؛ پس هرك ه مسلمان شد،پس  	.14
آن جماعت قصدك ردند راه راست را. 

و اما گناهكاران، پس باشند هيزم برا ىدوزخ.  	.15
اگر راست  بن‌ىآدم[  به سو ىمنك ه  بگو:ي ا محمد،ك ه وح ىفرستاده شده  نيز  ]و  	.16

م‌ىايستادند بر راه راست، البته م‌ىنوشانيديم ايشان را آب بسيار. 
تا امتحانك نيم ايشان را به آن4 و هرك ه اعراضك ند ازي ادك ردن پروردگار خود،  	.17

درآردش به عذاب ىسخت. 
و آنكه مسجدها مخصوص برا ىخداست؛ پس عبادت مكنيد با خدا هيچ كي را.  	.18

و آنكه چون ايستاد بنده خدا5ك ه عبادتك ند خدا را، نزد كيبودند جنياّنك ه بر آن  	.19
بنده ىكي بر ديگر ىچسبيده شوند.6 

سوره خبر داد تاقوله و ان لو استقاموا؛ والله اعلم.
اشارت است به آنكه در جاهليت چون به جا ىيفرود م‌ىآمدند، م‌ىگفتند: »اعوذ بسيد هذا الواد ىمن  	1

سفهاءقومه.«
ي	عن ىپيغامبر نفرستد. 2

ي	عن ىبرا ىشنيدنك لام ملائكه. 3
ي	عن ىارزان ىم‌ىشد و قحط نم‌ىآمد. 4
ي	عن ىمحمد، صل‌ىالله عليه و سلم. 5
ي	عن ىاز حرص بر استماع قرآن. 6
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بگو: جز اين نيستك ه عبادت مك‌ىنم پروردگار خود را و شر كيمقرر نمك‌ىنم به او  	.20
هيچ كي را. 

بگو: هرآيينه من نم‌ىتوانم در حق شما ضرر رسانيدن و نه لازمك ردن، طريق راستى.  	.21
بگو: هرآيينه پناه ندهد مرا از عقوبت خدا هيچ كي‌و هرگز نيابم بجز و ىپناهى.  	.22

لكين بجا آريم خبر رسانيدن از جانب خدا و تبليغ پيغام‌ها ىاو و هرك ه نافرمانبردار ى 	.23
آنجا  او راست آتش دوزخ، جاويدان در  را، پس هرآيينه  او  پيغامبر  را و  كند خدا 

هميشه. 
در غفلت خود باشند تا وقتك ىه ببينند آنچه وعده داده م‌ىشود ايشان را، پس خواهند  	.24

دانستيك ست ناتوانتر به اعتبار نصرت دهنده وك متر از رو ىشمار. 
بگو: نم‌ىدانم آيا نزد كياست آنچه وعده داده م‌ىشود شما راي ا مقررك ند برا ىاو  	.25

پروردگار من ميعادى. 
داننده پنهان است، پس مطلع نم‌ىسازد بر علم غيب خود هيچ كي را.  	.26

مگرك سك ىه پسندك رد او را، مراد از پيغامبر است، پس هرآيينه خدا روان مك‌ىند  	.27
پيش دست و ىو پسِ پشت وى، فرشتگان نگاهبان را. 

تا بداند ]خدا[ك ه به تحقيق رسانيده‌اند پيغام‌ها ىپروردگار خود را1 و خدا از هر  	.28
جهت به گرد آمده است بر آنچه نزد كيايشان است و فرا گرفته است هر چيز ىرا 

از رو ىشمار.

73. سوره مزّمّل
در مكه نازل شده و آن بيست آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
2 ا ىمرد جامه بر خود پيچيده!3  	.1

قيام ليلك ن مگر اندىك.4  	.2
قيام نيم‌شبك ني ا اند ىكاز نيم‌شب،ك م‌نما.  	.3

بر نيم‌شب بيفزا ىو ترتيلك ن قرآن را به واضح خواندن. 	.4
هرآيينه ما خواهيم نازلك رد بر تو فرمان ىدشوار.5  	.5

هرآيينه قيام شب زياده‌تر است در موافقت زبان با دل و درست‌تر در تلّفظِ الفاظ.  	.6
هرآيينه تو را در روز شغل ىاست بسيار.  	.7

ي	عن ىتا تبليغ در خارج متحقق گردد؛ زيراك ه آن علم است؛ والله اعلم. 1
مترجم گويد: در ابتدا ىاسلام، خدا ىتعال ىقيام ليل بر آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، و بر مسلمانان  	2
مؤكّدگردانيد و چون اين معن ىبرايشان نهايت دشوار آمد، بعد كي سال رخصت نازل فرمود. »ان رب ك
يعلم« ال ىآخرالسورة تا هركه خواهد قيامك ند و هركه خواهد نكند و هرقدرك ه خواهد بخواند؛ والله 

اعلم.
ي	عن ىبه سبب هيبت وحى. 3

ي	عن ىاگر شب‌ها نكن ىگناه نباشد؛ والله اعلم. 4
ي	عن ىدعوتك فار به اسلام. 5
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وي ادك ن نام پروردگار خود را و از همه جهت گسسته شو، متوجه شده به سو ىاو،  	.8
نوع ىگسسته شدن. 

پروردگار مشرق و مغرب است، نيست هيچ معبود مگر او، پسك ارساز گير او را.  	.9
و صبرك ن بر آنچه م‌ىگويند و تركك ن ايشان را تركك ردن نكيو.  	.10

و بگذار مرا بادروغ شمارندگان، خداوندانِ رفاهيت و مهلت ده ايشان را اندىك.  	.11
هرآيينه هست نزد كيما قيدها ىگران و آتش افروخته.  	.12

و طعام گلوگير و عذاب درد دهنده.  	.13
روزك ىه بجنبد زمين وك وه‌ها و شوندك وه‌ها مانند تل‌ريگ از هم پاشيده شده.  	.14

هرآيينه ما فرستاديم به سو ىشما پيغامبر ىگواه ىدهنده بر شما؛ چنانكه فرستاده  	.15
بوديم به سو ىفرعون پيغامبر ىرا. 

پس نافرمانبردارك ىرد فرعون آن پيغامبر را، پس درگرفتيم او را در گرفتن سخت.  	.16
پس اگرك افرمانيد، چگونه در پناه شويد از روزك ىه اطفال را پير گرداند؟!  	.17

آسمان شكافته باشد در آن روز. هست وعده خدا البتهك ردنى.  	.18
هرآيينه اين پند است، پس هرك ه خواهد، بگيرد راه به سو ىپروردگار خويش. 	.19

هرآيينه پروردگار تو م‌ىداندك ه تو برم‌ىخيز ىنزد كيبه دو ثلث شب و نيمِ شب  	.20
و ثلثِ شب و نيز برم‌ىخيزند جماعت ىاز آنانك ه همراه تواند و خدا اندازه مك‌ىند 
شب و روز را. دانست خداك ه شما احاطه نم‌ىتوانيدك رد قيام ليل را،1 پس به رحمت 
بازگشت بر شما، پس بخوانيد آنچه آسان باشد از قرآن. دانست خداك ه خواهند بود 
بعض ىاز شما بيماران و ديگرانك ه سفر مك‌ىنند در زمين، طلب روز ىم‌ىنمايند از 
فضل خدا و ديگرانك هك ارزار مك‌ىنند در راه خدا، پس بخوانيد آنچه آسان باشد از 
قرآن و برپا داريد نماز را و بدهيد زكات را و وام دهيد خدا را وام دادن نكي2 و آنچه 
پيش م‌ىفرستيد برا ىخويشتن از عمل نكي، آن را بهتر خواهيدي افت نزد كيخدا و 
بزرگتر به اعتبار مزد و طلب آمرزشك نيد از خدا؛ هرآيينه خدا آمرزگار مهربان است.3 

74. سوره مدّثر
در مكه نازل شده و آن پنجاه‌وشش آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان.
ا ىمرد جامه بر خود پيچيده!4  	.1

برخيز، پس بترسان!  	.2
و پروردگار خود را به بزرگي ىادك ن.  	.3

و جامه‌ها ىخود را پاك ساز.  	.4

ي	عن ىمواظبت نم‌ىتوانيدك رد. 1
ي	عن ىصرف مالك نيد در جهاد به توقع ثواب آخرت؛ والله اعلم. 2

مترجم گويد: اين آيت بعد كي سال نازل شد و آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، در همين سوره لاحق  	3
كردند؛به جهت مناسبت و لهذا با سائر سور در اسلوب نم‌ىماند؛ والله اعلم.

ي	عن ىاز هيبت وحى. 4
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و پليد ىرا دورك ن.  	.5
و نبايدك ه چيز ىبده ىزياده طلبك نان.1  	.6

و برا ىحكم پروردگار خويش شيكبا ىيورز.  	.7
پس وقتك ىه دميده شود در صور، دشوار شود حال.  	.8

پس آن وقت و آن روز وقتِ دشوار باشد.  	.9
برك افران نه وقت آسان.  	.10

بگذار مرا باك سك ىه آفريدم تنها.  	.11
و دادم او را مال فراوان.  	.12

و فرزندان حاضر شونده به مجالس.  	.13
و وسعت دادم او را وسعت دادنى.  	.14

باز طمع مك‌ىندك ه زياده دهم.  	.15
نى!نى! هرآيينه او هست به آيات ما ستيزنده.  	.16

تكليف خواهم داد او را به مشقتى. 	.17
هرآيينه و ىتأمّلك رد و اندازه مقرّر نمود. 	.18
پس لعنت باد او را! چگونه اندازهك رد؟  	.19

باز دگر لعنت باد بر او! چگونه اندازهك رد؟  	.20
باز درنگريست.  	.21

باز رو ىترشك رد و پيشان ىدرهمك شيد.  	.22
باز پشت گردانيد و تكبرك رد.2  	.23

پس گفت : نيست اين قرآن، مگر جادوك ىيه از ساحران نقلك رده م‌ىشود.  	.24
نيست اين قرآن، مگرك لام آدمى.  	.25

خواهم درآورد او را به دوزخ.  	.26
و چه چيز مطلّع ساخت تو راك ه چيست دوزخ؟  	.27

باق ىنم‌ىگذارد و ترك نمك‌ىند.  	.28
سوزنده است آدميان را.  	.29

بر دوزخ موكل‌اند نوزدهك س.3  	.30
و نساختيم موكّلانِ دوزخ، مگر فرشتگان را و نساخته‌ايم شمار ايشان را، مگر بلا در  	.31
حقك افران؛ تاي قينك نند اهلك تاب و تا زياده شوند مسلمانان در ايمان خود و تا 
ش كنكنند اهلك تاب و مسلمانان و تا بگويند آنانك ه در دل ايشان بيمار‌ىا ىاست 
وك افران: چه چيز را ارادهك رده است خدا به اين داستان؟ همچنين گمراه مك‌ىند خدا 
هرك ه را خواهد و راه م‌ىنمايد هرك ه را خواهد و نم‌ىداند لشكر پروردگار تو را 

مگر او، تبارك و تعال ىو نيست اين، مگر پند ىبرا ىبن‌ىآدم. 
نى!نى! قسم به ماه!  	.32

و قسم به شب چون پشت برگرداند!  	.33
و قسم به صبح چون روشن شود!  	.34

ي	عن ىهديه بردن به رئيس ىتاو ىزياده از قيمت هديه رعايتك ند، از اخلاق رذيله است. 1
مترجم گويد: اين تصوير است حالك افر راك ه خدا ىتعال ىاو را نعمت‌ها داده باشد و او مصرّ باشد بر  	2

»كَفَرَ وعَبسََ و بسََرَ ثمَُّ ابَْرََواسْتكَْبرََ« تصوير حال تأمل و تردد است؛ والله اعلم.
مترجم گويد: اين آيت اشارت است به شبههك فار در عدد تسعة عشر. آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم  	3
آن را درهمين سوره لاحق فرمودند به جهت مناسبت و لهذا با سائر سور نم‌ىماند در اسلوب؛ والله اعلم.
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هرآيينه دوزخ ىكي از چيزها ىبزرگ است.  	.35
ترساننده بن‌ىآدم را.  	.36

ترساننده است برا ىهرك ه خواهد از شماك ه پيشتر آيدي ا بازپس ماند.  	.37
هر شخص ىبه آنچهك رد در گرو است.  	.38

مگر اهل سعادت.  	.39
در بوستان‌ها باشند، سؤالك نند.  	.40

از گناهكاران.  	.41
چه چيز درآورد شما را در دوزخ؟  	.42
گويند: نبوديم از نمازگزارندگان.  	.43

و طعام نم‌ىداديم فقير را.  	.44
و به انكار درم‌ىآمديم با درآيندگان.  	.45

و دروغ م‌ىشمرديم روز جزا را.  	.46
تا وقتك ىه آمد به ما موت. 	.47

پس سود ندهد ايشان را شفاعت شفاعتك نندگان.  	.48
پس چيست ايشان را از پند رو‌ىگردان شده؟  	.49

گويا ايشان خران رمك رده‌اند.  	.50
كه گريخته باشند از شيرى.  	.51

بلكه م‌ىخواهد هر شخص ىاز ايشانك ه داده شود نامه‌ها ىگشاده.1  	.52
نى!نى! بلكه نم‌ىترسند از آخرت.  	.53
نى!نى! هرآيينه قرآن، پند است.  	.54

پس هرك ه خواهد، بخواند آن را.  	.55
وي اد نمك‌ىنند بندگان، مگر وقتك ىه خواسته باشد خدا؛ اوست سزاوار آنكه از و ى 	.56

بترسند و اوست سزاوار آنكه بيامرزد.

75. سوره قيامت
در مكه نازل شده و آن چهل آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم م‌ىخورم به روز قيامت!  	.1

و قسم م‌ىخورم به نفس ملامتك ننده!2  	.2
آيا م‌ىپندارد آدمك ىه جمع نكنيم استخوان‌ها ىاو را؟  	.3

آرى! مك‌ىنيم، توانا شده بر آنكه هموارك نيم سر انگشت‌ها ىاو را.  	.4
بلكه م‌ىخواهد آدمك ىه معصيتك ند در زمانك ىه پيش رو ىو ىاست.3 	.5

ي	عن ىم‌ىگويند بايدك هك تاب بر هر كينازل شود. 1
ك	ه آدم ىالبته مبعوث خواهد شد. 2

ي	عن ىآمدن ىاست. 3
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م‌ىپرسدك ه ىك خواهد بود روز قيامت؟  	.6
پس وقتك ىه خيره شود چشم.  	.7

و تيره گردد ماه.  	.8
وكي جا جمعك رده شود آفتاب و ماه.  	.9

بگويد آدم ىآن روزك هك جاست گريزگاه؟.  	.10
نى!نى! نيست هيچ پناه.  	.11

به سو ىپروردگار تو است امروز قرارگاه.  	.12
خبر داده شود آدم ىرا آن روز به حقيقت حال آنچه پيش فرستاده بود و پس گذاشته.1  	.13

بلكه هست آدم ىبرا ىالزام خود حجتى.  	.14
اگرچه درميان آرد عذرها ىخود را.  	.15

مجنبان ]يا محمد،[ به تكرار قرآن زبان خود را تا زود به دست آري ىادك ردن آن را.  	.16
هرآيينه وعده است بر ما در سينه تو جمعك ردن قرآن و آسانك ردن، خواندن آن را.  	.17

پس چون بخواند فرشته ما آن را، دلِ خويش را در پ ىخواندن اوك ن.  	.18
باز هرآيينه وعده است بر ما واضحك ردن آن.2  	.19

نى!نى! بلكه ]اك ىافران[ دوست م‌ىداريد دنيا را.  	.20
و ترك م‌ىنماييد آخرت را.  	.21

 كيپاره رو‌ىها ىآن روز تازه باشند.  	.22
به سو ىپروردگار خود نظرك ننده باشند.  	.23

و‌كي پاره رو‌ىها ىآن روز پيشان ىدرهمك شيده باشند.  	.24
توقعك نندك ه در ميان آورده باشد به ايشان مصيبتى.  	.25

نى!نى! وقتك ىه برسد روح به چنبر گردن.  	.26
و گفته شود:يك ست افسونك ننده؟!  	.27

وي قين دانست محتضرك ه اين وقت جدا شدن روح است.  	.28
و بپيچيد كي ساق محتضر به ساق ديگر.3  	.29

به سو ىپروردگار تو است آن روز، روانك‌ردن.  	.30
پس نه باور داشت آدم ىو نه نماز گزارد.  	.31
ولكين دروغ شمرد و رو‌ىگردان گشت.  	.32

باز برفت به سو ىاهل خانه خود خرامان شده.  	.33
وا ىبر تو! پس وا ىبر تو!  	.34

باز ديگر م‌ىگوييم: وا ىبر تو! پس وا ىبر تو!  	.35
آيا م‌ىپندارد آدمك ىه مهمل گذاشته شود؟  	.36

آيا نبود نطفه‌ا ىاز منك ىه ريخته م‌ىشد در رحم؟  	.37
باز بود خون بسته، پس بيافريد خدا، پس درست اندامك رد.  	.38

پس ساخت از آن من ىدو قسم را؛ مرد را و زن را.  	.39

مثل صدقه جاريه و علم باقى. 	1
مترجم گويد: ظاهر نزد كيبنده آن استك ه معنا ىآيت چنين باشد: هرآئينه وعده لازم است بر ما جمع  	2
كردن قرآن در مصاحف و حفظ و قرائت آن عصرآ بعد عصر و ايضاح به تفسير معان ىآن خدا ىتعال ىبر 
دست شيخين، رض‌ىالله‌عنه ما، جمع آنك رده در هر زمان ىقاريان را توفيق دادك ه حافظ شوند، به تجويد 

بخوانند و درهر زمان ىمفسران را توفيق دادك ه در تفسير آن سع ىنمايند؛ والله اعلم.
ي	عن ىدر پا ىحركت نماند. 3
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آيا نيست اين خدا توانا بر آنكه زندهك ند مردگان را؟ 	.40

76. سوره انسان
در مكه نازل شده و آن س‌ىو كيآيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
هرآيينه آمده است بر آدم ىمدت ىاز زمانك ه نبود چيز ىذكرك رده شده.  	.1

هرآيينه ما آفريديم آدم ىرا از كي پاره منىِ درهم آميخته از چند چيز، پس ساختيمش  	.2
شنوا ىبينا.1 

هرآيينه ما دلالتك رديم آدم ىرا بر راه خود شكر گويندهي ا ناسپاس دارنده.  	.3
هرآيينه ما آماده ساخته‌ايم براك ىافران زنجيرها و طوق‌ها و آتش افروخته.  	.4

هرآيينه نكيوكاران م‌ىنوشند از پياله شرابك ه آميزش و ىآب چشمهك افور باشد.2  	.5
چشمه‌اك ىه م‌ىآشامند از آن بندگان مقرّب خدا، روانك نند آن را روانك ردنى.3  	.6

وفا مك‌ىنند به نذر و م‌ىترسند از روزك ىه مشقت آن فاش باشد.  	.7
و م‌ىدهند طعام با وجود احتياج به آن، فقير را وي تيم را و زندان ىرا.  	.8

م‌ىگويند: جز اين نيستك ه طعام م‌ىدهيم شما را برا ىذات خدا، نم‌ىطلبيم از شما  	.9
مزد ىو نه شكرى. 

هرآيينه ما م‌ىترسيم از پروردگار خود روزِ ترش روىِ نهايت سخت.  	.10
پس نگاه داشت ايشان را خدا از سخت ىآن روز و رسانيد ايشان را تازگ ىو خوشحالى.  	.11

و جزا داد ايشان را به مقابله صبر ايشان بوستان و جامه ابريشمى.  	.12
تيكه زده باشند آنجا بر تخت‌ها. نبينند آنجا گرم ىآفتاب را و نه سرما ىتند را.  	.13

و نزد كيشده باشد بر ايشان سايه‌ها ىآن بوستان و سهل‌الحصولك رده شود ميوه‌ها ى 	.14
آن، سهلك ردنى. 

و آمدوشدك رده شود بر ايشان به آوندها ىياز نقره و با جام‌هاك ىيه باشند آبگينه‌ها.  	.15
]مراد م‌ىدارم[ آبگينه‌ها از نقره، اندازهك رده باشند ساقيان آن را اندازهك ردنى.  	.16

و نوشانيده شود ايشان را در آنجا جام شرابك ىه هست آميزش آن، آب چشمه زنجبيل.  	.17
كه چشمه‌ا ىاست در بهشتك ه نام آن نهاده م‌ىشود سلسبيل.  	.18

و آمدوشدك نند بر ايشان نوجوانان جاويدان. چون بين ىايشان را، پندارك ىه ايشان  	.19
مرواريدند از رشته افشاننده شده. 

و چون نگاهك ن ىآنجا، ببين ىنعمت فراوان و پادشاهىِ بزرگ.  	.20
بالا ىايشان باشد جامه‌ها ىسبز از ديبا ىنازك و نيز بالا ىايشان باشند ديبا ىل كو  	.21
زيور پوشانيده شود ايشان را دستوانه‌ها از نقره و بنوشاند ايشان را پروردگار ايشان، 

شراب نهايت پاك. 

ي	عن ىمن ىمرد و من ىزن و خون حيض از حال ىبه حال ىم‌ىگردانيديمش. 1
مراد م‌ىدارم ازك افور چشمه. 	2

ي	عن ىجدول ىاز آن هرجاك ه خواهند ببرند؛ والله اعلم. 3
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هرآيينه اين نعمت هست شما را جزا ىاعمال و هست سع ىشما قبولك رده شده.  	.22
هرآيينه ما فرود آورديم بر تو قرآن را، فرود آوردنى.  	.23

پس شيكباك ىين بر حكم پروردگار خود و فرمان مبر از زمره بن‌ىآدم، گناهكار ىرا  	.24
يا ناسپاس دار ىرا. 

وي ادك ن نام پروردگار خود صبح و شام. 	.25
و بعض ساعات شب نمازگزار برا ىاو و به پاي ىكادك ن او را وقت دراز شب.  	.26

هرآيينه اينك افران رغبت مك‌ىنند به دنيا و ترك مك‌ىنند پسِ پشت خود روز گران  	.27
را. 

ما آفريديم ايشان را و محكمك رديم رگِ ايشان را و چون خواهيم، عوض آريم قوم ى 	.28
مانند ايشان به طريق بدلك ردن. 

هرآيينه اين پند است، پس هرك ه خواهد، بگيرد به سو ىپروردگار خود راه را.  	.29
و نم‌ىخواهيد مگر وقتك ىه خواهد خدا، هرآيينه خدا هست دانا ىباحكمت.  	.30

داخل مك‌ىند هرك ه را خواهد در رحمت خود و برا ىستمكاران آمادهك رده است  	.31
عقوبت ىدرد دهنده.

77. سوره مرسلات
در مكه نازل شده و آن پنجاه آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به بادها ىفرستاده شده به وجه نكي!  	.1

پس قسم به بادها ىتند وزنده به طريق شدت!  	.2
پس قسم به بادها ىمنتشرك ننده ابر به پراكندن!  	.3

پس قسم به بادها ىاز هم جداك ننده ابر به پاره‌پاره نمودن!  	.4
پس قسم به جماعت فرشتگان فرود آرنده وحى!  	.5

برا ىدفع عذر و برا ىترسانيدن.  	.6
هرآيينه آنچه وعده داده م‌ىشود شما را، البته بودن ىاست.  	.7

پس وقتك ىه ستاره‌ها ب‌ىنورك رده شوند.  	.8
و وقتك ىه آسمان شكافته شود.  	.9

و وقتك ىهك وه‌ها پاره‌پاره نموده آيد.  	.10
و وقتك ىه پيغامبران را به ميعاد ىمعين جمعك رده شود.1  	.11

براك ىدام روز پيغامبران را موقوف داشته شد؟  	.12
برا ىروز فيصلك ردن.  	.13

و چه چيز خبر داد تو راك ه چيست روز فيصلك ردن؟  	.14
وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.15
آيا هلاك نكرده‌ايم نخستينيان را؟  	.16

متحقق گردد آنچه متحقق شدن ىاست. 	1
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بعد از آن در پ ىايشان آريم پسينيان را.  	.17
همچنين مك‌ىنيم با گناهكاران.  	.18

وا ىآن روز دروغ شمارندگان را! 	.19
آيا نيافريده‌ايم شما را از آب محقّر؟  	.20

پس نهاديم آن آب را در جا ىمضبوط.  	.21
تا اندازه معين.  	.22

پس اندازهك رديم، پس نكيو اندازهك ننده‌گانيم ما.  	.23
وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.24

آيا نساخته‌ايم زمين را جمعك ننده آدميان؟  	.25
جمعك ند زندگان را و مردگان را.  	.26

و آفريديم در زمينك وه‌ها ىبلند و نوشانيديم شما را آب شيرين.  	.27
وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.28

]گفته شود[ : برويد به سو ىچيزك ىه آن را دروغ م‌ىشمرديد.  	.29
]گفته شود[ : برويد به سو ىسايه صاحب سه شعبه.  	.30
نه سايه سرد باشد و نهك فايتك ند از گرم ىآتش.  	.31

هرآيينه آن آتش م‌ىافكند شررها مانندك وشك.  	.32
گويا آن شررها شتران زرد است.  	.33
وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.34

اين روز، روز ىاستك ه سخن نگويند.  	.35
و نه دستور ىداده شود ايشان را تا عذر تقرير نمايند.  	.36

وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.37
اين روز، روزِ فيصلك ردن است. جمعك رديم شما را با پيشينيان.  	.38

پس اگر شما را حيله هست، بدسگالك ىنيد در حق من.  	.39
وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.40

هرآيينه متقيان در زير سايه‌ها باشند و در چشمه‌ها.  	.41
و در ميوه‌ها از جنسك ىه رغبتك نند.  	.42

]بگوييم[ : بخوريد و بنوشيد، خوردن و نوشيدن گوارا به سبب آنچه مك‌ىرديد.  	.43
هرآيينه همچنين جزا م‌ىدهيم نكيوكاران را.  	.44

وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.45
ا ىدروغ شمارندگان! بخوريد و بهره‌مند باشيد اندىك، هرآيينه شما گناهكاريد.  	.46

وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.47
و چون گفته شود ايشان را: نماز گزاريد، نماز نم‌ىگزارند.  	.48

وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.49
پس بهك دام سخن بعد از قرآن ايمان خواهند آورد؟ 	.50
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78. سوره نبأ
در مكه نازل شده و آن چهل آيت است.

به‌نام خدا ىبخشاينده مهربان
از چه چيزك افران باكي ديگر سؤال مك‌ىنند؟  	.1

]آر ىسؤال مك‌ىنند[. از خبر ىبزرگ.  	.2
كه ايشان در آن اختلاف دارند.1  	.3

نى!نى! خواهند دانست.  	.4
باز م‌ىگوييم: نى!نى! خواهند دانست.  	.5

آيا نساخته‌ايم زمين را فرشى؟  	.6
و نساخته‌ايمك وه‌ها را ميخ‌ها؟  	.7
و آفريديم شما را نر و ماده.  	.8

و ساختيم خواب، شما را راحتى.  	.9
و ساختيم شب را پرده.  	.10

و ساختيم روز را وقت طلب معيشت.  	.11
و بناك رديم بالا ىشما هفت آسمان محكم.  	.12

و آفريديم چراغ ىدرخشنده.2  	.13
و فرود آورديم از ابرها آب ريزان.  	.14

تا برآريم به سبب آن آب، دانه و گياه را.  	.15
و بوستان‌ها ىدرهم پيچيده را.  	.16

هرآيينه روز فيصلك ردن هست، وقت معين.  	.17
روزك ىه دميده شود در صور، پس بياييد گروه گروه شده.  	.18

و شكافته شود آسمان، پس باشد دروازه دروازه.  	.19
و روانك رده آيدك وه‌ها را، پس باشند مانند سراب.  	.20

هرآيينه دوزخ است انتظارك ننده.  	.21
سركشان را هست مرجعِ ايشان را.  	.22

درآيند به دوزخ، اقامتك نندگانند در آنجا مدتها ىدراز.  	.23
نچشند آنجا خن ىكرا و نه هيچ آشاميدن ىرا.  	.24

مگر آب گرم را و زرد آب را.  	.25
جزا داده شدند، جزا ىموافق.  	.26

هرآيينه ايشان توقع نم‌ىداشتند حساب را.  	.27
و تكذيب مك‌ىردند آيات ما را به دروغ داشتن.  	.28

و هرچيز ىرا ضبطك رديم به طريق نوشتن.  	.29
پس بچشيد، پس زياده نخواهيم داد شما را مگر عقوبت. 	.30

هرآيينه متقيان را مطلبي‌اب ىباشد.  	.31
بوستان‌ها باشد و درختان انگور باشد.  	.32

مراد بعث و قيامت است. 	1
ي	عن ىخورشيد. 2
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و زنان دوشيزه هم عمر باكي ديگر باشند.  	.33
و پياله به شراب پرك رده باشد.  	.34

نشنوند آنجا سخن بيهوده را و نه دروغ شمردن را.  	.35
جزا داده شد، عطا نموده شد، حسابك رده شد از جانب پروردگار تو.  	.36

پروردگار آسمان‌ها و زمين و آنچه مابين اينهاست، خدا ىبخشاينده، نتوانند از هيبت  	.37
و ىسخن گفتن. 

روزك ىه بايستد فرشته روح نام و ساير فرشتگان نيز صف‌زده، سخن نگويند حاضران  	.38
محشر، مگرك سك ىه دستور ىداده باشد او را خدا و گفته باشد سخن درست.1 
اين روز متحقق است، پس هركه خواهد بگيرد به سو ىپروردگار خود مرجع.  	.39

هر آيينه ما ترسانيديم شما را از عذاب نزد كيآينده؛ روزك ىه ببيند آدم ىآنچه پيش  	.40
فرستاده بود دو دست و ىو بگويدك افر: اك ىاش من خاك بودمى!

79. سوره نازعات
در مكه نازل شده و آن چهل و شش آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به جماعات فرشتگانك ه نزع مك‌ىنند به وجه سختى!2  	.1

و قسم به جماعات فرشتگانك ه بيرون م‌ىآرند بيرون آوردنى!3  	.2
و قسم به فرشتگانك ه شنا مك‌ىنند، شناك ردنى!4  	.3

پس قسم به فرشتگانك ه سبقت مك‌ىنند، سبقتك ردنى!5  	.4
پس قسم به جماعات فرشتگانك ه تدبير مك‌ىنند هرك ار ىرا! آنچه گفته م‌ىشود بودن ى 	.5

است. 
روزك ىه بجنبد جنبنده.  	.6

از پس و ىدرآيد از پس درآينده.6  	.7
دل‌ها آن روز ترسان باشند.  	.8

بر ديده‌ها ىآن جماعت خوار ىهويدا باشد.  	.9
م‌ىگويند ]كافران[: آيا بازگردانيده شويم به حالت نخستين؟  	.10

آيا چون شويم استخوان‌ها ىپوسيده باز زنده شويم؟  	.11
گفتند: آن رجوع آنگاه رجوع زيان دهنده باشد.  	.12

پس جز اين نيستك ه آن واقعه كي آواز تند است.  	.13
پس ناگهان ايشان بر رو ىزمين آمده باشند.  	.14

ي	عن ىسخن حق. 1
ي	عن كي ىعده ارواح را به سختى. 2

ي	عن كي ىعده ديگر را به طريق سهولت. 3
ي	عن ىدر هوا شناك ردنى. 4

ي	عن ىازكي ديگر سبقتك ردنى. 5
ي	عن ىنفخه اول ىو پس نفخه ثانيه به وجود آيد. 6
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آيا آمده است پيش تو خبر موسى؟ 	.15
چون آواز دادش پروردگار او به وادىِ پاك طو ىنام.  	.16

كه برو به سو ىفرعون، هر آيينه و ىاز حد گذشته است.  	.17
پس بگو: هيچ ميل است تو را به آنكه پايكزه شوى؟  	.18

و راه بنمايم تو را به سو ىپروردگار تو، پس بترسى؟  	.19
پس بنمود به فرعون آن معجزه بزرگ را.1  	.20

پس دروغ داشت و نافرمانك ىرد.  	.21
پس از آن مجلس بازگشت تدبيركنان.  	.22

پس جمعك رد قوم خود را، پس آواز داد.  	.23
پس گفت: من پروردگار بزرگوار شمايم!  	.24

پس گرفتارك رد او را خدا به عذاب آخرت و دنيا.  	.25
هرآيينه در اين خبر، پند ىهست برا ىهركه بترسد.  	.26

آيا شما محكمتريد در آفرينشي ا آسمان؟ خدا بناك رد آن آسمان را.  	.27
بلند ساخت ارتفاع او را، پس درست ساخت آن را.  	.28

و تارك كيرد شب او را و به ظهور آورد روشنىِ روز او را.  	.29
و زمين را بعد از آفريدن آسمان، هموارك رد.2  	.30
بيرون آورد از زمين آب او را و چراگاه او را.  	.31

وك وه‌ها را استوار نمود.  	.32
از برا ىمنفعت شما و چهارپايان شما.  	.33

پس وقتك ىه بيايد قيامت.  	.34
روزك ىهي ادك ند آدم ىآنچه عملك رده بود.  	.35

و ظاهرك رده شود دوزخ برا ىهركه ديدنش خواهد. ]ثوابي ا عقاب متحقق گردد[.  	.36
اماك سك ىه از حد درگذشته باشد.  	.37

و برگزيده باشد زندگان ىاين جهان ىرا.  	.38
پس هر آيينه دوزخ، همان است جا ىاو.  	.39

و اماك سك ىه ترسيده باشد از ايستادن به حضور پروردگار خويش و بازداشته باشد  	.40
نفس را از شهوت. 

پس هر آيينه بهشت همان است جا ىاو.  	.41
م‌ىپرسند تو را از قيامت، ىك باشد متحّقق آن؟  	.42

در چه منزلت ىتو از علم آن؟  	.43
به سو ىپروردگار تو است منته ىعلم آن.  	.44

جز اين نيستك ه تو ترساننده‌اك ىس ىراك ه بترسد از وى.  	.45
روزك ىه ببينند آن را، چنانستك ىه ايشان درنگ نكرده بودند به دنيا، مگر به كي وقت  	.46

شامي ا كي وقت صبحك ىه پيش از آن بود.

ي	عن ىعصا وي د بيضا. 1
مترجم گويد: معنا ىهموارك ردن، همين استك ه م‌ىفرمايد. 	2
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80. سوره عبس
در مكه نازل شده و آن چهل و دو آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
رو ترشك رد و اعراض نمود! 	.1

به سبب آنكه بيامد پيش او نابينا.1  	.2
و چه چيز خبردارك رد تو را، شايد و ىپاك م‌ىشد. 	.3

يا پند م‌ىشنيد، پس نفع م‌ىدادش آن پند شنيدن. 	.4
اماك سك ىه توانگر است. 	.5

پس تو به سو ىاو اقبال مك‌ىنى. 	.6
و زيان نيست بر تو در آنكه پاك نشود. 	.7

و اماك سك ىه بيامد پيش تو شتابان. 	.8
از خدا ىخود ترسان. 	.9

پس تو از و ىغفلت مك‌ىنى. 	.10
11.	 نى!نى! هر آيينه اين آيات قرآن، پند است.

پس هرك ه خواهدي ادك ند قرآن را. 	.12
13.	 هر آيينه قرآن ثبت است در نامه‌ها ىگرامى.

14.	 بلندقدر پاكك رده شده.
15.	 به دست‌ها ىنويسندگان.
16.	 بزرگ منش نكيوكردار.2 

لعنتك رده شده آدم ىرا! چه ناسپاسدار است! 	.17
18.	 خدا از چه چيز آفريدش.

از نطفه من ىآفريدش، پس اندازه معينك ردش. 	.19
20.	 باز راه برآمد، آسان نمودش.

21.	 باز بميراندش، پس در گورك ردش. 
22.	 باز وقتك ىه خواست، زنده ساختش.
23.	 نى!نى! به عمل نياورد آنچه فرمودش.

24.	 پس بايدك ه در نگرد آدم ىبه سو ىطعام خود.
به سو ىآنكه ما ريختيم آب را ريختنى.  	.25

26.	 باز شكافتيم زمين را شكافتنى.
27.	 پس رويانيديم در آن دانه را.

28.	 و انگور و سبز‌ىها را.
29.	 و زيتون را و درخت خرما را.

30.	 و باغ‌ها راك ه درختان بسيار دارد.

نابينائ ىاز فقرا ىصحابه به مجلس آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، درآمد و به سؤال‌ها ىمكرر تشويش  	1
دادو آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، در آن حالت به دعوتِ اشراف عرب مشغول بودند؛ پس آن را 

مكروه داشتندو اعراض نمودند. خدا ىتعال ىبر خُلق عظيم دلالت فرمود.
ي	عن ىفرشتگان از لوح نقل مك‌ىنند. 2
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31.	 و ميوه را و علف دواب را.
برا ىمنفعت شما و چهارپايان شما. 	.32
33.	 پس وقتك ىه بيايد آواز سخت. 

34.	 روزك ىه بگريزد مرد از برادر خود.
35.	 و از مادر خود و از پدر خود.

36.	 و از زن خود و از فرزندان خود.
هر مرد ىرا از ايشان آن روز شغل ىاستك هك فايت مك‌ىندش. 	.37

 كي پاره روها آن روز روشن باشند. 	.38
39.	 خندان و شادمان باشند.

40.	 و كي پاره روها آن روز بر آن غبار باشد.
غالب آيد بر و ىتارىكي.  	.41

اين جماعت، ايشانندك افرانِ بدكاران.  	.42

81. سوره تكوير
در مكه نازل شده و آن بيست و نه آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وقتك ىه آفتاب پيچيده شود  	.1

و وقتك ىه ستاره‌ها تيره شوند  	.2
و وقتك ىهك وه‌ها روانك رده شوند  	.3

و وقتك ىه ماده شتران باردار را معطل گذاشته شود  	.4
و وقتك ىه جانوران وحش ىرا جمعك رده شود  	.5
و وقتك ىه درياها را مثل آتش افروخته شود  	.6
و وقتك ىه ارواح را با اجساد جمعك رده شود  	.7

و وقتك ىه دختر ىراك ه زنده در گورك رده بودند، پرسيده شود  	.8
بهك دام گناهك شته شد؟  	.9

و وقتك ىه نامه‌ها ىاعمال را گشاده شود  	.10
و وقتك ىه آسمان را پوست بركنده شود1  	.11

و وقتك ىه دوزخ را برافروخته شود  	.12
و وقتك ىه بهشت را نزد كيساخته شود  	.13

بداند هر شخص ىآنچه حاضر ساخته است  	.14
پس قسم م‌ىخورم به ستاره‌ها ىبازگردنده!  	.15

سير نماينده غايب شونده.2  	.16

ي	عن ىسرخ شود مانند برّهك ه پوست او مسخك رده باشند. 1
مترجم گويد: زحل و مشتر ىو مريخ و زهره و عطارد پنج ستاره متحيره‌اند، چون سيرك رده به مقام ى 	2
رسند ازآن بازم‌ىگردند و به مقامك ىه طك ىرده بودند، اقبال نمايند. چون وقت قرآن آيد، غائب شوند؛ 

والله اعلم.
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و قسم به شب چون بازگردد!  	.17
و قسم به صبح چون بدمد!  	.18

هرآيينه قرآن گفتار فرشته‌ا ىاست گرام‌ىقدر.  	.19
صاحب توانا ىيباوقار نزد كيخداوند عرش.  	.20

فرمانبردارك ىرده شده در ملكوت آسمان متصف به امانت.  	.21
و نيست ايني ار شما ديوانه.  	.22

و هر آيينهي ار شما ديده بود آن فرشته را بهك رانه ظاهر آسمان.  	.23
و نيستي ار شما بر علم پنهان بخلك ننده.  	.24

و نيست قرآن گفتار شيطان رانده شده. 	.25
پسك جا م‌ىرويد؟  	.26

نيست قرآن مگر پند، عالم‌ها را.  	.27
برا ىهركه از زمره شما بخواهدك ه راستك ردار شود.  	.28

و نم‌ىخواهيد مگر وقتك ىه بخواهد خدا پروردگار عالم‌ها. 	.29

82. سوره انفطار
در مكه نازل شده و آن نوزده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وقتك ىه آسمان شكافته شود.  	.1

و وقتك ىه ستارگان از هم بريزد.  	.2
و وقتك ىه درياها روانك رده شود به نهايت شدت.  	.3

و وقتك ىه گورها شكافته شود.  	.4
بداند هر نفس ىآنچه پيش فرستاده بود و آنچه از پس فروگذاشته بود.  	.5

ا ىآدمى! چه چيز فريفت تو را به پروردگار بزرگوار تو؟  	.6
آن خداك ىيه بيافريد تو را، پس درست اندامك رد تو را، پس معتدل قامتك رد تو را.  	.7

در صورتك ىه خواست تريكب داد تو را.  	.8
نى!نى! بلكه دروغ م‌ىشمريد جزا ىاعمال را.  	.9

و هر آيينه بر شما گماشته شده‌اند نگاهبانان را.  	.10
گرام‌ىقدر نويسندگان.  	.11
م‌ىدانند آنچه مك‌ىنيد.  	.12

هر آيينه نكيوكاران در نعمت باشند.  	.13
و هرآيينه گناهكاران در دوزخ باشند.  	.14
درآيند به دوزخ، روز جزا ىاعمال.  	.15

و نباشند از آنجا غايب شده.  	.16
و چه چيز مطلع ساخت تو را ا ىآدمك ىه چيست روز جزا؟!  	.17

باز م‌ىگوييم چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست روز جزا؟!  	.18
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روز ىاستك ه نتواند هيچك س برا ىهيچك س هيچ فايده رسانيدن و فرمان آن روز،  	.19
خدا ىرا باشد.

83. سوره مطفّفين
در مكه نازل شده و آن س ىو شش آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وا ىحقوقِ مردمك اهندگان را!  	.1

آنانك ه چون برا ىخود پيمايند، از مردمان به سختىِ تمام گيرند.  	.2
و چون خواهندك ه پيموده بدهند ايشان راي ا سنجيده بدهند ايشان را، زيان رسانند.  	.3

آيا نم‌ىدانند آن جماعتك ه ايشان برانگيخته خواهند شد؟  	.4
در روز بزرگ.  	.5

روزك ىه ايستاده شوند مردمان پيش پروردگار عالم‌ها. 	.6
حقآ هر آيينه نامه اعمال گناهكاران داخل شود در سجين.  	.7

و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست سجين؟  	.8
كتاب ىاست نوشته شده.  	.9

وا ىآن روز دروغ شمارندگان را!  	.10
آنانك ه به دروغ نسبت مك‌ىنند روز جزا را.  	.11

و دروغ نم‌ىشمرد آن را، مگر هر ستمكار گنهكار.  	.12
چون خوانده شود بر و ىآيات ما گويد: افسانه‌ها ىپيشينيان است.  	.13

نى!نى! بلكه زنگ بسته است بر دل ايشان آنچه مك‌ىردند.  	.14
نى!نى! هرآيينه ايشان از ديدار پروردگار خويش، آن روز محجوب باشند.  	.15

باز هرآيينه ايشان در آيندگان دوزخ باشند.  	.16
باز گفته شود ايشان را: اين است آنچه شما آن را دروغ م‌ىشمرديد.  	.17

حقآ هرآيينه نامه اعمال نكيوكاران داخل شود در علّيين.  	.18
و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست علّيوّن.  	.19

كتاب ىاست نوشته شده.  	.20
كه حاضر شوند نزد كيآن نزدك كيردگان خدا.  	.21

هرآيينه نكيوكاران در نعمت باشند.  	.22
بر تخت‌ها نشسته نظر مك‌ىنند به هر جانب.  	.23

بشناس ىدر رو ىايشان تازگ ىنعمت.  	.24
نوشانيده شود ايشان را از شراب خالص سر به مهر.  	.25

رغبتك نند  بايدك ه  پاك  شراب  همين  به  و  باشد  مش ك او  مُهر  موم،  جا ى به  	.26
رغبتك‌نندگان. 

و آميختنىِ آن از آب تسنيم باشد.  	.27
]مراد م‌ىدارم[ چشمه‌اك ىه م‌ىنوشند از آن نزدك كيردگان خدا.  	.28

هرآيينه گناهكاران با مسلمانان م‌ىخنديدند.  	.29
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و چون م‌ىگذشتند به مسلمانان، باكي ديگر چشم م‌ىزدند حقارتك رده.  	.30
و چون م‌ىگشتند به اهل خانه خود، بازم‌ىگشتند شادمان شده.  	.31

و چون م‌ىديدند مسلمانان را، م‌ىگفتند: هرآيينه ايشان گمراهانند.  	.32
و نگاهبانان فرستاده نشده بودند بر سر مسلمانان.  	.33

پس امروز مسلمانان باك افران م‌ىخندند. 	.34
بر تخت‌ها نشسته، نظر مك‌ىنند به هر جانب.  	.35

آيا جزا داده شدك افران را به حسب آنچه مك‌ىردند؟ 	.36

84. سوره انشقاق
در مكه نازل شده و آن بيست و پنج آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وقتك ىه آسمان بشكافد.  	.1

و گوشك ند فرمان پروردگار خود را و آسمان، سزاوار گوشك ردن است.  	.2
و وقتك ىه زمين راك شيده شود.  	.3

و برتابد آنچه در آن باشد و خال ىشود.1 	.4
و گوشك ند فرمان پروردگار خود را و زمين، سزاوار گوشك ردن است.  	.5

بهك وشش تمام، پس  تا ملاقات پروردگار خود  آيينه توك اركننده‌ا ى ا ىآدمى! هر  	.6
ملاقات خواهك ىرد با پروردگار خود. 

اما هركه داده شد او را نامه اعمال او به دست راستش.  	.7
پس با او حسابك رده شود حساب آسان.  	.8

و بازگردد به سو ىاهل خانه خود شادان شده.  	.9
و اما هركه داده شد او را نامه اعمال او از پسِ پشتش.  	.10

پسي اد خواهدك رد هلاك را.  	.11
و خواهد درآمد به دوزخ.  	.12

هرآيينه او بود به دنيا در اهل خانه خود شادمان.  	.13
هرآيينه گمانك رده بودك ه رجوع نكند به سو ىخداىِ تعالى.  	.14

آرى! رجوعك ردن به تحقيق است. هرآيينه پروردگار او بود به احوال او بينا.  	.15
پس سوگند م‌ىخورم به سرخك ىناره آسمانِ اوّل شب!  	.16

و قسم م‌ىخورم به شب و آنچه شب آن را جمعك رده است!  	.17
و قسم م‌ىخورم به ماه چون تمام شود!  	.18

خواهيد رسيد به حال ىبعدِ حالى.2  	.19
پس چيست اينك افران راك ه ايمان نم‌ىآرند؟  	.20

و چون خوانده م‌ىشود بر ايشان قرآن، سجده نمك‌ىنند؟  	.21
ي	عن ىاموات را برتابد؛ والله اعلم. 1

ي	عن ىهول موت، بعد از آن سؤالِ منكر و نيكر، بعد از آن حشر و حساب و مرور بر صراط، بعد از آن  2
دوزخي ابهشت؛ والله اعلم.
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بلكه اينك افران دروغ م‌ىشمردند.  	.22
و خدا داناتر است به آنچه در دل خود نگاه م‌ىدارند.  	.23

پس خبرك ن ايشان را به عذاب درد دهنده.  	.24
لكين آنانك ه ايمان آوردند وك ردارها ىشايستهك ردند، ايشان راست مزد ب‌ىنهايت.  	.25

85. سوره بروج
در مكه نازل شده و آن بيست و دو آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به آسمان! خداوند برج‌ها.1  	.1

و قسم به روزك ىه وعدهك رده م‌ىشود!2  	.2
و قسم به روزك ىه در هفته3 حاضر م‌ىشود!  	.3

هلاكك رده شدند اهل خندق‌ها.  	.4
از قسِم آتشِ، خداوند هيزم بسيار.  	.5

وقتك ىه برك ناره آن خندق نشسته بودند.  	.6
و ايشان به آنچه مك‌ىردند با مسلمانان، حاضر بودند.  	.7

و عيب نكردند از ايشان مگر اين خصلت راك ه ايمان آرند به خدا ىغالب ستودهك‌ار.  	.8
آنك ه او راست پادشاه ىآسمان‌ها و زمين و خدا بر همه چيز مطلع است.4  	.9

هرآيينه آنانك ه عقوبتك ردند مردان مسلمانان و زنان مسلمانان را، باز توبه ننمودند،  	.10
پس ايشان راست عذاب دوزخ و ايشان راست، عذاب سوختن. 

هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، ايشان راست بوستان‌ها، م‌ىرود  	.11
زير آن جو‌ىها. اين است فيروز ىبزرگ. 

هرآيينه دست دراز ىپروردگار تو سخت است.  	.12
هرآيينه او آفرينش نو مك‌ىند و آفرينش دوباره مك‌ىند.  	.13

و اوست آمرزگار دوستدار.  	.14
او خداوند عرش گرام‌ىقدر است.  	.15

بسيارك ننده است هرچيز ىراك ه خواهد.  	.16
آيا آمده است به تو خبر لشكرها؟  	.17

كه فرعون و ثمود باشند.  	.18
بلكهك افران دروغ شمرده‌اند.  	.19

ي	عن ىبرج دوازدگان. 1
ي	عن ىروز قيامت. 2

ي	عن ىروز جمعه و قسم به روزك ىه حاجيان به آن روز حاضر م‌ىشوند،ي عن ىروز عرفه، هرآئينه مجازات  3
متحقق است.

مترجم گويد: پادشاه جبار ىرعيت خود را تكليفك فرك رد و چونك افر نشدند، خندق‌ها را به آتش پر  	4
كرد وايشان را به آتش افكند. خدا ىتعال ىآن آتش را بر پادشاه و هم‌نشينان او مسلط ساخت تا از خندق 

پريده همه راپاك بسوخت؛ والله اعلم.
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و خدا از گرداگرد ايشان گيرنده است.  	.20
بلكه آن قرآن گرام‌ىقدر است.  	.21

نوشته شده در لوح محفوظ. 	.22

86. سوره طارق 
در مكه نازل شده و آن هفده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به آسمان و قسم به چيزك ىه وقت شب پديد م‌ىآيد!  	.1

و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چه چيز به وقت شب پديد آينده است؟  	.2
كه آن ستاره درخشنده است.  	.3

نيست هيچ شخص، مگر بر و ىفرشته نگهبانك ىننده است.  	.4
پس بايدك ه ببيند آدم ىاز چه چيز آفريده شده است.  	.5

از آب جهنده.  	.6
كه برم‌ىآيد از ميان پشت مرد و استخوان سينه زن.  	.7
هرآيينه خدا بر ديگر بار آفريدن آدم ىتوانا است.  	.8
روزك ىه امتحانك رده شود ضميرها ىمردمان را.  	.9
پس نباشد آدم ىرا طاقت ىو نباشدي ار ىدهنده‌اى.  	.10

قسم به آسمان! خداوند باران.  	.11
و قسم به زمين! صاحب شكافتن.1  	.12
هرآيينه قرآن سخن واضح است.  	.13

و نيست قرآن، سخن بيهوده.  	.14
هرآيينهك افران بدانديش ىمك‌ىنند كي طور بدانديشك ىردنى.  	.15

و من نيز بدانديش ىمك‌ىنم كي طور بدانديشى.2  	.16
پس مهلت دهك افران را و فروگذار ايشان را اندىك. 	.17

87. سوره اعلى
در مكه نازل شده و آن نوزده آيت است

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
به پاي ىكادك ن پروردگار بزرگوار خود را.  	.1

ي	عن ىتا دانه بيرون آيد. 1
و اين وعده روز بدر متحقق شد. 	2
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آنك ه بيافريد، پس درست اندامك رد.  	.2
و آنك ه اندازهك رد، پس راه نمود.1  	.3

و آنك ه برآورد گياه تازه را.  	.4
باز ساخت آن را خش كشده سياه گشته.  	.5

قرآن تعليم خواهيمك رد تو را، پس فراموش نخواهك ىرد.  	.6
مگر آنچه خدا خواسته است، هرآيينه خدا م‌ىداند آشكارا و پنهان را.2  	.7

و توفيق خواهيم داد تو را به معرفت شريعت آسان.  	.8
پس پند ده اگر سودك ند پند دادن.  	.9
پند خواهد گرفت هركه م‌ىترسد.  	.10

وكي سو خواهد شد از آن پند، بدبخت‌ترين مردم.  	.11
آنك ه خواهد درآيد به آتش بزرگ.  	.12

باز نميرد آنجا و نه زنده باشد.  	.13
هرآيينه رستگار گشت هركه پاك شد.  	.14

وي ادك رد نام پروردگار خود را، پس نماز گزارد. 	.15
بلكه اختيار مك‌ىنيد زندگان ىاين جهان ىرا.  	.16

و آخرت بهتر است و پاينده‌تر است.  	.17
هرآيينه اين مقدمه مذكور بود در صحيفه‌ها ىنخستين.  	.18

صحيفه‌ها ىابراهيم و موسى. 	.19

88. سوره غاشيه
در مكه نازل شده و آن بيست و شش آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
آيا آمده است به تو خبر قيامت؟  	.1

 كيپاره رو‌ىها آن روز خوار باشند.  	.2
كاركننده محنتك شنده باشد.  	.3
درآيند به آتش افروخته شده.  	.4

آب نوشانيده شوند از چشمه‌ا ىنهايت گرم.  	.5
نباشد ايشان را هيچ طعام ىمگر از ضريع3.  	.6

كه فربه نكند و رفع گرسنگ ىننمايد.  	.7
 كيپاره رو‌ىها آن روز تازه باشد.  	.8
به سع ىخود رضامند شده باشند.  	.9

ي	عن ىجميع مخلوقات را اندازهك رده به حسب آن اندازه در مخلوقات تصرف فرمود تا همان صورت بر  1
روك ىارآمد، پس اين تصرف را به هدايت تعبير فرمود؛ والله اعلم.

مترجم گويد: فراموش گردانيدن اين آيت از خاطر مبارك آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، نوع ىاز  	2
نسخ است؛والله اعلم.

ضريع نام گياه خاردار است. 	3
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در بهشت عالى.  	.10
نشنو ىآنجا هيچ سخن بيهوده.  	.11
در آنجا چشمه‌ا ىجار ىباشد.  	.12
در آنجا تخت‌ها ىبلند باشد.  	.13

وك وزه‌ها ىنهاده شده.  	.14
و وساده‌ها ىبرابركي ديگر گذاشته.  	.15
و بساط‌ها ىنفيس پراكندهك رده.  	.16

آيا نم‌ىنگرند به سو ىشتران، چگونه آفريده شدند؟!  	.17
و به سو ىآسمان، چگونه برداشته شد؟!  	.18
و به سوك ىوه‌ها، چگونه برافراشته شد؟!  	.19
و به سو ىزمين، چگونه پهنك رده شد؟!  	.20

پس پنده ده؛ جز اين نيستك ه تو پند دهنده‌اى.  	.21
نيست ىبر ايشان گماشته شده.  	.22

لكين هركه رو ىبگرداند وك افر شود.  	.23
پس عذابك ندش خدا به عقوبت بزرگ.  	.24

هرآيينه به سو ىماست رجوع ايشان.  	.25
باز هرآيينه بر ماست حساب ايشان. 	.26

89. سوره فجر
در مكه نازل شده و آن س ىآيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به صبح!  	.1

و به شب‌ها ىدهگانه!1  	.2
و قسم به جفت و طاق!2  	.3

و قسم به شب چون روان شود!  	.4
آيا در اين مقدمه سوگند ىمعتبر است صاحب خرد را؟3  	.5
آيا نديدك ىه چگونه معاملهك رد پروردگار تو با قوم عاد.  	.6

]كه عاد[ ارم باشد خداوندِ قدها ىبلند.  	.7
كه آفريده نشد مانند آن در شهرها.  	.8

و چگونه معاملهك رد با قوم ثمودك ه تراشيده بودند سنگ‌ها ىبزرگ را در واد ىقرى.  	.9
و چگونه معاملهك رد با فرعون صاحب ميخ‌ها.4  	.10

همه اين جماعت‌ها، آنانك ه سركشك ىردند در شهرها.  	.11
ي	عن ىعشره ذوالحجه. 1

ي	عن ىبعض نماز جفت است و بعض طاق. 2
ك	ه خدا جزادهنده بندگان است بر اعمال ايشان. 3

ي	عن ىبه چهار ميخ بسته عقوبت مك‌ىرد. 4
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پس بسيار به عمل آوردند در آنجا فساد را.  	.12
پس بريخت بر سر ايشان پروردگار تو كي دفعه عذاب.  	.13

هرآيينه پروردگار تو بهك مينگاه است.  	.14
اما آدمى، پس چون امتحانك ندش پروردگار او، پس گرامك ىندش و نعمت دهدش،  	.15

پس گويد: پروردگار من گرام ىساخت مرا. 
و امّا چون امتحانك ندش، پس تنگ سازد بر و ىرزق و ىرا، گويد: پروردگار من  	.16

حقارتك رد مرا. 
نى!نى! بلكه گرام ىنم‌ىداريدي تيم را.  	.17

وكي ديگر را رغبت نم‌ىدهيد بر طعام دادن فقير.  	.18
و م‌ىخوريد مال ميراث را خوردن بسيار.1  	.19

و دوست م‌ىداريد مال را دوست داشتن بسيار.2  	.20
نى!نى! چون پستك رده شود بلند ىزمين را، پستك ردن بعد پستك ردن.3  	.21

و بيايد پروردگار تو و بيايند فرشتگان صف صف شده.  	.22
و آورده شود آن روز دوزخ را، آن روزي ادك ند آدم ىوك جا باشد او را نفع آني اد  	.23

كردن.
گويد: اك ىاش من فرستادم ىعمل ن كيبرا ىزندگانىِ جاودان ىخويش!  	.24

پس آن روز عقوبت نكند مانند عقوبت خدا هيچك‌س.  	.25
و به زنجير نبندند مانند بستن او هيچك س.4  	.26

] گفته شود روح مؤمن را وقت مرگ[ :ا ىنفس آرام گيرنده!  	.27
بازگرد به سو ىپروردگار خويش، تو خشنوده شده‌ا ىو از تو نيز خشنود گشته.  	.28

پس درا به زمره بندگان خاص من.  	.29
و درا به بهشت من. 	.30

90. سوره بلد
در مكه نازل شده و آن بيست آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان.
قسم م‌ىخورم به اين شهر! )يعن ىمكه مباركه(.  	.1

و تو حلال خواه ىشد به اين شهر.5  	.2
و قسم م‌ىخورم به زاينده و به هرچه زاده است!6  	.3

يعن ىزنان وي تيمان را حق ايشان نم‌ىدهيد و حق ايشان را به مال خود جمع مك‌ىنيد. 	1
يعن ىاسباب اكرام اله ىدر اكرامي تيم و اطعام مسيكن است آن را م‌ىبايدك رد و شما به اين صفت هستيد  	2

كهي تيمان را حق ايشان نم‌ىدهيد و حق ايشان را به مال خود جمع مك‌ىنيد.
يعن ىجبال و اتلال را با سائر ارض برابرك رده شود. 	3

به وجه ىواقع شودك ه هيچك س غير او بر آن قادر نيست؛ والله اعلم. 	4
يعن ىترا قتال در مكه حلال خواهد شد. 	5

يعن ىآدم و جميع ذريت او. 	6
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هرآيينه آفريديم آدم ىرا در مشقت.  	.4
آيا گمان مك‌ىند آدمك ىه قادر نشود بر و ىهيچك‌س؟1  	.5

م‌ىگويد: خرجك ردم بر تو مال تو.  	.6
آيا م‌ىپنداردك ه نديده است او را هيچك س؟  	.7

آيا نيافريده‌ايم برا ىاو دو چشم را؟  	.8
و زبان را و دو لب را؟  	.9

و دلالتك رديم او را بر دو راه.2  	.10
پس در نيامد به گذرگاه سخت.3  	.11

و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست گذرگاه سخت؟  	.12
خلاصك ردن برده.  	.13

يا طعام دادن به روز گرسنگى.  	.14
يتيم صاحب قرابت را.  	.15

يا فقير صاحب خاكسار ىرا.  	.16
بعد از آن باشد از آنانك ه ايمان آوردند و بهكي ديگر وصيتّك ردند به شيكبا ىيو به  	.17

كيديگر وصيتك ردند به شفقت بر ]خلق‌الله[ 
اين جماعت، ايشانند اهل ن‌كيبختى.  	.18

و آنانك هك افر شدند به آيات ما، ايشانند اهل بدبختى.  	.19
بر ايشان آتش گماشته شود از هر جهت گرد آورده شده. 	.20

91. سوره شمس 
در مكه نازل شده و آن پانزده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به آفتاب و روشن ىاو!  	.1

و قسم به ماه چون از پ ىآفتاب درآيد!4  	.2
و قسم به روز چون نمايانك ند آفتاب را!  	.3
و قسم به شب چون بپوشاند آفتاب را!  	.4

و قسم به آسمان و به ذاتك ىه ساخت او را!  	.5
و قسم به زمين و به ذاتك ىه هموارك رد او را!  	.6

و قسم به نفس آدم ىو درست اندام نمودنِ خدا او را!  	.7
پس قسم به انداختنِ خدا در دلش شناختِ گناه او را و تقوا ىاو را!  	.8

هرآيينه رستگار شد هركه پاك ساخت نفس را.  	.9

يعن ىعادت آدم ىاستك ه به قوت خود فخرك ند و نبيندك ه چه‌قدر ناتوان‌ىها مك‌ىشد و نيز به بذل مال  	1
فخرك ندو نم‌ىداندك ه خدا او را م‌ىبيندك ه به غايت حقير و بخيل است.

ي	عن ىخير و شر. 2
ي	عن ىبه حقيقت قوت آن استك ه اين اعمال به جا آرد. 3

ي	عن ىبه شب چهاردهم. 4
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و هرآيينه زيانكار شد هركه به اسفل‌السافلين برد آن را.  	.10
دروغ شمردند قوم ثمود به سبب سركش ىخود.  	.11

وقتك ىه برخاست بدبخت‌ترين آن قوم.  	.12
پس گفت ايشان را پيغمبر خدا: بگذاريد ماده شتر ىراك ه خدا آفريده است و متعرض  	.13

مشويد آب خوردِ او را. 
پس دروغ شمردند پيغامبر را، پس بكشتند ناقه را، پس عقوبت فرود آورد بر ايشان  	.14
پروردگار ايشان به سبب معصيتّ ايشان. پس هموارك رد خدا عقوبت را بر سر ايشان.1 

و خدا نم‌ىترسد از پاداش آن عقوبت. 	.15

92. سوره ليل
در مكه نازل شده و آن بيست و كي آيت است

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به شب چون بپوشاند!  	.1

و قسم به روز چون ظاهر شود!  	.2
و قسم به ذاتك ىه آفريده نر و ماده را!  	.3
كه هر آيينه سع ىشما مختلف است.  	.4

پس اما هركه عطاك رد و پرهيزگار ىنمود.  	.5
و باور داشت ملت ن كيرا.  	.6

پس توفيق دهيم او را برا ىرسيدن به سرا ىآسايش.  	.7
و اما هركه بخلك رد و خود را ب‌ىنياز شمرد.  	.8

و به دروغ نسبتك رد ملت ن كيرا.  	.9
پس توفيق دهيم او را برا ىرسيدن به سرا ىدشوارى.  	.10
و هيچ دفع نكند از و ىمال او وقتك ىه نگونسار افتد.  	.11

هرآيينه بر ما لازم است راه نمودن او.  	.12
و هرآيينه از آن ماست آن جهان و اين جهان.  	.13
پس ترسانيدم شما را از آتشك ىه شعله م‌ىزند. 	.14
درنيايد به آن آتش، مگر بدبخت‌ترين مردم.  	.15

آنك ه دروغ شمرد و رو ىگردان شد.  	.16
وكي سو داشته خواهد شد از آن آتش پرهيزگارترين مردم.  	.17

آنك ه م‌ىدهد مال خود را تا پاك نفس گردد.  	.18
و نيست هيچك س را نزد او هيچ نعمتك ىه جزا داده شود.  	.19

لكين م‌ىدهد به طلب رضا ىپروردگار بزرگوار خود.  	.20
و هرآيينه خشنود خواهد شد. 	.21

ي	عن ىبه همه رسانيد. 1



������ــ��    ���ــ  9 3

﴾ 373 ﴿

93. سوره ضحى 
در مكه نازل شده و آني ازده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
1 قسم به وقت چاشت!  	.1

و قسم به شب چون بپوشد.  	.2
فرو نگذاشت تو را پروردگار تو و دشمن نداشت.  	.3

و هرآيينه آخرت بهتر خواهد بود تو را از دنيا.  	.4
و البته نعمت خواهد داد تو را پروردگار تو، پس خشنود خواه ىشد.  	.5

آياي تيم نيافت تو را، پس جا ىداد؟  	.6
وي افت تو را راه گمك رده،2 پس راه نمود.  	.7

وي افت تو را تنگدست، پس توانگر ساخت.  	.8
اماي تيم را، پس ستم مكن.  	.9

و اما سائل را، پس بانگ مزن.  	.10
و امّا به نعمت پروردگار خود پس خبر ده. 	.11

94. سوره انشراح
در مكه نازل شده و آن هشت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
آيا گشاده نكرده‌ايم برا ىتو سينه تو را؟  	.1

و دورك رديم از تو بار تو را؟  	.2
آن بارك ه گرانك رده بود پشت تو را؟  	.3

و بلند ساختيم برا ىتو ثنا ىتو را.  	.4
]زيراكه[ هرآيينه متصل دشوارى، آسان ىاست.  	.5

البته متصل دشوارى، آسان ىاست.  	.6
پس وقتك ىه ازك اروبار فارغ شوى، در عبادت خدا محنتك ش.  	.7

و به سو ىپروردگار خود تضرّع نما. 	.8

عَهُ رَبهُّ وَ قَلاهُ« خدا ىتعال ىبرا ىتسل ىاين  مترجم گويد:ك ه چند روز وح ىنيامده بود.ك فار گفتند: »وَدَّ 	1
سورهفروفرستاد.

ي	عن ىشريعت نم‌ىدانست ىتو؛ والله اعلم. 2
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95. سوره تين
در مكه نازل شده و آن هشت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به انجير و زيتون!  	.1
و قسم به طور سينا!  	.2

و قسم به اين شهر باامن! )يعن ىمكه(.  	.3
هرآيينه آفريديم آدم ىرا در نكيوترين صورتى.  	.4
پس گردانيديم آن را فروتر از همه فروماندگان.1  	.5

مگر آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، پس ايشان راست اجر غير نهايت.  	.6
پس ا ىآدمى! چه چيز حمل مك‌ىند تو را بعدِ اين همه پند بر دروغ شمردن در باب  	.7

جزا ىاعمال؟2 
آيا نيست خدا حكمك‌ننده‌ترين حاكمان؟ 	.8

96. سوره علق
در مكه نازل شده و آن نوزده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
بخوان به بركت نام پروردگار خودك ه آفريدگار است.  	.1

آفريد ىآدم ىرا از خونپْاره‌ها ىبسته.  	.2
بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است.  	.3
آنك ه علم آموخت به دستيار ىقلم.  	.4
آموخت آدم ىرا آنچه نم‌ىدانست.3  	.5
حقّا هرآيينه آدم ىاز حد م‌ىگذرد.  	.6

وقتك ىه م‌ىبيند خود را توانگر شده.  	.7
هرآيينه به سو ىپروردگار تو است رجوع.  	.8

آيا ديد ىشخصك ىه منع مك‌ىند؟  	.9
بنده را چون نماز گزارد.  	.10

آيا ديدك ىه چه م‌ىشد اگر بر راه راست بودى؟  	.11
يا به پرهيزگار ىفرمودى.  	.12

ي	عن ىوقتك ىهك افر شد، فطرت سليمه را ضائع ساخت. 1
و شايدك ه معن ىآيت چنين باشد: پس چه چيز باعث تكذيب تو م‌ىشودي ا محمد در مقدمه جزا ىاعمال  	2

بعد اين همه پند.
مترجم گويد: »اقرا باسم ربك« تا »مالمي علم« اول چيز ىاستك ه بر آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم،  	3

نازلشد و معنا ىاقراء تهيئ است برا ىوح ىقرآن و تلاوت آن.
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آيا ديدك ىه چه مىشد اگر دروغ شمرد و روىگردان گشت؟  	.13
14.	 آيا ندانست اين رو ىگردانندهك ه خدا مىبيند؟1 

15.	 نى!نى! اگر باز نخواهد ايستاد، خواهيمك شيد او را به مو ىپيشانى. 
16.	 به آن مو ىپيشان ىدروغ زن خطاكار. 

17.	 پس بايدك ه فريادك ند اهل مجلس خود را. 
18.	 ما نيز خواهيم طلبيد پيادهها را.2 

19.	 نى!نى! فرمان او قبول مكن و نمازگزار و قرب خدا طلب نما.

97. سوره قدر 
در مكه نازل شده و آن پنج آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
1.	 هرآيينه ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر.3 

2.	 و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست شب قدر؟ 
3.	 شب قدر بهتر است از هزار ماه. 

4.	 فرود مىآيند فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگار خويش برا ىسرانجام 
كردن هرك ار. 

5.	 آن شب تا وقت طلوع فجر، محض سلامت ىاست.

98. سوره بينّه
در مدينه نازل شده و آن هشت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
1.	 نبودندك افران4 از اهلك تاب و مشركان جداشونده )يعن ىاز آيين خود( تا وقتك ىه 

بيايد به ايشان حجت ظاهر.5 
ك ه پيغمبر است از جانب خدا، مىخواند صحيفهها ىپاك )يعن ىسُوَر قرآن(.  	.2

3.	 در آن صحيفهها احكام ىاست راست و درست. 

ي	عن ىبايد دانستك ه عاقبت اهتدا و هدايت، بهشت است و عاقبت ضلال و اضلال، دوزخ است؛ پس  1
اين مدعارا به نوع ىاز بلاغت اداك رده شده.

ي	عن ىفرشتگان سخت عقوبتكننده را. 2
ي	عن كي ىدفعه از لوح محفوظ به آسمان دنيا. 3

ي	عن ىحال ايشان، مقتض ىارسال رسول و انزالك تاب بود؛ ازين جهت رسول فرستاديم و قرآن فرود  4
آورديم.

ي	عن ىايشان را تكليف نكرديم به ترك اديان خويش، مگر بعد اقامت حجت ظاهر. 5
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4.	 و متفرّق نشدند اهلك تاب،1 مگر بعد از آنكه آمد به ايشان حجت ظاهر. 
او  ايشان را، مگر آنكه عبادتك نند خدا ىرا خالص ساخته برا ى 5.	 و فرموده نشد 
پرستش را، متدين به دين ابراهيم شده و برپا دارند نماز را و بدهند زكات را و اين 

است احكام ملت درست. 
هرآيينه آنانك هك افر شدند از اهلك تاب و مشركان، در آتش دوزخ باشند، جاويدان  	.6

آنجا، ايشانند بدترين خلق. 
هرآيينه آنانك ه ايمان آوردند وك ارها ىشايستهك ردند، ايشانند بهترين خلق. 	.7

جزا ىايشان نزد كيپروردگار ايشان بوستان‌ها ىهميشه باشيدن است، م‌ىرود زير  	.8
آن جو‌ىها، جاويدان آنجا هميشه، خشنود شد خدا از ايشان و خشنود شدند ايشان 

از خدا. اين وعدهك س ىراستك ه بترسد از پروردگار خود.

99. سوره زلزال 
در مدينه نازل شده و آن هشت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وقتك ىه جنبانيده شود زمين را به آن جنبش خودش.  	.1

و بيرون آورد زمين بارها ىخويش.2  	.2
و گويد انسان: چه حالت است زمين را؟  	.3

آن روز، تقريرك ند زمين قصه‌ها ىخود را.  	.4
به سبب آنكه پروردگار تو حكم فرستاده است به سو ىزمين.  	.5

آن روز بازگردند مردمان بر احوال مختلف3 تا نموده شود به ايشان جزا ىاعمال ايشان.  	.6
پس هركهك رده باشد هم سنگ كي ذره عمل نكي، ببيند آن را.  	.7

و هركهك رده باشد هم‌سنگ كي ذره عمل بد، ببيند آن را. 	.8

100. سوره عاديات
در مكه نازل شده است و آني ازده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به اسبان تيزدونده به وجهك ىه از دَم پر شوند!  	.1

پس قسم به اسبان آتش برآرنده به آنكه به نعل خود سنگ را بزنند!  	.2

ي	عن ىبعض مقبول شدند و بعض مردود. 1
ي	عن ىگنج‌ها را. 2

ي	عن ىاز جا ىحساب. 3



��������ــ�      ���ــ  1 0 1

﴾ 377 ﴿

پس به اسبان غارتك ننده چون در وقت صبح درآيند.  	.3
پس برانگيزند به آن وقت غبار را.1  	.4

پس درآيند به آن وقت در ميان جماعتى.2  	.5
هرآيينه آدم ىبه نسبت پروردگار خود ناشكرگزار است.  	.6

و هرآيينه آدم ىبر ناسپاس ىخود مطلع است.  	.7
و هرآيينه آدم ىدر دوست داشتن مال، مبالغهك ننده است.  	.8

آيا نم‌ىداندك ه چون برانگيخته شود هرآنچه در گورها باشد. 	.9
و ظاهر ساخته شود هرآنچه در سينه‌ها باشد.  	.10

هرآيينه پروردگار ايشان به احوال ايشان آن روز خبردار است. 	.11

101. سوره قارعه
در مكه نازل شده و آني ازده آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قيامت!  	.1

چيست آن قيامت؟!  	.2
و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست آن قيامت؟!  	.3

]قيامت متحقّق شود[ روزك ىه باشند مردمان مانند پروانه‌ها ىپراكنده ساخته.  	.4
و باشندك وه‌ها مانند پشم رنگين محلوج نموده.  	.5
پس اما هركه گران باشد پله‌ها ىحسنات او.  	.6

پس آن شخص درگذران پسنديده است.  	.7
و اما هركه سب كشد پله‌ها ىحسنات او.  	.8
پس جاىِ ماندن آن شخص، هاويه باشد.  	.9

و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست هاويه؟!  	.10
آتش ىاست جوشنده. 	.11

ي	عن ىبه سبب دويدن. 1
ي	عن ىاز اعدا. مترجم گويد: اين قَسَم اشارت است به آنكه جهاد مشروع خواهد شد و رضا ىاله ىبه  2

اسپان غازيان متعلق خواهد شد؛ والله اعلم.
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102. سوره تكاثر
در مكه نازل شده است و آن هشت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
غافلك رد شما را ازكي ديگر، بسيار طلب ىمال.  	.1

تا وقتك ىه رسيديد به گورستان‌ها.1  	.2
نى!نى! خواهيد دانست.  	.3

باز م‌ىگويم: نى!نى! خواهيد دانست.  	.4
نى!نى! اگر بدانيد حقيقتك ار را به علمي قين ]غافل نم‌ىشديد[  	.5

البته خواهيد ديد دوزخ را.  	.6
باز البته خواهيد ديد دوزخ را ديدن ظاهر ب‌ىشبهه.  	.7
باز البته سؤالك رده خواهيد شد آن روز از نعمت.2 	.8

103. سوره عصر 
در مكه نازل شده و آن سه آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
قسم به زمان!  	.1

هرآيينه آدم ىدر زيان است.  	.2
مگر آنانك ه ايمان آوردند و عمل‌ها ىشايستهك ردند وكي ديگر را وصيتّك ردند به  	.3

دين درست وكي ديگر را وصيتّك ردند به شيكباىي.

104. سوره همزه 
در مكه نازل شده و آن نه آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وا ىهر عيبك ننده غيبت گوينده را!  	.1

آنك ه فراهم آورد مال را و نگاه داشت آن را.  	.2
م‌ىپنداردك ه مال او زندگ ىجاويد دهدش!  	.3

ي	عن ىمدفون شديد. 1
ي	عن ىدر مقابله آن شكرك رديدي اك فران ورزيديد. 2
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نى!نى! البته انداخته خواهد شد به حطمه.  	.4
و چه چيز مطلع ساخت تو راك ه چيست حطمه؟!  	.5

آتش خدا، افروخته شده!  	.6
كه غالب شود بر دل‌ها.  	.7

هرآيينه آن آتش بر ايشان گماشته شده است.  	.8
در ستون‌ها ىدراز درآورده شده است. 	.9

105. سوره فيل
در مكه نازل شده و آن پنج آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
1 آيا نديد ىچگونه معاملهك رد پروردگار تو با اهل فيل؟  	.1

آيا نساخت بدانديش ىايشان را در ب‌ىفايدگى؟  	.2
و فرستاد بر ايشان جانوران فوج‌فوج.  	.3

م‌ىانداختند به سو ىايشان سنگريزه‌ها از سنگ گل.  	.4
پس ساخت ايشان را مانند آخر و باق ىمانده بعد از خوردن دوابّ. 	.5

106. سوره قريش 
در مكه نازل شده و آن چهار آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
برا ىشكر الفت دادن قريش.  	.1

]يعنى[ الفت دادن ايشان به سفر زمستان و تابستان.  	.2
بايدك ه عبادتك نند پروردگار اين خانه را.  	.3

آنك ه طعام داد ايشان را از بهر آنكه گرسنه بودند و امن داد ايشان را از بهر آنكه  	.4
ترسان بودند.

مترجم گويد: ابرهه، پادشاهي من، عزم هدمك عبهك رد و فيلان بسيار و لشكر ب‌ىشمار به هم آورد؛ چون  	1
نزدك كيعبه رسيد، خدا ىتعال ىابابيل را حكم فرمود تا هلاكك ند.
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107. سوره ماعون 
در مكه نازل شده و آن هفت آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان.
آيا ديد ىآن شخص راك ه دروغ م‌ىشمرد جزا ىاعمال را؟  	.1
پس آن شخص مرد ىاستك ه به اهانت م‌ىراندي تيم را.  	.2

و رغبت نم‌ىدهد بر طعام دادن فقير.  	.3
پس وا ىآن نمازگزاران را!  	.4

آنانك ه ايشان از نماز خود غفلت م‌ىورزند.  	.5
آنانك ه ايشان ريا مك‌ىنند.  	.6

و عاريت نم‌ىدهند ماعون را.1  	.7

108. سوره كوثر
در مكه نازل شده و آن سه آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
]يا محمد[ هرآيينه ما عطاك رديم تو راك وثر.2  	.1

پس نمازگزار برا ىپروردگار خود و شتر را نحرك ن.  	.2
هرآيينه دشمن تو، همان است دم بريده. 	.3

109. سوره كافرون 
در مكه نازل شده و آن شش آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
بگو: اك ىافران!  	.1

پرستش نمك‌ىنم آنچه شما م‌ىپرستيد.  	.2
و نه شما پرستش مك‌ىنيد آنچه م‌ىپرستم.  	.3

و نه من پرستش خواهمك رد آنچه شما م‌ىپرستيد.  	.4

ي	عن ىسوزن و ديگ و پياله و دلو، مانند آن. مترجم گويد: نصف اين سوره تصوير حالك افر است و  1
نصف، تصويرحالِ منافق؛ والله اعلم.

ك	وثر نام حوض ىاستك ه در آخرت خواهد بود. امت آن حضرت، صل‌ىالله عليه و سلم، از آن خواهند  2
آشاميد.
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و نه شما پرستش خواهيدك رد آنچه من م‌ىپرستم.  	.5
شما را دين شماست و مرا دين من است! 	.6

110. سوره نصر 
در مدينه نازل شده و آن سه آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
وقتك ىه بيايد نصرت خدا و به ظهور آيد فتح.  	.1

و ببين ىمردمان را داخل م‌ىشوند در دين خدا فوج‌فوج.  	.2
پس به پاي ىكادك ن همراه ستايش پروردگار خود و آمرزش طلبك ن از وى، هرآيينه  	.3

خدا هست به رحمت رجوعك ننده.1 

111. سوره مسد
در مكه نازل شده و آن پنج آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
هلاك باد دو دست2 اب‌ىلهب و هلاك باد ابولهب!3  	.1

هيچ دفع نكرد از سر ابولهب مال او و آنچه پيداك رده بود.  	.2
خواهد درآمد به آتشِ صاحب شعله.  	.3

و زن او نيز ]درآيد، مراد م‌ىدارم[ بردارنده هيزم را.4  	.4
در گردن او رسن ىاز ليف خرما.5 	.5

ي	عن ىاين همه علامت قرب اجل توستي ا محمد، پس در استعداد آخرت مقيد شو. 1
آن حضرت اقارب خود را از آتش دوزخ تخويف فرمود: اب ىلهب سنگ به طرف آن حضرت انداخت  	2

كه آيا براىاينك ار ما را جمعك رده بودى؟ اين سوره نازل شد.
دو دستك نايه از ذات اوست. 	3

ي	عن ىسخن‌چينك ىننده. 4
ي	عن ىبه خفهك ردن تعذيبك رده شود. 5
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112. سوره اخلاص 
در مكه نازل شده و آن چهار آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
بگو: خداي گانه است.  	.1

خدا ب‌ىنياز است.  	.2
نه زاد و نه زاده شده.  	.3

و نيست هيچك س او را همسر. 	.4

113. سوره فلق 
در مدينه نازل شده و آن پنج آيت است.

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
بگو: پناه م‌ىگيرم به پروردگار صبح.  	.1

از شرّ هرچه آفريده است.  	.2
و از شرّ شبِ تاركي، چون تار ىكياو منتشر شود.  	.3

و از شرّ زنان سحركننده در گره‌ها دم زننده.  	.4
و از شرّ هر حاسد چون حسدك ند. 	.5

114. سوره ناس
در مدينه نازل شده و آن شش آيت است

به نام خدا ىبخشاينده مهربان
بگو: پناه م‌ىگيرم به پروردگار مردمان.  	.1

پادشاه مردمان.  	.2
معبود مردمان.  	.3

از شرّ وسوسه اندازنده چون ذكر گفته شد.  	.4
]باز پس رونده[ آنكه وسوسه م‌ىافكند در سينه‌ها ىمردمان.  	.5

از جنس جن باشدي ا از جنس مردمان. 	.6
صدق‌الله العظيم 	 	
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جمهوری ترکیه، کشوری است که در سال 1923 به عنوان ادامهی 
یک تمدن باستانی تاسیس شد. کشور ترکیه که نقطه تقاطع تمدن‌ها 

است اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

ریاست سازمان امور دینی ترکیه، تنها نهاد رسمی است که 
در ترکیه مسئولیت انجام کلیه خدمات دینی را بر عهده دارد.


